


  
  
 

  فهرست مطالب

  3 بعد از فوت شاه    شرح زندگانى من در سلطنت مظفر الدین شاه

  4 قاتل شاه کى بود؟

  8 افکار عامه 

  9 تأخیر و تأنى شاه 

  10 عزل اتابک اعظم 

  12 بیحالى مظفر الدین شاه 

  13 ماده بعضو ضعیف ریخت 

  14 وزارت اعظم امین الدوله 

  14 دفن جنازهء شاه سابق در شاه عبد العظیم 

  15 تغییرات در افراد وزراء 

  17 اقدامات فرهنگى امین الدوله 

  18 ها و انتشار کتب مفید  تأسیس روزنامه

  20 نویسندهء کتاب ابراهیم بیک 

  21 اصلاحات مالى 

  25 اقتصاد عمومى 

  26 سیاست خارجى 

  28 فوت دو تن از اعضاى خانوادهء ما 

  28 طلاق و ازدواج 

  29 عزل امین الدوله 

  31 تجدید صدارت امین السلطان 



  31 سفر زیارتى بمشهد 

  38 گریهء شوق 

  39 زندگى ما در مشهد 

  40 وضع آستانه 

  43 مراجعت بتهران 

  45 ترك و ترکها 

  47 اولین استقراض ایران 

  49 مسافرت اول مظفر الدین شاه بفرنگ 

  49 سوقات سفر  

  52 سفر دوم مظفر الدین شاه بفرنگ 

  52 گیرى دو رقیب  کشتى

  54 استعفاى امین السلطان و صدارت عین الدوله 

  54 عین الدوله 

  57 بازهم ناصر الملک وزیر مالیه 

  58 بروز مرض وبا در ایران 

  59 حاجى یاتمز 

  61 مسافرت سوم فرنگ مظفر الدین شاه 

  62 استقبال شاگردان مدارس جدید از شاه 

  62 نارضامندى مردم 

  63 آخوند ملا مسیو نوز 

  64 عدل مظفر 

  65 بنائى جدید در خانهء ما 

  66 ها  یکى از فرنگ رفته

  67 تأسیس مدرسهء سیاسى 



  68 میرزا نصر اللّه خان مشیر الدوله 

  69 گذشتن من از امتحان مقدماتى مدرسهء سیاسى 

  70 رفقاى مدرسهء من 

  71 افتتاح رسمى مدرسهء سیاسى 

  74 تأسى جوانهاى طایفه بمن 

  75 امتحان نهائى سال اول 

  75 معلمین ما 

  79 عروسى و سفر مکه 

  80 القاآت خشکه مقدسى 

  80 ورود ما بوزارت خارجه 

  82 عزیمت جمعى ما بمأموریت 

   84 ورود برشت 
  فهرست 3ص

  
  84 ورود بسفارت پطرزبورغ   

  85 دو نفر جوان محصل ایرانى 

  86 پیشگوئى عجیب 

  87 ایران   1322 وباى سال 

  87 جنگ روس و ژاپون 

  88 مقدمهء آزادى سیاسى در روسیه 

  89 دو نفر جوان محصل دیگر ایرانى 

  90 اتباع ایران در پطرزبورغ 

  91 هاى افتخارى ایران در روسیه  کنسولگرى

  92 سرکنسولیهاى ما در قفقاز و حاجى طرخان 



  94 هاى رسمى و نیم رسمى سفارت  دعوت

  95 شام و نهار عادى سفارت 

  95 مخارج سفارت پطرزبورغ 

  96 شهر پطرزبورغ 

  98 رستورانها و زندگى پطرزبورغ 

  99 باغهاى تابستانى 

  99 ماه مهء پطرزبورغ 

  100 جزایر 

  101 زندگى خصوصى من در پطرزبورغ 

  101 روابط من با همقطارها 

  102 مشاور الممالک 

  102 اسد بهادر 

  103 اعتصام الممالک 

  103 آقاى غلامرضاى نورزاد 

  104 معاضد السلطنه ابو الحسن پیرنیا 

  104 )دبیر الممالک(فرزانهجناب آقاى اسمعیل 

  104 سلو  ییلاق پاولووسکى و تساوى کوى

  105 ولادت الکسى ولیعهد روس 

  106 مسافرت تفتیشى مشاور الممالک 

  106 سفیر کبیر فوق العادهء ایران 

  108 ارفع الدوله 

  112 حرفهاى رك و راست 

  114 ام  اى که سابقا نوشته استفاده از مقاله

  120 یک واقعهء عجیب 



  121 طرز شرفیابى نمایندگان سیاسى در دربارروسیه  

  123 اجمالى از روابط روسیه با دول معظمهء اروپا 

  124 تشکیلات دولتى روسیه 

  125 بدى حال طبقهء سوم در روسیه 

  127 حمام چیست؟

  127 یک خانواده در جنگل 

  129 دارى من در پطرزبورغ  روزه

  130 وظایف بعد از معرفى رسمى 

  130 فوت میرزا على رضا در تهران 

  131 مسافرت سوم مظفر الدینشاه باروپا 

  131 ییلاق ترى یوکى 

  132 وضع ادارى روس در قسمت فنلاند 

  133 فنلاندیها 

  134 یوکى  ییلاق ما در ترى

  134 دنبالهء جنگ روس و ژاپون 

  135 روس و ژاپون  مقدمات آمدن شاه بپطرزبورغ و صلح

  135 خبرنگار پرچانه 

  136 کارهاى گروبه در ایران 

  136 ورود شاه به پطرهوف 

  137 قبل از معرفى ملتزمین بامپراطریس 

  138 دست بوسى حجۀ الاسلامى 

  139 قصر و پارك پطرهوف 

  139 تقصیرم  بى

  140 زینب زیادى 



  141 مار و پونه 

  141 شام رسمى و مجلس سماع 

  142 روى شاهزاده کوچکهاى ایرانى  تودل

  143 ایرانى بازى ورزشى میکنند  هاى دخترهاى امپراطور با شاهزاده

  143 تدارك آمدن شاه بشهر 

  143 دایرهء دیپلوماتیکى 

  144 آکواریوم 

  145 تدارك پذیرائى شاه در سفارت 

  فهرست 4ص
  

  146 بندى شهر پطرزبورغ  آذین 1 

  146 خواب بیموقع شاه 

  146 اسبها از معطلى سم برزمین میزنند 

  147 نتایج معطلى ترن 

  147 یک هفته راه آهنهاى روسیه از نظم میافتد 

  148 اسقفها بخور زیادى میسوزانند 

  148 کردیپلماتیک یکساعت و نیم در انتظارند 

  148 نهار سفارت از حال میرود 

  148 مسبب تمام این اتفاقات که بود؟

  149 سرگردانى حسنى پاشا 

  149 حسن برخورد و نیکمردى شاه همه رااصلاح کرد 

  150 ورود مهمانهاى پیشرس 

  150 ادب عین ادب است  ادبى با بى بى

  151 من تختهء پاك ندارم 



  151 ناصر همایون که بود؟

  152 جواب منطقى باولتیماتوم آشپزها 

  152 هرکه بفکر خویشه 

  152 ورود شاه بسفارت 

  153 اخلاق سیورسات بگیرى دربارى 

  154 هدیهء تقدیمى مشیر الملک 

  155 شام بکمازى 

  155 عزیمت شاه بسمت ایران 

  156 مرخصى مشیر الملک و رفتنش بایران 

  156 رئیس که میرفت همهء کارها میخوابید 

  156 جاى ما در دائرهء دیپلوماتیک عوض شده است 

  158 سرگرمى اسد بهادر 

  158 حدسهاى بیموضوع 

  159 لاابالیگرى عشق 

  160 عروسى اسد بهادر 

  161 خواهرهاى اسد در پطرزبورغ 

  161 مقدمات انقلاب در ایران 

  162 نظامى شدن شهر تهران 

  162 رفتن مردم بسفارت انگلیس 

  163 !هیزم نیست اسکناس بسوزان

  163 صدور فرمان مشروطیت  

  164 خبر واقعات اخیر تهران چگونه بمن رسید؟

  165 تقدیمى من بمشروطهء ایران 

  165 بازهم تغییر زندگى 



  166 پیشرفت مشروطه در ایران 

  169 تکمیل قانون اساسى و فوت مظفر الدینشاه 

  170 خواب عجیب  محمد علیشاه شرح زندگانى من در سلطنت

  170 مراسم تعزیت در سفارت ایران 

  170 تقاضاى مرخصى 

  171 تحویل عید 

  181 در راه 

  172 ورود بخانه 

  172 انجمنها  اوضاع عمومى ایران و مقدمهء تشکیل

  172 توضیح خواستن حسین عمر سبزى فروش 

  173 دیدار مشیر الدوله و مشیر الملک 

  173 سبب نرسیدن اجازهء مرخصى 

  175 ام  از بیکارى بتنگ آمده

  175 )تیمورتاش(دیدوبازدید با نردینى

  175 چین  بادنجان دور قاب

  176 عزیمت بپطرزبورغ 

  177 وجود حاضر و غائب 

  178 ورود برشت و رفتن به انزلى 

  178 پذیرائى سفیر کبیر در کشتى روس 

  179 سؤالهاى بیجواب 

  180 طوفان بارانى و بادى 

  181 تندروى عمواغلیهاى آستارائى 

  181 تشریفات ورود بخاك روسیه 

  182 کنندهء عرض راه  تشریفات خسته



  183 مفردات خوب و ترکیب بد 

  183 بچه روسها از مسافرین روزنامه میخواهند 

   184 زراعت اوکرانى 
  فهرست 5ص

  184 ورود بپطرزبورغ 

  185 قلمداد کرد  انتظار ساعت مرا ناخوش چرت بى

  185 بار حضور رسمى 

  185 در فشانى کاکوفسوف 

  186 بالت و اپراى پطرزبورغ 

  187 بیعلاقگى من بنشان 

  187 عزیمت از پطرزبورغ بلندن 

  188 شهر برلن 

  188 تاریخ تولد نورچشمى تخم مرغ 

  189 ونقل  سرعت عمل در حمل

  190 تشریفات ورود بخاك انگلستان 

  192 بوکینگهام پالاس هتل 

  193 برنامهء اقامت ما در لندن 

  193 دیدار وزیر امور خارجه 

  193 بار حضور رسمى 

  194 یک سؤال بجا 

  195 سفیر کبیر  اهداء نشان سن ژرژ سن میشل براى

  196 نوازى پادشاه انگلستان  مهمان

  197 انگلستان  حسن برخورد ادوارد هفتم پادشاه

  199 اهداء تاج گل بقبر مادر شاه 



  200 قصر ویندزور 

  201 کلیساى قصر ویندزور 

  204 گردش در شهر 

  205 باغ حیوانات 

  206 الحمراء 

  207 موزهء بریتانیا 

  207 اپرا 

  208 هایدپارك 

  208 کلوپهاى لندن 

  209 هاى لندن زیاد است  شمارهء خانه در کوچه

  209 رعایت مریض 

  209 راه بندان یکساعته 

  210 اید؟ مگر شما وقتى نظامى بوده 

  210 محاکم حقوقى لندن 

  210 محکمهء جنایت 

  215 مسیوپارکر  خواهرزادهء ژنرال اسلید و خواهران

  216 مجلس ملى انگلستان 

  216 مشق و سان 

  217 سلام رسمى 

  218 مهمانى شارژدافر ایران 

  219 عزیمت از لندن 

  219 اقامت سه روزه در کاله 

  220 ملت فرانسه در ولایاتست نه پاریس 

  220 جشن ورزشى در کاله 



  221 عزیمت بپاریس 

  222 مرخصى پیشرس 

  223 مقایسهء کوچکى بین پاریس و لندن 

  224 بار حضور رسمى 

  225 شام رئیس جمهورى 

  226 نهار وزیر امور خارجه 

  226 اپراى پاریس 

  227 مجلس شوراى ملى 

  227 موزه و مغازهء لوور 

  228 کافهء ارمونوویل 

  228 استفادهء من از مرخصى 

  229 چهاردهم ژوئیه 

  229 از تماشاى دریژابل خیلى خوشوقتند 

  230 عمل میرزا على اکبر خان 

  231 تدارك حاشیه براى ترجمهء انقلاب کبیرفرانسه 

  231 تماشاى برج ایفل 

  232 زنده باد ایران 

  232 ورساى 

  233 ملاقات یکى از هموطنها 

   236 باطل شدن عمل جراحى 
  فهرست 6ص

  237 چلو را بد میپزد  با اینکه دکتر عبد اللطیف گیلک است 

  238 حاجى میرزا محمد خراسانى 

  239 عزیمت بپطرزبورغ 



  240 شهر مونیخ 

  242 وین پایتخت اطریش 

  243 همکوپهء من در واگن لى که بود؟

  244 رفتار مأمورین سرحدى روسیه 

  247 اوضاع ایران 

  247 روس وانگلیس   1907 اعلان معاهدهء  فوت مشیر الدوله-قتل امین السلطان

  248 وقعهء میدان توپخانه 

  249 هاى تهران  انجمن

  249 ها و سخنرانیها  روزنامه

  250 روحانیون هم مستبد و مشروطه دارند 

  250 اصلاح بودجهء کشور 

  252 رواج سلام و صلوات در انجمنها 

  252 )مشیر الدوله(بعد از مشیر الملک وضع سفارت

  253 خانهء اسد بهادر 

  254 خارجه  ایزولسکى وزیر و سازانف معاون وزارت

  255 براى پیشرفت هر کار انگاره و نظم لازم است 

  256 وباى روسیه 

  256 !عمامه هم میشود زن عقد کرد؟ بى

  258 سیاستى آزادیخواهان  بى

  258   1907 رفتار روسها بعد از معاهدهء 

  259 بریگاد قزاق ایران 

  260 توطئهء محمد علیشاه برضد ملت 

  261 غافلگیر شدن آزادیخواهان 

  262 آزادیخواهان بعد از بمباران مجلس 



  263 در پاریس  تشکیل کانون آزادیخواهان ایرانى

  263 شاه در باغ شاه 

  264 پیشرفت مقاومت تبریز 

  264 تشریات آزادیخواهان  

  265 در پطرزبورغ  مفخم الدوله وزیر مختار جدید ایران

  267 بعد از ورود مفخم الدوله 

  268 فضولى خبرنگار روزنامه نوى ورمیا 

  268 یکنفر روس سرخ 

  270 خون جوانى و پیرى 

  270 وسیله براى جواب بخبرنگار فضول 

  271 سفارت کبراى زورکى 

  274 عکس العمل بمباران مجلس 

  274 فتح اصفهان و گیلان 

  275 شاه هنوز در افکار مستبدانهء خودمستغرق است 

  276 آزادى اتباع خارجه 

  277 چند کلمه حرف رك و راست ولى خودمانى 

  279 گیلان  اى از قشون روس در ساحل پیاده شدن عده

  279 اقدام محمد علیشاه در باز کردن مجلس 

  280 حرکت قشون آزادیخواه از دو مرکزخود بجانب تهران 

  280 بتهران  قبل از ورود بختیاریها و مجاهدین

  283 ورود قشون آزادیخواه بتهران 

  286 بعد از غلبهء آزادیخواهان 

  289 تعیین تکلیف شاه مخلوع  سلطان احمد شاه شرح زندگانى من در سلطنت

  290 انتخابات 



  291 مرمت محل مجلس شوراى ملى 

  292 احضار من بتهران 

  293 بعد از ورود بتهران 

  294 اوضاع وزارتخارجه 

  294 جملهء معترضه 

   296 دنبالهء مطلب 
  فهرست 7ص

  298 جوانها در وزارت امور خارجه  

  299 براى وزارتخارجه  طرح اولین قانون تشکیلات و بودجه

  300 مشترى نقد 

  302 اى متقلب یافت میشود  در هر دسته

  303 هواخواهى از اشتلم 

  307 رسان  وزیر نامه

  309 منطق  سوءظن بى

  310 تشبثات مستبدین 

  313 کارهاى خارج از اداره 

  314 معلمى در مدرسهء سیاسى 

  315 شرکت فرهنگ 

  317 تدریس در کلاس اکابر 

  317 فوت عضد الملک نایب السلطنه 

  318 تشکیل رسمى احزاب سیاسى 

  320 عروسى برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى 

  322 آقا میرزا رضا در مجلس  تشکیلات جدید مالیه و نمایندگى برادرم

  324 یکى دو ماه استراحت 



  326 گذرانى ایام بیکارى  وقت

  326 لیدر جدید دمکراتها 

  328 اینها محاربند 

  328 الغاى مالیات نمک 

  329 استخدام مستشاران خارجى 

  329 رجوع بشغل خانوادگى 

  331 وزارت مالیه  اولین نظامنامه براى ادارهء مرکزى

  333 رویهء من با همقطارهاى خانوادگى 

  334 تشکیلات قدیم و جدید مالیه 

  335 سیاق یا بقول متجددین درازنویسى 

  340 اولین ملاقات من با شوستر 

  341 میلیون استقراض  حق نظارت امریکائیها در مصارف پنج

  341 منطقى لیدر دمکراتها  بى

  343 میمون و شتر 

  344 لایحهء قانونى و اختیارات شوستر 

  346 ورود شوستر بکار 

  346 ورود من بخزانه دارى کل 

  347 طرز کار کردن من با شوستر 

  349 آب ما با ابو الوزراء بیک جوى نمیرفت 

  349 مورد  مطالبهء بى

  350 اصلاح مالیات خالصجات انتقالى 

  351 پرداخت وظائف 

  352 آمدن محمد علیشاه بایران 

  353 بجانب تهران  هجوم سه طرفهء قواى محمد علیشاه



  354 قواى آزادیخواهان 

  356 بعد از بحران 

  357 مقدمات برهم خوردن کار شوستر 

  359 اولتیماتوم روس بایران 

  360 رفتن شوستر از ایران 

  361 دارى کل مرنار و ورود بلژیکیهادر مالیه  خزانه

  364 این کجا و آن کجا؟

  366 صاحب اختیارى مرنار در نان تهران 

  367 و تأسیس ادارهء کل وظائف  بر هم خوردن ادارات سبعهء استیفائى
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صداى تیر با اینکه هنوز از کارى شدن حتى اصابت آن بشاه هم کسى خبرى نداشت،طبعا در 

 .و حوش شاه،اضطرابى ایجاد کرد که ممکن بود سبب فرار ضارب شودحول 

بکار انداختن  ولى چون شاه مرکز توجه اطرافیان خود بوده و همگى برق لولهء طپانچه را در موقع
که میخواستند،یا از راه  بعضى.مرتکب دیده بودند،بسمت او هجوم آورده،او را دستگیر کردند

 .رستى،او را عذاب دهند بوسیلهءصدراعظم از آنها جلوگیرى بعمل آمدپ تعصب یا از راه تظاهر شاه

معلوم است اول کسى که از واقعهء فوت شاه خبردار شد صدر اعظم بود که دکتر خوددکتر شیخ 
کرده و بفاصلهء کمى  را همراه داشت و بالاى سر شاه برده،دانست که تیر طپانچه بقلب شاه اصابت

بنابراین،شهرت دادند که تیر ببازوى شاه خورده .در آنجا صلاح نبود افشاى قضیه.جان سپرده است
اندکالسکه را دم صحن،سمت مغرب حرم بیاورند که  و جراحت مختصرى وارد کرده و امر فرموده

 .فورى براى معالجه زخم بشهر بروند

همان نشاندند و  همینکه کالسکه بدر صحن غربى رسید،شاه را مثل اینکه زنده است،روى صندلى
امین السلطان خودش .نشاندند اشخاصیکه از واقعه با خبر بودند دور او را گرفتند و او را بکالسکه

نفر از خواص کسى از واقعه خبر  در صورتیکه جز پنج شش.پهلوى او نشست و براه افتادند
مخصوصا صدراعظم در راه یکى دو بار کالسکه رانگاهداشت و آب خوردن طلبید،فورى .نداشت

جلو سردر باغ تخت مرمر .شاه را به شهر رساند ا نزدیک دهن مردهء شاه برده و با این کیفیتآبر
هاى عمارت  هم که رسیدند امر داد اسبها را از کالسکه بازکردند و کالسکه را سر دست تا دم پله

 محرم،با صندلى جنازهء شاه را بداخلهء عمارت نقل و بردند آنجا هم باز بوسیلهء همان اشخاص



در تالار برلیان،رختخوابى پهن وجنازه را آنجا خواباندند و این در حدود سه ساعت بغروب مانده 
 .بود

گشت؛بعضیها هم  بدهن مى از دو بغروب مانده،در شهر حرفهائى راجع به تیر خوردن شاه دهن
لسکه اندشاه در کا ولى بعضیها ادعا میکردند که دیده.میگفتند تیر کارى بوده و شاه مرده است

  ،پس چگونه مرده است؟ 1  نشسته بوده و با سبیل خود بازى میکرده است
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نانوائى و  مردم بدکانهاى.مردن شاه باقى نماندخلاصه،همینکه آفتاب غروب کرد،دیگر تردیدى در 
توانست،خواربار براى خانهءخود تدارك کرده و  رزازى و بقالى هجوم کردند و هرکس هر قدر مى
 .ها چپیدند در حدود دو ساعت از شب گذشته همگى بخانه

ین میرزا صدر اعظم،در ورود بشهر،از تلگرافخانهء عمارت سلطنتى خبر واقعه را بولیعهدمظفر الد
احضار و دستور برقرارى  سپس کلنل روس قزاقخانه را که کاساکوفسکى نام داشت.به تبریز فرستاد

شاهزاده فریدون میرزا برادرحاجى بهاء الدوله را که شاهزادهء .حکومت نظامى را در شهر داد
صه مقدس و متنسکى بود احضار و کار تغسیل و تکفین شاه راباو محول کرد و حاجى حیدر خا

وشوى  تراش شاه که هر روز در حمام او را شستشو میکرد،مأمورشد که تحت امر شاهزاده شست
را براى محل امانت گذاشتن جنازهء شاه  آخرى او را هم بعمل آورد و غرفهء بزرگ تکیهء دولت

ى و رئیس انبار غله را احضار کرد و دستورات کاف وزیر تهران صدیق الدولهء مازندرانى.تعیین نمود
ها بیرون آمدند  فرداصبح که مردم از خواب بیدار شدند و از خانه.براى فراوان بودن نان شهر داد

شهر را در حالت نظامى و دکانهارا پر از خواروبار دیدند و از این روز تا ورود مظفر الدین شاه 
ت از پا حتى قاطرچیهاى شاهى هم دس.تر بود وحوش،از ایام عادى هم امن بپایتخت،تهران و حول

 .خطا نکردند

مظفر .میگذاشت ناصر الدین شاه،در عنوانیکه بصدر اعظم مینوشت،فقط جناب را جلو صدر اعظم
را فقط باو محول  الدین شاه در جواب تلگراف صدر اعظم،اشرف را هم افزود و تمام اختیارات



رسید،اگر فى بهرجا که  خبر نظم تهران.کرد و صدر اعظم بیشتر در ذروهء کار خود قرار گرفت
جا بحالت عادى  نمود و زندگى در همه خوردگى هم در ساعات اولیه پیدا شده بود،رفع الجمله بهم

اى حاصل کرده  دو روز اول وقفه طبعا در یکى برگشت و حرکت کاروانهاى خواربار و لوازم که
 .بود،حالت عادى بخود گرفت

نان  د دینارى هم از قیمتوحوش طهران برداشتند،یکمن ص کنى را از حول قرق سوخت
هاشم و پلور  زمستان این سال،چنانکه پیش هم نوشتم،بارندگى زیاد شده راه بین امامزاده.کاستند

بود،فورا بوسیلهء  در یکى دو نقطه شکستگى پیدا کرده بود که عبور مال براى حمل برنج مشکل
در این تاریخ،برنج .اردشدمیرزا محمد خان لاریجانى راه اصلاح و مخصوصا برنج زیادى بشهر و

 .یکمن یکریال،یکهزار و دویست و پنجاه دینار بود

امیریه را در  بینى میکرد،باغ و عمارت نائب السلطنه که از ده سال پیش طبعا این روز را پیش
متعدد خود را هم  نزدیکى دروازهء باغشاه براى چنین روزى ساخته و از یکى دو سال قبل،زنهاى

که در اول خیابان ارك و جنب سردر الماسیه واقع بودبامیریه نقل کرده و خود از عمارت دولتى 
سطحى و فقط تالارهاى عمارت  را سبکبار کرده بود؛بطوریکه تصرف او در عمارت مذکور،خیلى

محل رسمى وزارت جنگ بود همینکه تلگراف  خورشید که امروز هم تقریبا بحال سابق باقى است
 رجوع کلیهء کارها مظفر الدین شاه دائر بر
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بامین السلطان رسید،طبعا او هم از کار وزارت جنگ و حکومت تهران منعزل شد و درامیریه 

  .1 خزید

آنها که در  هاى طبیعتا بعضى از افراد و دسته.فصل بهار و موقع کوچ ایلات از قشلاق به ییلاق بود
اى اقدامات بیرویه دست زدند ولى بزودى از آنهاجلوگیرى بعمل  صحراها متفرق بودند،بپاره

م هاى برادر است گفته براى اطلاع از چگونگى عملیات آنها و طرز جلوگیرى از آنها مناسب.آمد



آقاى فتح اللّه مستوفى را که میدانیم در همین ایام،بین شیراز و آباده ودر بحبوحهء این ایل گردشى 
 .جا نقل کنم بوده است،در این

ذیعقده صبح قافلهء ما بدو منزلى ده بید رسیدو بر حسب   17 روز جمعهء «:آقاى مستوفى میگویند
آقاى اعظم .خوابیدیم معمول چادرها را در دامنهء چند تپه نزدیک بآبادى برپا کردند،نهار خوردیم

خواب «برخاست گفت بعد و آقاى غلامعلى مستوفى بعدتر،وقتى از خوابالسلطنه سردار منظم 
هاى جلو چادر ما بالا میرودو چند نفرى او را دنبال  دیدم ناصر الدین شاه تنها از این تپه

نه خود او و .کرده و بر زمین افتاد اند،یکى از آنها سنگى بسمت او پرت کرد که بشاه اصابت کرده
 .نه من هیچیک براى این رؤیاى روز تعبیرى قائل نشدیم

واردده بید   19 اول شب از این منزل بمنزل دیگر و فردا شب از آنجا کوچیده،صبح یکشنبهء 
آقاى اعظم السلطنه  تازه چادرها را سرپا کرده بودند،از تلگرافخانهء انگلیس یکنفر آمد که.شدیم

رئیس تلگرافخانه خواهش .شود داده اى از شیراز دارند که باید بدست خود ایشان تلگراف محرمانه
 ».ستاسم رئیس تلگرافخانهء ده بیدجفریس بوده ا.میکند بتلگرافخانه بیایند

مستشار الملک از شیراز واقعه را اشعار کرده و دستور داده بود که در ده بید بمانیدو اگر حاجتى «
خبر هم در ده بید منتشر شده بود و ماندن قافلهء مادر بیرون صلاح .بکمک دارید اطلاع بدهید

نبود زیرا ایلات عرب باصرى در نزدیکى ده بید بودند و ممکن بود سوءقصدى 
دیوار جان پناه و  تلگرافچى،قلعهء تلگرافخانه را که دیوارهاى بلند و دورهء بامهاى آن.بنمایند

بارها به آنجا منتقل و خوددر اطاقهاى تلگرافخانه .سوراخهاى مزغل داشت،در اختیار ما گذاشت
باشى که یکصدقاطر بقافلهء ما کرایه داده )کربلائى(از حسن تصادف کل.منزل اختیار کردیم

ها  ر هم فشنگ براى تجارت از شیراز خریده همراه داشت وباز از حسن تصادف،فشنگبود،یکبا
یکى از اقوام قوام الملک که چند نفر  هائیکه همراه قافلهء ما بود میخورد،مستشیر السلطنه بتفنگ

 ».تفنگچى ماهر همراه داشت،عصر این روز بده بیدرسید و از هر حیث خاطر ما جمع شد

  چهل نفرى از عربهاى ایل که خبر وجود قافلهء سنگینى را در فردا صبح عدهء سى«
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جلوگیرى  هاى ما از نزدیک شدن آنها بحدود تیررس تفنگچى.ده بید شنیده بودند،بقصد ما آمدند
قوام الملک حکمى بنام و نشان براى چند نفر ازکلانتران ایل عرب با .کردند؛خبر را بشیراز دادیم

کلانتران باز هم دستهء سابق یا  تا رسیدن.تلگرافى را براى آنها فرستادیمحکم .تلگراف مخابره کرد
حتى یکى از آنها .دستهء دیگر،دو سه بارى بسر ما هجوم آوردند و باز هم نتوانستندپیش بیایند

از .بالاخره کلانترها رسیدند ودیگر کسى تعرضى بما نداشت.مجروح یا شاید مقتول شد
بعد از یکى دو روز توقف،همان کلانترها .درها را مجددا سر پاکردیمتلگرافخانه خارج شدیم و چا

 ».ما را بآباده رساندند

والى فارس که  ورزى رکن الدوله بین آباده و اصفهان که مرتع ییلاقى ایل قشقائى و بواسطهء طمع
تر دانسته بود قدرى دیر مناسب)حاجى نصر اللهّ خان(موقع را براى معزول کردن ایلخانى قشقائى

قافلهء .تا بالاخره از مرکز امر با بقاى ایلخانى صادرو آنجا هم امنیت برقرار گردید.امنیت برقرار شد
 .د شدهم بفاصلهء کمى وار محرم به تهران رسید،مستشار الملک  21 آقایان روز 

 قاتل شاه کى بود؟

مرد اغراق کنیم او دوستى این -لازم نیست در وطن.قاتل ناصر الدین شاه میرزا رضاى کرمانى بود
هاى آقا محمد خان سرسلسلهء قاجاریه از کرمانیها را اصل و  کنى-را نابغه بدانیم و یا اینکه چشم

میرزا رضاى کرمانى،مرد باسواد .و این اقدام را تلافى و فرع و نتیجهء آن قرار دهیم ریشه
این .ه باشدنبوده است که براى این عمل او این افکار دور و دراز راهى داشت مطلعى

وارد  اى از شال و برك و خردریز دیگر بمجلس اعیان فروشى بیش نبوده و همیشه با بقچه مرددست
خود بوده  گرد زیاد بودند،مشغول کسب میشده و برسم دوره که از این قبیل کاسبکارهاى دوره

 .است

بایدخیلى چشم و  1  ورود بمجالس اعیان،البته آداب خاص و بردبارى لازم دارد که یکنفر ولایتى
خود بهره ببرد و الا  گوش خود را باز کند و متوجه حرفهاى اهل مجلس باشد،تا بتواند از کسب

احوال دوره با  باوضاع و همین توجه،براى میرزا رضا مکتبى شده و او را تا حدى.کارش نمیگیرد
گذشته از مجلس اعیان،هر مجلس  اطلاع و تجسس زندگى،او را نخود همه آش نموده بود،چنانکه



شخص با بقچهء کالاى خود که بهترین جواز  عمومى یا نیمه عمومى که در شهر اتفاق میافتاد این
 .ورود او بمجلس بود حاضر میشد

حسن -بتهران آمده و در منزل حاجى محمدسید جمال الدین اسدآبادى،در هزار و سیصد و شش 
که نزد او  میرزا رضا یکى از چند صد نفرى بوده است.امین الضرب،جد مهدویها،مهمان بود

   اند،ولى با این تفاوت که چون عنوان دستفروشى داشت و توجهى را جلب رفته
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بنشیند و ازبیانات نمیکرد،بیشتر میتوانست بمجلس سید برود و مدت زیادترى در حاشیهء مجلس 
که هیچ با آب  در بعضى از کرمانیها،این خاصیت هست که در کارهائى.اى بشنود سید چیزهاى تازه

نصیب نبوده و  هم بى میرزا رضا از این خاصیت.و گاو زندگى آنها مربوط نیست،مداخله میکنند
قتى سید را از ایران و.است قدرى زیادتر از اندازهء دانش و بینش خود دخالت در معقولات میکرده

نمیآمد که بیانات خیرخواهانهء سید  گیر میآورد بدش 1  تبعید کردند،میرزا رضا اگر آدم دنجى
 .جازه میداد،نقادى کندحاضر،بقدریکه دوره ا بزرگوار نقل و بر تبعید او اظهار اسف و از اوضاع

امر داشت و  آمد،کامران میرزا نایب السلطنه،حاکم تهران و نظمیه شهر را تحت وقعهء تنباکو پیش
پرگوى نخود همه  باین قصد،پى این قبیل اشخاص.اى براى امین السلطان بگیرد خیلى مایل بود مایه

آنها را بطور گزارش پلیس  هاى تهآش میگردید که آنها معایبى براى امین السلطان ذکر کنند تا گف
وحوش نائب السلطنه  حول.بعرض شاه برساند،شاید بتواند شکستى بکار این رقیب خودوارد آورد

یکى از آنها میرزا رضا را خوب .میگشتند هم چون سلیقهء او را میدانستند،دنبال این اشخاص
نایب السلطنه موضوعى دانست،پى او فرستادند و باو گفتند اگرچیزى بدانى بعرض 

این بدبخت ساده هم باورکرد،او را بمنزل نایب السلطنه بردند،یک .برسانى،بعرض شاه میرساند
اطاق باطاق شاهزاده بعمل آوردند و مطالبى هم  رفت و آمدها و سؤال و جوابهاى مصنوعى از این

واقعا پسر شاه و  السلطنه باو گفتند،بیچاره یقین کرد که-که شاید اصلا بیموضوع بود از قول نائب
دارند و میخواهند از خواهش ملت اطلاع پیدا کنند و بعرض  وحوش او غم ملت این آقایان حول

بهر کیفیت بود او را .شاه برسانند و شاه هم منتظراست که بداند دردکار کجاست و بدرمان پردازد
خود آنها بوده است عریضه مانند در کلیات که شاید قسمتى از آن هم املاى  حاضر کردند مطالبى



کاغذ را از او گرفتند ورق برگشت و بناى تهدید و تشدد را باو گذاشتند که این  همینکه.نوشت
اش ویلان  بالاخره کار بحبس کشید،زن و بچه!حرفهامال تو نیست،همدستهاى خود را بروزبده

و  ومدفعهء د.مدتى جان کند،باین و آن عریضه نگارى کرد،تا خلاص شد.وشاید تلف شدند
فتاد میا این آقایان شده بود،هر اتفاقى 3 یا درخت جواهر 2 سوم،خلاصه میرزا رضا علف دم شمشیر

نظامى نائل  بیمورد یا بمورد او را حبس میکردند و بوسیلهء کشفیات دروغین خود برتبه و مقام
قدرى پرچانه و عوام  بالاخره اینقدر باین مرد عذاب دادند که از یکنفر آدم معمولى،منتهى.میآمدند

  دفعهء آخرى که از حبس.و از خودراضى،یکنفر دشمن خونخوار ساختند
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حرفهاى  طبعا بزیارت سید جمال الدین که شنیدن.ایران فرار کرد و باستانبول رفت مرخص شد،از
اعتدالیها و ظلمى که باوشده بود شکوه  او مایهء اینهمه زحمتش شده بود،نائل گشت و از بى

پى میبرند و قوت  سید جمال الدین از اشخاصى بوده که خیلى زود باحوال روحیهء سایرین.کرد
یک .هرچه میخواهد بسازد ى داشته که از اشخاص مستعد بخوبى میتوانسته استنفس و قدرت بیان

مگر پدرت روضه خوان «مرتبه که میرزا رضا خیلى در بث الشکوى مبالغه میکند،سیدباو میگوید
دقیق و حساس بکار میبرى؟تو که میگوئى من  بوده است که اینقدر در تشریح بدبختى خود نکات

کنى،چرا دشمنت را نکشتى که در مقابل ترا هم بکشند و بقول  مرگ مى از عمرم بیزارم و آرزوى
 «.خودت از این زندگى سراپامحنت خلاص شوى؟

در نتیجهء این قبیل صحبتهاى سید،حس انتقام در میرزا رضا بیدار میشود و فکر 
 بهمین قصد مجددا بایران میآید،در بار فروش،بابل امروزه،یک طپانچه و چند.میافتد تلافى

عددفشنگ از میوه فروشى بسه تومان و نیم خریدارى میکند و رهسپار تهران میشود،ولى 
میرزارضا حالا دیگر آن دستفروش ترسو و پرچانهء سابق نیست و چون از جان گذشته است،تهور 

بوده  از طرف دیگر،در مدت اقامت استانبول اکثر خدمت سید جمال الدین.او خیلى زیاد است
کاملا لایق  وت نفس سید در او اثر کرده و او را براى تلافى که بدان مصمم شدهاست بیانات و ق

 .نموده است



نائب السلطنه  وحوش آدم از جان گذشته لایق همه کار است،البته طبیعى این بود که یکى از حول
که بحرف این  را که بیشتر از سایرین باو عذاب داده بود هدف قرار دهد،یا از نائب السلطنه

رافیان خود رفته،او را عبث بحبس انداخته است،انتقام خود را بستاندپس چرا ناصر الدین شاه را اط
اطلاع بوده است هدف قرار داده  بى تقصیرتر و شاید از وقوع این مظالم هم که در کار او از همه بى

گر پسر فکر کردم که ا«است اظهار میدارد که هائى که باو منسوب است؟اگرچه خودش در استنطاق
را بکشم،پدر در خونخواهى بیداد خواهدکرد و جمعى بیگناه هم در سر این موضوع تلف خواهند 

درخت کهنسال فاسد را که در اطراف او این حیوانات موذى  شد و باین جهت مصمم شدم که این
ینها ولى باید گفت ا».تا این علفهاى هرزه بالطبع و بالتبع خشک شوند اند از ریشه بکنم جمع شده

جواب این منطق او .بوده که براى مشروع جلوه دادن کار خود بهم بافته است مناسبات بعد از وقوع
مگر انو شیروان عادل را پشت «حاجى محمد کاظم ملک التجار باو داده است که همانست که

 حقیقت امر اینست که بیان سید جمال».دروازهء شهرسراغ داشتى که جانشین ناصر الدین شاه شود
تو که میگوئى از زندگى بیزارى چرا دشمنت را نکشتى که ترا در عوض بکشند و از « الدین

او را  این مرد را مصمم کرده بود که کارى بکند که در مقابل»زندگى سراپا محنت خلاص شوى این
از کسى که قصدخودکشى .از زندگى خلاص کنند و در حقیقت مقصودش خودکشى بوده است

نام است که حالا که  انتحار کننده بیشتر طالب شهرت و بقاى.منطق و عدالت بود دارد،نباید منتظر
   از زندگى صرفنظر میکند،نام او پاینده بماند و براى حصول این
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حرفهاى  طبعا بزیارت سید جمال الدین که شنیدن.مرخص شد،از ایران فرار کرد و باستانبول رفت

اعتدالیها و ظلمى که باوشده بود شکوه  شت و از بىاو مایهء اینهمه زحمتش شده بود،نائل گ
پى میبرند و قوت  سید جمال الدین از اشخاصى بوده که خیلى زود باحوال روحیهء سایرین.کرد

یک .هرچه میخواهد بسازد نفس و قدرت بیانى داشته که از اشخاص مستعد بخوبى میتوانسته است
مگر پدرت روضه خوان «میکند،سیدباو میگوید مرتبه که میرزا رضا خیلى در بث الشکوى مبالغه

دقیق و حساس بکار میبرى؟تو که میگوئى من  بوده است که اینقدر در تشریح بدبختى خود نکات



کنى،چرا دشمنت را نکشتى که در مقابل ترا هم بکشند و بقول  از عمرم بیزارم و آرزوى مرگ مى
 «.خودت از این زندگى سراپامحنت خلاص شوى؟

ء این قبیل صحبتهاى سید،حس انتقام در میرزا رضا بیدار میشود و فکر در نتیجه
بهمین قصد مجددا بایران میآید،در بار فروش،بابل امروزه،یک طپانچه و چند .میافتد تلافى

عددفشنگ از میوه فروشى بسه تومان و نیم خریدارى میکند و رهسپار تهران میشود،ولى 
و و پرچانهء سابق نیست و چون از جان گذشته است،تهور میرزارضا حالا دیگر آن دستفروش ترس

بوده  از طرف دیگر،در مدت اقامت استانبول اکثر خدمت سید جمال الدین.او خیلى زیاد است
کاملا لایق  است بیانات و قوت نفس سید در او اثر کرده و او را براى تلافى که بدان مصمم شده

 .نموده است

نائب السلطنه  وحوش ار است،البته طبیعى این بود که یکى از حولآدم از جان گذشته لایق همه ک
که بحرف این  را که بیشتر از سایرین باو عذاب داده بود هدف قرار دهد،یا از نائب السلطنه

اطرافیان خود رفته،او را عبث بحبس انداخته است،انتقام خود را بستاندپس چرا ناصر الدین شاه را 
اطلاع بوده است هدف قرار داده  بى تقصیرتر و شاید از وقوع این مظالم هم که در کار او از همه بى

فکر کردم که اگر پسر «است اظهار میدارد که هائى که باو منسوب است؟اگرچه خودش در استنطاق
را بکشم،پدر در خونخواهى بیداد خواهدکرد و جمعى بیگناه هم در سر این موضوع تلف خواهند 

درخت کهنسال فاسد را که در اطراف او این حیوانات موذى  م که اینشد و باین جهت مصمم شد
ولى باید گفت اینها ».تا این علفهاى هرزه بالطبع و بالتبع خشک شوند اند از ریشه بکنم جمع شده

جواب این منطق او .بوده که براى مشروع جلوه دادن کار خود بهم بافته است مناسبات بعد از وقوع
مگر انو شیروان عادل را پشت «د کاظم ملک التجار باو داده است کهحاجى محم همانست که

حقیقت امر اینست که بیان سید جمال ».دروازهء شهرسراغ داشتى که جانشین ناصر الدین شاه شود
تو که میگوئى از زندگى بیزارى چرا دشمنت را نکشتى که ترا در عوض بکشند و از « الدین

او را  این مرد را مصمم کرده بود که کارى بکند که در مقابل»زندگى سراپا محنت خلاص شوى این
از کسى که قصدخودکشى .از زندگى خلاص کنند و در حقیقت مقصودش خودکشى بوده است



نام است که حالا که  انتحار کننده بیشتر طالب شهرت و بقاى.دارد،نباید منتظر منطق و عدالت بود
   اند و براى حصول ایناز زندگى صرفنظر میکند،نام او پاینده بم
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_______________________________________________________ 

 
براى این بود که شماها رابنوائى «بسیار از سبب این اقدام سؤال کرده،قاتل جواب داده است

هیچ ترس و باك  اند بدون و اگر بعضى از ادب محاوره خارج میشده و ناسزائى باو میگفته»برسانم
 (.زبان دراز میشود آدم مأیوس(».اذا یئس الانسان طال لسانه«معارضه بمثل میکرده است

  افکار عامه

میمرد خیلى طرف اسف و  برخلاف عقیدهء میرزا رضا،ناصر الدین شاه که اگر در بستر بیمارى
تیر غیب،آنهم در حال زیارت و توجه بمبدأ و در حرم  افسوس واقع نمیشد،بواسطهء خوردن این

بایست شروع  و از همه مهمتر در وقتى که جشن سال پنجاهم سلطنتش مى شاه عبد العظیم
 .پیدا کرد و مردم بر این موت نابهنگام او بسیار تأسف خوردند شود،وجاهت زیادى

هاى تاجگزارى احضار و در پادگان مرکزبودند،با موزیک  روز سوم واقعه افواجى که براى جشن
شعرا .تمام طبقات مردم بتکیهء دولت رفته براى اوترحیم کردند.ذشتندعزا از جلو جنازهء او گ

براى ماده تاریخ فوت او  را هم»عاش سعیدا و مات شهیدا«اشعارى در شرح واقعه سروده و حتى
 .پیدا کردند و در شعر خود آوردند و بشاه شهید لقبش دادند

نورى کلماتى - ر السلطنهء خواجهالبته اشعار عامیانه در این مورد محلى نداشت،ولى مرحوم صد
کشور ما هم که هیچ  مردم.بهم بسته و اشعارى گفته بود که خیلى جنبهء ادبى و شعرى در آنها نبود

تفریح واگذارند،اشعارى احمداتر از اشعار وزیرمختار سابق ایران در  چیز را نمیخواهند بى
منظومهءدوبیتى حاجى صدر السلطنه یا یکى از اشعار .واشنگتن ساختند و در بین اشعار او انداختند

 :این شعر بود بقول خودش حاجى واشنگتن که در شرح این واقعه سروده

 :رنود شعر ذیل را بر آن افزودند را طپانچه 2( ؟(زد شاه شهید(؟ )1  آن میرزا رضاى قد کمانچه



حتى کار بآوردن قافیهء قلوه یا رولوه هم رسید که  آن میرزا رضاى قد کوتولهزد شاه شهید را گلوله
سه مقابل اصل از این اشعار که دو .آن خوددارى میکنم من از نوشتن عین شعر بجهت استهجان

شعرى که .شده و دست بدست میگشت و مایهء تفریح مردم بود هاى متعدد برداشته شده بود،نسخه
بدهن میگشت،شعرى بود که بشاه نعمت اله ولى نسبت میدادند که بطور کشف  از همه بیشتر دهن

 :از آتیه خبر داده و گفته است

هیچوقت بفکر اینکه در صحت و سقم این من  بینم روز جمعه ز ماه ذیقعدهسرش اندر کنار مى
  ام و فعلا انتساب تحقیقى بکنم نیفتاده
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سعید  هم نمیدانم که واقعا این شعر جزو اشعار شاه نعمت اللّه هست یا نه؟آقاى میرزا ابراهیم
العلماء در آنروزها بکسى برخورده بود که خیلى از این پیشگوئى شاه نعمت اللّه 

لماء براى تفریح باو گفته بود از این بالاتر دارد و آن این شعر است که درآن سعید الع.میکرد تعجب
 :آلت قتاله هم معین شده است

شنونده بعد از اظهار تعجب زیاد گفته بود پاى  بینم شکمش پر ز دود و قاتل اوعاقبت پاى دار مى
را ببخشد و همینکه داده بود معلوم نیست،شاید شاه او  دار است یا پایدار،سعید العلماء جواب

 :از این هم بالاتر دارد و آن این شعر است مادهء طرف را مستعد دید باو گفت

تعجب شنونده از حد گذشت،سعید العلماء اضافه کرد  بینم نایب او ز جانب تبریزبا تأنى سوار مى
 :از این هم بالاتر این شعر است

معلوم میشود محمد على میرزا «:فتشنونده گ بینم نایب نایبش شعاع صفتبا شکوه و وقار مى
سعید »!السلطنه پسر دوم مظفر الدین شاه خواهد رسید- بسلطنت نمیرسد و این سلطنت بشعاع

 .«شاید«العلماء گفت

  تأخیر و تانى شاه



همانطور که گویندهء معاصر از قول شاه نعمت اللهّ غیبگوئى کرده است،مظفر الدین شاه در تبریز 
بپایتخت امروز و فردامیکند و صدراعظم،امین السلطان،مشغول حل و عقد امور نشسته و در آمدن 

 .است وگزارش کارها را که تماما با تحسین از طرف شاه پذیرفته میشود روزبروز بعرض میرساند

ساله که بیست  عامه خیلى انتظار ورود مظفر الدین شاه را دارند و همه تصور میکنند این مرد چهل
شیه مشق سلطنت کرده است،همینکه وارد شود و بر تخت بنشیندایران را بهشت سال است در حا
پرخرجى بود و هشتاد  ها هم بودند که فکر میکردند ناصر الدین شاه پادشاه خیلى.برین خواهد کرد

اواخر بواسطهء بالا رفتن  تا زن و حرمخانهء مفصل او مجال بمصارف عالم المنفعه نمیداد و در این
را باختیار خود واگذاشته  رسیدگى کم میکرد و خیلى وزراء بخصوص صدر اعظم سال،بکارها

تجربگى او مایهء  که بى بود،البته شاه نو از همهء این معایب مبراست و خیلى هم جوان نیست
زحمت ملت بشود؛ولى خواص که باخلاق مظفر الدین شاه آشنا بودندباین بیانات پوزخندى زده 

توانى و تراخى براى چه بود؟آن روزها  شاه از تبریز حرکت نمیکرد،این درهرحال.چیزى نمیگفتند
پسند این شاه برخوردند،معلوم شد اعلیحضرت -کسى نمیدانست؛ولى بعدها که باخلاق خرافات

دو آتشه   13 که   1313 همایون شاهنشاهى بمناسبت نحوست عددسیزده نمیخواهد در سال 
نزدیک   1314 این همه تأنى براى آنست که ماه محرم است،بر تخت سلطنت جلوس کرده باشدو 

وارد   1313 ذیحجهء   24 بهمین نظر زودتر از .پیش بیاید شود و عذرى براى تأخیر تاجگزارى
 .میرزا رضا را هم بعد از تاجگزارى اعدام کردند.تاجگزارى کرد الاول پایتخت نشد و در ربیع

 خبرى نیست و در بهمان پاشنهءولى بعد از تاجگذارى رسمى هم،از اصلاحات 
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و  خانه و آشپزخانه باوجود این در ریاست آبدارخانه و قهوه. 1 ناصر الدین شاهى میگردد

باین  ناظر و صندوقدار ولیعهدىچى و  صندوقخانه و فراشخانه تغییراتى حاصل شد و آبدار و قهوه
 .کارها گماشته شدند

شد ولى  وکار اتابک اعظم منتزع اگرچه در این نقل و تحویل،آبدارخانه و صندوقخانه از کس
بودند  خانه را هم از رؤساى سابق آنها که از پارتى نایب السلطنه فراشخانه و آشپزخانه و قهوه

حاصل نشد سهل  لقب را هم تازه شاه باو داده بود وهنى گرفتند و اجمالا براى اتابک اعظم که این



از جمله .وچرامیپذیرفت است،شاه پیشنهادهاى او را راجع بهمه کس و بهر کار بدون هیچ چون
بود که امین السلطان  مأموریت امین الدوله بسمت پیشکارى محمد على میرزا ولیعهد بآذربایجان

هم پذیرفت و امین الدوله  دسترس،پیشنهاد کرد و شاهبخیال دور کردن این کاندیداى صدارت از 
با دنبالهء مفصل باین مأموریت  نشینى که جز نانخانهء وزارت پست کارى نداشت بعد از مدتى خانه

 .رفت

امین السلطان میدانست که باید دل اطرافیان شاه را بدست آورد،بنابراین از کاردادن به ترکها و 
نصرت السلطنه دائى شاه  چنانکه.هء شاه واقع میشد مضایقه نمیکردهرکس از فارسها که طرف علاق

خدمت خود در آذربایجان  را بحکومت و مستشار الملک پسر عموى ما را هم که بمناسبت طول
نیمچه ترك محسوب میشد،بسمت وزارت تهران برقرار کردحتى اگر احساس میکرد که کار یکى 

مخصوصین شاه است مقاومتى نشان  ف توجهها سهل است بستگان خودش هم طر از پارتى
و داراى همه چیز شوند با کمال  کاره خواستند خیلى زودتر همه ولى ترکها که مى.نمیداد

 .تر روز میشمردند بیحوصلگى و بامید موقع مناسبت

مشغول  ها هم میگفتند شاه بعضى.عامهء مردم که بانتظار اصلاحات بودند بناى غرغر گذاشتند
عنقریب نتیجهء مطالعات و نقشهءاصلاحات را .یکدفعه نمیشود کارها را درهم ریختمطالعه است،
ماه ربیع الثانى و جمادى الاولى هم گذشت،باز هم خبرى نشد و کارباشعار عامیانه که .خواهید دید

 .ها میخواندند نیز رسید ها در کوچه بچه

شا ببینظر ظر ظر شا ببینشازدهء ناظر شا آمدهدر در در شا ببینامیر بهادر ...آبجى مظفر آمدهبا ترکاى
  2  ببین

  عزل اتابک اعظم

در ماه جمادى الثانیه،دستخط عزل امین السلطان از صدارت صادرو وزیران جدیدى بشرح ذیل 
 :تعیین شدند

  وزیر داخلهمخبر الدوله 

  شیخ محسن خان مشیر الدوله وزیر امور خارجه
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  فرمانفرما وزیر جنگ

  نظام الملک،وزیر لشکر سابق،وزیر مالیه

  صنیع الدوله،پسر مخبر الدوله و داماد شاه،وزیر خزانه

 مشیر الملک،میرزا نصر اللهّ خان نائینى معاون وزارت خارجه،وزیر لشکر

بودند  ها،از قبیل تجارت و فوائد عامه و گمرك هم که ردیف الوزاره و براى سایر وزارتخانه
محول و  کار بناخانه هم بمیرزا محمود خان بروجردى حکیم الملک معروف.اشخاصى معین گشتند

و محل براى  هاى خود همه از کار خارج اتابک اعظم با دنباله.بلقب وزیر ابنیه سرافراز گشت
میر اخور شد،سلطان  کس بکارى مشغول گردیده عین الدولههر.ترکهاى بیحوصله فراوان شد

علیخان امین بقایاى آذربایجان هم وزارت بقایا یافت و هریک درقلمرو خود مثل مردمان 
 .زده که بسفرهء طعامى برسند،مشغول عملیات شدند قحطى

بود که بعد از اسبق  مؤسس این کابینه عبد الحسین میرزاى فرمانفرما،پسر فیروز میرزا فرمانفرماى
شده و لقب نصرت الدوله  فوت برادرش عبد الحمید میرزا فرمانفرما والى کرمان باین لقب ملقب

 .را براى پسرش فیروز میرزاى ثانى فرمان صادر کرده است

در  فرمانفرما داماد مظفر الدین شاه و خواهرش حضرت علیا زن مظفر الدین شاه و از مدتى پیش
 .برزین ترکها بشمار میآمدتبریز بود و یکى از م

آمدها ساخته  پیش امین السلطان باختیار خود بقم مهاجرت کرد و در عماراتى که شاید براى همین
براى دوشیدن در تهران  امین الملک را براى پس دادن حساب خزانه،یا بهتر بگویم.بود مقیم شد
ولى برخلاف انتظار در آنجا جز  بود اول کارى که ترکها کردند،هجوم بخزانهء اندرون.نگاه داشتند

که روکش طلا داشت و چند قاب و  دویست هزار سکهء دو اشرفى و مقدارى صندلى شکسته
قشون،نصیب وزیر جنگ مواجب عقب افتادهء  چیزى گیر نیاوردند،این پولها هم بعنوان 1 قدح طلا

 .شد

فشار را بر او  از یغماى خزانه که فارغ شدند بامین الملک پرداختند،بعنوان گرفتن حساب انواع
حساب او بود،روزى  وارد کردند،حتى بصیر السلطنهء آلان بر اقوشى که از طرف دربار محصل



حاجى .لک ببنددبچوب و ف چوب و فلک خبر کرده،میخواسته بدبخت را که مریض هم بوده است
محمد حسن کمپانى امین الضرب هم از این نمد کلاهى برد و درمقابل خسارتى که از پول سیاه 

ثانى حبس شدند و بشکنجه چهار  بمردم زده بود،خود و پسرش حاجى حسین آقا امین الضرب
  2. صد هزار تومان جریمهء پول سیاه را دادند

خالصگى  آباد را که هزار تومان و هزار خروار جمع بعد بخالصجات پرداختند،فرمانفرما یافت
   داشت و پشت دروازهء تهران واقع است،بده تومان و ده خروار جمع اربابى فرمان
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 .طورها مالک شد الماسیه را بهمین حکیم الملک فیلستان ورامین و خانهء خیابان.صادر کرد

با دو  خرج پردخلى بود،فرمان مالکیت صادر کردند؛چنانکه فریمان خراسان هرجا ده خالصهء کم
هزار و چهارصد تومان خالصگى که عشر عایدى آن بود،گیر حکیم الملک آمد و بعدهابا تقلب و 

اعلیحضرت  بعین الدوله منتقل و بالاخره جزو املاك اختصاصى شاه سابق 1  حک حاشیهء فرمان
 .رضا شاه پهلوى گردید

  مظفر الدینشاه بیحالى

جهتش این است .بریم شاه نمى خوانندهء عزیز توجه دارد که در این عملیات اسمى از مظفر الدین
بود که اهل حل و عقدى باشد یا بکسى تعدى کند یا سطوتى  تر از آن ضعیف النفسکه این پادشاه 

اى از اهل دبهءتبریز دور او را گرفته  عده.بدهد،آدم بسیار خوب و پادشاه بسیار بدى بود نشان
بودند و شاه را بتفریحات سبک که هیچ در خور مقام سلطنت نبودمشغول میداشتند،مثلا یکى را 

میانداختند،وقتى بیرون میامد ادعا میکردهزار تومان اسکناس در بغلش بوده تنه زده بحوض 
 .برده است،با صدور یک برات خلعت جبهء ترمهء شمسهءمرصع دعواى مؤمن صلح میشد آب

بند و تسبیح،امرمیداد کیسهء بیست  ناصر الدین شاه گاهى براى تفریح و زمانى براى انتخاب گردن
اى از تافتهء  این کیسه سفره ر خزانهء اندرون بود بیرون میآوردند،روىو چهار منى مرواریدى که د

مشکى گذاشته و سر آن بمهردستى شاه مهر بود،بعد از وارسى مهرامر میداد سر کیسه را باز 
میریختند،بعد از تماشا یا انتخاب  میکردند،سفرهء تافته را میگستردند،محتویات آن را میان سفره

اروپا لازم داشت،یا اضافه کردن مروارید  هاى که براى هدیهء یکى از ملکهبندى  تسبیح یا گردن



آورده بودند،سر کیسه را با مهردستى خود مهر  اى که از سواحل خلیج فارس براى او هدیه تازه
ترکهااز این رویهء شاه سابق خبردار شدند،شاه را وامیداشتند .میکرد و کیسه را بخزانه میفرستاد

هاى درشت آن را جدا  آن در سفره پهن میشد،شاه دانه را میخواست،محتویاتکیسهء مروارید 
میکرد و بسر پیشخدمتها نشانه میزدآنها هم از خوردن این تیر قیمتى خیلى دردشان میآمد،شکلک 

در میآوردند که شاه نشانه زنى خود را تکرار کند و آنها بجاى یک  میساختند و میمون بازى
این تیرهاى شاهانه بخورند و یک مشت از این قماش کارها که اکثر آنها  تیر،هریک پنج شش تااز

 .قابل نوشتن نیست

اعلیحضرت شاهنشاهى یا ناخوش بود حکیم الملک او را میدوشید یا سلامت بودخلوتیان با این 
وقتى هم که میخواست رو بخدا برودسید بحرینى حاضر بود .بازیهاى خنک او را مشغول میداشتند

  اگر گاهى رعد و برق و طوفانى پدیدار.او روضه میخواند و براى
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میشد،جاى او در پوستین آقاى بحرینى که بزودى بخرقهء خز مبدل گشت بود و نان سیدبروغن 

بازى  1  شدند،شنبل ها هم همینکه دانستند پهناى کار از چه قرار است همرنگ جماعت فارس.میافتاد
کالسکه و درشکه و  همگى از ترك و فارس با این بازیها داراى.در خلوت شاه رواج پیدا کرد
 .هاى آبرومند با مبل و اثاثیهء عالى ترتیب دادند اسبهاى روسى شدند و خانه

و از  حد و سدیکه در اواخر ناصر الدین شاه بسعى و همت امین السلطان لق شدهخلاصه اینکه،
شده بود  قوت افتاده بود یکباره از بین رفت؛بحدیکه میرزا سید مهدى حکیم که کارگزار آذربایجان

مرحوم در این  یقینا پیشنهادهاى آن.اصرار داشت که وزیر امور خارجهء آذربایجان ملقب شود
طلبى و  شاهکار جاه و وزارت خارجه موجود است که با کمى تفحص میتوان اینزمینه در آرشی

کار بخشش .بدست آورد لجامى را که در حقیقت معناى آن تجزیهء آذربایجان از مرکز است بى
دستخط شاه به پسر رقاض  آباد،بموجب آباد،جنب عشرت دولت باین و آن بجائى رسید که عیش

از اجراى آن خوددارى  السلطان در دورهء صدارت بعدشمنتهى امین .یهودى واگذار شد
دستخط بخشش فیروزآباد،جنب حضرت عبد العظیم،بسیدایروانى هنوز البته در دست او باقى .کرد



اجمالا هرکس با این شاه ضعیف النفس سروکارپیدا میکرد،اعم از صالح و طالح از مقام و .است
هاى سلطنتى بمورد و بیمورد و بدون  وخانه منصب و انعام و خلعت و خالصه حتى گردشگاهها

عملهء خلوت او بعد ازآنکه ریشهء هرچه در دسترس بود از غث و سمین .مضایقه برخوردار میشد
خوش و امیدوار میکردند و اقبال او را  درآوردند،شاه را به پیدا شدن گنج درکشور شاهنشاهى دل

در دورهء .تقوى ترس بدتر است،یا دمکراسى بى براى جامعه استبداد بى نمیدانم.زوال میگفتند بى
هاى لجام گسیخته مشغول عملیات  بخصوص در این چند ماهه که ترك مظفر الدین شاه

 .تقوى داریم،هیچ عقب نبود ومرج از امروز که دمکراسى بى نظمى وهرج بودند،بى

  ریخت ماده بعضو ضعیف

 .ه مرده استتازه اتابک افتاده بود،یکروز در شهر منتشر شد که شا

اى  فرداى آنروزشاه بکالسکهء کروك خوابیده.باز در دکانهاى نانوائى و رزازى و بقالى ازدحام شد
آنها زنده )؟(نشست و در یکى دو خیابان شهرگردش کرد که مردم ببینند سرپرست

این انتشار را .هم سلامى خبر کرده و با حال ناخوش سلام را ورگذار نمود عصرى.است
یرزا نایب السلطنه برادر شاه نسبت دادند که او بوسیلهء نایب هادى خان،نایب فراش م بکامران

این امر  اگرچه براى.خانهءحکومتى تهران که با شاهزاده سابقه داشته است،این شهرت را داده باشد
ترکى براى  مستند و دلیلى در دست نداشتند و خیلى محتمل بود که اینهم یکى از شاهکارهاى

کردن آب باشد که بهتر بتوانند ماهى بگیرند و باین قصد شاه را ازبرادرش بیشتر جدا آلود  گل
 درهرحال بشاهزاده چیزى نگفتند ولى نایب هادى خان را.نمایند

  ١٣ص
 

 .مهار کردند و در شهر گرداندند تا عبرت دیگران شود

  امین الدوله وزارت اعظم

در زمستان،بعد .عمر وزارت داخلهء علیقلى خان مخبر الدوله بجهت درازى عمر خوداو کوتاه بود
نخست وزیر که در حقیقت  از دو سه ماه وزارت پیرمرد بدرودزندگى گفت و این کابینهء بى

ازطرف دیگر فارسهائى که در .نفوذى و معنوى و سنى آن با او بود،بیشتر دچار وهن گردید ریاست



این وزیرجنگ هرچه میخواست میکرد و .ابینه بودند،از رفتار فرمانفرما مستأصل شدنداین ک
بنابراین .میتوانست صادر کند،پنبه مینمود هاى همه را با دستخطهاى شاه که در کمال سهولت رشته

صدر اعظم مقتدر نمیگذرد و براى اینکار  وسائلى انگیختند و بعرض شاه رساندندکه امر کشور بى
 .لدوله را صلاح دانستندامین ا

 .او صادر شد بعد از عید نوروز او را از تبریز احضار کردند،بتهران که رسید دستخط وزیر اعظمى

اى ازتشویش و  ها گشت و مردم تا اندازه طلب انتخاب امین الدوله موجب امیدوارى اصلاح
راءرا مانند سابق بر ومرج سابق بیرون آمدند متانت وزیر اعظم اقتضا داشت که وز اضطراب هرج

سر کار باقى بگذارد و از هریک ببرویگى مشاهده کرد تغییرش بدهدبنابراین در افراد وزراء 
 .تغییرى حاصل نشد

  سابق درشاه عبد العظیم دفن جنازهء شاه

امین السلطان تهیهء دفن شاه را در حضرت عبد العظیم،بساختن مقبرهءخاصى براى او دیده و تمام 
  .1 مات را تدارك کرده بودوسائل و مقد

در این مشروع اقدامى  وحوش منتظر بود که بعد از رفتن او البته نباید از چپوچیهاى حول
الدوله اینروز را براى  ینام.فوت شاه بود نزدیک میشد که روز سال  1314 هفدهم ذیقعدهء .کنند

   رساندن
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 .شاه سابق بخوابگاه ابدى مناسب دانست 1 باقیماندهء

ایستاد،جمعى  با هشت اسب سفید دم قرمز در تکیهء دولت 2  در روز مقرر،ارابهء مجلل بسیار بزرگى
و افواج پادگان مرکز با  ها جنازه را بدوش گرفته بارابه نقل کردند،سواران کشیکخانه از شاهزاده

زردوزى مشکى بدو قاطر بسته  ارابه عمارى کوچکى با روپوش موزیک جلو افتادند،در دنبال این
بدنبال جنازه براه افتادند،تا سه راهى خیابان  شده در حرکت بود،تمام رجال و وزراء و اعیان،پیاده

ورى امروزه همگى پیاده آمدند،در اینجابر اسبهاى خود که قبلا باین محل فرستاده بودند سوار  برق
در آنجا جنازه را با عمارى کوچک که براى .تشییع کردند ه عبد العظیمشدند و موکب را تا شا



بودند،بر دوش شاهزادگان به مقبره نقل کردند و مراسم تدفین با  همین مقصود دنبال ارابه انداخته
 .آداب مذهبى بعمل آمد

بنظم  نظم و ترتیبى که در این تشییع وجود داشت،مردم حقا از اثر دستورات وزیر اعظم دانستندو
فقط چیزى که مایهء زحمت بود گرد و خاك زیادمعبر موکب .آیندهء کشور بیشتر امیدوار شدند

بود که باوجود آب پاشى زیادى که سپورها و عملهء احتساب با مشکهاى خودمیکردند اثرى 
 .نمیکرد

 تغییرات در افرادوزراء

تغییر خود بوزیر اعظم  معلوم بود فرمانفرما زودتر از همه توى خشتها دویده،وسیله براى
شاه تصدیق کرد که وقتى کار را بکسى وامیگذاشت  باید این خاصیت را در مظفر الدین.میدهد

خود مغرور بود و تصور میکرد  فرمانفرما بتقرب.منویات اورا ولو برخلاف میل خود مجرى میکرد
له بازى کند یکى دو فقره که با امین الدوله هم میتواند مانند مخبر الدوله پیرمردهشتاد و چند سا

نفر هریک را رأى ملوکانه  بین ما دو«عرض کرد امین الدوله بشاه.رفت 4 عمدى مرد آزما 3  سرسم
  شاه متقاعد»اقتضا کند انتخاب فرمایند

  15ص
اندازى را نمیشد در مرکز بیکار بگذارنداو را  هم شد،ولى داماد شاه آنهم مرد باین فعالى و پشت

میرزا امیر خان  وزارت جنگ،گیر سیف الملک وجیه اللهّ.بیشتر بقصد تبعید بایالت فارس فرستادند
 .الدوله که برادرش عین الدوله از مبرزین ترکها بود آمدسردار پسر عضد 

و  این شاهزاده با اینکه از خانوادهء سلطنت بود خوانا و نویسا نبود ولى در عوض بسیار باهوش
بود که  زرنگ و کاردان و با کفایت بود،همه چیز را در حافظه نگاه میداشت و واقعا از اشخاصى

 .ا نمیآورداى بکار ادارى آنه بیسوادى سکته

وزیر مالیه  بعد از چند ماهى که امین الدوله لقب صدارت هم گرفته بود،نوبت تغییر نظام الملک
این وزیر با اینکه شوهر خواهر امین الدوله بود با او ضدیت میکرد و اساساهم لایق اجراى .رسید

اهر بیشتر از و تظ مثل جدش میرزا آقا خان بحرف.نقشهء مالى که صدراعظم در نظر داشت نبود



اى از آنها و  اندازى زیاد داشت،شاید ذکر پاره عمل معتقد بود در صحبتهاى خود قلمبه گوئى و شاه
 .جواب اطرافیانش روحیهء او را بیشتر ظاهر کند

در وزارت مالیه راجع بقیمت قصیل براى مالهاى دولتى مذاکره بوده است که آیاقیمتى که در برات 
ت یا خیر؟وزیر مالیه،محمد رضا خان پیشکارخود را احضار میکند و نوشته شده است صحیح اس
علیق اصطبل کالسکه خانهء ما را ازبابت قصیل از قرار خروارى چند «با این عبارت از او میپرسد

خروارى هشت قران میخریم و یک تومان !قربان«محمد رضا خان جواب میگوید»ابتیاع میکنید؟
مقام دستگاه حضرت اشرف وزیر مالیه،بطوریکه بآن دیوان  بردنبالا »حساب میکنیم)؟(پاى دیوان

و  1 کار با وجود اعتراف بدزدى،نظام الملک را شیخ کرد اطلاق شود از طرف پیشکارکهنه
 «!راستگوئى تو آفرین،آفرین،هزارآفرین بر راستى و«گفت

او با یکى از  هاى عادى هم سعى میکرد صنایع بدیعیه بکار برد،روزى بین منشى باشى در صحبت
ردوبدل میشود،منشى  ها که زود راه انداختن او طرف توجه وزیر بود یکى دو کلمه رجوع ارباب

راه انداختن او حکم و  باشى بعلامت نارضامندى از او قلم خویش را بر زمین میگذارد و از نوشتن
معزز السلطان تعرض «توانى میکند،نظام الملک با تشدد خطاب بمنشى کرده میگوید

مگر نمیدانى که اعراض از او «وزیر جواب میگوید».خیر اعراض از او میکنم«:میگوید»میکنى؟
  2« بمنزلهء اعتراض بر من است؟

  -میگفت سر سفرهء دفتر لشگر نشسته بودیم نظام الملک محمد 3 یکى از لشکر نویسها
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بدهید )آشپزخانه استمقصود ناظر (خلعتى به آشپز شعبان خان«:رضا خان را احضار کرده گفت
 .«کباب امروزش خیلى خوب است،ساك دیشبش هم در نظامیه خوب بود

نشینى والى فارس شد،بعد از ورود به شیرازروزى را براى  بعد از وزارت مالیه و یکى دو سال خانه
نمود،وقتى مجلس  شرفیابى اعیان شهر معین کرد،در تالار بزرگ ایالتى و صدر مجلس جلوس

د،محمد رضا خان با مسند مخمل مشکى مروارید دوزکه تا کرده و بروى دست غاص باهلش ش
هان؟محمد رضا «:پرسید انداخته بود وارد شد،تعظیم سجود مانندى کرد،حضرت اشرف

 .«ام مسند جدت را آورده«چیست؟جواب گفت قربان!خان



دارم،افتخار استدعا «محمد رضا خان جواب گفت»این تشریفات چه لازم است؟«نظام الملک گفت
براى خاطرتو این زحمت را «،نظام الملک گفت»زاد دریغ نفرمائید پهن کردن این مسند را از خانه

از جا برخاست،همه برخاستند،پیشکار متملق مسند راپهن کرد،حضرت اشرف بر آن »قبول میکنیم
 .زده سر جاى خود نشستند قرار گرفت و سایرین حیرت

منویات مالى خود را بتوسط کسیکه داراى این قبیل افکاراست اجرا البته امین الدوله نمیتوانست 
ابو القاسم خان نوهء محمود خان ناصر الملک را که بعد از جدش بلقب اوملقب شده .کند

اکسفرد را تمام کرده و  ناصر الملک شعبهء حقوق دانشگاه.بود،براى اصلاح مالیه بکمک خود طلبید
اى  امین الدوله در پاره.داشت راى وزارت مالیه برازندگىمردى دانشمند بود و از هر حیث ب

هاى اصلاحى  داد و مشغول اجراى نقشه هاى دیگر هم اگرچه اهمیتى نداشتند تغییراتى وزارتخانه
هاى  یغما و چپو باقى نگذاشته بودند،بهمان دخل ترکها هم چون دیگر چیزى براى.خود گردید

اى براى  ند قانع و منتظر شدند که صدراعظم راههاى تازهبود وپا کرده عادى از کارهائى که دست
 .دخلهاى کلى آنها باز کند

  امین الدوله اقدامات فرهنگى

مدارس جدید و اول قدمى که در  یکى از منویات امین الدوله که باجراى آن هم موفق شد،تأسیس
ت میرزا حسن اى در جنب پارك خود باسم رشدیه بمدیری مدرسه این راه برداشت،دائر کردن

انا «حدیث شریف نبوى در سردر این مدرسه.بواسطهء همین شغل معروف به رشدیه گشت بود که
را بمناسبت اسم صدراعظم نوشتند،واقعاهم بعد از امیر نظام على امین »مدینۀ العلم و على بابها

ویقى که الدوله را باید باب معلومات جدیده در ایران دانست،زیراگشایش همین یک مدرسه و تش
ها را بر آن داشت که در این  صدراعظم از این عمل کرد،مردمان دانش دوست ودار الفنون دیده

البته این مدارس نقص زیاد داشت زیرا .ملى دائر نمایند مشروع از صدراعظم تقلید کنند و مدارس
ر از که براى اینکار ساخته نشده بود،نبود و معلمین آن غی اى هاى اجاره محل آن جز خانه
اى از شاگردان دار الفنون که در این اواخر سطح  اعیان و پاره هاى دار و خانه آخوندهاى مکتب

چنانکه تعلیم هجاى الفبا در این مدارس یکجور .دانش آنها انحطاطزیادى پیدا کرده بود،نبودند
دارها  مدرسه.نبودو هریک طرز خاصى داشتند و رویهء متحد الشکلى در بین نبود



داوطلبانى که پیدا میکردند،کلاس یک و دو و سه و بالاتر براى مدرسهء خود دائر  بمناسبت
 مینمودند

  ١٧ص
و گاهى کتابهاى مشکل فارسى و حتى زبانهاى خارجى را در کلاسهاى دو و سه 

کم این نقائص  ولى با همهء این منقصتها سد شکسته و راه باز شده بود و کم.میکردند تدریس
ما تقلید خیلى کار میکند،همانطور که گاهى این تقلید مضارى دارد،اکثرمنافعى در کشور .میشد رفع

معیشت  اى از راه کسب بعضى از روى دانش دوستى و برخى از روى تقلید و عده.هم دارد
 .دارى مشغول شدند بمدرسه

ند نشان میداد ماهى نمیگذشت که یکى دو تا از این مدارس جدید باز نشود،مردم هم اقبال زیادى
هاى سر  مکتب خانه چیزى نگذشت.هاى خود را باین مدارس میفرستادند و تمام طبقات بچه

بر اثر همین اقبال .هاى اعیان همه بسته شد و مدارس جدید جاى آنراگرفت گذرها و مکتب خانه
بدون هیچ تشویق خارجى بنوشتن  عمومى بود که مردمان دانشمند مانند آقاى عبد العظیم قریب

هیچ تدریس آن معمول نبود،پرداختند یا  آموزشى مانند دستور زبان فارسى که تا اینوقتکتابهاى 
بکار شدند  و پرداخته آمد و ایالات هم بتقلید مرکز دست کتابهائى مانند فرائد الادب ایشان ساخته
 .و کار تعلیمات جدید خودبخودبراه افتاد

 هاو انتشار کتب مفید تاسیس روزنامه

اى باسم  امیر نظام است که روزنامه روزنامه در این کشور از کارهاى میرزا تقیخانمیدانیم تأسیس 
ارگان  این روزنامه در حقیقت.ایران جاى آنرا گرفت،دائر کرده است وقایع اتفاقیه که بعد روزنامه

است باطلاع عموم برساند،بوسیلهء  دولت و روزنامهء رسمى بوده که مطالبى که دولت میخواسته
یکروزنامه دیگر هم باسم روزنامهءاطلاع بعد از این براه افتاده است که مطالب .سانده استآن میر

علمى و اخلاقى و نرخ خواربار در میدان واز این قبیل چیزها در آن مندرج میشده و در حقیقت 
گاهى در روزنامهءایران صورت رجالى را که طرف توجه و التفات شاه .جنبهء ملى داشته است

رى ببعد که روزنامهء ماهیانه و مصو  1300 از .میآمدند،نیز میکشیدند شدند،یا بامتیازى نائلواقع می
افتاد،روزنامهء ایران بحال سابق برگشت و کارش منحصر باخبار دولتى  باسم شرف براه



حاجت بذکرنیست که این سه روزنامهء هفتگى و ماهیانه چیزى که چشم و گوش مردم را .گردید
 .اند آنچه را دولت صلاح میدانسته است در آنها درج میکرده نداشتهباز کند 

اختر بطور  در اواخر دورهء ناصر الدین شاه روزنامهء فارسى بمدیریت محمد طاهر اصفهانى باسم
و گاهى نقادى  ترى از اوضاع جهان غیر از ایران ماهیانه در استانبول منتشر میشده که مطالب تازه

روى در مندرجات آن میدیدند،ورود آنرا بایران  ن داشته که هروقت زیادهجزئى از اوضاع ایرا
 .قدغن میکردند

ناصر الدین شاه معلوم نیست در سفر آخرش باروپا چه دیده بود که برخلاف دورهءمیرزا حسین 
سخت جلوگیرى  اى بایران خان سپهسالار،در این اواخر از ورود هر دانش و بینش و هر چیز تازه

اى افکار جدیددر نزد خواص شده و  ید لژهاى فراماسون ملکم در ایران موجب پارهمیکرد شا
   اى از آنها را شاه شنیده و باین جهت بود که شاهى که در چهل سال پاره
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جلوگیرى  قبل دانشجو باروپا میفرستاد،در اواخر عمر خود از مسافرت سادهء افراد کشور باروپا هم
چیزهائیکه سبب  در روزنامهء منحصر بفرد فارسى چاپ استانبول هم بعمل میآورد سهل است،اگر

 .قدغن مینمود باز شدن چشم و گوش مردم شود مشاهده میکرد،ورود آن را به ایران

که بخواهد از  در حول و حوش او هم کسى.ها نبود بینى ولى مظفر الدین شاه اهل این افکار و پیش
 .وپا کند یافت نمیشد د مقامى دستاین راه در مزاج شاه نفوذى و براى خو

شنیده و  مردم که طبعا در این مدت ده بیست سالهء اخیر از اوضاع اروپا چیزهائى از مسافرین
معارفى و  هاى چشم و گوششان تا حدى باز شده بود،همینکه عدم توجه شاه را باین قدغن
هجوم آوردند و  دیدهجلوگیرى دانش و بینش احساس کردند،بجانب چیزهاى تازه و معلومات ج

خبر این آزادى که بخارج سرحدات رسید،ایرانیانى که از مدتها پیش در .عدهء زیادى باروپا رفتند
 .خارجه رحل اقامت افکنده و قلم نویسندگى داشتند،بشوق آمدند

احمد و سایر  روزنامهء حبل المتین کلکته،روزنامهء ثریا و پرورش و حکمت در مصر و کتابهاى
هاى اقبال الدولهء  لبوف تبریزى مقیم قفقاز و بالاخره کتاب ابراهیم و از همه بالاترخطابهرسائل طا

 .هندى که تمام در خارج ایران چاپ شده بود،نتیجهء این تغییرسلطنت گردید



هاى فرانسه را آبونه شدند،هر هفته با  عربى دانها و فرانسه دانها هم مجلهء الهلال مصر و روزنامه
از این وسائل دانش و بینش در میان مردم منتشر میشد،صحبت درمجالس و محافل پست مقدارى 

بیان اوضاع و ترتیبات  تغییر اسلوب داد،دیگر مثل دورهء ناصر الدین شاه نبود که کسى جرأت
پروا صحبت  دانست بى مى هرکس هرچه.اجتماعى و سیاسى ملل و دول اروپا را نداشته باشد

قا جز کتب قدیمه چیزى نمیخواندند،باخبر شدند که خیلى مطالب میکرد،اهل مطالعه که ساب
هاى اقبال  طالبوف و ابراهیم بیگ و خطابه هاى خواندن کتاب.خواندنى از قماش دیگر هم هست

از فارسى و عربى و فرانسه و انگلیسى رواجى پیدا  هاى چاپ خارج اعم الدوله و مقالات روزنامه
ها  تعلیم و تربیت شد که شاگردان دار الفنون به بچه اعیان ز لوازمکرد و تحصیل زبان فرانسه یکى ا

 .کردند تدریس مى

بر اثر همین تغییر اوضاع بود که قبل از وزارت امین الدوله،روزنامهء تربیت بسعى وهمت میرزا 
با خط نستعلیق  محمد حسین خان فروغى ذکاء الملک در تهران براه افتاد و هر هفته چهار صفحه

این روزنامه از دولت نقادى نمیکرد،ولى همان مقالات میرزا .وب ادبى زمانه منتشر میشدو اسل
دار الفنون بوده و از انگلیسى و  هاى محمد على خان پسر ذکاء الملک که از بهترین تحصیل کرده

فرانسه ترجمه میکرد و خود ذکاء الملک آنها را برشتهء تحریردر میآورد و بآنها جان و روان 
مثلا از کاراکترهاى لابرویر .کمک کرد ات معمولهء زمان را میبخشید،خیلى بدانش و بینش مردمادبی

ام همانها رافعلا در نظر دارم که در ایندوره در روزنامهء تربیت  که بعدها بفرانسه هم آنها را خوانده
 .ام بفارسى خوانده

  ١٩ص
 

در آنها کارهائیکه آنهانکرده  ها میسرود و گاهى هم ذکاء الملک قصائدى در مدح صدراعظم
بودند،براى تشویق بآنها نسبت میداد و باصطلاح خود شیر به پستان آنها میآورد ودر روزنامه 

 .منتشر میکرد



این روزنامه هم در کشور خیلى طالب داشت،مخصوصا وقتى امین الدوله بر سر کارآمد،قلم او هم 
براى تهنیت وزارت اعظم  اى که فروغى صیدهمطلع ق.آزادتر شده بود و چیزهاى جالبتر مینوشت

 :شعر است امین الدوله گفته و در روزنامهء تربیت هم درج کرده بود،این

 دار بهر صورت چه آسان و چه دشوارهمانا حق رسد آخر به حق

  ابراهیم بیک نویسندهء کتاب

اینوقت نویسنده که شاید در  تاریخ انتشار کتاب ابراهیم بیک بعد از صدارت امین الدوله است
این نویسنده ابراهیم .خود براى ساختن این کتاب بوده است هاى مشغول مسوده کردن یادداشت

شده و بقصد زیارت وطن  ایرانى را در نظر آورده است که در خارج ایران زائیده و تربیت بیک
حریر درآورده دیده است برشتهء ت عزیز بایران آمده و از روز عزیمت تا مراجعت بخانهء خود آنچه

در خارجه و خلاصه همه چیز کشور  و عادات و اخلاق و رویهء دستگاه دولت و کنسولهاى ایران
 .را نقادى کرده است

بودم،یک روز  من در سفر مهاجرت بمباران مجلس در استانبول«:آقاى على اکبر دهخدا میگوید
اى هستم،از  مراغه العابدینمن حاجى زین «:پیرمردى بدیدن من آمد و خود را معرفى کرد و گفت

جوانى مراغه را ترك گفته و بقفقاز آمدم،در آنجا روسى و فارسى راآموخته مشغول کسب 
شدم،پس از مدتى محل کسب خود را به کریمه و یالتا بردم،امپراطوراکثر سالها در زمستان 

داشت،اقامت اى ن چندان فاصله مسافرتى بکریمه میکرد و در قصر مخصوص بخود که با دکان من
حقیر من شد،با اینکه نشناختمش لازمهء ادب  یکروز امپراتریس بطور ناشناخت وارد مغازه.مینمود

را بجا آوردم،در سفرهاى بعد هروقت خانوادهءامپراتورى بقصر خود بکریمه میماندند،امپراطریس 
شهرت و  یکى از مشتریهاى دکان من شده بود،همین موضوع سبب بدکان من سرى میزد،بطوریکه

 .بالا گرفتن کار من شد

بعد از چندى باستانبول آمدم،کتاب ابراهیم بیک را نوشته بدون اسم منتشر کردم،بعداز نشر آزادى 
منم بمن حسد ورزیده  همشهریهاى مقیم استانبول با اینکه همگى میدانند که نویسندهء این کتاب

 «.انکار میکنند



قلم خوردهء کتاب  هاى ثر بود که بمن پیشنهاد میکرد مسودهبقدرى پیرمرد از این حسد تبریزیها متأ
در تهران «:دلداریش دادم و گفتم من.خود را بیاورد و مانند شاهد صادق مدعى نزد من بگذارد

ها  شخص شما هستید حسد عمواغلى اى یعنى نویسندهء این کتاب حاجى زین العابدین مراغه
ام همه کس  دهخدا باو گفته،منهم آنچه شنیده آقاى واقعا هم همینطور است که».جائیرا نمیگیرد

اى میداند و هیچ معلوم نیست چرا آقایان تبریزیهاى  مراغه نویسندهء این کتابرا حاجى زین العابدین
  مقیم استانبول با این مرد شریف

  ٢٠ص
 

بودن اوبوده « 1  ازگه«اى بودن و تا حدى اند،شاید علت آن مراغه اینقدر عناد میورزیده
 .است

بالجمله بواسطهء این مقدمات بود که همه حتى علماى دینى هم نسبت بمدارس 
جناب آقاى محمد صادق طباطبائى رئیس فعلى مجلس .جدیدحسن استقبال کردند

میرزا سید محمد مجتهد از نظامت مدرسهء اسلام استنکاف نمیکرد پسر آقا  شوراى ملى
لاریجانى خیال اجتهاد و درس حکمت و فقه و اصول را سر داده  و میرزا ابراهیم

 .مدرسهء قدسیه باز میکرد

هاى مدرسهء دار الفنون که از بیکارى و بطالت بجان آمده بودند،بدون  تحصیل کرده
ها و علمازادگان و  این جوجه طلبه.تدریس میکردند نظرداشتن بماده در این مدارس

شوند و هریک  مدارس ملى همانها هستند که در بدو مشروطه علمدار آزادى مى معلمین
در این نهضت معلومات جدید،زحمات افراد .خود کارهائى خواهند کرد در قسمت

آنروز هدایت بخصوص جناب حاجى مخبر السلطنه رئیس مدرسهء علمیهء  هاى خانواده
و ادیب و مفتاح وفروغى و آقایان سعید العلماء و مهندس بغایرى و عبد العظیم قریب 
و مرحوم میرزا عبد الغفارخان نجم الدوله و برادرزادهء او مرحوم نجم الملک در خور 



آبادى و محمود علامیر احتشام السلطنه  اینکه از حاجى میرزایحیى دولت.تقدیر است
ست که تظاهراین دو نفر در کار فرهنگ بیش از عملشان بود و ذکرى نمیکنم،بجهت این

هاى سایرین را پاى  هاى خودقرار داده بودند و همواره کرده طلبى این کار را نردبان جاه
میرزا یحیى مدرسهء ساداتى هم راه انداخت،ولى در  اگرچه حاجى.خود حساب میکردند

 :رزش فکر و تجربه چکامهءاینوقت هم همان شخص بود که بعد ازبیست سى سال و

در دنگ دنگ زنگ ساعت،دو شش شمارىانگشت نرمکى خورد بر درب 
 .را سروده است 2  خاکسارى

  اصلاحات مالى

مالى کشور را  چنان اوضاع نهدورهء ده دوازده سالهء وزارت و صدارت امین السلطان 
این یکى دو سال دورهء .درهم و برهم کرده بود که سررشته کردن آن کارآسانى باشد

براى ولایات .یکسال اخیر ترکها خرابى را از حد گذراند ومرج مظفر الدین شاه و هرج
نسبت بعملیات )ترازنامه(نوشته میشد و فرد تفاوتى هر سال لامحاله دستور العملهائى

اگر مواجب .و خرج و باقى در آنها رعایت میشد ال قبل تنظیم میگشت و اصول جمعس
بعنوان نظارت عمل بر اصل مالیات میافزودند  استحقاقى بکسى میدادند،مبلغى هم بى

العاده  ولایات و مرکز پرداخت مصارف فوق ولى خزانهء مرکزى که محل جمع آن باقى
حکام و نرساندن اقساط خود بالمره از  شدن لجام و بیوتات سلطنتى بود،بواسطهء بى

  .توانائى پرداخت افتاده بود
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هاى حکام ولایات و وجوهى که از اینجا و آنجافراهم  کار از پیشکشى ناصر الدین شاه کهنه
هم ملاحظه  دار میریخت و در صدور بروات میکرد،هرچند وقت یکبار آبى بگلوى خشک خزانه

مظفر الدین شاه از این افکار و رعایتهاخیلى بدور بود .سنگین نمیکرد داشت و بار خزانه را خیلى



و هرکس هرچه میخواست اعلیحضرت از صدور دستخط ملوکانه و امر باصداربرات بدون اینکه 
بود یا امین الملک فرقى  دار هم صنیع الدوله خزانه.در فکر محل پرداخت آن باشد،کوتاه نمیآمد

 .آن بود اخت بودن برات بسته بنفوذ صاحبنمیکرد و درهرحال قابل پرد

سایرین خالى  وحوش شاه از این براتهاى خالى از محل،استفادهء خود را میکردند و براتهاى حول
این براتها بقدرى زیاد بود که نه وزیر مالیه با مستوفیها وبرات نویسهاى تحت امر .از وجه میماند

خبرى نداشتند و باوجود این ناگزیر  عده و مبلغ آنخود و نه وزیر خزانه با صرافهایش هیچیک از 
حسب الامر اقدس اعلى صادر کنند و بر عدهء  بودند هر روز مبلغى از این بروات جدید بلامحل

 .طلبکاران دولت بیفزایند

پرداخت نبود کجا  پس مستوفیهاى پاى سند که مهر اول میکردند و بدون مهر آنها هیچ براتى قابل
گیرند؟دو نفربرادرزادگان من میرزا محمد  ها را نمى نظمى نند؟چرا جلو این بىهستند و چه میک

علیخان مستوفى فارس و میرزا علیرضا مستوفى خزانه وبرادرم میرزا رضا در این ادوار گاهى هر 
 .اند سه و گاهى دوتاى آنها مهر اول میکرده

طرف آنها قبول کنندو جواب این چراها وکالتنامهء مرا از  از خوانندهء عزیز تقاضا دارم،وکالت بى
 :را بشنوند

فرض کنیم برات تحویلى بمبلغ یکصد هزار تومان براى صندوقخانه صادر میشد،نزدمستوفى پاى 
بمنزلهء وجه گردان یا  میدانیم برات تحویل.سند میبردند که مهر اول کند و آنرا قابل پرداخت نماید

دار بود این مبلغ را با  میشد،مستوفى پاى سندوظیفه اعتبارى بود که براى مصارف آینده صادر
تاریخ یادداشت کند که در موقعى که حساب این صندوقداربدفتر میآید از قلم نیفتد،یقینا 

را قبل از امضاء میکردند ولى اگر اصلا  برادرزادگان و برادر من هریک در نوبت خود این یادداشت
اى داشتند؟البته میرزا علیرضا که  میشدچه وظیفهحساب این آقاى صندوقدار در دفتر مطرح ن

ضابط اسناد خرج بود وظیفه داشت که بوزیرمالیه گزارش دهد،این گزارش مسلما داده میشد ولى 
و انعام و قیمت خلعت فقط کارى که مستوفى میتوانست  ثمر نمیکرد،در بروات ابتیاع و صرف

بندوبارى کارها بخصوص در زمان مظفر الدین  بکند،مطالبهء امرنامه و دستخط شاه بودکه بعلت بى
اخذ و عمل داشتند براى هریک از این بروات بجاى یکى،دو سه تا  اى که ترکها براى شاه و عجله



اما راجع به وجوهى که باید بخزانه برسد و نمیرسید،در این .امرنامه و دستخط تأکیدصادر شده بود
وقتى حساب حکام با صاحبجمعان بدفترخانه قسمت هم وظیفهءمستوفى پاى سند این بود که 

کار مطالبه کند تا اگر اقساط  جمع یا حاکم یا مقاطعه کتابچهء آن سال را از صاحب میآمد،باقى
  را نپرداخته و رسید در دست نداشته باشد،او را وادار نماید که قرض خود را بپردازد خزانه
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مطالبه  بخرج آن ولایت میآمد،باید از حاکمهمچنین رسید حقوق اشخاصى را که مواجب آنها 

یا  نماید تا حساب او از هر حیث تشخیص و مفاصا داده شود،ولى اگر اصلا این حاکم
جمع هم مثل صندوقدار براى دادن حساب حاضر نمیشد و وزیر بقایا که بایداو را مجبور  صاحب

کار این صاحب جمع در  ون اینکهباین کار بکند اداى وظیفه نمیکرد یا اگر هم میکرد صدراعظم بد
مؤمن .دفتر تمام شود مأموریت دیگرى باو میداد،دیگر دست مستوفى ووزیر بقایا بجائى بند نمیشد

رساند و حقوق  مثل سالهاى قبل نمى بحکومت جدید میرفت و اقساط خزانهء آن سال را هم
 .وپاهاى ارباب حقوق باج سبیلش میشد دست بى

بطرز عمل  ردستان کرده و هم وزارت قورخانه را داشته و بنابراینناصر الملک هم حکومت ک
آن بود که در هر  اى او مستلزم گذشته از این تحصیلات حقوقى و اقتصادى مدرسه.کاملا آشنا بود

 .کارى که وارد میشود علت العلل را بدست آورد و باصلاح بپردازد

م،خوانندهء عزیز میتواندمحاکمه کند که اولین ا با تشریحاتى که از اوضاع مالیهء قدیم و جدید کرده
بوسیلهء مستوفى الممالک و  سابقا این مرکزیت.نقص این دستگاه از بین رفتن مرکزیت آن بود

حاجى میرزا نصر اللّه که یکى وزیر مالیه و دیگرى مستوفى کل بودبخوبى حفظ میشد ولى امروز 
و همه چیز آن از اعتبار افتاده است،دیگر  بق آمدهپس از اینهمه بلائى که بر سر تأسیسات مالیهء سا

زنده کردن وضع سابق و جان دادن بقدرت مستوفیهاممکن نیست زیرا خود آنها هم در این ده 
گذشته از این بعضى .اند اى از افرادحیثیت خود را از دست داده دوازده ساله بواسطهء عملیات پاره

را باید شخصى که در مرکز نشسته است حقوق خود را ایرادها هم باین طرز عمل وارد بودمثلا چ
از مالیات بندر بوشهر بگیرد؟چرا همه مواجب خود را از خزانه دریافت ننمایند؟آیا بهتر نیست که 

محلى تمام وجوه دولتى بخزانه وارد شود و تمام مستخدمین دولتى مواجب  بعد از وضع مصارف



ى دارد که کار پرداخت مصارف محلى را هم از خود را ازخزانهء مرکزى بگیرند؟یا چه مانع
عهدهءصاحبجمعان خارج کنند و وجه آن مصارف را هم از مرکز بفرستند تا عنوان 

کم پرداخت وجوه دیوانى نظم و نسقى  حکام لا محاله در مصارف موقوف شود و کم کارى مقاطعه
ن یا از بابت مالیات فلان پیدا کند؟این تخفیفات استمرارى که از سالیان سال باسم اشخاص معی

مالکین  بخرج دستور العملهاى ولایات میآید چه معنى دارد؟اگر این ده شکست دارد چرا بکل ده
تخفیف نمیدهند و اگر شکست ندارد این یکنفر چه اختصاصى دارد که باید اصلامالیات ندهد؟یا 

او داد چرا باسم تخفیف و ب کمتر از شریک ملکش مالیات بپردازد؟اگر در مقابل خدمت باید اجرى
از بدهى او کسر میکنند و این حق خدمت را دستى باو نمیدهندکه لا محاله امتنانى حاصل کند؟یا 

دار  این رسوم تومانى یکعباسى که صاحبان حقوق بمستوفیهابعنوان مخارج محرر و سررشته
ند؟یا استصوابى جیره مواجب هست بى دار نوکران میدهند چه صیغه ایست؟مگر محرر و سررشته
آقا کم است چرا دولت باندازهء لزوم باو حقوق  ضابط اسناد خرج چه معنى دارد؟اگر مواجب این

اى تقدیم مستوفى ضابط اسناد  نمیدهد که هر حاکم و صاحبجمعى بایدبعنوان کمک خرج،لکلکانه
  خرج نماید؟آیا واقعا این اسامى

  ٢٣ص
 

که  زنده و وجود خارجى دارند؟آیا ممکن نیست که در دستور العملها نوشته شده است،همه
اى از آنها مدتى باشد بدرود زندگى گفته باشند و مستوفى خودش قبض باسم آنهاصادر کرده  عده

نموده بجیب بزند؟و  و خودش حاشیهء آن را تصدیق کند و براى حاکم بفرستد و وجه آنرا وصول
اى از  ارد بود و مخصوصاقسمت آخرى که پارهیکمشت از این سؤالها و ایرادها که تماما بجا و و

 .هم بودند کاریها متهم مستوفیهاى تازه چرخ،باین قبیل کثافت

عهد  تحصیلات ناصر الملک باو میگفت باید تمام این کارها را اصلاح کرد و این حسابدارى
را تغییر داد و براى شروع باین کار همچو صلاح دانست عجالتادر سال مالى  1  خواجه نظام الملک

کند و در  بمرکز تبدیل حقوق کلیهء مواجب بگیرهاى غیر محلى را از خرج ولایات  1316 - 1315 



اقساط معینى از خود را با ترتیب و  بگیرها مواجب خزانهء دولت صندوقى برقرار نماید که حقوق
  .2 جا دریافت نمایند تا بعدها بسایر اصلاحات بپردازد آن

بمستوفیها داد و  یعنى سه ماه بآخر سال مالى مانده،دستوراتى در این زمینه  1314 از اوائل زمستان 
 .آنها هم مشغول اجراى آن شدند

حقوق آنها  زیرا مردم تصور کردند که پرداخت.ولى این کار سبب نارضامندى عمومى گردید
میشوند و  بعهدهء خزانه محول خواهد شد و عموما گرفتار صندوق خالى خزانهء مرکزى

دارهامیگفت شنبه بیا تا بتو  خالى آقا هدایت،صراف خزانه که در روز یکشنبه ببرات هاى میان عدهبو
   بخصوص مردمان.بگویم بروى کى بیائى،دچار خواهند گردید
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متنفذ که در وصول حقوق خود از ولایات حاجتى بفروش قبض و کسر کردن تومانى دو سه 

وکمال از ولایات مربوط نقدا  خود را تمامنداشتند و در ماه ششم سال حقوق  قران
یک  داران گذشته از این موضوع عمومى،البته حساب تومانى مستوفیها و سررشته.میداشتند دریافت

میزدند،حساب  نویسى و آنها که متوفیاتى هم داشتند که حقوق آنها را بجیب عباسى حاشیهء قبض
شد،از اوامرناصر الملک شانه خالى مینمودند و بنابراین تا ممکن می.این ضرر بدخل را هم میکردند

 .اشکال میتراشیدند

 .وزیر مالیه حس کرد که بدون رضایت مستوفیها نمیتواند باین قصد موفق شود

آنها را از  براى رضامندى آنها صیغهء جدیدى اختراع کرد و بعنوان ابقاء مستوفیان و سررشته داران
خودشان بیاید و  ها کماکان بخرج ولایات مواجب آن این حکم کلى مستثنى نمود،و مقرر داشت

ها حالى کرد که تومانى یک عباسى را هم چون خود آنها متصدى صدورحواله حقوق افراد  بآن
 .قلمرو خود بخزانه یا صندوق خواهند بود،کماکان خواهند گرفت

اى جز  وباقى هم چاره این دو اقدام عدهء زیادى از مستوفیان را که فعل و انفعالى نداشتند،رام کرد
جا ختم  میکردند که کار بهمین باوجود این چون حس.اجراى امر نداشتند و مشغول کار گشتند

خود را از دست خواهند داد و  نخواهد شد و اگر در باین پاشنه بگردد،عنقریب استقلال



،از تحریک گیر میآوردند مطمئن و مستعدى میرزابنویس وزارت مالیه خواهند شد،هرجا دلسوختگان
 .آنها بضرر این اصلاحات خوددارى نداشتند

  اقتصاد عمومى

ها رفع  خارجى با ایجاد کارخانه هاى امین الدوله معتقد بود که باید حاجت کشور را از مال التجاره
زندگى که  واردات ایران خیلى زیادتر از صادرات آنست و با این وضع زیرا خوب میفهمید که.کرد

سى شده است،عنقریب بقیۀ السیف طلاهائى که از قدیم درایران بوده و آنهائى حتى اسبها هم رو
شاهى انگلیس و بانک رهنى روس  که نادر شاه از هندوستان باین کشور آورده است،بوسیلهء بانک
 .از ایران خارج و روزبروز قوت خرید پول نقره کمترخواهد شد

سازى در الهیهءشمیران و  اه کارخانهء کبریتکه در زمان ناصر الدین ش.بر اثر همین عقیده بود
قندکارخانهء کهریزك .کارخانهء قندریزى با سرمایهء خارجى و داخلى در کهریزك دائر کرده بود

ببازار هم آمد و اگر   1313 هاى اروپا برابرى میکرد،در اواخرسال  که با بهترین قندهاى کارخانه
همچنین کبریت الهیه که .اشخاص بود،رفع گشت اى از تردیدى هم در شدونشد آن در نزد پاره

 .بدرجات از کبریت کارخانهء تبریز و زنجان امروز بهترو بیخطرتر بود

میآورد،بتواند  امین الدوله تصور میکرد که با بیست سى کرور پولى که از استقراض خارجى بدست
کشور احداث نماید تا حاجت  هائى براى رفع هاى داخلى بپردازد و کارخانه آورى سرمایه بجمع

  هاى گشاد قدیمى حالا که مردم از قباهاى دراز و جبه
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و  اند و دیگر حاجتى بقدك و برك براى پوشاك ندارند،خود بتوانند فاستونى و چیت بیرون آمده

دچار  هاى داخلى بخارج نرود و مملکت چهلوار براى رفع حاجت خود تدارك کنند تا سرمایه
شده بود،براى  حات مالى دولتیرا هم که باشارهء او ناصر الملک بدان مشغولاصلا.مایگى نشود بى

در کار است تا به بیرون  دارهاى داخلى بود که مردم ببینند نظم و نسقى ایجاد اطمینان در سرمایه
براى حصول این مقصود با .تن بدهند هاى خود و صرف آن در راه احداث کارخانه ریختن سرمایه
ل مذاکره شد و آنها را حاضر کردکه حاجت پولى ایرانرا براى این مشروع رفع انگلیسها مشغو

 .نمایند



  سیاست خارجى

بخارجه داده شده است  امین الدوله خوب میدانست که فعلا نباید فکر پس گرفتن آنچه
روح سیاست خارجى او بود که بوسیلهء دوست »على ما کان بقاء الشئّى »1« استاتوکو«بنابراین.بود

و  ولى سفارت انگلیس.شیخ محسن خان مشیر الدوله وزیر امور خارجه بدان عمل میکرد قدیمیش
بودند و شاید  اى نکرده اى امتیازات دشت و فتح تازه روس که در این یکسال اخیر بدریافت پاره

 .اى کردند بیسابقه بعضى از منویات آنها دچار جوابهاى منطقى شده بود،کار عجیب

بحدود آن  هاى استقلال و حاکمیت هر دولت،منع ورود اشخاص مسلح خارجى یکى از نشانه
مسلح یک دولت  دولت است که جز در حال جنگ و یا اتحاد جنگى بین دو دولت،ورود نظامیان

اینستکه در غیر حالت جنگ و یا اتحاد،هیچ دولتى اجازهء .استبخاك دولت دیگر جدا ممنوع 
رسمى براى اتباع یک  عدم استعمال لباس.ورود اشخاص مسلح دول دیگر را بخاك خود نمیدهد
دولت در دولت دیگر حق پوشیدن  اتباع یک.دولت در خاك دولت دیگر هم فرع همین اصل است

دولت خود ندارند و همیشه باید در لباس  طرفلباس رسمى خود را جز در موارد نمایندگى از 
تا این وقت این قاعده کلى رااتباع خارجهء مقیم ایران همیشه رعایت میکردند .عادى خود باشند

ها و کنسولها درلباس نوکرى خود علامت و نشانیکه آنها را بشناساند،بکلاه  فقط نوکرهاى سفارت
 .خود نصب میکردند

اى  سول روس یا انگلیس در یکى از شهرهاى دوراز مرکز نامهحالا درست نظرم نیست که کن
کرده و حاکم در جواب  بحاکم نوشته و از یک پیشآمدى براى اتباع دولت خود اظهار تشویش

 .شرحى راجع بغیر مهم بودن قضیه بقلم آورده و فرستاده بوده است

براى حفظ  ودن قواى داخلىسفارت آن دولت همین جواب را مستند قرار داد و ببهانهء غیر کافى ب
هاى  کنسولگرى اتباع خود عدهء مسلحى از سر حد وارد کرد و ابتدا بآن کنسولگرى و بعدها بتمام

دیگر هم همین عمل را  البته براى اینکه گفته نشود که کهر کم از کبود است سفارت.خود فرستاد
 .هاى خود معمول داشت نسبت بکنسولگرى

ها  هاى روس سالداتهاى مسلح بودند،و انگلیس فارت و کنسولگرىاز این روز ببعد مستحفظ س
  هروقت آقایان سوار.هاى خود سپاهى هندى داشتند هم براى سفارت و کنسولگرى
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خود  میشدند،عدهء زیادى که گاهى به سى چهل نفر میرسید،سوار مسلح با لباس نظامى دولت
نروزها گردوخاك برپا میکردنداطراف کالسکهء آنها بودند و در خیابانهاى تنگ آ . 

اى با اسلحه وارد میشدند از این روز درو بندسرحدى ایران شکست،هر روز عده . 

فلان شهر  وزارت خارجه از سفارت مربوط سؤال میکرد،بعد از مدتى جواب میداد گارد کنسولى
ه اند،ولى رفتن آن عده راکسى ندید مدت خدمتش سرآمده اینها بجاى آن عده وارد شده

در نمایش دادن  ها نمیکردند ولى روسها بخصوص در ولایات ها خیلى از این رعونت انگلیس.بود
بزور گیر میآورد،در  اى ابهت خود بیداد میکردند چنونیک روس که در کشور خود درشکهء کرایه

و پشت و پهلو دو ذرع و  ایران بدرشکه یا کالسکه مینشست و راننده که بوسیلهء دشک توى سینه
مشعشعش جلو کالسکه  یم دورهء کمر براى خود ساخته بود،با خواص کنسولى و لباسن

ویس کنسول میافتادند و در  بیست سى نفر سالدات با تفنگهاى براق جلو و عقب آقاى.مینشستند
هاى تنگ شهرهاى دور از مرکز خودنمائى میکردندو بموجب عهدنامهء ترکمن چاى باسب  کوچه

 . 1 شاه هم نمیشد یابو بگوئى 

هاى  پز دادن من خود کرارا در تهران و ولایات به این.این طرز رفتار در تمام ایران بکار افتاد
 برخورده و دیده ام که مردم با چه نظر اسف و افسوس باین اوضاع  2 سیاسى 
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مینگرند و از چشمهاى آنها پیداست که در دل آنها چه مایه بغض و عداوت جاى گرفته وچه 

بلوائى برپا  اند که همه سرافکنده،همه عصبانى،همه منتظر یک اشاره.میگذردافکارى در مغز آنها 
از بین نرفت،این  تا شاه سابق اعلیحضرت رضا شاه پهلوى بر تخت ننشسته و کاپیتولاسیون.کنند

وضعیت در سراسر کشور برقرار و مایهء همه گونه مضار مادى و معنوى بودو این هم از عملیات 
هاى نظامى متحدین  تا ببینیم کى از دست پزدادن.دیکتاتورى بشمار میآیدشایان تحسین دورهء 

 .امروز خود خلاص میشویم

 فوت دو تن ازاعضاى خانوادهء ما



میدانیم این .بدرود زندگى گفت رزا جعفر در چهل و چند سالگىابتدا برادرم می  1315 در زمستان 
بناخوشى سختى مبتلا میشد چنانکه در آقا ضعیف المزاج شده بود و هریکى دو سال یکمرتبه 

مرض واقعا از شاهکارهاى  برء او از این.حصبهء شدیدى گرفت که از او دست شستیم  1314 پائیز
آمد،بعد از عرق و قطع تب نبض  دفعه ذات الریه سروقتشطبیعت بشمار میآید پس از یکسال این 

نازهء او را سمت راست پدرم ایستاد،ج شروع بانحطاط کرد و شش هفت ساعته قلبش از حرکت
را بعد از مراجعت از شیراز دیدیم  مستشار الملک.در مقبرهء حضرت عبد العظیم دفن کردند

بلافاصله وزیر تهران شد،رکن الدوله هم بعد از اونتوانست در شیراز بماند،احضار شده،پس از 
اکم تهران و دائى هم چون نصرت السلطنه ح مستشار الملک.مدتى بیکارى بایالت خراسان رفت

شاه مرده بود با حاکم تازه سازگار نشد و ازوزارت تهران استعفا کرد و با رکن الدوله بوزارت 
یکماهى بعد از فوت .خراسان مأمور گشته،عیالش خواهربزرگ ما هم همراهش بمشهد رفته بود

محمد برادرم  در هر دو واقعه خانهء حاجى میرزا.را هم آوردند میرزا جعفر خبر فوت این خانم
در اینوقت .صدراعظم و ناصر الملک وزیر مالیه ختم را جمع کردند ختم گذاشتند و امین الدوله

نشینند و دوستان دیدن میکنند ولى ختم رسمى بیش از  اگرچه صاحب عزاهاسه روز در خانه مى
هم نیست و آنرا هم نزدیک ظهر جمع میکنند ولى در آن روزها بحضار نهار  یک روز معمول

 .میدادند

  طلاق و ازدواج

طلاق دادن دختر شیخ محسن  یکى از واقعات نیمه شخصى و نیمه دولتى صدارت امین الدوله
دختر مظفر الدین شاه از طرف میرزا محسن خان معین  خان مشیر الدوله و ازدواج فخر الدوله

دند و با رفاقت مردم این طلاق را مقدمهء این ازدواج تصور کر.الملک پسرامین الدوله است
امین الدوله و شیخ محسن خان که حتى لقب سابق خود را به پسر رفیق دیرین و داماد  قدیمى

اینها از خصوصیات زندگى فردى است و معلوم نیست که .خودداده بود،این کار را نپسندیدند
طلاق مقدمهء این ازدواج بوده و درهرحال واقع نمیشده است ولى مردم از شخص  آن

اى مثل امین الدوله انتظار نداشتند که وصلت با خانوادهء سلطنت را وسیلهء  جاافتاده متین



کار خود قرار دهد تا آنها که از عملیات صدراعظم ناراضى هستند وسیلهء غرغر و  استحکام
 .پیدا کنند اى حمله

   ازدواج دختر شاه با پسر وزیر و خواهر شاه با خود وزیر،در ایران سابقهء تاریخى
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 .دارد بحدى که برمانهاى قدیم ایرانى هم رسیده و حکایات فارسى از این داستانها پر است

خواهر ناصر  حاجى میرزا آقاسى،آخوند ایروانى،در سن پیرى،عمهء شاه را گرفت،عزت الدوله
 الدین شاه را دیدیم که جزو اثاثهء صدارت شده بود،ابتدا زن امیر نظام و بعداز او زن پسر میرزا

میرسید و بعد از او زن  آقا خان و بعد از او زن عین الملک که اگر عمرش وفا میکرد بصدارت هم
طلبى  فقط امین السلطان این جاه 1 یحیى خان معتمد الملک برادر میرزا حسین خان مشیر الدوله شد

را نداشت و براى دو پسر رسیدهء خود دو دختر برادر خودامین الملک را ازدواج کرد والا 
ازدواج دختر فتحعلى شاه با نوهء حاجى  داستان.اند هاى سابق ایران همه اینکار را کرده صدراعظم

بشرى  ولى اینها همه اشتباه و از راه ضعف ام محمد حسین خان صدر اصفهانى را هم سابقا نوشته
شاه بکشتن شوهر خواهر عزیز کردهء خود هم  کار خود را میکند و حتى»الملک عقیم«است

 .موجب ماندن امین الدوله بر مسند صدارت نشد مبادرت مینماید چنانکه این ازدواج هم

  عزل امین الدوله

اینکه روسها هم با .بخش و شرایط آنهاسهل بود مذاکرهء استقراض با انگلیسها خیلى رضایت
میل نبودند که مبلغى از  ها استقراض میکردند،بى خودشان براى کارهاى اقتصادى خوداز فرانسوى

 .استقراضى خود را باربح گرانتر بدولت ایران قرض بدهند،هم استفاده بود و هم ازدیاد نفوذ وجوه

معلوم نیست  از جهات امین الدوله انگلیسها را ترجیح داد،مبلغ این مذاکرهء استقراض 2  به خیلى
منظور اقتصادى  چقدر بوده است ولى درهرحال انگلیسها حاضر شده بودند کمک شایانى باین

 .ایران بنمایند

چیزى را از  م مردى نبود کهشاه ه.امین الدوله تمام مطالب را از جزئى و کلى بعرض شاه میرساند
و پاى دولت پیدا خواهد  اطرافیان خود پنهان نگاهدارد و همه میدانستند که عنقریب پولى در دست



ترکها قسمت شایانى از این وجه را بخود وعده میدادند،هر قدرمذاکرات مقدماتى استقراض به .شد
 .نتیجه نزدیکتر،میشد،آتش حرص و شره آنها زیادتر میگردید

یافته بود  قسط آنهم خاتمه ر داشت جنبهء عمل بخود میگرفت حتى مذاکرهء پرداخت پیشکا
قسط  از وجوه پیش بعضى از ترکها بعنوان نوبرانه دستخطهائى خطاب بصدراعظم صادر کردند که
صدور .بآنها داده شود استقراض قیمت خانه یا مثلا وجه الخسارهء بحوض افتادن و از این عنوانات

بین شتر صالح و خر دجال  فقره دستخط صدراعظم را بیدار کرد و دانست که این آقایاناین چند 
  فرقى نمیگذارند و همینکه پول پیدا شد بسر آن هجوم خواهند
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نتیجه این خواهدشد که .خواهند دستخط میکند برد و شاه هم اختیارى از خود ندارد و هرچه مى

گردن ملت و وبال آن بر گردن اومیماند بنابراین خور میشود و قرض آن  وجه استقراض لوطى
است و انگلیسها شرایط  هنوز مذاکرات بجائى نرسیده«مذاکره را موقتا قطع و بشاه عرض کرد

 «.اند که قبول آن براى دولت صلاح نیست سختى پیشنهاد کرده

ندکه پول پیدا کند و خواست ترکها دانستند که با این صدراعظم نمیتوانند کنار بیایند آنها کسى را مى
هم دادند و در ظرف یکى دو  طمع آنها را بنشاند و امین الدوله اینکاره نبود بنابراین دست بدست

ناصر الملک .صادر گردید  1316 محرم  15 دستخط عزل او روز .ماه شاه را بالمره از او برى کردند
حسینقلى خان ما فى نظام .باقى وزراءسرکار خود باقى ماندند.هم بالطبع و بالتبع از کار خارج شد

السلطنه که در هیئت وزراى قبل ازامین الدوله وزیر عدلیه و در دورهء امین الدوله با داشتن 
دوله خوب نبود،وزیر مالیه شد و بعا با امین البیکار مانده و ط وزارت عدلیه بواسطهء عدم رجوع
با مزاج علیل بوزارت داخله منصوب گشت،سیف الملک را  امین الملک برادر امین السلطان

بملاحظهء عین الدوله که دامادو میراخور شاه و یکى از وجوه ترکها و در مزاج شاه متنفذ بود به 
 .وزارت جنگ باقى گذاشتند

باقى نگذاشته  ه در دورهء قبل از امین الدوله آبرو برایشاز انتخاب امین الملک علیل المزاج ک
بامین السلطان است  بودند،براى وزارت داخله،معلوم بود که در انتخاب صدراعظم باز نظرشان

 .کار بطلبند منتهى میخواهند قبلا دو قرص کنند و بعد از قرارومدار او را براى



لتى در جنگ اول شهید شد،نظام السلطنه معلوم است اصلاحات مالى راجع بمرکزیت بمصارف دو
هاى ولایات را که  با برادرش سعد الملک که در حقیقت معاون وزارت مالیه بود،تمام دستورالعمل

بر طبق نظریهء امین الدوله و بدستور ناصر الملک نوشته شده و شاید اکثراز آنها بصحهء شاه هم 
زحمت تجدید آنهارا بنسق قدیم برعهده گرفتند  رسیده بود،مالیده کردند و مستوفیان با کمال میل

بمجراى سابق برگشت ولى نطفهء  و بعد از یکماهى از کار درآورده براى حکام فرستادند و آب
آن نشان داده شده و این خود قدم بزرگى  مرکزیت بعایدات ولو در عالم خیال بوجود آمده و راه

 .بسمت اصلاح مالى کشور بود

عزادارى  وجاهت زیادى پیدا کرد،روز عزل او با اینکه در نیمهء محرم و ماهعزل امین الدوله 
مستخدمین  ها که در حقیقت مواجب تمام صاحب.پرست عید واقعى شد بود،براى مردم منفعت

ظاهرا امین  دولتى و طبقهء برجستهء کشور بودند،عزل او را بهم تبریک میگفتند بخصوص که
 .مد و نان همه در روغن خواهد افتادالسلطان هم بر سر کار خواهد آ

داشتند،دهن  سه شعر ذیل که گویندهء آن مسلما آخوند بوده و همه مفاد آنرا از بن دندان تصدیق
 :بدهن میگشت

تا بر امین دوله صدارت رجیعه شدصادر از او بسى حرکات شنیعه شداندر صدارتش درجات بلند 
ست گر ز شاه برنجد بدین جهتکاین عزل هم بقول یافتاکنون که عزل از آن درجات رفیعه شدبیجا

 خودش بالطبیعه شد
  ٣٠ص

 .امین الدوله در بیانات خود کلمات طبیعى و بالطبیعه و طبیعتا را خیلى استعمال میکرد

نیکوکار  پرستان این کلمات را وسیله کرده،میخواستند بمردم بفهمانند که این مردم متدین منفعت
احیانا امین الدوله از راه گرفتارى بکار در گوشهءاطاق خود در  نمازى که.طبیعى مذهب است

و سایر واجبات  در صورتى که تظاهر در نماز و روزه.حضور جماعت میخواند،تظاهر میدانستند
 .ریاکارى نیست و اداى وظیفه است



به  امین الدوله بعد از عزل با پسرش معین الملک بزیارت مکه مشرف شد و بعد از مراجعت
و تا آخر عمر  نشا خالصهء انتقالى که از مدتى پیش بشرط اداى منال باو واگذار شده بود،رفته لشت

 .که چندان طول هم نکشید در آنجا بسر برد

  امین السلطان تجدید صدارت

بقیهء محرم و تمام صفر و نیمهء اول ربیع الاول را ترکها صرف بندو بست و قرارومدار با امین 
لازم را در استقراض خارجى و گذاشتن وجه آن در میان از  بعد از آنکه قولهاى.السلطان کردند

 .ر شدوارد و وارد کا  1316 ربیع الاول  16 اوگرفتند،دستخط صدارت را براى او بقم فرستاده،روز 

ترکها رفیق عزیز خود فرمانفرما را در این تغییرات ببازى نگرفتند سهل است،در قرارومدار خود او 
رفتار سابق،بمجرد ورود  امین السلطان هم بتلافى.را برحم و مروت امین السلطان واگذاشتند

هران نیامد فرمانفرماهم که زمینه دستش بود بت.بکار،تلگراف احضار او را از حکومت فارس فرستاد
براى اینکه ضمنا .کرده بود،برداشته بچاك زد و آنچه در ششماه اول سال از مالیات فارس وصول

فیروز میرزاى زاده  بعتبات رفته،سرى هم به بیروت زد و بنده 1 استخوانى هم سبک کرده باشد
هاى  تحصیل در آنجا گذاشت و بعد از مدتى همینکه صاحبان حقوق طلب نصرت الدوله را براى

مالیات آن سال فارس وصول کردند یا بالمره مأیوس شده،بعضیها هم قبض خالى  خود را از بابت
را ولى در مرکز کار مهمى گیرش نیامدزی.ازوجه مواجب خود را دور انداختند،بایران برگشت

باجناق قدیم و رقیب تازهء او عین الدوله جاى او را در مزاج شاه گرفته و حناى اورنگى 
آباد را هم تحلیل ببرد؟خود این عمل کار سنگینى بودو مدتى وقت لازم  نه آخر باید یافت.نداشت
 .داشت

 سفر زیارتى بمشهد

،بفکر زیارت مشهد افتادخواهرم سکینه خانم با شوهرش میرزا  2  برادرم آقا میرزا رضا با کوچ و بنه
 محمود خان هم باین قصد

  ٣١ص
قافلهء .بود من و برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى هم تأسى کردیم،میرزا حسینقلى نیز همراه.افتادند

توقف بجانب  بحضرت عبد العظیم و بعد از دو شب  1316 سنگین ما از تهران در نیمهء ربیع الاول 



راسان بدور هاى راه خ از حیث فصل اواخر مرداد و هنوز هوا گرم و منزلها وفرسخ.مشهد راه افتاد
دوست و دامغان و ده ملا و  و مهمان بعضى از منزلهاى راه مانند آهوان.و درازى معروف بود

 .هم داشت)گز غریب(اى میامى،مله شاهرود و تا اندازه

زیادتر از  اى وارد نیاید،طول و تفصیلش بنابراین لوازم این مسافرت بطوریکه باهل قافله صدمه
امروز اگر کسى نخواهددو سه ساعته با .اى نزدیک تهران بودوحوش و شهره هاى حول مسافرت

معمولى سى و شش  هاى طیاره این راه را بپیماید و شب را هم نخواهد بیدارى بکشد،با اتومبیل
روزها بیست و چهار منزل  ساعته با کمال راحتى میتواند این راه را طى کند،در صورتى که در آن

اینکه بارکش و سوار از پا در  یزده فرسخى راه بود و براىهفت هشت بعضى ده و حتى دوازده س
یا  1  و سبزوار و نیشابور شش روز اطراق نرود،ناگزیر بودند در سمنان و دامغان و شاهرود و میامى

یک ماه صرف رفتن و یکماه صرف مراجعت و البته  بهمین جهت.کننداصطلاح چهاروادارى لنگ 
تحصیل بدل ما یتحلل و قوهء مراجعت کمتر از یکماه  توقف مشهد هم گذشته از زیارت براى

کنند که نه در رفتن و نه در برگشتن گرفتار سرما و گرماى  فصل را هم باید طورى انتخاب.نمیشد
معهذا .تر است نشوند ار کویر واقع و طبیعۀ سرما و گرما زنندهشدید منازل که بعضى ازآنها در کن

 .ها در راه باشند که از صدمهء آفتاب مصون بمانند روزها راباید در منزل بسر برند و شب

قبل با این وسیله  سال  50 اگر امروز برحسب تصادف بکجاوه و پالکى بربخورند و بشنوند که در 
ها بعقل پدران خود خواهند خندیددر صورتى که در آن  ناند،مخصوصا جوا بمسافرت میرفته

روزها این وسائل خیر الموجود و اگر کسى خیلى اهل تنعم و تجمل بود،تنها کاریکه میکرد تهیهء 
کرد و اسب یدکى همراه  مى ع رکاب حرکتتخت روانى بود که با دو قاطر جلو و عقب بارتفا

فرسخى در اول و آخر منزل بر  ه شود،یکى دو سهنشینى خست برد که وقتى از کجاوه و تخت مى
نمیتوانستند داشته باشند،براى سوار  ولى خانمها طبعا این تغییر و تفریح را هم.اسب سوار شود

حالاست که .را بگیرند که بتواند سوار شود شدن کجاوه نردبان لازم داشتند،باید زیر بغل خانم
 اند؟ درمسافرت براى چه محرم لازم داشته فرماید که خانمها خوانندهء عزیز التفات مى

و هریک اسب  اى آقا میرزا رضا تختى و ما هم هر دو نفر کجاوه.ما هم تمام این وسائل را داشتیم
اول منزل همگى .بودیم یدکى داشتیم که متناوبا بکار میافتاد،من و آقاى فتح اللّه مستوفى هم کجاوه



شام خوردن که گاهى در وسط صحرا  رفتیم،براى اره مىبر اسبها سوار میشدیم،تا دو سه فرسخ سو
بود پیاده میشدیم،بعد از شام بکجاوه نشسته و درهمان کجاوه خواب هم میکردیم،صبح که براى 

تعقیب نماز را سر اسب میخواندیم و یکى دو و گاهى .میشدند ها مرخص نماز پیاده میشدیم،کجاوه
  سه چهار بلکه در منزل از
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 .ماندهء راه را سواره میرفتیم میامى پنج شش ساعت باقى شاهرود به

میرزا کاظمخان بنان نظام،هم کوچهءما که سنش .بسمنان که رسیدیم،دو نفر بر عدهء ما افزوده شد
بما رسید و با قافلهء  بین من و برادرم آقا میرزا رضا و از رفقاى دورهء او بود،در روز لنگ این منزل

وزارت جنگ بود که بعد از  باشى دخترزادهء میرزا محمد قزوینى منشى بنان نظام.ما همراه شد
گذشته از .نشین کرده بود دورهء نایب السلطنه وفادارى بخرج داده و خود را بیکار وخانه

از میرزا محمد جدش،حاجتى هم بکار  آباد جنب کوندج قزوین موروثى وفادارى،باوجود ابراهیم
مالک چناقچى و سایر املاك خرقان نایب  آینده است که بزودىاین همان اعلم السلطنهء .نداشت

کجاوه و ندیم  هم بنان نظام براى اینکه بى.السلطنه میشود و یکى از ملاکین بشمار خواهدآمد
 .نایب السلطنه را هم همراه آورده بود نباشد،حاجى حسین خان فراش خلوت

بهر شهرى واردمیشدیم،احوالپرسى .اشتندحکام عرض راه ناگزیر با یکى از اعضاى قافله رفاقتى د
حاکم بود و قبل از ورود ما  در سمنان انوشیروان میرزا ضیاء الدوله.و دید و بازدید هم در کار بود

حتى حمام گرم خود را در اختیار ما  باغ بیرون شهر سمنان و عمارات.میخواست بدامغان برود
شهر حرکت کرده بود تا جواب سورهاى  گذاشته،بشرط ملاقات دامغان،شب قبل از ورود مااز

دوست هم،مباشر شاهزاده  در مهمان.منزل حاجى میرزا عباسقلى پدر میرزامحمود خان را داده باشد
 .نهار بسیار آبرومندى بما داد

جز حیاط  روز لنگ دامغان بدیدن شاهزاده رفتیم و چشم ما بزیارت مولود خانهء خاقان مغفور که
هاى او با سید ندیم  میرزا مشتاق شاعر سمنانى هم بود وشوخى.روشن شد بسیار کثیف چیزى نبود

پیش پایت را «:شکایت داشت،میگفت بسید که از ضعف باصره.شاهزادهء حکمران مایهء تفریح بود



اسراف نکرده باشم،همیشه با چشمهاى نیمه باز  بینى،زیادیش هم اسرافه،من هم براى اینکه که مى
خوار و  عبور از بلوك.گذشتیم،نوبه در قافلهء ما افتاد از سمنان که».همه چیز را نگاه میکنم

یکى .هاى مالاریائى این بلوك،کار خود را صورت داده بود وسیلگى نوکرهاو پشه احتیاطى یا بى بى
فقط یکى از .بعد از دیگرى مبتلامیشدند که با دادن مسهل و خوراندن کنین آنها را معالجه میکردیم

قاپوچى پیرمرد شصت هفتاد ساله که سوار الاغ،جلو کجاوهء خانم آقا میرزا آنهاغلامحسین 
بود و  با اینکه حالش تازه بهتر شده.کش بود،بنوبهء غش مبتلا شد رضامیافتاد و در حقیقت کجاوه

آباد،در خارج از  باوجود سفارش در نخوردن میوه و حتى قدغن دادن پول باو،در منزل عباس
در حقیقت سر را .چاقوى جیب خود یک هندوانهء یکى دومنى خورده وافتادمنزل،با گرو گذاشتن 

حرکت کنیم،در حال احتضار  فداى شکم و با چاقوى جیب خود انتحار کرد زیرا وقتى میخواستیم
 .حرکت کردیم براى کفن و دفن او بصاحبخانه سفارش کرده خرجى داده.بود

ى از لوازم بود،ولى نوکرهادر بعضى از منزلها ها داشتن نوکرهاى زرنگ کار در این قبیل مسافرت
  از راه که میرسیدند،بعلت تب همگى میافتادند بطوریکه کسى نبود
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براى ما چادر بزند و اکثر این کارها را بسر کارى یکى دو نفرى که هنوز موقع تبشان نبود،با 
معالجه و سرپا  کم همه ببعد کمآباد  ولى از عباس.ایکه در منزلها پیدا میکردیم صورت میدادیم عمله

 .شدند و زندگى بحال طبیعى برگشت

ها همه چیزمایهء تفریح و از  در این سن.باوجود این بسیار خوش میگذشت،همگى جوان بودیم
میرسیدیم،پس از یکساعت  همینکه به منزل.هر جزئى پیشآمدى وسیلهء خنده و صحبت پیدا میشود

بود،دور هم جمع میشدیم،آسیاى  رکس بخیال خود مشغولاول که صرف برپا داشتن چادرها و ه
ایکه درراه یا در منزل دیده و ضبط آن با اخلاقش  زنى براه میافتاد،هرکس از چیز بامزه چانه

چیز را  من بعادت بچگى خود که هیچ.متناسب بود،آزادانه صحبت داشته باقى راسرگرم میکرد
که میرسیدیم از استعداد زراعتى و طرز عمل  هم بهر منزلى گذاشتم،در این سن پرسش نمى بى

کاریهاى اهالى و مالیات و سوار و سرباز آنجا تحقیقات -مالک و رعیت وعدهء خانوار و دست



میافزودم و در طرز بناى کاروانسراها دقیق شده،از تناسب آنها با  کرده،بعقیدهء خود بر معلوماتم
بارى و بامر شاهان صفوى بوده است،تحسین و آنها که اکثر از رجال در وهواى محل،بربانى آب

وهوائى در نزدیکى منزل بعد  آب اگر در منزل قبلى،منزل خوش.براى بانیان خیرترحیم میکردم
بآن  میکردیم،ولو با قدرى دورى راه از مشهدى حسین چهاروادار سدهى خواهش میکردیم سراغ

 .منزل برود که مال و انسان اقلا یکروزى مرفه باشد

دشت شنیدیم که محاذى منزل فردا که قصبهء مزینان است،در دامنهءکوه،دهى باسم داور  یاندر م
 .وهوا بر مزینان ترجیح دارد زن هست که از حیث خنکى آب

با مذاکره با مشهدى حسین و مشاورهء او با مشهدى عباس شریکش سرکار هم آمده قرار 
 .بداورزن داده شد رفتن

وارد این منزل شدیم،قنات آب صاف سردیکه از زیرآسیا بیرون یکى دو ساعت از روز گذشته 
درکنار این دو نهر درخت بید .میآمد،بدو نهر که طرفین خیابان عریضى کشیده بودند،تقسیم میشد

منظرهء طرفین این .گستر زیاد بود و زمین این خیابان را ازتابش آفتاب حفظ میکرد و سنجد سایه
  .1 کارى بود هابیده لىخیابان قطعات ینجه یا بقول مح

اش  چادرها را در این خیابان سرپا کردند،من بعادت خود یکى از جوانهاى اهل محل راکه از قیافه
ضمن ازمالک ده پرسیدیم گفت در .پیدا بود که میتواند جواب بگوید،بسؤالات معمولى خود گرفتم

پرسیدم این ده یخچالهم .است سه دانگش ملک آقا سید حسن و سه دانگ دیگرش خورده مالک
زمستان یخش نگرفته و آنچه هست  دارد؟گفت آقا یخچالى دارد که امسال بواسطهء کم سرمائى

  .بمصرف شخص خود تخصیص داده است و نمیفروشند
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نوازى میکرد و اجازه میداد بطور استثنا قدرى یخ  ا غریببفکر افتادم چه خوب بود آق
بمجرد این فکر دیدم ازدور .بمامیفروختند که امروز از هر حیث وسیلهء مادى زندگى فراهم باشد

باردار  اى الاغ اى که هریک یک مجموعهء بزرگ با روپوش قلمکار بسر دارند،با عده سروکلهء عده
یند،نزدیک شدند،پیشکار آقا جلو آمده سلام آقا راتبلیغ و اظهار پیدا شد که بسمت چادرهاى ما میآ

کرد بمناسبت خستگى راه نخواستند حالا مزاحم شوند،هروقت معین کنیدبراى دیدار 



بر تشکر داده عصر را  برادرم جوابى مبنى.مخاطب این جمله رئیس قافله،آقا میرزا رضا،بود.بیایند
گذاشته و روپوش از  ها بر زمین ال و جواب مجموعهدر ضمن این سؤ.براى ملاقات معین کرد

روى آنها برداشته شد،در یک مجموعه بقدر چهارمن برنج و در مجموعهءدیگر بادیهء 
خیک  روغن،سومى بادیهء ماست و دورى پنیر با ظرفهاى سرشیر خام و پخته،چهارمى یک

ت بشقاب ودورى دوغ،پنجمى محتوى چهار پنج من از دو سه جور نان،ششمى شامل هفت هش
که در هریک مقدارى میوهء خشک از قبیل آلوچه و گردو و بادام و جوزقند و فندق و از 

دو  اى محتوى دو تاوهء بزرگ یخ صاف بلورى و یکى ها پر کرده بودند و بالاخره مجموعه قبیل این
و اجمالایک  ها هندوانه و خربزه و کاه و جو و یونجه جات و بار الاغ مجموعهء دیگر محتوى میوه

داده  ها خالى و انعامى بتوسط پیشکار به حاملین مجموعه.دو روزهء سى چهل نفره بود 1  سیورسات
 .شد

ولى هیچوقت  ن استرسم فرستادن هدیه،از طرف مالک براى وارد متعین،از مراسم قدیمى ایرانیا
اى  کننده استفاده- نباید جنبهء مادى آن بقدرى باشد که براى فرستنده خسارتى و براى قبول

آن شده و شامل همه چیز  این سیورسات گذشته از دقتى که در تمیزى و پاکیزگى.دربرداشته باشد
آن از  نبود عوض حتى آجیل و دوغ و یخ هم بود،سى چهل تومان قیمت داشت که هیچ معلوم

بود که نمیشد رد کنى  اشکال کار هم در این بود که طورى فرستاده شده.طرف ما چه خواهد بود
 .زیرا در دهات اینموضوع البته بفرستنده خیلى برخواهد خورد

نزول قافله  آقا سید حسن مالک سه دانگ داورزن که ده سر راه و مدت سه چهار ماه از سال محل
جز از طرف  یا براى چه قبول این زحمت را کرده و با این دقت کهو طبعا اهالى آن کاسبند آ

روزى  دوست قدیمى نسبت بدوست رعایت نمیشود،یک سیورسات سى چهل نفرى دو شبانه
هاى بزرگ،علامت  هاى ابریشمى و این مجموعه فرستاده است؟این روپوشهاى قلمکار با ریشه

مچو اقدامى بعید بنظر میآید؛باید منتظر شد زندگى آبرومندى است که براى استفادهء مادى یک ه
 .آقا بیاید و از صحبتهاى ایشان قضیه حل شود

درهرحال سر نهار دوغ فرد اعلائیکه فراهم کردن آن در جائیکه معمولا یخ پیدا میشودسهل 
 .نیست،بسلامتى آقا خوردیم



گوشهءپر طاوسى اى دو  در حدود دو ساعت بغروب مانده آقا آمد،شمایل سید با ریش یک قبضه
وچروك و زردى درآن ایجاد کند و  اى که پنجاه سال عمر هنوز نتوانسته بود چین و چهرهء تروتازه

  قامت متوسط و میان باریک ایام جوانى که گردش منظم در مزارع از بیقوارگى
  ٣٥ص

آواز  قدرىنتیجهء طبیعى پیش رفتن سن جلوگیرى کرده بود،از آن شمایلها بود که اگر نظیر آن با 
گیر میرزا محمد تقى و معین البکاء میآمد،با کمال میل و رغبت او را براى شبیه امام وپیغمبران در 

کرمانى در بر و  آقا قباى قدك شیر در غرابه و عباى فیلى.هاى تکیهء دولت بکار میانداختند تعزیه
هم با سن و مقامش  بنابراین لباسش.آبى بپا داشت 1  عمامهء سیاه بر سر و یک جفت کفش ساغرى

امروز صبح قافلهء آقایان « پس از ردوبدل شدن تعارفات معموله گفت.از هر حیث متناسب بود
یل کردم بدانم رؤساى باینجا رسید،من با اینکه هیچگاه از این کنجکاویها ندارم،بدون هیچ علت م

اسم و رسم شما را دانستم،دیدم بر من لازم است که  این قافله چه اشخاصى هستند،بعد از آنکه
خدمت شماها برسم و از خدمتى که پدر شمادر این ده کرده است،لا محاله از شما تشکر کرده 

 «.بشما بگویم که این ده آباد کردهء پدرشماست

درچهل پنجاه .ى آباد و مالیاتش هم بمناسبت عایدیش زیاده بوده استدر قدیم الایام این ده خیل»
میافتد ولى مالیات  اى قنات این ده خراب شده و از انتفاع سال پیش بواسطهء حادثهء فوق العاده

وآمد آنهابیشتر باعث خرابى رعیت  قدیمى برقرار است که هر سال مأمورین مطالبه دارند و رفت
هر ساله انداخته میشد و قیمت  آبى خشک و چه در مقابل مالیات از بىاست،درختهاى باغات چه 

اثرى نمیکرد،کم مانده بود مالکین ده را  آن بمأمورین مالیه پرداخت میگردید،بهرجا شکایت میبردیم
 «.سر داده متفرق شوند

متعلق بعمویم  یکدانگ و نیم این ملک بعد از پدرم بمن میراث رسیده و یکدانگ و نیم دیگر هم»
من جوان بودم ولى عمویم مردم رادلدارى میداد و از تفرقه .و سه دانگ دیگر آن خورده مالک بود

 بمشهد میرود،همگى مالکین شدن آنها جلوگیرى میکرد،در این ضمنها شنیدیم که ناصر الدین شاه
در .اینکه جوابى دریافت کنیم هائى میدادیم،بدون تا شاهرود جلو اردو رفته با مناى دولت عریضه

آید عریضهء خود را تقدیم  مى یکى از منزلها بچادرهاى معیر الممالک رفتیم که وقتى بیرون



کنیم،قدرى معطل شدیم شخصى از چادر معیر الممالک بیرون آمداجتماع ما را که دید نزدیک ما 
این شخص .بود مطلب را اظهار کرد زن جماعت عمویم که زعیم قوم و حرف.آمده از کار ما پرسید

   شما عبث اینجا معطل و سرگردانید،بده خودتان«گفت
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از »بروید،بعد از آنکه اردو بمشهد رسید،یکى دو نفرتان بآنجا بیائید من کار شما را اصلاح میکنم

و  این ناشناخت را تحقیق کردیم،گفتند میرزا نصر اللّه گرکانىورسم  نوکرهاى معیر الممالک اسم
اول شخص دفتر مالیه است،ما هم مطمئن شده باینجا برگشتیم و تدارك خود را دیده من وعمو و 

در این  یکنفر دیگر که ملکش نسبۀ زیادتر بود،سه چهار روز بعد از حرکت اردو که یک شب هم
رضاى -منزل پدر شما رفتیم از قضا حاجى میرزا محمدروزیکه ب.ده بود،بسمت مشهد رفتیم

که  مستشار الملک پیشکار مالیهء خراسان هم آنجا بود،ما را طلبیدند و از محل تخفیفات عمومى
تخفیف  بخواهش ما حکم.براى کسر و شکست دهات مقرر بود،مبلغ حسابى بده ما تخفیف دادند

بده  کردیم هدیه و تعارفى از ما بگیرد نپذیرفت ما آنچه.را پدر شما هم مهر کرد و بدست ما داد
افتاد باغات  برگشتیم و همگى با دلگرمى مشغول آبادى قنات شدیم،خدا هم یارى کرد قنات ما براه

که امروز ملاحظه  خشک شده را از نو دائر کرده روزبروز بر آبادى افزوده شد تا باین پایه و مایه
دنبال تحقیقات معمولى خود را  یان و قدرى صحبت متفرقه،منبعد از این ب».میفرمائید رسیده است

قطع شده بود،از خود سید بعمل  هاى اهدائى آقا با جوانک که صبحى بواسطهء ورود مجموعه
معلوم شد عموى آقا یک دختر داشته که زن این آقاشده و باینواسطه است که سید مالک .آوردم

 .سه دانگ این آبادى است

ت اسناد خراسان باین ایالت رفته بودم،در یکى از شمسى که براى سرکشى بدفاتر ثب  1314 در 
که اسم سجلى  دفاتر جزء که نظرم نیست در کدامیک از ولایات خراسان بود،بکارمندى برخوردم

سید مرحوم شدپسرهاى رشیدى «:از خانوادهء سید حسن تحقیق کردم گفت.او داورزنى بود
ها را فروختند و دارائى را تلف کردند و فعلازندگانى کم رونقى در  نداشت وافورى شدند ملک



دنیا اینطور است یکى با آن خون دل آباد میکنددیگرى به رایگان از دست !بلى»داورزن دارند
 » 1  ،یورثُِها منْ یشاء منْ عبادهاللهإنَِّ الَأَْرض «دهد مى

آباد و منزل آخرى که رسیدیم،سیدى قاطر سوار از مشهد رسید،کاغذى از میرزااسمعیل  به شریف
همراه )آقا کوچیکه میرزا عبد الجواد(خان برادر مستشار الملک و شوهر خواهر دومى ما

امیر نظام  در آن دوره جز حسنعلیخان میرزا اسمعیل خان خط تحریر بسیار زیبائى داشت که.داشت
تربا سعى و  کسى بزیبائى او نمینوشت،با این تفاوت که امیر نظام بواسطهء کبر سن با قلم درشت

شیرین و  آورد،ولى میرزا اسمعیل خان با سرعت و شلال قلم دقت رقعه را قشنگ از کار در مى
خواندن نه دفعه شاهنامهءفردوسى در صدرنامهء خود دو شعر ذیل را که باوجود .رسا مینوشت

 :فعلا نظرم نیست که در کجاى این کتاب خوانده باشم نوشته

هاى پاککه ما را دل و جان پر از مهر تستهمه آرزو  بتابنده آتش به تاریک خاکبدلهاى آگه به جان
   2  دیدن چهر تست
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ى سید عبد المجیدو این سید اسمش حاج.و سید را بجهت زیارت نامه خوانى معرفى کرده بود
پذیرفته و  البته توصیهء ایشان.بقول میرزا اسمعیل خان،زیارتنامه خوان از مهاجرین اولیه بوده است

کرد که فردا صبح  سید بلافاصله سوار قاطرش شده بهمان پا مراجعت.جواب مثبت بسید داده شد
 .در اولین زیارت حاضر کار باشد

این راه را که .بود 1  ه بسیار بد و باصطلاح چهارواداران قلبآباد حرکت کردیم،را اول شب از شریف
رو  از مال خود کالسکه بعد از چند سالى نیر الدوله در ایالت خراسان خویش براى درك ثواب

 .از آن میتوانست بگذرد کرد،در این روزها قاطر هم بزحمت

یکى از  وقت شب بود دیدم پاى کجاوه سلام و صلواتى بر پاست،معلوم شد از بالاى نمیدانم چه
 .ها و کوههاى عرض راه چراغهاى گنبد حرم حضرت رضا پیدا شده است چند صد تا تپه

 .اشندالحق چهار وادارها حق داشتند در این مورد تقاضاى انعام بعنوان گنبدنما داشته ب



در  2  بالاخره پس از یکماه راه شاهد مقصود از دور چهره نمود،دامن در کجاوه را بالا زدم
این سلام به فاصلهء چهار .شب تابش این ستارگان سرخ رنگ روحانیتى داشت تاریکى

 .گى یک ماه بار بستن و بار انداختن را رفع کردفرسخ،خست

هاى وزارتى با میرزاحسن خان  در آنجا کالسکه و یدك.آفتاب پهن شده بود که به طرق رسیدیم
آمده  ام و یکى دو نفر از میرزاهاى خانوادگى باستقبال پسر میرزا اسمعیل خان خواهرزاده

مشرف  ره وارد شهر و یکسر بحرمکالسکه را بخانمها تخصیص داده،همانطور سوا.بودند
 .کن حاضر بود حاجى سید عبد المجید براى راهنمائى دم کفش.شدیم

  گریهء شوق

ها راهم دیده بودم  و احیانا بعضى من هم مثل همه در کتابها از گریهء شوق داستانهائى خوانده بودم
بعد از گذشتن .ه بودکه در رسیدن بمطلوب گریه میکنندولى براى خودم هیچ این حالت پیدا نشد

را  ازرواقها بدر حرم رسیدیم،حاجى آقاى زیارتنامه خوان اذن دخول خوانده وارد شدیم،زیارت
 .اشهد انک یا سیدى تسمع کلامى و ترد یا مولاى سلامى:شروع کرد

در گفتن اینجمله واقعا خود را در محضر آن بزرگوار دیده چنان اشک بصورتم میدویدکه از 
 .م میریختاطراف صورت

در چهل روزهء اقامت مشهد البته خیلى بزیارت مشرف شده و حتى سحرها هم باوجوددورى راه 
روز را نداشته  ام ولى هیچیک از این زیارتها روحانیت این خود را بحرم رسانده و شرفیاب شده

  واقعا گفتهء امام است الان هم بعد از چهل و هشت»زروانصرف«حدیث.است
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 .این جمله را بیاد آوردم،حالم تغییر کرد و از چشمانم اشک جارى شدسال که 

باغى وصل  اند،نزدیک ارك منزلى که براى ما معین کرده.بعد از زیارت،سوار شده بمنزل آمدیم
کردیم و بمنزل  بمجرد ورود خدمت جناب وزیر رسیده دیدارى تازه.بخانهء مستشار الملک است

 .خود آمدیم



 زندگى ما در مشهد

سه چهارروزى جز صبح و اول شب که .اعیان شهر بمناسبت خویشى ما با وزیر همه دیدن کردند
آقاى .پذیرائى و دریافت اظهار لطف و محبت آقایان میشد بزیارت میرفتیم،اوقات ما صرف

مستوفى که شاید در اینوقت لقب سردار منظم را هم داشت و سرکردهء فوج قرائى بود  غلامعلى
ل خان اکثر نزدیکیهاى نهار که از کارهاى ادارى فراغتى حاصل میکردند،بمنزل ما ومیرزا اسمعی

محفوظ  گوئى ادبى میرزا اسمعیل خان میآمدند و نهار را باهم میخوردیم و از شوخى و بذله
با یکدیگر  میرزا محمود خان هم نزدیک ما منزل دارد،خانم آقا میرزا رضا و خانمها هم.میشدیم

نزدیک حرم منزل  بنان نظام را هم با اینکه.مجرى میدارند و بسیار خوش میگذرد همین معامله را
 .گرفته است،اکثر ملاقات میکنیم

گردش ما  عصرهاى جمعه مستشار الملک برسم معمول خود بباغهاى اطراف شهر میرود،در این
جه باغ خطمى،باغ معتمدى،باغ خونى،مسجد سنگى و یک روزهم از صبح خوا.هم شرکت داریم

 .ربیع چند کیلومترى شهر را باین وسیله گردش کردیم

میکند دوره  اعیان شهر ورود ما را وسیله قرار داده،سورهائى که مستشار الملک هم در آن شرکت
آقاى حاجى سید حبیب اللّه مجتهد و آقا میرزا عبد اللهّ،متولى موقوفهءمسجد گوهر شاد .اند انداخته

و چند نفر دیگر  نیین و آقاى علیمردان خان نصرت الملک تیمورىو قائم مقام التولیه از روحا
و بقول معروف از  مخصوصا سور نصرت الملک خیلى عالى.هائى کردند سورهائى دادند و پذیرائى

ملکى ملک التجار سپرده  تقیخان معاون الایالهء تبریزى که کارهاىمیرزا .بود 1 سورهاى شاخدار
با مستشار الملک از تبریز  سابقهء این شخص.باوست،نیز شبى بچلوکباب تبریزى دعوت کرد

در این شب من زکام .دارد کاریهائى است،مرد بسیار خوشمزه و با لهجهء ترکى در صحبت شیرین
گذشته از این .متوجه خود باشم خانه مانع از آن بود که هاى صاحب گوئى سختى داشتم ولى بذله

  » .2 کند کارى نمى پشه بخدا قلى«آورد و ذکام هم در جوانى تب نمى
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تسبیح شاه مقصودى وخرد و ریز  روزها گاهى ببازار میرویم و برك و پوست کلاه و پوستین و
برگشتن سفارش  دیگر براى سوقات اقوام و دوستان میخریم ضمنا لباس نیمه زمستانى هم براى



آباد،مسافرتى بخارج  عشق میرزا محمود خان براى ملاقات برادرش احمد منشور،کنسول.میدهیم
 .اقامت ما در مشهد چهل روز بود.سرحد کرد

  وضع آستانه

 .که سر شام بودیم،دیدیم یک خوانچه شام براى ما آوردندیکى از شبها 

سیرى پلو و چلو و از کوکو و برانى  خوانچه،سه دورى پانزده.خوانچه و ظرفها هم عموما مسى بود
کوکو بنازکى لواشک بود و خورشها بیش .هریک دو ظرف داشت و آش و خربزه و پنیر و خورش

میدانستیم که خوردن ما از این .ت سیر برنج نداشتاز چند قاشق نبود و دوریهابیش از هفت هش
گفتیم انعامى بحامل داده خوانچه را دست نزده .و کار نامشروعى است غذا بر خلاف نظر واقف

 .بفقرا تقسیم کنند

زیارتنامه خوانها رسم دارند بناظر کارخانهء آستانه،منزل اعیانى که از تهران بزیارت میآیندنشانى 
یا از راه خصوصیت با زیارتنامه خوان و یا از راه نمایش بتهرانیها،ازاین میدهند و ناظر هم 

اشتها از آن  با کمال)؟(هاى آنها میفرستد و بیسوادهاى آنها بعنوان تبرك ها بدر خانه خوانچه
فراموش نکرده و این  معلوم شد،آقاى حاجى سید عبد المجید زیارتنامه خوان،ما را هم.میخورند

 .ده استرسم را بعمل آور

 .آستانهء حضرت رضا موقوفات زیاد دارد که هریک از آنها را مصرف معینى است

براى شام  اى اى براى بیمارستان زوار و عده اى براى فرش و عده اى براى روشنائى و عده مثلا عده
اى براى شام و نهار فقراى زوار و همچنین شعب دیگرمصارف که  و نهار خدام کشیک و عده

وقت و بهمین  نامه با پادشاه تولیت تمام این املاك و مصارف در وقف.فهء خاصى داردهریک موقو
باشیان زمان سابق که خدا  متولى.جهت است که باید متولى باشى آستانه را شخص شاه تعیین کند

میترسیدند،درآمد  1  ذینَ یبدلُونهَاإِثمْه علَى اَلَّٰا سمعه فَإِنَّمٰدانستند،ازفمَنْ بدلَه بعد م را سمیع و علیم مى
 .اى را بمصرف خودش میرساندند هر موقوفه

اجازهءمجتهد جامع  حتى اگر از یک مصرف وجهى زیاد میماند،براى صرف آن در قسمت دیگر بى
   من یقین دارم که قوام الملک و میرزا سعید خان.ام نمیکردندالشرایط اقد
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مؤتمن الملک و میرزا فضل اللّه نصیر الملک و میرزا عبد الوهاب خان آصف الدوله،این 
باین  هردم بیلى کارهاى مالى دولت.اند اجازهءعمومى را از مجتهد مسلم زمان خود تحصیل میکرده

سرجنبانان آستانه  هم سرایت کرده و املاك آستانه بثمن بخس بتیولکار نیمه دولتى و نیمه مذهبى 
نامهء  منظور دارند،آقایان آستانه اجاره درآمده و براى اینکه وجههء شرعى را هم بعقیدهء خود در آن

ولى موجر و مستأجر هر دو میدانستند که .شرعى هم از متولى باشى که اکثر حکام بودند،میگرفتند
 .اى از موارد عشر عایدى واقعى ملک نیست و در پاره نصف بلکه ثلث این مال الاجاره

 .از طرف دیگر در پرداخت همین نصف و ثلث و عشر هم تا میتوانستند مسامحه میکردند

کار محاسبات آستانه هم مثل محاسبات عمومى کشور،بحواله و قبض و برات 
دارها را  آنها این حواله.مستأجرین میشدمواجب خدام و کارکنان آستانه حوالهء  برات.میگذشت

پانزده قرآن راضى شده،جیره ومواجب  اینقدرمعطل میکردند،تا به تومانى چهار پنج و خروارى ده
پولى نبود که  البته با این وضع در صندوق آستانه هیچوقت.خود را باین کیفیت وصول نمایند

و حافظ الصحه ودواساز و عطار و بیمارستان ظاهرا دایر و حکیم باشى .بمصرف خیرى برسد
ها و اگر متنفذبودند با تیول یکى از  جور عملجات داشت که حقوق خود را بهمان کیفیت همه

آشپزخانه مخصوص زوار فقیربود ولى کارش فرستادن .املاك میگرفتند،ولى مریضى در کار نبود
داشتند ولى بقدرى غیر  کشیک نهار خدام.هائى نظیر آنچه دیدیم،براى اعیان زوار بود خوانچه

وجه این مصارف هم .مأکول و کم بود که اکثر نان و آبگوشت خانهء خودرا بر آن ترجیح میدادند
باشى و قائم مقام التولیه از  آستانه با تصویب متولى همیشه از طرف صندوقدار و رئیس محاسبات

 .بانکهاى خارجى قرض و پرداخت میشد

 .صد هزار تومان هم میرسیدگاهى قرض آستانه بشصت هفتاد و 

زده بودند  بهم تمول عجیبى.متنفذین و رؤساى آستانه از راه این اجاره و تیولدارى و طرز پرداخت
که در این اواخر اکثر  هائى والى.که شاید بازماندگان آنها امروز هم آن تمول را حفظ کرده باشند

و دقت اینکه اصلاحى در این امر  وقت اى نکرده متولیباشى هم بودند،در این امور چندان مداخله
 .بکنند نداشتند



بعایدات و کوتاه  آورى دقیق و مرکزیت دادن یکى از کارهاى بسیار بسزاى دورهء دیکتاتورى جمع
اندازه براى هر کار  کردن دست رؤساى آستانه و جواب گفتن خدمهء زیادى و برقرار کردن

ارستانها که شاید ازحیث عظمت و وسیلهء بواسطهء همین عملیات است که بهترین بیم.بود
هاى دنیاى مترقى نداشته باشد،ازوجوه آستانه در مشهد احداث  کمى از بیمارستان پذیرائى دست

تا دمکراسى فعلى خودمانى ما چگونه از عهدهءنگاهدارى آن برآمده با این منبع عایدى .شده است
ل املاك آستانه درآمد زیادى دارد که با اى به کارهاى خیر دیگر بدهد؟درهرحا سرشار،چه توسعه

آن میتوان باصلاحات زیادى در مشهدمبادرت نمود و نباید تنها باین بیمارستان و شعب آن اکتفا 
بخت است که با  این کار شرعا و عرفاو قانونا بر عهدهء اعلیحضرت همایون شاهنشاه جوان.کرد
  طمعى و بیغرضى بى

  ٤١ص
 

سابق را از دست ندهند و در این مشروع البته با عدالت ورعایت نظر  جبلى خود دنبالهء اقدامات
باشیان هم از هر طبقه و صنفى باشند،البته رعایت مال وقف  متولى.واقفین املاك،سعى بلیغ فرمایند

آورى عایدى وصرف آن در کارهاى خیریهء  را کرده،بیشتر از مال خود در حفظ اصل و جمع
حیف است که .کنم،با در نظر گرفتن میل واقفین،جدیت خواهند کردعمومى،ولى باز هم تکرار می

 .خور شود این درآمد سرشار،لوطى

خوانى السلام  دورهء زیارتنامه.کنند پرانى مى ها مقاله آقایان خدام سابق آستانه هم عبث در روزنامه
هاى  ائىعلیک یا زنگ اللّه و ابن زنگه،السلام علیک یا ساعت اللّه و ابن ساعته،براى قر

 .خانه باسم پدر کردهاى شادلو،گذشت خور و نوازانیدن نقاره 1  قروت

میخواهند  اگر واقعا آقایان بقول خودشان.عهد کلاشى از کربلائى خداقلیهاى غمپرانلو سپرى شد
وقت صرف کنند  کشى حرم حضرت رضا را از دست ندهند،ماهى یکبار نیمساعتى افتخار جاروب

  1314 من خود در سال .آیند کش آستانه،مجانا کمک کنند تا باین افتخار نائل و با خدام جاروب
مشرف شدم،بدون هیچ حکم و  شمسى که در سفر دوم بتقبیل آن استان ملائک پاسبان هجرى

آخر شب ترك میگفتند،با اجازهء خادم  یکه مؤمنین حرم را براىباشى وقت فرمان از طرف متولى



اظهار اخلاص بخاندان پیغمبر از .را بجا آوردم کشیک نیمساعتى ماندم و این عمل اخلاص کیشانه
 .خدمه بودن لازم ندارد نیاز است و فرمان و حکم ىاین تظاهرها ب

   2  جز هوى،آن دین بود بر جان نشانهرچه بینى جز خدا،آن بت بود درهم شکن هرچه یا بى

 

  ٤٢ص
  

  مراجعت به تهران

در طرق یکى دو ساعت و درسبزوار یکشب و در شاهرود سه .کردیم اول عقرب از مشهد حرکت
درآهوان شب برف هم سرمان بارید که فردا صبح چادرها را .چهار ساعتى بارانهم خوردیم

از قوم  روز ورود جمعى.اول قوس که با اوائل رجب برابر بود،وارد تهران شدیم.و بار کردند تکانده
 .آباد استقبال کردند نو خویشان و دوستان با یدك تا امی

شروع شدقیمت گندم   1316 بعد از خرمن که در اوائل .خشک بود  1315 زمستان و بهار سال 
همیشه احتیاطکار نان  1288 ناصر الدین شاه بعد از قحطى .ترقى کرد و بده دوازده تومان رسید

باضافهء مقدارى از  اربابى تهران و مالیاتچهل پنجاه هزار خروار گندم خالصجات .شهر را داشت
بانبار تهران وارد شود و تا بهار سال بعد  گندم خالصه و اربابى ساوه و عراق و خمسه باید هر سال

 .نخورده بماند تقریبا دست

بهترین وسیله براى جلوگیرى از احتکارهمان احتکار  «1 آهن را با آهن از کوره درمیاورند»
هروقت گندمدارها بواسطهء کمى محصول جلو گندم را میگرفتند،فورادر انبار دولتى باز .است

ضنت و دریغ و بدون رعایت  میشد و بنرخ روزهاى قبل از کم محصولى بنانوا و متفرقه بدون هیچ
 .میفروختند هاست فکر صرفهء دولت که در این مورد بدترین صرفه

گندم آنها وارد میدان  بهراندازه که.ملاکین از همین عمل جاخورده جلو گندم خود را رها میکردند
گندمدارها .تعادل قبل برقرار میگشت میشد،بهمان اندازه خروج غله را از انبار کم میکردند تا وقتى

چوقت باحتکار ممکن نیست،هی که بتجربه دانسته بودند که با این طرز عمل مقاومت
همینقدر که از .دیگر در انبار میماند اکثر سالها گندم سال قبل تا اواسط بهار سال.نمیپرداختند



حاصل نو اطمینان حاصل میشد،در انبار دولتى را بازمیکردند و با آن گندم سه چهار ماههء بهار و 
قبل در انبارهاى خصوصى  از سالها که از بقیهء حاصل حتى بعضى.اول تابستان شهر را راه میبردند

چنانکه من تا اینوقت هیچ ازدحام دکان .مالکین باقیمانده بود،گندم انبار رابطرح بنانواها میدادند
 .نانوائى را ندیده بودم

  .تهران آوردند از تبریز به 2 ها این سوقات را ترك
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هاى  بخشى- هاى امین السلطان و خالصه خالصه فروشى.مظفر الدین شاه اهل این حسابها نبود
و همان اندازه از  شاه،مقدار زیادى غله در اختیار افراد تازه بدوران رسیدهء ترك و فارس گذاشت

جنس هم محل دخل  ىآور این مرکز جمع.کسى هم بفکر صادر و وارد انبار نبود.گندم انبار کاست
فکر آتیه،گندم انبار را باین و آن  هروقت کم پولى پیدا میکردند،بدون هیچ.یکى از درباریها شد

دادن را هم نداشته اکثر جنسى را که باید وارد  میفروختند و شاید حوصلهء تحویل گرفتن و تحویل
 .انبار شود،در محل به فروش میرساندند

جزئى که در هر دو سه سالى طبیعتا یکبار اتفاق میافتد،قیمت  این بود که بمجرد یکسال خشکى
مظفر الدین  این وضع در تمام دورهء سلطنت.گندم دو برابر و موجب ازدحام دکانهاى نانوائى شد

شمسى   1322  حتى در سالهائى هم مثل پارسال.شاه و دورهء مشروطه و تا امروز هم برقرار است
زیرا این کار .نیستند دو برابر نان اهالى غله در کشور هست،مردم از تنگى و گرانى ایمن که بقدر

اغلب عنوان صرفهء دولت  مستقیما تحت ادارهء دولت آمده و نظرات خصوصى متصدیان امر که
و رفاه نان روزانهء خود را  بهانهء آن است،نمیگذارد مردم بهر قیمتى هست لا محاله بفراوانى

 .ندبدست آور

و دویست  بندى و کوپن بخارج میفروخته این کشور همیشه گندم مازاد خود را بدون هیچ جیره
 .سیصد هزار نفر مهمانان از متحدین هم سربار مهمى نیست که اهالى نتوانند بکشند

 .متحدین هم توقع ندارند که ما خودمان گرسنگى بخوریم و نان خود را بآنها بدهیم

که  سوءتدبیر و جهالت مستشاران خارجى و متصدیان متقلب داخلى استوضعیت امروزه نتیجهء 
همه نان .اند بصیرتى امریکائیها سوءاستفاده کرده و این شرب الیهود را در کار نان ایجادکرده از بى



میدهند،ولى بقاچاق و البته یک  میخورند و نان فرد اعلى هم میخورند و نان کوپنى را بگاو و الاغ
عجالتا زیادتر از این ازسلسله وقایع جلو نیفتم زیرا اگر عمرم وفا کند که .ز قیمت آزادثلث گرانتر ا

زندگى خود برسانم،موقع بدستم خواهد افتاد که اوضاع  این شرح زندگانى را تا این روزهاى
فعلا ببینیم مردم چهل و هشت .ومرج اقتصادى امروزرا هم براى خوانندهء عزیز روشن نمایم هرج

هاى نانوائى که هیچ عادت بدیدن آن نداشتند،چه  و ازدحام دکان با گرانى سال قبل
در این مورد هم معمول :همیشه و در مورد هر پیشامد بد و سختى میکردند کردند؟همانکاریکه

 :چندشعرى از این قبیل.داشتند

ى ها حت ها در کوچه آبجى مظفر چرا نون گرونه؟آبجى مظفر چرا گوشت گرونه؟ساختند و بچه
وضعیت امروز باوجود صد و سى و دو نفر  مگر در مقابل.گاهى با دستهء پنج شش نفرى خواندند

و ماجراجو هم هستند،جز چاپ کردن اشعارى  وکیل و سى چهل روزنامهء آزاد که اکثر آنها پرچانه
 :از قبیل

  یا ما سنگ زنیم،سینه زنیم،آمور چه خانیم،لاستیک و قماش،قند و شکر خوب میچپانیم
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که آنهم اصلش از اشعار عهد استبداد است و بآن لباس  گوشت و پیاز و دنبه 1  تجى تجى تلمبه
  2 !!هم میکنیم؟ ایم کار دیگرى دمکراسى پوشانده

طرز .میشدند در دورهء استبداد مردم از مقدمات کار بیخبر بودند و همیشه با کار ختم شده مواجه
 که جوانهاى ما در آور نیست آیا حیرت.حکومت هم اجازهء بیش از این نقادى و غرغر نمیداد

داران دولتى  از اتومبیل اى وکار پاره دورهء دمکراسى و آزادى که حتى مواظب استفادهء بیوجه کس
هم هستند و از نوشتجات آنها در کار خواربار پیداست که درداینکار را هم خوب 

میفهمند،بمعالجهء آن نمیپردازند و از این بازى خطرناك که منحصربشهر پایتخت است،جلوگیرى 
 !!نمیکنند؟

و ببینیم  باز هم قلم سرکشى کرد و از سلسله وقایع یکبار دیگر دور افتادم،بمطلب خود برگردیم
 .امین السلطان با ترکها چه کرد و چگونه و از چه راه حرص آنها را بپول نشاند

 ترك و ترکها



در اینجا از خوانندهء عزیز اجازه میخواهم یک توضیح بدهم وبعد بمطلب خود برگردم و آن 
 .هاست جع به کلمهء ترك و تركرا

درباریان مظفر الدین شاه با اینکه همراه او از تبریز آمده بودند،و ترکى میگفتند،همگى تبریزى و 
دربار،پدر آقایان دکتر ادهمها،پدرش کنى و  باشى مثلا لقمان الممالک،حکیم.زبان اصلى نبودند ترك

یاى آذربایجان یزدى و سید علیخان موثق امین بقا تهرانى و مادرش آشتیانى و سلطان على خان
اگرچه اولاد آقایان امروز .الملک تهرانى و حکیم الملک بروجردى وبیشتر از ترك بودن لر بود

پدران آنها چون زائیدهء محلهاى فارسى زبان بودند،اکثر لهجهء ترکى  همه لهجهء ترکى دارند ولى
 .هم نداشتند

بودند،شاهزاده و  الدوله و موثق الدوله همراه شاه از تبریز آمده شاهزادگانیکه مانند فرمانفرما و عین
چون اکثریت درباریان شاه  باوجود این.پدران آنها از مدتى پیش ترك بودن را فراموش کرده بودند

این اسم علم به غلبه براى آنها شده بود  از ترك زبانها بودند،آنها را ترك میخواندند و در حقیقت
 .ها ترك میگفتند صل و نسب،بآنکه بدون توجه با

  . 3 هائى را هم که در تهران بآنها ضمیمه شده بودند باین اسم میخواندند حتى فارس
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را بمیان  1« اوزگه«و»بیزیمکى«پاىاگر خودشان خیلى .نژاده هستند ترکها اهل آذربایجان و ایرانى

خیلى پاپى حفظ زبان ترکى که بزور  ها با نظر مغایرت نگاه نکنند و بالاختصاص نکشند و به ازگه
است نباشند،مثل سایر اهالى کشور که  ها تحمیل شده شمشیر مغول و تهدید بریدن زبان بر آن

میدانم منتهى من ن.آنها در فارسى گوئى نیست هریک لهجهء خاصى دارند،کسى پاپى لهجهء ترکى
مغرورند که خود را از سایرین میخواهند برتر و بالاتر  این آقایان به چه چیز این زبان تحمیلى

در زمان قدرت رومیها بکار »باربار«در زمان عزت عرب و»عجم« بدانند و کلمهء اوزگه را مثل
نیها با در صورتیکه عداوت ایرا.اند لهجهء وحشى یعنى زبان ترکى کرده میبرند و باد ببوق این

سابقهء تاریخى دارد و نباید آنها تا این درجه این زبان را زبان خود  ترکهاى اصلى
اینکه این ایرانیهاى نژاده،بواسطهء این رویهء غلط خویش،خود را سر زبان سایر  خلاصه.بدانند



که اهل تردید ندارد.اند ایرانى خود انداخته و یک بینونتى میان خود و دیگران ایجاد کرده برادرهاى
هر قسمت یک کشور باید شهر خود را خوب بداند و بآنجائى بودن خود ببالدولى نه بحدى که 

ها نقادى کند و »ازگه«نبیند و مو رادر چشم»بیزیمکى«بسایرین بنظر جدائى بنگرد و تیر را در چشم
 .اساس باشد همش مصروف کوچک کردن باقى هموطنان خود و بلندپروازى بى

است،تبریز را ترك  بینم،با اینکه مدتى ها و مهندسها و دکترهاى آنها را هم مى یهمن امروز لیسانس
موضوع  نگاران آنها دعویهاى بى- حتى روزنامه.اند از این عیب مبرا نیستند گفته و در تهران بارآمده

میافتند دارند سهل است،ملا عبد الرحیم  اى از وزراء که احیانا همشهرى آنها اتفاق نسبت بپاره
اى که باعتصام الملک  منقصت دور نبوده و در نامه طالبوف هم با مقام نویسندگى که دارد،از این

 .کاره معرفى کرده است شده است،خود را این نوشته و در روزنامهء صور اسرافیل چاپ

میکنند،جز  بعقیدهء من ریشهء این مغایرت که آقایان ماوراء قافلان کوه بآن تظاهر و خودستائى
گفته یا لا محاله در  باید آقایان این زبان وحشى را ترك.مغایرت زبان چیز دیگرى نیستهمان 

مغایر ندانسته و احیانا  هاى آذربایجان بکار برند،تا خود را با سایر ایرانیان حرف زدن با دهاتى
 گرفتار مضمونها و کنایاتى مثل شوخى میرزا آقا خان با حاجى میرزاآقاسى نشوند و اگر اتفاقا

هاى انگلیس تلقى  فرانسه و جامبولى هاى دچار این قماش شوخیها بشوند،اینها را نظیر ماریوسى
 .کرامت خود را آشکار کنند«اماًٰا مرُّواباِللَّغْوِ مرُّوا کرٰو إِذ»کرده،بروى خود نیاوردند و بحکم

د وواى بحال کسى که زیرا اکثریت ایرانیها فارسى زبانن.این رویه بصرفهء خود آنها نزدیکتر است
آنچنانرا «دست از او بر نمیدارند و سایرین.اى و کلمهء ماست،خود را بچیزى معروف کند مثل آمره
 .میکنند»آنچنانتر

 این توضیح را براى آن دادم که اگر در گذشته و آینده،در تحت اسم و عنوان ترکها
 

  ٤٦ص
 

است که در آن دوره روى آنهاگذاشته اى میکنم،بر حسب اسمى  بدرباریان مظفر الدین شاه حمله
پدران و نیاکان ما در این  مدفن.بودند و گرنه همه ایرانى هستیم و از این آب و خاك ارتزاق میکنیم

هاى پوچ و  یکى باشد و این مغایرت سرزمین است؛ترك زبان و فارسى زبان اگر داریم،باید دلمان



و عراق »لر آذربایجان لى«و»ازگه«و»بیزیمکى«دادهاساس را نباید سبب جدائى قرار هاى بى بالا چاقى
دهاتى شهر  1  و بدانیم که این رویه از تمدن فرسخها بدور و کار پیرزنهاى بر زبان بیاوریم»لر لى

 .ندیده است

بشمرىآب جمله یک بود،چون بفشرىجان گرگان و سگان از هم گر تو صد سیب و گلابى 
آلایشى برخوردیم،او را برادر خود  هرجا بشخص پاك بى جداستمتحد جانهاى شیران خداست

نکرده برادر ما هم بد شد،جان او را جان گرگان بدانیم و از او تبرى  بدانیم،و اگر خداى
در کسى دمیده شد،او را از هر عیب مبرا  حرف زدن روح ایمان نیست که همینکه ترکى.بجوئیم

 .کند

فى الاسلام و  النّاس معادن کمعادن الذّهب و الفضّۀ،خیارهم فى الجاهلیۀ خیارهم«:پیغمبر میفرماید
بفرض اینکه ترکى گفتن را مانندروح ایمانهم تصور »شرارهم فى الجاهلیۀّ شرارهم فى الاسلام
باید آقایان تبریزى .شده است ین هم خوب و بدى قائلکنیم،تازه صاحب شریعت ما دربارهء مؤمن

میکنند،بدانند که بحکم تجربه و نص این  که بیشتر از سایر آذربایجانیها این دوگانگى را تحریک
حدیث شریف،همانطور که فارس متقلب زیاداست،ترك زبان بدجنس هم فراوان میباشد و نباید 

وه داد و اگر فارسى خوب شد،نباید فقط براى چون ترکى بلغور میکند سعى کرد او راخوب جل
شناسى از او نکرد سهل  او را ندیده انگاشت و حق اینکه فارسى حرف میزند،خوبى

 .هاى او را ببدى تعبیر کرد است،خوبى

بر .باز هم تکرار میکنم،فارسها اکثریت دارند و این رویه بیشتر بر ضرر ترك زبانهاتمام خواهد شد
 .کند و ببینیم امین السلطان وعدهء خود را بترکهاچگونه عملى مى گردیم بمطلب خودمان

  ایران اولین استقراض

امین السلطان بمجرد ورود بکار،بمناسبت سابقه،ابتدا با انگلیسهاو بعد با روسها وارد مذاکرهء 
   البته هریک ازطرفین از راه رقابت،مایل بودند این استقراض از آنها بعمل.استقراض گردید
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تر بود،یا شاید انگلیسها وارد مبحث مصارف شدندو امین  آید ولى امین السلطان بروسها رایگان
خواهد  السلطان نمیتوانست قول بدهد که وجه این استقراض بمصرف بهبودى اقتصاد ایران

وزیر مختار ایران در  درهرحال روسها را ترجیح داد و بعد از طى مذاکره،براى ارفع الدوله.رسید
استقراضى را بموعد پنجاه ساله  رزبورغ اختیارنامه فرستادند که سند بیست و چهار میلیون مناتپط

بانک روس حاضر بودن وجه را بدولت اعلام  1316 اوائل زمستان .با فرع صدى شش امضاء نماید
نگاه قرارداد مبارك را امضاء کرده بود،در سر میز دفتر خود  ارفع الدوله قلمى که با آن این.نمود

احیانا گزارشان بپطرزبورغ میافتاد،مثل علامت یک افتخار بزرگ نشان بدهد  داشت که بایرانیانى که
نس دانش،سفیر کبیر آیندهء ایران در استانبول خواهد قلم هستهء موزهء حضرت اشرف،پر و این

 .شد

المنفعه و عام  امین السلطان در نزد عموم همچو وانمود میکرد که این استقراض براى کارهاى
حتى در این .است بمنزلهء روغنى است که براى راه انداختن چرخ اقتصادیات کشور تدارك شده

زمینه تظاهراتى هم داشت،از جمله روزى در دربار،ملک التجار ازطرف بعضى از بازرگانان که 
له هزار مناتى میخواست با قران مباد براى رفتن ببازار مکاره منات میخواستند بخرند،چندده

را در هر مناتى یکى دو شاهى که طبعا از این  کند،اتابک اعظم بادى بدماغ انداخته فائدهء دولت
خود خوب میدانست که دینارى از این وجه صرف  ولى.معامله حاصل میشد،بذکر حضار هم داد

 .ترکها خواهد گردید کار نافعى نخواهد شد و تمام آن باج سبیل

عمارات که  اى از سردرهاى یم الملک براى خراب کردن پارهخلاصه پول را میان گذاشتند،حک
مظفر الدین شاه لازم  باسم ناصر الدین شاه بود و دولت خواهى جناب وزیر ابنیه تغییر آن را باسم

شاهان سلف را زنده میکرد  کارى عمارت خوابگاه که تمثال خیالى میشمرد و همچنین براى کاشى
هم براى این قماش کارها در آتیه لازم  کار بود و مبلغى بلغى طلبو از این قبیل بیهوده کاریها،م

بود،مبلغى براى تفاوت قیمت گندم نان شهر که  عین الدوله که حکومت تهران نصیبش شده.داشت
اند،خود را طلبکار میدانست  ذات ملوکانه ارزانتر فروخته میگفت منى دو سه شاهى براى دعاگوئى

موثق الملک صندوقدار جدید،سید اولاد .م جهت آتیه لازم داشتگند و مبلغى هم براى تدارك
سروصدا،نسیه کاریهائى براى لوازم صندوقخانه و رختدارخانه کرده  بى پیغمبر و مرد مؤدب



اجمالاتمام بیوتات سلطنتى هریک خود را مبلغى طلب کار دانسته و مقدارى هم براى .بود
 .ادر عین الدوله بود،باید از این نمد کلاهى دادبوزیر جنگ هم که بر.تدارك میخواستند آینده

را  دار بود که یکى از ترکها که فعلا اسم او نظرم نیست،جاى صنیع الدوله مهمتر از همه خزانه
  .1 در این چاپاچاپ جاى این آقا از همه گرمتر بود.گرفته،وزیر خزانه شده بود

 

  ٤٨ص
دارهاى این دوره با اینکه از حیث عده زیاد بودند،همه  ام که برات سابقا اشاره کرده

وزیر خزانه که میدانست عنقریب پول در .وسیله بودند مردم بیدست و پا و بى
دو ثلث  هاى دولتى را با کسر ثلث و نصف و حتى فراوان خواهد شد،قبلا برات دستگاه

با وعدهءدو سه ماهه تبدیل بفهرست شخصى خود کرده،نصف و ثلث و دو ثلث 
 .تفاوت بخور او میشد

  بفرنک مظفر الدینشاه مسافرت اول

در اینوقت .کردند 1 تا شب عید آقایان در حدود نصف این دوازده میلیون تومان را هپرو
خرجى حلال،سفرى هم باروپا بروند؟حکیم  بفکر افتادند که چه عیبى دارد از بقیهء این

ذات  براى سلامت 3 یا کارلسباد 2  الملک حاضر بودتصدیق کند که آب معدنى کنتر کسویل
  1316 بهر کیفیت،در اوائل بهار که آخرهاى سال .ملوکانه دواى منحصر بفرد است

بود،بار سفر اروپا بسته شد و شاه را با دم و دنباله زیاد باین مسافرت بردند و دول اروپا 
فقط انگلیسها که شاید از موضوع .تقریباهمگى رسما از شاه پذیرائى کردند

شاه هم .رسمى حاضر نشدند نارضامندى حاصل کرده بودند،براى پذیرائى استقراض
گذشته بود   1317 ه چهار ماهى از اول سال قمرى نرفت و در ماه میزان که س انگلستان

 .مراجعت کردند بتهران



اضافه  از وجوه استقراضى یکى دو میلیون تومان بیشتر باقى نمانده آنرا هم براى جبران
 .گذاشتند  1318 خرج سال 

 سوغات سفر

فرانسه سفارش  هاى شاه در این سفر چند باطرى توپ شنیدر و مقدارى تفنگ بکارخانه
آوردعمدهء شاه از این مسافرت،استخدام  ولى ره.اد که بعد از مراجعتش بتهران رسیدد

را براى مالیه و  5  براى گمرك و انگلس 4 نوزرا.ادارات بود ها براى مستشارى بلژیکى
ضرابخانه وهنبیک را براى مستشارى وزارت خارجه استخدام  یکنفر دیگر را براى

 .کردند

از  گذشته.مستشارهاى مالیه و ضرابخانه چیزى نبودند و کارى نتوانستند صورت بدهند
اى باصلاح این دو قسمت نداشته استخدام  این،امین السلطان هم چندان علاقه

مستشارجهت آنها براى حفظ صورت ظاهر بود و حاضر نبود که مالیه ترتیبى پیدا 
براى احکام منع و اعطاء و ناسخ و منسوخ او مناسبتر بود،مستوفیها  وضع قدیم.کند

مستوفیهاى دار الفنون دیده بود بریش مسیو انگلس وو مترجمش که یکى از جوجه 
نداشت،زندگى راحت بیکارى را در مدت کنتراتى  مستشار هم کارى.میخندیدند

 استخدامش بسربرده راه کشور خویش را
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مستشار ضرابخانه هم کارى صورت نداد و مثل رفیق مالیهء خود بعد از سر .پیش گرفت

وزارت خارجه که گویا یکبار هم هنبیک مستشار .مدت خدمتش ایران را ترك گفت آمدن
استخدامش تجدید شد،یکى از آوکاهاى بروکسل و با قد کوتاه و جثهء کوچک،در فن  پیمان

خودزبردست و در وزارت خارجه که بعد از فوت شیخ محسن خان با لقب مشیر الدوله به 
مسائل  میرزانصر اللهّ خان مشیر الملک وزیر لشکر سابق محول شده بود،اطاقى داشت و از



در آتیه موقع بدستم خواهد آمد که از این مستشارباز .هرچه باو رجوع میشد انجام میکرد حقوقى
 .صحبت کنم

میدانیم گمرك ایران از قدیم باجاره واگذارمیشد،تا قبل از .ولى کار مستشار گمرك غیر از آنها بود
اوبقم این وزارت هم مثل عزل امین السلطان وزارت آن جزو کارهاى صدارت او بود،بعد از رفتن 

باشد تغییرى حاصل  ها باین و آن رسید،ولى اساس کار که همان اجاره سایر وزارتخانه
نکرد،هرکس وزیر گمرك میشد هر محلى را با مزایدهء خودمانى ومذاکره با داوطلبان،البته با حق 

آن بواسطهء دست بدست گشتن این  خود،باجاره میداد و در این چند ساله عایدات 1  الپرچین
بنابراین .و پانصد هزار تومان بالغ شده بود وزارتخانه و آفتابى شدن مداخلها ترقى کرده بیک میلیون
لایق آن نبود که امین هاى قبل افتاده، این وزارتخانه براى وزیر و متصدیان ازحاصلخیزى دوره

دیگى که سر من «حضرت اشرف هم بحکم مثل معروف.السلطان آنرا جزو ادارهء خود درآورد
 .ردراضى شد که براى آن مستشار بلژیکى بیاو «2 براى آن نمیجوشد سر سگ درآن بجوشد

هاى دیگر هم بایدقرض  از طرف دیگر روسها هم که یکدفعه پول قرض داده بودند و دفعه
درآمد گمرك را  بدهند،میگفتند محل استهلاك اصل و فرع این قروض کجاست؟البته امین السلطان

نشان میداد ولى آنها ضامن ایصال وجه میخواستند و نمیخواستند بوعدهءوزیر و مستأجر گمرك 
بخوبى میدانست که بزودى  امین السلطان هم.وقت یکبار عوض میشدند،اکتفا کنند که هرچند

اعتبار لازم بود سروصورت ادارى  اى طرف حاجت خواهد شد پس براى تحصیل استقراض تازه
 .باین منبع عایدى داده شود

 اگرچه طرف شدن با چند نفر مستأجر گمرك که از سابق مشغول این کار بودند چیز
  ٥٠ص

 
براى  مهمى نبود که خیلى سیاستمدارى و زرنگى لازم داشته باشد،ولى در هر حال مسیو نوز که

مشهدسر و انزلى  ابتدا در مراکز مهم.اینکار تعیین شده بود،مردى بسیار زرنگ و زیرك و فعال بود
و دزداب و  و آستارا و جلفا در شمال و قصرشیرین و محمره و بندر بوشهر و لنگه در جنوب



بواسطهء نظم .کم دفترهاى تابع جزء رابر آنها افزود جگیران در شرق دفتر گمرکى برقرار کرده کمبا
 .حاصل کرد عمل،در همان سال اول افزایش متنابهى در عایدات

آورد،یعنى  هر دو را بدست 1  آمار گمرکى باو فهماند که میتواند در این کار خود دل بایع و مشترى
را در این کشور  هم بر درآمد عمومى گمرك ایران بیفزاید و هم تجارت دولتین روس و انگلیس

پس از قدرى .کند پیشرفت و آنها را حامى خود قرار دهد و میخ استقلال آیندهء خود را قرص
ین و تهیهء زمینهء مناسب براى این قصد،از طرف دولت ایران مأمور مذاکره با دولت ایران و سفارت

فصل گمرکى عهدنامهء ترکمانچاى  ببستن قرارداد گمرکى با دولتین شد و تعرفهء جدید جانشین
بینى شده بود که مال التجارهء خارجى  پیش حاجت بذکر نیست که این تعرفهء جدید طورى.گشت

و دستکاریهاى سابق داخله را محکوم بزوال  هاى جدید الولاده را در کشور ترویج کرده،کارخانه
این تعرفه تا قرارداد کذائى وثوق الدوله بین ایران .میافزود میکرد ولى در هر حال بر عایدى گمرك

 .و انگلیس مجرى بود

بود  عایدى گمرك که بواسطهء نشر تجارت خارجى روزافزون زیاد میشد،محل مصارف فوق العاده
کماکان با همان قبض و اقباض و حواله و اطلاق سابق و با همان کار ابزارپوسیده یعنى  و مالیات

میرزا محمد حسین وزیر دفتر که امین السلطان چند ماهى بعد از ورود مجددخود،او را بر سر کار 
 .تخصیص داشت ،بمواجب حقوق بگیرهاى سابق 2 و آب قدیم را بجوى بازآورد

همکارى خود طلبیده  هائى که براى نوز ریاست دفاتر مهم را چه در مرکز و چه در ولایات ببلژیکى
و اگر بدفتر جزء مهمى  گماشت و استخدام کرده بود میداد و ایرانیان را زیردست آنها بکار مى

از کار گمرك این کشور سر درنیاورد و  میفرستاد،موقتى بود تا از ایرانیان کسى احیانا کارمند ایرانى
هادر ایران حتى یکنفر هم که بعقیدهء آنها  با این سنت سنیه در مدت سى سال استخدام بلژیکى

 .لایق ریاست یکى از دفاتر مهم باشد تربیت نشد



باز هم یکى از .نها بودهمه میرزابنویس بنویس بودند و کارهاى حساس در دست خود آ
بسزاى دوره دیکتاتورى،کندن ریشهء این مأمورین خارجى که گمرك ایران را براى خودو  کارهاى

 در آینده بازهم موقع خواهم داشت که از.هموطنهاى خود ناندانى کرده بودند میباشد
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ر مالى کشوربیشتر هاى نوز چیزهائى بنویسم و خوانندهء عزیز را بجریان کا ها و جانشین بلژیکى
 .واقف کنم

در اواخر این سال بازدل ترکها .ها گذشت بهمین کیفیت  1318 و تمام سال   1317 بقیهء سال 
حکیم الملک که در اینوقت وزیر دربار هم شده بود،حاضر بودمثل سفر قبل،این .هوس فرنگ کرد

اگرچه شایدواقعا هم براى شاه خوردن .ى سلامت مزاج شاه ناگزیر بعرض برساندمسافرت را برا
از فارسها که ضمیمهء دربار شده  اى آبهاى معدنى اروپا نافع بود ولى آیا لازم بود تمام ترکها و عده

تر کرده و  ها همراه باشند؟آیا واجب بودکه شاه مزاج خود را علیل بودند نیز در این مسافرت
گذار کردن مجالس رسمى و شب بیداریهارا هم که در این سفرهاى ناگزیر پیش میآید زحمت ور

شاه هم بود نمیتوانست مضار مادى و معنوى این  تحمل کند؟آیا وزیر دربار که در آن واحد حکیم
  مسافرت با این دم و دنباله را بعرض رساندو شاه را با چند نفر بطور غیررسمى و ناشناخت 

دیگر براى ملت تدارك نبینند؟ولى شاه و صدر اعظم و  اروپا برده بیست کرور قرضبآبهاى معدنى 
 .وحوش،اعم از ترك و فارس،میخواهند تفرج کنند و این عنوان بهانه است حول

  بفرنک مظفر الدین شاه مسافرت دوم

لان و یاردو بیرون زد و از راه گ ،شاه بعزم این مسافرت 1319 بارى بعد از نوروز،در ماه محرم 
ساحل بحر خزر خود را به آستارا رساندو در آنجا مأمورین و مهمانداران روس رسما از او 

آهن بسرحدروس و اطریش  استقبال کرده ازساحل دریا با کالسکه او را ببادکوبه و از آنجا با راه
شاه مدتى در کنتر کسویل و یک جاى دیگربراى خوردن آب معدنى توقف کرده بعد .رساندند

آوردن امتیازات دیگر از قبیل نفت جنوب و غیره  انگلیسها که بواسطهء دست.انب پاریس رفتبج



زانوبند هم بتوسط یکنفر لرد براى شاه فرستاده بودند،در  موضوع استقراض را فراموش کرده نشان
  این سفر بانگلستان هم
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امیر بهادر هم .نمیامدکشیکخانهء خود که علامت سادگى و اخلاص ترکى او بود بدش 
تحصیل همین نتیجه،این اظهارات را میکرد و الا باین سادگى و گولى هم نبود و  بجهت

 .چه میکند و چه میگوید میدانست

هاى دستى  در اثناء همین مسافرت بود که براى مواجههء با خرده فرمایشهاى خرید شاه و قرض
یگر از روسها قرض گرفتند وتمام گمرك شمال که از این سفر پیدا شده بود،بیست میلیون مناط د

ایران را رهینهء پرداخت اصل و فرع این قرضه و قرضهء سابق قرار دادندو چند صباحى بیوتات 
را هم   1320 سلطنتى و براتدارهاى دولتى را با همان کیفیت قرضهء قبل راه انداختندو سال 

 .گذراندند

  دو رقیب گیرى کشتى

در مزاج شاه علیل امرى  یم الملک رقابت بمنتهى درجه است،نفوذ حکیمبین اتابک اعظم و حک
طلبى  باشى با همه بروجردى بودن و لرى خود جاه-طبیعى است،اگر این آقاى دکتر یا حکیم

 .داشته باشد،میتواند اسباب زحمت براى صدر اعظم فراهم کند سیاستمدارى هم

وارد  اى از فارسها را بتقریبى ن السلطان هم عدهحکیم الملک میان ترکها از همه متنفذتر بود،امی
الملک وزیر دربار -اگرچه حکیم.باشى برپا داشت خلوت شاه کرد و قدرتى در مقابل قدرت حکیم

هاى جدید که  استقراض هم شد،ولى بالاخره بعد از سفر دوم فرنگ چون راه فراهم کردن وسائل
بود،اتابک اعظم توانست  مد دست امین السلطانناگزیر با این اوضاع هر دو سال یکدفعه پیش میآ

حکیم .از تهران تبعید نماید باشى را بعنوان حکومت گیلان پشت رقیب را بخاك آورده حکیم
الملک در گیلان بیمقدمه بسکته بدرود زندگى گفت،پارتى اودر تهران این مرگ نابهنگام بیمقدمه 



هاى خود رطب و  دانستند و براى تأیید گفته مى را نتیجهء مسموم شدن او بتحریک امین السلطان
 .دادند مى هائى بر ضرر اتابک اعظم شهرت یابس

ولى ترکها میدان رابراى او خالى  1 امین السلطان اگرچه سر رقیب خود حکیم الملک را خورد
حکیم الملک شده  نگذاشتند و دور علم عین الدوله که از حیث نفوذ در مزاج شاه جانشین

اتابک اعظم یک چند ماهى با این رقیب تازه سروکله زد،ضمنا براى دفع شر ترکها .بود،جمع شدند
با گروبه رئیس بانک رهنى روس که خود را وزیر مالیهء آیندهءایران میپنداشت وارد مذاکرهء 

پهن کردن سرمایهء خود نزد تجار ایران  ولى روسها در اینوقت مشغول.اى هم شد تازه استقراض
ها را  بودند و برخلاف عهدنامهء ترکمانچاى که جزخانهء نشیمن و دکهء تجارت سایر مالکیت

صرفهء .داخله ملک گرو میگرفتند و میان آنها پول میپاشیدند براى اتباع روس ممنوع میکرد،از اتباع
  این کار را حالا و مالاسیاسى 
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روسیه  قرض دادن.بیشتر از قرض دادن بدولت دانسته،جواب مساعد بخواهش صدر اعظم ندادند
بودند،کاملا  بایران قرض سیاسى بود و همین دو فقره براى بدست آوردن نتایجى که منتظر آن

هانمیتوانست از  مفتى آمد کرده بود،باین کافى بود و مسلما دولت ایران با وضعى که برایش پیش
 .تر کردن بار نداشتند پس حاجت بسنگین.ها خلاص شود زیر بار این قرض

  و صدارت عین الدوله استعفاى امین السلطان

پولى  ترکها هم همینکه از موضوع مسبوق شدند،حقا پیش خود فکرکردند حالا که باید با بى
 .تدارك عزل امین السلطان شدند وساخت،چرا از خودصدراعظم نداشته باشیم؟و مشغول سوخت

که دو سه ماه بآخر سال قمرى  بار خود مطلب را احساس کرد،در اواسط زمستان امین السلطان این
به چین و ژاپن مسافرت نمود و از آنجا به  مانده بود،استعفاء کرد و بقصد مکه از راه روسیه  1321 

 .مکه و بالاخره باروپا رفت و در آنجا مقیم گردید



 .هم رسید عین الدوله ابتدا بوزارت داخله و بعد بوزارت اعظم و بالاخره بصدارت و لقب اتابکى

  عین الدوله

سلطان عبد المجید میرزاى عین الدوله پسر سلطان احمد میرزاعضد الدوله و نوهء فتحعلیشاه 
ان بود،جز عضد الدوله که در طفولیت شاه بابارا از دست داد و در زمان محمد شاه هم جو.بود

منتهى التفاتیکه ناصر الدین شاه در حقش میکرد از قبیل .نداشت اسم شاهزادگى سرمایه و مکنتى
 .حکومت همدان بود

و میراخور  1  تجسس زندگى،سلطان عبد المجید میرزا را به تبریز انداخت،در آنجا یخش بد نگرفت
کم بواسطهء حکومتهائى از قبیل ارونق و انزاب و هشترود ومیاندوآب که امیر نظام  کم.ولیعهد شد

بواسطهء لیاقت و کفایتش باو رجوع میکرد،آبى بپوست انداخته یکى ازدخترهاى ولیعهد را بخانه 
اى که  گفته و عین الدوله از صیغه زندگىاین دختر بدون اولاد و مدتى پیش از این بدرود .آورد

شمس الملک ملقب و اولاد منحصر عین الدوله  این پسر در اینوقت بلقب.گرفت داراى پسرى شد
 .و در خلوت شاه و جوان بسیار زیبائى بود

  با کفایت و برخلاف برادرش درس خوانده و 2  عبد المجید میرزا برخلاف پدرش
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مخصوصا خط تحریر را با امضاى عبد المجید چنان خوب مینوشت که با خط درویش عبد 
گى را در جیب یا پانچى قره نوکرى از شاهزادگانى بود که جقهء شاهزاد.شد المجیدمشتبه مى

  .دارند
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امیر نظام را که با  هاى فحش.اندازى،شاه وارثى،اخاذى و پستى قره نوکرى را جامع بود تکبر،شاه
لهجهء کردى بآقا شروع و به الفاظ رکیک ختم میشد،بدون هیچ شکوه وشکایت و حتى جزئى 

گزارى تحلیل میبرد و در آن واحد جواب تعظیم زیردستان راحتى بگوشهء چشم هم  گله



هاى  دادن چند تار از موى سبیل فاتى که در حق تعظیم کننده مبذول میداشت،حرکتنداده،منتهى الت
هاى مال  دفترى،از همهء حیف و میل از جو دزدى طویله تا تقلبات خیلى دقیق.انبوه خود بود

حساب حق .دولت،مثل کسى که مدتى عمل کرده و سوراخ سمبهءهر کارى را بلد است مطلع بود
توانست تا دینار آخر از عامل آن اخذ و عمل  مى رودربایستى شته بىالپرچین هر کارى را دا

 .ناپذیر داشت کارى خسته نشو و طمعى سیرمانى پشت.نماید

واسطه  از یکطرف سابقهء خدمتش در دستگاه ولیعهدى مظفر الدین شاه از همه بیشتر و بهمین
بخوبى واقف  اقت هریکترکها را خوب میشناخت و باخلاق و مکنت سابق و لا حق و درجهء لی

بود و میتوانست آنها را سر جاى خود بنشاند و از زیاده طلبى ترکى آنهاجلوگیرى نماید و براى 
دستخطهاى شاه را هم دربارهء آنها بلا  اى برقرار کند و حتى التفات شاه دربارهء آنها حد و اندازه

صدور چنین دستخطى دربارهء  اجرا گذارد سهل است،ذینفع را بباد پرخاش بگیردکه چرا وسیلهء
هشت سالهء تهران که اکثر بحکومت این شهر بر قرار  از طرف دیگر اقامت هفت.خود شده است

تا حدى سمت نایب السلطنگى را هم داشت،او را بر احوال و  بود و حتى در دو سفر شاه بفرنگ
ند بگمارد و از همه اخلاق وجوه مملکت آشناکرده میتوانست آنها را بکارهائیکه از عهده برآی

بالاتر جلو فکرمسافرت بوالهوسانهء فرنگ را که قبل از استعفاى امین السلطان بکلهء ترکها افتاده 
سال در  وحوش او نماید که نمیتوان یک شاهزاده توانست این منطق را حالى شاه و حول.بود،بگیرد

ده کردکه سال دیگر از وهوس نمود و بشاه وع میان بیست سى کرور پول قرض کرد و خرج هوى
خواهد برد و چنانچه خواهیم  آورى عایدات کشورى،اعلیحضرت را براى سفر سوم بفرنگ جمع

 .دید باین وعدهء خود هم وفا کرد

عین الدوله تصور میکرد که در دستور العمل ولایات،اسامى موهوم که مستوفیها ازآن استفاده 
دفتر،آقایان - ین السلطان و میرزا بنویسى وزیربندوبارى بیست سالهء ام مینمایند زیاد و بى

وپا  موهوم مواجب دست هاى خانهء خود هم باسم وکار،براى گربه مستوفیها،گذشته از اولاد و کس
تفاوت در جمع و خرج  تواند یک کرورى حساب میکرد از کشف این قضیه مى.کرده باشند

هاى بیموضوع شاه و -بخشى تماساس و حا تحصیل کند و با جلوگیرى که از صدور بروات بى
و مثمن بدان وادارش  خریدهاى غیر لازم اعلیحضرت که ترکها براى استفادهء خود از ثمن



عایدات گمرك روزبروز در تزاید است و شاید .وپا نماید میکردند،نیز سالى دو سه کرور دست
مازاد اصل و فرع بلژیکیها بزند و از  بتواند در این ممر عایدى هم رخنه کرده لجام بخودسرى

کشور بدست آورد و سکه و صورتى به کارها  قروض خارجى مبلغ بیشترى براى مصارف عمومى
 .بدهد

   مستوفیها حقوق زیادى که قابل کسر و نقص.در قسمت اول،شاهزاده در اشتباه بود
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متوفاى بلا  غایبومرج بعد از حاجى میرزا نصر اللهّ،اگر  باشد نداشتند و در این پانزده سالهء هرج

چهار تومان حق دلالى  عقبى هم پیدا کرده بودند،با حکم و فرمان باین و آن داد،و از تومانى سه
وپا کرده بودند  وکارخود هم حقوق دست شک نیست که براى کس.فائده برده بودند نه از اصل آن

و دستخط شاه باین  ولى آنهم خیلى زیاد نبود و اینقدرها هم ناشى نبودندکه بدون حکم صدراعظم
عیب بود و  وقتى هم که مواجبى دستخطو حکم و فرمان داشت،صحیح و بى.کار مبادرت کنند

وکار حکام و  از همهء اینها گذشته مگر کس.اندنبود وپا کرده نظرى باین که بچه وسیله دست
اجب پیدا پیشکاران مالیه و علماء و روحانیون واجمالا همهء طبقات که در این پانزده ساله مو

وکار مستوفیهافرقى داشتند؟شاهزاده هم همینکه مطلب را دانست،از اینجهت  کرده بودند،با کس
 .متعرض کسى نشد

اما در دو قسمت دیگر،البته صدراعظم بخوبى میتوانست از صدور بروات انعام وخلعت بیمورد 
ءاخیر خیلى زیاد شده جلوگیرى کند و از مخارج بیهودهء بیوتات سلطنتى که در این هشت نه ساله

ها و دقت بیشترى در کار،البته درعایدات گمرك هم میشد تفاوتهائى  بود،بکاهد و با فشار ببلژیکى
 .بدست بیاورد

 وزیر مالیه شد باز هم ناصر الملک

اجراى این اصلاحات بکمک  عین الدوله،ناصر الملک وزیر مالیهء صدارت امین الدوله را براى
بار ناصر الملک حرفى از برهم زدن طرز دستور  این.کرد خود طلبید و وزارت مالیه را باو تفویض

یات صدر اعظم بحکام ولا منتهى.ولایات بمیان نیاورد و مستوفیها را عبث از خود نرنجاند العملهاى



دستور داد آنچه از مالیات وصول میکنند،بعد از مخارج محلى،بتوسطرؤساى بلژیکى ولایات یا 
آورى این وجوه ترتیب داد و -در مرکز صندوقى براى جمع.خودشان مستقیما بمرکز بفرستند

،هر سه )ماه مهر(اقساطى براى حقوق بگیرهاى مرکزى معین کرد که از بعد ازماه ششم سال مالى
تا اول تابستان سال بعد،تمام حقوق سال قبل  بار،یکربع مواجب خود را دریافت دارند کهماه یک

این .هم براى انتقال وجه از ولایات بمرکز کسر کنند خود را دریافت داشته باشند و صدى چندى
منتهى چون میخواست .همان کارى بود که ناصر الملک درزمان امین الدوله میخواست انجام کند

بینى نماید،موجب آنهمه هیاهو و سروصدا شد ولى در اینجا  العمل این امر راپیش در دستور
رسید و مردم با کسر تومانى ده پانزده شاهى صرف برات بربع اول حقوق خود  همینکه ماه میزان

وقیلى بر پا نکردند،مستوفیها هم دلیلى نداشتندکه از  رسیدند،راضى شدند و بامید اقساط دیگر قال
این طرز عمل اگر دوام و دو سه سالى جریان طبیعى خودرا طى میکرد،اگر .کایتى بنماینداوضاع ش

از طرف دیگر .اسامى موهومى هم در دستور العملها بود،طبعا بیرون افتاده خود رانشان میداد
را که دولت باید در سال جارى  بگیر را مشغول میداشت و تقریبا نصف حقوقى یکسال حقوق
 .انداز هم کارهائى انجام داد این پس عد محول میکرد و ممکن بود با حاصل مبلغبپردازد بسال ب

  هاى صدراعظم را مشاهده نمود،او هم در بینى نوز مرد زرنگى بود،همینکه باریک
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هم  ها جلوگیرى و ضمنا توسعهء تجارت خارجى کار خود دقیقتر شده از گشاد بازى بلژیکى
راه انزلى بتهران که امتیاز آن بروسهاواگذار شده .ى کردبافزایش گمرك کمک درست و حساب

روس که براى بستن  قند و شکر و قماش و کبریت و نفت.بود،دو سه سالى بود با تمام رسیده بود
ها و دستکاریهاى داخلى عمدا ارزانتر و فراوانتراز سابق به بازارهاى ایران  ماندهء کارخانه ته

 .تأثیر نمایانى داشتمیریخت،ناگزیر در افزایش گمرك 

چنانکه با وجود تنزل ارزش پول ایران که در این سه چهار سال اخیر در حدود نصف ارزانتراز 
سابق شده بود،قیمت قند بجاى اینکه دو برابر سابق شود نصف سابق شده بود و درتهران یکمن 

از هر قوطى  فروختند و کبریت روسى در دست آخربیشتر آنرا عطارهاى سرگذرها بسه قران مى
عمدى براى بستن کارخانهء  البته خوانندهء عزیز توجه دارد که این ارزانى.یکشاهى قیمت نداشت



داخلهء خود،جهت قند و شکر و  روسها بمصرف.سازى الهیه بود قندریزى کهریزك و کبریت
در سرحد  آوردن از کارخانه میپرداخت و کبریت،مالیاتى برقرار کرده بودند که تاجر در موقع بیرون

تر از روسیه شده و این کار  باین ترتیب بودکه قند روسى در ایران ارزان.ایران عینا باو پس میدادند
با .در قماش هم همین معامله را مجرى میداشتند.در ایران بود بجهت ترویج مال التجارهء روس

متاع روس بشهرهاى  هاى پر از اینکه بازارها پر ازکالاهاى خارجى بود،هر روز کاروانها و ارابه
راه شوسهء آستارا باردبیل که بسعى ملک التجار از سرمایهء .و مرکزى وارد میشد شمالى
عمومى ساخته شده بود،همین کار را در قسمت اردبیل و مشکین و حتى تبریز انجام  شرکت

آن  میکردو سایر بندرهاى دریاى مازندران هم هریک مرکز ورود امتعهء روس شده بود و کالاهاى
سرکه شیرهء  مردم هم که.کشور از این بندرها بوسیلهء کاروان بتمام ایران شمالى و مرکزى میرسید

سابقشان بسکنجبین و باسلق و جوز قندشان بنقل شکرین تبدیل شده بود،بدون اینکه توجهى 
 بالاختصاص.باساس کار داشته و مضار آتیهء این وضعیت اقتصادى را در نظر آورند،راضى بودند

که کشمش و برگه و قیسى و بادام و فندق و پنبه و کنف خود رابهمان جهت ارزان شدن قران 
پس زندگى آنها .سابق میفروختند نقره در مقابل ارز خارجى که واحد آن طلا بود،بدو مساوى

پیشامدها را از برکت قدوم مظفر الدین شاه  چندان بد نبود و ترکها در مجالس و محافل تمام این
 .میدادند جلوه

  بروز مرض وبادر ایران

افغانستان و ایران سرایت کرد و  شروع و در این سال وباى عمومى از هندوستان به  1322 سال 
شاه اگر از عین .جا موجب اتلاف نفوس گردید قبل در همه وکم مثل وباى سیزده سال بیش

لاى عمومى در مقابل ین بمیل نبود براى سالم ماندن خود ازا ملاحظه نمیکرد،شاید بى الدوله
دعاگوئى سید بحرینى یک خالصهء دیگر بر نهاوند و قزوین اواضافه کند و عمو سید اولاد پیغمبر 

ذکر مصیبت بوسیلهء پسر خود سید حسین  هاى اروپا هم شاه را از استماع را که حتى در مسافرت
 .ها بنوا برساند بهره نگذاشته بود،بیش از این بى

 اینجا بود که عین الدوله اگر دستخط شاه هم در این زمینه صادر میشد اجراءولى عیب در 
  ٥٨ص



پیدا کرده  وجود خارجى»شاه میبخشد شیخ على خان نمیبخشد«!اى شده عجب دوره.نمیکرد
ترکها هم  عین الدوله چنان اطراف کار را جمع کرده بود که کسى جرأت تخطى نداشت.است

دربارى که خود  ت کنند زیرا وقتى یکى دو سه نفر از ترك و فارسناگزیر بودند این طرز را اطاع
کرده بودند،بر ضد میل  خوانى بر ضد صدراعظم را قدرى ناراضى نشان داده و در حضور شاه ریزه

خود آنها و حتى بر ضد میل شاه،بعنوان حکومت ولایات ازدربار تبعید شدند،باقى حساب کار 
  .1 خود را کرده ساکت گشتند

مترسک عین الدوله در این دوره،مسافرت فرنگ بود که بشاه عرض میکرد اگرمیخواهید پول براى 
معهذا شاه از سفارش .هانیست آوریها و جلوگیرى اى جز این جمع فرنگ داشته باشید،چاره

کف نفس کند و هرچندى یکبار  که در فرنگ دیده بود و دلش میخواست،نمیتوانستچیزهائی
عین الدوله هم با .سفارشاتى میداد 2 امریکا بوسیلهء وزیر مختارهاى ایران در مراکز اروپا و حتى

 .اکثر هم بچگانه بود جواب مساعد بدهد بانیت مجبور بود باین تقاضاها کهکمال عص

 حاجى یاتمز

ام مرحوم صادق اعتلاء که در بذلهءگوئى از پدرش میرزااسمعیل خان میراث کاملى  خواهرزاده
حاجى میرزا موسى .بودم تلگراف رمزى از مرکز رسید وقتى در سفارت استانبول«داشت میگفت

کلمهء .ارفع الدوله سفیر کبیر ایران،شارژ دافر بود،بمن داد استخراج کنمخان که درغیاب 
چون سفارشات شاه بما هم گاهى .بود»صندوق«و کلمهء دوم لغت»دو«اول،عدد

اى آنهم دو  چیز تازه کلمهء سوم را استخراج کنیم ببینیم اعلیحضرت چه.نداشت میرسید،تعجبى
 .درآمد»حاجى«مفتاح از کتاب رمز گرفتم،دیدم کلمهءکلمه را بعد از تبدیل ب.اند خواسته صندوق

یعنى »حاجى یا«درآمد»یا«دو صندوق حاجى چه معنى دارد؟نفهمیدم،بکلمهء چهارم پرداختم
هیچ معنى »حاجى یاتم«دو صندوق.بود»تم«چه؟چیزى دستگیرم نشد،کلمهء پنجم را گرفتم

و ح و ر و ز و ص و  و ج بتبدیل حروفى که مثل ب و ت.نداشت،یقین کردم تلگراف غلط است
گزارى اشتباهى در آنها شده باشدپرداختم،کلماتى  ض و ط و ظ که ممکن است در نقطه



گیج شدم،حاجى میرزاموسى خان که به کمک من آمده و .استخراج شد»یاتم«تر از حاجى بیمناسبت
 برخیز برویم قدرى گردش کنیم در کلمات را از روى کتاب میگرفت گفت وقت گذشته است

  مراجعت با مغز حاضرتر خواهیم توانست مطلب را
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بازى میفروخت رسیدیم،فروشنده  فروشى که اسباب برخاستیم،در ضمن گردش بخرده.کشف کنیم
اى قرار داده و  کره-بسر که آنرا در روى نیم اى بود که بیست سى تا آدمک چوبى عمامه پسربچه

ته نیم کره بزمین آمده ضمنا سر  نرا بزمین بیفکنىمرکز ثقل را طورى گرفته بودند که از هر طرف آ
اى هم بمحاذى ما از  بچه.هاى مضحک کند،در بساطخود داشت آدمک بچپ و راست حرکت

صاحب بساطمشترى خود را شناخته براى جلب پسرك .سمت دیگر معبر داشت حرکت میکرد
حاجى خواب (»ى یاتمزحاج«آى»آى حاجى یاتمز« یکى از آدمکها را بوسط معبر پرتاب کرده گفت

گفت چطور؟گفتم شاه از این .گفتم رمز را من استخراج کردم من فورا بمیرزا موسى خان)نرو
 .بازى خواسته است اسباب

دو صندوق حاجى .و حدس من صائب بود»ز«بمنزل که برگشتیم کلمهء ششمیرا گرفتم
 «.یاتمزخریدیم و براى اعلیحضرت فرستادیم

ردن مظفر الدین شاه براى مرحوم مشیر الدوله حسن پیرنیانقل من این واقعه را بعد از م
بود رجال دربار  وقتى در سفر دوم شاه بفرنگ در استانبول بودیم،در روزیکه مقرر شده«کردم،گفت

خریده در جیب خود  بازى ها یکى از همین اسباب عثمانى شرفیاب شوند،یکى از پیشخدمت
بازى را بزمین میانداخت  این اسباب صلهء بین هر پذیرائىگذاشته بود،براى سرگرم کردن شاه در فا

مضحک بود،این سفارش شاهانه از این واقعه آب »حاجى یاتمز«و واقعا حرکات سر و کلهء این
 .میخورده است

شاه هست  هاى ناصر الدین اى از عکس مخبر صادقى بمن میگفت در کتابخانهء سلطنتى مجموعه
است که شاه با  نس شاه با یکى دو نفر از زنهاى زیاد خودشکه هریک از آنها راجع بمجلس ا

 .اى عکس برداشته است موهاى ژولیده و لباس خواب و طرز نابرازنده



دوستى -ها بتوسط یکى از زنهاى شاه برداشته شده ولى در هر حال از شاه ابهت البته این عکس
همچو اثرى  ست،باقى گذاشتنمثل ناصر الدین شاه که دستمال چرك خود را هم مخفى میداشته ا

ترین مردم هم از - اینها ضعف بشرى است که عاقل.آنهم بطور مجموعه و آلبوم خیلى بعید است
مواظب جزئیات زندگى او  آن مبرا نیستند ولى شاه باید مواظب همه چیز خود باشد زیرا مردم

هاى خود را برشتهء  دههستند و بازگو میکنند و بالاخره یک بیکارى مثل منهم پیدامیشود که شنی
زحمت چاپ این آسمان و ریسمانها را قبول  اگر بیکار دیگرى پیدا شود که.تحریر درآورد

اى بیکبار خواندن و هر  هر نوشته«کند،مسلما بیکارهائى هم پیدا خواهند شدکه آنرا بخوانند زیرا
 .هاى قدماست ،از گفته»شخصى بیکبار ملاقات میارزد

خود داشته و اینقدر  هموطنان خود را سراغ دارم که بهترین کتابها را در دسترسولى من خیلى از 
ام که  ام که بعد پشیمان شده اند و خودم خیلى از نوشتجات راخوانده اند که آنرا نخوانده تنبل بوده

آقایان عزیز که این کتاب در دسترسشان قرار  انشاء اللهّ.ام چرا وقت خود را صرف خواندن آن کرده
پشیمان شوند که چرا »شرح زندگانى من«ها نباشند،ولواینکه بعد از خواندن گیرد،از آن تنبل مى

  .اند تلف کرده وقت خود را عبث
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  بفرنگ مظفر الدین شاه مسافرت سوم

جوئیهاى خود در  رسید و عین الدوله بوعدهء خود وفاکرده از صرفه  1323 بارى سال موعود یعنى 
انداز  بگیرها پس ت اقساط حقوق سه ماههء مواجبکه از باب مخارج و افزایش گمرك و مبلغى

براى اینکه بتواند خرجهاى لازم و  حتى.و بیکار بود،شاه را با همراهانى محدودتر بفرنگ برد شده
ها هرچه میدید دلش میخواست و ممکن نبود بتمام تقاضاهاى او  سفارشات شاه را که مثل بچه

کند،مقرر داشت که تواناهاى ملتزمین در جاهائى که مهمان نیستند،کرایه راه  جواب منفى داد عهده
 .جوئى،فائدهء دیگرى هم داشت این قرار گذشته از صرفه.هتل را از کیسهء خود بپردازند و خرج



بود ولى وقتى که میدیدند ضمنا باید خرجى هم تفریح مفت را همه کس طالب 
بارى .جو،کمتر میشد بکنند،عدهءداوطلب و زحمت جوابگوئى آنها بخصوص از میان ترکهاى صرفه

على میرزا ولیعهد را براى نیابت سلطنت از تبریز خواستند و باین مسافرت عزیمت -محمد
 .نمودند

و یک شب مهمانى رسمى محدودبوده،از  در این مسافرت هم پذیرائیهائى که بتشریفات ورود
طرف دولى که شاه از کشور آنها عبور یا بپایتخت آنها وارد میشد،بعمل آمدولى دربار روسیه شاه 

پایتخت و در ساحل دریاى بالتیک  سى کیلومترىمقر ییلاقى امپراطورى که بیست  1  را به پطرهوف
روسها بجهت منافع سیاسى و .بعمل آورد واقع است،دعوت کرده و چند روزى پذیرائى شایانى

دولى که با ایران همسایه نبوده و .خیلى فرق داشتند تجارتى که با ایران داشتند،البته با سایر دول
اد نبود،دلیلى نداشت که یکسال در میان شاه ایران را منافع سیاسى و تجارتى آنها درایران چندان زی

 .و دم و دنبالهء زیاد پذیرائى رسمى کنند با ملتزمین سنگین

هابپایتخت،همیشه با  ورود بعد از این مسافرت.شاه وارد پایتخت خود شد  1323 در اوائل پائیز 
ترکهاى .یگرفتصورت م هاى معبر شاه بندى خیابانها و چهارراه سروصداى زیاد و آذین

آقاهاى تبریزى که بواسطهء بسته شدن راه ...پرستى خود را بخرج عمواقلى حاجى دربارى،شاه
تجارت تفنگ و فشنگ براى فروش باین و آن  جارت تبریز بتهران هجوم کرده و اکثر مشغولت

به ترکها و امین السلطان براى دم جا دادن .بوده و دخلهاى سرشار از این راه میبردنداظهار میکردند
عین الدوله براى اینکه ازاین بابت حقى میبرد،اهمیتى بوجود اسلحه در دست افراد بخصوص 

است،باین اسلحه عنوان تفنگهاى دولتى و بسفارت پطرزبورغ دستور میدادند که  ایلات نداده سهل
ار راهى چه بندى آقاها از یکفرسخى شهر هریک آذین...بارى حاجى.صدور جواز اقدام نمایند براى

را بعهده میگرفتند و طاقهاى نصرت چهار دهنه و دو طبقه از چوب میساختندو آنها را با قالیچه 
انزلى بتهران خیلى زیاد شده بود،مزین  هائیکه بعد از باز شدن راه پوشانده بچهلچراغها و جارها آینه

بت فراوان بناف سه قران،شیرینى و چاى و شر میکردند و در هر سفر دو سه شبى با قند یکمن
 .واردین میبستند



   ترکهاى دربارى هم که در این جشنها تا حدى صاحب خانگى داشتند،احساسات
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وتاب زیاد به پیشگاه ملوکانه و سدهءسنیهء شاهانه  ها را با آب»بیزیمکى لر«بستگان خود و عموم
بانک .اروپاتهیه میدیدندسازى  هاى اسلحه عرض کرده،زمینه براى سفارشات آیندهء آنها بکارخانه

هاى عمارت خود - شاهنشاهى واردات دولتى هم در این سه شب چراغانى خود را در سردر
پرستى تظاهر کنندسردر خانهء خود را هم  بعضى از ترکها که میخواستند خیلى در شاه.داشتند

 .هاپذیرائى میکردند تزیین کرده از همقطاران ترك و فارس خود در این جشن

ایستادند ولى مثل -ردم هم براى تماشاى این جشنها میامدند و در ورود شاه،طرفین راه مىعامهء م
که صلوات اجماعى معمولى  اى اینکه از مسافرتهاى پشت سر همدیگر شاه ناراضى هستند،باندازه

 .خود را هم نمیفرستادند

  مدارس جدیداز شاه استقبال شاگردان

هاى جدید از موکب  شاگرد مدرسه سفرها بتهران،استقبالیکى از پذیرائیهاى ورود شاه از این 
مدارس جدیدکه باقدام امین الدوله و سکوت مظفر الدین شاه راه افتاده بود،در .پادشاهى بود

صدارت امین السلطان و صدارت عین الدوله دچار وقفه و تحدیدو تهدیدى نشده،سیر تکاملى 
مظفر الدین شاه که خود فوز عظیمى بود،در  مدیران مدارس براى تشکر از سکوت.خود را داشت

 .مراجعت از این سفرها شاگردان مدارس خود راباستقبال میبردند

درروز ورود،هر .براى تمرین،از یکهفتهء قبل شاگردان در مدارس خود مشق قدم میکردند
 اى با صفحهء بزرگى که اسم مدرسه در آن نوشته شده و در جلو بتوسطیکى از شاگردان مدرسه

کشیده میشد،با قدمهاى نسبۀ منظم بخیابانى که براى ایستادن آنهاتعیین شده بود رفته،در آنجا در 
کالسکهء شاه که میرسید،صداى بلند رئیس مدرسه که نظر .سر راه موکب ملوکانه صف میبستند

 .بچپ یا براست میگفت،انظار اطفال را بجانب کالسکهءشاه متوجه میکرد



اه همیشه،با تبسم و سلام مؤدبانهء نظامى،این پذیرائى خالصانهءاطفال را نیکمردى مظفر الدین ش
بالیده،جزئیات  اطفال در مراجعت بمنزلهاى خود از این توجه شاهانه بر خویش.جواب میگفت

 .وتاب تمام نقل میکردند کیفیت ورود موکب را براى اولیاى خود با آب

شده،حس احترام بجمعیت که مقدمهءاحساسات اى ایجاد  کم در میان جوانان احساسات تازه کم
ملى است،در آنها تولید گشته،آنها را براى دورهء آزادى که عنقریب شروع خواهدشد آماده 

دو هزار نفرى  عدهء این مدارس در اینوقت بده بیست تائى رسیده و شاگردان آن یکى.میکرد
دولت دائرگشته و علوم عالیه در از همهء آنها مهمتر،مدرسهء علوم سیاسى بود که بخرج .میشدند

بیرون داده بود و در  آن تدریس میشد و تا اینوقت سه دوره فارغ التحصیل با درجهء لیسانس
 .وزارت خارجه یا جاهاى دیگر مشغول خدمت شده بودند

  نارضامندى مردم

سفر بر ضنت و شدت عمل  عین الدوله در مراجعت از سفر فرنگ،بجهت جبران مصارف این
داشتند در ماه ششم هر سال قبض مواجب خود را بهر  مردم بخصوص متنفذین که عادت.دافزو

  کیفیتى بود
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که تازه  بپول نزدیک کرده قبل از زمستان تدارك زندگى سالیانهء خود را ببینند،از این طرز پرداخت
یکباربصندوق مسیو وآمد هر سه ماه  در ماه هفتم بیک ربع حقوق سالیانه میرسیدند و از رفت

میشنید خود را سر آن هوار  اتابک اعظم هم که هرجا بوى پول و درآمدى.نوز،خیلى عصبانى بودند
منتها درجهء ضنت را بکار برده،نم پس  کرده تا دینار آخر استنقاذ میکرد،در عطاهاى دولتى هم

نوع داشته و براى برات و متصدیان امر خزانه مم حتى استفادهء برات خرى را هم از صرافان.نمیداد
و هرکس مایل بود از قرار تومانى سه و چهار و پنج قران  ها در هر سالى قیمتى قائل شده کهنه

 .برات خود را واگذار میکرد



که  گیرى و شدت عمل موجب نارضامندى عمومى و بخصوص دلخورى ارباب حقوق این سخت
زدن این اوضاع  آوردن راه براى برهمهمگى مردم پى بدست .طبقهء مؤثر در کشور بودند گردید

 .گشتند مى

شدن صنایع و  علماء و مردم فهیم که از قرضهاى خارجى و تأسیس بانک انگلیس و روس و بسته
تجارت داخلى و زیاد شدن نفوذ خارجى عصبانى بودند،در گوشه و کناراز شاه و دربار و اسلوب 

ه سالهءسلطنت مظفر الدین شاه بواسطهء از طرف دیگر در این ده یازد.حکومت نقادى میکردند
هاى داخلى و مجلات و جرایدفارسى هند و مصر،مردم چشم و گوششان  مدارس جدید و روزنامه

هائى شنیده،از ترتیبات حکومتى اروپا مطلع و -باز شده بود و از شاگردان مدارس جدید چیز
رازهء سلامتى مزاجش از هم هم بعد از سفر اخیر فرنگ شی شاه.همگى طالب تغییر اوضاع بودند

گسیخته شده بود و اشخاص فکورمیدانستند که تا این شاه بر سر تخت است،بهتر میتوان آزادى 
 .از عین الدوله و مسیونوز را وسیلهء شروع به کار قرار دادند این بود که نقادى.گرفت

 آخوند مسیونوز

وزیر مختار و در اینموقع در  ژیکمیرزا جواد خان سعد الدوله که در موقع استخدام نوز در بل
اى با  و پرمدعا بود،نمیدانم در سر چه مقدمه 1 تهران بیکار و اخلاقا متکبر و بر مامصلواتید

الپرچین بستن پیمان استخدام اورا منظور شاید انتظار داشت که مسیونوز حق .نوزطرفیت پیدا کرد
سعد .نیامده بود داشته و حقوق او را یکجا حواله بدهد و این حقشناسى از طرف مسیونوز بعمل

مسیونوز و کارهاى او را  الدوله هم با بیانات نستعلیق و قلمبهء خود نقادى از اوضاع و بخصوص
اى برپا  ائیهامجلس بال کستومهآمد،اروپ ها شب عید نوئل پیش در این ضمن.شروع کرد

و نعلین در این مجلس بال حاضر شد و  کردند،مسیونوز لباس آخوندى در بر کرده با عبا و عمامه
بودند،رندى عکس را بدست آورده بوسیلهء کپى  بدتر از همه عکسى هم از این فتح نمایان انداخته

مردم که از صندوق .لدوله بودچندین نسخه از آن منتشر کرد،شایداینشخص هم وابستهء سعد ا
و تاب زیاد باین لباس پوشى آخوندى این مسیو دادند،سرهاى  مسیونوز خیلى عصبانى بودند،آب



عین الدوله،سعد الدوله را بیزد .فکور و علماى اهل فکرهم تا توانستند اینموضوع را بزرگ کردند
 تبعید کرد،

  ٦٣ص
علماى دینى که در خفا کار خود را میکردندو  هاى فکور و همان کار بدتر شد،باز هم همان کله

دستوراتى باین و آن میدادند،سید جمال الدین واعظ اصفهانى را واداشتند بر ضداوضاع حاضر 
 .چیزهائى در منبرهاى خود بگوید

وکم هزارنفر جمعیت  در پاى منبر وعظ او که در ماه رمضان در مسجد شاه منبر میرفت،بیش
بیانات این واعظ که .ستوراتیکه در طرز بیان خود داشت،براى عامه وعظمیکرداو هم البته با د.میشد

اى اصفهان اداء مینمود،مثل نقش بر سنگ،در قلبها جاى  مخصوصا با لهجهء عامیانهء میدان کهنه
در شبهاى رمضان هرکس روز پاى منبر سیدنشسته بود،خود براى حوزهء دوستانهء خود .میگرفت

کرد شاید کار را بمصالحه بتواند ختم کند،از  عین الدوله که تصورمى.دنطاق درست و حسابى بو
 .این مجامع جلوگیرى نمینمود

اکثر از علماء بخصوص آقایان میرزا سید عبد اللهّ بهبانى و آقاى میرزا سید محمدطباطبائى که 
 .رئیس علماى طهران بودند،با این افکار کاملا همراه بودند

 عدل مظفر

الدوله از صلح با آزادیخواهان و منقدین مأیوس شد،از جیب یا پانچى قره همینکه عین 
آورده بسر زد و تصور میکرد با تحکم بتواند کار را ختم  چوبى شاهزادگى را بیرون 1 نوکرى،جقهء

 .کند

نمود و بقدرى  هاى شهر سربازهائى گماشت،اجتماعات را قدغن نظامى کرد،در قراولخانهشهر را 
از افراد آزادیخواهان  میگویند بخانهء بعضى.سخت گرفت که مردم بمسجد هم نمیتوانستند بروند

علما از این .بیایند و آنها را بگیرند نصف شب آب میانداختند که آنها از خانه براى بستن آب بیرون



ع بجان آمدند،در مسجد شاه جمع شدند،پلیس و سرباز بمسجد ریخته آقایان را از مسجد وض
 .خارج کردند،آنها هم همگى شهر راترك کرده بقم عزیمت نمودند

هاى آزادیخواه،در جلو قراولخانهء امامزاده یحیى،بسبب نطق  سید عبد الحمید یکى از طلبه
مردم اجتماع کردند و درسفارت انگلیس متحصن .شد آزادیخواهى بتیر یکنفر قزاق یا سرباز کشته

 .شده تا فرمان مشروطیت را صادر نکردند،از آنجا بیرون نیامدند

شاه مطابق با  و روز ولادت مظفر الدین  1324 تاریخ این فرمان چهاردهم ماه جمادى الاخرهء 
 .برابر است»عدل مظفر«چهاردهم اسد یا مردادماه شمسى و بحساب جمل با

براى اینکه سلسله حوادث از هم گسیخته نشود،وقایع سیاسى هفت هشت سالهءاخیر را در ضمن 
   1316 حال خود از  باز هم در ضمن شرح.این بیست سى صفحه بقلم آوردم
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است تشریح  حال ببعد موقع پیدا میکنم که جزئیات آن وقایع را هم تا حدى که در خور این شرح
 .کنم

 خانهء مابنائى جدیددر 

ر پنج سال اخیر تفاوتهائى در عائدى شخصى من و برادرم درچها.گذشت  1316 زمستان سال 
اى بشاه عرض کرده صاف و پوست  ناصر الدین شاه عریضه در سال آخر سلطنت.حاصل شده بود

نصیب واز مواجب او  بودیم که هنگام مردن پدرمان طفل بودیم،از شغل پدر بى کنده نوشته
یادى بازماندگان سهم کافى بما نرسید و استدعا کرده بودیم بهر نفرسیصد تومان اضافه بواسطهء ز

ازمحل بیضرر بطوریکه «شاه هم خطاب بصدر اعظم دستخط کرده بود.مواجب مرحمت شود
شاه که آمد،عریضه بشاه سابق  مظفر الدین».اند،اضافه مواجب در حق آنها برقرار کنید عرض کرده

صدر اعظم بوزیر دفتر امر اجرا .صادر شد ستخط هم از این شاه بهمین مضمونرا تذکر داده،یک د
  1315 داد،قوم و خویشهاى ما هم همه مستوفى بودند،مبلغ را تقسیم و پابرجا کردند و از سال 

هریک سیصد تومان بر عایدى خودافزودیم،اگرچه خرج ما روزبروز زیادتر میشد ولى عایدى ما 



  1316 ا قیمت گندم از سه تومان و نیم سال فوت پدرم به پنج تومان و از هم زیادتر شده بودزیر
 .ببعد بده وپانزده تومان ترقى کرده بود

اى  تا اندازه پس ما میتوانستیم قدرى گشادبازى کنیم و تعمیرى از خانهء کهنهء خودمان بنمائیم که
رضاکه سمت مغرب آنرا در  این بنائى را در همان حیاط مسکونى آقا میرزا.همرنگ جماعت شویم

 .پدرم از همسایه خریدارى کرده و ساخته بود،شروع کردیم  1302 

باین معنى که بنیان سه اطاق و چهار راهرو و صندوقخانهء سمت مغرب سابق را با 
صندوقخانهء اطاق وسط را جزو اطاق کرده،یک اطاق بزرگى بطول .زیرزمینهانگاهداشتیم

یک راهرو دیگر را وصل بیک .ذرع و یک چارك دست و پا شد ذرع و نیم و عرض چهار هشت
 .چهار ذرع در سه ذرع کرده و اطاقى بطول پنج ذرع و عرض چهار ذرع از آن حاصل گردید اطاق

در .شد خانه و یک راهرو که در سر و ته عمارت بود،بدو واهرو و مدخل تبدیل یک صندوق
 .انبار بحال سابق خود باقى ماند ها تغییرى ندادیم و زیرزمین و یک آب زیرزمین

یک فضاى  در سمت شمال این حیاط بناى سه قسمتى قدیمى و آشپزخانهء سابق را بهم کوبیده
عمارت سمت  شش ذرع و نیم عرض در نوزده ذرع طول حاضر کردیم که پنج ذرع آن در غلاف

پنج و نیم در این قسمت هم یک هشت مدخل عمارت ویک اطاق .مغرب سابق الذکر واقع میشد
و نیم احداث کردیم که  در چهار و یک راهرو دو ذرع در پنج ذرع و یک تالار نه ذرع در پنج

درسمت مشرق بعرض همان .بوسیلهء راهرو ساختمان سمت مغرب باین قسمت وصل میشد
هاى  پله.سازى داراى چهاراطاق جاى نوکر ساختیم هشت مدخل حیاط،یکرشته بناى یکطبقهء تنکه

از اره و .معمول زمان در آن پرداختیم ض و فوارهء آب جارى و همه چیز مطابقسنگى و حو
در نجارى آنهم چه از حیث در و .بمد زمان ساخته شد جرزهاى حیاط هم با تراشهاى قالب بزرگ

   پنجره و یراق و چه از حیث
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آذرماه  28 ق با که مطاب  1317 ها منتهاى سلیقه بکار رفته،روز عید نیمهء شعبان  سازى سقف قاب

 .بود،بیرونى ما از محل سابق خود باین عمارت جدید منتقل شد

 ها رفته یکى از فرنک



اى  یکى از اشخاصیکه هفته.در اوقاتى که بنائى داشتیم،اقوام و دوستان طبعا سر بنائى مامیآمدند
میرزا محمد  برادرم حاجىیکبار سرى بما میزد،میرزاعبد اللهّ خان قوام الوزاره،پسر امین دربار،داماد 

بود که امین دربار بوسیلهء امین الدوله توانسته  هاى زمان ناصر الدین شاه این آقا از فرنگ رفته.بود
شناسى و فلاحت  تحصیلات اختصاصى او نبات.آورد بود وسائل مسافرت او را بیسروصدا فراهم

ولى چون در آن دوره از این فرانسه را هم تحصیل کرده بود  البته زبان.بخصوص باغبانى بود
اى نمیشد،ایشان هم بر حسب معمول بوزارت خارجه رفته و بمد زمان لقبى  تحصیلات استفاده

امین دربار توانسته بود بوسائل معمول دوره،دویست سیصد تومانى مواجب  پدرش.هم گرفته بودند
ن وآمدى بآ وزارت خارجه هم محل خدمت او محسوب شده،رفت.براى اوبگذراند

امین دربار خانهء بسیار وسیع باصفائى که بسعى پدر و پسر گلکارى شایانى در .میکرد خانه وزارت
همچنین اراضى با چندین ساعت آب قنات عین .میشد داشت که پسر را هم کافى بود آن

الحیوةنزدیک دروازهء دوشان تپه خریدارى کرده و بسعى و اهتمام آقاى قوام الوزاره باغ 
باین  من و برادرم آقاى فتح اللهّ مستوفى و آقا میرزا رضا خیلى.ار خوبى بعمل آورده بودداربسی میوه

 .هاى مهتاب را در آنجا بسر میبردیم حتى گاهى در تابستانها شب.باغ میرفتیم

بخندق  این باغ وصل.وجود صاحب باغ هم شرط رفتن بآنجا نبود بلکه ما مثل صاحبخانه بودیم
 .مهاى خندق قناس زیادى داشتوخ بود و بواسطهء پیچ

کرده  ها واقع بود و جلو قنات را موستان مظهر قنات عین الحیوة در گوشهء یکى از این پیچ
را هم امین  با اینکه سى چهل ساعت از این قنات ملکى و بباغ تخصیص داشت و قنات.بودند

باغ مشکل میشد و  دربار خوب تنقیه میکرد،چون قنات آسمان نگر بود،در تابستان کار آبیارى
سالى هزار الى هزار و پانصد تومان  اجمالا این باغ.مجبور بودند از قنات امامیه آب خریدارى کنند

و زحمت زیادى چه خودش و چه  خرج داشت که امین دربار بامید مثمر شدن آن میپرداخت
وفا  نگذاشت که این باغ بصاحبش ولى طمع عین الدوله.پسرش براى آبیارى آن میکشیدند

به بیست و دو هزار تومان از امین دربار  کند،قدرى بزور و قدرى بتهدید این باغ را عین الدوله
این آقازاده این باغ را نزد حاجى .کرده بود بخشید خرید و بپسرش شمس الملک که قبلا آنرا اجاره

آنرا  معین السلطان بیع شرط گذاشت وبرسم زمانه،اصل و فرع بقدرى شد که مالک دیگر اسم



زنى و آبیارى آن کند،درختهاى آنرا  هم کسى نبود که پول خرج بیل حاجى معین السلطان.نیاورد
کرد و زمین آن را براى کاشتن گندم بدولابیها بسالى سیصد چهارصد تومان اجاره  انداخت و هیزم

ین باغات ازا.هائى در آن ساختند داد وبعدها در دورهء پهلوى قطعه قطعه شده بفروش رفت و خانه
   ذوقى مالک بعدى که عشق بدرختکارى آنرا ایجاد میکند و بعد بواسطهء بى
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باغ  از بین میرود در این دوره زیاد ایجاد و معدوم میشد زیرا تازه بدوران رسیده زیاد و داشتن

 بیرون شهر یکى از لوازم اعیانى و هرکس توانائى داشت،باین کار شروع میکرد واکثر اتفاقاتى از
 .همین قماش موجب از بین رفتن آن میگردید

  تأسیس مدرسهءسیاسى

در یکى از روزهائیکه قوام الوزاره سر بنائى ما آمده بود،چندنسخه اعلان چاپى آورده و اعلان 
من نظرى باعلان افکنده دیدم شرایط ورود بمدرسهء .بود راجع بافتتاح مدرسهء علوم سیاسى

سال   22 شده و من درست  معین  22 تا   15 سن است که از  اول.تماما در من جمع است سیاسى
ونحو عربى و  از صرف شمسى دارم،از حیث معلومات اولیه که باید امتحان آن راداد و عبارت

پیش خود فکر کردم در .میخواهند،واجدم چه حساب و خط و انشاء و املاست،بالاتر از آن
باقى نمانده است که من تحصیل کنم حتى فقه و قدرى  معلومات عربى و ادبى فارسى دیگر چیزى

قدرى خود ام،کارى هم که ندارم،چه از این بهتر که  کرده اصول و تفسیر و حدیث را هم تحصیل
در اعلان،علومى هم که در مدرسه تحصیل میشد ذکر کرده بودند .کنم را مشغول معلومات اروپائى

دیدم در این سه قسمت هم معلومات فقهى و اصولى .از جملهء آنهاالبته تاریخ و فقه و حقوق بود
اطلاعاتى  تاریخى عرب و اسلام و تاریخ باستان و اشکانیان و ساسانیان که در آنها و معلومات

روزها  تنها مشکلى که در این فکر بنظر من آمد و واقعا در آن.داشتم،کمک زیادى بمن خواهد کرد
و حرف مزخرف  با شترمآبى دوره خیلى مهم بود،بعد از مرد شدن دوباره وارد دورهء بچگى شدن

بعد از  مردم بخصوص بعضى از قوم و خویشها بود که مثلا بگویند این آقا میخواهدچه بشود که
مکتبخانه رفته غروب مراجعت  هاى ده دوازده ساله صبح خواهد مثل بچه این همه تحصیل تازه مى

و آشنایان بود که این قسمت هم کار  مشکل دیگرى هم در کار و آن ترك مراوده با دوستان.کند



رها من داخل در اجتماعات شده و سرم میان س آسانى نبود،چون در اینوقت بر حسب معمول زمان
آلایشى که داشتم،لا محاله  جوانى که با وجود بى نشینى از همه بالاتر عادت بمجالس شب.بود

باید از .در آنها شرکت میکردم،با رفتن بمدرسه منافى بود تماشاى مجالس شب جوانها که هر شب
 .و این کار آسانى نبود این تفریح هم چشم بپوشم

نشمرده همواره  نى جوانى که مشکلات را بچیزىبی خلاصه در عالم خیال با حدت فکر و نیک
جانب خوبى قضایا را در نظر میگیرد،فورا تصمیم گرفتم که چهار سال دورهءاین مدرسه را طى 

نداشتم و کار تحصیل هم  کنم و چون خود صاحب اختیار خود بودم و حاجتى باستجازه از کسى
من داوطلب ورود این مدرسه «:گفتم لوزارهتأمل بآقاى قوام ا اى لازم نداشت،بى مشورت و استخاره

بدون واسطه با سرهاى ناشناخت سروکار پیدا  هستم ولى نمیخواهم متنکرا وارد مجلس شده
کنید یا  میآیم شما را هدایت میکنم ولى نمیدانم شوخى مى جواب گفت مشکلى ندارد،من«.کنم

ار نیست که وسیلهء اجراى این شوخى و تفریح دارید،براى من سزاو واقعا مصمم هستید؟اگر خیال
   شوخى شما با یک
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بکارى  مطمئن باشید،وقتى من«:گفتم.اى که اشخاص جدى مشغول بدان هستند بشوم مؤسسه

بموجب  در اینصورت من روز دوشنبه که«:گفت».تصمیم گرفتم،تا آخر دنبال خواهم کرد
 .»با هم برویم اعلان،اولین روز قبول داوطلب است،در منزل منتظر شما هستم که

  مشیر الدوله میرزا نصر االله خان

تأسیس این مدرسه اثر فکر میرزا حسن خان مشیر الملک پسرمیرزا نصر اللهّ خان مشیر الدوله 
میرزانصر اللهّ نائینى از احفاد یکى از مرشدها و پیرهاى محلى و ازمسقط .وزیر امور خارجه است

معمول زمان در نزد بزرگان و رجال سمت  آمده،در اینجا برسمالراس خود در ایام جوانى بتهران 
وپا کردند و  ضمنا مواجب دولتى هم براى او دست.بود میرزائى و منشیگرى و کارگذرانى پیدا کرده

 .سمت نوکرى دولت هم پیدا کرد

از حیث هوش و خط و ربط متوسط ولى جدیتى خسته نشو و امانت و صداقتى خدشه ناپذیرو 
حوائج  در تواضع و فروتنى و مماشات با خلق خدا و برآوردن.بسزائى داشتصحت عمل 



گردش روزگار نمیدانم درعهد کدام وزیر .مردم،میراث سرشارى از پیر و مرشدنیاى خود برده بود
 .خانه انداخت خارجه،شاید در زمان میرزا سعید خان،او را باین وزارت

محتشم  میرزا محمد پدر حاجى(وزیر و یکنفر رئیسوزارت خارجه در این وقت عبارت از یکنفر 
و )پدر آقایان مفتاح مفتاح الملک(که کار معاونت یا مدیر کلى را میکرد و یکنفر مدیر رمز)السلطنه

میرزانصر اللّه در این وزارتخانه مستقر .یکنفر رئیس دفتر آرشیو و چند نفر منشى و وردست بود
میشگى در سرخدمت،خود را در نزد رؤسا محبوب گردید؛بواسطهء ممارست و حاضر بودن ه

 .گرى نائل آمد کرده از ثباتى و وردستى بمنشى

خانه و بخصوص در کارهاى سفارت  پس از چندى بواسطهء سابقهء ممتد در وزارت
روس،میرزانصر اللّه که بر حسب معمول زمان خان هم بدنبال اسمش اضافه شده بود،به رتبهء 

ل و بالاخره رئیس ادارهء روس شد و ضمنا لقب مصباح الملک را هم خارجه نای نیابت وزارت
ولى اخلاق و صحت عمل و .هم وزن مفتاح الملک رئیس رمز باشد،دریافت کرد براى اینکه
او مستلزم ترقى بیشترى بود،بهمین جهت بمعاونت وزارت خارجه و بعد در  سرشناسى

وشتم،بلقب مشیر الملک و وزارت لشکر بدو دولت مظفر الدین شاه،چنانکه سابقا ن تغییرات
وزیر  در دورهء دوم صدارت امین السلطان،بعد از مردن شیخ محسن خان مشیر الدوله که.آمد نائل

ها  وزارتخانه خارجه بود،لقب مشیر الدوله گرفت و بوزارت امور خارجه که در اینوقت باریکترین
 .بود منصوب گشت

در دورهء  تواضع و فروتنى و اطاعتى بود که امین السلطانتعیین او براى وزارت خارجه،بواسطهء 
که سینهء این  ریاست ادارهء روس و معاونت او در وزارت خارجه در او امتحان کرده و میدانست

 .خواهد ماند مرد مدفن اسرار است و کارهائى که بتوسط او سروصورت میگیرد،مکتوم

و حسین و  رهء روس بود،سه پسر خود حسنمشیر الدوله در وقتیکه مصباح الملک و رئیس ادا
 على پسر زیبا و برازندهء او در اروپا.على را براى تحصیل باروپا فرستاده بود
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ولى حسن و حسین اولى قسمت حقوق دار الفنون مسکو راتمام .مسلول و بدرود زندگى گفت
مشیر الدوله  خارجهوزارت امور .کرد و دومى در مدرسهء پلیتکنیک فرانسه مشغول تحصیل بود

کرده و بسمت  مصادف با وقتى بود که میرزا حسن خان پسر ارشدش مدرسهء حقوق را تمام
خان در تهران و کمک با  چون وجود میرزا حسن.وابسته وارد سفارت ایران در پطرزبوزع شده بود

عنى مشیر و لقب سابق خودش،ی پدر بیشتر از اقامت در پطرزبورغ نافع بود،او را بتهران خواست
خان مفخم الدوله را از منشیگرى  امین السلطان که تازه میرزا اسحق.الملک،لقب او گشت

ها  خانه لایقى که بتواند میان او و سفارت مخصوص خود بسفارت واشنگتون فرستاده بود،جوان
البته بهتر از مشیر الملک که پسر وزیر .داشت واسطه و در ملاقاتها مترجم و محرم باشد،لازم

ها پدر خود را هم بجریان کارها واقف  خارجه و ضمنا از مذاکرات فى ما بین او وسفارت
با داشتن سمت ریاست کابینهء وزارت خارجه،منشى  بنابراین مشیر الملک.میکرد،گیر نمیآورد

ناچار نظراین جوان تحصیل کرده بوزارت خارجه و اداره کردن آن .مخصوص صدراعظم هم شد
که کاراز ریشه خراب است و تا مبناى علمى براى اعضاى وزارت خارجه  متوجه گشت و دانست

از طرف دیگر حالا که جلو افتتاح مدارس باز .بکند نقش بر آب خواهد بود وپا نشود،هرچه دست
اى هم که در آن  و صدراعظم از آن جلوگیرى ندارند،چه از این بهتر که مدرسه شده و شاه

ائر نمایند و کار معارف و فرهنگ اساسى کشور را عالیهء سیاسى تدریس شود،د علوم
گر  پسر و پدر در نزد صدراعظم و شاه محسنات این اقدام را جلوه.بدهند پیشرفتى

صادر کردند و چهار هزار تومان سالیانه براى مخارج این مدرسه از تفاوت عمل  ساخته،فرمانى
ین مدرسه را تنظیم کرده،گرماگرم مشیر الملک برنامهء ا.فیروزهء خراسان برقرار نمودند معدن

جهت این  مشغول تعیین معلم و مکان مدرسه شد و این اعلان را که براى پذیرفتن داوطلب
 .مدرسه و بمنزلهء مقدمهء آن بود منتشر کرده بودند

  مدرسهء سیاسى گذشتن من ازامتحان مقدماتى

یشان بمحل مدرسه که در خیابان روز دوشنبه رسید،در ساعت مقرر بمنزل قوام الوزاره رفته و باا
هاى نصر اللّه خان سپهسالارى و  ارباب جمشید و از خانه ادیب امروزه و روبروى منزل

قیافهء خوش لباسى را دیدم  در سر پلهء مدخل جوان خوش.امروزمتعلق بعیسى لیقوانى است رفتیم



احتراماتى بعمل آورد که  قوام الوزاره نسبت باو.ایستاده و مثل این است که میخواهدبیرون برود
 .دانستم مشیر الملک است

من براى  اى که راجع بمن بین ایشان و قوام الوزاره بعمل آمد،معلوم شد که از داوطلبى از مذاکره
مرا به تالار محضر  مشیر الملک با روى گشاده.ورود بمدرسه با ایشان قبلا صحبتى هم شده است

کارى دارم میروم و بزودى  من چون)بباقى آقایان بودالبته خطابش (معلمین هدایت کرده گفت
از آنها شیخ لطفعلى و دیگرى آخوند  در این تالار چند نفرى نشسته بودند،یکى.مراجعت میکنم

آقاى مهندس (موضعى موسوم بمیرزا محمد حسین و دیگرى میرزاعبد الرزاق خان مهندس
را به تالار دیگرى که در جنب این تالار بعد ازنیمساعتى م.و یکى دو نفر دیگر هم بودند)بغایرى

   بود احضار کردند،در بالاى این
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تالار منبر و میزى که جاى معلم در آن بود ساخته و در سمت راست این منبر و میز،تختهء سه 

نیمکتهاى دو نفرى وصل بهم  پایهء سیاهى گذاشته و روبروى این میز و منبر از دو طرف،دو ردیف
شیخ .اى هم داشت که در آن کار میز راصورت میداد،پرداخته شده بود ى یک جعبهکه جلو هر نفر

پهلوى )میرزا عبد الرزاق خان(آقاى مهندس بغایرى لطفعلى بر روى صندلى بجاى معلم قرار گرفته
هم بر صندلى دیگرى در سمت راست جلو تختهء سه پایهء  او ایستاده و میرزا محمد حسین

 .م روى میز بودسیاهى نشسته و قرآنى ه

قرآن را  طرفى در امتحان کاملا رعایت شده باشد،آقاى سرتیپ بغایرى بطور تفأل براى اینکه بى
بود شروع  اى را که البته آیهء سر صفحهء راست گشود و بدست شیخ لطفعلى داد،ایشان آیه

دم که معلوم قرائت کر من از قضا این آیه را حفظ داشتم و تا آخر از حفظ خواندم و طورى.کردند
میرزامحمد حسین و آقاى بغایرى نظرى .شد معنى و بنابراین تجزیه و ترکیب آنرا بخوبى میدانم

بهم افکنده معلوم بود که میخواستند بگویند زیادتراز احتیاج ما معلومات دارد،ولى شیخ لطفعلى 
نامه بعمل متقاعد نشد و بعنوان اینکه باید کاملاسؤالات نحوى و صرفى بعدهء مشخص در بر

من هم شروع .از جمله ترکیب جائنى زید را خواست.از من کرد آید،با بیان مؤدبانه چند سؤال



فعل و فاعل و مفعول را تعیین و حتى قول غیر مشهور را که اصل جائنى جاء  بترکیب جمله کرده
زمان  سمآقاى شیخ از این جملهء آخرى بسیار راضى شد و بر.است،نیز بعرضشان رساندم الى بوده

کتاب تاریخ  بعد از ایشان آقاى میرزا محمد حسین بجاى ایشان برآمده.شروع بتحسین کرد
کاغذو قلم و دواتى که قبلا .اشکانیان تألیف میرزا محمد حسین فروغى را باز بطور تفال گشود

حاضر کرده بودند بمن دادند،ایشان دیکته گفتند و من نوشتم،البته غلط املائى و کتبى 
عیب از  انشائى بمن دادند،آنرا هم بى اى براى امتحان م،ایشان محض تکمیل امتحان چند جملهنداشت

سپس آقاى میرزاعبد الرزاق خان بجاى معلم برآمده براى امتحان چند .کار درآورده تحویل دادم
رقم کسر داد که با هم جمع کنم،آنرا هم روى تخته عمل کرده حاصل جمع را نمودم و به تالار 

 .ق الذکر برگشتمساب

بمنزل مراجعت  مشیر الملک هم آمده بود،من مرخصى حاصل کرده از محضر آقایان خارج شده
نفر رسید،همگى را خبر کردند  ها به ده دوازده بعد از یکهفته که عدهء داوطلبها و امتحان شده.کردم

ها هم  شده لهاى آینده است،قبو داوطلب که روزهاى دوشنبه و چهارشنبه که روزهاى امتحان
هر روز سوار شده بمدرسه میرفتم و یکى دو ساعتى  من هم.بمدرسه بیایند که با هم مأنوس شوند

 .صحبت میکردیم ها نشسته با رفقاى آینده روى نیمکت

  رفقاى مدرسهءمن

هاى خانه  مثل من از تحصیل کرده داوطلبها بعضى شاگردان مدرسهء علمیه و افتتاحیه و برخى هم
 .آخوندى بودندیا مدارس 

-احتشام همایون پسر معین الدوله میرزا محمد علیخان-میرزا باقر خان و میرزا تقى خان عظیمى
میرزا على اکبر خان پسر خان بابا خان -)جلیلوند(برادرزادهء سهام الدوله داود خان پسر عماد نظام

  آقاى(قزوینى
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پاك ( و از همه جوانتر میرزا جعفر خان)بهنام(میرزا اسد اللّه خان- )على اکبر دهخدا
بعدها .که پانزده شانزده سال بیش نداشت و چند نفر دیگر بودند)نظر



صادق اعتلاء و محمود ثقفى برادر اعلم الدوله و میرزا اسحق خان رهبر و  ام خواهرزاده
ان پسر سردار معتضد و چند نفر دیگر هم بر میرزا علیمحمدخان اویسى و سیف اللهّ خ

 .این جمله افزوده شدند

  مدرسهء سیاسى افتتاح رسمى

براى عید نیمه شعبان  همینکه عده بشانزده هفده نفر رسید،روز افتتاح رسمى مدرسه
 .آذرماه مقرر گشت  28 مطابق   1317 

دعوت شده اى از طرف مشیر الدوله وزیر امور خارجه براى عصر این روز عده
البته چون .ورود روى نیمکتها نشستند دانشجویان هم در سر جاهاى خود بترتیب.بودند

شدگان به تالار  در ساعت مقرر دعوت.بود من اول وارد بودم،جاى احترام کلاس مال من
الملل نوشته بود و در  اى که قبلا ازمقدمهء حقوق بین مشیر الملک با جزوه.کلاس آمدند

بطور مقدمه شرحى در تعریف حقوق و  لاى منبر جایگاه معلم برآمدهدست داشت،بر با
بعد ازختم بیانات او حضار دست فراوانى .جنس و فصل آن براى شاگردان بیان کرد

دانشجو مطالبى را که گفتم تکرار  مشیر الملک از بالاى منبر گفت یکى از آقایان.زدند
باید .معین شده بود،اسم مرا برد مدرسه قوام الوزاره که پهلوى تخته ایستاده و ناظم.کند

اعتراف کنم که اگر موضوع جنس و فصل و کلیات نبود،مسلما از تکرار بیانات ایشان 
ولى چون جنس و فصل کردن قضایا رادر تعریفات علوم عربیت خیلى .عاجز میماندم

خوانده و گفته بودم،همینقدر که کلیات بیانات ایشان رادر نظر آوردم توانستم 
خلاصه آقایان به تالارخودشان برگشتند،براى ما .یزهائیکه پر نامربوط نبود بهم ببافمچ

آمدن قوام الوزاره بکلاس  در موقع بیرون.هم چاى آوردند،صرف کرده متفرق شدیم
نیمساعت قبل از وقت  آمده و ساعت اول درس فردا را شفاها معین و توصیه نمود که

 .همگى حاضر باشیم



در  لانى آمده بود،از منزل سوار شده سه ساعت و نیم بظهر ماندهفردا صبح برف ک
کتابچهء  برنامهء درسهاى روزهاى هفته بدیوار آویخته بود،آقاى ناظم.مدرسه حاضر شدم

اسامى شاگردان را که اسم خودم در اول نوشته شده بود،بدستم داده مرا مبصرتعیین 
شد،من  للّه معلم فقه وارد کلاسیکربعى گذشت،زنگ درس را زدند،میرزا حبیب ا.کرد

از او استقبال کرده وظیفهء خود را راجع بگزارش کلاس و حاضر و غائب 
 .اظهار داشته مشغول درس شدیم شاگردان

اگرچه میرزا حبیب اللّه از خارج .فقه را البته از کتاب طهارت شروع کردیم
خ شروع زنگ بعد درس تاری.میگفت،ولى درسش از روى جامع عباسى بود درس

فارسى که از طرف فارسیان هندوستان سرپرست فارسیان ایران  شد،اردشیر جى
 .تعیین گشته بود بود،معلم این قسمت

آنروز و چندین روز بعد درس تاریخ ما بکنفرانسى که معلم از کلیات تاریخ 
هاى تاریخ ملل قدیمهء مشرق که میرزا محمد على خان  میدادمنحصر گشت تا جزوه

فروغى ترجمه میکرد،از چاپ درآمد و از روى آن تاریخ مصر را  الملکپسر ذکاء 
 .شروع کردیم
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زمان،خان  دو زنگ عصر هم یکى جغرافیا بود که میرزا عبد الرزاق خان مهندس یا بقول معروف
 .سرتیپ و آقاى مهندس بغایرى امروز،آمد و درس را از هیئت شروع کرد

 .ساعت مذاکره بودزنگ آخر برحسب تصادف در آنروز 

خیلى زیاد  اختلاف قوهء شاگردان در این درس.صبح روز بعد ساعت اول درس فرانسه بود
بعضى دیگر مثل  بود،بعضى مثل من و میرزا اسد اللهّ خان بهنام الفباى فرانسه را هم نمیشناختیم

فر خان قدرى و میرزا جع)دهخدا(سیف اللّه خان که انگلیسى خوانده بود و میرزا على اکبر خان



جلو رفته و خواندن و نوشتن و ترکیب حروف را میدانستندو بالاخره باقى اگرچه باز هم با 
دکتر .شوند و از ماها خیلى جلوتر بودند توانستند همدرس یکدیگر اختلاف قوه داشتند،ولى مى

د اللهّ خان مرل معلم فرانسه تعیین شده بود،بعد ازامتحان ما را بسه قسمت کرد،از من و میرزا اس
تدریس دوتاى اول را .یک کلاس و از سه نفر دیگریک کلاس و از مابقى یک کلاس ساخته شد

مشیر الملک معلم حقوق .دار شد گرفت و کلاس قویتر را دکتر مرل عهده قوام الوزاره بعهده
 .گشتسایر قسمتها در سالهاى بعد افزوده .تا بود الملل و مواددرس ما در این سال همین پنج بین

عصر روز اول که سواره از میان برفهاى خیابانها و کوچه بمنزل مراجعت میکردم،در فکر فرو رفته 
کلیهء تغییرات حتى «:میگوید آناتول فرانس.بودم زیرا تغییر بزرگى در زندگى من حاصل شده بود

 «.خود را دارند ها که انسان خیلى آرزوى آنها را دارد نیز محزونى آن

بود،ترك  اعت ببعد باید مرد شدن را که شاید قدرى هم براى سن من پیشرساز این س!خوب
خارج کنم و از  گفته مجددا وارد دورهء بچگى بشوم و بعد از ورود باجتماع خود را از آن

تا چهار سال دیگر شب و روزمشغول درس و مطالعه .تفریحات دورهء رفقاى خود کنار بروم
چرا من مثل برادرزادگانم در این هفت ...!آخ.ز الفبا شروع کنمباشم،مخصوصا فرانسه را که باید ا

که بماهى چهار پنج تومان روزى دو سه ساعت  هشت سال اخیر از این شاگردهاى دار الفنون
نکردم که حالا در این قسمت هم از سایر رفقا عقب  حاضرند بیایند درس فرانسه بدهند،استفاده

ه اسبم ایستاد،دیدم بدر خانه رسیده و جلودار آمده است که ک ور بودم نباشم؟در این افکار غوطه
مکان  از اسب پیاده شده وارد منزل جدید که دو شب قبل بیرونى بآنجا نقل بهرحال.مرا پیاده کند

 .کرده بود شدم

اطاق  بآن.قبلا دستور داده بودم اطاقى براى کار من فرش کنند و میز و صندلى بگذارند
دیدارى کرده غذائى  اى روز را روى میز گذاشته،باندرون رفته،از مادرمرفتم،یادداشتهاى درسه

داده به بیرونى و اطاق کار  دستورى براى حاضر کردن و فرستادن غذاى نهارها بمدرسه.خوردم
شد،جز از مدرسه بخانه و از خانه بمدرسه  از این ساعت زندگى یکنواخت من شروع.خود برگشتم
دنبالهء زندگانى اجتماعى خانه را در دست داشت و  فتح اللهّ مستوفىبرادرم آقاى .جائى نمیرفتم

 .رفقا هم مرا از بازدید معاف داشتند



اى خودرا  منتهى هروقت در خانهء ما اجتماعى در کار بود،من طورى ترتیب کارهاى مدرسه
  .میدادم که در خانهء خودمان با رفقا باشم
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روز اول مأنوس شدم،زیراایشان با من قریب  دهخدا از هماناى با آقاى على اکبر  از رفقاى مدرسه

باقى رفقا حتى آنها .کرده بود هاى آخوندى تحصیل السن بودند و مثل من در خانه و بعد در مدرسه
که در اوائل تحصیل در سر خانه درس خوانده بودند،در این سه سالهء اخیر همگى بمدارس 

اندالبته طرز فکر و بیانات آنها اگرچه همگى از  ى بودهجدید رفته و در محیط وسیعتر و در همتر
 .تر بودند ولى درهرحال غیراز من بود من جوان

که طبعا مرا در  مقدماتىراه رفتم،زیادى سن و دانشهاى  1 یکى دو هفته با کمال متانت دست بعصا
بمن جلب کرد و توجه  تر از سایرین میکرد،توجه معلمین را نسبت فهم مسائل علمى زبردست

و احترامى براى من در نزد آنها ایجاد  عمومى آقایان،رفقاى مدرسه را نسبت بمن خاضع و مطاعیت
 .تعیین میکرد ناظم مدرسه هم مرا هر روز مبصر کلاس.نمود

اى سئوالات از بعضى معلمین در درسها میکردندکه در خور  جوانترها که پاره کم بعضى از کم
جز در فرانسه که در آن پس  خلاصه اینکه.توضیح عمومى نبود،معلمین آنها را بمن مراجعه میدادند

صبحهاوقتى که وارد مدرسه میشدم،رفقا .بودم،در سایر درسها چیزى مانند خلیفهء معلمین شدم
هر شب درس فردا را .د که درس را براى آنها مذاکره کنم،من هم کوتاه نمیامدمدور مرا میگرفتن

کرد بلکه هر مذاکره  آنها زحمتى بر من تحمیل نمى کاملا مطالعه کرده بودم و گفتن یکدوره براى
 .براى من بقدر چند مطالعه نافع بود

ز مواد راتا آنجا که خوانده دو ماهیکه درس خواندیم امتحان خبر کردند که در هر هفته باید یکى ا
بود و در آخر هر دوره پنج  این کار تا تعطیل تابستان سال دوم در جریان.بودیم امتحان بدهیم

شاگرد اول شدم و اولویت را چه در دو  اى،شاگردان جلو و عقب میرفتند،من در دورهء اول هفته



اگردان ذیدخل بود و چه در اى یک امتحان در کار و درپس و پیش رفتن ش سال اول که هر هفته
 .درجهء شاگردى معلوم میشد حفظ کردم دو سال آخر که فقط در امتحان نهائى

عید تحقیق کردم  ولک کردیم،قبل از تعطیل در فرانسه تا شب عید نوروز با میرزا اسد اللهّ خان لک
ز من الفباى روژ ا کلاس سیف اللّه خان و دهخدا و جعفر خان فقط هشت نه درس از کتاب

که بمدرسه رفتم،داوطلب  در ایام عید من این هفت هشت درس را حاضر کردم و وقتى.جلوند
آن سال را با این کلاس در .هاهمراه گشتم امتحان با کلاس بالاتر شده پس از گذراندن امتحان با آن

ستان سال در سه ماههء تعطیل تاب.فرانسه دو تا بود آخر سال امتحان دادم،در سال دوم باز هم کلاس
   دوم،کتاب پلبر سال سوم را که کلاس
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امتحان با  جلوتر از من جلو بودند،در نزد دکتر مرل خواندم و بعد از باز شدن مدرسه داوطلب
آخر دیگر بین من و  کلاس اول شده،امتحان دادم و با آنها همراه گشتم،بطوریکه در دو سال

 .کثر آنها جز یکى دونفر جلو میافتادمسایرین فرقى نبود و در نمرهء فرانسه هم از ا

  طایفه بمن تأسى جوانهاى

پسر عمو و شوهر خواهرم بمنزل ما  یکماهى بود بمدرسه میرفتم،یکروز عصر میرزا اسمعیل خان
را مایل است بمدرسهء )صادق اعتلاء(میرزا صادق خان آمده بمن اظهار داشت پسرش

درسهاى گذشته که  بفرستد و از من خواهش کرد که از هر حیث از او مواظبت و براى سیاسى
هاى خانواده  جوان اى مجالس ضمنا قدرى هم شکایت از وضع پاره.حاضر نبوده حاضرش کنم

ها را باید موقعى بکار برد که اطفال ازبچگى خارج شده بجوانى  بزرگترین مواظبت.کرد
ها هم باشند که پیر شده و  این حالت از جهت سن در اشخاص متفاوت است،شاید بعضى.میرسند

ترباشند،در موقع تحول از بچگى بجوانى،بیشتر به  وشها هر قدر باه بچه.باین حالت نرسیده باشند
ها اگر در سن تحول خودرو بار بیاید،مضرترین اشخاص  بچه ترین باهوش.مواظبت احتیاج دارند

میرزاصادق خان بسیار باهوش و از یکسال قبل وارد دورهء جوانى شده و بسیار لازم .خواهد شد



صرف شود،مدرسهء سیاسى بهترین وسیله هوش این جوان بکارهاى علمى و عقلى م بود که
من از هر حیث بمیرزا اسمعیل خان اطمینان دادم که این خواهرزاده رامثل برادر .این کار بود براى

و اندازهء مقدماتى  چون زمینهء پذیرفته شدن.مواظبت کنم که از هر حیث خوب از آب بیرون بیاید
باستعلام قبلى  ن دستم بود،حاجتىکه مدرسه میخواست و اندازهء دانش میرزا صادق خا

بفرستید که با هم بمدرسه  بمیرزا اسمعیل خان گفتم صادق خان را فردا صبح بمنزل من.نداشتم
از فردا صبح هر روز میرزا صادق خان بمنزل ما میآمد،سواره یا پیاده با هم به مدرسه .برویم

آنچه من .شب رفته با هم بودیم از میرفتیم،عصر با هم بمنزل ما برمیگشتیم و تا یکى دو ساعت
اول،عادت دادن این جوان بکار منظم و  میکردم وامیداشتم او هم میکرد،در یکى دو سه ماه

ولى بعد از این .بسیار دقیق و مشکل من بود بخصوص فراموشاندن مجالس جوانى یکى از کارهاى
من در قسمت عربى همانطور که .و کمک کارمن شد دوره،میرزا صادق خان طرف مذاکرهء درسى

میدادم،او در فرانسه که خیلى از من پیش بود،بمن کمک  و ادبى و فقه و حقوق و تاریخ باو کمک
هاى ماهیانه،آقاى صادق اعتلاء شاگرد دوم شد و دومى  دو دوره امتحان چنانکه بعد از یکى.داد مى

ق خان رهبر از او جلو فقط در امتحان سال سوم و چهارم میرزا اسح.دوم حفظ کرد را تا آخر سال
 .افتادو او شاگرد سوم مدرسه گردید

ام نیز بما دو نفرتأسى کرده او هم  بعد از آمدن صادق اعتلاء بمدرسه،میرزا على اکبر خان برادرزاده
 ولى پس از یک ماه تحت تأثیر میرزا محمد على خان برادر.وارد مدرسه شد

  ٧٤ص

صرفنظر کند  و سایر تفریحات خانوادگى نتوانستبزرگترش واقع شد و از مجالس تفریح جوانى 
 .و مدرسه را ترك گفت

  سال اول امتحان نهائى

براى هر .هایکماه و نیم طول کشید امتحانات نهائى سال اول در اواخر بهار شروع شد،این امتحان
 در.هاى تمام سال آن ماده را مرور و تکرارکنیم که در این مدت درس درس یکهفته فرجه داشتیم

میرفتیم و دو نفر دو نفر با هم مذاکره  ها هم مثل ایام عادت بمدرسه روزهاى فاصلهء بین امتحان



از درس را بطور کنفرانس براى همگى تکرار  گاهى رفقا از من خواهش میکردند قسمتى.میکردیم
قاى جعفر قلیخان نیر الملک وزیر علوم و جناب آ.هم داشتند ها کمک خارج معلمین در امتحان.کنم

مخبر السلطنه،در تمام امتحانات چهار ساله هریک در یکرشته کمک  مهدى قلى هدایت،حاجى
 .معلم بودند

در عرض سال  مابقى.نفر بودند  14 عدهء اشخاصیکه براى امتحان در سال اول داوطلب شدند،
از این عده هم دو سه نفرى رد شدندکه با کلاس سال بعد .یکى مدرسه را ترك گفته بودند یکى

هاى خشک خنک  زیرزمین آخر امتحانات بواسطهء گرمى هوا،باوجود اینکه عمارت.همراه شدند
کردم،چون براى هیچ مراجعه نمی اما من در شب و روز امتحان بکتاب.شت در زحمت بودیمدا

فقط گاهگاه که وقتى .بودم،حاجتى بمراجعه نداشتم هریک از رفقا جداجدا مطالب را مذاکره کرده
قدم میزدم و طرز بیان مطلب را در عالم فکر حاضر و مطالب را  پیدا میکردم،در گوشهء باغ مدرسه

 .دسته میکردم دسته

ب خارجى میگفت که واقعاراه و رسم معلم تاریخ ما،اردشیر جى،در ضمن درس تاریخ خیلى مطال
حقوق همینطور  مشیر الملک هم در قسمت.تاریخ خواندن و تاریخ نوشتن را بما میاموخت

کرده،مطالب اصولى را  اى از شاگردان استفاده معلم فقه ما میرزا حبیب اللهّ هم از استعداد پاره.بود
قداد،بطور درس براى ما مذاکره هم در ضمن فقه بیان میکرد و ضمنا از کنز العرفان فاضل م

کرده بود که من در منزل براى برادرم  آقاى بغایرى هیئت را طورى خوب براى ما تشریح.میکرد
هیچیک از مطالب هیئتى  آقاى فتح اللّه مستوفى هیئت میگفتم و در اثبات

وکم  ند،بیشایکه داشت بودند،با اختلاف قوه اى که براى امتحان حاضر شده خلاصه،عده.درنمیماندم
 .شده بودند همه خوب و مخصوصا بسیار ورزیده

میرزا .ترتیب دادم اى در ایام تعطیل هم بخواهش بعضى از رفقا،من در منزل خود حوزهء مذاکره
ثقفى عضو لاینفک آن  صادق خان اعتلاء و میرزا جعفر خان پاك نظر و میرزا محمود خان

و میرزا صادق خان مرا در  دروس نحوى میگفتممن براى آنها صرف و نحو عربى از روى .بودند
 .سایر رفقا هم گاهى سرى بحوزهء مذاکرهءما میزدند.فرانسه پیش میبرد

 معلمین ما



شدند،سالون ما را که از حیث عده  اول پائیز مدرسه باز شد،شاگردانیکه براى سال بعد داوطلب
  در.کسر شده بودیم گرفتند
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ذکاء  میرزا محمد حسین خان فروغى.سایر دروس ما گردید این سال درس ادبیات هم ضمیمهء
 .الملک معلم این درس تعیین گشت

وقتیکه مشیر الملک با شاه موقتا بسفر دوم فرنگ رفت،اوهانس خان عماد الوزاره،رئیس دار 
مشیر الملک بسفارت  که بعد از آن.الترجمهء وزارت خارجه،بجاى او براى ما درس حقوق میگفت

خارجه،معلم درس حقوق ما  أمور گشت،ژزف هنبیک بلژیکى مستشار حقوقى وزارتپطرزبوزع م
را ما »اقتصاد«الملل خصوصى و ثروت بین الملل جنگ و دیپلوماسى و حقوق قسمت حقوق بین.شد

مسلول و مرحوم شد و بجاى او شیخ محمد تقى  میرزا حبیب اللهّ.نزد او و بزبان فرانسه خواندیم
اردشیر جى هم مدت مأموریتش در .ازه از نجف آمده بود،معلم فقه ما گشتاعتماد الاسلام که ت

عبد الحسین خان میر پنج و محب على خان که اولى .ایران سر آمده و ناگزیر بودبهندوستان برود
در مدارس استانبول تحصیل کرده بودند و در اواخر ناظم العلوم بختیارى و  در پیش خود و دومى

مظاهر،استاد دانشگاه امروزى و دکتر مرل هریک در قسمتى از تاریخ  صدیق حضرت،آقاى محمد
 .کرد دکتر مرل بما درس تاریخ معاصر میداد و بفرانسه براى ما تدریس مى.ما شدند معلم

فارسى و  انتخاب او از این جهت بود که گفتن تاریخ انقلاب و حوادث اروپا در قرن گذشته بزبان
ع در نزد هرکس بود،خطرناك بنظر میآمد وممکن بود براى یافت شدن نوشتجات در اینموضو

 .اساس مدرسه خطر داشته باشد

داشت که بمرور  الملل ما،آنچه را که مشیر الملک میگفت،کتاب چاپى فارسى درس حقوق بین
تاریخ ملل قدیم مشرق و یونان وروم هم کتابى برایش چاپ .چاپ میشد و جزوجزو بما میرسید

الملل و  بقیهء حقوق بین.ها را معلمین دیکته میگفتند و ماجزوه مینوشتیم اریخباقى ت.کرده بودند
هاى او را جمع کرده و بفارسى ترجمه  دیپلوماسى و اقتصاد را که هنبیک بفرانسه میگفت،من نت

البته حقوق ادارى و حقوق .هاحاضر کردند و امتحان دادند کردم و شاگردها از روى این ترجمه
نخواندیم و من بعدها پیش خود بمطالعه تحصیل کردم،حتى تألیفى هم در  مدرسه اساسى را ما در



اعتماد  هاى فقهى بود که یکى از کارهاى من از سال دوم حاضر کردن درس.دو قسمت نمودم این
رفقا نه بفارسى چیزى دردر دست داشتند .الاسلام از خارج براى شاگردها از روى شرایع میگفت

من ناگزیر بودم فروعى را که  این بود که.روى شرایع درس خود را حاضر کنند و نه میتوانستند از
معلم میگفت،یادداشت کنم و بشرایع مراجعه کرده آنهارا بفارسى بنویسم و در مدرسه با چاپ 

البته این کارها .که در موقع امتحان معطل نمانند دستى چاپ کنم و مجانا بدسترس رفقا بگذارم
در سال سوم .ها میشد واحد سبب حسد بعضى از همکلاسى ن بود و در آنهمه موجب پیشرفت م

ها  من در مدرسه بقدرى شده بود که معلمین مرا در حوزهء مهمانى و چهارم نفوذ علمى و معنوى
ها که معلمین دوره داشتند،من هم شریک آنها  خود پذیرفتند و جمعه و تفریحات علمى و ادبى

منزل خود هم دعوت میکردم،حتى گاهیکه معلمى غیبت میکرد،از شده و در نوبت خودآنها را ب
باوجود این،دورهء معمولى خود را با رفقا هم .تر درس هم میگفتم طرف مدرسه،در کلاسهاى پائین

   ترك
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مخصوصا در دورهء امتحان دو سال آخر که از شروع امتحانات مدرسه تعطیل میشد،از .نکردم

اعتلاء و  در این دو سال،گذشته از صادق.در منزل من منعقد بودصبح تا غروب دورهء مذاکره 
و آمدى بحوزهء  اسحق رهبر و على محمد اویسى که عضو لا ینفک حوزه بودند،سایرین هم رفت

کردم،رهبر شاگرد دوم  این دو نفر آخرى از همه جوانتر بودند و چنانکه اشاره.ما داشتند
و رهبر و اعتلاءو احتشام همایون و باقر عظیمى و  خلاصه در امتحانات نهائى بترتیب من.شد

 .مدرسه را تمام کنیم محمود ثقفى و علیمحمد اویسى،همین هفت نفر،توانستیم

از وزراء و رجال  دو دو سال آخر،بعد از ختم دورهء امتحانات،بموجب دعوت وزیر خارجه جمعى
 .دندو علماء و سران قوم بخصوص متصدیان مدارس جدید،به مدرسه میآم

در مواد فقهى و  1 در این روزها من از همه بکارتر بودم،من هم سرم براى اینکارها درد میکرد
  2. حقوقى و اقتصادى و ادبى مقالاتى مینوشتم و در حضور جماعت میخواندم



  ٧٧ص
 .گشت سال بسال که بر عدهء کلاسها افزوده میشد،البته جمعیت مدرسه هم زیادتر مى

  اى در خیابان در سال آخر چهار کلاس داشتیم،محل مدرسه خرابى پیدا کرد و مدرسه بخانه
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 .و ما در این محل فارغ التحصیل شدیم 1 برق نزدیک بانک شاهى منتقل شد

آمده بود،نتیجهء  در موقع فراغت تحصیل ما مشیر الملک هم که موقتا از سفارت پطرزبورغ بطهران
ضمنا هم مرابراى همکارى با خودش .ید و بمحل مأموریت خود مراجعت کردزحمات خود را د

 .در نظر گرفت و بپدر توصیه نمود

جناب آقاى  ریاست مدرسه ابتدا حقا با مشیر الملک بود،بعد از او میرزا حسین خان برادرش
د،ریاست گرفته بو حسین پیرنیا که از پطرزبورغ بطهران آمده و کارهاى برادر را در مرکز بعهده

قوام الوزاره که ابتدا ناظم و بعد مدیرمدرسه بود،بلقب محقق الدوله .دار شد مدرسه را هم عهده
 .تغییر اسم داد

  و سفر مکه عروسى

که اول سال سوم مدرسهء من بود،خواهرکوچکتر من خدیجه خانم بهمسرى   1319 در پائیز سال 
دارو  پسرانى بدنیا آمدند که خانمهاى خانهازاین ازدواج دختران و .موسى رئیس درآمدآقاى 

فتح اللهّ مستوفى با مادرم و  فرداى شب عروسى برادرم آقاى.جوانان برومندى میباشند
زن میرزا محمود خان و خود میرزا  خواهرم،زهرا خانم،زن میرزا اسمعیل خان و سکینه خانم

چنانکه .یم نقل مکان کردندحضرت عبد العظ محمود خان بقصد سفر مکه تهران را ترك گفته به
من مشغول .بعمل آمد و خانهء ما بالمره خالى شد دیدار داماد از مادرزن در حضرت عبد العظیم

آقا میرزا رضا در قابلمه بمدرسه برایم میآوردند و شبها هم شام را  تحصیل بودم،نهار از منزل برادرم
   با ایشان خورده،براى
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براى کار  این تنهائى.گاهى خواب را هم در خانهء برادرم بودمخواب بمنزل خودمان میامدم و 
 .تحصیل من خوب بود و بیشتر مرا از قید فارغ میساخت

گذراندند،در ماه  ماه رمضان را در عتبات.زوار مکهء ما،در اوائل رجب از طهران حرکت کردند
بوشهر رفته و از آنجا شوال در بغداد بکشتى شطى نشسته ببصره و از آنجا بکشتى بحرپیمانشسته ب

خلیج فارس و بحر احمر را پیموده در جده پیاده شدند وبعد از اعمال حج بمدینه آمده و از راه 
باستانبول و از آنجا به وین پایتخت اطریش و از  شام بدمشق و بیروت رفته و پس از چندى توقف

 .آنجا از راه رستوف بباکو و از آنجابانزلى و رشت و طهران آمدند

ه ماه سفر آنها طول کشید،در آنسال که روز جمعه و عید اضحى و عید نوروزیکى شده بود،عوام د
شد،وبا را همراه خود بمکه آورده  در این سال روزیکه حاج شامى وارد مکه.میگفتند حج اکبر است

بزحمت افتادند ولى کسى از آنها مبتلا نشد و  و آنجا را مغشوش کرد،بطوریکه زوار ما خیلى
بود که در روسیه گرفتار کارانتین نشوند زیرا اگر  رفتن بوین هم براى همین.مت برگشتندسلا

میخواستند از استانبول و بحر اسودوارد خاك روس شوند،با اینکه مسلما آلایشى نداشتند 
که حکما باید چند روزى در سرحد معاینهء طبى کارانتین را  بورکراسى آنوقت روسیه اقتضا داشت

 ها عموما چرا اینقدر از کارانتین میترسیدند؟ که حاجى د و من حیرت دارمتحمل کنن

  مقدسى خشکه القاآت

مستشار الملک بوزارت سالار  در مدت غیبت خواهرم زهرا خانم،میرزا اسمعیل خان که با برادرش
الدوله مأمور بروجرد و لرستان وعربستان شده بود،در بروجرد فوت کرد و میرزا صادق خان 

ولى من با .گردید پدر شد و سى چهل روزى هم در تحصیل او وقفه حاصل اعتلاءدر جوانى بى
موجب قطع تحصیل او  نصایح خود او را بر سر کار آوردم و هر طور بود،نگذاشتم این واقعه

 .بشود

مقدسى  محرك این وقفه شیخ حسین پسر ملا عبد اللطیف بود که موقعى بدست آورده وخشکه
را بکار بسته و بجوان پدر مرده تنیده بود که وقتى نتیجهءدنیا اینست،براى چه انسان آخوندى خود 

خود را بزحمت بیندازد؟جوان هم از این القاء متأثر شده،سى چهل روزى مدرسه را بعنوانات 



سابقه پیدا کردم،القاآت مؤمن را بر هم زده  همینکه من از اصل و ریشهء قضیه.مختلف ترك کرد
 .ء را مجددا وارد کار کردمآقاى اعتلا

 .شاید یکى از جهات سوم شدن او هم همین وقفه بود

  خارجه ورود ما بوزارت

فارغ (ارجه،مااز طرف وزارت خ و گذشتن فصل پائیز،در ماه شعبان  1321 بعد از تعطیل تابستان 
میرزا  آقاى در این سال.رااحضار و در دفتر وزارت خارجه بکار واداشتند)هاى دورهء اول التحصیل

  رضا براى سفر سوم بزیارت عتبات رفته بود و برادرم آقاى
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فتح اللّه مستوفى در غیاب او کارهاى استیفائى کردستان و ساوه و همچنین عراق را که  
مبالاتى میرزا اسمعیل خان،پسر حاجى میرزا محمد،بآقا میرزا رضا منتقل شده بود،اداره  بواسطهءبى

 .میکرد

 .برادر به مد زمان،گذشته از اسبهاى سوارى،کالسکه و درشگه هم داشتیمما سه 

هر روز به مد جوانهاى دوره با کالسکه یا درشکه بوزارت خارجه میرفتم،شغلم ثباتى بودو اعتلاء 
من هم آنجا در آرشیوادارهء انگلیس کار .بود)آرشیو(السلطنه پسر برادر مشیر الدوله رئیس دفتر

ندرانى باسم میرزا رضا خان وردست رئیس آرشیوو پسر زرنگى بود که نکات جوانى ماز.میکردم
روز اول ورود،نزدیک ظهر،دیدم آقایان که پشت .بهم انداختن صادر و وارد را از او میآموختم

حیرت کردم که در هواى سرد براى چه منظور  اند،خیلى هاى خود را درآورده اند،کفش میزها نشسته
دیدم تمام .ضمن پیشخدمت در را باز کرد و گفت بفرمائید اند؟در این ز نشستهبا پاى برهنه پشت می

بسمت در دویدند،معلوم شد زیادى عده و کمى جا در سر سفره  آقایان برخاستند و با عجله
است که آقایان براى رفتن سر سفره که ناگزیر باید دو زانو بنشینند،قبلا  بینى شده موجب این پیش
من سر سفره نمیرفتم تا یکى دو ساعت بعد از ظهر که .دند که عقب نمانندکفشها را درمیاور

یکروز باصرار اعتلاء السلطنه سر .تعطیل میشد،بخانه میآمدم و غذا میخوردم وزارتخانه



رفتم،باوجود مأکول بودن و فراوانى نهار و بزرگى تالار،چنان جا تنگ بود که دیگربهر  سفره
 .ه بروم،تا ماه رمضان رسید و نهار موقوف شداصرارى حاضر نشدم سر این سفر

بعد از رمضان هم همان طرز یکى دو ساعت دیرتر غذا خوردن را بر تحمل ازدحام سر 
 .ترجیح میدادم سفره

بیانات سهام الدولهء جلیلوند سر سفره و مضمونهاى اعضاى وزارت امور خارجه رااز اعضاء 
نزدیک شده در  دیدم یک قاشق دوغ بدم دهن منیکى از آنها میگفت امروز سر سفره .میشنیدم

 .اى نداشته است صورتیکه دست من در برداشتن و پر کردن قاشق مداخله

معلوم شد همسایهء من قاشق دوغ را پر کرده ولى دستش جا ندارد که آرنج را عقب بکشدو 
عمدا بعضى ازرؤسا .قاشق را بدهن خود برساند،اینستکه قاشق دوغش دم دهن من آمده است

پلو و ظرف خورش  دیرتر سر سفره حاضر میشدند که جا نباشد و براى آنها از وسط سفره قاب
 .علیحده در خارج سفره بگذارند تا براحتى بتوانند غذا بخورند

او  برخى مثل اعتلاء السلطنه بدو سه قرص شامى کباب و یک نصفه نان که از سر سفره براى
 .ناعت مینمودندمیاوردند و پشت میز خود میخورد،ق

ماه شعبان و رمضان و شوال و ذیعقده گذشت،در این ماه امین السلطان چنانکه درجاى خود 
اطلاع  عین الدولهء بى وزیر خارجهء صدارت.نوشتم،از کار کنار رفت و عین الدوله وزیر اعظم شد

بنابراین،این تغییر .شدکارخواهد  از امور خارجه،البته مقتدرتر از وزیر خارجهء امین السلطان کهنه
بحال مشیر الدوله نافع واقع شد و موقعى بدست آوردکه فارغ التحصیل شدن ما هفت نفر را 

 .بعرض شاه برساند و روزى را براى شرفیابى تعیین کند
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عمارت،مشیر الدوله  در سرسراى.شاه در ساختمان موسوم بعمارت مریم خانم بود،ما را آنجا بردند

دست و پایش درد میکرد،وارد  اعلیحضرت.میبرد،همینکه رسیدیم،ما را باطاق شاه برد انتظار ما را
ها وزیر  شدیم،عین الدوله هم حاضر بود،شاه تفقد فرموده گفتنداز چوب که نباید آدم تراشید،همین

بود،مشیر الدوله عرض )وابسته(مقصودش آتاشه.مختار و سفیر خواهند شد،همه را شارژدافرکنید
بخارجه در نظر گرفته شده است،امر فرمایند قرار حقوق آنها را با  هائى آنها مأموریت کرد براى



شاه گفت البته البته هرچه زودتر همه را بمأموریتهاى خود .بگذاریم)عین الدوله(وزیر داخله
کافى بود که دیگر عین الدوله که او هم حاضر بود،در مورد حقوق ماها »البته«همین دو.بفرستید

بالجمله ما را مرخص کردند،مشیر الدوله باز تا پائین سرسرا همراه  .1 مو ازماست بکشد نتواند
در نتیجه مرا که مشیر .بود،در اینجا پیرمرد دعائى هم در حق همهء ماها کرد و بیرون آمدیم

قبلا به پدرش سفارش کرده بود،بپطرزبورغ و میرزا صادق خان را باستانبول و میرزامحمود  الملک
رزا بلندن و می 2 خان ثقفى را که برادرش اعلم الدوله دکتر مخصوص شاه و کبکش خوب میخواند
براى باقر عظیمى .علیمحمدخان اویسى را ببادکوبه و میرزا اسحق خان رهبر را بتفلیس مأمورکردند

و احتشام همایون هم مأموریت رم و برلن در نظر گرفته شده بود،ولى نظر باینکه پدران آنها 
 .اندندنمیدانم بچه خیال حاضر نبودند پسرها را از خود جدا کنند،آنها در مرکز وزارت خارجه م

  ما بمأموریت عزیمت جمعى

دو .بود،از طهران خارج شدیم احکام مأموریت ما صادر و در ششم ذیحجه که مقارن اوائل حوت
دیگر هم بحضور شاه رفتیم،این دفعه شاه در تالار برلیان ما  روز قبل از حرکت یکمرتبه

هرت مدرسه خیلى تظاهرها براى ش هاى ما بعرض رسید،شفاها تصویب شد،این راپذیرفت،سمت
زیاد بود،چون زمستان از اوائل آذر شروع شده  زمستان این سال پربرف و باران و یخبندان.بجا بود

موسمى شروع گردید و چند روزى رفتن ما را بجانب  بود،در اواخر بهمن در طهران بارانهاى
ء چهار نفره و هوا آرام گرفت،بادارهء راه شوسه رفته،یک کالسکه همینکه.مأموریت عقب انداخت

با رفقا قرار گذاشته بودم که همگى با هم برویم،منزل ما .گرفتم یک کالسکهء دو نفره تا رشت
 .میعادگاه مقررشده بود

محقق الدوله هم براى  حاضر شد،آقاى)چهار راه سیروس و برق امروز(ها سر سرچشمه کالسکه
هم که میخواست براى )یر حضورباقر خان پسرنص(وداع آمده بودند،یک جوان شانزده هفده ساله

 .با ما بود تحصیل باستانبول برود،چون ما جاى زیادى داشتیم

  ها نشسته راه افتادیم،ولى بجاى اینکه ما را بسمت کرج خلاصه شش نفرى بکالسکه



  ٨٢ص
هائیکه باید ما -ببرند،از دروازه که بیرون رفتیم ما را بگارپخانهء ادارهء راه بردند،معلوم شد کالسکه

بیهوده آنروز تا عصر آنجاماندیم،عصر از آنجا .را ببرد تعمیر لازم دارد و تا عصر حاضر نیست
و آباد  کردن اسب در شاه حرکت کرده و در حدود چهار ساعت از شب گذشته بعد از عوض

هاى  بدیوار مهمانخانه.استراحت کردیم حصارك،به ینگى امام رسیدیم و در مهمانخانه شام خورده
هامتصدى آن بودند،اعلانى چسبانده بودند که میزان  سازى که روس عرض راه از طرف ادارهء راه

باید گاریهائى که   1322 را معین میکرد که از اول سال  عرض آهن چرخهاى دوچرخه و گارى
ها مکلفند از عبور آنها  خهاى خود را عوض کنند وگرنه راهدارخانهچر خ آنها نازکتر است،آهنچر

وزارت خارجهء ایران هم شرحى در اینموضوع تأکید کرده و .بعمل آورند از خط شوسه جلوگیرى
چیها براى اینکه گارى و دوچرخه را ارزانتر تمام  معلوم شد ارابه.مندرج بود در اعلان

آهن  هاى آنها را نازك میگیرند و وزن زیاد باریکه در ارابه میگذارند،سبب میشود که کنند،چرخ
من از .بینند مى ها بزمین عذاب چرخها راه را خراب کند و اکثر اسبها هم بواسطهء فرورفتن چرخ

چى ملتفت زحمت خود دراین موضوع نیست و  این اعلان خیلى حیرت کردم که چگونه ارابه
ود را با عرض چرخهاى بارگیر خود متناسب نمیکندکه باید با اعلان و ضرب خودش بارگیرى خ

این جمله را در نظر بگیرد،تا شش  از خوانندهء عزیز خواهش میکنم.الاجل این کار صورت بگیرد
 .هفت سال دیگر بآن برسیم

بیابان دیده لکه برف در -فردا صبح از ینگى امام براه افتادیم،تا قشلاق زمین خشک بود،از آنجا لکه
قزوین تمام زمین پوشیده از برف و در  تر میشد،نزدیک ها درشت شد،هرچه جلوتر میرفتیم لکه

نهار را درقزوین خوردیم،تا اسب عوض کردند یکساعت .قزوین یخبندان درست و حسابى بود
شتند دار بندوبستى دا اسب بستن بکالسکه با مهمانخانه بغروب مانده شد،شاگرد مهترها و متصدیان

درپى زودتر از یکساعت  که مسافر معطل شده شب را درآنجا بگذراند،باوجود سفارشات پى
هاحاضر نشد،ما هم تلافى این سماجت را بلجاجت بیرون آورده باوجود  بغروب مانده کالسکه

راه براه افتادیم و چهار ساعت از شب گذشته به پوینگ چهار فرسخى بالاى قزوین  برف و خرابى
ها خیلى  در این ایستگاه بواسطهء برف راه طرفین اسب.و شب را در آنجا بصبح آوردیم رسیدیم



که  ازکار افتاده بودند،بطوریکه فردا صبح تا ظهر باوجود سوار شدن بگارى بانک شاهنشاهى
یکندى  روى،زودتر از ظهر بایستگاه هاى خوبى داشت و همراه ما میآمد و مقدارى پیاده اسب

از اینجا ببعد راه از برف خالى و خوب شدولى در یوزباشى .جا نهار خوردیمنرسیدیم و در آن
رئیس کل راه میخواهد به رشت  چاى،بدلیلى که بنظر من هیچ منطق نداشت،براى اینکه پالتارانف

اول غروب از اینجا حرکت .کردند برود و براى او اسب لازم است،ما را دو سه ساعتى معطل
اشب تا اول فجر روزبعد،همه را راه پیموده و توانستیم خود را برشت کردیم،آنشب و فردا و فرد

  .برسانیم در حالیکه از ایستگاه آخرى،کهدوم،باران هم بر سرمان میبارید
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  ورود برشت

در رشت در مهمانخانهء آلبرت در سبزه میدان منزل کردیم،روزعید اضحى بود،میرزا محمود خان 
پسر  دراینجا از ما جدا شد،زیرا برادر دیگرش در خدمت عضد السلطانثقفى که مأمور لندن است 

تذکرهء ما .برود مظفر الدین شاه حاکم گیلان در رشت بود،او نزد این برادر رفت که بعدها بلندن
پدرآقایان یمین و نورى (حاضر نیست،رئیس کل تذکره میرزا جعفر خان یمین الممالک

چه عذر بما تذکره ندادند،برئیس تذکرهء رشت نوشتند که است،در تهران نمیدانم ب)اسفندیارى
هاى ما را بانزلى بفرستند،دیگر اقامت ما -ایشان بما تذکره بدهند،این آقا هم وعده کردند که تذکره

میرزا محمودخان باقى بانزلى رفتیم،دو سه شبى هم در انزلى منزل  1  منهاى.در رشت بیحاصل بود
هارسید و وسایل حرکت فراهم شد و بعد از سى و شش ساعت  منصور الممالک ماندیم تا تذکره

 .بحر پیمائى بباکو وارد شدیم

حق براى تغییر لباس و خرید لوازم دو شبى همگى با هم در مهمانخانهء باکو ماندیم،بعد میرزااس
میرزا .روانه شدند خان رهبر بتفلیس و میرزا صادق خان اعتلاء و پسر نصیر از راه ادسا باستانبول

جناب (قونسول آنجا میرزااسمعیل خان دبیر الممالک.علیمحمد خان اویسى هم در باکو ماندنى بود
اکسپرس که در باکو ماندم تا مدقع حرکت ترن  بعد از این کارها،دو روزى هم.بود)اسمعیل فرزانه



با این ترن بسمت مسکو و از آنجا به پطرزبورغ عزیمت .اى یکروز از باکو بمسکو میرودرسید هفته
 .کردم

در سفارت  اى که از گارنیکلا سوار شده بودم،ساعت هشت و نیم صبح دم در پطرزبورغ درشکه
 .ایستاد

  پطرزبورغ ورود بسفارت

هاى شیر و  دوزى و دکمه یراق نوقت روسیه و کلاهدربان سفارت با لباس بلند و گشاد دربانهاى آ
اسم هریک ازآقایان اعضاى سفارت را که میشناختم بردم،باشاره حالى کردکه .خورشید جلو آمد

کار مشکل بود،دیدم اسم عباس خان را بر زبان آورد،من .خوابند،او فارسى نمیدانست و من روسى
بعد از دو سه .باشاره حالى کردم او را حاضر کندبود، این شخص را نمیشناختم،ولى اجمالا ایرانى

دقیقه شخص قد کوتاهى حاضرشد،از طرز برخوردش معلوم بود نوکر مشیر الملک است،در 
 .هرحال او مرا شناخت

مرا  عباس خان.قبل از رسیدن او،چمدانهاى من بوسیلهء دربان بداخلهء سفارت نقل شده بود
چون دیشب در مسکوبواسطهء .انه براى من آوردندبسالون سفارت راهنمائى کرد،چاى و صبح

قبل از پطرزبورغ  رسیدن موقع حرکت ترن شام نخورده از سر سفره برخاسته بودم و در استاسیون
در این ضمن .درآمد هم که براى چاى پیاده شدم وقت استفاده کامل نبود،اینجا تلافى مافات

دراینجا یک شخص دیگرى هم که .برد»ىعلیقلى انصار«پیشخدمت آمد مرا نزد مشاور الممالک
ابو الحسن خان اعتصام الممالک پسر  من تا آن روز هیچ او را ندیده بودم،نشسته و این شخص

   بعد از نیمساعتى.میرزا خانلر خان اعتصام الملک بود
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آسیاى .بود»جناب آقاى اسد بهادر«جوان دیگرى از در وارد شد،این جوان اسد خان یمین خاقان
مشاور الممالک .میپرسیدند حرف براه افتاد،هریک در چیزى که ذینفع بودند،از اوضاع عمومى ایران

یکساعتى .یکماهى بود شروع شده بود از تأثیر جنگ روس و ژاپن در ایران سؤال کرد،این جنگ



آقایان بصحبت گذشت،پیشخدمت وارد و حاضربودن نهار را اطلاع داد،همگى برخاسته سر با 
سفره رفتیم،آقاى مشیر الملک هم از دردیگر وارد شدند،برخوردیکه لازمهء ورود من بود بعمل 

بعد از .مشیر الملک از سایر رفقا و محل مأموریت آنها سئوالاتى کرد آوردند،نشستیم،سر نهار هم
کار خود و ما بدفتر سفارت مراجعت کردیم و کار عادى سفارت شروع شد،از  ان باطاقنهار،ایش

 .اول من با ذینفعى و گرمى مشغول کار شدم همان ساعت

معتاد نبوده و  تراشى هر روز و یخه دستمال گردن زدن که در طهران هیچ بآن چند روز اول،ریش
عصرهابعد از ساعت پنج بیرون میرفتم .نبود در بادکوبه شروع کرده بودم،براى من خالى از زحمتى

 و عید با چند روز  1322 محرم .میکردم و حوائجى که زندگى جدید برایم الزام میکرد،خریدارى
هیچ تشریفات بهم تبریک گفتند،عید در این سال  فاصله رسید و سال نو را اعضاى سفارت بدون

 .پنجم محرم بود

ر و شام را در ساعت یک و هفت بعد از ظهردر سر میز اعضاى سفارت مثل افراد یک خانه نها
که کار بود  بعد از نهار مشغول کار میشدیم و تا هروقت.سفره خانهء سفارت صرف میکردند

گاهى این کار تا ساعت هشت و نه بلکه ده و یازده بعد از ظهرهم طول .مشغول بودیم
میخوابیدندو ابو الحسن خان بیرون مشاور الممالک و اسد خان و مشیر الملک در سفارت .میکشید

در سفارت اطاق حسابى که بتوانم  من هم حساب کار را کرده دیدم قطع نظر از اینکه.منزل داشت
بنابراین منزلى براى خودم تدارك کردم و .تراست در آن منزل کنم نیست،منزل بیرون برایم راحت

اعت یک بسفارت میآمدم،تا ساعت هر روز در حدود س.نمودم اسباب مختصر خود را بآنجا منتقل
مشیر الملک از من خواست که آرشیو .هشت و نه در سفارت بودم،آخر شب بمنزل خودم میرفتم

انداختن صادر و وارد شده،آنچه کاغذ کهنه در سفارت  سفارت را منظم کنم،من هم مشغول بهم
 .ها ترتیب دادم بود،در اندیکاتروارد کردم و آرشیو بسیار منظمى از آن

  محصل ایرانى دو نفر جوان

وارد شدند،یکى از آنها مهدیخان  عصر روز ورود،دو نفر جوان ایرانى با لباس سربازى نظام روس
باید  شاگرد مدرسه است چون در مدرسهء نظام درس میخواند و در آتیه پسر ممتحن الدوله با اینکه

او گرفته است و دیگرى  براى صاحبمنصب نظامى بشود،قبل از وقت پدرش لقب حصن السلطنه



است که پدرش تازه بمد زمان لقب امیر  عبد الحسین خان پسر کریم داد خان معزز الملک نردینى
معزز الملکى را بپسرش داده و این همان سردار  با مضاف الیهى که فعلا یادم نیست گرفته و لقب

یخان در مدرسهء نظام و در او هم مثل مهد.معظم آتیه و بالاخره تیمورتاش وزیر دربارپهلوى است
   همان طبقه،مشغول درس خواندن
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ارفع  مهدیخان از سن چهارده پانزده سالگى ایران را ترك گفته و از اوائل زمان سفارت.است
الدوله،در پطرزبورغ مقیم و بواسطهء خصوصیت بین ممتحن الدوله و ارفع الدوله،همیشه در 

 .کرده است سفارت منزل داشته و حق آب و گل پیدا

خود توانسته  محضرى اما عبد الحسین خان گذشته از توصیهء پدر،بواسطهء هوش سرشار و خوش
گشاده او را  است تمایل تمام اعضاى سفارت را طورى بخود جلب کند که همگى با روى

برخوردار است،از این جوان  از این هم که بگذریم،حق نیست که چیزیکه مهدیخان از آن.بپذیرند
سبب شده است که سفارت بمنزلهء خانهء  خلاصه این مقدمات.قیافهء باهوش دریغ نمایند خوش

که مدرسه معمولا تعطیل و شاگردان بومى  از عصر شنبه تا صبح دوشنبه.این دو جوان میباشد
 .هاى خود میروند،اینها بسفارت میآیند بخانه

تا صبح  عصرهاى چهارشنبه.ت استدر این یکى دو شب،خورد و خواب و همه چیز آنها در سفار
تابستان اگر بایران  در ایام.پنجشنبه که باز یک نیمه تعطیلى در کار است،همین وضع برقرار میباشد

 .اگر سفارت به ییلاق برود،آنهاهم همراهند.نروند،باز مهمان سفارتند

لقب معزز الملک  پایان و نظربلند عبد الحسین خان اقتضاى بکار بردن طلبى بى هوش سرشار و جاه
را در پطرزبورغ نداشت و در روسیه خان نردینى بودن را که بین رفقا،خان نردینسکى و معادل 

میرفت،بر معزز الملک بودن  خان نخجوانسکى و خان ایروانسکى بود و لقب شاهزادگى قلم
سف مع الا.دقت براى خود حفظ میکرد ترجیح میداد،ولى مهدیخان لقب حصن السلطنه را با کمال

از وقتیکه مشیر الملک بسفارت پطرزبورغ مأمورشده،حقا قدغن کرده بود که مطلقا القاب را در 



هم در کارت،خود را میرزا حسن خان وزیر مختار ایران  چنانکه خودش.هاى خود بکار نبرند کارت
مهدیخان اگرچه از این قسمت بسیار نارضامند بود زیرا دیگر نمیتوانست نزد .معرفى میکرد

خود تعبیرات خانوادگى و حیثیتى و حتى شاهزادگى بکند،ولى جز اطاعت  مشاگردیها براى لقبه
 .اى نداشت چاره

خود،از لاف  بیشتر نارضامندى او از لحاظ رقابت بود که میدید نمیتواند مانند رفیق و همشاگردى
 .استفادهء کامل بکند 1  در غریبى

بود و در رفتار  سرسپرده)آقاى اسد بهادر(عبد الحسین خان در میان اعضاى سفارت بیمین خاقان
مشاور .آقاى اسد بهادر هم او را بشاگردى پذیرفته،نسبت باو مهربان بود.خود از او تقلید میکرد

رهء خراسان با پدرنردینى خصوصیت داشت،با او مهربان الممالک هم که گویا در مأموریت تذک
 .مشیر الملک هر دو را بیک چشم میدید ومهدیخان از همه بدش میآمد.بود

  پیشگوئى عجیب

دو جوان چه میبینى؟گفتم اما  یکروز مشاور الممالک در ضمن صحبت از من پرسید در آتیهء این
   مهدیخان خدا نکند با عدهء مسلحى

  86ص

چیز که  بشود،زیرا از رقصاندن پیرمرد ده تا کشتن و خوردن خروس پیرزن،از هیچ وارد دهى
ولى دربارهءنردینى،بدون اینکه .جوى او اقتضا کند،خوددارى نخواهد داشت طبیعت مادى و استفاده

این جوان،کار «:خود را ارسطو و او را اسکندر بدانم،همان حرف ارسطو را دربارهءاسکندر میگویم
این حس اقتضا کند،آن را بکار خواهد  هرچه.طلب است زیرا جاه»زیاد خواهد کرد بد یا خوب

 .بست و پاپى چیز دیگرى نه از مادیات و نه ازمعنویات خواهد بود

 .آنروز که این جمله را میگفتم،هیچ تصور سرنوشت عجیب این دو جوان را نمیکردم



بار با رفقاى خود،ماژورلو مهدیخان جان خود را روى تعدى بدهاتیها گذاشت و در رود
سوئدى و سیف اللّه خان پسر سردار کل،بدست حاجى شفیع رودبارى و پسرهایش که  کنت

افسران ژاندارمرى قصد رفتن باندرون خانهء او را کرده بودند،کشته شدند و  آقایان
طلبى خود  بدبخت هم بعد از آنکه کار بد و خوب زیاد کرد،جان خود را روى جاه تیمورتاش

 .گذاشت

  ایران 1322 وباى سال 

مادرم از طهران بنایه .بایران آمد میدانیم در این سال وباى کشورگیرى،از هندوستان و افغانستان
رفت،ولى این دفعه مثل دفعهءسابق نبود و وبا باین ده هم سرایت کرد و جدم باین مرض مبتلا 

 .ودرگذشت

کمال نظم است،هر ده روز بفاصله ازحال هم خبر  مکاتبهء من با برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى در
مینویسم،بطوریکه کاغذهاى  داریم،ایشان اخبار طهران و من آنچه لازم بدانم از اوضاع اروپا بایشان

 .ما براى یکدیگر مثل روزنامه است

  و ژاپن جنگ روس

سرکردهء  1  میشود،کوروپاتکینها بنفع ژاپونیهاتمام  جنگ روس و ژاپن همچنان ادامه دارد،تمام وقعه
روس که هنگام عزیمت ازمسکو گفته بود عنقریب در توکیو عقد مصالحه را خواهد بست،در 

ها بعد از غرق کشتى هم ژاپونی در جنگ بحرى.نشیند بفرسخ عقب مى مقابل قشون ژاپن فرسخ
را بوسیلهء  2 امیرال نشین روسى که امیرال ماکارف هم در جوف آن بود،دهنهء خلیج پرت آرتور

ین بندر حبس کردند و قواى روس را در ا غرق کردن چندتا از کشتیهاى بیمصرف خود سد و باقى
 .بندر قشون پیاده کرده آنجا را محاصره نمودند از کار انداختند و با خیال راحت در اطراف این

و  3  ژنرال استیسل عبث از این بندر دفاع میکرد،بخصوص که در جنگهاى برى مانندموکدن
شکستهاى اساسى بقشون روس وارد آمده،اسیر و غنیمت زیادبچنگ ژاپونیها افتاده  4 لیائویانگ،



از او  5  جانشین او،لینویچکوروپاتکین را معزول کردندو .دیگر امیدى به پیشرفت روسها نبود
   آمدن جلو پیش 6  تر نشده،نتوانست در خاربین خوشبخت
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اقصى بود که  مانده بود،فرستادن قواى بحرى بالتیک بشرق فقط کارى که باقى.قشون ژاپن را بگیرد
را هم امتحان )خال برنده(این آخرین آتو.شاید بوسیلهء این قوه بتوانند پرت آرتور را نجات بدهند

چین و ژاپن کردند،قواى بالتیک روس از راه اقیانوس اطلس و دماغهءامید و اقیانوس هند بآبهاى 
خارج  1 هنگامیکه میخواستند از تنگهء تسوشیما بعد از تقریبا ششماه بحر پیمائى.فرستاده شد

ر دریا فرو رفت شوند،قواى بحرى ژاپن آنها را غافلگیرکرده،در ظرف دو سه ساعت تمام آنها بقع
بعد از چندى پرت آرتور هم بتصرف .امیر البحر قواى روس اسیر شد 2  و امیرال روژتس ونسکى

 .قواى ژاپن درآمد

اعلان کرده بودند  باشد،چندین بار بسایر دولروسها که بدون اینکه کسى قصد میانجیگرى داشته 
که میانجیگرى نکنند،بالاخره مجبور شدند خود برئیس جمهور امریکامتوسل شده خواهش 

بندر امریکا  4  به پرتسموث 3  از طرف دولت روس کنت ویته.پادرمیانى براى خاتمهء جنگ بنمایند
آرتور و تصدیق مالکیت ژاپن  رفت،در آنجا با از دست دادن نصف جزیرهء ساخالین و بندرپرت

آهن ماوراى سیبرى بین  المللى شدن راه ینو ب در امپراطورى کره و واگذارى دعاوى در منچورى
سفارت کبرى در دربار روسیه مأمور و قراردادهاى تجارتى  بارون موتونو بسمت.طرفین صلح شد

اعلان متارکهء جنگ در اوائل .بود،بوسیلهء او بین طرفین منعقد گردید که نتیجهء این جنگ و صلح
آتیه باز هم بمناسبت از این جنگ در .و مدت جنگ یک سال و هفت ماه بود 1905 اوت 

 .خواهم نوشت شرحى

  سیاسى در روسیه مقدمهء آزادى

هر روزى .در داخلهء روسیه شد هاى روس در این جنگ،سبب پیدا شدن شورش و انقلاب شکست
گردید،مردم روسیه که از رژیم استبدادى روس بجان آمده - از طرفى سروصدائى بلند مى



اى از  هائى داشت برقرار کرده،هر روز در گوشه خارجه هم شعبه هاى سرى که در بودند،کمیته
ها مانند  نظمیه،حتى گراندوك بمب افکندن بکالسکهء حکام و رؤساى.کشور انقلابى راه میانداختند

ها شده و بالاخره همین  طلب جارى انقلاب پسر عمو و باجناق امپراتور،از کارهاى 5  گراندوك سرژه
ولى .شد)مجلس مقننه(وماامپراتور،راجع بافتتاح د موجب صدور حکم  1906 انقلابات بود که در 

این کشمکشها موجب شد که .ملت و دولت از یکدیگر برحذربوده،طرفین از هم ایراد میگرفتند
الملل و ضعف  و دنبالهء همین شورشها بود که بالاخره بعد از جنگ بین دولت مجلس را بست

بطوریکه میتوان گفت تخم کمونیسم .برقرارى رژیم کمونیست در روسیه گردید قواى روس،موجب
   از سال
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که بر  و جنگ روس و ژاپن در روسیه کاشته شد و بعد از پانزده سال ببار رسیده،نتیجهءآن  1904 
و  رژیم استبدادى روسیه و قتل خانوادهء امپراطورى و تمام اشراف و سرانهم خوردن 

 .داران و زیرورو شدن ملت روس بود،ظاهر گشت سرمایه

  محصل دیگرایرانى دو نفر جوان

یکى دو سه هفته بعد از ورود من،برعدهء محصلین ایرانى در پطرزبورغ   1322 در اوائل بهار سال 
اى با یکنفر راهنما بسفارت  زیباى ریز سیزده چهارده سالهیکروز صبح پسر.افزوده گشت

 .کرد که در کار پانسیون و مقدمات ورود او به کردکاده اقدام بعمل آید مراجعه

جهانبانى امروز  این پسر نصرت اللّه میرزا،پسر امان اللهّ میرزا،افسر قزاقخانهء ایران و امان اللهّ
جوان براى پانسیون بآنها  اى که این بى ندارد و خانوادهگویا تلفظ نصرت بروسى ترجمهء خو.است

شود و او را باسم پدرش،امان اللّه  سپرده شده بود،صلاح دانسته بودند که اسم شاهزاده عوض
تحصیل خود را در مدارس عالى پطرزبورغ  بعدها این جوان.خواندند و باین اسم معروف گشت

عالى که آنروز روسها صلاح نمیدیدند ایرانیها  تمام کرد و براى تمام کردن باقى تحصیلات
ولى هنوز بایران برنگشته،پدرش در .باشد،ببرلن رفت بخصوص پسر یک افسر قزاق ایرانى داشته

آذربایجان بود،در ایام انقلاب آنجا و واقعهء قتل ثقۀ الاسلام،از ترس  تبریز در حالیکه کفیل ایالت



بنابراین وقتى که شاهزادهء جوان .حمزه مدفون شده بودجوئى روسهاانتحار کرده و در سید  بهانه
مراجعت کرد،مانعى براى موسوم شدن باسم پدرش در کار نبود و باسم امان اللهّ  بطهران

 .میرزامعروف گشت

خان نظام  وارد،محمد على خان پسر مجیر السلطنه برادرزادهء حسینقلى دیگر از محصلین تازه
دو پسر بود،به مد  پدرش داراى.باید ایشان را محمد على مآفى خواندالسلطنهء ما فى بود که امروز 

بیاید کسى را در خانهء دیوان  زمان بزرگتر را بروسیه و کوچکتر را براى احتیاط که هر رنگى پیش
با سعى و مجاهدت سفارت و منتهائى  محمد على مآفى.داشته باشد،براى تحصیل بسویس فرستاد

 .پذیرفته شد در مدرسهء حقوق پطرزبورغکه روسها بسر ما گذاشتند،

این دوجوان هم هر ماهى .پذیرفتند در اینوقت روسها ایرانیها را برایگان در تمام مدارس خود نمى
پانسیون و مدرسه و امور  یکى دو بار براى شام بسفارت دعوت میشدند و گاهى هم براى کارهاى

 .برازندهء عاقل متینى بودند جوانهاىمالى مربوطه،مراجعاتى بسفارت داشتند و از هر حیث 

بعد از دو سالى پسر سردار اعظم،دخترزادهء ناصر الدین شاه،نیز بر این عدهء چهارنفرى محصلین 
ولى در همین سال مهدیخان  این جوان همان سردار اعظم بعد است.ایرانى در پطرزبورغ افزوده شد

  .شده،بایران مراجعت کرده بودند و نردینى از مدرسهء سواره نظام نیکلا فارغ التحصیل
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  در پطرزبورغ اتباع ایران

بقول شیرازیها یکمشت .نبودند غیر از این جوانها،باقى اتباع ما در پطرزبورغ مردمان مشار الیهى
اى آسورى و ارمنى  ها و عده و هشترود و اردبیل،مسلمان ارونق و انزاب هاى گریخته 1 کتّو

این آقایان که ابتدا بقصد کسب و کار با دادن دو .هاى آنها را تشکیل میدادند آذربایجانى،مسیحى
کم بسمت  قیمت تذکره بخاك روسیه آمده بودند،در قفقاز قدرى روسى یاد گرفته کم تومان
 .ء خود را بالاخره در پطرزبورغ باز کرده و رحل اقامت افکنده بودندکشاله کرده،پاتاوه شمال



از آنها  بعضى.بازى و گدائى و نواختن سازهاى دستى کوکى مانند شارمانکا بود شغل آنها میمون
داشتند که بآنها چند کلمهءاسترحام بروسى  2  یکى دو سه الى پنج شش نفر پسر بچهء کوچک ابدال

ها را در  بودند که شبها این بچه هاى دوردست شهر گرفته لژمان و منزلى هم در محله.آموخته بودند
بگدائى وامیداشتند و عصر جیب آنها را خالى  آنجا میخواباندند و صبح آنها را از خانه بیرون کرده

گاهگاه .خوریهاى خود تدارك میدیدند ولخرجى و عرق دند و باین وسیله منبع درآمدى براىمینمو
هروقت دعوائى در .در ده مسقط الرأس خود بایران میفرستادند پولى هم براى خریدن فلان زمین

همچنین .ها با همدیگر پیدا میکردند،بسفارت مراجعه مینمودند بچه سر میمون دزدى و قرزدن
ادارهءپلیس راجع بتذکرهء آنها مشکلى پیش میآورد،بسفارت میآمدند بطوریکه در میان گاهگاه که 

دار  صد الى صد و پنجاه نفر هموطن ما در پطرزبورغ،یکنفر تاجر و کاسب و سرمایه این
در اعیاد،سفارت جز از همین سه چهار نفر محصل که یکى دو نفر آنها در .نمیشد یافت

د،تبریکى از کسى دریافت نمیکرد و پذیرائى از ایرانیها هم در مانند عضو خانه بودن حقیقت
  .وآمدى نداشت بهمین جهت بود که عید ما در سفارت شکوه و طنطنه و رفت.کارنبود
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  در روسیه افتخارى ایران کنسولگریهاى

و ورشو،از همین قماش و در حدود  1  در مسکو و رستوف و خارکف و کیف و ادسا و طغانرق
ایران بودند که کار تذکره و گرفتاریهاى آنها در ادارهء پلیس  وبیش،اتباع همین عده یا قدرى کم

 .کنسولگریهاى افتخارى محول بود به

که یکدولت در  وقتى.تخارى از اتباع دولت متوقف فیها،مرسوم تمام دول استداشتن کنسول اف
شهرى از شهرهاى خارجه تبعهء زیادى ندارد که حاجت بخرج زیاد وفرستادن کنسول از اتباع 

ها که آنها را کنسول  سرپرست نمانند،از این کنسول کشور خود داشته باشد،براى اینکه اتباع او بى
این کنسولهاحقوقى از دولت نمیخواهند و حتى مخارج .اند،تعیین میکند هافتخارى اسم گذاشت

اى مزایا که  منشى و حسابدار و مصارف تحریر را هم ازخود متحمل میشوند و در عوض،از پاره



کنسولهاى مأمور و عادى دارند،برخوردار میشوند و ضمنا این عنوانهم براى آنها مانند افتخار 
اهد از این قبیل کنسولها در شهرهاى خارجه داشته باشد،باید سعى خو- ولى دولتى که مى.است

آبرومندى را براى این کار تعیین نماید زیرا درهرحال اسم کنسول آن دولت  کند که شخص نجیب
 .روى او ورفتار این شخص اگر پسندیده نباشد،باسم آن دولت تمام خواهد شد

رستوف و کنسول  و یکى دو نفر آنها مثل کنسول کنسولهاى افتخارى ما اجمالا مردمان بدى نبودند
ولى در بعضى .اند داشته ادسا از متمولین محلى بشمار میآمدند که آرزوى داشتن عنوان کنسولگرى

ما از یهودیهاى تعمید یافته ولى  هاى از شهرها،مثل مسکو و طغانرق و خارکف و کیف،کنسول
هءملیت خود،این راه را وسیله قرار داده سرشناس و متمول بودند که براى فراموشاندن سابق

وکم و در هرسال یکى دو هزار مناتى براى تذکره و نادرا براى سایر  این کنسولگریها،بیش.بودند
تصدیقات،مصرف تمبر داشتندکه سفارت پطرزبورغ تمبر و تذکره براى آنها میفرستاد و هر سه ماه 

میفرستادند و ما هم فقط صورت حساب و قیمت تمبر مصرفى را منظما  یکبار صورت و حساب
بعضى از آنها بمقام ژنرال کنسولى .تذکرهء روسیه که در قفقاز بود،میفرستادیم آنرا بادارهء مرکزى

 .روى شده است بعقیدهء من در ترفیع پایهء این اشخاص بسر کنسولى،قدرى زیاده.بودند هم رسیده

- نه عنوان دادن به اتباع دولت متوقفزیرا تعیین این قبیل کنسولها براى رفع حاجت است 
اى مهم است که حاجت به سرکنسولى دارد،چرا سرکنسول  گذشته از این،اگر این محل باندازه.فیها

اندو تغییر آن وجهى ندارد،ولى  درهرحال کارى است که سابقین کرده.مأمور براى آنجا نمیفرستند
ندان،قبل از مشیر الملک،باین کار  اعدهق سوء استفاده از آن بخوبى واضح و هویداست که سفراى

اند و وزارت امور خارجهء ما هم درآنروز هیچ توجهى باین موضوع نداشته است و  اقدام کرده
است و حتى شاید وقتى از داشتن این مأمورین خبردار  آنچه از طرف سفرا پیشنهاد شده پذیرفته

در سایر کشورهاى اروپا هم از این .دهااسم کنسولها را بنویس شده که خواسته است در سالنامه
اند و  ایم،از این کنسولها تعیین نموده گیها بعمل آمده ودر شهرهائیکه شاید هیچ تبعه نداشته بیرویه

  فرستادن سفیر
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 .ملاحظه،از این معایب حیثیتى هم براى دولت داشته است درس نخواندهء دیمى و بى

  طرخانما در قفقاز وحاجى  سرکنسولگریهاى

آذربایجان براى عملگى  عمدهء اتباع ایران در خاك قفقاز بودند،هر سال عدهء زیادى از اهالى
بعضى از آنها دربهار میرفتند و پائیز برمیگشتند،البته از این دسته جز حق .بخاك روسیه میرفتند

شتر در آنجا و سه سال و بی ولى دستهء دیگر بودند که دو سال.ویزاچیزى عاید کنسولگریها نمیشد
ایکه وقت عزیمت از ایران گرفته بودند  از تاریخ تذکره اقامت میکردند و بعد از اینکه یک سال

قیمت هر تذکره براى عمله دو تومان و براى تاجر سه تومان .بگیرند میگذشت،باید تذکرهء اقامت
بخاك قفقاز،از  رفتن عمله از ایران.بود که عمدهء درآمدتذکرهء قفقاز از این قسمت عاید میشد

مظفر الدین شاه و شل شدن جلو مسافرت بخارج و بواسطهء راه افتادن چاه نفت  زمان سلطنت
در سایرشهرهاى .ها از ایرانیها بودند هاى این کارخانه زیاد دربادکوبه خیلى زیاد شده،اکثر عمله

این موضوع .کردند کار مى هائى که احیانا براه افتاده بود،عملجات ایرانى در آن قفقاز هم در کارخانه
ابراهیم بیک،نویسنده فصل  هاى فارسى کلکته و مصر شده و در کتاب خیلى طرف نقادى روزنامه

این عملجات بخاك قفقاز،بواسطهء  ولى حقا باید گفت رفتن.مشبعى از این عمل نقادى کرده بود
براى آن معایب میشمردند  بود و آنقدرها که هاى آنجا،امر طبیعى ها با بومى همزبانى آذربایجانى

و کار کم شد،مسافرت موقت براى کسب  وقتى جمعیت در جائى زیاد و کسب.مضر نبود
وآمد و اضافه  چنانکه از رفت.عمومى را هم شامل است زندگى،گذشته از اینکه ضررى ندارد،منافع

ان حقا نگار روزنامه.پنج شش میلیون پول طلا بایران وارد میشد درآمد همین عملجات،سالى
اینهم با .هاى کارى کشور براى خارجى کار نکند کار ایجاد نمیکنید که دست میگفتند چرا در ایران

 .بودنش در آنروزها میسر نبود همهء منطقى

ها،عدهء زیادى ایرانى در قفقاز بودند که از مدتى پیش در آنجارحل اقامت  گذشته از این عمله
هم در خاك قفقاز زیاد  هاى معتبر ایرانى حتى تجارتخانه.هاى کوچک کسب میکردند افکنده،با دکه



هامهمتر تجارتخانهء طومانیانس  بود که بعضى از آنها مسلمان و برخى ارمنى بودند و از همهء آن
 .بود که در بادکوبه و تفلیس و مسکو هم شعبه داشت

براى تذکره دادن  مچنینها و کسبه با دوائر محلى پیدا میکردند و ه براى کارهائیکه این تجارتخانه
بادکوبه و باطوم دو کنسول و  بعملجات،دولت ایران یک سرکنسول در تفلیس و در دو شهر بندرى

در حاجى .نایب کنسول مأمور داشت در هریک از شهرهاى ایروان و گنجه و ولادیقفقاز،یک
زار مکارهء بود که بکار تجارى که براى با طرخان هم یک سرکنسولى مأمور دیگرى تأسیس کرده

مرکزاین سرکنسولى در حاجى طرخان بود،منتهى در فصل .میرفتند،رسیدگى نماید 1 نیژنى نووگرد
رچه چندان مهم کار تذکرهء ایالت حاجى طرخان هم اگ.به نیژنى نووگردمیرفت)اواسط پائیز(مکاره

 .نبود،با این سرکنسولى بود

   هرکس تذکره نداشت،نمیگذاشت.بورکراسى روس خیلى اهمیت بتذکره میداد
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از سرحد بداخلهء روسیه بیاید و اگر موعد تذکرهء کسى سر میرفت،او را مجبور میکردکه تذکرهء 
بدهد )گذرنامه(بروسیه،تذکرهء مروردولت ایران هم ناچار بود باتباع خود براى رفتن .اقامت بگیرد

سابق بر .را بتذکرهء اقامت تبدیل نماید و همینکه تاریخ گذرنامه که یکسال بود بسر میآمد،گذرنامه
اینها،چون مسافر ایرانى بروسیه چندان زیادنبود،دولت پاپى عایدى تذکره نبود و اگر چیزى از این 

شت که البته سهم زیادتر از آن بسرکنسول ممر عاید میشد،نصیب کنسولهاو ویس کنسولها میگ
 .تفلیس هم سهم شایانى بسفارت پطرزبورغ میداد تفلیس میرسید و سرکنسول

چسباندند و یک ورقه رابدو تومان یا سه  ها نمى این عایدات حسابى نداشت،تمبرى هم بتذکره
سرکنسولگرى تفلیس را خود  تومان باتباع میفروختند،حتى شاید وقتى هم بوده است که این اوراق

کم شروع  بعایدى این ممر پى برد،کم از ده سال باین طرف،همینکه دولت.چاپ میکرده است
امر،مبلغى که البته خیلى کمتر از میزان درآمد این  در اوائل.بمحدود کردن دخل سرکنسولگرى نمود

رى میفرستاد و بعداتذکره را هم در مرکز چاپ میکرد و براى سرکنسولگ.کار بود،مقاطعه میگرفت



ولى سه چهار سال اخیر که .میکرد و کم و زیاد آن را بر میزان مقاطعه میافزود از روى آن حسابى
نظم درآمده و چسباندن تمبر بتذکره و نگاهدارى حساب تمبر و این بند و بساطها  کار تحت

ر مرکزوزارت افتاده و عایدات تذکرهء سالیانه بسیصد چهارصد هزار تومان بالغ شده است،د راه
پدر (اى که ریاست آن با میرزا جعفر خان یمین الممالک خارجه هم یک اداره

 .است،قائم شده و در تفلیس هم ریاست کار تذکره با آرنولد تبعهء آلمان است)اسفندیارى یمین

آن  این شخص با سادگى که دارد چون مدتى است در ایران و سابقا در کار تمبر پست و حساب
مشیر الملک درایام ریاست .عیب و غل و غش عهده میکند وده است،کار را تا حدى بىوارد عمل ب

بدان احتیاج  اى براى حق ویزا و سایر تصدیقات که اتباع کابینهء وزارت خارجه،نظامنامه
و کار،سکه و صورتى  دارند،نوشته و فعلا در همه کنسولگریها معمول و عایدات آن جزو تذکره

حروم پیشه پیدا )بقول میرزا عبد الجواداصفهانى(ود این بعضى از مأمورینباوج.پیدا کرده است
میشوند که از گولى بعضى از مسافرین سوءاستفاده کرده،تمبربتذکرهء آنها نمیچسبانند و پول آنها 

 .را بجیب میزنند

ل نگاه آباد هم دولت ایران یکنفر مأمور با اداره و بندوبساط دارد که ایران باو بنظرکنسو در عشق
ولى روسها چون از سایر دول در ترکستان نمیخواهند کنسول و مأموربپذیرند و اگر بدولت .میکند

ایران این حق را بدهند،ممکن است سایرین،بخصوص انگلیسها،هم این تقاضا را نموده،در 
هاى نامساعدى براى پیشرفت مقاصد آنهاتدارك کنند،این است که مأمور ما را  ترکستان زمینه

در آنجا هم البته تمام .ولى کار این مأموربا کار کنسولگرى فرقى ندارد.اند نوان سرپرست پذیرفتهبع
 .ترتیبات کنسولگرى برقرار است،زیرا اتباع ایران در ترکستان هم زیاد هستند

بالاخره در مسکو هم یک ویس کنسول نیمه مأمور و نیمه افتخارى در این اواخر پیداکرده 
کار .اسم را داشت نیمچه تاجر تبعهء ایران و بیحقوق،در آنجا این)اف هاشم(ت اللهّمیرزا نعم.بودیم

   مهم این ویس کنسول رسیدگى بزندگانى مادى جوانان ایران که براى
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میدیدند،در  زیرا اعیان ایران که وضع پیشرفت سیاست روسیه را در ایران.تحصیل بآنجا میرفتند بود
مسکو که از هر  اخیر،اکثر اولاد خود را براى تحصیل بروسیه و دار الفنوناین هفت هشت سال 

اى بچه اعیان ایرانى درمسکو براى تحصیل  بطوریکه همیشه عده.حیث خوب بود میفرستادند
 .بودند و مشیر الملک وزیر مختار ما هم یکى از آنها بود

پطرزبورغ  مأمور،با سفارت سروکار تمام این هفت هشت سرکنسول و کنسول،اعم از افتخارى و
هر هفته گزارشات خود را میفرستادند و مشکلات خود را براى حل وتسویه مراجعه .بود

وجود،بمرکز هم گزارش کلیات  باوجود این،مانعى نداشت که ایرانیهاى آنها،براى عرض.میکردند
قبل .ار آمده استسفارت مشیر الملک در ک ولى بیشتر این تنظیمات از زمان.کارهاى خود را بدهند

و مسبوق کردن سفارت از اوضاع عمومى محل  از او،کنسولها خیلى پاپى فرستادن گزارش منظم
 .اند اقامت خود و جریان کار اتباع ایران نبوده

اند،بسفارت  هروقت کارشان گیرى میکرده که از بازکردن گره آن عاجز میمانده
پسر وزیر امور خارجه شده بود،البته مأمورین  ولى حالا که وزیر مختار.اند مینموده اى مراجعه

شده و  بنابراین طبعا منظم.وپا کنند میخواستند خودنمائى و براى آتیهء خود سابقهء خوبى دست هم
 .اند بندوبارى خودمانى که سابقا داشتند،بیرون آمده از شل و ولى و بى

  و نیم رسمى سفارت هاى رسمى دعوت

عالیرتبهء وزارت خارجهء روسیه و  از وزراء و اعیان محل و کارمندان از سپتامبر تا ماه مه،سفارت
بورغ و کارمندان آنها پنج شش دعوت نیمرسمى - سفراء خارجهء مقیم دربار پطرز

سر میز .هابود اثاثیه و اسباب سفرهء آبرومندى داشت که در خور این پذیرائى سفارت.میکرد
ن بمناسبت سابقهء خصوصیت بامشیر الملک،وزیر شام،کنتس البیس لى بن خانم سفیر کبیر آلما

سفارت ایران از .میشد مختار،روبروى او نشسته،جاى افتخار سفره از سمت راست این خانم شروع
 .زمان وزیر مختارى مشیر الملک از هر حیث آبرومندتر شده است

ردند و سفیر و کارمندان سفارت در دید و بازدیدهاى خود رعایت حیثیت و شغل خود را میک
 .اجمالاسفارت ایران جزو سفارتهاى شیک دربار پطرزبورغ بود و اعضاى آن بآبرومندى میزیستند



خیاطکارمندان .کرد ،جوان خراج،در شیکى افراط مى)اسد بهادر(اسد خان یمین خاقان
بلندن رفتیم،لباس ما هیچ  وقتى بعد از دو سال.سفارت،براهنمائى او،بهترین خیاطهاى پطرزبورغ بود

 .تر نبود هاى لندن پست از لباس شیک

دو زبان  هائى که در خور دید و بازدید کارمندان سفارت بودند،همه یکى اشخاص و خانواده
زبان محلى  بطوریکه براى مراوده،حاجتى بآموختن.خارجى و بالاختصاص فرانسه میدانستند

هاى محلى شروع  باخانواده نبود،همینقدر که فرانسه میدانستیم،بلافاصله میتوانستیم مراوده را
هاى خارجى،داد  سفارت خانه الحق روسها هم در غریب نوازى بخصوص نسبت بکارمندان.کنیم

یکدیگر از ما پذیرائى میکردند بطوریکه  جا با آغوش گشاده و حتى رقابت همه.دادند مردمى مى
 .وقت براى پذیرفتن دعوتها کم بود

بآن اشاره شد،در تمام سال ماهى یکى دودعوت دوستانه گذشته از دعوتهاى نیمرسى که در فوق 
  اى از دوستان خیلى خصوصى،از اى واردین ایرانى و گاهى هم پاره از پاره
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 .محلیها،در سفارت میشد که عدهء مدعوین کمتر و تشریفات پذیرائى آنها سبکتر بود

  سفارت شام و نهار عادى

خوراك و شیرینى،براى نهار،و سوپ و گوشت و سبزى و شام و نهار عادى سفارت عبارت از دو 
اى یک شب  هم بعد از نهار و شام بطور وافر میدادند و هفته شیرینى،براى شام بود و قهوه و چاى

چلو و پلو را آشپز روسى،چون از روى نسخه و ساعت .غذاى دوم،پلو یا چلو با خورش بود بجاى
دیگهاى پر قطر عمیقى بعمل  خوب میپخت،مخصوصاتهو دقیقه یاد گرفته و تدارك میکرد،بسیار 

من و مشاور الممالک،این قسمت هم  هاى متعدد و متنوع بلد نبود که بسعى فقط خورش.میآورد
ریزه و مرغ،را  و مسمن،با گوشت و کوفته هاى بادنجان و کدو و کرفس و قیمه خورش.کامل شد

 .کم یاد گرفته بود و خوب از کار درمیآورد کم



و  1  سفارت یکنفرمتردتل.اقلوا را هم خوب میساخت،در صورتیکه آشپز هم جز پیرزنى نبودحتى ب
متردتل نوکر بیست  این.چى داشت که پدرزن متردتل بود دو نفر پیشخدمت و یک نفر کالسکه

بزرگترین مدالهاى روسیه هم  2  فارت و حتى بافتخار داشتن مدال طلاى الکساندر نفسکىسالهء س
خود،نمیدانم در کدام ایالت روسیه،بهم  نائل شده و مردى خوب و سرمایه و آب و ملکى هم در ده

اسم متردتل نیکلا کلاچنى کف .میزد ه بود و گاهگاه مرخصى گرفته سرى باملاك همزد
چى و آشپز را چون  اسم کالسکه.موسوم بودند 5 و دیگرى زخر 4  پیشخدمتها یکى الکسى .3 بود

ام که در نظرم مانده  چى و آشپز بچیز دیگر درسفارت معروف نبودند،نشنیده هیچوقت جز بکالسکه
را هم که  6  دربان سفارت،موسوم به ایساك.آشپز یکنفر ظرف شور هم زیردست خود داشت.باشد

 .در بدو ورود دیدیم،دیگراینجا حاجت بتذکرى از او ندارم

ه گویا پسر دایهء خانواده هم بوده است،چندماهى بود عباس خان،نوکر شخصى مشیر الملک ک
چون کارى در سفارت نداشت،از مشیر .همراه مشیر الملک و در سفر اخیرش از تهران آمده بود

در خارج  مشیر الملک هم حقوق او را زیادتر کرده بود که.الملک خواسته بود که درس بخواند
کمتر در سفارت دیده میشد وفقط شبها پانسیون و بدرس خواندن مشغول شود بهمین جهت 

این شخص بالاخره بعضویت رسمى یکى ازکنسولگریها نایل گشت .یکساعتى سرى بسفارت میزد
 .و گویا مدتى است مرحوم شده است

  پطرزبورغ مخارج سفارت

اى دهشاهى بوده است،سالى شش هزارتومان یعنى یکصد و بیست هزار  در ایامیکه فرانک طلا دانه
و کرایهء خانه و مواجب نوکر و تفاوت حقوق ایام خدمت سفیر  طلا براى مخارج سالیانهفرانک 

وکارمندان سفارت پطرزبورغ،از طرف دولت پرداخت میشد واین مبلغ کاملا براى مصارف این 
مختار که این مبلغ بطور مقاطعه باو داده - دستگاه و شامهاى رسمى آن کافى بوده حتى براى وزیر

  هر قدر.هم اضافه میمانده است میشده،مبلغى
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 .بمرور از قیمت قران در مقابل ارز خارجى کاسته میشد،ناگزیر از خرج کم میآمد

خیلى بیشتر  فروشى که ولى وزیر مختارهاى ایران تلافى این تفاوت را باضعاف مضاعف از تذکره
و حسابدان بوده و البته تفلیس حق  زیرا سرکنسول.از انحطاط قیمت قران در ترقى بود،درمیآوردند

 .فرستاده است نصف بیشتر درآمد خود را براى جناب وزیر مختارمى

که کار تذکره بند و بستى پیداکرده و شش )از زمان مشیر الملک و کمى قبل از او(ولى از وقتى
هزار تومان هم منتهى با دوازده هزار منات و سى هزار فرانک برابر شده بود،ناگزیر بودند کمکى 

از تذکرهء قفقاز بسفارت  این کمک گویا سالى هفت هشت هزار تومان بود که.سفارت بدهندب
حاصل میشد،فقط حسابش براى تفتیش  فروشى کونسولهاى افتخارى بعلاوه هرچه از تذکره.میرسید

 .تمبر،بمراکز حساب تذکره میرفت و پول آن بوزیرمختار میرسید

این مبالغ مقاطعه او است،باید سرکار راهم  وزیر مختار که در حقیقت مصارف سفارت با
بگیر کارمندان سفارت در این وقت یکى مشاور الممالک بود که گذشته ازمواجب  حقوق.بیاورد

جز یکصد تومان  دیگرى اعتصام الممالک که چون.خرج میگرفت دولتى،ماهى یکصد منات کمک
لک باومیداد،شام و نهارش هم سالیانه مواجب پدرى حقوقى نداشت،ماهى هفتاد منات مشیر الم

در اینوقت در حدود هشتصد  من گذشته از مواجب شخصیم که.در سفارت بود و امرش میگذشت
مأموریت علاوه کرده بودم و احتیاجى  تومان بود،در این مسافرت هم ماهى پنجاه تومان مواجب

بگیر سفارت با  ماهانه بنابراین.ها نبود این کمک اسد بهادر هم که اهل تقاضاى.خرج نداشتم بکمک
خانه هم همینقدرها کرایه داشت و .حقوق شش نفر نوکر بیش از ماهى سیصدمنات نمیشد

ولى عمدهء مشکل در فراهم .باقیمانده هم براى مصارف عادى وفوق العاده کاملا کفایت میکرد
 .کردن اثاثیه براى سفارت بود

را تدارك اثاثیه که باید قبلا اگر کسى سرمایه نداشت نمیتوانست وزیر مختار شود زی
نماید،کمتر از بیست سى هزار تومان نمیشد و بهمین جهت بود که وزیر مختارى کارهر  فراهم



وگیرى در کارنمیامد و با  بافنده و حلاج نبود وگرنه از حیث معلومات و سایر برازندگیها گرفت
 .هرچه و هرکه ولو مرحوم علاء الملک هم بود کار میگذشت

  رزبورغشهر پط

هاى  عصر جدید و بنابراین کوچه هاى شهر پطرزبورغ از بناهاى پطر کبیر و از شهرها و پایتخت
شده  ساخته 1 شهر اولیه در ساحل یسار رود نوا.دار ندارد وخم تنگ و بخصوص خیابانها و معابرپیچ

وآمد را  ونقل و رفت و از این رود نهرها و آبگیرهاى عریض بداخلهء شهر حفر و کار حمل
بموازات رود نوا است  هائیکه در خیابان.اند بوسیلهء این آبگیرها که برود نوا متصل است،آسان کرده

ى پر از بار میتواند ها و ناگزیر باین آبگیرها برمیخورد،پلهاى خیلى محکم که از زیرآنها قایق
   هاى آن عریض خیابان.اند بگذرد،بر روى آنها بسته
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رو آنها با سنگهاى قلوهءکوچک  رو آنها با سنگهاى تاوهء تراش پر عرض و طول و سواره که پیاده
هادر این اراضى ساخته  هاى قائمه قطع کرده و خانه اراضى مابین را بزاویه.یا تخته،فرش شده است

اى داراى چهار پنج طبقه و بسته ببزرگى وکوچکى خانه،از دو تا هشت و ده  هر خانه.استشده 
دستگاه منزل و یک حیاط با در بزرگ  اى داراى هفت هشت الى ده دوازده مدخل و هر طبقه

 .هاى سمت خیابان است رو،در وسط مدخل کالسکه

کمى طبقات ساختمان،هر طرفین هر مدخل دو دستگاه منزل ساخته شده که بسته بزیادى و 
هر دستگاه منزلى داراى تالارو .مدخلى مخصوص بهفت هشت الى ده دوازده منزل است

بخوبى و  خانه و اطاقهاى کوچکتر متعدد و حمام و آشپزخانه و غیره میباشد که یک خانواده سفره
پشت جبههء که در  هائى است حیاط وسط براى نور گرفتن اطاق.رفاه در آن میتوانند زندگى کنند

جبههء خیابان،ساختمان و  سه طرف دیگر این حیاط هم مثل.سمت خیابان خانه ساخته شده است
راهرو چندین دستگاه خانه  اند که هر مدخلى در هر سمت از چهار تا هشت و ده مدخل ساخته



اهرو بنابراین،حیاط ر.اند است که مثل ساختمان جبههء خیابان،در طرفین هر مدخل،برویهم بنا کرده
خلاصه اینکه .در طبقهء زیرزمین،انبارهائى هم براى هیزم و یخچال دارد.ها هم هست این مدخل
هاى شهر  تمام خانه.اى حداقل بیست وحداکثر شصت هفتاد خانواده منزل دارند در هر خانه

اجاره ساخته شده و کمتر کسى است که خانهء ملکى داشته باشد،بطوریکه  بوسیلهء پولدارها براى
  .خانه در هر سال یا هر دو سال یکمرتبه کار عادى است وض شدن نشانىع

مدخل آن در حیاط  هائیکه مدخل آن بسمت خیابان است،البته گرانتر از منزلهائیست که کرایهء منزل
تر هر دو منزل دارند و در  بنابراین در یکخانه،هم از طبقات اعیان و هم از طبقات نسبۀپائین.است

  .الى پانصد ششصد نفر زندگى میکننداى صد  هر خانه

است که  هائى شده بهمین جهت قسمتى از کلفتى بنا،در طبقهء اول،صرف ساختمان دکان و مغازه
  .این یکصد الى پانصد ششصد نفر سکنهء خانه بآنها احتیاج دارند

هشت نه نفر  هر خانه نسبت به بزرگى و کوچکى و زیادى و کمى جبههء کوچه،سه چهار الى
  .ان و بهمین عده رفتگر و چرخچى و یکى دو گارى و چند سر اسب دارددرب

یکى ازکارهاى این .پاشى جبههء خیابان با این رفتگرهاى خانه است تمیز کردن هر کوچه و آب
خانه است و همچنین  هاى یخ از رود نوا و انبار کردن در یخچال رفتگرها در زمستان،آوردن تاوه

و بردن خاکستر و خاکروبهءخانه بخارج که تمام این  1 آبگیرهاى سابق الذکرآوردن هیزم از کنار 
ها روى اجارهء خانه  تابستان منزل هیزم زمستان و یخ.هاى خانه انجام میشود کارها بوسیلهء گارى

یکى .هیزم،حق دارد از انبارخانه استفاده کند خانه،میزان معینى رچند ده منات از اجارهاست که ه
   دیگر از کارهاى این رفتگرها برداشتن
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روها بعد از پاك کردن برف،قدرى ماسه  در پیاده.روهاست ها و پاك کردن دائمى پیاده برف خیابان
ها  ها را هم با گارى هاى وسطخیابان یشود که برفگاه لازم م گاه.میپاشند که براى عبور لغزنده نشود

 .بجاى درشکه معمولست،آسان شود هاى زمستانى که برداشته برودخانه بریزند تا حرکت سورتمه

ها مالیات مستغلات را که براى تنظیف شهر است،جنسى پرداخته و هرکس حد خانهء  پس،خانه
مالک هست که بساط دفتر  رهء مباشرتى از طرفبراى ادارهء امور هر خانه،ادا.خود را تنظیف میکند

تجدیداجاره در دفتر اسناد رسمى،وصول .هاى خانه پهن کرده است خود را در یکى از دستگاه
البته اگر .ها هرچندى یکبار،برعهدهء این ادارهء مباشرت است اجارهء هر ماهه،مصارف تعمیر منزل

ار پاسبان پست سر چهار راه که اکثر از اى وظیفهء خود را اجرا نکنند،باخط رفتگرهاى خانه
وچرااز طرف ادارهء مباشرت و طمع و توقعى از طرف  هاى ورزیده هستند،بدون چون پاسبان

ترین شهرهاى اروپا و  با این همه برف و باران،یکى از پاکیزه شهر پطرزبورغ.پاسبان اصلاح میشود
،در کلیهء شهرهاى روسیه معمول ها و تنظیف معابر این طرز ساختمان و رویهءنگاهدارى آن

شش هفت مکانى که جبهه بخیابان داشت،در اینوقت ماهى یکصد الى یکصد  هاى عادى منزل.است
ها در  هائیکه راهرو آن منزل.طلا که هفتاد و پنج تومان پول ایران بود اجاره داشت و پنجاه منات

و وقوع  اق و بالا و پائین طبقهالبته عدهء اط.حیاطبود،تا صدى بیست،الى صدى سى ارزانتر بود
هاى هر خانه  منزل هاى نزدیک بمرکز هم،در گرانى و ارزانى هاى بهتر و محله خانه در خیابان

 .مداخله نبود بى

  پطرزبورغ رستورانهاو زندگى

بشهر است عبارت بود از کوبا  رستورانهاى شیک پطرزبورغ گذشته از ارنست که در بیرون و وصل
هابراى  ترین رستورانهاى پطرزبورغ و گرانى قیمت آن که این چهاررستوران شیک 1  ادرسو کنتان و 

ها  داشت،افسوس که در یک حریق نخل هاى بسیار بزرگ مخصوصا کنتان که نخل.تجملشان بود
هاى زیاد وقت لازم  از هر چیزبیشتر حیف بود زیرا تدارك نظیر آن در پطرزبورغ سال تلف شد و

 .داشت



 .در این وقت رستوران در پطرزبورغ،جنبهء تجملش بیشتر از غذا خوردن بود

براى تفریح  ها نمیرفتند،بلکه اکثر براى تظاهر دارائى و گاهى مردم براى غذا خوردن برستوران
زیاد دخل  ها چندان سعى در ارزان تمام کردن غذا که از فروش انبهمین نظر رستور.بود

ولو با برادر و پدر و مادر  رفتن دخترهاى جوان.کنند،نداشتند و سعى آنها در راه تجمل بکار میرفت
ها معمول  مخصوص که در تمام رستوران افتاد،حکما باطاق برستورانها مرسوم نبود و اگر اتفاق مى

 .است،میرفتند

بود،بهمین جهت  ستوران در پطرزبورغ براى رفع حاجت تغذیه نبود بلکه مؤسسات تجملىچون ر
   هاى خود وسائل سرگرمى فراهم میکردند و مهمانیهاى مردم در خانه
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مجالس  نوازى روس نمایشات خود را در این ها اتفاق میافتاد و مهمان خانوادگى عموما در خانه
نوشابه بمیهمانان  خوراندن غذا و تنقل و آقاى خانه،در پیمودنخانم صاحبخانه،در .ظاهر میکرد

 .خود افراط میکردند

تفریحات برکنار  هاى خانه،اعم از خانم و آقا تا مدرسهء متوسط را تمام نمیکردند،از این جوان
اکثر تا دو سه ساعت بعد از  اعیان.بودند حتى در خانهء خود هم در این مجالس شرکت نمیکردند

تمام شبها مدعو بودند،بخوردن نوشابه  اى یکى دو سه الى گونه مجالس که هفته در ایننصف شب،
ها زودتر از  صبح.هاى آنها بریج،وقت میگذراندند- و بازیهاى کم برد و باخت،مانند ویست و شیک

ها در ساعت یک بعد از ظهر بود،صبحانه غیر از  ظهر از رختخواب بیرون نمیآمدندو چون نهار آن
 .خوردند زى نمىچاى چی

در ساعت هفت شام میخوردند و یکساعت بعد از نصف شب سوپه یا شام دیر مفصل را در 
 .نشینیها صرف میکردند- شب



تر که باید ساعت هشت صبح در دار التجاره و ادارات خود باشند،نهارو شام را مثل  طبقات پائین
دیر نداشته در عوض  تى بشامحاج.ها میخوردند و چون زود میخوابیدند اعیان در همین ساعت

 .صبحانه را که ناگزیر باید یکساعتى قبل از ساعت هشت صبح بخورند،مفصلتر صرف میکردند

  باغهاى تابستانى

چراغ داشته و در آن چند دانه  اى که وسط آن شیشهکه جز یک حوض  1  باغ تابستانى آکواریوم
هاى دنیا نداشت،داراى یک نمایشگاه بازو  ماهى سفید و سیاه در گردش بودند،چیزى از آکواریوم

میخرید،طبعا از  کسى که بلیط نمایشگاه بسته را بدو الى سه چهار پنج منات.یک نمایشگاه بسته بود
هاى  بستهء آن سن در نمایشگاه.هم استفاده میکردگردش باغ و تماشاى نمایشگاه باز آن 

رستوران مفصل .اى میدادند پرده مختلف،بعضى آواز و برخى ساز و رقص یا تآترهاى مختصر یک
هاى جداگانه هم داشت که مردم در آنجاها غذامیخوردند و تا یکى دو ساعت بعد از  و اطاق

تائى در پطرزبورغ بود که آکواریوم  نج ششپ از این باغات تابستانى.نصف شب،بتفریح میپرداختند
 :هم بد نبود 2 تورید باغ تابستانى.از همهء آنها شیکتر بود

  ماه مهءپطرزبورغ

رزش دارد که از جاهاى دور و ا وحوش بهترین فصول سال آنجاست ماه مهء پطرزبورغ و حول
بهار  تابش آفتاب پانزده شانزده ساعتى روزهاى.خوش بآنجا بیایند براى درك صفا و استنشاق هواى

که در تابستان بنوزده ساعت هم میرسد،در ظرف ماه آوریل،بقیهء سرماى زمستان را تمام کرده و 
ها را رویانده و  را آب نموده،بدریاى بالتیک میریزد و سبزه 4 و اونگا 3 ماندهء یخهاى دریاچهء لادگا ته

   هواى ملایم.پر از برگ میکند درختها را
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در جنگلهاو هرجا درخت .جا میزداید و خشک،رطوبتهاى شش ماه برف و باران زمستان را از همه
طبیعى و  هاى سبزى چمن.اى باشد،خوانندگى بلبل،گوش را نوازش میدهد و بیشه

ین طراوت و صفا تا بعضى از سالها که تابستان کم باران باشد،ا.انداز را زینت میکند مصنوعى،چشم



پائیز برقرار است زیرا هر قدر هم تابستان به خشکى ورگذار کند،باز هرچند روز یکبار،بقدر 
مه تمام شد،فصل باران تابستانى شروع میشود  ولى اکثر سالها همینکه ماه.پاشى،بارندگى میشود آب

درپى و رطوبت هوا  ن پىو غالبا ابرهاى سنگین و رعدوبرق ورگبار و گاهى دو سه شبانه روز بارا
در این قبیل سالها،فقط فرقى که تابستان با زمستان .که با گرمى توأم است،کارتفریح را بر هم میزند

خدا .نبودن سرماست و از حیث جلوگیرى از گردش و تفریح با زمستان فرقى ندارد دارد،همان
د زیرا در آن سال نکندکه در ماه مه هم بر حسب تصادف،سرما و باران زمستانى قطع نشو

 .دیگرمردم مجال تفریح نخواهند داشت

 جزایر

شهر واقع و بواسطهء نزدیکى  یکى از گردشگاههاى پطرزبورغ جزایر است که در چند کیلومترى
 .با تمام تجملات خود براى گردش باینجا میرفتند بشهر،عصرهاى ماه مه تمام اعیان

با کالسکه و  اى ساخته بودند که مردم است،دائرهاى که بخلیج نزدیک  در این گردشگاه در نقطه
شیکها و .کردند-درشگه در این دائره دور میزدند و بعد از یکى دو ساعت گردش مراجعت مى

پولدارها براى تفریح و شام خوردن،در مراجعت و در سر راه،برستوران ارنست و متوسطین 
 .هاى گردش تابستانى بود- این دو محل شیکترین رستورانها و باغ.بآکواریوم میرفتند

نوازندهء  رئیس ارکستر موسوم به اکه آلبى.رستوران ارنست دستهء ارکستر رومن هم داشت
نت مشق کرده و  زبردستى بود که حتى ماهور و بیات ترك و بیداد موسیقى ایرانى را هم از روى

نواخت و در  ىهروقت یکى از ماها در رستوران پیدا میشدیم،خود تنهاآواز را م.حاضر داشت
 .کردند مى درآمد و تصنیف و رنگ،باقى ارکستر هم با او همراهى پیش

بهادر در این - باید گفت سایر اعضاى سفارت،این شهرت را از دولت خرجهاى زیاد آقاى اسد
البته از میزى که .او جاده را کوبیده بود،ما هم از این شهرت او برخوردارمیشدیم.رستوران داشتند

رانى براى خاطر آن از ارکستر بلند شده بود،و لواینکه اسد بهادر هم در جزو آن این آواز ای
او .انسانیت بود،از مسیو اکه آلبى بعمل میامد نبود،دست فراوان زده میشد و تشکرى که در خور این

بهمین جهات وقتى مظفر .این حسن برخورد را میداد هم از روى صحنه بارورانس و تعظیم،جواب
آمد،اکه آلبى با ارکسترش بسفارت دعوت شده،ماهور و بیات  براى سفر آخر بپطرزبورغالدین شاه 



ترك و بیداد خود راتحویل اعلیحضرت شاه هم داد و بدریافت مدال طلاى شیر و خورشید هم 
 .نائل آمد

  ١٠٠ص

  من در پطرزبورغ زندگى خصوصى

ولوازم،بحدى معمول بود که نه براى گرفتن یکى دو اطاق در یک لژمان از مستأجر اصلى،با مبل 
مبل  ها را با خدمت خدمتکار و حق دربان این اطاق.موجر و نه براى مستأجر ابداوهنى نداشت

حاجت بخانهء تمام و کمال  کسى که.کرده،ماهى یکى سى چهل منات اجاره میدادند
رفاه زندگى  بگیرد و در کمال ها یکى دو اطاق نداشت،براحتى میتوانست از این قبیل منزل

صاحب منزل یا مستأجر اصلى،کلیدى از این منزل باومیداد که هروقت شب که باشد،بمنزل و .کند
من هم ابتدا یک و بعدها دواطاق براى منزل خود در خارج،منتهى نه چندان .اطاق خود وارد شود

ق پذیرائیم و یکى اطاق خوابم بود و دیگرى اطا.منزل میکردم دور از سفارت،گرفته بودم که در آن
حتى سماور آتش کرده هم،در هر روز دو .چون دو اطاق میخواستم،به پنجاه منات سرش هم میآمد

چاى با نان و کره و لوازم صبحانه را در .من حوصلهء درست کردن چاى نداشتم بار میدادند ولى
و مرباو ها نان  اختیارخانم صاحب خانه گذاشته،هر روز چاى حاضر برایم میآوردند و آخر شب

خدمتکار  اى در اطاق من میگذاشتند و آخر ماه صورت میدادند که با کرایه خانه و انعام کره
خوردن و منقل جهت  هاى رمضان که روزه میگرفتم،تدارك غذا براى سحرى در ماه.پرداختم مى

 .خواستم،سفارش میدادم،تهیه میکردند گرم کردن سحرى و غیره،تمام با خانم خانه و هرچه مى

 .نوازى بودند افراد مردم روسیه مطلقا بسیار مردمان مهربان مهماندوست غریب

ندیدم،در هر مورد  من پنج سال و نیم در پطرزبورغ بودم،از هیچکس خلاف انسانیتى نسبت بخودم
بمن با یکدیگر مسابقه  از هیچگونه کمک خوددارى نداشتند سهل است،در مساعدت نسبت

ام،میخواستند سوءاستفاده  ها از لهجهء من که پیدا بودخارجى چى فقط گاهى درشکه.میگذاشتند
واقعا در این مدت پنج سال و .سرش هم میآمد اضافه»صد یک منات«کنند،آنهم با ده بیست کپک



شده یا حاجتى باستعمال قسر و فشار،ولو ببلند کردن  نیم هیچ بخاطر ندارم که از کسى عصبانى
 .صدا هم باشد،پیدا کرده باشم

 با همقطارها ابط منرو

از همه بقدردانششان استفاده و بهمه بقدر .روابط من با همقطارهاى سفارتى بسیار خوب بود
 .منتى میگذاشتند و نه من نسبت بآنها،همگى باهم رفیق بودیم دانشم فائده میرساندم،نه آنها بر من

قدرى خود را سرد نشان رویه را داشت،بنظرمن  مشیر الملک رئیس ما هم در کارهاى ادارى همین
تر و از نائب  از من سه چهار سالى مسن میداد زیرا براى سفارت پطرزبورغ خیلى جوان و منتهى

تر بود  پنج شش سال جوان)علیقلى انصارى مشاور الممالک(اول سفارت که تازه مستشار شده بود
قدرى خود را بیشترى باو بگذارند،احتیاطا  و بهمین جهت براى اینکه زیردستان احترام

وآمد میکرد و ما  ما فرق داشت،او با رفقاى خودش رفت حوزهء رفقاى او با حوزهء رفقاى.میگرفت
از این،دلیل نداشت که ما هم مثل او خود را معذب کنیم و  گذشته.اى داشتیم حوزهء علیحده

  برخلاف میل خود،با اشخاصى
  ١٠١ص

مخصوص بر او  اى دید و بازدیدهاى او،پاره سمت رسمى.که هیچ کیفى نداشت مراوده داشته باشیم
بآن اندازه نشده بود که با  طلبى ها معاف بودیم و در هیچیک از ماها جاه تحمیل میکرد که ما از آن

بسلیقهء من قدرى خشک،ولى  در هر حال اگرچه.گونه مسائل رقابت کنیم وزیر مختار در این
ى اسد بهادر،بدون اینکه بروى خود بیاورد یا رویها همیشه رؤف و مهربان و فقط گاهى از زیاده

 .اظهارى کند،خود را ناراضى نشان میداد

  مشاور الممالک

و در انشاء مراسلات فرانسه  مشاور الممالک خط تحریر فرانسه و فارسى را بسیار خوب مینوشت
وقتى که پدرش میرزا حسن خان پسر حاجى .حرف میزد بسیار زبردست بود و فرانسه را خوب

هاى  میرزامسعود و دخترزادهء فتحعلیشاه در طرابوزن کنسول بوده است،در مدرسهء ژزوئیت
مایه و  در خراجى بدون اینکه.آنجاتحصیل کرده بود،ولى از معلومات دیپلوماسى اطلاعى نداشت



لجاجتهاى  وسیلهء اسد بهادر را داشته باشد،دست کمى از او نداشته اخلاقا ضعیف النفس و گاهگاه
اى  صدمه در رفیق دوستى تا آنجا که به آب و گاوش.ء نفوس را از خود بروز میدادضعفا

نمیزد،بسیار جدى و خیلى مؤدب و مهربان و در مجالس،بخصوص نزد خانمهاخیلى پرسوکسه 
باریک و موهاى زیاد سر،او راخیلى برازنده میکرد و  بلندى قامت و شانه و سینهء فراخ و میان.بود

از .رسمى با سبیلهاى آلاکایزر که در آن وقت مد بود،برازندگى شایانى داشتمخصوصا در لباس 
ممکن نبود کسى بتواند ضمیر او را  دیپلوماسى اخلاقى یک چیز در او بسیار قابل تمجید بود که

 .بخواند،در صورتى که او ضمیر همه کس را میخواند

 اسد بهادر

عبد الرحیم .ابراهیم خان است- لدوله محمداسد بهادر پسر میرزا محمد على خان دائى معاون ا
این دو اسم را ازاین .طالبوف نویسندهء کتاب احمد،در کتابهاى خود اسمى از اسد و ماهرخ میبرد

در زمان  پسر و یک دختر میرزا محمد علیخان گرفته و اسد نظامى،همین اسد بهادر است که
طمرخان شوره و دراوائل پیشکار  طالبوف در.نوشتن این کتاب بمدرسهء کردکاده میرفته است

میرزا محمد على خان دو پسر،اسد بهادرو فرخ براغن و سه .میرزا محمد علیخان بوده است
 .دختر،خورشید و ماهرخ و خاور،بعد از خود باقى گذاشت

متصدى آن  ها نگاهدارى راه شوسهء ولاد یقفقاز را که میرزا محمد علیخان نساء خانم مادر این بچه
یکى از دخترها را،خورشید،ماهرخ بیک .ده گرفته،پسرها و دخترها را بزرگ و تربیت کردبود بعه

و خاور را عبد المجید چرموبوف  ماهرخ را هم رشید بیک مهندس.اى گرفته بود وزیر اف بادکوبه
چرموبوف در مدرسهء کردکاده با اسد بهادر  این.چچن،صاحبمنصب گارد امپراطورى میخواستند

 .و در پطرزبورغ هم با اسد بهادر خیلى رفاقت داشتند خواه بوده ولیت با خانواده خانهرفیق و از طف

خلاصه اسد بهادر در خرج افراط میکرد و معلوم بود که تا مایه هست،اینوصع رابدون هیچ 
عذابى نمیداد بلکه  جز این یک فقره اکرومهء ناقص که هیچ بدوستانش.کوتاهى دنبال خواهد کرد

  .چران مادى بود،نقصى از او مشاهده نمیشد دوستان شکممایهء خوشى 
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با اینکه پرنس الدنبورك،شاهزادهء .کینه،مؤدب و بسیار رفیق دوست بود بلندنظر،باگذشت،بى
آذربایجانى که  خانوادهء امپراطورى را بسفرهء خود دعوت میکرد،از دعوت کردن فلان عمو اغلى

داشت،مضایقه نداشته و هر دو را از نظرصاحب سفرگى یکجور پذیرائى اى با خانواده  جزئى سابقه
تکبر و حسد،دو آفت بزرگ اخلاقى بشرى،در این مرد وجود ندارد و این خود بزرگترین .میکرد

که همه کس او را دوست داشته و خیلى بدجنسى لازم  اسلحهء او براى پیشامدهاى زندگى است
گشائى نکند و من  در دل بگیرد و در کارهاى او گره تىدارد که کسى از این مرد شریف عداو

 .ام جور بدجنسها گاهى برخورده باین

اعتصام الممالک خط و ربطى نداشت،مشکل زندگى او را بقفقازو بالاخره بپطرزبورغ افکنده 
مواجب دولتى قابلى نداشت،ماهى شصت هفتاد منات مشیر الملک باو میداد و شام و نهارى .بود

میخورد و با خط فارسى ناقص و سواد فارسى کم و چند کلمه ترکى و روسى که درسفارت 
 .درقفقاز و پطرزبورغ آموخته بود،با اتباع کذائى سروکله میزد و بآنها تذکره میداد

این مرد با نداشتن هیچگونه سرمایهء مادى و معنوى،جنون ریاست و ترقى و 
تجمل  چنانکه در سر همین.واست زندگى کندانگلیسى میخواند و خیلى لردمآب میخ.داشت تجمل

بایران آمد  دوستى کارهائى کرد که خلاف حیثیت مقام اداریش بود و بالاخره از سفارت پطرزبورغ
در اینجا زن گرفت و از قراریکه شنیدم در اواخرحالتى شبیه بجنون براى او .و بکار دیگرى نرسید

 .پیدا شده بود

 آقاى غلامرضانورزاد

چى دراونیورسیتهء پطرزبورغ گماشته  ضا نورزاد هم که بسعى سفارت بسمت مذاکرهآقاى غلامر
آبادى سى  غلامرضا خان پسر میرزا علینقى على.سفارت بود شده بود،در حاشیهء رفیق کارمندان

نویس وزارت  و برات و از خانوادهء استیفائى،عمویش میرزا زکى مستوفى حضور،مستوفى ساله
منشیگرى داشت،فارسى عادى را  پیش در نزد میرزا حسین وزیر دفتر سمت از مدتى.تشریفات بود

پیشامدى او را بپطرزبورغ انداخته و برحسب  نمیدانم چه.خوب میدانست و خط را خوب مینوشت
چى فارسى اونیورسیتهء پطرزبورغ که  تصادف،ورود او موقعى بوده که میرزا پیرهءآسورى مذاکره

غلامرضا خان با ماهى .ب میکردو هیچکس هم متوجه نبود مرده بودلهجهء فارسى جوانها را خرا



خود روسى میخواند و در دار الفنون بشغل کم زحمت خود .شد صد منات جانشین میرزا پیره
به سفارت زده و با ما رفاقت میکرد تا بالاخره در دورهء بالشویکى  مشغول بود و اکثر سرى

ژنرال کنسول اسلامبول و در وزارت امور خارجه مرد نایل آمد و فعلا  بکارمندى رسمى سفارت
کرد  آلایش او،در این وقت همه را نسبت باو مهربان مى تکبرى و اخلاق ساده و بى کم.مبرزى است

وضمنا آداب و رسوم اروپائى را،در حاشیهء رفاقت با کارمندان سفارت و بعضى 
  .دوستانه میآموخت هاى دعوت
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 سن پیرنیاابو الح معاضد السلطنه

از کارمندان بود،در ایام مرخصى  معاضد السلطنه،ابو الحسن پیرنیا،که در جنرال قونسلگرى تفلیس
ضمنا معلوم شد با مستنصر السلطنه .بپطرزبورغ آمده بود بمناسبت خویشاوندى با مشیر الملک

 .قونسول تفلیس نساخته و این مرخصى تا حدى بعنوان تعرض بوده است جنرال

بسیار خوبى  السلطنه معلوماتى نداشت،ولى مردى ساده و عفیف و صحیح العمل و رفیقمعاضد 
در قونسولگرى بادکوبه  تابستان را در ییلاق با هم گذراندیم،بشهر که برگشتیم،نظر بتغییرى که.بود

و مسلمان بادکوبه،خیلى بدرد  لازم شد،بقونسولگرى آنجا برقرار گردید و در جنگ بین ارمنى
ا خورد و همین فداکارى و زحمات سبب شد که دردورهء مشروطیت وکیل شود و بالاخره ایرانیه

بوزارت و ایالت هم رسید و در استاندارى شیرازبسکتهء قلبى که در نتیجهء مرض دیابت کهنهء او 
 .در آینده وقت صحبت از اوزیاد داریم.بود مرحوم شد

 «دبیر الممالک« اسمعیل فرزانه جناب آقاى

ممالک،اسمعیل فرزانه،قونسول معزول بادکوبه،بعد ازچندى به پطرزبورغ آمد و جاى معاضد دبیر ال
البته دبیر الممالک چون با مشیر الملک خویشى .السلطنه را در رفاقت با ماگرفت

نداشت،درسفارت منزل نکرده ولى اکثر اوقات در سفارت و با ما رفیق ودمخور بود و از 
ء خود ما را محظوظمیکرد و اکثر نهار و شام را هم در سفارت محضرى و صحبتهاى بامزه خوش

مینوشت و حرف میزد،روسى را هم در بادکوبه آموخته  آقاى فرزانه زبان فرانسه را بخوبى.میخورد



حرف میزد و کمى هم مینوشت،آلمانى هم که زبان تحصیلى اصلى او بود،ولى معلومات منظم 
آباد تغییرى لازم  زبورغ،وقتى در کار قونسولگرى عشقپس ازچندى اقامت در پطر.دیگرى نداشت

آمد و منشور الملک،پدر آقایان حسین و محسن منشور،از آنجا بجاى دیگر منتقل گردید،آقاى 
 .آباد شد و ما را از صحبتهاى بامزهء خود محروم کرد فرزانه مأمورعشق

 سلو و تسارس کوى ییلاق پاولووسکى

ه روز بعد از اول مهء فرانسه بود،براى ییلاق تابستان از پطرزبورغ روز اول ماه مهء روسى که سیزد
عصرها .آهن پاولووسکى در اینوقت یک گردشگاه عمومى بود گارراه.رفتیم 1  به پاولووسکى

از پطرزبورغ براى وقت گذرانى به اینجامیآمدند و با مردمیکه ازساعت چهار و پنج مردم 
و آنحدود به ییلاق آمده بودند وبراى همین مقصود باین گار  2 سلو بپاولووسکى و تسارس کوى

رستوران خیلى بزرگ و موزیک  باغ گلکارى و سالون.میدادند میآمدند،جمعیت حسابى تشکیل
عالى داشت،عصرهاى یکشنبه اکثر موزیک سنفونیک بود،ترن هر دفعه از شهر میرسید صد نفرى 

افکن و زیر کاجها سبزه و گلهاى  هاى کاج سایه- را سوار و پیاده میکرد،اطراف پاولووسکى جنگل
  رد.طبیعى و بسیار باصفا و باطراوت بود
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بآسانى گیر  رستوران این گردشگاه،با اینکه در حدود دویست میز داشت،از ساعت پنج جاى خالى
 .نمیآمد

دایر و  تر و تا یکى دو ساعت بعد از نصف شب این وضع عصرهاى شنبه و یکشنبه بساط رنگین
مه تا اواخر  اوائلدر سایر ایام همیشه تا نصف شب ترن فوق العاده در رفت و آمد و این بساط از 

 .اوت حتى گاهى تا نیمهء سپتامبر برقرار بود

و مشاور  سلو نقل شد،مشیر الملک بارى دفتر و لوازم مختصرى براى زندگى به تسارس کوى
الممالک و اسد بهادر و دو نفر نوکر و کالسکهء سفارتى و آشپزخانه و غیره در آنجابرقرار 

و ابو الحسن خان و  ووسکى ییلاق دیگرى گرفته شد،منچون جا براى همگى نبود در پاول.شدند



نردینى و مهدیخان و معاضد السلطنه که تازه از تفلیس آمده بود،بایکنفر نوکر در این ییلاق منزل 
سلو میرفتیم و چند ساعت آنجا  کوى-هر روز صبح بعد از خوردن چاى صبحانه بتسارس.داشتیم

از من خواهش کرد آرشیو سفارت را مرتب  مشیر الملک.بودیم و براى خواب باین ییلاق میآمدیم
در سفارت بود همه را خوانده در اندیکاتر  کنم،من هم مشغول این کار شده آنچه کاغذ کهنه
و این کار مرا خیلى بسابقهء کارها آشنا نمود و  خلاصه و ثبت کردم و آرشیو خوبى ترتیب دادم

سلو گردش میرفتیم و  تفریح بپارك تسارس کوىعصرها درساعات .براى من بسیار نافع واقع شد
اى یکى دو شب هم بگار پاولووسکى  سوارى وپاروزنى میکردیم و هفته در استخر بزرگ،قایق

سلو بسیار بزرگ است،عمارت زیادى براى امپراطور و حاشیه  کوى-باغ و پارك تسارس.میرفتیم
ا بسر نمیبرد،ییلاق حسابى او در اندولى امپراطور جز سالى یکى دو ماه در آنج در آن ساخته

 .پطرهوف است

  ولیعهد روس ولادت الکسى

،پسرى نصیب خانوادهء  4 وآناستاسیا 3 یانا ،تاتى 2 ،ماریا 1 در این تابستان بعد از چهار دختر،الگا
موسوم کردند ولى در همان روز ولادت او شکست  5  اسم الکسى این پسر را به.امپراطورى شد

روس وارد آمد و آن شکست لیائویانگ بود و در جنگهاى  در شرق اقصى بقشون بزرگى
مردم این مولودرا بد .که باسم یکى از ولیعهدهاى سابق روسیه بود غرق شد 6  کشتى تزاروویچ بحرى

پیشگوئى  او حرفهائى زده میشد که سلطنت این خانواده بموجباقور گرفتند و در اطراف اسم 
از این حرفها  فلان شخص باسم الکسى شروع شده و باسم الکسى هم ختم خواهد شد و یکمشت

این مولودبموجب قانون ولیعهد .وتابش میدادند و در دهنها منتشر میکردند ها آب طلب که انقلاب
ولیعهد بود،طبیعتا منعزل  ادر امپراطور که تا این وقتشد و گراندوك میخائیل الکساندرویچ بر

  .حاصل نکرد البته این انعزال فرقى در نفوذ و اهمیت گراندوك.گردید
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  مشاور الممالک مسافرت تفتیشى



آباد  مسافرتى بتفلیس و بادکوبه و عشق همینکه از ییلاق بشهر برگشتیم،مشاور الممالک براى تفتیش
چون آرشیو منظم شده بود،مناسب بود که درکارها هم .کارهاى من زیاد شد البتهدر غیبت او .کرد

البته سروکله .کارها را از حیث مقدار و توانائى انجام،وزن کرده قسمت کردیم.تقسیماتى بعمل آید
من کارهاى طهران و تفلیس و .الممالک افتاد-زدن با اتباع،کماکان در سهم ابو الحسن خان اعتصام

فارسى مشاور الممالک سربار کارهاى سابق من شده  در حقیقت کارهاى.دار شدم را عهده رمز مرکز
براى دفعهء اول،ماشین تحریر فرانسه .داد انجام مى بود و کارهاى فرانسهء او را خود مشیر الملک

مشاور الممالک بتواند خط لاتینى را قشنگ بنویسد،در  هم بسفارت وارد شد زیرا کسى که مثل
نویسى را آموخته و مکاتبات فرانسه را ماشین  ماشین آقاى اسد بهادر هم.نداشتیمسفارت 

مکاتبات روسى که در ادارهء خود او بود خریدارى شد و  یک ماشین تحریر روسى هم براى.میکرد
بنابراین مسافرت مشاور الممالک قدرى هم .کار تحریرات روسى و فرانسه باین طوراصلاح گردید

اسد بهادرکاست زیرا ناچار بود قدرى بیشتر بکار مشغول و صبحها زودتر از  از وقت تفریحات
 .اطاق خواب خود بیرون بیاید

  سفیر کبیرفوق العادهء ایران

اى بدربار روسیه مأمور  فوق العاده در اواخر پائیز این سال،از طرف دربار ایران سفارت کبراى
لسلطنه برادرش با یکى دو سفیر کبیر،ارفع الدوله وعلى اکبر خان مفخم ا.شد
این سفارت کبرى بودند که بوسیلهء سفارت مقیم به وزارت خارجهءروسیه  حاشیه،کارمندان 1 نفر

ولادت تزاروویچ  راى تبریکاین سفارت ب.معرفى شده و با تشریفات معموله بپطرزبورغ آمدند
من چون .زن امپراتور بود بند مروارید بسیار عالى براى امپراتریس ولیعهد و سفیر کبیر حامل گردن

اسد خان و .این سفارت شرکت نداشتم هاى رسمى هنوز بدربار روسیه معرفى نشده بودم،در دعوت
ور رسمى سفارت کبرى،بتسارس اعتصام الممالک با مشیر الملک،وزیر مختار مقیم،در روز بار حض

 .مشاور الممالک هنوز ازسفر تفتیش خود بازنگشته بود.سلو رفتند کوى

مرخصى بتهران  پرنس ارفع الدوله از استانبول که در آنجا بسمت سفارت کبرى اقامت داشت،براى
خود  دیدارى از دوستان سابق توانست اى فراهم میشد و پرنس دانش مى البته اگر وسیله.رفته بود



دربار مظفر .روس نایل آید،بد نبود در پطرزبورغ تازه کرده و بگرفتن یک نشان بالاترى از دولت
دانش ارفع .و بیمناسبتى قضایا باشد الدین شاه هم دربارى نبود که خیلى پاپى لزوم یا مناسبت

هاى این بود که جنگ روس و ژاپن و شکست الدوله موضوعى براى این سفارت کبرى تراشید و آن
ها از این مقدمه ملولند،براى رفع این کدورت و  روس موجب شادمانى ایرانیها شده است وروس

موقع که پسرى نصیب خانوادهء امپراتورى شده است،سفیرى مثلا  ایجاد حسن روابط اگر در این
   شخص او که سابقهء زیادى
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ع و داراى حسن اثر در دربار روسیه و نزد رجال آنکشور دارد مأمور شود،خیلى بموق
اطلاع بوده و  کار که از روابط بین المللى بى این موضوع را با عین الدولهء تازه.خواهدشد
هاى بین المللى کهنه شده و کسى سنگى در  ها و خودشیرینى که این اظهار خصوصیت نمیدانست

بر  ور خارجههمینکه او را متقاعد کرد،وزیر ام.این تظاهرات نمیگذارد،درمیان گذاشت ترازوى
مند هم  فرض که با پسرهایش هم مشورت کرده و به بیمناسبتى این سفیر فرستادن عقیده

براى  بود،چه میتوانست بکند؟صدراعظم بشاه عرض کرده و چون جناب سفیر کبیر هم خرجى شده
جز اى  بودند،چاره این مأموریت نمیخواست و عین الدوله و تمام درباریها از این فکر تحسین کرده

ارفع الدوله هم هدایائى براى درباریها وبخصوص شاهزادهء صدراعظم آورده و .اجراى امر نداشت
پس از جانب دولت .و هدایا برخوردار شوند درباریان امیدوار بودند که در آینده نیز از این تحف

تى به وکنگر و خسار هم چون این مأموریت ضررى به کاه دربار روسیه.ایران اشکالى در کار نبود
آورد،بسکوت ورگذار  در روابط عادى بین ایران و روس نمى نمیرساند و تفاوتى 1  آب و گاوش

بامپراتریس تقدیم حقیقت خود را رساند و هدیهء شاه ایران را  سفیر کبیر آمد،نامهءخشک بى.نمود
 .کرده،خود وکارمندان سفارتش چند قطعه نشان گرفتند و برگشتند



به مرکز را  موضوع بود که حضرت اشرف پرنس سفیر کبیر زحمت مراجعت این سفارت بقدرى بى
این مأموریت سفر  براى عرض گزارش مأموریت به پیشگاه ملوکانه بخود نداد و بعد از ختام

 .ز آنجا بمقر دائمى خود استانبول برگشتگردشى،باروپا رفت و ا

خانهءما دعوت  کنم که مستشار سفارت کبرى که براى شام رسمى در سفارت هیچ فراموش نمى
است،ما شاء اللهّ  تناسب دیدیم خیلى بى.آهار پوشیده بود شده بود،جلیقهء فراك را روى پیراهن بى

را بتواند بپوشد،یکربعى هم بیشتر بموقع  هاى ما گردن آقاى مستشار هم از آنها نیست که پیراهن
   شام نمانده است که بتوان از خارج براى ایشان فکرى کرد من
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چهار  نظرم آمد که وقتى ببادکوبه وارد شده،بدون اندازه گرفتن پیراهنى خریده بودم که سه
آنرا آوردند و اسد  فرستادم.استسانتیمتر براى من گشاد بود و بهمین جهت استعمال نشده و مانده 

زحمت سکه و صورت دادن بآقاى مستشار را بعهده گرفت ولى باز هم دکمهءیخه بزحمت میافتاد 
و در فشاریکه در حین عمل بگلوى ایشان وارد میشد،یک دو سه تالعن و نفرین بمخترع قراخ 

 .فرستادند مى 1  مال

خلاصه ما هم با اسد کمک کردیم،بهر زحمتى بود آقاى مستشار را بشکل آدمیزاددرآورده سر شام 
و سمتى نداشتم،حاضر  میدانیم من در سر این شام بواسطهء اینکه هنوز معرفى نشده.فرستادیم

ام،انشاء  در این خصوص نشنیده ،از رفقا هم چیزىگلى آب میدهند نبودم که ببینم آنجا چه دسته
 .عیب بوده است اللهّ کار بى

  ارفع الدوله

حضرت اشرف،آلتس پرنس صلح،میرزا رضا خان دانش،ارفع الدوله،امیر تومان و سفیر کبیر دولت 
-که این سفارت کبراى فوق العاده را یدك میکشد،یکى از آذربایجانى علیهء ایران در استانبول

وخویشى ولو نوهء عموى طبقهء چهارم هم باشددر  من براى او قوم.هاى مقیم تفلیس است زاده
قره نوکرى در  در سن جوانى بخدمت.ام نمیشناسم جان که سه سال در آنجا استاندار بودهآذربای



بود زبان روسى را  ژنرال کنسولگرى تفلیس پذیرفته شد و بواسطهء هوش سرشار خود توانسته
پشت میزنشینى ارتقاء  بقدر حرف زدن یاد بگیرد و فارسى را زیر چاق کرده خویش را بمقام

و تملق برؤسا و زرنگى و  ن مقام رسید،با اخلاق ملایم و مردمدارى و تواضعهمینکه بای.بدهد
چنانکه درمدت کمى با آموختن زبان فرانسه بقدر .زیرکى که داشت،ترقى براى او کار مشکلى نبود

کنسولگرى گردید و در سفر آخر ناصر الدین شاه  حرف زدن،یکى از کارکنان درجه اول ژنرال
وقتى میرزامحمد على خان معین الوزاره ژنرال کنسول تفلیس بالقب علاء .بفرنگ،جزء ملتزمین شد

هائى که در مرکز داشت،توانست خود را از  السلطنه بسفارت لندن مأمورشد،میرزا رضا خان بوسیله
 .جانشین او بنماید حیث لقب و شغل

الدین شاه براى  ناصر در هنگامیکه ژنرال کنسول تفلیس بود،امنیه اقدس یکى از سر خانمهاى حرم
رفت،معین الوزاره ژنرال کنسول  معالجهء چشم نزد دکتر فوکس کحال معروف اطریشى بوین مى

خدمت و در مراجعت هم از اول خاك  جا مواظب شناس،از بادکوبه تا آخر خاك قفقاز همه موقع
 .قفقاز تا بادکوبه ملتزم رکاب این سرخانم بود

گار براى او تهیه کرد و بواسطهء تحف و هدایاى خودبراى بوسیلهء این طرفدار با نفوذ که روز
امین السلطان و بالاختصاص سابقهء نردبانى ژنرال کنسول تفلیس براى مقام سفارت،وقتى علاء 

الملک از سفارت پطرزبورغ بسفارت کبراى اسلامبول رفت،معین الوزاره بالقب ارفع الدوله 
مشیر الملک،حسن  خدمات میرزا حسن خان وقتى که براى پاداش.بسفارت پطرزبورغ رسید

   پیرنیا،امین السلطان خواست او را باوجود جوانى و کمى سن بمقام
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خارج  موجبى از سفارت پطرزبورغ سفارت پطرزبورغ برساند،چون نمیشد ارفع الدوله را بى
دوله باز شده و ارفع ال کنند،علاء الملک را بتهران احضار و بایالت کرمانش فرستادند تا جا براى

چون دیگردولت مأموریت خارجى از این .بالاخره مشیر الملک بمقام سفارت پطرزبورغ نایل آید
معمولى خود آنرا اشغال کند،تمام هم خود  بالاتر یا در همین درجه نداشت که ارفع الدوله بوسائل



کشیها هم میکرد تا  را صرف ماندن در اسلامبول نموده و در آنجاپا سفت کرد و ضمنا از این یدك
مقام که بآسانى از آن دل نمیکند،بعد از وضع شدن قانون پنج  بالاخره در اواسط مشروطه از این

ولى هوش سرشار او باو فهماند که مرد میدان .وزیر عدلیه شد ساله،بایران آمده چند صباحى
ر و آن سر هاى فوق العاده و این س هاى خرج سفر مسافرت سوخته که مشروطه نیست و همین

آب و هواى جنوبى  رفتن ده پانزده سالهء خودرا وصول کرد،بقصرى که در یکى از محلهاى خوش
بعد از چندى به .پیش براى خود تدارك دیده بود رفته و مدتى در آنجا بسر برد اروپا از مدتى

در  ه سنشدر آخر دورهء پهلوى در حالیک.مراجعت کرد و باقى عمر را در این پایتخت گذراند ایران
 .حدود نود رسیده و سیاهى چشمش بزردى مخلوط بسبزى تبدیل یافته بود بدرود زندگى گفت

ارفع الدوله تیپ مردم زرنگ زمان خود و گوئى دوره او را مخصوصا براى خودتربیت کرده 
طلبى خود میکرد  جاه نه بآن اندازه دانشمند بود که دانش او از تهورش در کارهائیکه براى.است

البته بقدریکه در آن دوره (گدار بآب زده،آبرو و اعتبارخود را اهد و نه بقدرى بیسواد بود که بىبک
شناسى  هوش زیادى از خود نشان میداد،آداب شناسى در ادب حضور و موقع.بر باد دهد)ناگزیر بود

 دانى او اقتضا داشت که ازجواب سلام دادن با تبسم و حسن برخورد تا تقسیم و حق و حساب
لازم بشمارد،بدون هیچ تکبر و ضنت نسبت بآنها معمول دارد و  مداخل با زیردستان،هرچه موقعیت

شناسى باو امر میدادکه از تواضع تا تعظیم سجود مانند و حتى بخاك افتادن و فرستادن تحفه  موقع
ست و گرانبها و وجه نقد نسبت ببالادستها کوتاه نیاید و دوستى همه را،اعم زیرد هاى و هدیه

مقصد او در زندگى تحصیل جاه و مال و .بالادست،براى روز مباداى خویش نگاهدارى نماید
فروشى قفقاززیادتر از  در تذکره.هدایت این ستارهء قطبى،در دریاى زندگى بحر پیمائى میکرد به

رال معین الوزاره در ژن بطوریکه.اندازهء لزوم مایه و ماده براى پیشرفت این مقصود اندوخته بود
اشرف آلتس پرنس صلح  کنسولگرى تفلیس و جناب ارفع الدوله در سفارت پطرزبورغ و حضرت

طلبانهء  ارفع الدوله دانش سفیر کبیر دولت علیهء ایران در دربار عثمانى،براى پیشرفت مقاصد جاه
 .بدست خویش داشت ها شاعرى بود،همیشه وسیلهء سرشارى خود که یکى از آن

پرنس صلح  یگفت و دانش تخلص شعرى و لقب ادبى او بود،همانطور کهپرنس دانش شعر هم م
خود را در خارجه  ولى چون زائیدهء تفلیس و تمام ایام جوانى.را لقب سیاسى خود قرار داده بود



هاى  بسر برده و تحصیل اساسى در هیچ زبانى نداشت،اشعار او دیمى و باوجود این گاهگاه نکته
 میشد و سرهم رفته خیلى بیش از بدیع تازه در اشعارش دیده

  ١٠٩ص

ایکه مردم ازشاعرى و  اول دفعه.آنچه بود در این زمینه بتظاهر و شهرت و انتشار میپرداخت
سلطنت اسکار  قریحهء ادبى او اطلاع یافتند،در موقع مأموریت او براى تهنیت سال بیست و پنجم

 .پادشاه سوئد و نروژ بود

ت پطرزبورغش این بود که بوسائل معمولهء خود،خویش را سفیر کشیهاى او در سفار یکى از یدك
در این کشور نداشت و  اى اگرچه دولت ایران در آنوقت تبعه.در دربار سوئد و نروژ هم کرده بود

نفرستاده بود،ولى مانع آن نبود  تجارتى در بین نبود و بهمین جهت این دولت هم سفیرى به ایران
هاى مأموریت خود را  بپطرزبورغ سفرى هم بسوئدو نروژ کرده نامه که ارفع الدوله بعد از ورود

زده،پیکر خود را بآن آرایش )گلوله )1  گوله تقدیم دارد و در مراجعت نشانى هم از این دولت
طلبى او نان داشت و  براى سیاست وتجارت ایران آب نداشت،براى جاهاگر این مأموریت .دهد

  .2  آن بغیر میرسید باکى نداشت امین السلطان هم از گناهى که نفع

 .واست نشان بالاترى از دولت سوئدو نروژ بگیردولى ارفع الدوله باین اندازه قانع نبوده میخ

موقعى که جشن بیست و پنجم سلطنت اسکار پادشاه سوئد و نروژ را میگرفتندو ترتیبات 
هاى اروپا منتشر میشد،وزیر مختارما هم از پطرزبورغ  مقدماتى این جشن على المعمول در روزنامه

که ایشانرا براى ابلاغ تبریکات شاه  بر آن داشتگزارشى بمرکز داده و با فرستادن هدیه،مرکزیها را 
هاى مأموریت را براى او که در آن واحد  ایران بدربار پادشاهى سوئد و نروژ مأمور کنند ونامه

 .کشى دو آتشه را عملى کنند سفیر دربار سوئد و نروژ هم هست،بفرستندو این یدك

اى  نصیب نیست وقصیده اعرى هم بىفقط در اینوقت بود که جناب سفیر توجه کرده و دید از ش
 :براى جشن سرود که مطلع آن شعر ذیل بود

   زاد است ربع قرنى ز جلوس شه فرخ/  آباد است سوئد و نروژ امروز فرح
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تر از آن بود که مثلا در محافل رسمى این قصیدهء خودرا بخواند،ولى  دان البته ارفع الدوله قاعده
بمیان نیاورده،وعده نکند  از سرودن قصیدهء خود در دربار سوئد حرفى بآن اندازه دانشمند نبود که

با نسخهء فارسى آن خواهد  که ترجمهء آنرا براى تقدیم حضور پادشاه و یادگار این جشن
در ضمن گزارش این  البته در مراجعت بمقر همیشگى خود،پطرزبورغ،هم.فرستاد

وتاب زیاد  در دربار سوئدکرده است،با آبکه )؟(اى از این قصیده و حسن اثرى مأموریت،نسخه
 .بمرکز فرستاده است

این شعر  اند که بیموضوعى نمیتوان گفت که در این وقت در مرکز وزارت خارجه اشخاصى نبوده
حتى در عهد محمد  اى و شاعرى را از طرف یکنفر سفیر نفهمیده و ندانند که این کار در هیچ دوره

فرانسه هم معمول نبوده  حسین در دربار لوئى چهاردهم پادشاهرضا بیک سفیر کبیر شاه سلطان 
خانه،هیچیک وظیفهء خود -ولى نه صدر اعظم و وزیر خارجه و نه رؤساى این وزارت.است

که کردند خواندن اشعار و پوزخند  منتهى کارى.ندانستند که از این تظاهر بیمورد جلوگیرى کنند
اقتضا داشت که در جواب ارفع الدوله منشیها  ایرانى هممجاملهء .زدن بآن و فرستادن بآرشیو بود

 .تحسینى هم از این حسن قریحه بنمایند

این کنفرانس  میدانیم.آقاى ارفع الدوله بپا اندازى خودش مأمور کنفرانس صلح در لاهه هم شد
 که در دربار روسیه در مناسبت ارفع الدوله.منعقد میشد(!)بتقاضاى نیکلاى دوم امپراطور روس

هاى خود شرح مقدمات این کنفرانس رابمرکز داده بود،هیچکس  وزیر مختار و قبلا در گزارش
 .تردید نکرده و بمجرد تقاضا،فرمان این مأموریت براى اوفرستاده شد

آقاى سفیر فوق العادهء ایران در این کنفرانس مجالى بدست آورده اثر بزرگترى ازشعر و شاعرى 
از این سفر،قصیدهء  در مراجعت.ات این مجلس را بشعر درآوردخود ظاهر ساخت و شرح مذاکر

مدح پادشاه سوئد و این منظومهء صلح و سرّ طول عمر را که نمیدانم بعدیا قبل از این منظومه 
جا و  ساخته بود،با خط نستعلیق خوش و تذهیب و جلد زیبا چاپ کرده،نسخهء آنرا براى همه



خود عنوان قرار داده و پشت جلد  عرى و اسم ادبىکس فرستاده،دانش را براى تخلص ش همه
پرنس صلح شد عنوان بدانش از «منظومهء صلح خود این مصراع را هم که زادهء طبع خوداو بود

  .صلح معرفى کرد 1  جا پرنس گنجاند و از اینروز خود را همه»بالا
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 .المللى پیدا کرد کم شاعرى پرنس صلح ما،گذشته از وجههء ملى،جنبهء بین کم

او را بشعر  آقاى دانش بعضى از نیمچه ادیبهاى فرانسه را استخدام کرده،واداشت اشعار فارسى
هاى فارسى و  کیست،نسخهفرانسه هم درآورده،بدون اینکه معلوم باشد که تبدیل این اشعار کار 
فرستاد و بهمهء اشخاصى که  فرانسهء آثار شعرى خود را چاپ کرده،بمورد و بیمورد براى هرکس

در این اواخرکه در قصر خود در جنوب اروپا بسر .بدیدن او میرفتند،اعم از غریب و بومى،داد
ت زندگى بآنها زیاد هائى که براى هرکس در مد- اى براى خود ترتیب داده و از چیز میبرد،موزه

ولادت بآنها اهمیتى نمیدهد،مجموعهء مضحکى درست کرده و  برمیخورد و مثل اولین پیراهن زمان
کار آقاى دانش داشت بجنون منجر .در شاعرى داد فصاحت میدادو در دوستى ادبیات بیداد میکرد

خیر که در تهران در چند سال ا.دورهء پهلوى رسید و باین تظاهرات خاتمه داد میشد که سلطنت
 .بسر میبرد،شاید با کمال افسوس از شعر و شاعرى کناره اختیار کرده بود

و تربیت  قریحهء باهوش بود که با نداشتن هیچگونه تحصیل ارفع الدوله از آن اشخاص خوش
لجامى و لا قیدى اواخردورهء ناصر الدین شاه  بى.اساسى،میتوانست بهترین دیپلوماتهاى ایران بشود

اخلاق با بذل و بخشش -قریحهء خوش مام سلطنت مظفر الدینشاه،این مرد کم سواد و خوشو ت
را باین حال درآورد که همه در پشت سر باو میخندیدند و درحضور،همه از او تمجید و تحسین 
کرده اغفالش مینمودند و او چنانکه اشاره شد نه آنقدربااطلاع بود که عیب رفتار خود را بفهمد و 

 .بدینوسیله خود را متین قلمداد نماید در بیسواد بود که بتواند ساکت نشستهنه آنق

  رك و راست حرفهاى

صمیمى او که یقین داشت براى او  فقط یکنفر را دیدم که چون دستش باو نمیرسید،بیکى از رفقاى
عقیدهء خود را دربارهء اوصاف و پوست کنده اظهار داشت و آن  رودربایستى خواهد نوشت،بى



مربوط بزندگى سیاسى او  ولى موضوع البته خارج از شاعرى بلکه.سید حسن مدرس بود مرحوم
 .بود

آباد  اول شاه روزى من با برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى،بمنزلى که مدرس در کوچهء بیخ بست
داشت رفته بودیم،مدرس تنباکوى خود را نم کرده و مشغول گذاشتن تنباکوبسر قلیان بود،همینکه 

  گیرى تنباکو روى سر قلیان فارغ شد، با قاشق چوبى از صاف
  112ص

را »کیه« موجب عادت خود صداى مدرس به.صداى در حیاط که تقریبا وصل باطاق بود بلند گردید
 .سید گفت بفرمائید.بلند کرد،از پشت در جواب آمد بنده ممتحن الدوله

گذاشتن بسر  ایشان وارد شده نشستند،پس از رد و بدل شدن تعارفات معموله،مدرس مشغول آتش
پرستى ارفع الدوله  آقاى ممتحن الدوله من از همه چیز سردرآورده بودم،ازوطن«:قلیان شده گفت

از این جوش و جلاها وصول  پرست مقصودش فهمم که این آقاى وطن سر درنیاورده بودم،حالا مى
سر قلیان کرده باین وسیله رطوبت  بعد قدرى ساکت شد که پفى به آتش».اش بوده وختهطلب س

خیر آقا خلاف «:مجالى پیدا کرده گفت ممتحن الدوله.تنباکو جذب شده و قلیان بهتر دود بدهد
شما اشتباه میکنید این کاره است و بالاتر «:گفت مدرس».اند،ارفع الدوله اینکاره نیست عرض کرده

ر این وقت که دولت براى صد دینارمعطل است،پانزده هزار تومان وجه نقد عوض طلب و الا د
شاهى و حقوق نمیدانم کدام سفارت اسمى براى خودش دست و پا  هاى دورهء مظفر الدین سوخته
ممتحن الدوله .پف کردن بچند گل آتش که تازه بسر قلیان گذاشته بود شد و باز مشغول».نمیکرد

جا مطلع است  ولى چون دید بتنهائى از عهدهء زبان مدرس که از همهآمد  مجددا بسخن
مقصودش اعتلاء الدوله (میرزا صادق خان«:اینکه از ما کمکى گرفته باشد گفت برنمیآید،براى

خواهرزادهء آقایانست،مدتى با ارفع الدوله کار کرده،بخوبى از اخلاق او خبر دارد ویقینا آقایان )بود
حرف او را قطع کرده  مدرس»...ها و فداکاریهاى این مرد باخبرند گذشتها و  پرستى از وطن

پرستى میکند،دوره  جا باد ببوق وطن اینها چیست میگوئید؟ارفع الدوله از فرنگ راه میافتداین«:گفت
اش را وصول کرد،زیر  میشود،همینکه طلب سوختهء گذشته افتد،قول و قرار میدهد،وارد کابینه مى



شما حالا میخواهید بگوئید .میگذارد و میرود 1 همه را توى حنا هاش میزند،دستهمهء قول و قرار
آخر میرزا صادق «:ممتحن الدوله گفت»!!پرست است؟قربان این وطن این آقا مرد وطنپرستى

مدرس نگذاشت از این دو سه جملهء خود نتیجه بگیرد و ببینیم »هرزادهء آقایانخوا خان؟صادقخان
ها را  رفته- نه آقاى ممتحن الدوله توبه بکنید،دیگر اسم این فرنگ«:میخواهد بگوید و گفت چه

 «.نیاورید

 «.اید این مرد غیر از آنهاست که شما دیده.نه آقا اینطور نیست«:ممتحن الدوله گفت

سوختهء  پرستى براى وصول طلب همین است که میگویم،تمام این هیاهوى وطن!خیر«:سید گفت
خوشگذرانى خود  هاى تفریحى بوده است که این آقا براى سفر مجلس صلح لاهه و سایر مسافرت

خیراین مطالبات همه اسناد «:ممتحن الدوله گفت».پا انداخته و بعضویت این مجالس رفته بودند
 »....موضوع ه است،میرزا صادق خان از اینمسجل دارد،بدهى دولت بود

   این حرفها چیست ارفع الدوله توى«:مدرس نگذاشت حرفش را تمام کند و گفت
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افتاده  المللى قرار است سر پا شود،بفکرمى یکروز نامه میخوانده است که فلان جا یک مجلس بین
میکرده است که  است که خوبست منهم عضو این مجلس باشم،ورمیداشته است به طهران تلگراف

اى از این  آنروزها هم درایران کسى پاپى نتیجه.مرا باین مجلس بفرستید،چنین و چنان خواهم کرد
بفلان مجلس میروم،میگفتند برو و یک  ها نبود،همینکه یکى پیدا میشد بگوید من مفتکى جلسم

آقا براى خوشگذرانى از این گوشهء .میدادند وتاب هم باو میزدند و مأموریتش تلگراف با آب
ها هم خرج سفر دارد؟دلم میخواست این آقا در  فرنگستان بگوشهء دیگرى میرفت،اینجورمسافرت

خرجى براى من !براى این سفر صد تومان،نه زیادتر،صد تومان راف مأموریتش مینوشتجواب تلگ
یقین بدانیدکه فورا جواب میرسید دولت صلاح خود نمیداند که در این مجلس شرکت .بفرستید

نوکر قدیمى صدتاش را برایتان  از این جوراسناد اگر بخواهید من از توى جیب هر قره.کند
ها را  آقاى ممتحن الدوله توبه بکنید اسم این فرنگستان رفته!شد؟خیردرمیآورم،این هم سند 



آنکه لا  ممتحن الدوله همینکه دید حریف خیلى پر زور و رك و مطلع است،براى».دیگرنیاورید
،دل را بدریازده  1 وتا نیندازد محاله خودش و رفیقش را در حضور ما دو نفر از تنگ

این جمله  مدرس»عجب سید شیادى است؟ببین میشود یک کلمه حرف حسابى باو زد؟!!به«:گفت
ها را دیگر  رفته همان است که گفتم،توبه بکنید اسم این رقم فرنگ«:را نشنیده گرفت و گفت

 ».نیاورید

ارفع الدوله قول و قرار ورود خود را در این کابینه بامدرس گذاشته البته متوجه هستیم که آقاى 
کاره کار را سر داده و بچاك زده بوده است که اینقدر حامى خودرا عصبانى کرده و  بوده و نیمه

 .کار چاقى این بندوبست هم بتوسط ممتحن الدوله بوده است

  ام سابقا نوشته اى که استفاده ازمقاله

د من بوزارت خارجه و معرفى بامپراطور وامپراطریسها در دو سال قبل شرحى راجع باعلام ورو
درازى  ولى نمیدانم چه شد،شاید بعلت.ها درج کنند نوشته بودم که بدون امضاء دریکى از روزنامه

 :آوردن عین آن در اینجا بیموردنیست اینک عین مقاله.مقاله،از صرافت افتادم

فته و بعد از سه چهار ماه خدمت در وزارت خارجه،بسمت تازه دیپلم لیسانس از مدرسه گر
 .هاى ایران در اروپا مأمور شدم خانه وابسته بیکى از سفارت

اعتراف میکنم که از آداب و رسوم زندگى اروپائى حتى لباس پوشیدن و غذا خوردن،هیچ بهره 
دسته گلهائى آب داده ندان ایرانى که در اروپا اى حکایات از نمایندگان رسم نداشتم و چون پاره

بهرچه .آداب باشد سرنزند بودند شنیده بودم،خیلى علاقه داشتم که از من رفتارى که برخلاف
 اطلاع و ناگزیر بودم در برمیخوردم از آداب خاص آن بى

  ١١٤ص

 .ها اضافه نکنم اى بر حکایات ادب ندانى ایرانى هر مورد با مطالعه وارد شوم تا موضوع تازه

مأموریت  در این بود که در اواخر موسم ملاقاتهاى رسمى و نیمرسمى وارد محلخوشبختى من 
میتوانستم خود را  شده و تا موسم دیگر که در اواسط پائیز پیش میآمد،مدتى در جلو داشتم که



کتابى راجع بآداب زندگى  ضمنا دو چیز هم بمن خیلى کمک کرد،یکى.براى هر کار آماده کنم
هاى رسمى  و نطق)آرتیشو(کنگر فرنگى طرز گرفتن کارد و چنگال تا خوردنبدست من افتاد که از 

هاى  و از نوشتن اسم در روى کارت تا دعوت در سر شام سلاطین و از پوشیدن لباس رسمى
زندگى دستور کافى و جامعى در آن نگاشته شده و  رسمى و جواب آن و اجمالا از همه چیز آداب

ورگذار نکرده و هر چیز را مفصل و مشروح و با  ده با جمالحسن این کتاب این بود که نویسن
این .بود که بر حسب تصادف در سفارت نصیب من شده بود دیگر همقطارى.ذکر جهت آورده بود

مردى را هم در محیطهاى  رفیق عزیز از بچگى در اروپاو در خانوادهء آبرومندى بار آمده،ایام جوانه
هاى خانوادگى و  و سالهء اقامت خود در سفارت،آموختهبوده و در این یکى د تربیت یافته

و محیطى را در مجالس و محافل بکار انداخته و آداب معاشرت را کاملا زیر چاق کرده  اى مدرسه
 .بود

دو پایه از من  مرد جوانمرد که از حیث سن دو سالى از من جوانتر و از حیث رتبه این جوانه
هیچوقت .رسوم یاد میداد قصد چیز آموختن دارد،بمن آداب جلوتر بود،بدون اینکه ظاهر کند که

کشیده و بطور حکایت بمن چیز  نمیگذاشت از او سؤالى کنم،بلکه خودش موضوعى را پیش
انجام میداد که در ضمن راست کردن  گاهى اتفاق میافتاد که خود عمدا کارى را کج.میآموخت

دى قبول داشته و بهمان کیفیتى که درس استا من هم او را به.آن،بمن درس آداب زندگى بدهد
که زحمت و رنج تو هدر نمیرود؛من لیاقت فراگرفتن  خواندم باو امتحان داده و حالى میکردم مى

 .درسهاى ترا دارم،هرچه درچنته دارى بیرون بریز

حرف زدن  بهار و تابستان گذشت و اواسط پائیز و موسم ملاقاتها رسید،من از هر حیث حتى
دوزم بهترین -خود را حاضر کرده بودم،لباسم کار خیاط درجه اول شهر و پیراهن فرانسه هم

از هیچکس ولو  دان بوده و از هر حیث ترین جوانهاى آداب دوزها و بیک کلمه از شیک پیراهن
هم کار مرا خیلى  یک قاعدهء کلى تشریفاتى.کارمندان سفارتهاى درجه اول اروپا هم عقب نبودم

خارجه اعلام نمیکنند و  وارد را بلافاصله به وزارت ن بود که ورود کارمند تازهآسان کرد و آن ای
 .این کار را براى وقتى میگذارند که عید و شرفیابى در پیش باشد



متوقف فیها را  اگر جز این بکنند،گرفتار یکى از دو مشکل نزاکتى خواهند شد،یا باید رئیس دولت
وارد،بار حضور خاص بدهد و این کاربرخلاف نزاکت است که  تازهوادارند براى معرفى کارمند 

بیندازند و یا اینکه فاصلهء زیادى  امپراطور یک دولت را براى معرفى مثلا یک وابسته به زحمت
عادتا نباید زیاد بطول انجامد ایجاد کنند  بین اعلام ورود این کارمند و معرفى او برئیس دولت که

این است که براى احتراز از هر دو .نزاکت خواهد شد فیها خلاف متوقف که این هم از طرف دولت
   مشکل،در اعلام ورود کارمند دست
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ها درعید سال  نگاه میدارند تا موقعى که پذیرائى رسمى در پیش باشد و چون معمولا این پذیرائى
داشته  1  حاجتى بآفتابى شدن و اول ژانویه ناگزیر اتفاق میافتاد،من در این هشت نه ماهه بدون اینکه

 .رسیدن موقع کار حاضر میکردم براىو خود را  2  پائیدم باشم،در تاریکى روشنائى را مى

سال بجهت اختلال  بالاخره ماه دسامبر رسید،اعلام ورود من بوزارت امور خارجه ارسال شد،در آن
در عوض،روز ششم ژانویه که عید نیمه .داخلهء کشور،در اول ژانویه پذیرائى رسمى بعمل نیامد

عید در کار و عید گرفتن ناگزیر  اسممذهبى و نیمه دولتى و تشریفاتى از جنبهء مذهبى براى مر
 .بود،هیئت سفراى خارجه را هم در آنروز دعوت کردند

اى هم بود که معرفى شدن مرا بامپراطور و امپراطریسها،مادر و  در ضمن دعوتنامهء سفارت ما،نامه
 .زن امپراطور،در این روز اعلام میداشت

بسیار بزرگ  دربار در عمارت.برد در ساعت مقرر،کالسکهء سفارتى،هیئت سفارت را بدربار
باشکوهى در کنار رود عظیمى که از یکطرف شهر میگذرد واقع بود و تالارعمومى این قصر باین 

در سمت راست اینرود عظیم،مقابل قصر امپراطورى،قلعهء محکمى که یکى از .رود نگاه میکرد
ر و پانصد نفر داشت که بآزادى این تالار گنجایش هزارالى هزا.مراکز نظامى پایتخت است پیدا بود

 .و بومى بهمین اندازه بودند شدگان هم از غریب در آن گردش کنند،دعوت



مرا معرفى  وارد تالار شدیم،وزیر مختار ما که مرد بسیار خوبى بود بهرکس صلاح میدانست
از ایشان  میکرد،بطوریکه در ظرف چند دقیقه همراهى با ایشان،باندازهء لزوم آشناپیدا کردم که اگر

دنبال هم افتادن اعضاى یک  صحبت و غریب نمانم و چون میدانستم که هم جدا شوم،بى
سفارت،آنهم با کلاهى که آنوقت با لباس رسمى ما توأم و ازدور فریاد میزد که کارمندان کدام 

ا از قض.سفارتیم شیک نیست،من هم مثل سایر رفقا،وزیر مختاررا تنها گذاشته میان جمعیت افتادم
مختار با هم آشنا شده بودیم برخورده،چندى هم با - بیکى از آشنایان تازهء خود که بوسیلهء وزیر

براى اینکه باصطلاح چسنبده نباشم،در موقعیکه .کوتاه نمیامد او بودم،او هم از معرفى من باشخاص
ده بشخص از آشنایان خود صحبت میکرد،با خداحافظى موقتى او را رها کر این رفیق تازه با یکى

 .تک از بومیها بودند البته اینها اکثر از کارمندان سفراى خارجه و تک دیگر برخوردم

همین  همینطور گردش میکردم و گاهى بیکى از رفقاى سفارت خودمان هم برمیخوردم که
خلاصه اینکه عظمت مجلس مرامرعوب نکرد و .برخوردم نیز مستلزم پیدا شدن آشنایان تازه بود

  در این قسمت بخوبى انجام کردمکار خود را 
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سیاسى،با طول  تشریفات مذهبى چون بهیئت سفراى خارجى مربوط نبود،بدون حضور نمایندگان
هائیکه در  و بومى همینکه تشریفات خاتمه یافت.و تفصیل زیاد،روى یخهاى رود بعمل آمد

ع رفتن،از یک سمت موق تشریفات حاضر بودند مراجعت کردند و صفوف و ساقهء تشریفاتى،مثل
هاو مأمورین تشریفات دربارى میان  این تالار عبور کرده و از در دیگر خارج شد،پیشخدمت

 .جماعت افتاده،براى خوردن نهار همگى را بتالاردیگرى هدایت کردند

میزهاى گردى گذاشته بودندکه هریک .قسمتى از این تالار مخصوص نمایندگان سیاسى بود
دور هم بنشینند و  نفر داشت که بدون تعیین محل و رعایت مقام،باید برادرانهگنجایش ده دوازده 

 .نداشته باشد میزگرد هم براى همین منظور بود که بالا و پائینى.نهار بخورند



بودم،با هم سر  وقتى که ما را براى نهار دعوت کردند،من با کاردار سفارت نروژ مشغول صحبت
 .ر سر میز ما یکى دو نفر وزیر مختارهم بودندمیز رفتیم و پهلوى هم نشستیم،د

که توجه مرا  اول چیزى.حاجت بذکر نیست که نهار خیلى مفصل و بسیار عالى و بگمازى بود
من در کتاب خودخوانده بودم که منوى .جلب کرد،منوى نهار بود که بسیار زیبا ساخته شده بود

را کجا جا بدهم؟لباس رسمى من با  این کارتغذا را براى یادگار برمیدارند،فورا بفکر افتادم که 
 .تکمه و قزنقفلى و کمربند و شمشیر که جیب ندارد

توى کلاه  اگرچه در آنروزها لباس رسمى ما با کلاه و ممکن بود مثلا کارت را مثل قاصدهاى قدیم
جایگیر شده و در  گذاشت،ولى کارت مقوائى نسبۀ بزرگ چیزى نبود که براحتى در سقف کلاه

مقوا،کلاه را مثل توپ  با اندك غفلت،حالت فنرى.کیب نصب کلاه بسر تغییرى حاصل نکندتر
جاى دادن کارت در میان کلاه،در  از این گذشته،همین عمل.فوتبال میان جمعیت پرتاب مینمود

وتاب زیاد بر  پچ حضار شده ویک حکایت پرآب حضور جماعت،موجب لبخند و پچ
 .ن معروف است میافزودهائیکه از مأمورین ایرا حکایت

بحضور  کارت را هم که نمیتوان در دست گرفت و تمام مدت بعد از نهار،مخصوصا حین شرفیابى
و نوار آبى  ها در دست داشت که مثلا رئیس تشریفات با عصاى سر عاج امپراطور و امپراطریس

پس چه .آقا بگیرید خود جلو بیاید یا بیک نفر تشریفاتچى امر بدهد که این کارت را از دست این
زیرا لا محاله رفیق نروژى که !هرگز!باید کرد؟چطور است از برداشتن این کارت صرفنظر کنم؟خیر

پهلوى من نشسته است،پیش خود فکر خواهد کردکه این آقا کجا بار آمده است که چیز باین 
ى را چه باین اند،برنمیدارد؟مشرق زمین قشنگى و ظریفى را که براى او اینطور زیباترتیب داده

بجانشان کنند با ماها فرق دارند،دوست داشتن چیزهاى زیبا منحصر  دانیها؟جان ها و آداب سلیقه
 بماست،اینها کجاو این عشقها کجا؟

  کنند منهم ها انداختم ببینم لباس آنها چطور است تا هر کارى که آنها مى نگاهى برفیق
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امروز ما  ه با من نشسته بودند،اگرچه مثل لباس رسمىاز قضا لباس رسمى آنهائیکه سر سفر.بکنم
مشکلى نبود که  دوزى بود و براى آنها هیچ دامن نداشت،ولى همگى لباس یخه برگردان ملیله

دولت ترك را ملاحظه  فقط در این میانه وابستهء نظامى.کارت را در جیب بغل خود جاى دهند
لباس نظامى او هم ناگزیر جیب  من است،ولى کردم که لباسش از حیث کمربند و تکمه مثل لباس

کارت بزرگتر از آنست که در جیب پهلوئى  نظرى بکارت انداختم،دیدم خوشبختانه.پهلوئى دارد
چطور است در جیب پشت لباس .جاى بگیرد،ولى شاید جیب او گشادتر ازاندازهء معمولى باشد

ز کارت کرده دیدم این هم نشدنى را خلاص کنم؟وراندازى ا رسمى این کارت را جاى داده،جانم
گنجایش آنرا داشته باشد،از در جیب تو نمیرود و درهرحال پشت  است زیرا بر فرض اینکه جیب

این جیب مال دستکش است،حتى دستمال هم باید میان سردست .خارج میکند لباس را از ترکیب
هء منحصربفرد پس چار.گذاشته شود نه در جیب پشت که لباس قلمبه و بدنما شود آهارى
است که متوجه رفیق ترك شوم،هرچه او کرد منهم بکنم همین . 

اینرا هم بگویم با اینکه حواسم باین افکار متوجه بود،از صحبت کردن با دو نفررفیق چپ و 
راست خود کوتاه نمیامدم و خود را متفکر نشان نمیدادم و حتى این رسم راکه بعد از تمام شدن 

برداشتن منو ونگاه کردن باسامى غذاها براى .و انداخت نیز ترك نمیکردمهر غذا باید نظرى بمن
نه غذائى که در این قبیل بگمازها  این است که اگر اشتهاى کسى بقدرى نباشد که از تمام هشت

هائى که بیشتر راغب آن است نگاهدارد و از -میدهند بحد کافى بخورد،اشتهاى خود را براى غذا
ن رغبت ندارد کمتربردارد که ادب سفره از هر حیث رعایت شده باشدغذاهائیکه چندان به آ . 

اعتراف میکنم که من هنوز آنقدرها با اسم غذاهاى اروپائى آشنا نبودم که این کار رابراى انجام 
سفره اقتضا دارد که از  خواهش شکم خود بکنم،ولى چون باز در کتاب خود خوانده بودم که ادب

باید برداشت و نباید بواسطهء رد کردن غذاسلیقهء صاحب غذا را عملا  هر غذا ولو کم هم باشد
باید ادب سفره را درهرحال رعایت  انکار کرد،اگرچه در این مجلس میزبان سر سفره نیست ولى

هر دوره و عوض شدن بشقاب و سایر لوازم  این بود که من هم مثل سایرین،بعد از ختم.نمود
و ضمنا اسامى غذاها را با ذائقهء خود میسنجیدم که  بآن میافکندمغذاخورى،منو را برداشته نظرى 



امروز براى همرنگى با جماعت میکنم،از روى اجتهاد باشد نه  لا محاله براى دفعهء بعد،کارى را که
 .تقلید

مثل سایرین منو را  مخصوصا وقتى که مؤمن.با اینهمه،از توجه برفیق ترك هم خوددارى نمیکردم
على الرسم نگاهى بآن کرده و سر جایش بگذارد،کاملامراقب بودم که مبادا این آقا برمیداشت که 

بگیرد و قبل از موقع،منو را در جائیکه  دانى چندان از ما جلوتر نیست،کیفش هم که از حیث قاعده
 .البته قبلا براى آن فکر کرده است جاى دهد

این  اى ببرداشتن منو نداشته باشند و تمام البته این فکر هم براى من میامد که شاید ایشان علاقه
نتیجه بماند توجهات من بى . 

سایرین.نهار هر قدر مفصل بود،مثل همه چیز بالاخره آخرى داشت و بسر رسید  
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هاى  در این وقت سبیل.دستها و لبهاى خود را با ظرف آبى که جلو هریک گذاشتند پاك کردند
ها،مخصوصا  پاك کردن سبیل.آلاکایزر که با فر نیم گرم سر بالا ساخته و پرداخته میشد،مد بود

این .اند برهم نخورد،وقت لازم داشت بطوریکه از هم نپاشد و پیچ نازکى که تا سرخى لب بآن داده
کمربند داشتند،در کمال سهولت  داربى آنها که لباس یخه.کار هم انجام و موقع برداشتن کارتها شد

کیش ما،نمیدانم بواسطهءخوردن فندق و پسته یا جهت  کار خود را کردند ولى رفیق هم
منهم که زودتر از او شروع بتعمیر .داد تر از همه کار تمیز کردن لب و دهن را انجام دیگر،عقب

بیمطالعگى خود در این عجله شدم،تا توانستم،در تاب  لب و دهن کرده بودم،همینکه متوجه کردن
ولى چشمم بدست او و .خود را تلف کردم تا کار او تمام شد دادن و خشک کردن سبیل،وقت

کیش منو را برداشت و از طول میان انگشت نر و  رفیق هم.رسید کارت منو است تا آخر الامر موقع
در آن ایجاد کرد و میان سردست آهارى دست چپ خود  اى داد و انحنائىمیان خود ج

کارت مقوائى نه آنقدرکلفت بود که از این عمل بشکند و نه آنقدر بیجان بود که بتوان فکر .سرداد
تر از آن بود که اشتباهى در آن راه یابد یا عدم  عمل،ساده.بیرون خواهد پرید کرد از میان سردست



ام وزیر چاق  منهم مثل اینکه هزار بار اینکار را کرده.وانى اجراى آن گرددنات تمرین موجب
 .دارم،کارخود را انجام داده و با سایرین از سر سفره برخاستم

حل ساده را  راه معلوم است اگر من هم در هوش مثل بهمنیار شاگرد بو على سینا بودم،باید این
بردن آتش رفته  که بدکان نانوائى براى بهمنیار طفل شش هفت ساله.خودم فکر کرده باشم

با اینکه »اى؟ پى آتش آمده ظرف جان بى بچه«:بود،وقتى که نانوا بیل آتش را جلو او برده فریاد کرد
حل را پیدا و دودست خود را بهم متصل و زیر  وقت زیادى براى فکر کردن نداشت،فورا راه

این !استاد نانوا«:وبیل آتش برده،گفتخاکستر کرده،مقدارى خاکستر در کف دو دست گرفته،جل
کس بهمنیار نمیشود که بواسطهءهمین هوشیاریش شیخ الرئیس که در دکان حاضر  البته همه»ظرف

حل را پیدا کرده  ولى بواسطهء اینکه راه.از حکماء بشود بوده است،او را بشاگردى بپذیرد و یکى
دم خود را از مخمصه خلاص در کار بود،چون توانسته بو بودم و خودپسندى جوانى هم

 .کنم،چندان از هوش خود ناراضى نبودم

ها چون قبلا در جزئیات آن و طرز سؤال و جواب،اگر اتفاق  در معرفى بامپراطور و امپراطریس
حتى .بیفتد،تحقیقات و تمرین کامل فکرى کرده بودم،مشکلى پیش نیامد و بطورعادى گذشت

 .کرد،خوب و رسا دادم ر،بعد از معرفى،از من سؤالاى که امپراطریس ماد جواب دو سه جمله

فوق العاده  تر شده بودم،در دربار دولت دیگرى بمعیت سفارت کبراى دو سال بعد که باران دیده
و همراهانش  رئیس عالى دولت،شام رسمى بافتخار جناب سفیر کبیر ایران.مأموریت داشتم

 .اند ایران سروکارى داشتهتناسب اقتضا داشت که از بومیها کسانى که با .داد

بمرخصى  بنابراین وزیر مختار این دولت در طهران که در اینوقت.نیز در این شام دعوت شوند
  در سر میز شام جناب وزیر مختار بالا.بوطن خود آمده بود نیز دعوت شده بود
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که  اى رتبهدر یکى از چند م.دست من نشسته،منوى غذا هم على الرسم جلو همه گذاشته شده بود

و اظهار  آمد آقاى وزیر مختار یا براى خودنمائى منو را برداشتم که بآن نظر بیندازم،براى خوش
جناب .کردم سلیقه و تظاهر در زیبائى دوستى از قشنگى کارت که واقعا قشنگ هم بود،تحسین
بردارم،ولى وزیر مختار فرمودند بلى خیلى زیباست من هم بسیار مایلم این چیز زیبارا بیادگار 



رسمى مثل لباس رسمى من  نمیدانم آنرا کجا جا دهم؟دیدم آقاى وزیر مختار گرفتار لباس
را برداشته،در میان سردست دست  کار خیلى ساده است و فورا کارت!گفتم آقاى وزیر مختار.است

اختیار گفت آه که من  از سادگى موضوع که هیچ فکرلازم نداشت خندید و بى.چپ خود سردادم
ولى من هم از این اعتراف آخرى ایشان .ام فکر کنم کار باین سادگى رانتوانسته!قدر حیوان هستمچ
لا محاله در دو سال قبل،مثل امروز ایشان،براى موضوع باین سادگى  نصیب نماندم زیرا من هم بى

 .انتهى.فکرى بکنم نتوانسته بودم

  یک واقعهء عجیب

مختصر است که باید در اینجا  باشد،از حیث وقایع قدرىامضاء  این مقاله چون میخواستم بى
اخلاق عزیز را شناختید که جناب آقاى اسد  رفیق خوش البته.توضیحاتى در اطراف آن بدهم

اختلال داخلى کشور،انقلاب داخلى .وزیر مختار مشیر الملک حسن پیرنیاست.بهادراست
توانسته بودند بیکار ها ن طلب است که حتى در همین روز جشن هم انقلاب روسیه
امپراطوربا ولیعهد شش هفت ماهه که در کالسکهء دستى نشانده بودند و سران لشکرى و .بنشینند

کشورى ازکنار تالار گذشته و برود نوا رفتند که آب رود را در میان یخ 
ها بعمل  على الرسم،در موقع تشریفات عید که با حضور اسقف.وتقدیس کنند»شویان خاج«زمستانى

البته توجه دارند که تشریفات در کلاه فرنگى چوبى که .یآمد،بایدشلیک توپ هم در کار باشدم
هاى رود نوا زده شده بود،بعمل میآمد و از قلعهء نظامى طرف راست  یخ روى

آهن کرده،رو باین کلاه  ها یکى از توپها را پر از ساچمه و پاره توپچى.شد مى رود،شلیک
یک چهارپاره بیکنفر پاسبان اصابت کرده او را کشت و .دنددرست قراول رفته بو فرنگى
ساچمه بدیوارهاى کلاه فرنگى چوبى امپراتورى خورده،آنرا سوراخ سوراخ کرده و  چندین

-حتى تالارى که ما در آن بودیم نیز از این عطیهء انقلاب.دراطراف او و ولیعهدش ریخته بود
فرورفته  شه داخل تالار گشته و بتخته فرش زمیننصیب نمانده و یک چهارپاره از شی ها بى طلب

 .نداده بود منتهى بکسى نخورده و جز شکستن جام کوچک شیشه،کار قابل ذکرى صورت

دائرهءدیپلوماتیکى که .بواسطهء همین پیشامد،در آن روز،شرفیابى عمومى مدعوین صورت نگرفت
و امپراطریسهابا تشریفات خاصى بر  نمایندگان سیاسى علم الرسم دائره تشکیل میدادند و امپراطور



فقط امپراطور و امپراطریسها .نشد یکى تفقد میکردند،نیز تشکیل آنها وارد شده و دوره افتاده از یکى
و تبریک گفتند و آنها که عضوى همراه  یکى بحضور رفته در اطاقى ایستادند و تنها سفرا یکى

  .داشتند که باید معرفى شود،او را هم همراه بردند
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امپراطور .آمد سفیر ما هم وقتى نوبتش رسید با من وارد تالار شده،بعد از تبریک،معرفى منهم بعمل

معرفى من جز لبخندهاى  با من دست داد و امپراطریس جوان،بقدرى افسرده بود که در مقابل
 کرده خواستم مرخص شوم،دست وقتى که من تعظیم.مصنوعى چیز دیگرى نتوانست بظهور رساند

 .او را گرفته بوسیدم خود را بلند کرد که من هم على الرسم خم شده،دست

البته .دارد درجه و اندازهء اهمیت حوادث عالم با مواقعى که در آن اتفاق میافتند،رابطهء خاصى
امروز که خانوادهء رمانف از بین رفته و امپراطور و امپراطریس و دخترهاو پسر و ولیعهد او را 

را با جوهر  هاى آنها و استخوان ها را سوزانده بالشویکها در توبولسک گلوله پیچ کرده و جنازهء آن
ولى در آن روز این .جزئى بنظر میآید خیلى  1905 یا نوار   6 اند،حادثهء روز  گوگرد نابود کرده

در موقع جشن .امپراطورى روسیه پیش آمده بود ترین حوادثى بود که براى واقعه یکى از بزرگ
زى در راه امپراطور شویان،بتوپ بستن مقر امپراطورى،آنهم از قلعهء نظامى که افراد آن جانبا خاج

از همین واقعه ممکن بود وقایع آینده را .اندکار کوچکى بنظر نمیآمد و خانوادهء او را قسم خورده
 .بینى کرد پیش

یکى از خصائص سلطنت استبدادى اینست که کمتر اتفاق میافتد که در قضایاى مهم،مردم از ریشه 
این قضیه،البته در .است ن داشتن حقایقو حقیقت امر خبردار شوند زیرا مصلحت حکومت در پنها

با اینکه همهء مردم پطرزبورغ ازحادثه خبر داشتند،در مجالس و محافل .ها منعکس نشد روزنامه
همانطور محرمانه،مردم بهم میگفتند که بعد از تحقیق  بعد از چندى باز هم.چیزى از آن گفته نمیشد

ولى .ى سلامى افتاده بوده و کسى مقصر نیستدار لاى فشنگها معلوم شد اشتباها فشنگ چهارپاره
باطن امر البته غیر ازاین بود و شاید عدهء زیادى از رؤساء و افراد نظامى فداى این حادثه شده و 



سپرده  هاى مربوط،در این امر جان همچنین عدهءزیادى از افراد غیرنظامى،بجرم دوستى با نظامى
 .باشند

  ربار روسیهدر د نمایندگان سیاسى طرز شرفیابى

خیلى بعمل میآمده ولى در این سال  هاى قبل،دعوتهاى رسمى از نمایندگان سیاسى خارجه در سال
ها نگذاشتند  طلب بواسطهء جنگ و حوادث داخلى،جز همین یکدفعه که آنرا هم انقلاب

 هاى بعد هم،باوجود اینکه جنگ تمام شده حتى در سال.بگذرد،دعوت دیگرى بعمل نیامد حادثه بى
سلو که در  کوى فقط در روزهاى اول ژانویه در قصر تسارس بود،چون دنبالهء انقلاب امتداد داشت

شدند  بینى درحفاظت خانوادهء امپراطورى میشد،هیئت نمایندگان شرفیاب مى گونه پیش آنجا همه
آمدند و در  وار در تالاربزرگى،هریک برحسب تاریخ ورود رئیس هیئت،گرد هم جمع مى و دائره

طرفین درى .ها و در گوشهء دیگر رجال دربارى و بزرگان کشور میایستادند یک گوشهءتالار خانم
باید خانوادهء سلطنت از آن در وارد تالار شوند،دو نفر سیاه،با لباس و عمامهء سفید  که

   رئیس تشریفات دربارى 1  کنت هندریکف.اى در دست داشته،ایستاده بودند عربى،هریک نیزه
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عصاى نوار آبى خود را در دست داشته و رئیس و کارمندان هر سفارت را بجاى خودهدایت 
 .میکرد

بازو ببازوى  درب ورود که باز میشد،امپراطور در وسط و مادرش سمت راست و زنش سمت چپ
سرهاى تاجور،مختصرى فرود میآمدو نمایندگان سیاسى تعظیم .یکدیگر داده وارد تالار میشدند

امپراطور بهمان حال با امپراطریسها قدرى جلومیآمد،بازوى خود را از بازوى خانمها جدا .میکردند
کرده،خود تنها بجانب راست دهنهء دائرهءنمایندگان سیاسى که جاى مقدم السفراء بود،متوجه 

 .مجددا تعظیم میکردند تمام افراد هیئت آن سفارت.یشدم

هائى مبنى -رئیس هیئت که البته سفیر کبیر بود،تبریکات رئیس دولت و تبریکات خود را با جمله
بر درخواست خیر و سعادت براى خانوادهء امپراطورى و ملت روسیه اظهار و امپراطورهم جوابى 



بود،توسط سفیر کبیر  بینى شده ى بود که قبلا معرفى او پیشوارد اگر عضو تازه.مبنى بر تشکر میداد
در .گاهى امپراطور با تمام اعضاى یک سفارت دست میدادو بسفارت دیگر میگذشت.معرفى میشد

اینموقع که امپراطور با مقدم السفراء مشغول صحبت بود،دو نفر از رجال درجه اول دربارى از 
راطریسهاایستاده،فرمایشات آنها را میشنیدند و آنها را محل خود جدا شده،هریک نزد یکى از امپ

همینکه امپراطور ازسفارت مقدم بدومى میگذشت،امپراطریس مادر سروقت این .مشغول میداشتند
امپراطورکه بسومى میرسید مادرش بدومى میگذشت و امپراطریس زن باولى .سفارت میآمد

از کار خود فارغ میشد،در اینوقت یکى از تمام میشد،البته اول امپراطور  دوره که.میپرداخت
دربارى نزدیک او آمده و صحبت میداشت تا امپراطریسها مادر و زن هم کار خود را  خانمهاى

آنوقت مثل موقع ورود،امپراطور بازو ببازوى مادر و زنش داده،سرى فرودمیآوردند و .بدهند انجام
 .نمایندگان سیاسى در جواب تعظیم میکردند

سر آنها بسته  شد،خانوادهء امپراطورى با همان وضع از در خارج میشدند و در،پشتدر باز می
هاى چاى با نان شیرینى از در دیگر تالارمیآمد که خستگى یکى دو  دائره برهم میخورد،سینى.میشد

از جوانها،لا محاله از رؤساى  ساعت ایستادن با حالت خبردار و لباس سنگین رسمى را،اگر نه
 .نداشتند رفع کند مایندگان که اکثر کمتر از پنجاه و شصت سالهاى ن هیئت

بود که بسمت  در این وقت حسنى پاشا سفیر کبیر ترکیه مقدم السفراء و قریب چهارده پانزده سال
 .سفارت کبرى در دربار روسیه مانده و مقدم السفرائى را احتکار کرده بود

شویان هم  خاج قصر زمستانى موقوف شد و جشناقامت امپراطور بعد از حادثهء کلاه فرنگى،در 
سلو اقامت  کوى-امپراطور تابستانها در پطرهوف و زمستانها در تسارس.دیگر بعمل نیامد

ترین  این دو محل،با کمال دقت در هویت افسران و افراد،بتوسطوفادارترین و مطمئن.میکرد
ورى نرسد و حادثهء کلاه طلبها بمقرامپراط هاى قشون محافظت میشد که دست انقلاب دسته

  .فرنگى نظیر پیدا نکند
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دوم آخرین امپراطور  امپراطریس مادر امپراطور،دختر کریستیان نهم پادشاه دانمارك بود که نیکلاى
روسیه با ویلهلم امپراطور آلمان و ژرژ ولیعهد انگلیس باوجوداختلافات و دشمنیهاى دولتى و 



یکى از سى  1  زن امپراطور،دختر پادشاه هس اما امپراطریس.بودندملتى این سه ملت با هم پسرخاله 
 .و شش دولت جزء امپراطورى آلمان بود

 .خوب حرف میزدنداین خانمها هم مثل امپراطور،زبانهاى انگلیسى و فرانسه و آلمانى و روسى را

مادرى او حرف میزد  مشیر الملک وزیر مختار ما،چون روسى را خوب میدانست،با امپراطور بزبان
با یکى از کارمندان سفارت  ولى اگر امپراطور میخواست.و امپراطور هم بروسى جواب میگفت

باید اختیار و انتخاب زبانى که  درهرحال.صحبت کند،احتیاط کرده بفرانسه صحبت میداشت
ها میشد،با  بعرض تبریک از طرف رئیس هیئت امپراطور و امپراطریسها صحبت شود،چون شروع

من تصور .چهار زبان حرف میزد،بهمان زبان جواب میشنید بهر زبانى از این.ها بود رؤساى هیئت
بزبان و فرانسه و آلمان،در مواقعى که مثل این موقع اختیار با آنها بود، نمیکنم سفیر کبیر انگلیس

ملى خود حرف میزدند و البته نزاکت هم اقتضا نداشت که اگر سفیر انگلیس  دیگرى جز زبان
 .بزبان خود باامپراطور حرف بزند،امپراطور زبان دیگرى جواب بگوید

آلمان سفیر کبیر  در اینوقت،در حدود سى چهل سفارتخانه در پطرزبورغ مقیم بود و امپراطورى
دیگر جزء آلمان وزیر مختار  و چند دولت 2 یر هاى ساکس و باوى دولتباوجود این،از طرف .داشت

که در نتیجهء جنگ روس و ژاپن افتاده و  حتى دولت کره هم.در دربار تسارهاى روسیه مأمور بود
روسها وزیر مختار آن دولت را در دربار خود .ته بود،در پطرزبورغ سفیرداشتسلطنتش از بین رف

نگاه داشته و حتى مخارج سفارت او رامیپرداختند و تا عهدنامهء صلح بین طرفین امضاء نشد و 
مصرف را هر ماهه  را بژاپن تصدیق نکرد،روسها این خرج بى دولت روس رسما ضمیمه شدن کره

 .ارکره را نگاه داشته بودندمیپرداختند و وزیر مخت

 معظمهء اروپا اجمالى از روابطروسیه با دول

داشت،دولت آلمان هم با فرانسه  میدانیم دولت روسیه در اینوقت با دولت انگلیس و آلمان رقابت
منتهاى عداوت را با   1871 کرد،فرانسه بعد از شکست - و انگلیس و روسیه رقابت مى

با روسیه پیمان اتحاد سرى بسته  باید دوستى کند،باین جهتداشت،ناگزیر با دشمنهاى آلمان  آلمان



آلمان هم با ایتالیا و اطریش اتحاد سه .بود که اگر آلمان باو حمله کند،روسها پشتیبان او باشند
انگلیسها ظاهرا .نگاه بداردها در پناه  اى داشت که خودرا از حملهء روسها و فرانسه طرفه
از این دو رشته اتحاد نداشتند،باوجود این با هر دشمن و دوستى که براى  وبندى با هیچیک بست

  دول مذکور
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باطنا ضدیت و همراهى با این دشمن،یا و  1 پیدا میشد،بنرخ روز نان میخوردند
چنانکه در جنگ روس و ژاپن،انگلیسها کاملا طرفدار ژاپونیها بوده و تاحدیکه کار .میکردند دوست

 .بجنگ بین روس و انگلیس منجر نشود،بژاپونیها کمکهاى مادى و معنوى میکردند

هزار میلیون  و قریب دو سه ها هم در این جنگ،با روسها،همین معامله را مجرى میداشتند فرانسوى
از فرانسه ادامه  فرانک بروسها قرض داده بودند و در حین جنگ هم دنبالهء استقراضهاى روسیه

 .داشت

ها از تحت سلطهءدولت  ها در دول بالکان هم بواسطهء نجات دادن آن گذشته از این،روس
 .خود داشتندعثمانى،هواخواهان دیگرى در مقابل اطریش و آلمان و ایتالیا براى 

هاهم کمک  گذشته از اینکه حقشناسى آنها مستلزم هواخواهى از روسیه بود،اسلاو بودن اکثر آن
بحدى که گفتگوى ازدواج گراندوشس الگا دخترامپراطور روس براى .باین هواخواهى میکرد

روسیه و برهم خوردن سلطنت  هاى بین الملل شاهزاده ولیعهد رومانى نیز در کار بود که اگر جنگ
 .پیدا میکرد و از میان رفتن موضوع در کار نبود،این وصلت صورت خارجى

  روسیه تشکیلات دولتى

تشکیلات پطر کبیر بود و وزراء  اساس تشکیلات دولت روس در اینوقت،با کمى پس و پیش،همان
شوراى دولتى و یک مجلس سنا هم بود که عزل و نصب اعضاى  یک.را امپراطور تعیین میکرد

داشت که رعایت آنها براى عموم  در اینوقت روسیه قوانین و نظامات مرتبى.هم با امپراطور بود آن



دولتى تهیه شده و سناى امپراطورى آنرا  قوانین در شوراى.محاکم،از صلحیه تا تمیز،حتمى بود
پس .باوکاز معروف بود،حتمى الاجراء میگردید تصویب کرده،بموجب دستخط امپراطور که

وحوش او نمیگذاشتند که قوانین و  هاو رجال درجه اول حول کاره بود ولى دربارى همهامپراطور 
نظامات در کشور مجرى گرددو بواسطهء نفوذى که داشتند،هریک بوسیلهء احکام و اوکازهاى 

بخصوص در سلطنت نیکلاى .مخصوص امپراطورى،کاررا از مجراى طبیعى خود خارج میکردند
آزارى او سوءاستفاده کرده و خود و اطرافیانش در کارهاى عمومى  و بى هااز نیکمردى دوم،دربارى

 .و میل زیاد روامیداشتند حیف

سیبریه در این  اى از شهرهاى سیبریه محبسهائى ساخته بودند،این محبسها براى آبادى در پاره
را آباد  میشوند،آنجا قسمت از مملکت بنا شده بود که اشخاصیکه بآنجا تبعید و یا از حبس مرخص

خواستند باین محبس و منفاها - ولى درباریها،بهواى نفس و صرفهء خود،هرکس را مى.کنند
بمال و ناموس تاجر یا فلاحى میبست و او  فلان دربارى با یکى از بستگان او اگر طمع.میفرستادند

   تن درنمیداد،بوسیلهء نظمیه،براى او دوسیه
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 .باین منفا و محبسها تبعید و زندانى میگردیدتنظیم میکرد و بدبخت بدون هیچ گناه 

هارا تحت  تر گفته شود یکى از وزارتخانه درباریها هریک یکى از شعب کارهاى مملکت یا ساده
خود تعیین  وزیر و کارکنان مهم این وزارتخانه را از برآوردگان.امر و تیول خود داشتند

براى حامى دربارى خودتدارك کنند و خود نیز البته باید رؤساى این وزارتخانه دخلهائى .میکردند
 .بیحق نمیماندند زیردستان آنها هم که شکارچیان این قرق بودند،البته.سهم ببرند

هر بدبختى .این بود که در این کشور باوجود حکمفرمائى قانون،بیحسابى و ظلم زیاد بافرادمیشد
 .یگشت،کارش تباه بودکه طرف طمع یکى از افراد این سلسلهء ظلم و اعتساف واقع م



البته کار ابزار بازرسى در کشور زیاد و مفتشین دولتى بسیار بودند و هرچندى یکبارببازرسى تمام 
متدینى هم بودند،از ترس  ولى این بازرسها اگر مردمان.شعب کارهاى یک ولایت مأمور میشدند

آقایان خارج نبوده و بمیل از نفوذ این  محاکم هم.نفوذ درباریها،جرأت اظهار حقیقت را نداشتند
 .آنها حق را باطل و باطل را حق میکردند

فقط کسى میتوانست بدون مزاحمت زندگى کند که از هیچ حیث،ولو داشتن دخترو خواهر 
و بستگان آنها  اى بیکى از این قماش رجال زیبا،طرف توجه واقع نشود یا خودش را بیک وسیله

خود را مصون نگاهدارد والا باید ازچیزیکه طرف توجه  ببندد و از راه فرستادن هدیه و رشوه
 .یا زندان آنجا را بپیماید آقایان شده است صرفنظر کند یا از هستى ساقط شده راه منفاى سیبریه

  بدى حال طبقهءسوم در روسیه

همه گونه وسائل ترقى و سرمایهء  بواسطهء همین اوضاع بود که این کشور پهناور پرسکنه،باداشتن
مضایقه  ار فرانسویان که بوسیلهءاستقراض در دست دولت بود و هرقدر میخواست بىسرش

منحصر بعدهء کمى از نجبا و  تمول و دانش.گذاشتند،فقیر و بیسواد زیاد داشت دراختیارش مى
تمام افسرها و اکثر کارکنان .بودند نصیب ملاکین بوده،عامهء مردم از این دو منبع نیکبختى بى

ها،از نجبا وملاکین انتخاب میشدند و رسیدن بمقام نجابت  1  ح روسى چنونیککشورى و باصطلا
دارى و ملاکى و  خلاصه اینکه اصول سرمایه.بود براى طبقات دیگر مستلزم اتفاقات فوق العاده

رعیت از حاصل ملک .شدت در این کشور رواج داشت ن عامه،بنفع سرمایه،در کمالبکار گرفت
سهم نداشت،آنچه عمل میاوردبوسیلهء ادارهء مباشرت ملک ضبط میشد و جز مزد روزانه که 

این مزد هم .آمد تعیین میگردید،چیزى از حاصل زحمت خود دستش نمى اندازهء آن بدلخواه مالک
ید از ادارهء مباشرت ارباب بخرد بحدى گران بود که هیچوقت وفا و اجناسى که با بقدرى کم

 .بسیرکردن شکم او نمیکرد
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اگرچه بسعى نیکلاى اول،امپراطور اسبق،از مدتى پیش آزادى رعایا اعلام وسکنهء دهات در کسب 
 و کار و تغییر محل اقامت آزاد شده بودند و این خود قدم بزرگى بودکه بجانب بهبودى اوضاع

گذاشته بود،ولى این کار خیر  حال رعیت برداشته شده و حال رعیت از فلاکت سابق رو ببهبودى
در بشر جبلى است،خیلى مؤثر نبود و  در مقابل دوست داشتن مسقط الرأس و علاقه بقبر پدران که

 اى نکرده و در زیر بار ظلم ادارهء آزادى استفاده اکثریت رعیت،با سادگى مردم روسیه،از این
 .مباشرت اربابان بسرمیبردند

تعلق  مالک خیلى کم و تمام مالک به اربابان بیمروت بهمن جهت بود که در این کشور خورده
 .داشت و آنها هم تا میتوانستند،از سادگى این گاوان شیرده خود سوءاستفاده میکردند

عدهء زیادرعیت بخصوص در این اواخر که ماشینهاى زراعتى هم احتیاج آنها را از نگاهدارى 
کم شده  نیاز کرده و ماشین جاى بازو را گرفته و عرضهء رعیت زیاد و تقاضاى مالک بى
هاى بزرگ تاب  ملاك هاى زراعتى داشته باشند،در مقابل توانستند ماشین خورده مالکین که نمى.بود

 .فروختند مقاومت نیاورده،املاك خود را بآنها مى

میرفت و زارع  که قابل نان دادن تمام اروپا بود،همه زیر زراعت نتیجه این میشد که خاك اوکرانى
ها تمامابوسیله و بنفع اربابان  و رعیت این خاك حاصلخیز همه گرسنه بودند و حاصل زحمت آن

 .بخارجه،بخصوص آلمان،بفروش میرفت و بر تمول اربابان و فقرعمومى میافزود

قسمت هم که  در این.ها بود د،کارگرى کارخانهگذشته از رعیتى،کارى که براى عامه باقى میمان
تراز کارهاى زراعتى  تناسب از بازوى کارگر بدرجات ساده اصول بکار افتادن سرمایه و استفادهء بى

اى که بتوانند  زیراسایرین سرمایه.است،باز سروکار کارگران اکثر با همان اربابان زراعتى بود
پیشامدهاى غیرعادى کسى تمولى  اى تک بواسطهء پاره تک کارخانه راه بیندازند نداشتند و اگر هم

اى ایجاد کند،تازه یکنفربر عدهء اربابان افزوده شده و افراد کارگر  پیدا میکرد و میتوانست کارخانه
 .اى نمیبرد آمد استفاده از این پیش



اشاره داران بود و چنانکه در جاى دیگر هاى شهرها هم اکثر متعلق بسرمایه مستغلات و خانه
این،آقایان - بنابر.نشین بودند ام،در روسیه داشتن خانهء ملکى رسم نبود و همهء مردم اجاره کرده

ها شهرنشینها بودند که  دار روسیه،دستهء دیگرى نیز براى افزودن بسرمایهء خود داشتندو آن سرمایه
 .باید از عایدى خود ماهیانه مبلغى تسلیم آنها بکنند

 .ء متوسطهء روسیه باقیمانده بود،کسب و تجارت بود و بسفقط کاریکه براى طبقه

زیرا نجباى روسیه این عمل را خلاف حیثیت خود میدانستند،بحدیکه از وصلت با تجارهم 
پسران خود از این  خوددارى میکردند و دختر خود را بتاجر،هرقدر هم متمول بود،نمیدادند و براى

   نجبا و اعیان و درباریان هم 1 علف دم شمشیر.صنف زن نمیخواستند
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بطوریکه در پیش تشریح شد،اکثر همین تجار بودند که بواسطهء همین تعدیات سر آنها ازمازو 
و بمجرد اینکه از حیث تمول و بسط تجارت طرف توجه میشدند،گرفتار  1 شد بزرگتر نمى

 .سازیهاى اعیان و نجبا و چنونیکها و افسرها میگشتند بازیها و پرونده حیله

 حمام چیست؟

هاى اعیان،انگلیسى درس - خانمزنى انگلیسى که فرانسه هم میدانست و در پطرزبورغ بدختر 
یکى از نجباى درجه اول روسیه،در نزدیکى باغ  2  ایکه رادکف راژنف میداد،در خانه

من از این .ساخته و اجاره میداد،لژمان با اثاثیه پیدا و اجاره کرده بود) 3 ساد تاوریچیسکى(تورید
از  ام،یکى آمیز نشنیده یکى دو اطاق اجاره کرده بودم،از این خانم هیچوقت حرف اغراق خانم

اى آورده است،خدمتکارنمیتوانست  صبحها که با هم چاى میخوردیم،دیدم خانم خدمتکار تازه
اید؟خندید و گفت  درست سر میز خدمت کند،از خانم پرسیدم این خدمتکار را با کدام تله گرفته

است،وقتیکه وارد خانه  اگر دیروزش را دیده بودید چه میگفتید؟این تازه از دهات بشهر آمده
گوید حمام چیست؟از او پرسیدم شد،بسیار کثیف بود،پول حمام باو داده گفتم برو حمام،دیدم می



دو سه بار در کنار نهر این کار را  در ده که بودى خودت را کجا میشستى؟گفت سالى
 .از آب بیرون بیاید؟ میخواهید شخصى که حمام را نداند چیست چه!میکردم

  در جنگل یک خانواده

ایکه  میخواندم،تابستان با خانواده درسمرحوم مشیر الدوله حسن پیرنیا میگفت وقتى که در مسکو 
خیلى راه رفته  روزى براى گردش از منزل دور افتادم،چون.ییلاق رفته بودیم نزد آنها منزل داشتم،به

صاحب کلبه چشمهء آبى که .اى دیدم،نزدیک رفتم،آب خواستم در میان جنگل کلبه.بودم،تشنه شدم
پرسیدم خودت .ه با آن آب بیاشامم،گفت ندارمدر آن نزدیکى بود،بمن نشان داد،ظرفى خواستم ک

در حینى که با هم حرف میزدیم،دیدم از درون کلبه بچهء .با دو مشتم با چه آب میخورى،گفت
اى بیرون آمد،دنبال بچه یک سگ و یک گربه و یک ماده خوك هم از کلبه  پریده وپارهء رنگ پت

اینوضع موجب .عرض نداشتشدند،در صورتیکه کلبه بیش از دو سه ذرع طول و  خارج
کلبه  من شد،بدرون کلبه نظرى افکندم،چیزیکه فقط لباسش میگفت زن است،در کنج این کنجکاوى
مجددا بجانب مرد متوجه شده از او پرسیدم این خانه مال خودت است؟گفت بلى .نشسته بود

نده و گل ذرعى ک بیشتر دقت کرده دیدم خاك زمین مرطوب جنگل را بقدر نیم.ام خودم ساخته
هاى جنگل روى آنرا  ساخته و از آن دیوارى بقدر یک ذرع ارتفاع دور آن کشیده،از چوبهاو علف

جا میمانى؟گفت جاى  هم همین گفتم زمستان.پوشانده و باقى خاك را هم بروى بام ریخته است
   بعد از این سؤال و جواب،نزدیک.دیگرى ندارم بروم
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همینکه برگشتم،یکى دو .یعنى دو مشت خود،رفع عطش کردمچشمه رفته و با جام حضرت آدم،
خواست نگیرد،باصرار باو قبولاندم دعا کردو گفت شما اهل کجا  سکهء نقره باین مرد دادم،مى

تا اینجا هزار ورست فاصله  گفت ایران کجاست؟گفتم مملکتى است که.هستید؟گفتم اهل ایران
 :؟گفتم 1  ه هستبا تعجب زیاد پرسید آنجا آفتاب و ستار.دارد



تعجبش زیادتر شده گفت آنجا هم بزبان ما ».هرجا بروى آسمان همین رنگ است«
ا خد من هیچ نمیدانستم که!گفت به.میزنند؟گفتم نه،زبان دیگریکه خاص خودشانست دارند حرف

در مدت عمرم از  از او پرسیدم تو اهل کجائى؟گفت اهل همین جنگل،من.وخاك دارد اینقدر آب
هاى  ها و قارچ سبزى گفتم امرت از کجا میگذرد؟گفت خودم و زنم.ام این جنگل خارج نشده

 .وپرت مبادله میکنیم و خرت جنگلى را میچینیم،بدکانى که در همین نزدیکى است میبریم،با نان

رادکف راژنف  تمول و تمدن این خانواده و آن خدمتکار را،با دانش و تمول آنروزى دانش و
بوده است،مقایسه  صاحب همین خانهء ما که یکى از نجباى روسیه و کلانتر شهر پطرزبورغ

از معلومات معموله .یکى از پسرهاى این شخص شبى در شام نیم رسمى بسفارت مدعوبود.کنیم
توانائى مادى این خانواده هم .میزد مانى را هم خیلى خوب و روان حرفگذشته،زبان فرانسه و آل

را نه آفتاب مساحت میکرد و نه باد شمال،در  اى بود که گذشته از اینکه ضیاء و عقار آن باندازه
از جمله .هاى خاصى بکار بسته بود ساخته و در آن سلیقه شهر پطرزبورغ چندین خانه براى اجاره

بناهاى عظیم که هریک شصت هفتاد لژمان داشت،یکى بود و از  خارجى این اینکه شکل و اسلوب
 .میفهمید که این خانه را یک شخص بنا کرده و مال یکنفر است اى ظاهر آنها هر بیننده

طبقهء متوسط درآن کشور بسیار .چیز در روسیه آنروز،مردم یا از طبقهء اعیان بودند یا از طبقهء بى
زندگى میکردند که در  و در ناز و نعمت 2 در زمستان طلا و شراب میخوردندکم بود،یکدسته اینقدر 

هاى معدنى اروپا بروند و با مخارج - هاى زمستان،بآب تابستان مجبور بودند براى پس دادن خورده
زندگانى زمستانى و خوردن همان طلا و شراب  ریاضت بکشند تا دوباره خود را براىزیاد مدتى 
قصرهاى این آقایان در شهرهاو حتى در املاك خود،بقدرى مجلل و باشکوه و زندگانى .آماده کنند

هاى آلمانى  آنها بقدرى پرعرض و طول و باطول و تفصیل بود که لردهاى انگلیسى و گرافها و فن
  .گردشان نمیرسیدندو اطریشى ب
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 .ها تحصیل میکردند آقازادگان این دسته،در پطرزبورغ و سایر شهرها در بهترین مدرسه



وکم نظیر رفیق جنگلى پیرنیا بود که نمیدانستنددر  دستهء دیگر،تمدن و معلومات و دارائیشان بیش
 .دارداین دنیا جاى دیگرى هم جز جنگل و دکانى که بآن سروکار دارند وجود 

بعقیدهء من،رواج کمونیسم در روسیه نتیجهء همین اختلاف زیاد و نبودن طبقهء متوسطدر آن 
هم جزو آنها  دارها که کارکنان دولت ها جز با اعیان و ملاکین و کارخانه بالشویک.کشور بوده است

ترویج عقیده و بعد از آنکه توانستند این طبقه را از بین ببرند،مشکلى براى .بودند،سروکار نداشتند
غیرقابل تحمل فرض کنیم،بدتر از  زیرا طرز کمونیسم را هر قدر هم.ها در بین نبود مسلک آن

نبود،در صورتیکه طرز کمونیسم  زندگانى قبل کارگر و رعیت روس در تحت رژیم تسارى
 .هاى بهترى را هم بمردم وعده میداد آینده

  در پطرزبورغ دارى من روزه

که تمام نمازهاى خود را مرتبا میخواندم،نمیتوانستم روزه را ندیده ماه رمضان رسید،من 
زیرا ماه رمضان در زمستان است و در این .ساعت نیست اى که بیش از هشت نه بگیرم،آنهم روزه

بینیم،ولى از آنوقتى که آفتاب باید بیرون بیاید تا  بواسطهء ابر دائم ما هیچ آفتاب نمى فصل اگرچه
من در منزلم ترتیب .اعت نیست؛بین طلوعین هم دو ساعت و نیم استبیش از شش س غروب
ام که با شام خانم صاحبخانه پخته و قابلمه میشود و ساعت هفت بعد از  سحرى داده غذاى
مثل  خوابم،ساعت یک خوانم،مجددا مى شب بیدار میشوم،سحر میخورم،نماز صبح را اداء مى نصف

ظهر و در اواخر ماه در حدود ساعت چهارافطار معمول بسفارت میایم،سه ساعت بعد از 
 .خورم،براى ساعت هفت در شام با سایر رفقا شرکت مینمایم میکنم،چاى و نانى مى

در حقیقت غذاى من دوازده ساعت بدوازده ساعت و چاى و افطار هم مثل صبحانهء غیر 
 .رمضان است ماه

احیاء شده است که دراین سه شب نه به دعا خوانى ماه رمضان که بآن معتاد بودم،منحصر بشبهاى 
 .در کار است پرتخمگى سالهاى قبل،ولى درهرحال نماز و دعا و قرآن سر گرفتن

آقاى میرزا محمد على خان مستوفى فارس،در موقعیکه براى .کتاب دعاى من منهاج العارفین است
کردم،یک نسخه وداع این مسافرت خدمت ایشان رسیده و از گمشدن منهاج العارفین خودشکوه 

هاى لازم را بعمل  بینى پیش قرآن هم همراه دارم،از این حیث:از این کتاب را بمن دادند



و نداشتم،روزى ابو الحسن خان  ام کتاب ذکر مصیبت براى ایام عاشورا همراه نیاورده.ام آورده
گویم چه کتابى بزبان عربى بمن داد که باو ب اعتصام الممالک کتابهاى خود را زیرورو میکرد،کتابى

باوگفتم این کتاب را که در نزد شما کالمصحف فى بیت .دیدم لهوف سید بن طاووس است.است
هاى  اید؟گفت نمیدانم شاید از کتاب از کجا بدست آورده الزندیق و بعلت عربى ندانى بیکاره است

و هشتم محرم  این کتاب را از ایشان امانت گرفته از روزهاى هفتم درهرحال من همیشه.پدرم باشد
خواندم و  میکردم و شب و روز عاشورا،وقعهء طف را با حضور قلب مى شروع بخواندن آن

  .کردم عزادارى مى
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در  براى اعمال این روز هم کتاب منهاج العارفین حاضر بود و در این پنج سال و نیم اقامت من
 .اروپا کار عبادت من به همین قرار بود

که در آن سجاده و جانمازى و مهر و کیسهء خاك تیمم و هرگوشهء در سفارت کیفى داشتم 
نماز  سفارت براى من مسجد بود و اگر در وضو گرفتن بعسر وحرج برمیخوردم،با تیمم

ما تا دو ساعت  در زمستان با عادت بیدارى.در منزل هم یک همچو لوازم نمازى داشتم.میخواندم
ولى در تابستان چون روزهابلند بود،بعد از غروب .بعد از نصف شب،نماز صبح همیشه قضا میشد

در حقیقت فجر دمیده بود و  تا طلوع آفتاب حالت بین الطلوعین ادامه داشت و بعد از نصف شب
بنابراین شش هفت ماه .من میتوانستم نماز صبح را بلافاصله بعد از نصف شب بطور اداءبخوانم

ح را درزمستانها که قضا میشد،بعد از بیدار سال هم نمازهاى صبحم اداء بود ولى نمازهاى صب
 .شدن با نیت قضا میخواندم

  وظایف بعد ازمعرفى رسمى

دویست سیصد تا کارت براى  بعد از معرفى رسمى بامپراطور،وارد دیدوبازدیدهاى رسمى شده
 یعنى کارتها را بیک پیشخدمت داده،در.ها گذاشتم سفارتخانه تمام نمایندگان سیاسى و کارمندان

 .تحویل دربان میداد اى میرسید،بتعداد رئیس و اعضاء،کارت گوشه شکسته هرسفارتخانه

اوقات پذیرائى  هائى که از این وقت ببعد،کارت.هاى جواب باز شد یکى دو روز بعد سر کارت
فرستادند،براى من هم  مى هاى سفرا را معین میکرد و على الرسم براى تمام مأمورین سیاسى خانم



و اگر کسى مایل نباشد،میتواند باین  ولى رفتن باین دعوتها البته اجبارى نیست.ن میآمدمثل سایری
 .ملاقاتها اصلا حاضر نشود یا میان آنها بسلیقهء خودانتخاباتى بکند

نمیدهد که من  کثرت کارهاى سفارتى،بخصوص راپورتهاى مربوط بجنگ روس و ژاپن،مجال
ند سفارتخانه مانند ترکیه وآلمان و غیره،بباقى این جز چ.ها استفاده کنم خیلى از این دعوت

دعوتها،چون اختیارى است،نمیروم و گاهى هم اتفاق میافتدکه فراك پوشیده باید یک راپورت 
نشینم،این راپورت را هم تمام  پشت میز مى با فراك.اى هم ندارد دیگر هم تدارك بشود و چاره

 .خیلى راضى است منمشیر الملک هم از اینطور کار کردن .کنم مى

هم رفقائى  هاى سفارتخانهء خودمان هم حاضر میشوم و بین مدعوین بومى حالا دیگر در مهمانى
 .نمایم که بتوانم با آنها بطور تساوى رفاقت کنم،انتخاب مى

  فوت میرزا علیرضادر تهران

اینواقعه خیلى متأثر از .است ام فوت کرده از طهران برادرم نوشته بود آقا میرزا علیرضا برادرزاده
 .شدم،چهل و چند سال بیش نداشت

که اجل مهلتش !دریغا.اگر میماند،مسلما با هوش سرشارى که در او بود،یکى ازمبرزین طائفه میشد
هم اگرچه حاجى میرزا محمد و مستشار الملک و آقاى غلامعلى مستوفى سردار  در اینوقت.نداد

   منظم
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خانواده از او بزرگتر بودند،باوجود این از هیچیک از آنهاکم نمیامد و و میرزا محمد على خان در 

عقیده و متدین،ولى در علوم مذهبى و  مردى خوش.تمام خانواده بنظر احترام در او مینگریستند
درهرحال خیلى حیف .عربیت بدرجهء برادرش میرزا محمد على خان و برادرم آقا میرزارضا نبود

 .پسرش چهار پنج سال بیشتر ندارد.ک پسر،آقاى محمود دره،باقى استشد؛از او چهار دختر و ی

 .کار استیفاى خزانه و ضابطى اسناد خرج را،برسم زمان،باین پسر پنج ساله دادند



منتهى آقاى میرزا محمد على خان کفیل اینکار شده و مهر محمود بن علیرضا نزد ایشان بودکه در 
براى میرزا محمد على خان مزید حیثیتى بودزیرا بواسطهء این ترتیب .موارد رسمى بکار میرفت

ملاحظهء از او و میل او بود که اسم این کار را روى این طفل گذاشتند و اگراو صلاح 
اى بود و در  برازنده میدانست،مانعى نداشت که این کار مهم را به میرزا زین العابدین خان که جوان

میرزا محمد على خان در این عمل  ولى.م میکرد،واگذارندحقیقت کارهاى این شغل را هم او انجا
بیک تیر دو نشانه را در نظر گرفته بود یکى اینکه در نزدخانواده و مردم،خود را حامى حق و 

تا ده پانزده سالى از حیثیت اینکار برخوردار  نواز معرفى میکرد،دیگر اینکه عدالت و ضعیف
میرزا زین العابدین خان میرسید،میرزا محمد على خان از  در صورتى که اگر اینکار رسما به.میشد

 .همه چیز آن محروم میماند

 .این بود طرز کارهاى دولتى و افکار دوره که براى نمونه در اینجا نوشتم

 باروپا مظفر الدین شاه مسافرت سوم

ز بخیال سفر شاه با.استفاده کردیم هم رسید و از خوبى هواى ماه مهء پطرزبورغ  1323 عید و بهار 
این مسافرت و قرارومدار عین الدوله را با ملتزمین رکاب درسابق  فرنگ افتاده،محل مخارج

دریافت نموده تا باکو تلگرافى  شاه در اوائل بهار از تهران حرکت کرد و مشیر الملک .1  ام نوشته
 .روس و اروپا یا تا هرجا که شاه امر کند همراه باشد باستقبال رفت که تا سرحد خاك

  یوکى ییلاق ترى

شاه براى .هم میامد،مطرح شد موضوع رفتن ما بییلاق،باوجود مسافرت شاه که شاید بپطرزبورغ
میکشید،بر فرض هم  خوردن آبهاى معدنى به اروپامسافرت کرده بود و ناچار سفرش طول

که ما  بنابراین هیچ جهت نداشت.بپطرزبورغ دعوت میشد،زودتر از ماه اوت باینجا نمیرسید که
 .ختیار کردیمساحل خلیج فنلاند را براى ییلاق ا 2  یوکى امسال ترى.بییلاق نرویم

را  مشیر الملک بعد از تصویب رفتن و محل ییلاق،بباکو رفت و کار پسندیدن عمارت ییلاقى
او هم محلى را که در ساحل خلیج و تا لب آب بیش از صدمترى .بمشاور الممالک واگذاشت



بخود در این ییلاق  دبیر الممالک هم اطاقى.فاصله نبود،انتخاب کرده،سفارت را باینجا نقل کردیم
 .تخصیص داد
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یوکى هم مثل گارپاولووسکى  آهن ترى گار راه.فاصلهء ییلاق ما تا گار،سه چهار کیلومتر بود
ولى البته بواسطهء دورى محل ازپطرزبورغ،مشترى .گردشگاه و باغ و رستوران و کازینو داشت

در این .باینجامیآمدندشهرى در کار نبود و فقط اشخاصى که به ییلاق آمده بودند 
درشگه بسیار مشکل  گردشگاه،بخصوص در شبهاى یکشنبه،کار ما براى دورى راه و کمبودن

گاهى مجبور بودیم این سه چهار کیلومتر را دو سه ساعت بعد ازنصف شب،در آفتاب .بود
 .صبح،پیاده پیموده بمنزل برگردیم

گیر نمیامد،پیاده  زدیکى ییلاق ما درشکهدر موقع رفتن بگار کار بدرجات مشکلتر بود،زیرا در ن
روى  ولى من در پیاده.میپمودیم اى که مسافرى برده و بگار برگردد،راه بامید برخوردن بدرشکه

روى قرار داده و هروقت وقتى گیر  زبردست بودم،زیرا در پطرزبورغ هم ورزش خود راپیاده
 .گردش میکردمو قبل از خواب، میآوردم،روزى یکى دو ساعت در آخرهاى شب

 در قسمت فنلاند وضع ادارى روس

پطر کبیر از سوئد بریده و ضمیمهء  یوکى در ساحل خلیج فنلاند واقع و از آن قطعاتى است که ترى
ها را روسى  تملک روسها در قسمت فنلاند،نتوانسته است بومى مدت متمادى.روسیه کرده است

 .کند

هنوز با نظر عداوت در روسها  ن آنها داده استباوجود امتیازاتیکه دولت روس براى رام کرد
 .خارجى است یکى از امتیازات آنها معافى و آزادى گمرك.مینگرند

گزافى  دولت روس که براى ترویج مال التجارهء داخلى خود از اکثر کالاهاى خارجى گمرك
در این عمل  که طبعا میگرفت،اهالى فنلاند را از این مالیات معاف کرده و باوجود قاچاق زیادى

آهن همینکه باین  راه.بود هاى پطرزبورغ گذاشته پیش میآمد،گمرك سرحدى خود را در نزدیکى



در داخلهء خاك روسیه عملیات  آهن میریختند و در حقیقت محل میرسید،مأمورین گمرك براه
و رفع حوائج خود،از قبیل پارچه و لباس  مردم پطرزبورغ اکثر براى.گمرکى را انجام میکردند

لباسى که در .خریدند و بقاچاق وارد پایتخت میکردند-غیره،مسافرتى بفنلاند کرده و لوازم مى
همچنین بلورآلات و .فنلاند با پنجاه منات تدارك میشددر پطرزبورغ صد منات قیمت داشت

آنها که چندان در پى .بها در فنلاند فراوان بود اسباب خرازى و سایر خردو ریزها که همه بنیمه
اول لباس نبودند،همه از این وضع استفاده میکردند و با یکى دو منات  ش و دوخت درجهبر

دو منات مخارج یک نهار،لباس سفارش میدادند و منتهى یکمرتبه هم با همینقدر  کرایهء راه و یکى
و  تجارتى براى امتحان و اصلاح و یکمرتبه هم براى گرفتن لباس حاضر باین مسافرت نیمه خرج
فریحى میپرداختند و در سفر آخر لباس دوخته را در چمدان گذاشته مراجعت نیمه ت

خرازى  در بلورآلات و اسباب.نتیجه این میشد که لباس را نصفه قیمت تمام کرده بودند.کردند مى
جور کالاها را  این منتهى.شاید زنهاى ژنرالها و وزراء هم از استفادهء قاچاق آن مضایقه نمیکردند

   معهذا این کار رواج.فراوانى لباس بطرز قاچاق بگذرانندممکن نبود ب
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برده  بود و هرکس از ییلاق برمیگشت،از این لوازم بعنوان اینکه لوازم زندگى بوده که همراه
 .بها بپطرزبورغ میآورد است،بنیمه

 فنلاندیها

با اینکه در مدارس .هاى مادى دیگر،فنلاندیها اعدا عدوروسها بودند باوجود این امتیازات و استفاده
حتمى بود،من یک فنلاندى که این زبان را بعد از صد و پنجاه  فنلاند آموختن زبان روسى

ر یوکى از ترن پیاده شده ومساف اتفاق افتاده است که از گارترى.ام خوب حرف بزند ندیده سال
بیرون  دیگرى که راهش مثل من دور و حاجت به درشکه داشته باشد نبوده است،از گار که

ام،دو سه تا درشکه هم  اند،تنها من یکنفر مشترى درشکه بوده ام،سایرین پیاده راه افتاده و رفته آمده
و نیامده بیاورند،ولى هیچیک جل ها سر من هجوم چى اند،قاعدتا باید این درشکه حاضر و بیکار بوده

جوابى نمیدهد،دو بار و سه بار !!چى ام،درشکه من مجبور شده نزد نزدیکترین آنها بایوان گار رفته
ام،در مرتبهء سوم یا چهارم،مردك که سر تا پایش نیم پول ارزش ندارد با تبخترى که  تکرار کرده



ه با لهجهء بسیار هیچ صدراعظم با زیردستانش نظیرآنرا نداشته است،سر خود را یکورى بلند کرد
راه چهار کیلومتر است و کرایهء .ام اسم محل خود را برده»براى رفتن کجا؟«بدى بروسى میگوید

باوجود این .او شده،در مراجعت هم حکما مشترى خوبى گیر خواهد آورد خوبى نصیب
یگرى بد»!!مشغولم«بعد از چند ثانیه تأمل،باز با همان تبختر و با همان لهجه میگوید چى درشکه

وبدیگرى همه با من همین معامله را میکنند،در صورتیکه اگر بدانند من روسى نیستم،حاضرند مرا 
امر،بخیالم من یک  در اوائل.خوئى بخرج دهند مجانا بدر منزلم برسانند و در راه هم بسیار خوش

نند،این طرز کم دانستم که اینها ازبس با روسها دشم خصوصیتى دارم که با من این رفتار میشود،کم
 .خشونت دارند رفتار طبیعت ثانوى آنها شده و در رویهء خود همیشه

ها برفتن شهر شروع میکنند و جمعیت کم میشود،اگر بکسى در  در اواخر فصل،همینکه ییلاقى
جنگل برخوردند،با دشنهء مخصوص خود کلکش را میکنند و اکثربواسطهء اتحادى که در عداوت 

رار است،قاتل بدست نمیاید واگر هم کسى مظنون واقع شود،بواسطهء با روسها بین آنها برق
 .حاصل میکند کوتاهى شهود که ناگزیر از بومیهاست،تبرئه

اى  شبى،دو سه ساعت بعد از نصف شب،از کازینوى گار میخواستیم بمنزل بیائیم،بدرشکه
آورد،چند کلمه چى که ابتدا ما را روسى میدانست،همان اداهاى عادى رادر برخوردیم،درشکه

صحبت من با اسد بهادر باو فهماند که ما روس نیستیم،فورا نرم شد وبا کمال مهربانى ما را بمنزل 
ساى «که تصنیف فنلاندى که بدو کلمهء برخوردى اسد او را واداشت آورد،حتى نیکمردى و خوش

 .شروع میشد،براى ما بخواند»ملوراى ملو

خریده  براى مصرف خودش از بار کازینو بقیمت رستورانىاسد هم یک شیشه لیکور بندیکتین که 
   همینکه راه.بود،باو خوراند و در هنگام پیاده شدن کرایه و انعام شایانى گرفت
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که نزدیک  چیها بدست ما آمد،هروقت دو نفرى بودیم،همین رام کردن درشکه
خشم پائین بیاوریم و اکثر هامیرسیدیم،با هم فارسى حرف میزدیم که آنها را از سر  چى درشکه

 .هم میگرفتیم نتیجه



یکصد و  ها در این فنلاندیها قیافهء خود را کاملا حفظ کرده و معلوم بود که از وصلت با روس
 .اند پنجاه ساله کاملا خوددارى کرده

  یوکى ییلاق ما درترى

یک قایق هم چوبى ظریفى دارد، یوکى بد جائى نیست،درختهاى کاج و عمارت ییلاق ما در ترى
در یکى دو کیلومترى ساحل،تخته سنگى ازآب .پاروزنى میکنیم داریم که اکثر با آن در آب خلیج

روى این جزیرهء کوچک،اسباب  گاهى رخت حمام برداشته تا آنجا پارو زده.سر برآورده است
نه شستهء سرخ رنگ نرمى دارد که با پاى بره ساحل خلیج شنهاى.حمام گسترده،استحمام میکنیم

 .کیف نیست،ماهم خود را از آن محروم نمیکنیم در آن راه رفتن و دویدن بى

تر از سال  خشک مشیر الملک برگشت،شاه بآبهاى معدنى فرانسه رفت،در این سال تابستان قدرى
قبل بود و ما تا توانستیم در آفتاب و هواى آزاد در کنار ساحل و جنگلهاگردش و خود را براى 

بازى کروکت هم بود؛اکثر چهار نفرى  در باغ ما میدان.ان در اطاقها آماده کردیمچپیدن ششماه زمست
 .هر دو نفر یک سمت،باین بازى ورزشى میپرداختیم

جناب وزیر مختار هم از شرکت در این بازى مضایقه نمیکرد و باوجود بیعلاقگى باین 
 .کارها،در این بازى شرکت مینمود قماش

  و ژاپن دنبالهء جنگ روس

در .میشود،همچنان امتداد دارد ها بنفع ژاپن تمام نگ روس و ژاپن که در تمام میدانها و مقابلهج
دار،قطعهء خداحافظى بوطن،با نغمهء محزونى که سازندهءقطعه  موزیک هاى خانه رستوران و قهوه

 هاى رنگ و روغنى که در آن،حالت ها ازباسمه بآن داده است،رواجى دارد و در و دیوار مغازه
خانواده بمیدان جنگ نمایش میدهد،پوشیده  هاى روسى را در موقع عزیمت جوان خانواده

کوروپاتکین،سرکردهء باتبختر روس .روسها نمیشود جا فتحى نصیب باوجود اینها هیچ.است
و کله خورده،در گوشهء خانه افتاده،جز گاهى در دکان مولهء  تزارى،مثل یکى از افراد دلشکسته

در این آرایشگاه هم اگر کسى از افسرها باو .محفل ومجلسى دیده نمیشودسلمانى،در هیچ 



خود او هم،مانند .بعمل آورد،از راه احترام ارشدى و لباس نظامى است بربخورد و احترامى
بسیار سرافکنده  2  هاى آویزان با سبیل 1  وپیلش ریخته برزو،شمر تعزیهءحسام السلطنه،پشم

  جانشین.است

  ١٣٤ص
او لینویچ هم از او خوشبختر نیست و نتوانسته است جلو قشون ژاپن را بگیرد و ژاپونیهاصد 

جدیدى بنا  فرسنگ صد فرسنگ روسها را عقب رانده،مجبورشان میکنند که هر روز استحکامات
 .کنند و بلافاصله بمحل دیگرى بگریزند که در آنجا هم نتوانند اقامت نمایند

  روس و ژاپن بپطرزبورغ و صلح مقدمات آمدن شاه

تلگرافى از عین الدوله دریافت کرد  الملکدر اوائل ژوئیه مشیر .ماه مه و ژوئن باین ترتیب گذشت
 .یوکى بمحل اقامت شاه و ملتزمین رفت بپطرزبورغ،از ترى و براى ترتیب مسافرت شاه

رسید و بوزارت خارجهء روسیه  صورت اسامى ملتزمین موکب شاه از طرف عین الدوله بسفارت
ما در اواخر .ذیرائى کنداعلام شد و مقرر گشت امپراطوردر پطرهوف از اعلیحضرت شاه ایران پ

مکان کردیم و گرماگرم مشغول فراهم کردن لوازم این  یوکى بشهر نقل از ترى)یول روسى(ماه ژون
ابو الحسن خان اعتصام الممالک ازیکماه قبل .اى که ما باید اقدام کنیم،هستیم مسافرت،تا اندازه

 .نفرى مشغولیم من سهبراى تفریح یکماهه باروپا رفته است و مشاور الممالک و اسد و 

 .اوت فرنگى،باید بپطرهوف وارد شود  18 شاه روز پنجم اوگوست روسى و 

جریان  ها از چندى پیش مذاکرات صلح که بخواهش خود روسها،بتوسط دولت آمریکا،با ژاپونى
 .داشت،دو روز قبل از ورود شاه و شرایط متارکه بین طرفین امضاء شد

 .ایران وارد پطرهوف شد،مقدمات صلح فراهم شده بود بطوریکه روز پنجم اوت که شاه

وتاب  پیشخدمتهاى اعلیحضرت شاه،نزد ماها،این تصادف را میخواستند از قدوم شاه بدانندو با آب
ها که به عقیدهءخود،مرا هم با خودشان  باورى آن من به این خوش.زیاد اقبال شاه را بلند میدانستند

 .عقیده کرده بودند میخندیدم هم

  خبرنگار پرچانه



دستگاه هم براى کارمندان سفارت  در پطرهوف،در عمارتیکه براى ملتزمین شاه تعیین میکردند،یک
و  روز قبل از ورودشاه،ما بپطرهوف رفته اطاق هریک از ملتزمین را با تناسب اخلاقى.تعیین کردند

نوشته بدر  کار و رفاقت با یکدیگر تعیین و پشت در مدخل قسمت هریک،کارتى بفارسى
خودمان هم هریک،یک چمدان محتوى لباسهاى زیرورو که ممکن بود در آنجابراى .کردیم نصب

در .ترتیب دادیم هاى قسمت خودمان یک لباسدان موقتى ما طرف حاجت شود برداشته،در قفسه
ر نگا یک روزنامه.بود همراه بود مراجعت،گروبه رئیس بانک روس در ایران که تازه از تهران آمده

رس اخبار ورود شاه و  مانند میوهء پیش اى هم آمده بود،بلکه بوئى از اخبار شنیده پیر پرچانه
کارتر بوده آنچه را میخواستیم او  اما ما از اوکهنه.تدارکات را براى روزنامهء خود ببرد

من .نگار پیر دست از کنجکاوى برنمیداشت باوجود این،روزنامه.نفهمد،بفارسى صحبت میداشتیم
ک متلکى بفارسى در حق او گفتم،گروبه که فارسى را در این دو سه سالهء اقامت در ایران یاد ی

خلاصه پیرمرد در راه مایهء تفریح ما بود و بهمین جهت از او .شریک شد گرفته بود،با ما در خنده
 راضى بودیم زیرا
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خبر  ین قسمتاز ا«یا»معلوم نیست«اگر هم سؤالى میکرد،بیک.مخل صحبتهاى ما نبود

بطوریکه بیچاره عبث بخود زحمت داده مجاورت ما رااختیار کرده بود .ورگذار میکردیم»نداریم
 .زیرا همینکه بشهر رسید،هیچ چیز مثبتى نداشت که براى مدیر روزنامهءخود ببرد

  در ایران کارهاى گروبه

ایران بدون ضامن و گاهى در بتجار  روسها در ایران،با این گروبهء خودشان،چند صد میلیون منات
اینکار دست وبال .مقابل اسناد املاك که درصندوقهاى بانک ضبط میکردند،قرض داده بودند

میکرد و در مشروطیت،بخصوص بعد از  حکومت ایران و محاکمات وزارت خارجه را خیلى درهم
لم ایران گشت و مداخلهء روسها در کار اتباع مس استبداد صغیر و تجدید و برقرارى آزادى،موجب

خیلى از مستبدین را که حکومت جدیدمیخواست سر جاى خود بنشاند،پناه داد و موجب عدم 
 .اجراء احکام دولتهاى مشروطه شد



آمد و اسکناس روسى از قیمت افتاد،اکثرمردم که سند  الملل که پیش ولى بالاخره جنگهاى بین
توانستند خود را از  با چند هزار تومانىبمنات سپرده بودند،بوسیلهء اسکناس چارکى صد دینار،

با دولت شوروى روسیه  چند صد هزار تومان قرض خلاص کنند و بعدها که بموجب پیمان ایران
بانک روس و مطالباتش بایران رسید،جز صندوق خالى چیزى دربانک نبود و حسابها تقریبا 

ء خود قرض خود را گرفته شده و فقط چند بد حساب که نخواسته بودند با صد یک تمام
مانده بودند که شاید تا کنون هم حساب خودرا با دولت ایران تسویه  بپردازند،باقى

درهرحال در این تاریخ گروبه مرد مشار الیهى بودو روسها از اقدامات او در پهن کردن .اند نکرده
در تملک  سرمایهء روس بین تجار ایران خیلى خوشوقت بودند واین کار را مقدمهء خیالات خود

 .ایران تصور میکردند

واهى بین  سیاست از این عملیات زیاد دارد،دولت روس از فرانسه پول قرض میکرد و به خیال
اى نبرد و  داد،نتیجه چنانکه فرانسه هم از دو سه میلیارد فرانکى که بروسها قرض.ایرانیان میپاشید

هاى  نمیداند نتیجهء وعده و امروز هم هیچکس 1 زیرش زدند»لوطى نباخته«ها با گفتن بالشویک
 .متحدین ما بدادن طلا،در مقابل آبى که به اسکناسهاى ما میبندند،چه خواهد شد

  به پطرهوف ورود شاه

از شهر پطرزبورغ به  در کالسکهء سفارتىلباس تمام رسمى اوگوست،ما با   5 فردا صبح،
ییلاق امپراطورى شدیم و بعد از سرزدن بترتیبات  گارپطرهوف رفتیم و از آنجا با ترن وارد این

بودند،بایستگاه  اى که براى ما تخصیص داده پذیرائى واردین،با استقبال کنندگان دربارى در کالسکه
یک دسته گارد .بگار آمدند و جمعى از رجال دربارى امپراطور و گراندوك میشل برادر ایشان.رفتیم

افتخار هم حاضر بود،امپراطور سر صف گارد رفت،افراد وافسران احترامات نظامى بعمل آورده،در 
  مقابل احوالپرسى امپراطور،جواب همگانى
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اطاق شاه طورى انگاره گرفته بودندکه .در این ضمن ترن حامل شاه و ملتزمین رسید.خود را دادند 
تشریفات لازم و سرکشى  شاه پیاده شد،بعد از بعمل آوردن.آهن،جلو امپراطور ایستاد در قطار راه

حسنعلى میرزا نصرت السلطنه  در این مسافرت.بگارد افتخار،با امپراطور در یک کالسکه نشست
ه پسر پسر شاه و حسینعلى میرزا اعتضاد السلطنه پسر محمد على میرزاولیعهد و حشمت الدول

بود که هرکس باید با کى  قبلا صورتى تنظیم و معین شده.شعاع السلطنه هم همراه بودند
من زودتر بیرون آمدم،جلو پله ایستاده بعداز چند کالسکهء اول که متعلق بشاه و .کالسکه باشد هم

شاهزادگان و رجال و تکلیفشان معین بود،ما بقى راچهار تا چهار تا از روى صورت جور و 
نصیر السلطنه پسر حاجى محتشم السلطنه هم  در ضمن از وجود مهدیخان.ها هدایت کردم السکهبک

دیدار پدرش ملتزم اردو شده بود استفاده کرده،او  که در مسکو تحصیل میکرد و بطور حاشیه براى
که وقتى رئیس قزاق طهران بوده و فارسى  1  چرنوزوبف کلنل.را هم بکمک خود گرفتم

با .چند نفر خارج از عدهء معرفى شده هم آمده بودند.کمک میکرد میدانست،نیز حاضر بود و او هم
نیاورده زیرا براى آنها کالسکهء دربارى .جا ماندند از آنها نسبۀ بلندتر بود،بى اى اینکه مقام پاره

بودند،ما هم کالسکهء خودمان را داشتیم،آنها را به نصیر السلطنه که خود نیز یکى از آنها بود 
وقتى بقصر آمدیم،شاه ملتزمین خود را .تا با درشکهء کرایه آنها را بقصر برساند سپردم

بروى ملتزمین با لباسهاى رسمى در تالار رو.بامپراطورمعرفى کرده بدیدن امپراطریس رفته بود
مدخل  قصر ایستاده بودند که شاه و امپراطریس بیایند و ملتزمین بامپراطریس هم معرفى.درشوند

 .کاکاهاى کذائى هم دم در ورود سرهاى تاجور ایستاده بودند

  بامپراطریس ملتزمین قبل از معرفى

از بردن اسم و باحترام فرزندانش  من نظرى بملتزمین انداختم،یکى از آنها را که فعلا مرحوم شده
ایستاده و  با سردارى مشکى یخه عربى،عصائى بدست دارد و با تبختر تمام او خوددارى میکنم،دیدم

کمتر کسى متوجه این نکات است و اگر هم  از ملتزمین.این مخالف تمام قوانین تشریفاتى است
جوان مغرور که چون میدانستم که این .در این امور را تکلیف خود نمیدانند متوجه باشند،مداخله

عین  بچشم شنوى ندارد،چشم به تیر غیب گرفتار شد،جز از عین الدوله،از هیچکس حرف بالاخره



یکى .چرخاندم الدوله دوختم،همینکه او متوجه من شد،نظرم را بسمت این جوان ازخودراضى
ا پدرش دوبار این کار را تکرار کردم،شاهزاده متوجه شد و بجانب امتداد نظرمن نظر انداخته،خد

او متوجه شده،با حرکت دادن موهاى  را بیامرزد که مقصود مرا درك کرد و با عبوس تندى بجانب
من نفس راحتى کشیدم که شکر خدا را این .کرد مؤمن تاب نیاورده جاخالى.اى نمود سبیل،اشاره

دست اى ب تا آخر مجلس همینطور بگذرد،مضمون تازه ترتیبى از بین رفت و اگر انشاء اللهّ بى
 .اروپائیها نخواهد افتاد

   دربارى باید خیلى تربیت شده و نجابت قلب داشته باشد،اگر از مزایاى تربیتى
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انصاف و  بهره و از نجابت بدور باشد،تقرب مقام شاه او را از جا درکرده نسبت بخلق خدابى بى
بواسطهء غرور تقرب نگاه  حتى احترام اینگونه مجالس را هم.اعتنا میشود نسبت بهمقطاران خود بى

این جوانک یکى .بیشتر ظاهر خواهد شد اعتنائى انظباطتر باشد،اثرات این بى هرقدر دربار بى.نمیدارد
گونه  با اینکه اسم او جزو ملتزمین بود و همه.بود از فضولهاى دربار شاه و بعقیدهء خود وزیرتراش

موجب چه فکر شاید بخیال اینکه با این احترامات براى او قائل شده بودند،نمیدانم در آنروز ب
لباس زیباتر و دل مردم رابیشتر خواهد برد،لباس رسمى نپوشیده حتى ردنکت که در آن اوقات در 

ژاکت امروزى لباس عادى ملاقات بود،در بر نکرده و با سردارى یخه عربى عصابدست  اروپا مثل
ترکها و  ه که رئیس پارتى دربارىیقینا غیر از عین الدول.بیک همچو مجلسى وارد شده بود

 .خارج کند توانست این آقا را از مجلس صدراعظم شده بود،هرکس صدراعظم بود،نمى

  حجۀ الاسلامى دستبوسى

مختار خودمان که سمت مترجمى - در این ضمن در باز شد،امپراطریس و شاه و مشیر الملک وزیر
یه وارد شدند و حضار همگى سر فرود بین سرهاى تاجدار داشت و چندنفر از رجال دربار روس

 .آوردند



با اینکه سفر اولش بفرنگ بود و شاید  اول عین الدوله را شاه به امپراطریس معرفى کرد،عین الدوله
،مثل یکنفر باادبترین مردان در  1 مواجه میشد اى بود که با دستبوسى یکنفر امپراطریس این اول دفعه

مقابل زن،همینکه امپراطریس بعد ازمعرفى شاه دست خود را کمى بالا آورد،خم شده دست را 
دانى شاهزاده  من از این ادب.داده با ملایمت دست را پائین آورد گرفت و بلب خود اندك تماسى

کردم که باقى هم همین رویه را سرمشق میکنند و مجلس  و پیش خود فکر خیلى خوشوقت شدم
ولى بعد از عین الدوله امیر بهادر،وزیر دربار،بود که بتوسط شاه .میشود بخوبى تمام
این مرد ترك یک ماچ گندهء چهاروادارى به پشت دست امپراطریس .معرفى شد بامپراطریس

 .چسباند

خود را  آقاى مجتهد را ماچ کرده بود،پیشانى بعد همانطور که در جوانى دست حاجى میرزا جواد
بصدراعظم تأسى کنند،باین  باقى هم بجاى اینکه.من سرم بتاب افتاد.بپشت دست امپراطریس مالید

تاجور معرفى شده بود،تأسى  دار که دو مرتبهء دیگر هم بفرنگ آمده و بسرهاى آقاى سابقه
بوسى این مرد محترم  دست.لملک رسیدا-بوسى آخوندى رواج گرفت،تا نوبت بناصر دست.کردند

ولى باقیماندهء ملتزمین تأسى .هم،مثل عین الدوله،بتمام معنى مطابق قواعدتشریفاتى انجام یافت
این مرد دانشمند مطلع بآداب اروپائى دانسته و متوجه نشدند که  تر از پیروى بوزیر دربار را لازم

خلاصه جز این .بوسى او هم مثل آدمیزاد بود دست.به ارفع الدوله رسید تغییر اسلوب دهند تا نوبت
  من در.بوسیهاى حجت الاسلامى انجام دادند بوسى امپراطریس را مثل دست همه دست سه نفر،باقى
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کارى -دل خود میگفتم خدا کند که پیشانى آنها عرق نداشته باشد و الا این بدنمائى ظاهر،بکثافت
 .آن واقف نخواهد شد،توأم استباطنى هم،اگرچه جز امپراطریس کسى ب

دالگاروکى  کف رئیس تشریفات و پرنس فقط تسلى که بخود میدادم این بود که جز کنت هندرى
اند،کسى از بومیها در  وزیر دربار و یکى دو نفر دیگر و بخصوص از زنها که عموما خیلى پرچانه



رادر مجالس و محافل  وتاب زیاد نزد سایرین نقل کند و ما مجلس نیست که موضوع را باآب
 .روس نماید هاى ازخودراضى هاى پیر و نظامى هاى بارنس گرفتار گوشه و کنایه

هاى  شاه و شاهزاده براى.شاه و امپراطریس،بعد از انجام معرفى ملتزمین،از همان در خارج شدند
ایرانى چند اطاق در همین قصر و نزدیک بقسمتهاى مسکونى امپراطورو امپراطریس تعیین 

 .اند کرده

  پطرهوف قصر و پارك

این آبگیر که .مواجه است این قصر طورى ساخته شده است که تالار سابق الذکر با آبگیر طولانى
اى از  ابتدا کم عرض و هرچه جلو برودعریضتر و بالاخره بدریا وصل میشود،در حقیقت شاخه

شده و منظرهء این تالار  فواره ساخته در وسط،بطول آبگیر،یکرشته.بندر نظامى است 1 کرونشتاد خلیج
از چمن و گل انداخته و بعد بیشه و  اى دو ساحل راست و چپ را حاشیه.را زیباتر کرده است

بعضى میگفتند پطرهوف نظر به  من ورساى را در این وقت ندیده بودم،ولى.اند جنگل ساخته
 .اختلاط طبیعت با صنعت،از پارك ورساى بهتر است

هاى ورزشى و قطعات چمن و گلکاریهاى زیباو  هاى بازى در پارك پطرهوف آبگیرها و میدان
 .اجمالا همه چیز زیاد است

خته شده و اند،عمارتى است که براى منزل حاشیهءامپراطور سا عمارتیکه براى ملتزمین تعیین کرده
اى  حیاطى است که در پهلوى قصر واقع و عمارت آن یک طبقه است واطاقها راهروهاى علیحده

 .قسمت چندان مهم نیست معمارى این.اند دارد که هریک را بین دو سه اطاق بنا کرده

  تقصیرم بى

رفته  من هم فورا باطاق خود.بعد از رفتن شاه و امپراطریس،ملتزمین بسمت اطاقهاى خودرفتند
عجیبى بود،میخواستند لباس رسمى خود رابیرون  2  قشقرق.کردم تغییر لباس دادم و مراجعت

یص بعضى باگاژشان هنوز از گار نرسیده بود،بعضى هم که رسیده بود،نوکرهادر تشخ.بیاورند
کلنل .ونقل با گاژ آنهامشکل بود چمدانها اشتباه میکردند و بواسطهء ندانستن زبان،کار حمل



داد و اشخاصى را که براى این کارتعیین شده بودند بکار  چرنوزوبوف تا میتوانست کمک مى
  من و ابو الحسن خان که دیروز از سفر.وامیداشت،ولى او یکنفر بود
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میخواستم  من.بعد از یکساعتى همه راحت شدند و بلباس عادى درآمدندآمده است،بکمک او رفته 
هاى زیادترى کنم و حوائج آنها رااز هر حیث  ها که رفاقتى داشتم،کمک بالاختصاص ببعضى

مخصوص صدراعظم  از جمله بآقاى قوام السلطنه رئیس الوزراى اسبق که در اینوقت منشى.برآورم
من .طاق ایشان،نظرم نیست درچه موضوع،سؤالى کرددیدم پیشخدمت درب ا.بود،سرى زدم

بروسى ادا کردم،ایشان معنى آن را از من  را که»نوژنا نى«جملهء»لازم نیست«بروسى باو گفتم
را با »نوژنا نى«پرسیدند و بعادتیکه در جوانترى خود داشتند،قدرى باین جمله خندیده و جملهء

آور هم باشد،تقصیر زبان  خنده»نوژنا نى«بودم،اگر تقصیر بى ولى بنده.خنده چند بار تکرار کردند
متعال سپرده بمناسبت وزارت مالیه و سابقه،بآقاى ناصر الملک  ایشان را بخداى.روسى است

امشب بموجب دعوتنامهء .خودشان بقدریکه با نوکر حرف بزنند،روسى بلدند دیدم ایشان.پرداختم
و  شاه.زمین مهمان وزیر دربار روسیه هستندقبلا در تمام اطاقها گذاشته بودند،ملت رسمى که

همگى،اعم از  بعد از شام هم.هاى ایرانى با خانوادهء امپراطورى علیحده شام خواهند خورد شاهزاده
بالالایکا که در تالاربزرگ قصر داده )سماع(نشینى و استماع کنسرت شاه و ملتزمین،بشب

 .من قدرى میان ملتزمین پلکیدم.میشود،وعده دارند

  ینب زیادىز

اولا جا ندارند منزل .اند شده چند نفرى که اسمشان در جزو ملتزمین نیست،درست زینب زیادى
اند که براى آنها دعوتنامه بیاورند،کجا منزل کنندو  بینى نشده کنند،ثانیا در هیچیک از دعوتهاپیش

ز طرف ا چرنوزوبف که.کجا غذا بخورند؟در دربار هم که نمیشود غذاى خصوصى حاضر کرد
طور نمیتواند سر - مقامات مربوطه مأمور ترفیه ملتزمین است،بزحمت عجیبى گرفتار شده و بهیچ

از آنها مشغول صحبت  از دور متوجه شدم که این سرهنگ روسى با یکى.قضیه را هم بیاورد



براى اینکه بین او و .شناختم-ادبى بود و من او را باین سمت مى این شخص مرد تلخ بى.است
 .وبف حرف بیموضوعى مطرح نشود،نزدیک آنها رفتمچرنوز

دربارى »با کدام یک از ملتزمین بیشتر دوستى دارید؟«:وقتى رسیدم که چرنوزوبف از او میپرسید
داشته باشد،با  کار متوجه مقصود او شده،براى اینکه او را بکسى انگل نکنند و اطاق مخصوص کهنه

آنچیزى که از آن  من دیدم»!با هیچکس«:گفتاخم و عبوسیکه عادت همیشگى او بود جواب 
همقطارهاى خود  شما هیچ دوست در میان«:ترسیدم،واقع شد و کلنل با خنده گفت مى

من با اینکه از مجاورت این مرد »!بهیچوجه«:اى شدیدتر گفت مؤمن با اخمى بیشتر و لهجه»ندارید؟
رى زیادتر از آنچه اتفاق افتاده چیز دیگ خیلى در عذاب واقع میشدم،براى اینکه در ضمن محاوره

بآپارتمان ما که پنج شش اطاق دارد و ما شبها آنجا  آمد نکند،پیشنهاد کردم که این آقایان است،پیش
مثل این بود که دنیا را بکلنل .احتیاج نداریم،بیایند نمیخوابیم و بزیادتر از یکى دو اتاق آن
د اطاق او را نزدیک باطاق صدراعظم معین کنند و میخواه دادند،دیدم این آقا باز هم ناراضى است

ولى براى اینکه اگر مقصودش حاصل نشد .خاطر ایشان جابجا نمایند و مثلا ناصر الملک را براى
آقا شما «:گفتم»!آخر ما نباید اسباب زحمت شما باشیم«:جاى مهرى هم دراینجا داشته باشد،میگوید

 وارد
  ١٤٠ص

اب راحت شما را فراهم کنیم و آنگاه چه زحمتى؟مااطاق را بر ما هستید،وظیفهء ماست که اسب
چون دانست جاى  بالاخره».میخواهیم چه کنیم؟ما شبها را در منزل خود در پطرزبورغ میخوابیم

دیگرى که ایشان مثل سایرین اطاق و راهرو اختصاصى داشته باشند وپیش رفقا پز بدهند نیست،با 
اماکلنل منتظر قبول او نشده بود،تا سؤال و .حرکت دادتلخى،سرى برضا  کمال مناعت و اوقات

جواب ما ختم شد،باگاژ آقایان بآپارتمان مانقل شده بود و در آنجا براى آنها تختخواب و لوازم 
 .گذاشتند و از حیث مسکن کار راه افتاد



کرده و در معاملهء نوکرها را  باقیماند موضوع غذا خوردن آنها که البته ممکن نبود با این آقایان
هاى زیادیهم بر شترى سوار  اطاقهاى خودشان غذا بآنها داد وناگزیر باید کارى کرد این زینب

 .شوند

را در سر میز  کلنل دنبال این کار رفت،بعد از نیمساعتى دیدمش میگوید ترتیب حاضر شدن آقایان
آنها را هم از حیث بالا  مقامهم دادم،جا براى آنها در سر میز تعیین شد ولى آنچه کردیم که بتوانیم 

و پائین نشستن رعایت کنیم،چون نقشه و تمام جزئیات میزهاقبلا معین شده است،ممکن 
و آقایان در آخر سفره و از همه  اى جز این ندیدیم که کارت دعوتهایشان را بفرستیم چاره.نشد
لا محاله بین آنها تقدیم و  حالا بمن بگوئید بدانم از این سه نفرکدام مقدمند که.تر بنشینند پائین

ادب و اگر امروز هم زنده بود،باز  دربارى خشن بى را که همان»آقاى مقدم«من.تأخیر رعایت شود
مار از پونه بدش میآید دم سوراخش «ولى فورا بیاد مثل معروف بود،معرفى کردم»آقاى مقدم«هم

مهمان نیست و تا حدى سمت چون هیئت سفارت در این مهمانیها در حقیقت  افتاده،دیدم»میروید
میزبانى دارد،ناچار آخر همه براى آنها جا معین میکنند و چون من هم از همهء آنها کوچکترم،آخر 

باید بنشینم و این آقاى مقدم،چون از دو نفر دیگر جلوتر است،ناچار زیردست و همسایهءمن  همه
 .واقع خواهد شد

همسایه و از غرغر و »آقاى مقدم«در سر هر میز بابینى من بخطا نرفت و در این دو سه روزه  پیش
بدتر ازهمه،آقایان لباس رسمى و فراك .هاى بیمزه و خشن این آقا در عذاب بودم عبوس و کنایه

  .1 زرد نباشند- هم همراه نیاورده بودند تا در سر میز نخود توى شله

 .آن دو نفر دیگر متوجه خبط خود بوده،چیزى از نارضامندى اظهار نمیکردند

هاى خود که بایداسم آنها را  اما آقاى مقدم،تا دم آخر هم دست از غرغر و اخم و عبوس و لطیفه
  ایم مثل اینکه ما سبب این پیشامد براى ایشان شده.کثیفه گذاشت،برنمیداشتند

  شام رسمى ومجلس سماع



سادهء خود را که فقط تمام یخه و  باطاق خود رفته،لباس رسمى)هشت عصر(نزدیک ساعت مقرر
داشت در بر کرده،کمربند و شمشیر را بسته،مسلحا سر میز  یک فتیله در سر آستین زردوزى

   شام خیلى مفصل بود و بعد از شام.رفتم و در جاى خود قرار گرفتم شام
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شام خیلى مفصل بود و بعد از شام همگى بتالار .و در جاى خود قرار گرفتمرفتم 
خواننده و نوازندهء کنسرت شصت هفتاد نفر بودند که صندلى آنها یکربع عرض .رفتیم کنسرت

در صف اول  هاى ایرانى و روسى شاه و امپراطور و امپراطریس و شاهزاده.وطول تالار را گرفته بود
هاى آنها  روس و خانم رجال دربارى.ء مقام خود در صفوف بعد جاى گرفتندو باقى هریک باندازه

مجلس بسیار مجلل و باشکوه و چهلچراغهاى صد شاخهءبرنزى که با شمع گچى .هم بودند
خوشبختى من ورفقاى سفارتیم در این بود که در .میسوخت،تالار را مثل روز روشن کرده بود

هائیکه تکیه بدیوار  ما را در صندلى مانده و محل نشستنهاى مواجه جائى براى ما باقى ن ردیف
بود که من محاذى صف شاه و امپراطور و  تالار داشت معین کرده بودند و طورى اتفاق افتاده

 .کنسرت شروع شد.همه را بخوبى میدیدم هاى ایرانى و روسى بوده امپراطریس و شاهزاده

از آن در دست  با چاپ شده و هریک یک نسخههم با نقش و نگار خیلى زی)سماع(برنامهء کنسرت
دارند،در اواسط کنسرت،اعلیحضرت مظفر الدین شاه چرت مختصرى زدندو افتادن کارت از 

امپراطور خم شده،کارت را برداشت و باکمال ادب تقدیم مهمان .دستشان ایشان را بهوش آورد
 .تاجدار خود نمود

آن بمنتهاى شکوه  سماع و بهمان بزرگى و تزیینات بتالار دیگرى که نزدیک تالار.کنسرت تمام شد
الکلى و غیر الکلى بدور  هاى بستنى و شیرینى و چاى و مشروبات و زیبائى بود رفتیم،سینى

هاى فاخر که از بهترین - هاى تالار روى نیمکتها و صندلى افتاده،تاجدارها در یکى از گوشه
 .مجلسى است شدند که در خور چنیناسلوبها بود نشستند و باقى مشغول گردش مؤدبانه 

  ایرانى هاى کوچک شاهزاده روى تودل

 .شاهزاده کوچولوهاى ایرانى و ادب و صحبت آنها خیلى جالب بود



دورهء تاجداران ایستاده  حشمت الدوله پسر شعاع السلطنه،نوادهء اعلیحضرت شاه،در نزدیکى
بلندى که داشت،براى اینکه با گراندوك میشل برادر امپراطور،ولیعهد سابق،با قد .بود

داشتندو شاهزادهء روسى با  صحبت کند،سرش را خم کرده و مدتى با هم صحبت مى شاهزاده
اینکه بواسطهء خم نگاهداشتن کمر خود درزحمت بود،دل نمیکند صحبت با این شاهزادهء ایرانى 

سایر .کرده و میخندید زبانى شاهزاده کیف میکرد،سرش را بلند فقط گاهیکه از شیرین.را ترك کند
هریک در نوبت و بفراخور سن خود،یکى را که نزدیکشان اتفاق افتاده  هاى ایرانى هم شاهزاده

 .داشتند حدود مشغول مى بود،در همین

اینها همه از اثر زحماتى است که میرزا على اکبر خان نقاشباشى مزین الدوله درتربیت این 
ضر کرده است که بزبان فرانسه از عهدهءورگذار کردن یک ها کشیده و آنها را طورى حا شاهزاده

  .چه از آب بیرون میآیند همچو مجلس باعظمتى باین خوبى برمیآیند؛تا بزرگ شوند ببینیم
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شکست و  مجلس تا نصف شب ادامه داشت،سرهاى تاجدار که از مجلس خارج شدند،مجلس
مجددا براى نهار بهمان  برگشتیم،فردا صبحما با ترن آخر بپطرزبورغ .همگى بمنزلهاى خود رفتند

آمده بود،تالار اجتماع ملتزمین مقرر  ترتیب مراجعت کردیم،تالارى که روز اول معرفى در آن بعمل
البته لباس .گشته بود که قبل از شامها و نهارها در آنجاجمع شده و از آنجا سر نهار و شام میرفتند

 .رسمى است در سر شام و نهار لباس تمام

 ورزشى میکنند ایرانى بازى هاى دخترهاى امپراطوربا شاهزاده

ایرانى پیدا کرده  قد خود در شاهزادگان هائى تقریبا هم دخترهاى امپراطور هم کاوالیه
ها و گراندوشسها با همدیگر در  براى آنها داده،شاهزاده امپراطریس ترتیب بازى ورزشى.بودند
ات بچگانه مشغول میشدند وباین ترتیب گراندوشسها هم در بازى قصر،باین بازیها و تفریح میدان

میرزا على اکبر .سن خود مجرى میکردند نوبت خود پذیرائى خویش رانسبت به مهمانان هم
 .نقاشباشى بسمت الله همراه آنها باین میدانهاى بازى میرفت خان

مانده ودر اول ژانویه که  ىبقدرى این بازیها بامزه بوده است که خاطرهء آنها در نظر امپراطریس باق
اى باین بازیهاکرد و خیلى اظهار تأسف از  ها استفسار کرده و اشاره نزدیک ما آمد،از حال شاهزاده



قبلا باروپا فرستاده بودند،عمل انجام  این شاهزاده را براى عمل جراحى.فوت حشمت الدوله نمود
 .ران فوت نموداقامت در ته شد و با شاه مراجعت کرد ولى پس از چند ماه

 بشهر تدارك آمدن شاه

بعد از صرف شام .فردا صبح باز بپطرهوف آمده،نهار و شام را همگى مهمان سالاردربار بودیم
مقرر است که فردا اعلیحضرت شاه .بلافاصله بپطرزبورغ آمدیم و دستورکارهاى فردا را دادیم

در کلیساى ساحل نوا واقع  کهشاه در سر قبر امپراطورهاى سلف .وملتزمین بپطرزبورغ بیایند
خارجه مقیم دربار پطرزبورغ را در قصر  است،تاج گلى بگذارد و بعد هیئت نمایندگان سیاسى دول

ما هم تدارکات پذیرائى شاه و .زمستانى پذیرفته،ساعت یک بعد از ظهر براى نهاربسفارت بیایند
خانه ترتیب داده شده  مین در سفرههاعلیحده و میز ملتز میز شاه و شاهزاده.ایم ملتزمین را دیده

 .است

  دائرهء دیپلماتیکى

المللى اقتضا دارد که همینکه پادشاهى بپایتخت کشوردیگرى مانند مهمان وارد  ادب بین
معین  وقتى.کشور،بوسیلهء مقدم السفراء،تقاضاى بار حضور کنند میشود،سفراى خارجى مقیم در این

مهمان با  صر سلطنتى دائرهء دیپلوماتیکى تشکیل و پادشاهمیشود که هیئت نمایندگان سیاسى در ق
ورود  تمام تشریفات دربارى کشور متوقف فیه بر آنها وارد شود و دوره افتاده آنها تبریک

در خور است  پادشاه هم از آنها و رئیس دولت آنها احوالپرسى کند و آنها هم جوابى که.بگویند
  وسیلهء حسنى پاشا سفیر کبیر عثمانى کهترتیبات مقدماتى این پذیرائى ب.بدهند

  ١٤٣ص
همچنان مقدم السفر است بعمل آمده و ساعت این پذیرائى براى یک ساعت قبل از ظهرفردا معین 

داده شده و قصر  ترتیب تشریفات این قبیل پذیرائى نیز از طرف رئیس تشریفات.شده است
اینکار تعیین گشته و همچنین  است،براى زمستانى که معمولا محل این قبیل پذیرائیهاى امپراطورى

هاى کلیساى مقبرهء سلاطین سلف هم براى پذیرائى شاه،مانند شخص  با سقف
اسقفى و صلیبها و  هاى رسمى امپراطور،دستورهاى لازم داده شده است که آنها نیز با لباس

 .بخورسوزانیهاى معمول خود حاضر باشند و احترامات لازمه بعمل آورند



  مآکواریو

چیز  کفایت نیکلاپیشخدمت باشى سفارت همه.ولى ما جز سرکشى کار دیگرى در سفارت نداشتیم
اسد بهادراز آقاى حاجى محتشم السلطنه و مشاور الممالک و من دعوت .بینى کرده بود را پیش

ده باین  همینکه از سرکشى بکارها فارغ شدیم،در حدود ساعت.برویم 1  بود که امشب باکواریوم کرده
هاى  از پرده در این سال شعرخوانى مادموازل دارتل یکى.باغ گردشگاه و تآتر بستهء آن رفتیم

قریب بچهل  سن این خانم فرانسوى از سى گذشته.آکواریوم بود یتهء جالب توجه وارى
بود،خوشگل هم نبود،صداى خوبى هم نداشت،ولى قطعات فکاهى نیشدارفرانسه را چنان با روح 
و جاندار میخواند و در مواردیکه باید با ژست معنى مقصود را ازالفاظ ذو الوجهین بفهماند،چنان 

هاى ممتد قطع میشد و همینکه  شعرخوانى او بواسطهءدست زدنبار  ژست دلپذیر میآمد که چندین
میگفتند که مجبور میشد یک »بیس بیس«میزدند و کرد،اینقدر براى او دست قطعهء خود را تمام مى

 .قطعهء دیگر هم بر قطعهء سابق بیفزاید

 .یدمهاى پاریس هم که بعدها بآنجا رفتم،نظیر این هنرپیشهء باقریحه را ند یته من در وارى

 .در فن خود بسیار زبردست بود

را نداشته  اى بود که این رقص یته در این وقت رقص ماشیش یا ماچیچ خیلى معمول و کمتر وارى
که )جمهورى سلام کردنهاى رئیس(»سالوتاسیون پرزیدانسیل«این خانم اشعارى با عنوان.باشد

نمیرقصید،ولى  خوانندگىخودش در این .جنبهء فکاهى داشت با آهنگ رقص ماشیش میخواند
هاى مضحک و نیشدار این قطعه را با ژستهاى نمکین خوب ادامیکرد که هرکس  بقدرى تیکه

قطعهءدیگرى هم که فعلا اسمش .جزئى اطلاعى هم از زبان فرانسه داشت،تمام نکات آنرا میفهمید
و بیانات  پسرى هنوز خواب نرفته بود که)منطق گاستون(»لالوژیک دوگاستون«در نظرم مانده

 :طرفین را محاکمه میکند و بآنها جواب میدهد آمیز پدر و مادر را شنیده و پیش خود اقوال معاشقه

فاطمه زن  این.پردهء دیگر هم زن عربى بود،باسم فاطمه،که پاى خود را برهنه کرده میرقصید
یک را  م وو یکخواهم از حافظهء خود سوءاستفاده کن هاى دیگر که باز هم نمى قشنگى بود و پرده



بعد از تآتر شام دیر یعنى سوپه رادر یکى از .شرح دهم داشت که همه خوب و دلپذیر بود
اطاقهاى مخصوص که از مرآى عموم محفوظ بود خوردیم و در حدودیکساعت و نیم بعد از 

  .اعلیحضرت بپردازیم نصف شب بمنزل مراجعت کردیم که فردا صبح بتوانیم بپذیرائى
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ایم،با شاه برگشته و در قصرپطرهوف مقیم و  لک را ما در این چند روزه تقریبا هیچ ندیدهمشیر الم
عمومى گاهى بایشان  فقط در سر شامها و مجالس.بین شاه و امپراطور و امپراطریس مترجم است

 .برمیخوردم

  در سفارت تدارك پذیرائى شاه

 .وسائل پذیرائى اعلیحضرت در سفارت از هر حیث فراهم است

بجهت استراحت احتمالى  کابینهء وزیر مختار،اطاق مخصوص شاه و در پهلوى آن اطاق تاریکى
ها و محل ارکسترا که آلبى رومانى که باید  بعد از ظهر و تالار جلو کابینه میز نهارشاه و شاهزاده

و د.ماهور وبیات ترك و بیداد خود را در روبروى میز نهار در تالار بنوازد،تعیین گشته است
ها و دیگرى براى ملتزمین معین شده که بعد  تالارباقیمانده هم یکى براى نشستن شاهزاده

راهرو وسطعمارت هم که .خانهء ملتزمین است خانه هم سفره سفره.ازخوردن نهار در آنجا بنشینند
که نخواهند در  داراى چهارده پانزده متر طول و چهار متر عرض است،براى گردش اشخاصى

الحق مشیر .حاضر است شینند کافى است و دورهء آن هم صندلى باندازهء لزوم مثل همیشهاطاقها بن
الملک بقدرى اثاثیهء سفارت را آبرومند ترتیب داده است که مابراى این پذیرائى حاجت بیک 

آشپزهائى را که در .گیلاس یا یک بشقاب از خارج نداریم،همه چیز باندازهءلزوم حاضر و مهیاست
اندو در آشپزخانه مشغول کار خود هستند و آشپز  یمرسمى سفارت میآمدند،خبر کردههاى ن شام

همیشگى خودمان هم چلو و خورش قیمه و لیموو خورش کرفس و بادنجان میپزد که در سفارت 
 .حاضر باشد ایران غذاى ملى هم براى شاه و ملتزمین



طرهوف حرکت کنندو اطاقهاى مقرر است صبح اعلیحضرت شاه و ملتزمین با ترن ساعت نه از پ
 .مخصوص حاضر شده است که بترن این ساعت که از پطرهوف میگذرد،بسته شود

هاى دربارى که باید شاه و ملتزمین را بگار ببرند،قبل از این ساعت،باید دم درمدخل قصر  کالسکه
هاى دربارى  هقبل از ساعت نه و نیم که این ترن بگار پطرزبورغ میرسد،نیزباید کالسک.حاضر باشند

در اینجا هم حاضر باشند که شاه و ملتزمین را بکلیساى مقبره و ازآنجا بقصر زمستانى که محل 
اسقفهادر ساعت ده و سفرا در ساعت یازده .پذیرائى سفراء تعیین گشته و از آنجا بسفارت بیاورند

حاضر کنند و ایم نهاررا در همین ساعت  سپرده.و ما در ساعت یک منتظر اعلیحضرت میباشیم
 .اعلیحضرت و ملتزمین منتها در ساعت یک و نیم بعدازظهر،سر نهار بروند

شاه بگار شهر  اى باین گونه تماشاها ندارند و همینکه ولى ما میدانیم که بعضى از ملتزمین علاقه
ایم که  زمینه را گرفته مهمانان ما در حدود ساعت ده بسفارت خواهد رسید و طورى 1  رس بیاید،پیش

 .عزیز خود نداشته باشیم در این ساعت دیگر هیچ کارى جز پذیرائى هموطنان محترم و مهمانان

_______________ 

بموارد دیگر هم اطلاق شود  ولو بر سبیل استعاره.نوبرانه هر میوه و دانه اي را پیش رس گویند)1
  ولو اینکه ملا جامی اینکار را هم نکرده باشد کره آسمان برهم نخواهد خورد
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  بندى شهرپطرزبورغ آزین

تمام .ایران خود را حاضر کرده است شهر پطرزبورغ هم،در نوبت خویش،براى پذیرائى شاهنشاه
کلیساها باید ناقوسهاى خودرا از صبح بنوازش درآورده و در هر ساعت،بخصوص در موقعى 

هاى شهر،بخصوص خیابانهاى معبر  تمام خانه.شاه در کلیساست،نوازش را تکرار کنند که
ها نیزبیرقهاى خود را براى احترام این مهمان  سفارتخانه.ان و روس مزین استشاهانه،ببیرقهاى ایر

هاى صبح و عصر،روز قبل،باطلاع  برنامه در روزنامه این.اند معظم در سردر سفارت خود بلند کرده
بخصوص که بواسطهء جنگ در این .اند بخود داده عموم رسیده و مردم و عدهء تماشاى کلانى



ها در پطرزبورغ نبوده و ناگزیر عامه باولع  تزیینات و جشن یچ از این قبیلبیست ماههء اخیر،ه
 .آمدند خاصى باین تماشا مى

حفظ  اند و پاسبانهاى در خیابانهاى معبر شاه پاسبانهاى مسلح سواره و پیاده براى احترام ایستاده
 .نشوند زیادند د خارجروها براى اینکه تماشاچیها از حد خو روها و سواره انتظامات هم بین پیاده

  شاه موقع خواب بى

منزل خود بسمت قسمت منزل  صبح این روز،در حدود ساعت هشت و نیم،امپراطور از قسمت
بخیرى بشاه گفته،بشرط ملاقات شب،خداحافظى موقتى - شاه آمد که على الرسم هر روز،صبح

همینکه بتالاریکه هر .برود بگویدو دنبال کارهاى خود که در این دو روزه ناگزیر عقب افتاده است
روز براى اینکار میآمد و شاه را در آنجا ملاقات میکرد واردشد،برخلاف هر روز شاه در تالار 

قدرى معطل شد،باز هم خبرى از شاه نیست،بالاخره پس از تحقیق در ساعت نه بایشان .نبود
ترن مخصوص  باید در گار باشد که با گفتند شاه خواب است،در صورتیکه در این ساعت

نوازى خود عمل کرده بیش از این نمیبایست - البته امپراطور بوظیفهء مهمان.بپطرزبورغ حرکت کند
 .دنبال کار خود رفت بنابراین.براى این دیدار صبحانه پا سفت کند

اعلیحضرت شاه ایران در ساعت ده،یعنى یکساعت و نیم دیرتر از ساعت مقرر،ازاطاق خواب 
هائى  بودند،بکالسکه ملتزمین که آنها هم یکساعت و نیم منتظر بیرون آمدن شاهخود بیرون آمده با 

ساعت و نیم بعد از وقت  که یکساعت و نیم در خیابان جلو قصر انتظار میکشیدند،نشسته و یک
هائى که قبلا  بعد از وقت جا یکساعت و نیم حاجت به ذکر نیست که در همه.مقرر بترن سوار شد
 .اهد رسیدتعیین شده بود خو

 بر زمین میزنند اسبها از معطلى سم

گاهى دست خود را بلند کرده  ها از بیکارى ها البته اهمیتى نداشت،جز اینکه اسب انتظار کالسکه
میکوفتند و یا یکدیگر را بو کشیده سروصدائى راه  هاى پطرهوف فرش خیابان بسنگ

پوش فراخ روى -ائى که زیر بالاه ها که بادشکچه چى کالسکه.میانداختند،عیب دیگرى نداشت
ها  میدادند،باین معطلى تر نشان شکم و پشت و پهلوى خود بسته و کمر خود را باین وسیله کلفت

  .خود را آفتاب میدادند عادت داشته،سرجاى خود با کمال حوصله نشسته،ریشهاى پهن
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ند و شاید بواسطهءدشک سینه اى انتظار میکشید سایه ها اگرچه در میدان بى چى در شهر هم کالسکه

چیز مهمى  چیهاى پطرهوف عرق میکردند،ولى باز هم و پشت و پهلو زیادتر از کالسکه
معطل شود جاخالى  تماشاچى هم تماشاچى است،اروپائى و مشرق زمینى ندارد،پنج ساعت.نبود

 .میکند

  نتایج معطلى ترن

 .قدرى دراین باب بتوضیح پردازمولى انتظار ترن نتایج دیگرى داشت که اجازه میخواهم 

امپراطورى را بپطرزبورغ متصل کند،بلکه راهى  آهن پطرهوف راهى نیست که فقط این ییلاق راه
منتهى قبلا .روسیه را بقسمت دیگر متصل میسازد است که یکقسمت خاك پر عرض و طول

بال ترن بسته و هاى تشریفاتى مخصوص را درمدت اقامت معمولى ترن در این ایستگاه،بدن واگن
رسید،این قسمت را از آن باز میکنند و باقى ترن راه خود را گرفته بمقصدهاى  همینکه بپطرزبورغ

محسوب  هاى مخصوص بآن بسته شد،ترن حامل اعلیحضرت شاه ایران همینکه واگن.دیگرمیرود
طلى این ترن مع پس.اى ندارند ها همچو اجازه شده و باید همین ترن شاه را ببرد زیرا باقى ترن

تصورکنید فلان وکیل مرافعه که .مستلزم معطلى صدها نفر مسافر و چند هزار تن مال التجاره است
حاضر شود،همینقدر که نیم ساعت  اى در پطرزبورغ دارد و باید در ساعت ده در محکمه محاکمه

ولى .اهد دادرسیده،کار خود را انجام خو قبل از وقت بگار پطرزبورغ رسید،بموقع خود به محکمه
همچنین سایر .خسارت موکل او خواهد گردید یکساعت و نیم تأخیر او را غائب کرده و موجب

که قبلا وقت براى تمام کردن کارهاى خود گرفته و  ملاقاتهاى اشخاص با تجار و بانکها و ادارات
ها هم  ناند،تمام ای آهن وقت خود را اندازه گرفته قطار راه بامید صحت ساعات حرکت و سکون

نتیجه مانده  وقتشان تلف شده وشاید خساراتى،علاوه بر مخارج راه که عبث متحمل شده و بى
 .است،نیز ببرند

 روسیه از نظم میافتد هاى آهن یکهفته راه



است که بعد از این ساعت باین گار  از اینها بالاتر،متوقف شدن این ترن مستلزم توقف ترنهائى
که در جلو است،قبلا معین شده که تا قطار شمارهء فلان واردایستگاه  ىهائ البته در دوراهى.میرسند

حرکت کند و الا مستلزم تصادم دو ترن و اتلاف  فلان نشود،نباید ترن شمارهء فلان از این ایستگاه
یکساعت و نیمهء این ترن در گار پطرهوف قطعا بتمام  پس توقف.جان و مال مردم میشود

نظمى تمام  وکم موجب بى درحرکت است تأثیر مستقیم دارد و بیش هائى که در خاك روسیه ترن
چنانکه وزارت راه روسیه تا یکهفتهء بعد گرفتار .مهمى از آنها خواهد شد آنها یا لا محاله قسمت

البته این .هاى حاصله از همین توقف یکساعت و نیمهء این یک ترن بود نظمى بى اصلاح
هاى دیگرى هم در سایر  شته و مستلزم تعویق موقع ملاقاتدر سایر خطوط هم تأثیر دا نظمى بى

  ها،بواسطهء همین در این ضمن چقدر از مواقع استیناف و تمیز بوده که ذینفع.شهرهاشده است
 

  ١٤٧ص

کارهاى  همچنین چه اندازه.اند،شاید قابل احصاء نباشد توقف یکساعت و نیمه از دست داده
خود باطل  اى که بواسطهء دیر رسیدن ترنها بمقصدهاى جارهتجارتى و دلالى و معاملات ملکى و ا

از حساب بیرون  حکمت گشته شده و بواسطهء ترقى یا تنزل نرخها موجب زیان بیعلت و سود بى
 .است

 ها بخورزیادى میسوزانند اسقف

ها را تجدید  اند و چند بارآتش مجمره ها هم مقدارى بخور بیمورد سوزانده اگرچه اسقف
 .نبوده است اند،ولى البته این چیز مهمى کرده

 در انتظارند یکساعت و نیم کر دیپلماتیک

ولى یکساعت و نیم انتظار مأمورین سیاسى کل دنیا که در دائرهءخود منتظر ورود شاه بودند،خیلى 
که نمایندهء  هاست زیرا گذشته ازشخصیت خود آنها،عده زیادى از سفراى کبار در میان آن.بد بود

آمیزنسبت بآنها مانند توهین بپادشاهان آنها و در  شخص پادشاه متبوع خود هستند و رفتار توهین
 .المللى کارخیلى ناشایسته ایست عرف بین



 نهار سفارت ازحال میرود

نظر ما که  است،از نقطه آخر الامر موضوع خراب شدن نهارى هم که در سفارت تهیه شده
البته ملتزمین .اهمیتى نیست وآبرومند باشد،چیز بى میخواهیم همه چیز در حد خود خوب

خوراك نمیشدند،ولى در  معتاد بغذاهاى اروپائى نبودند،متوجه زیاد سر بار ماندن فلان شاه،چون
میفهمیدند که غذا بواسطهء زیاد ماندن  چلو،بخصوص ترکهاى ملتزمین،همه متخصص بودند و همه

پخت و چلوهاى کار او  پز ما چلورا بسیار خوب مىدر صورتى که واقعا آش.سربار پیر شده است
 .از بهترین چلوهاى تبریزى هم بهتر بود

 اتفاقات که بود؟ مسبب تمام این

زمینى و هواى نفس از این -مظفر الدین شاه مرد خوبى بود،هیچوقت از روى استبدادهاى مشرق
ژه نمایندگان دول در کار در مواردیکه پاى حیثیت سایرین بوی اعتنائیهاى بوقت،بخصوص قبیل بى

از او بظهور رسیده بود،در  اى بود که سابقه بود،مرتکب نمیشد و چون این اتفاق کار فوق العادهء بى
گل راامیر بهادر وزیر دربار شاهنشاهى بآب  علت آن تحقیقاتى بعمل آمده معلوم گردید این دسته

،بنا بوظیفهء ریاست کشیکخانه با قمهء داده و همانطور که در یکى دو مورد،قبل از اینهادر ایران
در زیر آب پنهان شده و سوءقصدى نسبت به  کشیده به خزانهء حمام رفته بود که مبادا کسى

جا هم شبانه  هاى خزانه فرو برده بود،در این اعلیحضرت بنماید و حتى قمهء خود را هم درگوشه
براى این .زیاد شده است 2  و آنارشیست 1  در روسیه نیهیلیست وقتى پیدا کرده و بشاه گفته بود که

ام که  گذارند و من شنیده طور روسیه و شاه ایران نمىدسته هم سلطان سلطانست،فرقى بین امپرا
دارى میسازند که آنرا کوك میکنند و در  آلات منفجرهء ساعت)ولد الزنا(ولدر زنا هاى این بدذات

   موقع
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آلات  از این هم که بگذریم چه مانعى دارد که.معین میترکد و هرچه را بخواهند منفجر میکنند
انفجارى درست کنند که با فشار ترن منفجر شود و خداى نخواسته با اعلیحضرت 



آمد احتمالى این است که اعلیحضرت فردا صبح یک  راه احتراز از این پیش.برسانند آسیبى
دار بگذرد و سوءقصد از  ساعت منقضى شده،موقع ترکیدن بمب ساعتخواب بمانند تا  ساعتى

اعلیحضرت  بگردد و یا ترن دیگرى که میگذرد،با آلات انفجار تماس پیدا کرده دیگران فداى شاه
 .شوند

در نظر شاهى که معارف دینى او اینقدر نیست که توکل،قلب او را قوى کرده باگفتن لا حول و لا 
هاى  واقف باساس کار نیهیلیست ائى باین حرفها نکند و از طرف دیگر اینقدرها همقوة الا باللهّ اعتن

ایکه دو سال قبل در  روسیه نباشد که بداند آنها با شاه ایران کارى ندارند وبالاختصاص با حمله
پاریس از طرف یکنفر آنارشیست بشخص او واردآمده و بر حسب تصادف از آن مهلکه نجات 

دولتخواهى و عشق بشخص شاه خیلى با دلیل و موجه  این منطق خیلى قوى و اینیافته است،البته 
ایکه وزیر دربار توصیه کرده بود،خواب ماند و  زیادتر از اندازه منتهى شاه احتیاط کرده قدرى.بود

یک دیوانه سنگى بچاه میاندازد «و نیم رسیده و امیر بهادر مثل معروف یک ساعت تأخیر بیکساعت
 .را باثبات رساند»قل بایدزحمت بکشند تا سنگ را از چاه درآورندو صد تا عا

 حسنى پاشا سرگردانى

در دائرهء دیپلوماتیکى که در قصر زمستانى تشکیل شده بود،بواسطهءاین تأخیر،غرغر و حرفهاى 
دار زیاد زده شد،حسنى پاشامانند مقدم السفراء در این مورد مدافع حیثیت نمایندگان  گوشه

اما .خیلى تشدد کند زمینى و همکیش بودن نمیخواست ز طرف دیگر بواسطهء مشرقو ا سیاسى
خود را عصبانى نشان بدهد  گوئیهاى همقطارها پیرمرد را مجبور کرده بود که لا محاله بالاخره کنایه

 .بست بیرون آمد تا آخر الامر بعد از یکساعت و نیم شاه رسید و حسنى پاشا ازاین بن

 شاه همه رااصلاح کرد مردىحسن برخوردو نیک 

هاى سفراء و  یک هیئت حسن برخورد و نیکمردى و ادب محضر مظفر الدین شاه با یک
هاى  براى ترجمهء بیانات شاه حاضر و در ترجمه بالاختصاص که مشیر الملک وزیر مختار هم

ى شده و سیاس را بیشتر از الفاظ و گفتهء او رعایت کرد،موجب خرسندى نمایندگان خود قلب شاه
چنانکه ما هیچ شکایت بعدى .بخوشى گذشت یکساعت و نیم معطلى را فراموش کردند و مجلس



هروقت صحبت هم بمیان آمد،همگى از محضر و نیکمردى این مرد خوب که  از آنها نشنیده،حتى
 .نبود تحسین هم میکردند پادشاه خوبى

وقت .نداشت دیم،خیلى اهمیترس بو یکساعت و نیم معطلى ما که زودتر منتظر مهمانان پیش
  بیشتر داشتیم و کارهائى که در درجهء دوم و سوم و از جمله استحسانات و
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بتشویش بیفتیم  اگر این اشتغالات نبود،حقا باید قدرى.مستحبات پذیرائى بود،ما را مشغول میداشت

ازتماشاى تشریفات کلیسا و یا لا محاله فکر کنیم که چه شده است که این آقایان سلیقه پیدا کرده 
 .اند قصر زمستانى صرفنظر نکرده و همراه شاه بآنجاها رفته

تا بالاخره رسیدند و ما اجمالا بدون اینکه در آن وقت بواسطهء اشتغال متوجه نتایج سوءاین تأخیر 
 .اند باشیم،دانستیم که اعلیحضرت دیشب زیاد نشسته و صبحى قدرى بیشتر خوابیده

  رس پیش ىورود مهمانها

اول کسانى که از این دسته از واردین رسیدند،شاهزاده کوچولوهابودند که آنها را بتالار مخصوص 
از جمله نقاشباشى .اللهء آنها هرچه لازم داشتند بآنها رساندیم خودشان برده و بدستور مزین الدوله

اثر عمل باز هم  پنبهء جراحى میخواست که پانسمان زخم شاهزاده حشمت الدوله راکه بر قدرى
 .بینى کرده باشیم این چیزى نبود که پیش.قدرى ناسور بود عوض کند

از خدمه را  من بیرون آمدم که یکى را دنبال آوردن پنبه بدواخانه بفرستم،ولى فکر میکنم کدام یک
نظمى  بى که هریک مشغول و مواظب کارى هستند دنبال این کار بفرستم که غیبت او موجب

 .سپرده شده است نشودکاریکه باو 

  عین ادب است ادبى ادبى با بى بى

چشمم بدکتر شنیدر طبیب افتاد که تازه با کیفش وارد شده بود،این دکتر با اینکه فرانسوى و نباید 
اقامت در دربار و تقربى که طبعا طبیب در نزد شاه  ادب باشد،بواسطهء طول بى

را که راجع باحضار یکى از  شاه بیرون میآمده امر شاهدارد،روز قبل،در حالیکه از اطاق  مزاج ناخوش



درباریان بوده و باید بتوسط یکنفر مستخدم عادى ابلاغ کند،بخود اجازه داده بود که مشاور 
 .الممالک مستشار سفارت ما را وسیلهء این ابلاغ قرار دهد

نه بمن،پس  شده است این امر شاه براى ابلاغ بشما صادر!آقاى دکتر«:مستشار باو جواب داده بود
 «.شما باید بوسیلهء پیشخدمت شخصى را که شاه احضار کرده است خبر کنید

دکتر بعادت درباریها که همیشه امر شاه را سپر خود کرده هرگونه زورگوئى راپیش میبرند،دو سه 
پیدا شده و مشاور الممالک  اگرچه در این ضمن یک پیشخدمت!بار تکرار کرده بود امر شاه است

از خشونت این دربارى نجات یافته بود،ولى درهرحال،دکتر از ادبى که باید نسبت بمستشار 
ادبانهء  خوبى بدستم آمده است که رفتار بى دیدم بسیار موقع.سفارت رعایت کند کوتاهى کرده بود

 :گفتم.دیروز او را نسبت به همقطارم تلافى کنم

 !معطل نشوید!ود بروید خیلى زودشاهزاده حاجت به پنبهء جراحى دارد،ز!دکتر!!هى

ام نشد  این لحن آمرانهء من بقدرى منطقى بود که دکتر متوجه اینکه من سلام معمولى راهم نکرده
پیرمرد بناى !و با کیف خود بدرون تالار هدایتش کردم و بنقاشباشى گفتم این دکتر واینهم پنبه

تازه رسیده و یکى از آنها ارسلان خان  هاز او گذشتم و باستقبال چند نفر دیگر ک.تشکر را گذاشت
بعد ازخوش آمدید،بفرمائید،چه براى شما بیاورند؟چه .ناصر همایون پیشخدمت شاه بود شتافتم

واردى باید در این موارد گفته شود و نشاندادن جاى آنها،دیدم -لازم دارید؟که معمولا بهر تازه
  پیشخدمت روسى خودمان

  ١٥٠ص
آبدارخانه یکنفر آمده است و چیزى میخواهد که ما نمیدانیم گوید در  آمده است مى

 حیرت کردم که این مهمان کیست که بآبدارخانه رفته است؟.میگوید چه

  ندارم من تختهء پاك

یکنفر .هیچیک از آنها را نمیشناسم اند که من وارد آبدارخانه شدم،دیدم دو سه نفر ایرانى ایستاده
ده و نشان کلاهش هم میگوید که میرپنج یعنى ژنرال ماژوراست و پالتو نظامى با مغزى قرمزپوشی

از اشارهء پیشخدمت روسى معلوم شداین آقاى ژنرال ماژور است که چیزى .قلیانى بدست دارد
 .میخواهد



با لهجهء  دیدم»آقا شما چه خواسته بودید که این پیشخدمت مطلب را نفهمیده است؟«:پرسیدم
مقصودش (»میخواهم که قلیان حضرت امیر را روى آن بگذارمتختهء پاك «:ترکى عجیبى گفت

و من با میرپنج واقعى  همینکه دانستم این آقا نوکر امیر بهادر است)امیر بهادر جنگ وزیر دربار بود
این سکوئى «:سروکار ندارم،لحن صحبت خود را تغییر داده مثل آقائى که با نوکرحرف بزند گفتم

اند،براى رفع همین احتیاجات است،قلیانت  آنرا با کاشى فرش کرده که در آنجا ساخته شده و روى
 :گفت»را چرا روى این سکو نمیگذارى؟

کسى نمیدانست که تو تختهء طاهرلازم «:گفتم»آنجا پاك نیست یک تختهء پاك طاهر لازم دارم»
نار رود اى رادر ک خواهى داشت که قبلا یکنفر مسلمان خالص دوآتشه پیدا کند و بتوسط او تخته

نخورده،محفوظ نگاه  اى که دست هیچ نامسلمان بآن نواکر بگیرد و در آفتاب خشکانده و در گوشه
را روى همین سکو بگذار و بیهوده  قلیانت«:تر کرده گفتم و در اینجا لحن خود را آمرانه».دارد

چ غرغر اى نداشت،بدون هی مؤمن چون چاره»!اشخاص را بتقاضاى بیموقع از کارشان بیکار نکن
ام تماس کرد،برگشتم،دیدم  متوجه شدم دستى بشانه در این ضمن.قلیان را بر روى سکو گذاشت

 :خندیدم،گفتم.ارسلان خان است

این شخص را «:دیدم آهسته بمن میگوید»آقاى ناصر همایون چه میفرمایند؟»
و  ن معروفاین محمد جعفر خا!به«:گفت»اجمالا دانستم نوکر امیر بهادر است«گفتم»میشناسید؟

اینجا  آقاى من«:گفتم»!نفس نفیس وزیر دربار است که حتى صدر اعظم هم از او حساب میبرد
مجیز  ایران نیست و منهم مثل صدر اعظم احتیاجى بوزیر دربار ندارم که باین حیوان لا یعلم

تهى اگر خود امیر بهادر شما هم تختهء پاك از من میخواست،همین جوابها رامیشنید و من.بگویم
 «.احترامیکه نسبت باو میکردم همین بود که باو تو خطاب نکنم

 که بود ناصر همایون

من با این آقاى ناصر همایون سابقهء آشنائى دارم،ایشان پسر امیرخان قاجارند،پدرش در جوانى 
غارت شاعر معروف زمان روزى در خزانهء حمام باو برخورده و  بسیار زیبا بوده امامقلى خان

در وقتى بوده که غارت وارد خزانه میشده و سر جوان زیبا زیرآب بوده و موهاى زیاد مشکین  این



بعد از سربرآوردن از آب،غارت موى مشکین و .او در روى آب شنا میکرده و پهن بوده است
 .اضمار حق مطلب را اداء کرده است عارض آتشین او را بداهتا اینطور ستوده و در تشبیه

  ١٥١ص
در آب پرّ غراب افتاده مگر؟یا تودهء مشگ ناب افتاده مگر؟پیچیده بروى آب دود سیهى استآتش 

ارث نمانده بود،در مدرسهء دار الفنون  ب افتاده مگر؟ارسلان خان که از زیبائى پدرش بىبمیان آ
موزیک مشغول تحصیل و در نواختن پیانو و ارگ و سایر ادوات موسیقى اروپائى  در قسمت

ها هم براى آموزگارى  ضمنا در خانه.و در مدرسهء دار الفنون معلم موزیک شده بود زبردست
بجاى او  یکروز دیدم.هاى من هم میامد از جمله براى همین کار منزل برادرزاده.فتو پیانو میر ارگ

شخصى دیگرى براى تعلیم آمده است،از برادرزاده علت عوض شدن او را پرسیدم،معلوم شد 
شاه بطهران  وقتى مظفر الدین.ارسلان خان مأمور خدمت ولیعهد شده و به تبریز رفته است

توجه آقاى  ون که پیشخدمت مقرب شاه بود رسیدیم و این حسنآمد،خدمت آقاى ناصر همای
 .ناصر همایون در اینروز،بمناسبت سابقهء پانزده ساله بود که با من داشتند

 آشپزها باولتیماتم جواب منطقى

کردیم،گرفتار اولتیماتم آشپزها  رس تا حدى فراغت حاصل همینکه از راحت کردن واردین پیش
 :جواب من در این مورد خیلى ساده و این بود.ماخراب خواهد شدشدیم که میگفتند نهار 

اى جز مماشات  پس چاره!مسلما خیر»آیا میتوانید در ظرف این یکساعت غذاها را دوباره بپزید؟»
قدرى آب «و در جواب زن آشپز گفتم»و اصلاح ندارید،تا میتوانیدبلطائف الحیل باصلاح بپردازید

ها را ملایم کن که خیلى از  شدن برنج قدرى بکاهد و آتش خورش روغن رقیق بچلوبده که از زبر
 .حال نرودو قدرى بویون،مایهء سوپ،بخورشها بزن که خیلى بروغن نیفتد

  هرکه بفکرخویشه

که میخواست خریدى بکند،از  هاى خوب شهر را،هریک در قسمتى بعضى از واردین سراغ مغازه
 :گفت یکى مى.من میگرفتند

ارند،دیگرى سراغ محل کیف توالت میگرفت،سومى از محل فروش عطر و ورشو خوب کجا د
میکردم،گیرم من بشما گفتم مغازهء موله در خیابان نفسکى  من تعجب.مسواك و صابون میپرسید



فروشى اعلا در فلان خیابان است،شما چگونه میتوانید آنجاها را -جور لوازم دارد یا ورشو همه
ا تکلم خواهید کرد؟اگر میخواهید من همراه شما بیایم،اولا من اینکاره زبان با آنه پیدا کنید؟و بچه

از .شود ثانیا نمیتوانم خودم را چندین پارچه کنم و هر پارچه از من با یکى از شماها همراه نیستم
با آنها بهریک  همهء اینها گذشته من در اینجا بقول معروف هزارتا کار دارم ولى براى مماشات

 .کارى به آنها داده باشم مسکنى میدادم که نه رنجش پیدا کنند و نه قولى در انجام جواب مؤدبانهء

  ورد شاه بسفارت

بلند شده،خبر نزدیک شدن شاه را داد و  هاى مردم خیابان و تحسین»!هورا!!هورا«بالاخره فریادهاى
نیکلایوف،مهمانداررسمى اعلیحضرت گذشته از ایرانیها،ژنرال .با وجوه ملتزمین واردسفارت شدند

 اش میدرخشید با نشان مکلل ببرلیان که شاه روز قبل باو داده و در سینه
  ١٥٢ص

بآنها  و دو نفر سرهنگ ستاد ارتش روس که از ساعت ورود اعلیحضرت ملازمند،با نشانهائیکه
و چنانکه از  ژنرال نیکلایوف در سفر قبل هم مهمانداربوده.مرحمت شده بود،نیز همراه بودند

اسمش پیداست،پسر نیکلاى اول جد امپراطور حاضر و چون از زن غیررسمى و باصطلاح فرانسه 
ولى .شاهزادگى محروم مانده است فرزند طبیعى امپراطور اسبق بوده است،از حقوق و اسم و لقب

هاى  درهرحال،چون عموى حق و حساب امپراطور حاضراست،با اسم نیکلایوف،یکى از ژنرال
 .حترم روسیه بشمار میآیدم

بلافاصله .کرد مشیر الملک هم همراه و بوظیفهء میزبانى خود شاه را باطاق مخصوص او راهنمائى
در .میز نهار شاه،بسعى و کاردانى نیکلا،متردوتل سفارت،در تالار جلو باکمال آراستگى گسترده شد

تى پیشخدمتهاى شاه گفتند ما داد ولى وق پشت در اطاق میز دیگرى هم براى آبخورى شاه ترتیب
فقط دیسها را تا پشت در .ما قدرى سبک شد خودمان در سر میز خدمت میکنیم،کار پیشخدمتهاى

 .اطاق میآوردند و تسلیم خدمتگزاران شاه میکردند

بندى نهار شاه چیزى  در این ضمن باز دیدم یکى از نوکرها آمده است میگوید خدمتگزارمیز آب
 .دانیم چه میگویدمیخواهد که ما نمی



تعجب از نیکلا که حاضر بود  با کمال»آب نرزان«:گفت»چه کسرى دارید؟«:آمدم پرسیدم
بجاى جواب سینى را نمود که در آن پنج شش بطرى آب »اى؟ مگر آب نرزان نگذاشته«پرسیدم

 :بخدمتگزار گفتم.نرزان بود

اخذ و عمل  ن مورد هم بخیالدیدم مؤمن در ای»میدانم اما کم است«:گفت»اینها آب نرزان است»
ها هرگز بیش از این آب نمیخورند،اگر براى مصرف  اعلیحضرت شاه و شاهزاده«:گفتم.است

بکاو سفارت بروید،هرقدر  دیگرى میخواهید صبر کنید نهار ورگذار شود،با این پیشخدمتباشى
کت شد،در من جواب نداشت،مؤمن سا حرف».خواستید چه نرزان و چه غیر آن بشما خواهد داد

هویدا بود ولى من آنچه میگفتم براى طفره و  اش صورتیکه علامت نارضامندى از چهره
تا بطرى آب نرزان بیست کاپکى باین  بعد از نهار بیست جوئى نبود بلکه حقیقۀ حاضر بودم صرفه

 .پیشخدمت شاه انعام کنم

میز شاه  اکه آلبى روبروى.خانه رفتند ها سر سفرهء خود و باقى ملتزمین بسفره شاه و شاهزاده
شده براى او در  مشغول نواختن موزیک خود شد،شاه از شنیدن موسیقى ایرانى خیلى خوشوقت

ام،این توجه شاهانه بما اجازه  چنانکه در جاى دیگر هم نوشته.آخر هر قسمت از آوازها دست میزد
اى احترام ما مینواخت داد،مدال طلائى براى او پیشنهاد کردیم تا موزیکهائیکه دررستوران بر

 .داده بود قدردانى شده باشد ایکه بموسیقى ایرانى نشان اجر نمانده،از علاقه بى

بعضى که حوائجى داشتند ومیخواستند سرى .بعد از نهار،شاه قدرى در اطاق تاریک استراحت کرد
و سروصدا خود رفتند  هاى پطرزبورغ هم زده باشند،هریک کسى را پیدا کرده دنبال خیال بمغازه

گنده در  قماش اشخاص کله وجوه ملتزمین مانند صدراعظم و وزیر دربار و از این.قدرى کم شد
در اینوقت در پطرزبورغ بود،بخیال  یکى از تالارها نشسته،ژنرال کنسول افتخارى ما در ادسا که

  خود خواسته بود تعینى بین سایر همقطارهاى خود
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صدراعظم  جاى استکان و نعلبکى و قاشق آن از نقرهء میناکارى براىپیدا کند،باین خیال یکدست 

 .هدیه کرده بود



افتخارى ایران در  ژنرال کنسول)زاده خرگوش )1 این هدیه را در اینوقت ایوان ایوانویچ زایچنکو
من متوجه شدم که شاهزاده در ضمن اظهارامتنان،بجاى اینکه از .دسا بصدراعظم تقدیم داشتا

از این .ها رادر دست گرفته وزن میکند خوبى کار آن تحسین و تمجید کند،یکى از استکان نعلبکى
در این ضمن شاهزاده .عاقده ندانى و بالاختصاص که جنبهء مادیرا بخوبى ظاهرمیکرد،بدم آمد

پیشخدمتى در اطاق نبود و اگر هم بود نمیفهمید که  البته»!خوردن آب.آهاى«:ایران گفتبعادت 
من مخصوصاجائى نشسته بودم که زنگ اخبار بدسترسم باشد،با یک فشار .شاهزاده چه گفته است

 .بشصتى،پیشخدمت وارد شد

اقدام  اینولى .رفت و آورد و رفع حاجت شد»براى شاهزاده صدر اعظم آب بیاور«:بروسى گفتم
براى صدر اعظم  من در نظر درباریان خیلى چیز عجیبى آمده بود که من چرا خودم ندویده و آب

تر عین  سن ام،در صورتیکه من نوکر نبوده و در همان سن و وضعیت،خودرا همقطار کم نیاورده
موضوع را در آمده بود که  بقدرى این کار بنظر آنها غریب.الدوله ولى خیلى لایقتر از او میدانستم

هنگام مراجعت بسرحد ایران که مشیر الملک هم ملتزم رکاب بود،بعضى از بادنجان 
چینهاى دربارى بمشیر الملک که در این مجلس حاضر نبود،بطورحکایت اظهار هم کرده  دورقاب

 مقامشان ارجمندتر از این مشیر الملک در جواب آنها گفته بود اینها بترتیب کل دنیا تربیت.بودند
اند و در کل دنیا رسم اینست  شده اینها بترتیب کل دنیا تربیت.است که از این رفتار آنها ملول شوند

اگر تفاوتى .افتاد،با سایرین برابر است که همینکه یکى از حیث خانواده نجیب و در روال نوکرى
 .منظور میشود،نسبت بسن و سابقهء خدمت میباشد

و امثال من اثرى  گزاریها در من ها نمیکرد،همانطور که این گله ارىالبته این بیانات اثرى در فکر درب
مسلکان جلو  اغفال هم ما کار خود را میکردیم و این آقایان بتملقات بیمزهء خود مشغول.نداشت

 .افتادهء خود بودند

  مشیر الملک هدیهء تقدیمى



و تهیه کرده و عبارت از براى ا اى که مشیر الملک شاه از خواب برخاست،بتالار جلوى آمد،هدیه
شاه برعکس صدر اعظمش خیلى از میناکارى .آلبوم جلد نقرهء میناکارى بود،دراینوقت تقدیم شد

از فضولهاى دربارى  خواست آلبوم را بگشاید یکى.که با تاج مزین شده بود تحسین کرد آلبوم
هم متوجه جملهء شاه .من بقدرى از این فضولى بدم آمد که حدنداشت»قربان عکس ندارد«:گفت

تو میدانى «:ادب کرده گفت گویندهء بى اى که در او معمولى نبود رو به ادبانهء او شده با چهره بى
اینست که میخواهم شرح پذیرائى امروز مشیر الملک  براى!من براى چه آلبوم را میخواهم باز کنم؟

خود متوجه شده عقب  ادب بخبط دربارى بى»بمن بدهید قلم و دوات.را در حاشیهء آن بنویسم
 .از صفحات آلبوم نوشت و آلبوم را بست شاه شرحى در حاشیهء یکى.رفت

  ١٥٤ص
موقع رفتن اعلیحضرت رسید،با همان تشریفات با همراهان به گار پطرزبورغ واز آنجا با ترن 

 .بطرف پطرهوف رفتند که براى شام حاضر شوند

  1  شام بگمازى

ها با امپراطور و امپراطریس وخانوادهء امپراطورى شام و نهار  در این دو روزه،شاه و شاهزاده
علیحده در هر شام و نهارى،یکى از رجال دربار و در تالار  میزبان سایر ملتزمین.میخوردند

امشب  در حقیقت شام بگمازى بتمام معنى.غذامیخوردند ولى امشب تماما مهمان امپراطور هستیم
شام خواهند  شاه و شاهزادگان ایران و امپراطور و خانوادهء امپراطورى هم در همین مجلس.است
حاضر خود را براى شام  ما هم دیگر در سفارت کارى نداشتیم،بنابراین بپطرهوف رفتیم که.خورد
 .کنیم

بومى هم با  هاى شام در تالار بسیار بزرگى بود،رجال و بزرگان و وزراء و سرلشکرها و سرتیپ
و روس گذاشته  ملتزمین دعوت شده بودند،کلهء تالار میزى بگنجایش خانوادهء سلطنت ایران

ء دیوار شده و دوره بعد از کمى فاصله و از دو طرف میز سلطنتى،میز سایر مهمانها کشیده.بودند
در وسط هم یکرشته میز کشیده بودند که در آخر تالاربرضلع عرضى میز دوره که .تالار میگشت

 .روبروى میز شاه گسترده شده بود عمود میشد



جنبهء محبت آن  قریب پانصد نفر در سر این سفره نشسته بودند،در موقع دسر امپراطور نطقى که
جوابى داد و مهندس  شاه به فارسى.ه ایراد نمودزیادتر و جنبهء سیاسى آن کمتر بود،بفرانس

نطق سرهاى تاجور،خوردن تعطیل  البته در موقع.الممالک که بالاى سر شاه ایستاده بود،ترجمه کرد
ترجمهء نطق شاه که اصلش چندان طولانى  بعقیدهء من.و همه بحالت خبردار ولى نشسته بودند

چطور و بتصویب کى حاضر شده بود که بنظر من نبود،قدرى دراز بود و نمیدانم این ترجمه قبلا
 .کاشى داشت هم با اینکه فرانسه میگفت،قدرى آکسان خیلى شیک نیامد و لهجهء مهندس الممالک

نشینى امتداد پیدا کرد و در حدودنصف شب  بعد از شام،تا یکى دو ساعت هم دنبالهء مجلس شب
فردا بعد ازصرف نهار که باز هم با امشب آخرین شب توقف شاه در پطرهوف است،.خورد برهم

خانوادهء امپراطورى صرف خواهند کرد،با ترن بسمت باکوحرکت خواهند فرمود و ملتزمین هم 
قبل و با همان تشریفات نهار آخرى را هم  باز مهمان یکى از رجال دربار هستند که مثل روزهاى

 .و درباریهاى روس هم هستنداى از رجال  هاعده در کلیهء این نهار و شام.صرف خواهند کرد

  بسمت ایران عزیمت شاه

حاضر شده،شاه با امپراطور و  هاى دربارى در خیابان قصر پطرهوف فردا بعد از نهار کالسکه
با وزیر خارجه و بالجمله بهمان ترتیبى که روز ورود از گار  ها و عین الدوله ها با گراندوك شاهزاده

   گارد احترام هم مثل وقت.بگار رفتندها نشسته  بودند،بکالسکه آمده
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در جاهاى  بار با هم از میان دو صف آنها گذشته،شاه و ملتزمین آمدن حاضر و شاه و امپراطور این
خود قرار گرفتند و تا حرکت ترن که البته خیلى طول نکشید،امپراطور جلواطاق شاه و شاه هم 

کنندگان مراجعت -حرکت کرد و مشایعتبهرحال ترن .جلو در اطاق خود ایستاده بودند
و ما بپطرزبورغ مراجعت  مشیر الملک هم بامر شاه تا سرحد جزو ملتزمین و همراه رفت.کردند

 .کرده زندگى و کار عادى خود را که چند روزى برهم خورده بوداز سر گرفتیم

  و رفتنش بایران مرخصى مشیر الملک



اى که درهنگام التزام رکاب از شاه  بموجب اجازهمشیر الملک بعد از یکهفته مراجعت کرد و 
تحصیل کرده بود،بعد از ده بیست روزبمرخصى بایران رفت و مشاور الممالک شارژ دافر 

آباد  کنسول عشق الممالک را هم بمرکز احضار کردند و دبیر الممالک هم در اینوقت- اعتصام.شد
 .دا شدشده بود،بجانب مأموریت خود رفت و سفارت خیلى بیسروص

 همهء کارهامیخوابید رئیس که میرفت

مفصل از آن براى وزارتخارجه و  اى دو سه راپورت کار کم بود،زیرا جنگ روس و ژاپن که هفته
طبعا  در نبودن وزیر مختار،کنسولگریهاى قفقاز هم.صدراعظم و گاهى ولیعهد میرفت،تمام شده بود

الممالک هم مرد انشاء کار نبود،فقط - مشاور.میآمدنددر خودنمائى در فرستادن گزارشات کوتاه 
گاهى تلگراف رمزى ازمرکز میرسید و اکثر آنها مربوط بصدور جواز ترانزیت کالاهائى بود که شاه 

در اقامت خوددر اروپا سفارش داده یا بعد یادش آمده و خواسته بود و باید از خاك روسیه 
تنزل کرده و بالاختصاص کار من از نصف هم بیشتر اینکه کار ما بنصف سال قبل  خلاصه.بگذرد

 .کم شده بود

بطوریکه با صرف روزى یکى دو ساعت تمام کارها حتى کارهاى ابو الحسن خان هم که 
بعد از رفتنش من متصدى آنها بودم تمام میشد و وقت براى مطالعه و دیدوبازدید زیاد  بالطبع
 .داشتم

خود  بکتابخانهء ولف میرفتم و کتابهائى میخریدم و اوقاتمنهم وقت را عبث تلف نکرده هر روز 
 .را بمطالعه،بخصوص در تاریخ انقلاب فرانسه،میگذراندم

روزهاى ورود  هائیکه دعوت میکردند،میرفتم و بازى بریج را که از همان نشینى شبها هم اکثر بشب
،وقتم را بمطالعه و راه آموخته بودم،در این مجالس کامل میکردم و شبهائیکه جائى وعده نداشتم

 .بطوریکه کمتر شبى بود که زودتر از ساعت دوو سه بعد از نصف شب بخوابم.رفتن میگذراندم

  شده است جاى ما در دایرهءدیپلوماتیک عوض

فصل پائیز پطرزبورغ که در حقیقت با یخبندان شروع میشودگذشت،زمستان آمد،عید اول سال 
 .روسها یعنى اول یانوار رسید



سلو رفتیم و در آنجا دایرهء دیپلوماتیکى،بطوریکه سابقا  ى شرفیابى به تسارس کوىبرا
ما خیلى با سابق فرق کرده بود زیرا نظر بطول  محل ایستادن.ام،تشکیل و شرفیابى بعمل آمد نوشته

اگرچه این .مشیر الملک،سفارت ما داشت بین وزیر مختاریها مقدم السفراء میشد مدت سفارت
  جور
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 .مقدم السفرائى چیز مهمى نبود،ولى درهرحال در دایره از نصف قوس نزول گذشته بودیم

اما حالا که سفارت ما مبدل بشارژ دافرى شده است،باید آخر همه و چون شارژدافرى ماهم تازه 
دلخوشى داریم که یک سر  ولى یک.است،در میان شارژدافرها هم تقریبا باید آخرتر از همه بایستیم

جاى مقدم السفراء است و سر دیگر این دائرهء دهن باز ماهستیم و بهتر میتوانیم واقعات سر  دایره
جاى ما در این سال جلو درى .اندتماشا کنیم دایره را که رجال و خانمهاى دربارى در آنجا ایستاده

ى ما خیلى شکافى را که در زیر در بود نبسته بودند،پاها واقع شده بود که رو بباغ باز میشد و چون
مادر امپراطور براى دریافت تبریکات نزد ما آمد،متوجه شد و  وقتیکه امپراطریس.یخ کرده بود

اند و یقینا پاهاى شما یخ  اتفاق افتاده است،در را هم غفلت کرده نبسته اى جاى شما بد نقطه«:گفت
پیر  ما جلو در بى دیگر باز در عید اول ژانویه ما درحال شارژدافرى بودیم و جاى سال»کرده است

جلو  امپراطریس وقتى.از سرما خبرى نیست و همچو بنظر میرسید که زیر در را بسته باشند بود ولى
نیست،من  اما امسال دیگر شما سردتان«:ما آمد،بعد از دریافت تبریکات و جواب معمولى گفت

سال پاهاتان سرما پار وضع پارسال نظرم بود،مخصوصا سپردم زیر در را محکم کنند که دیگر مثل
 .و من از این حافظه خیلى تعجب کردم»نخورد

بتالار پذیرائى  تذکر اصل موضوع چیز مهمى نیست،البته امپراطریس مثل خانم خانه روز قبل سرى
اطاق  زده و از جلو این در گذشته وزیر در که مثل پارسال باز بوده و سرما را داخل

اینکه در سال قبل  ولى.اده است زیر در را محکم کنندمیکرده،موضوع را بخاطرش آورده و امر د
کدام سفارت جلو این در ایستاده بود،حافظهء زیاد لازم دارد و شایدکلاهیکه ما برخلاف سایرین 

 .بر سر داشتیم کمک باین حافظه کرده باشد



ن البته م.ام اى از این بالاتردیده من از اعلیحضرت همایون شاهنشاهى پادشاه حاضر خودمان حافظه
در صف خیلى خدمت ایشان شرفیاب شده و حتى برحسب معمول،خودشاه در همین صف با من 

بودیم که ایشان شخص مرا  اند،ولى هیچوقت با هم صحبتى نداشته هم مثل سایرین دست داده
 .بشناسند

از معمولى که  در سال قبل روز مبعث که بسلام رفته بودیم،شاه وارد شد و بعد از دریافت تبریک
که همیشه موضوعى  وزیران سابق بعرض رسید،برحسب معمول خودشان طرف یکى از نخست

و مثل این بود که میخواستند »وضع خواربار خیلى بداست«:براى صحبت طرح میفرمایند،فرمودند
اى  اند،استفاده و سفارت داشته از تجربهء این دسته که همه سابقهء وزارت و استاندارى

گونه موارد همیشه ساکت میمانم و  در این رفقا چیزى به عرض رساندند،منهریک از .بفرمایند
ولى حس کردم که اعلیحضرت .نشده بودم بهمین جهت هم بود که تا این وقت شاه شناس

امر میفرمایند چیزى در این «:معمولم عرض کردم برخلاف.وچاه را بفهمد میخواهد حقایق و راه
بتوسط وزیر دربار گزارش خود را «:عرض کردم»میشوم ممنون«:فرمودند»باب کتبا عرض کنم؟

من هم به وعدهء خود وفا .یکى دست دادند و خارج شدند با یکى ایشان على الرسم»خواهم فرستاد
  کرده و در همان هفته

  ١٥٧ص

البته ( گزارش مشروحى از اوضاع قدیم و جدید نان در کل کشور،بخصوص تهران و راه اصلاح
 .نوشته،بوسیلهء وزیر تقدیم کردم)خودمبعقیدهء 

در عید بعدتر که شرفیاب شدیم،وقتى .عید بعد کسالت داشتم و از شرفیابى معذور بودم
اظهار  اعلیحضرت براى دست دادن جلو تشریف آوردند،بمن که رسیدند،مرا باسم خوانده

ونى شده است همای عرض کردم پسند اعلیحضرت.داشتند،گزارش شما را خواندم،خیلى خوب بود
 .مایهء افتخار است

اى داده است و بخاطرآوردن اسم  در میان بیست سى نفر،شناختن شخصى که در دو عید قبل وعده
او که در پاى گزارش خوانده و تطبیق اسم با شخص و بالاختصاص که در عیدقبل هم حاضر 



ینجاموضوع کلاه یا نبوده است که مورد تفقد واقع شود،حافظهء بسیار خوب لازم دارد و در ا
 .تحسین کردم من در دل خود خیلى از این حافظه.تشخیص دهندهء دیگرى هم در کار نیست

 اسد بهادر سرگرمى

دخترى است که خیال ازدواج با  اسد دیگر هیچ کار نمیکند و سرش گرم رام کردن یا بدام آوردن
لطبع با ایشان آشنا شدم،دختربیست من هم بتوسط اسد با خانواده و با این دختر خانم که.او را دارد

لهستانیهائى هستند که مدتى است لهستانى  اصل آنها لهستانى و از آن.و دو سالهء بسیار زیبائیست
اند و اختلاط خون لهستانى و  هامخلوط شده بودن را فراموش کرده و روحا و جسما با روس

 .روسى موجب زیبائى در این دختر و خواهرکوچکترش شده است

خود .زندگى میکنند ن دو دختر که از پدر و مادر محرومند،در نزد خالهء خود لابارون سیمولینای
هاى خود  از دختر خاله کمى بارونس هم دخترى باسم الگا دارد که او هم در زیبائى دست

میرسد،بقدرى هست که مادام لابارن  دارائى شوهر و شوهرخواهر و حق اناپاژى که بخانواده.ندارد
ها را دور دختر و  آبرومند و روز ملاقات داشته و هرچندى یکبارمهمانى بدهد و جوان لژمان

دخترها گذشته از لهستانى .آنها را فراهم نماید هاى خود جمع کند و وسیلهء شوهر دادن خواهرزاده
نردینى هم در ایام .اى هستند حرف میزنند و دخترهاى برازنده و روسى زبان فرانسه را هم خوب

اسم .تش در پطرزبورغ بااین خانواده آشنا و الگا دختر لابارون با او بیمهر نبوده استاقام
یکى اولنى و دیگرى هدویش بود که براى سهولت بزرگتر را لیلا و  هاى لابارون خواهرزاده

اسد طالب بزرگتر از همه یعنى لیلا بود و الگا و یادیا هنوز طالب .کوچکتر را یادیامیخواندند
جوانى که ظاهرا خیلى کوچکتر از الگا بنظر میآمد،با .ى پیدا نکرده بودندپروپاقرص

خود  شاهزادگى،مثل این بود که باوجود یکى دو سال کمى سن،میخواهد اسم الگا را روى لقب
 .اسم این جوانک پرنس رازوبل بود.بگذارد

  حدسهاى بیموضوع

ده هریک بتصور خود چیزى بهم کر ها شروع بپیشگوئى من که وارد این جمع شدم،فضول آقاسى
 و طالب لیلا دانسته و برخى دیگر مرا براى الگا کاندیدا!اسد بعضى مرا رقیب.بافتند
  ١٥٨ص



خانواده  در صورتى که دوستى من با این.اى هم یادیا را حق من دانستند کردند و بالاخره دسته
چشم نظر میکردو هر جوان وارد اما لابارون در همه بیک .خیلى طبیعى و بر اثر دوستى با اسد بود

یعنى چه بماها و چه  بر خانواده را حقا داوطلب یکى از این سه دختر تصور مینمود و نسبت بهمه
 .اى از پذیرائى و تفقد کوتاه نمیآمد بومیها،دقیقه

خود را  وآمد داشت و موقع آن رسیده بود که تصمیم اسد دو سه سالى بود که در این خانه رفت
هاى زن وشوهرى آینده  وقرار و امتحان وم بود که این کار را کرده است و براى قولمعل.بگیرد

است که هر روز از اوائل شب بخانهء لابارن که سابقا در سوچنوى پراولک وبعد از مراجعت از 
،تلفن  2246 دو بار بشمارهء  پطرهوف در شمارهء پنج کوچه استرى منّایا بود،میرفت و روزى یکى

نمیتوانست آنجا برود،نیمساعتى با تلفن با  ،تلفن میکرد و شبهائى که برحسب اتفاقلابارنخانهء 
 «.دختر خانم مشغول صحبت میشد

 .در سفارت کسى که مانع خیالات او یا مثل مهدیخان سرخر و نامحرم باشد نبود

د برادربزرگتر معاملهء من و او باهم مثل دو برادر قریب السن و مشاور الممالک نسبت بماها مانن
با کجا حرف میزند و  هروقت اسد را در کنار تلفن روى چهارپایه نشسته میدیدیم،میدانستیم.بود

براى اینکه نوکرها از .گفتیم-براى اینکه بآزادى صحبت کند،ناحیهء مجاور تلفن را ترك مى
فردا صبح صحبت میکرد و حاضر بود تا  صحبت سر در نیاورند،اسد با دختر خانم بزبان فرانسه

 .صحبت را ادامه بدهد

  لاابالیگرى عشق

عاشق  1  از این بیخیالى و لاابالیگرى و دیر آمدن شبها معلوم بود که اسد،بقول خودش،مثل سگ
نفس او  کرده،چون به احوال روحیهء او واقف بودم و عزت من این عشق را واقعا تقدیس.است

پیدا  رامیدانستم که حاضر نیست کسى باو بفهماند که او،ولو از راه عشق هم باشد،احتیاج بکسى
اکثر شبها ساعت دو وسه و حتى چهار بعد .کرده است،هیچوقت با او از این مقوله حرفى نمیزدم



با وجود داشتن اطاقهاى خود  فصل بهار بود،من.از نصف شب از خانهء لابارون بمنزل برمیگشت
  در خارج،در سفارت میخوابیدم،اسد که از راه میرسید،
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وریشه کشیده و  مقدارى گوشت پشت مازوکه براى یک بیفتک جانانه کافى بود،رگ
 .گذاشته همراه آورده بودحاضر،خودش از دکان قصابى خریدارى کرده،در درشکه 

در .بودند بسعى نیکلا و سفارش خودش،در گوشهء آبدارخانه،تاوهء آهنى و منقل نفتى گذاشته
کوچک بزرگتر  اى از خیارشورهاى نازك که از انگشت خانه هم نان و کره و کوزه گنجهء سفره

ه میرفت،بیفتک خود اسد ظرف کره را برمیداشت و یکسربآبدارخان.نبود،باز بسعى نیکلا،حاضر بود
چهارپر از کار درمیآمد،میپخت و آنچه  را که مکعبى مستطیل و بشکل و اندازهء یک نیم بطرى

وپز بفکر بیدار کردن من  و زمانى در خلال پخت گاهى قبل.سلیقه بود در این آشپزى بخرج میداد
دو ساعت  من میآمد،برحسب عادت،من بیش از یکى میافتاد،بدون هیچ تشریفات سر رختخواب

شکستن دل اسد را در آن حال جایز نمیدانستم،بدون غرغر  نبود که بخواب رفته بودم،ولى
وپز را تماشا  انداخته،با او از اطاق خواب بیرون میآمدم،من طرز پخت دوشامبر خود را بدوش رب
اسد،بیفتک آبدار یا .خانه میآمدیم ورى میگفت،آخر الامر با هم بسفره کردم واو درى مى

اى و ده پانزده خیارشوربا  گیروانکه آشپزهاى فرنگى بیفتک سنیان خود را با یک نان نیم قولب
ایکه  اشتهاى سرشار جوانى و بخصوص هشت نه ساعت غذا نخوردن،صرف میکرد و در هرلقمه

حرفها اثر چه  منهم که خوب میدانستم این.ریسمانى بهم میبافت فرو میداد،چند جملهء آسمان
خواب خود میفرستادم و خود  اسد را باطاق.ثل یکنفر ذینفع باین صحبتها گوش میدادمایست،م نشأه

من از این حرفهاى .باطاق خواب خویش میرفتم،تا اگر بتوانم،مجددا خود راخواب کنم
زیرا میدیدم .رفیق عزیز سرخواهد گرفت ریسمانى بخوبى میفهمیدم که عنقریب عروسى این آسمان

،اگرچه هیچ مربوطباین مقولات نیست،ولى روزبروز بجانب مقصود که زمینهء صحبتهاى اسد
 .نزدیکتر میشود



مزاج،یعنى  اسد در ضمن خوردن این غذا که هم شام دیر و هم نهار بود،از پیمودن آب آتش
 .ودکا،هم کوتاه نمیآمد و بعد از این شراب و طعام ده یازده ساعت میخوابید

درهرحال یکى دو ساعت بعد از ظهر از .اشتالبته قبل از خواب رفتن افکارى هم د
اصلاحى  برمیخاست،تا بخود میجنبید وقت گذشته بود،با عجله بدکان مولهء سابق الذکر رفته خواب

کرده،بخانهء معشوق  میکرد و شام را اگر بدختر خانم وعده نکرده بود،در یکى از رستورانها صرف
،یکى دو روزمناعت عاشقانه بخود داده،با لطفى احساس میکرد گاهگاه که از معشوق بى.میرفت

هاى درجه اول  خود را در رستوران رفقاى خود که اکثر افسران گارد امپراطورى بودند،وقت
در دل دارد و این تغافل از معشوق از چه راه  ولى من میدانستم که اسد چه.گذراند پطرزبورغ مى

اى محبت باز زندگى عاشقانهء اسد را ه از جذبه است و یقین داشتم که بعد از دو سه روز یکى
 .تجدید خواهد کرد

 عروسى اسد بهادر

عروسى رسید و در اواخر بهار  در پایان تمام این وصل و هجرانها و قهر و آشتیها،بالاخره نوبت
   زشب عروسى در خانهء لابارون سیمولین ضیافتى ا.اتفاق افتاد بین دو نفر مزاوجت  1324 سال 
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ماه عسل  فرداى این شب،عروس و داماد براى.اقوام نزدیک خانوادهء عروس داده شد و دوستان و

 .بمسافرت اروپا رفتند

  خواهرهاى اسددر پطرزبورغ

تدارك و زندگى خانوادگى نسبۀ  بعد از مراجعت،اسد در نزدیکى سفارت،خانه و اثاثیهء آبرومندى
بعد ازچند .این ببعد در خانهء اسد بودخواهرزن،یعنى یادیا،هم طبعا از .باتجملى را شروع کرد

بک وزیراف شوهر خواهر اسد که در این اواخر اکثراز باکو بپطرزبورغ میآمد،با خانوادهء  ماهى فرخ
نسا خانم زودتر بطمر .هم بپطرزبورغ آمدند خود و دو خواهر کوچکتر اسد و نسا خانم مادرش

دو خواهر خانهء .بورغ ماندنى شدندبک در پطرز خان شوره برگشت،ولى سه خواهر اسدبا فرخ
خاور،خواهر کوچکتر،زن عبد المجید چرمویوف .اسد هم یکى بعد از دیگرى شوهراختیار کردند



اى  از طائفهء چچن قفقازافسر گارد امپراطورى و بعد از کمى ماهرخ زن رشیدبک بادکوبه
ند خانوار که همه قوم و این چ.بالاخره یادیارا هم جوان مهندسى باسم گروموف ازدواج کرد.شدند

بعد از آنکه من بایران آمدم،الگادختر .اسد بودند،در پطرزبورغ رحل اقامت افکندند خویشهاى
سیمولین از هر  خالهء مادام اسد را هم همان پرنس رازوبل کوچک گرفت و خیال مادام لابارون

 .حیث فارغ شد

روسى خیلى میرفتیم ومن با خاور  و نیمه قفقازى ایرانى و نیمه ما بخانهء این چند خانوادهء نیمه
اکثر که بدعوتهاى خارج ازخانواده میرفتیم،پیش هم .خانم زن چرمویوف مثل برادر و خواهر بودیم

و خواهرانهء ما میزدند،صحبت  نشستیم و از حدسهائیکه اشخاص خارج از این رفاقت برادرانه مى
خاور دخترى از عبد المجید چرمویوف پیدا  بعد از چندى.داشته و بریش و گیس آنها میخندیدیم

این دختر عمرى نکرد و بعد از آمدن من بایران تلف  کرد،من بگوشهاى او اذان و اقامه گفتم،ولى
چرمویوف با زنش قطع رابطه .شد و گویا دیگر هم این زن و شوهراولادى پیدا نکردند

در آینده هم شاید .دانم کجاست ىبود مرحوم شد و خاور را نم کرده،چندسال قبل که بطهران آمده
 .جائى گیر بیاورم و از اسدو خانمش بازهم بنویسم

  در ایران مقدمات انقلاب

از سفر اروپا،دنبالهء همان  از اوضاع طهران خوب نمینویسند،عین الدوله بعد از مراجعت
شدت است،براى پر کردن چالهء مخارج سفر فرنگ بر  سختگیریهاى مالى را در دست دارد سهل

طلبى  میافزاید،مردم بر آزادى هرچه او بر شدت عمل مالى.عمل خودافزوده،مردم ناراضى هستند
کرده،در وقتى که صدر اعظم از راه  طلبهاست که از موقع استفاده میافزایند و این تدبیر آزادى

یخواهى هاى مالى بمردم فشار وارد میآورد،آنهامظالم استبداد را حالى و مردم را بآزاد سختگیرى
وضع .طلبى مردم ندارند درباریها و عین الدوله،بدون توجه بنتیجهء امر،کارى بآزادى.کنند دعوت مى

آمده است،سید جمال الدین اصفهانى در ماه رمضان،در مسجد شاه،در حضور امام  عجیبى پیش
   جمعه،داماد شاه
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او نیست وعین الدوله هیچکس متعرض .حاضر،حرفهائى میزند که سراپا نقادى از دولت است
صدر اعظم همان  سیاست.بگیرها و عقب انداختن اقساط آنهاست مشغول کاستن حقوق مواجب

درصورتى که این حرفها بالاخره .است»بگذارید حرف بزنند،ما مشغول کار خود باشیم«سیاست
و تبعید  از زمستان باینطرف،موضوع عبا و عمامهء مسیونوز.نتیجهء خود را دیر یا زود بارمیآورد

حمله بعین الدوله است،دستاویز و وسیلهء  که همه در واقع سعد الدوله و مذاکرات اطراف آن
عین الدوله خود در این انتشارات دست دارد،وگرنه  ولى مثل این است که.تحریک مردم شده است

کند و جلو این حرفهاى آزادیخواهى را  1  پشت گوش فراخى چگونه ممکن است تا این اندازه
 نگیرد؟

  نظامى شدن شهرتهران

مردم،شهر را نظامى و اجتماعات  در اواسط بهار،عین الدوله ملتفت خبط خود شده براى ترساندن
شنیده  طلبانه گذشته حرفهاى آزادىمردم بقدرى در زمستان .دیر بود را محدود نمود،ولى خیلى

 .بودند که این حکومت نظامى اثرى در افکار آنها نکرد

یکدیگر  هر دو نفرى که بهم میرسیدند،یکى ناطق و دیگرى مستمع میشد و مظالم دولت را براى
عین الدوله فشار حکومت نظامى را زیاد کرد،مردم در مسجدشاه اجتماع کردند و .تشریح میکردند

آنها .آویز حکومت نظامى،علما رابفشار از مسجد خارج کرد عین الدوله بدست.عدالتخانه خواستند
اگر عین الدوله هم مثل امین .هم مثل میرزا حسن آشتیانى در وقعهء تنباکو،از شهرخارج شدند
که  طلبهاى واقعى موفق نمیشدند السلطان از آنها استمالت میکرد و آنها رابرمیگرداند،شاید آزادى

ولى عین الدوله راضى باستمالت از .این تقاضاى عدالتخانه رابخواستن قانون اساسى تبدیل کنند
مردم طهران هم که از فشار حکومت نظامى بجان .هابقم رفتند که بعتبات بروند علماء نشده،آن

 .آمده بودند،براى هر اقدامى حاضر بودند

  بسفارت انگلیس رفتن مردم



جماعتى بسفارت .شد لحمید بدست یکنفر قزاق یا سرباز،نیشتر این دملوقعهء قتل سید عبد ا
طلبان موقع را  کم آزادى میگفتند عدالتخانه میخواهیم کم ابتدا باز هم.انگلیس رفته متحصن شدند

دیده،مقصود اساسى خود را آشکار و خواستن عدالتخانه رابمشروطه خواستن تبدیل  مناسب
قا میرزا سید محمد طباطبائى که سردستهءعلماء و مقصدشان در موقع آقا سید عبد اللهّ و آ.کردند

وآمد ومکاتبه بین متحصنین سفارت و آنها،البته  باب رفت.عزیمت عتبات بود،در قم توقف کردند
طبعا از میان رفت و مردم از صبح تا شام  بوسائل مخفى،باز شد و حکومت نظامى عین الدوله

میرفتند و در حول وحوش سفارت جوقه جوقه مینشستند و در دسته به ملاقات متحصنین  دسته
   اطراف مذاکرات بین متحصنین و دولت مذاکره
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فصل تابستان و کارمندان سفارت بقلهک محل ییلاقى خود رفته بودند ومتحصنین در باغ .میکردند
 .نهار میدادندسفارت چادرها برپا کرده،شبها در و دیوار باغ را چراغان و روزهابتمام حضار 

 !اسکناس بسوزان!هیزم نیست

یکى از روزها آشپز یکى از قسمتها نزد حاجى محمد تقى بنکدارکه قسمت آشپزخانه در ادارهء او 
دستهء  حاجى محمد تقى».اند ایم بیاورند نیاورده ما تمام شده فرستاده هیزم!حاجى آقا«:بود،آمده گفت

از این نمایشات »!ندارى؟اسکناس بسوزان هیزم«:گفت اسکناسى از جیب درآورده نزد او انداخت و
آوردن نهار از قسمت آشپزخانه تا چادرها خیلى قابل  بخصوص نظم و ترتیب.خیلى در کار بود

کم کار چراغانى از داخلهء سفارت  کم.تحسین و حاجى محمد تقى بنکداروجاهت زیادى پیدا کرد
تجار مخارج این اوضاع را از .هر چراغان بودهاى ش بخارج هم سرایت کرد وتقریبا تمام خیابان

کیسه میپرداختندو دکانهاى خود را بسته و همگى هر روز بسفارت میرفتند و یکدیگر را ترغیب و 
دولت و  ها که تاکنون در خفیه بآنها دستور میدادند،آفتابى شده،بین طلب آزادى.میکردند تحریص

طلبان  شد ولى آزادى طالبى براى اصلاح نوشتهچندین بار م.جمعیت سفارت،خود را واسطه کردند
 که میدانستند چه میخواهند،رضا ندادند،

  مشروطیت صدور فرمان



که روز جشن ولادت شاه  1285 اسد   14 مطابق با   1324 جمادى الاخرهء   14 بالاخره در تاریخ 
جمعیت سفارت،مشیر طلبان و  معزول و بخواهش آزادى بود،فرمان مشروطیت صادر و عین الدوله

سفارت را که در این یکماهه  هاى باغ کارى جمعیت سفارت بعد از آنکه چمن.صدر اعظم شد الدوله
بحالت روز اول درآوردند،از سفارت  ها را آب و جارو کرده یر پا رفته بود دوباره کاشتند و خیابانز

 .هاى خود رفتند خارج شده بخانه

اى ازموارد مخالفتهاى  جا مینویسم،بسیار ناقص و شاید در پارهمن تردید ندارم که شرحیکه در این
نبوده و آنچه فعلا  زیرا من در این اوقات در طهران.جزئى هم با واقع داشته باشد

تشریح جزئیات،باید  براى.مینویسم،چیزهائیست که مکاتبات برادرم در خاطرم گذاشته است
من چرا بکسى و کتابى مراجعه نمیکنم  اما اینکه.ننداند،مراجعه ک بیادداشتهاى دیگران که حاضر بوده

شرح زندگانى «.نگارى ندارم طلبى تاریخ من جاه که حقایق را مفصل بنویسم،براى این است که
 .نویسى کاردیگر است چیز دیگر و تاریخ»من

سایرین،کسى از  براى.اخباریکه از طهران بما میرسد،منحصر است بآنچه برادرم براى من مینویسد
هاى  و سلام و صلوات در کاغذ آخرى که بمن رسیده بود،راجع بچراغانى.نویسد این اخبار نمى

جمعیت سفارت و رفتن مردم خارج بآنجا شرحى نوشته و از نظم وترتیب آنها چنانکه نوشتم 
بوده،ولى برادرم که نویسندهء نامه  البته موضوع فرمان مشروطیت در بین.تشریحاتى شده بود

   رى از این بابها نداشته چیزى از آنبود،چون خب
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منافى  من پیش خود فکر میکردم که این هیاهو و جاروجنجال در سفارتخانهء خارجى.ننوشته بود

شده است،ملوم  آبروئى حیثیت ملى است و عین الدوله مؤسس این اساس ظلم را که منجر باین بى
 .سفارت بیگانه خواهند گرفتاى که از این اجتماع در  میدانستم و از نتیجه

بیخبر بودم و چون اسمى سابقا از عدالتخانه برده شده بود،پیش خود تصور میکردم که درنتیجهء 
 .این کشمکشها نظامات و قوانینى براى عدلیه شاید برقرار شود



 بمن رسید خبر واقعات اخیرتهران چگونه

البته .بودم،دیدم در اطاق مرا میزنند یکروز ظهر که بعادت همیشگى هنوز از رختخواب خارج نشده
من باایشان بقدرى .»منم«صداى مشاور الممالک بفارسى جواب داد»است؟ کى«بروسى آواز دادم

رب دوشامبر نداشته  یگانه بودم که حاجتى بمعطل کردن ایشان و پوشیدن
خاستم و خواب من نشست،بطوریکه وقتى من بر پائین تخت ،آمد،روى صندلى»بفرمائید«گفتم.باشم

خبر دارى که ایران «مشاور الممالک گفت.میان تختخواب نشستم،باهم مواجه بودیم
و تلگرافى از جیب »نه این تلگرافش است«گفت»شوخى نکن«گفتم»گرفته است؟ 1  توسیون کنستى
دیدم تلگراف بزبان فرانسه انشاء شده و مفهومش این است که دولت ایران .داد درآورده بمنخود 

بکار گذاران .توسیونل درآمده است فرمان اعلیحضرت شاه در عداد دول کنستى بموجب
تلگراف هم از مضمونش پیداست که باصطلاح امروز بخشنامه .متوقف فیها اعلام کنید دولت

لمآل است و الساعه در سایر نقاط عالم که ما سفارتخانه در وباصطلاح آنروز متحد ا
 .برند انگیز خبر دارند و دارند کیف مى آنجاهاداریم،رفقاى ما هم مثل ما از این اتفاق حیرت

رفیق این کار بزرگى بوده است که انجام شده،خدا کند که نتیجهءخوبى از آن «:بمشاور گفتم
البته نتیجهء آن خوب  بالمآل«:گفتم»دى هم داشته باشد؟مگر ممکن است نتیجهء ب«:گفت»بگیریم

من در این هشت نه .کنیم است ولى شرط آن رفتار عاقلانهء ماست که از افراط و تفریط جلوگیرى
ام،انقلاب و تغییر حکومت  کارى پنج شش هزار صفحه راجع بانقلاب فرانسه چیزخوانده ماههء کم

تا وضع حکومت سابق عوض شود و حکومت  ولىاستبداد بمشروطه اگرچه آخرش خوب است،
در کشور ما عقیدهء مسلمانى .زیر دست و پا میروند ها نفله شده جدید جاى آنرا بگیرد،خیلى

اى ندارد که از اعیان بترسیم،ولى  در کشور ما ریشه بدمکراسى خیلى کمک میکند،آریستکراسى
ترس بدتر  بشویم که شاید از استبداد بى تقوى گرفتار مشروطهء بى دانند چه کنند؟میترسم مردم نمى

ها در دست کسى  که در فارسى یک ورق کاغذ چاپ شده در این باب عیب اینجاست.است
ام و میان  این افکار بودم که دیدم زیادتر از اندازهء خودمانى هم ترك ادب کرده من گیج.نیست

دوشامبر  فورا رب.ما با کسى که چهار پایه از من جلوتر است،گرم صحبت شده رختخواب



پشت  بکنار روشوئى که.انداخته اجازه خواستم خود را حاضر بکنم تا با هم بیرون برویم بدوش
 .بیرون آمدیم چپق بود رفته قدرى آب روى سرم ریختم و لباس پوشیدم و با مشاور الممالک

  ١٦٤ص

  بمشروطهء ایران تقدیمى من

من یک کار «:قطع شده را گرفته گفتم دنبال صحبتتا مقدارى از راه من و ایشان ساکت بودیم،من 
براى رفع این عیب در نظردارم و آن ترجمهء کتابى در انقلاب فرانسه است که معایب ومحسنات 

کنند و از بدیهاى آن احتراز نمایند،من کتابى  هاى آنرا اقتباس انقلاب را بنظر مردم برساند،تا خوبى
ام که بعقیدهء من بهترین کتابى است که در عالم  خوانده سهدر دو سه ماه قبل راجع بانقلاب فران

اگر این کتاب ترجمه شود،خیلى بدرد این مردم خواهد .اند و دو جلداست خود در این باب نوشته
این کتاب رایکى از رفقاى بومى گرفته است بخواند،بعد از نهار بکتابخانهء ولف .خورد

 «.هء آن مشغول میشوماز آن میگیرم و بترجم میروم،نسخهء دیگرى

با هم وارد سفارت شدیم،دو نفرى نهارخوردیم،ایشان »خوب فکرى است«مشاور الممالک گفت
رفتند که اعلامنامهء مشروطه شدن حکومت ایرانرا بوزارتخانه بنویسندو من بکتابخانهء ولف 

جلد کتابچه  ترجمه و چند رفته،کتاب انقلاب فرانسه تألیف مینیه را با مقدارى کاغذ سفید براى
 .براى پاکنویس خریدارى کرده بسفارت مراجعت کردم

  باز هم تغییرزندگى

طبعا پیش خواهد آمد،باید از یک  اى نظیر تغییر رفتن مدرسهء سیاسى در زندگانى من باز تغییر تازه
 .ام،بانجام برسانم بردارم و همت کرده کاریرا که بدان عزم کرده قسمت تفریحات خود دست

پشت میز کار بتوان  ها زودتر خوابید تا هر روز صبح ساعت هشت لباس پوشیدهباید شب
ده و یازده شروع میشد و  نشینیها اکثر ساعت نشینیها را ترك کنم زیرا شب ناچار باید شب.نشست

روزها هم باید اوقات .کنم نمیتوانستم بمجرد ورود،هنوز سلام نکرده،خداحافظى و جا خالى
صرف گردش و ملاقاتهاى دوستانه میکردم،بمصرف اصلاح و پاکنویس بیکاریرا که تا حال 

هائیکه  روزانه بروم،ناچار خانواده هاى صبحها برسانم و همینکه نتوانم بملاقاتهاى معمولى ترجمه



ام،باز هم یکمرتبهء دیگر در زندگى من  وآمد دارم،تصور میکنند من با آنهامتارکه کرده با آنها رفت
ت که بعد از مویزشدن باید مجددا غوره بشوم و بعد از بدست آوردن آمده اس وضعى پیش

 .مقدمه کنم نتیجه،دوباره خود را مشغول

اى  که چاره از طرف دیگر بفکر نتایج مادى و معنوى این کار براى خود و هموطنانم افتاده،میبینم
باین قبیل کارها  میدانیم اگر امثال من که خود را برجستهء جامعه«.جز ترجمهء این کتاب نیست

اول شاگرد و خود را مبرزترین  مبادرت نکنیم،کى بکند؟ایرانست و یک مدرسهء سیاسى که من
باید فداکارى کرد و این کار را بهر !اگر من نکنم که بایدبکند؟خیر.فارغ التحصیلهاى آن میدانم

د ترجمه خیلى پرحجم و قریب ششصد صفحه است که بای ولى کتاب.قیمتى که هست انجام داد
اگر !بلى...دو سال خودم را حبس کنم؟.یا دو سالى وقت مرا میگیرد شود و این کار لا محاله یکسال

  پیش بیاید و
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اى بآخر  گرفته تصمیمى که.ایکه از آن انتظار دارى،چیزى نیست سه و چهار سال هم در راه نتیجه
 «.برسان

شب برختخواب  ساعت هفت مرا بیدار کند،نصفدر نتیجهء این افکار،با توصیه بخدمتکار خانه که 
که خدمتکار در زد،از  ولى تا ساعت سه در رختخواب غلطیدم،باوجود این در ساعت هفت.رفتم

بروم،سروصورت را صفا داده  ترین مجالس میخواهم مثل اینکه بشیک.رختخواب بیرون پریدم
یکساعت بعد از ظهر بگردش تا  ظهر برخاسته.پشت میز نشستم و تا اول ظهر مشغول کار بودم

 .معمولى خود رفته و بموقع مقرر در سفارتخانه حاضر شدم

 .بعد از این روز هم کار را بهمین منوال تعقیب کردم

  در ایران پیشرفت مشروطه

بهارستان محل مجالس معین  قانون اساسى اعلام و اسم مشروطه مصطلح و وکلا انتخاب و عمارت
محمد على .است،بطورى که امیدى بزندگى او ندارند وشولى شاه خیلى ناخ.شده است



وتخت خالى  باریک،تاج اند که اگر اتفاقى بیفتد،در این موقع میرزاولیعهد را از تبریز خواسته
و دستهء مقابل خود را مستبد  خواه شده ها که تازه تغییر اسم داده مشروطه طلب آزادى.نماند

را تلف نکرده تامظفر الدین شاه زنده است،قانون اساسى  میخوانند،نیز متوجه هستند که باید وقت
فکر از دنیا .قانون اساسى در شرف گذشتن است بهمین جهت لایحهء متمم.کنند 1  را شش میخه

حدودشدن اختیارات سلطنتى و خشک شدن ریشهء رفتن شاه و خراب شدن ناندانى و م
که هریک فرمانهائى راجع ببخشش خالصجات صادر  افراطکارى،درباریها را بالطبع وادار کرده

صدراعظم است،مشیر الملک هم که موقتا بطهران رفته  میرزا نصر اللهّ خان مشیر الدوله.کنند
باید بمجلس برود شده،از آمدن او است،بعد از صدارت پدرش گرفتارتدارك لوایح قانونى که 

خبرى نیست،مشیر الملک وبرادرش مؤتمن الملک در این موقع از راه تدارك لوایح قانون اساسى 
وجود این پدر و دو پسر،بخصوص دانشمندى .بپیشرفت مشروطه کمک کردند و متمم آن،خیلى

آزادى طلبهاى دو آتشه شاید اگر این دو پسر نبودند،همان .پسرها،دراین موقع خیلى بدرد خورد
که  در این وقت سعد الدوله.نمیدانستند چه باید کرد و چگونه باید لوایح قانونى را ترتیب داد هم

براى پاداش  قربانى عبا و عمامهء مسیو نوز شده و به تبعید افتاده بود مراجعت کرده و مردم
اى میدانست  نداشت،فرانسه ماتىسعد الدوله معلو.زحمتى که باو رسیده بود،او را وکیل کرده بودند
مردم .هاى خودرا از مجلس بگوش مردم میرساند و در مأموریتهاى اروپا زیاد خوانده بود و خوانده

طلبى خود باد ببوق  او هم براى جاه.هم چون از این چیزها نشنیده بودند،او را مردکار میدانستند
صنیع الدوله هم که مردى مهربان و .برساندمیان خود را بنوائى  آزادیخواهى کرده میخواست در این

دان و  پاك و امین و فداکار بود،دانشهایش بیشتر جنبهء علمى داشت نه حقوقى،ناصر الملک حقوق
کار بود و تا کارد باستخوانش نمیرسید،حرفى  وزیر مالیه ولى خیلى محافظه در این وقت کماکان

   فرنگ.نمیزد
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این دو برادر  پس.کارى،جز این دو برادر،نداشتیم یل کردهء منظمرفته و مطلع زیاد بود،ولى تحص
میتوانستند دانشهاى  بودند که در این روزها ریشه و هستهء دانش حقوق بوده و بوسیلهء پدرشان

 .خود را بنفع مردم بکار بیندازند

که چون  این بود اتخاذ این رویه براى.اى و صنفى بود،نه مستقیم و عمومى انتخاب وکلا دو درجه
بصیر بیغرض انتخاب  تصور میشد هر صنفى از دردهاى خود بهتر از سایرین مسبوق است،وکیل

گذشته از .انجام خواهد داد خواهد کرد و اجتماع این وکلا در یک مجلس کارها را بنفع عموم
باوجود .این،انتخابات هم زودتر صورت گرفته و مجلس زودتراکثریت و رسمیت پیدا خواهد کرد

میتوانستند اشخاص خارج از صنف خود را هم وکیل  ،قانون طورى نوشته شده بود که اصنافاین
سیاست اطلاع از  در این دوره،وکیل بى .1 استفاده نماند هم بى کنند تا وجود اشخاص دانشمند خارج

وکلا روى زمین مینشستند و .قصد و باحرارت و فداکار بودند و پاك پرست زیاد بود،ولى همه وطن
مشهدى باقر وکیل صنف .رئیس پهن شده بود،کار تریبون مجلس را میکرد اى که روبروى قالیچه

هاى علمى و ادبى  پوشى و لفافه بقال طهران،با کمال سادگى آنچه بفکرش میرسید بدون پرده
 .میگفت

 .گاهى سادگى نطق این قبیل وکلا با دو سه کلمه،کارهاى بغرنج را حل و تسویه میکرد

اشخاص  اى کم از ولایات بعضى وکلا که در فن خطابه و آئین سخنرانى دستى داشتند و پاره تا کم
ها سروصورتى گرفت و قابل نوشتن وخواندن  قریحهء نسبۀ مطلع وکیل شده و نطق خوش

در آن درج  اى باسم المجلس دائر شد که خلاصهء نطق وکلا و تصمیمات مجلس روزنامه.شد
پسر آقا میرزا )امروز رئیس مجلس(گردید و این روزنامه را آقاى میرزا محمد صادق طباطبائى مى

 .سید محمد مینوشت

سلام و مشروطه،با آقا میرزا سید محمد طباطبائى و آقا سید عبد اللّه بهبهانى که بعد از صدور فرمان
  بتهران برگشته بودند،بواسطهء نفوذیکه در روحانین داشتند، 2  صلوات
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حاجى  طلاب و علماى نجف با رؤساى خود،آقایان.دو حامى قوى و دو عامل مؤثر مشروطه بودند
که مرجع تقلید  و ملا کاظم خراسانى)طبیب مرده زنده کن(سین پسر حاجى میرزا خلیل،میرزا ح

هم در عتبات آقا سید کاظم  مستبدین این طبقه.اکثر ایرانیان بودند،کلا از مشروطه حمایت میکردند
 .یزدى را داشتند که او هم با من تبع خود با مشروطه ضدیت میکرد

مستبدین  در تهران هم.خواهان ضدیت بود ل مستبدین و مشروطهبین این دو دسته هم در عتبات مث
پشتیبان نبوده،آقا شیخ فضل اللّه،ملاى مستبد مرکز،با میرزاسید محمد و آقا سید  از زمرهء علما بى

شیخ مهدى،از  باوجود این،پسرهاى شیخ فضل اللهّ،بخصوص.عبد اللهّ ضدیت میکرد
هاى  طلبه جوجه خواهى بیباك بود که وطهخواهان و پسر دیگرش بقدرى در مشر مشروطه
رضاى وجدانى از - آقایان محمد عبده و محمد.خواه اسم او را ابو دجانه گذشته بودند مشروطه

 .روند ها بشمار مى طلبه همین جوجه

حاضر  آقایان میرزا سید محمد و آقا سید عبد اللّه با اینکه وکیل نبودند،هر روز در مجلس
معمولى مجتهدین  قى که بر ضد مشروطه پیش بیاید دفاع کنند و چون عنواناتمیشدند،تا از هر اتفا

مانند حجۀ الاسلام و ملاذالانام نسبت بآنها کوچک شده بود،آنها را هم،مانند دو نفر علماى بزرگ 
سابق الذکر نجف،آیت اللهّ میخواندند و چون با همدیگر متحدابکارها قیام میکردند و همیشه اسم 

هاى  پاره ورق.آیتین تعبیر میکردند برده میشد،براى اختصار،از آنها بحجتین هر دو باهم
 .سرائى میکرد که از هندوستان میآمد،در این روزهاخیلى بیهوده 1  باشى صحاف

  ١٦٨ص

  مظفر الدینشاه و فوتاساسى  تکمیل قانون

قانون اساسى را نوشته از مجلس  خواهان هم با عجله مواد متمم حال شاه خیلى بد است،مشروطه
با  شاه هم بعد از تردید زیاد بالاخره.براى امضاء نزد شاه فرستادند گذراندند و بوسیلهء مشیر الدوله

 .رضایت ولیعهد چند روزى قبل از مرگش آنرا امضاء کرد



مردم .باستدعاى مشیر الدوله،با ضعف مزاج،روزى بکالسکه نشسته دریکى دو خیابان گردش رفت
باد  را با فریادهاى شعف و زنده و پاینده نسبت باو اظهار قدردانى و خلوص زیادى نمودند،شاه

دار   1324 ذیقعدهء   25 او بود و چند روز بعد در  ولى این آخر نمایش زندگانى.پذیرائى کردند
 :شعر ذیل بود سجع مهر این شاه.فانى را بدرود گفت

   گرفت خاتم شاهى مظفر الدین شاه/   دمید کوکب فتح و ظفر بعون اللّه
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  شرح زندگانى من در سلطنت محمد علیشاه

ولیعهد محمد على میرزا که از یکى دو ماه باینطرف در تهران و بکارها هم وارد بود،بجاى پدر 
اعظم که - در روز تاجگزارى مشیر الدوله صدر.تاجگذارى رسمى بعمل آمدبتخت نشست و 

میخواست تاج بر سر گذارد،پیرمرد توجه نکرده تاج را پیش و پس بر سر اوگذاشته بود که بعد 
گذارى بواسطهء همین سهو،در -این تاج.خود شاه متوجه شده تاج را برگردانده بسر خود گذاشت

 .یمن نیامد نظر عامه خوش

  اب عجیبخو

دختر میرزا نصر اللّه خان مشیر الدوله،مادر آقاى جمشید مفخم،درچند ماه قبل از تاریخ صدارت 
نبود،خواب دیده بود که پدرش از در وارد شده تاجى در  پدرش که هیچ از این اوضاع خبرى

اى  وشهتاج راگ»تاج محمد على میرزاست،باید الساعه بروم بر سر او بگذارم«:دارد و میگوید دست
من نزدیک شده دیدم این تاج رااز برف .گذاشته،مشغول پوشیدن لباس رسمى خود شد

او بر سر تخت  براى مدتیکه«نگاهى کرد و گفت»این تاج از برف است؟«بپدرم گفتم.اند ساخته
حسن پیرنیا و  این خواب در نزد خانوادهء پیرنیا معروف و من از مشیر الدوله»میماند کافى است

در خارج شهرتى نداشته و  منتهى در اوائل.ام حق خان مفخم الدوله،شوهر خانم،هم شنیدهمرحوم اس
 .در خانواده مکتوم بوده است

  درسفارت ایران مراسم تعزیت



از طرف .کش بلند کردیم نیمه خبر فوت شاه که بسفارت رسید،بیرق سفارت را بحال عزادارى
هاى خارجه کارت تسلیت براى  و سفارتخانههاى بومى  خانه- مقامات رسمى و دربارى و وزارت

برپا شد،جمعى از درباریان  روز سوم مجلس تذکرى در سفارت.هیئت سفارت ایران گذاشتند رئیس
از تاتارها که در کرونشتات سراغ کرده بودیم،سورهء هل  و وزرا دعوت شدند،قارى بسیار خوبى

 .کرد و مجلس ختم شد اتى را با لحن بسیار خوبى قرائت

  قاضاى مرخصىت

ها پاکنویس شده  و در کتابچه ترجمهء من بد پیش نمیرود و تا نزدیک یکربع از کتاب اصلى ترجمه
مسافرتم،دیدار قوم و خویشها بخصوص دیدن اوضاع تازه  ولى من دو سال است در این.است

اجازهء  ىمشاور الممالک بمرکز نوشته،ول.مرابهوس انداخته که دو ماه مرخصى گرفته بطهران بروم
 .آن هنوز نیامده است

  ١٧٠ص
  

  1325 بیست روز بیشتر بعید نداریم و من میخواهم عید نوروز را که مصادف با روز اول صفر
مرخصى من  مشاور الممالک یک تلگراف هم براى مطالبهء جواب درخواست.است،طهران باشم

نرسیدن جواب  با کمال تعجب باز هم جوابى نرسید و ما همه در حیرتیم که سبب این.فرستاد
هیئت اجازه  چیست؟زیرا در آنروزها هیچکس از مرکز اجازه نمیخواست و همینکه رئیس

شاید این .استفاده کنند هرجا و هرقدر که میخواستند میتوانستند از مرخصىسفارت ب میداد،کارمندان
بوزارت خارجه رسیده بود و  اولین کاغذ و تلگرافى بود که راجع بمرخصى اعضاى خارج ایران

شده و باید همه چیزش در  زیرا فکر کردم دیگر دولت مشروطه.این کار هم بخواهش خودم شد
هاست،باید  با مرکز وزارتخانه ارى خوانده بودم که اجازهء مرخصىدر حقوق اد.تحت قاعده درآید

خلاصه،تا هیجدهم .که شروع آن ازمن شده باشد یکوقتى این رسم معمول شود،چه بهتر از این
روز باقیمانده همینقدر بود که من در راه  اسفند صبر کردیم،بازهم جوابى نرسید و این دوازده

جواب بیشتر ازمن عصبانى است،بالاخره در این روز بمن مشاور الممالک از نرسیدن .باشم



من بمسئولیت خود مرخصى و اجازهءمسافرت بتو میدهم و تلگرافى در این باب نوشته «:گفت
 .فرستاد و من حرکت کردم

  در راه

میرزامهدیخان منصور الممالک کماکان در .ورود من بانزلى با روز آفتاب بسیار خوبى تصادف کرد
اى که صبحى از راه خمام مسافر آورده بود و میخواست  درشکه است،با کمک ایشانگمرك 
 .سوارى،از راه خمام یکسر بشهر رشت آمدم بدون عبور از مرداب و قایق.برود،گیر آوردیم برشت

هوا تاریک شده بودکه به ایستگاه .اى براى تهران گرفته فردا صبح راه افتادم بمجرد ورود،درشکه
سه .آباد خبرکردم شام تدارك کنند آباد رسیدم ولى در آنجا نمانده بوسیلهء تلفن برستم قبل از رستم

 .آباد وارد شدم از شب گذشته برستم

 تحویل عید

دار،دو میزمتصل بهم براى من تدارك  یکساعت دیگر سال تحویل میشد،ناصر خان مهمانخانه
سین  پونه و نقل و سبزى و هفت دیده،چلو و پلو با دو سه رنگ خورش وماهى و مرغ و پنیر و

گرم آورد،من سرم را شستم و از کسالت  یک مشربهء بزرگ آب نیم.میز حاضر است همه چیز روى
در همین لحظه صداى تفنگ ناصر خان که تحویل سال را .آمده در پشت میز نشستم راه بیرون

د بمن تبریک عید باهل ده خبرمیداد،از دم پنجرهء اطاق مجاور بلند گردید و ناصر خان آم
دست لاف عیدى .بعد ازدو سال،این سفرهء ایرانى،اگرچه تنها بودم خیلى بمن خوش آمد.گفت

بناصرخان دادم،بعد از شام خوابیدم،صبح حرکت کردم،از قزوین گذشته اول شب 
رسیدم،چون وسائل حرکت موجود نبود،شب را در آنجا بسربرده فردا صبح هم تا شب  بکوندج

یمساعت از غروب گذشته سر سرچشمه پیاده و بازارچهء سرچشمه و کوچهء درراه بودم،ن
  .مسجدکوچکه را پیموده وارد خانه شدم
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  ورود بخانه



با آقایان لوازم .الملک نزد او بود- برادرم،حاجى میرزا فتح اللّه خان،منزل و میرزا احمد خان منشور
مادرم که عمدهء مقصود این سفر دیدار او بلافاصله خدمت .آمد روبوسى مسافرت و عید بعمل

فردا صبح خبر ورود من منتشر و دوستان و آشنایان از هر طبقه و صنف بدیدار .بود،رسیدم
سه چهار روز از صبح تا آخر شب صرف این دیدنها شد و برحسب رسم زمان هرکس .آمدند من

 .آمد،نهار هم دعوتش کرده نمیگذاشتیم برود نزدیکهاى ظهر مى

 ایران و مقدمهءتشکیل انجمنها ع عمومىاوضا

اوضاع سیاست تغییر کرده است،محمد علیشاه در این دو سه ماههءسلطنت خود حساب کار خود 
هاى پدرش را پس  اى از درباریان،تصور کرده است که میتواند داده را کرده و بدستور پاره

دارد،با اینها  ش،منافاتکار با صدارت مشیر الدوله،بخصوص با حسن و حسین ولى این.بگیرد
مرد این میدانست و بس که هم سابقه دارد و هم  امین السلطان.نمیشود بر ضد مشروطه اقدامى کرد

 .نفوذ،با او میتوان همه کارى را انجام داد

که  مشیر الدوله مطلب را احساس کرده و بعنوان پیرى و خستگى،از صدارت استعفاء داده وزرائى
وزارت داخله که ادارهء آن با صدر اعظم بود،به وزیر افخم،سلطان على .اند اندهاند بر سر کار م بوده

  .1 خان،محول گردید و امین السلطان را براى صدارت از اروپا احضار کردند

امیدوار بودند که  یخواهان واقعى را بتشویش انداخت،ولى اکثریت مردماحضار امین السلطان آزاد
درهرحال باوجود پذیرفته شدن اصل .تجربه و نفوذ او بتواند شاه را هم از خر شیطان پائین بیاورد

رئیس  اساسى،وزیرهاى بى پارلمانتر و مسئولیت وزراء و عدم مسئولیت شاه و قید آن در قانون
ترتیبى  مجلس از این بى.شاه در مدت یکى دو ماه مشغول کارهاى خودبودندالوزراء در تحت امر 

براى پشتیبانى و حمایت قانون  مردم هم.غرغر میکرد ولى کسى گوش باین حرفها نمیداد
اى پیش بیاید،از وکلاى  امین السلطان حادثه سازى مشغول شدند تا اگر بعد از آمدن اساسى،بانجمن

هر صنف و هر محله انجمنى .بود ولى بعدها علنى شد ها ابتدا سرى ناین انجم.خود دفاع نمایند
ساعتهاى اول شب را در این انجمنها میگذراندند و  مردم محل.داشت که هر شب دائر میشد



ها صرف نظامنامهء داخلى خود  هاى اهل محل خودنمائى میکردند،مدتى وقت این انجمن پرچانه
 .میشد

  روشف حسین عمر سبزى توضیح خواستن

بماده بتصویب اکثریت اعضاء  در سرچشمه انجمنى تشکیل شده،نظامنامهء انجمن که باید ماده
هیچکس نباید نطق هیچیک از ناطقین را قطع کند،اگر «برسد،مطرح و یکى از مواد این بودکه

شود،آنوقت باجازهء رئیس  ناطق با عقیدهء کسى مخالفت دارد،باید صبر کند تا نطق او تمام نطق
  ».برخاسته مخالفت خود را اظهار نماید
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فروش که یکى از اعضاى انجمن و بواسطهء  این ماده که خوانده شد،حسین عمر سبزى
 :رئیس موقتى انجمن گفت.اهل محل،این لقب را باو داده بودند،دست بلند کرد عبوسش

ه موافقم و نه ن«-»موافقید یا مخالف؟«-»عرضى داشتم!بلى«- »مشهدى حسین فرمایشى دارید؟»
که بتقلید مجلس براى محل  اى حسین عمر روى قالیچه.»!بفرمائید«-»مخالف،توضیحى میخواهم

اینست که اگر آقاى امیر الامراء مشغول نطق  توضیحى که میخواهم«:نطق پهن شده بود،پریده گفت
 (خندهء حضار(»باشند چه باید کرد؟

اند،میدانند که  رفتار کثرت کلام آنمرحوم شدهاند و گ اشخاصیکه مرحوم امیر الامراء را دیده
 .خواستن این توضیح چقدر معقول و بجا بوده است

دعوت میکرد  گاهى یکى از انجمنها از سایر انجمنهاى یک محل و یا تمام انجمنهاى شهر نماینده
از همدیگر ولى چون عدهءانجمنها زیاد و .اى اتفاق میافتاد و این در وقتى بود که واقعهء فوق العاده

معهذا در مواردیکه .پیش نمیبردند بیخبر بودند،تصمیمات آنها هیچوقت بجائى نمیرسید و کارى
هم هریک در انجمنى عضو بودند و بعضى  وکلاى مجلس.لشکر لازم بود،خیلى نافع بودند سیاهى

ند که اى از همشهریهاى خود انجمنى داشت از ولایات و ایالات هم مثل آذربایجان و فارس ازعده
 .وکلاى آن ایالت و ولایت هم عضو آن بودند



مشیر الدوله از  زیرا تازه.ولى روزهائیکه من بطهران وارد شدم،هنوز خبرى از این انجمنها نبود
صدارت خارج شده و امین السلطان در اروپا بود و معلوم نبود که رویهء او بامشروطه چه خواهد 

 .شد

  و مشیر الملک دیدار مشیر الدوله

ایشان باعضد الملک،دوبدو،در اطاق نشسته .فرداى شب ورود،بمنزل مشیر الدوله رفتم صبح پس
اطاقى مکث کرده اجازه خواستم،اجازه دادند،وارد شدم،تفقدکردند و  قبل از ورود،در پیش.بودند

وکارم  قدرى از پدرم و برادرها و کس ایشان هم برسم زمان.بعضد الملک مرا معرفى فرمودند
خود گذاشته مرخصى حاصل کرده بیرون  چون کارى نداشتم،دو پیرمرد را بحال.اشتندصحبت د

زار  ایکه بآخرهاى خیابان لاله اى در ته کوچه علیحده سراغ مشیر الملک را گرفتم،ایشان بیرونى.آمدم
ایشان در آن خانه «:اى مراجعت کرده گفت و پس از پنج دقیقه باز میشود داشتند،پیشخدمت رفت

 »شما هستندمنتظر 

  اجازهء مرخصى سبب نرسیدن

چرا صبر نکردید که اجازهء «:گفت اى کرده بآنجا رفتم،بعد از تعارفات بدو ورود،مشیر الملک خنده
 :گفتم».حرکت بشما بدهند

از مرکزنمیخواستند بشما اجازه «:گفت».مشاور الممالک با مسئولیت خود بمن اجازه داد»
در سفارت پطرزبورغ اینقدرها لازم نبود که نتوانم بعد از دو  منوجود «:باکمال تعجب گفتم»بدهند

 «.سال،دو ماه مرخصى بیایم

من کیستم که وجود و عدمم درتهران اهمیت :گفتم».شاید نمیخواستند شما در تهران باشید«:گفت
اید خبرش باینجا رسیده و تصورمیکنند تقاضاى مرخصى  کتابى که ترجمه کرده«:گفت».داشته باشد

یقین این خبر را مهدیخان «:من فورا مشترى خود را پیداکرده گفتم».ا براى طبع این کتاب استشم
   براى پدرش نوشته و او این دسته گل را بآب داده
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این کتاب با اینکه بعقیدهء من امروز براى دولت وملت بسیار نافع «:مجددا گفتم.تصدیق کرد».است
برافروخت و  رنگش.مام نشود،بمطبعه نخواهد رفتاست،فقط یکربعش ترجمه شده و تا ت

طلب  واقعا این قبیل اشخاص چیزهاى عجیبى هستند،کم مانده بود شمارا یکنفر انقلاب«:گفت
 «.هاى عجیب میکردند معرفى کنند،براى آمدن شما بتهران توجیه

دهءمن دربارهء عقی«:گفت»اى درباره من دارید؟ جنابعالى چه عقیده داشتید و حالا چه عقیده«:گفتم
دربارهء «:گفتم»چکنم؟ ناپذیر است،ولى اگر خودم هم مثل شما باین تهمتها گرفتار باشم شما تزلزل

پر بد »:گفتم».نسبت میدهند تمام این پیشآمدها را بمن«:گفت»شما هم از این حرفها میزنند؟
و متمم آنرا مرتب  نمیگویند،اگر جنابعالى مدرسهء سیاسى دائر نکرده بودید،اگر قانونهاى اساسى

چیست که بترجمهء تاریخ آن بپردازم؟و اصل  نمیکردید،من از کجا میدانستم انقلاب فرانسه
شما هم که مثل سایرین «:با تبسم گفت»اساسى کرد؟ پارلمانتر را کى میدانست که باید جزو قانون

ود را عبث بدهن گرگ اما نباید خ«:گفت».ولى اینهامایهء افتخار است!بلى«:گفتم»مرا متهم میکنید؟
 ».داد

بشخص شما  پروردهء شما هستم و علاقه من باکى از این حرفها ندارم،ولى چون دست«:گفتم
دارم،هیچوقت نمیخواهم کارى بکنم که براى شما اسباب زحمت شود و بواسطهءکار من بزحمت 

غرضین من هم میخواستم همین جمله رابشما بگویم،م!بلى«:دیدم شکفته شد و گفت».بیفتید
مترصدند از هر راه که بتوانند بما حمله کنند،علاقمندان بما اگربخواهند رعایتى از حال ما 

خاطر عزیز شما من نسخهء این کتابرا  براى«:گفتم».بکنند،باید تا بتوانند رفتار خود را تعدیل کنند
م باز هم دید».قول شما را ذخیره میکنم منهم«:گفت».فعلا در این شهر بهیچکس نشان نمیدهم

توصیهء دیگرى هم اگر «:گفتم.حضور مانع است میخواهد چیزى از این مقوله بگوید،منتهى شرم
هاى سرى که تازه دارد در  از انجمن«:خندید و گفت».ام چون من هنوز کسیرا ندیده.دارید بفرمائید

ام،من که  وامم آمدهبیایند،من براى دیدار اق«:گفتم».شما خواهند آمد این شهر راه میافتد،البته سروقت
مطلب همین است که گفتید،منهم اینجا ماندنى «:گفت».از این تدارکات ببینم ماندنى نیستم که

نیستم،مرامیخواهند بعنوان سفارت کبراى فوق العاده براى اعلان جلوس شاه بدربار پطرزبورغ 
خواهد  اهه بشما چهاین تبعید دو سه م«:گفتم».ولندن و پاریس بفرستند و در حقیقت تبعیدم کنند



بورغ - در مراجعت هم باید بسفارت پطرز«:گفت».کرد؟گردشى میکنید و برمیگردید
من از این ترتیب خیلى راضیم،زیرا حظ ما از حضور شما زیادترخواهد «:گفتم».بروم
ندارد که در این  اگر مایلید که قبل از رسیدن من به پطرزبورغ هم باهم باشیم،مانعى«:گفت».بود

هاى دیگر پرداختیم،از  بجمله بعد از آن»با کمال تشکر،چه از این بهتر؟«:گفتم».با من بیائید سفر هم
صحبت متفرقه کرده بمنزل مراجعت  مشاور الممالک و اسد و زن و زندگى او پرسید و بعد قدرى

  .کردم
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  ام آمده از بیکارى بتنگ

شما که گاهگاه «:گفت.کردم رى شکایتهر هفته یکبار بدیدن مشیر الملک میرفتم،روزى از بیکا
دیدم این حرف سراپا »بمجلس براى تماشا میروید دیگرچه شکایتى از بیکارى دارید؟

هاى شما  بمجلس جزو توصیه اگرچه نرفتن«:گفتم.ام است،زیرا من هیچ بمجلس نرفته موضوع بى
را هم باید ممتحن  ام و این خبر نرفته نبوده و من در این باب آزاد بودم،ولى من بمجلس هیچ

 .الدوله داده باشد و تاریخ آن از پریشب ببعد است

اینها «:و گفت باز رنگش برافروخت».زیرا پریروز که از میدان بهارستان میگذشتم،بایشان برخوردم
مگر مجلس «:گفتم».سازند-براى شما تجربه است که مردم را بشناسید و بدانید که از هیچ،کوه مى

هاى  راپورتچى.کشیدن هم راپورتچى دارد این روزها نفس«:گفت»ظورى دارد؟رفتن هم مانع و مح
بالاخره ».جیره و مواجب که براى خود شیرینى ازهر چیز خبر میسازند و بمقامات بالاتر میبرند بى

الملل را این  بقیهء حقوق بین«:گفت».اگر کارى دارید بدهید«:و گفتم بموضوع بیکارى خود برگشتم
خورده و  هاى قلم اى مسوده برخاست از قفسه».ام،براى من پاکنویس کنید کرده هچند روزه ترجم

 .شده را آورد،بردم پاکنویس کرده یکى دو هفته بعد تسلیم ایشان نمودم اصلاح

  دید و بازدیدبا نردینى

نردینى در دارلترجمهء وزارت خارجه وقت میگذراند،یکى دوباربدیدن من آمد،یکبار هم من 
علاء الملک هم .فتم و مخصوصا وقت راطورى ترتیب دادیم که پدرش هم منزل باشدببازدیدش ر



نردینى .تاجگذارى شده است بدرباراسپانى و ایتالیا و یکجاى دیگر،مأمور سفارت کبرى براى اعلان
پدرش که باید خرجى سفر او را بدهد  بفکر افتاده که در این سفر همراه علاء الملک باشد،ولى

دارد یا پولى است که خرج هواوهوس  د این مسافرت نفعى هم براى فرزندىمیخواهد بدان
میل کرده است با من در این باب حرف  نردینى مرا شاهد قرار داده است،پدرش.میشود

بزند،نردینى مطلب را حالى من کرده بود،یکساعتى با پیرمرد صحبت کردم و بالاخره مصمم شد 
ذوق روى پا بند نمیشد،زیرا اگر بنا بود خرجش با علاء الملک از  نردینى.خرج سفر پسر را بپردازد

در حدود یکساعت و .باشد،او را نمیبردو داوطلب دیگریرا که خرجش با خودش باشد پیدا میکرد
 .نیم ازشب رفته با اسبهاى امیر منظم،پدر نردینى،بمنزل آمدم

  دور قاب چین بادنجان

اى که در کتابها خوانده و در  قاعده بموجب.خارجه رفتمدر اواخر هفتهء اول ورود،روزى بوزارت 
بدانم رئیس کابینه کیست،بکابینهء وزیر مراجعه کرده وقت  اروپا دیده بودم،بدون اینکه

بعد از آنکه مشیر الدوله صدر اعظم شد،علاء السلطنه رااز لندن احضار کرده .خواستم ملاقات
کابینهء ایشان میرزاحسین خان معین الوزاره است که رئیس .اند وزارت امور خارجه را بایشان داده

من بعد از .بعد از ارفع الدوله حق را بمرکز برگردانده،لقب پدررا بعد از یک محلل گرفته است
   شناسائى آقاى رئیس کابینه با ایشان آزادانه
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حرف میزدم و ایشان هم از اینکه من خود را با ایشان در یک روال میدانم،ابدا 

خانه در مجلس بود  یادم نیست کدام یک از اعضاى درجات بالاتر این وزارت.نداشتند دلگیرى
صحبت  ام و باین جهت است که با ایشان خودمانى تصور کرد من آقاى معین الوزاره را نشناخته که

 .چینى این آقا اقتضا کرد که ایشان را بمن بشناسانند بادنجان دور قاب.میکنم

را بمن  وکوله کردن سروصورت میخواهند ایشان شان متوجه نشوند با اشاره و کجدیدم بطوریکه ای
من .معمول بدارم بشناسانند که مثلا من در محاوره احترامى که در خور پسر وزیر است،با ایشان

خیلى از این جگرك بتنور چسباندن بدم آمد،ولى البته بروى خودنیاورده،دنبالهء صحبت را با 



چین خیلى تعجب کرد که چگونه  دور قاب یقین دارم این بادنجان.ه ادامه دادمهمان لحن دوستان
درهرحال بعد از یکربعى آقاى علاء السلطنه مرا .میشود با پسر وزیر اینطور حرف زد

 .پذیرفتند،مهربانى فرمودند و مراجعت کردم

در این دو سال فارغ  کهاى،از کلاسهاى پائینتر،چه آنها که در مدرسه بودند و چه آنها  رفقاى مدرسه
خود آمدندولى دو نفر همکلاسیها که در »کسوت دوآین و پیش«اند،همگى بدیدن التحصیل شده

معلوم شد ایندوبزرگوار از همراهیهاى دورهء مدرسهء من .طهران مانده بودند،هیچکدام را ندیدم
 .تقصیر بودم با خود خیلى متأثرند،ولى من بى

مجلس  حقق الدوله بعد از آنکه ما باروپا رفتیم،کارگزار گیلان و بعد وکیلاما میرزا عبد اللهّ خان م
بمشیر الملک داده  ایکه ولى من از سیاست بموجب قول و وعده.شده بود،روز دوم بدیدن من آمد

 .ورگذار شد وخویشى دیدار ما خیلى دوستانه و در حدود قوم.بودم،هیچ حرفى نزدم

سن «:بآنها میگفتم ها براى تدارك زمینه با من حرف میزنند من ىچنانکه مشیر الملک گفته بود،خیل
که سى ساله شوم،گذشته از این  من براى ورود در سیاست کم است،من هنوز چند ماهى باقى دارم

بعضیها ».خود را وارد این کارها بکنم توانم ام،نمى من چون در اینجا موقتا براى دیدن آمده
اجمالا قولیکه بمشیر .من بخنده ورگذار میکردم».دستورى بفرمائید مانعى ندارد،پس اقلا«:میگفتند

و جز دیدار دوستانه و تفریحات  1 مسافرت مرا کشید الملک داده بودم،فتیلهء جنبهء سیاسى
 .گى مشغولیاتى نداشتمخانواد

  بپطرزبورغ عزیمت

بسفارتهاى فوق العاده  ماه دوم بهار و مرخصى من هم بپایان رسید،رفتن مشیر الملک
کنیم،بمنزل مشیر الدوله رفتم،جمعى از کارمندان وزارت  روزیکه باید با ایشان عزیمت.سرگرفت

ها نشسته تا امامزاده  بکالسکهکالسکهء زیادى دم در ایستاده بود،همگى .امورخارجه هم بودند
   من در درشکهء خودمان بودم،از منزل.معصوم ما را مشایعت کردند
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مشیر الدوله،عبد الحسین خان نردینى که حالا دیگر معزز الملکى را بر نردینى بودن 
ها پیاده  در امامزاده معصوم،همه از درشکه.میدهد،با من در درشکه نشست ترجیح

چى خودمان سپردم،در مراجعت،آقاى معزز الملک را هرجا میل کنند برساندو  بدرشکه شدیم،من
روبوسى شروع شد،بعد ازآن مشیر .همگى بدور کالسکهء راه که باید حامل ما باشد،جمع شدیم

با گاژ ماهم بار دوچرخه .الملک و من در کالسکه نشسته عباس خان پهلوى سورچى قرار گرفت
شیخ شیپور که جزو .افتادیم با سر و گردن هم بعمل آمده ما براه خداحافظى.در عقب کالسکه بود

مند شنیدن اذان  براى اشخاص عقیده»...اللهّ اکبراللهّ اکبر«کنندگان بود،صدا را باذان بلند کرد مشایعت
هاى اذان را تا میشنیدم تکرار  عمل کرده منتهى آهسته جمله من هم باستحباب.بهترین تذکر است

ساده و محکم است که بدون هیچ تمثال و محرابى همیشه پیروان را  اسلام بقدرىدیانت .میکردم
 .بیاد خدا میآورد و درهمان حین که انسان غرق ماده است،یکمرتبه بعالم دیگر توجهش میدهد

  وجود حاضرو غائب

مشیر الملک از اشخاصى است که مایل است گاهى هیچ کار نکند وهیچ حرف نزند و ساکت و 
اگر انسان آزادباشد،هروقت بخواهد میتواند در گوشهء اطاقى تنها بنشیند و .بفکر خود باشد

من چون .اند،نمیتوانند تنها باشند ولى دو نفرى که در کالسکه باهم نشسته.بفکرخود مشغول شود
وسیلهء سکوت و تفکر ایشان را فراهم  ایشان سابقه داشتم،در این کالسکهء دو نفرى باین عادت

کرده همینکه براه افتادیم،چون میدانستم که بعداز دورى از منزل و زن و فرزند و پدر و برادر 
قدرى حاجت بتنهائى دارد،هیچ باایشان وارد صحبت نشده نگاهم را از سمت خودم بصحرا 

یک نیم ساعتى که راه پیمودیم ایشان بخود آماده .را بخیال خودگذاشتمانداختم و ایشان 
را برگردانده یک موضوعى را از وضعیت بیابان گرفته سر صحبت را باز  من سرم»...خوب«:گفتند
سؤال و جواب بچرخ افتاد،من قدرى تنقل در کیف دستیم داشتم بایشان تعارف  آسیاى.کردم

تا وقتیکه ایشان جوابها راتندتند .همیشه همین رویه را داشتمکردم،خوردیم،سیگارى هم کشیدیم،
مایلند تنها باشند،سرم را  میدادند،صحبت را ادامه میدادم،ولى همینکه احساس میکردم که باز ایشان

هم که میرسیدیم ایشان باطاق خود  بمنزل.بسمت بیرون چرخانده ایشان را واقعا تنها میگذاشتم



جهت بود که نه ایشان بر من کل بودند و نه  باین.ستند،نزد ایشان نمیرفتممیرفتند و تا مرا نمیخوا
 .یکدیگر کیف میبردیم من بر ایشان و هر دو از رفاقت و همسفرى

چندان اطلاعى  مشیر الملک اطلاعات درسى و کلاسیکش زیاد بود،ولى از معلومات عملى زندگى
هم با ذینفعى کاملى  کردم،ایشان مى من از اطلاعات درسى و کلاسیکى ایشان استفاده.نداشت

میکردم،گوش میدادند و از  اطلاعات عملى زندگى را که من براى ایشان برحسب پیشامد صحبت
گاهى بادبیات میپرداختیم .هاى من استدلال و مؤیدپیدا میکردند هاى کلاسیک خود براى گفته دانش

 .و در اینقسمت هم ایشان بیشتر مستمع میشدند
  ١٧٧ص

در آنوقتها رسم نبود که جوانهاهرقدر .یاست میبافتیم ولى در این قسمت من مستمع بودمگاهى س
هم فاضل بودند،با بزرگترها محاجه کنند و براى اظهار وجود هیاهو راه بیاندازندو اگر بزرگترها 

زیردستان  «1  نگاهداشته احترام امامزاده را متولیان«بخصوص.اشتباهى میکنند آنها را هو کنند
طرفین رعایت میشد،بدگوئى و  ادب محاوره همیشه بین.هیچوقت از بالادستان نقادى نمیکردند

این میگردند که خبط شده و همه دنبال  سر رؤساء که در این اواخر میان جوانان باب مذمت پشت
در صورتیکه اشتباه غیر،موجب .و اشتباهى از رئیس پیدا کرده هرجا مینشینندتکرار کنند،رسم نبود

ام،در  خیلى اتفاق افتاده است که از بالادستهاى خود غلط املائى دیده من.سرافرازى دیگرى نیست
م و تا از من نپرسیده است که ا اینکه بروى او بیاورم صحیح آنرا نوشته و فرستاده پاکنویس بدون

اى،چیزى در آن باب نه باوو نه بغیر  چرااملاى فلان کلمه را بطوریکه من مسوده کرده بودم ننوشته
 .ام گفته

  و رفتن بانزلى ورود برشت

منتظر ما بود،همینکه از راهدارخانه  یوف کنسول روس روز سوم نزدیک ظهر برشت رسیدیم،آلفرى
چون منزلش سر راه بود،وقتیکه .باوخبر داده بودندگذشته بودیم،با تلفن 

بگذریم،نوکرهایش جلو آمدند،خودش هم که پشت پنجره بود،بیرون دویده،معلوم شد که  خواستیم
فورا ما را بقایق .جا مواظب ورود و خروج ما بوده و با تلفن خبرمیگرفته است در راه همه



تظر ما بود و مرداب را هم با این بارکاس من کنسولگرى نشاند،بدهنه که رسیدیم،بارکاس شاهى
زن امپراطور موسوم است و از حاجى طرخان  پیموده به کشتى الکساندرا که باسم امپراطریس

 .اند رسیدیم آورده مخصوصا براى بردن سفارت کبرى

  سفیر کبیردر کشتى روس پذیرائى

پطرزبورغ آمده و سابقهء  در کاخانفسکى نمایندهء جانشین قفقاز که چندین بار بسفارت ایران
همینکه رسیدیم،او کاپیتن را معرفى کرد و .ایستاده بود شناسائى با او داشتیم،سر پلهء کشتى

 .هم اعضاى خود را معرفى نموده ما را باطاقهاى خودمان برد کاپیتن

وشوى دست و صورت بعرشه رفته،چاى خورده،باکاپیتن و کاخانفسکى و کنسول  بعد از شست
مأمورین گمرکى ایران و اعیان بندرانزلى که از آمدن ما خبر شدند،با .صحبت شدیممشغول 

با منصور الممالک هم .کبیر دیدن کردند-ها بکنار کشتى الکساندرا آمده از جناب سفیر کرجى
هائیکه در انزلى بودند و خیال مسافرتى بباکو -تجدید عهدى بعمل آمد،ایرانیها و روسها و قفقازى

اى زیادتر از عادى براى  گى و زیبائى کشتى الکساندرامسافرت آنها را جلو انداخته عدهداشتند،بزر
   این سفر حاضر شده بکشتى
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وآمد است،منتهى  هاى پستى منظما در رفت بین حاجى طرخان و انزلى و باکو کشتى.وارد میشدند
عادى را گرفته  پستى این بار کشتى حامل سفارت کبرى که بهتر و بزرگتر است،جاى کشتى

 .پستى عادى،میگیرد بنابراین کشتى الکساندرا مال التجاره و مسافر هم،مثل کشتى.است

  جواب سؤالهاى بى

در .این طرز پذیرائى با اینکه خیلى از روى مودت و مهربانى است،بنظر من قدرى موهن است
ایم و کارکنان روسیه از ما پذیرائى  دولت روس شده حقیقت ما از ورود برشت مهمان

میکنند،درصورتیکه بعقیدهء من،در رشت اگر توقف میکردیم،باید کنسول روس از ما یک دیدن 
اى یا دولتى،تا باکو  کارت بگذاریم و با خرج و لوازم خودمان،اعم از کرایهکندو ما هم براى او 



ولى چه باید .کنند برویم و در ورود باکو باید مستقبلین و مأمورین دولتى روس از ما پذیرائى
ها در این اواخر  آنرا هم بلژیکى کرد،دولت ایران در دریاى مازندران،جز این بارکاس شاهى که

هاى روس اجاره  اگر هم بخواهدکرایه کند،باید از کشتى.ند،هیچ کشتى نداردا وپا کرده دست
بینى را نکرده بود،ما باید در هتل آلبرت نهار  پیش از طرف دیگر اگر کنسول روس این.نماید

اطلاع است که حتى  گویا حاکم هم نیست ونایب الحکومه هم،نمیدانم کدام بیسواد بى.بخوریم
یا در پیربازار اگر این کرجى و .کبیرى از ایران بروسیه میرود-شاید خبر ندارد که سفیر

اى  لباس کنسولگرى روس نبودند،ما باید در کرجیهاى پارو شکستهء کرایه-یک)پاروزنها(مزدوران
 .سوار شویم

سفارت  هاى مخصوص براى بردن گذشته از اینها،عادت بر این جارى شده است که همیشه کشتى
آرا برادر ناصر الدین شاه راکه براى  مگر ملک.بایران میامده است کبرى از بندرهاى روسیه

ایران بساحل  تاجگذارى امپراطور حالیه بدربار روسیه میرفت،کشتى توپدار گویک تپه از ساحل
 روسیه نبرده است؟

ایست،ولى آمدن او تا ساحل ایران،آنهم ازطرف جانشین  مسیو کاخانفسکى مرد خوب ساده
رد؟بر فرض اینکه جانشین قفقاز باید مأمورى هم نزدسفیر کبیر ایران بفرستد و قفقاز،چه معنى دا

اساسا مأمور سیاسى جانشین .قفقاز باشد آمدى بگوید،باید در باکو یا یکى از ایستگاههاى خوش
قفقاز گذاشتن،مثل اینستکه بسنجد قبیده بادام  قفقاز یعنى چه؟اسم جانشین را روى فرمانفرماى

 براى چه دارد؟ رماى قفقاز مأمور سیاسىفرمانف.بگویند

بگذارد،ولى  البته دولت روس آزاد است که در داخلهء خود هر اسمى بخواهد روى مأمورینش
مأمور سیاسى این فرمانفرما چون اسم جانشین روى خودش گذاشته است،نباید تا انزلى باستقبال 

هیچ محلى از اعراب ندارد و جز  ىالملل کاریها در عرف بین این خرده.سفیر کبیر ایران بیاید
اگر ما عاقلانه رفتار کنیم،میتوانیم در .بالاچاقى دولت بزرگ بر دولت کوچک،چیزدیگرى نیست

  .ها رامنسوخ کنیم سایهء آزادى این بالاچاقى
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یا ترس  کارى با مشیر الملک در این زمینه صحبت کردم،نمیدانم از مناعت بود یا محافظه

از  حتى.ینهمه چراهاى من سکوت اختیار کرد و یک کلمه جواب نگفتکه در مقابل ا
قماش  شاید همین.ام،نیز حرفى بمیان نیاورد اى جوابها که در اینجا خودم بخودم داده پاره

میساخت »حاضر و غائب«افکار بود که گاهى او را از خود بیخبر و از او وجود
منتهى چون او در سرکار واقع شده و .بود «1 خودش پهلوى من و دلش جاى دیگر« که

تر از او  نفس از من توسرى فکرى خورده بود و من هنوز بجائى نرسیده و چاق بیش
اینرا هم بنویسم که .رد و تحلیل میبردجگر میخو بودم،من اظهارمیکردم و او خون

قبیل افکار و بخصوص اظهار آنها،از نتایج همین آزادى دروغى این ده  قسمت بیشتر این
من میتوانم خود را یکى از اجزاء این ماشین بزرگ که باسم دولت  ماههء اخیر است که

وارد معروف شده است،بدانم و با ذینفعى صاحبخانه در تمام شئون دولت و ملت 
 .شوم

  و بادى طوفان بارانى

دومى مال من بود  کاپیتن،سر شام صاحبخانه و محل افتخار اول مال سفیر کبیر و محل
شام .اند و بعد از ما اعضاى بلژیکى و ایرانى گمرك وبالاخره محترمین مسافرین نشسته

 .یمبرخاست و گفت الساعه لنگر میکشیم و بسمت مقصد راه میافت که تمام شد،کاپیتن

ما هم باطاقهاى مخصوص خود رفتیم،خدمتکار آمد،جا انداخت،همینکه خواستم 
چشم خود .بخوابم،سروصداى زیادى از خارج بلند شده و کشتى به تلاطم عجیبى افتاد

را بشیشهءپنجره نزدیک کردم،دیدم قطرات درشت باران که از آسمان میریزد،در 
باران همراه است که قطرهء باران را در هر کشتى پیدا و باد و طوفانى با  روشنائى چراغ



هاى زنگ فرمان کاپیتن بسکاندار و صداى  صداى ضربه.میکند مترى نیم متر مورب
دم تجدیدمیشود،معلوم میدارد که کشتى در حالیست که براى  به زنجیر سکان که دم

گاهى بجلو .مقاومت با امواج یا سبب دیگرى مجبوراست هر لحظه تغییر جهت بدهد
یرود،گاهى بقهقرا برمیگردد،زمانى دورمیزند و بالنتیجه وقتى حرکت نوسانیش از طول م

گاهى چنان سرازیرمیشود که سطح خطوط افقى در و دیوار .و زمانى از عرض است
و عین این موربى در خطوط افقى را  بلافاصله جلو سربالا شده.کشتى مورب بنظر میآید

تغییر جهت داده و کشتى را  چند لحظه تلاطم از جهت مخالف بچشم میآورد و بعد از
 .از پهلو به غلط و واغط میاندازد

کشتى که نیمساعت قبل ما در سطحهء آن با کمال آرامى شام میخوردیم،به 
نیمساعتى کشتى با  «2 ماه نو دیده باشد«شبیه شده است که بقول شعراى قدیم اى دیوانه

مثل اینکه .وار در وسط دریا برقاصى وحشیانهء خود مشغول بود دیوانه این حرکات
  کم دارد بخط کم
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نشست و  مستقیم میافتد،دیگر حالا تغییر جهت نمیدهد،ولى بازهم قدرى تلاطم دارد که نه میتوان
تا فردا ظهر که  بالاخره.کشید،بازهم از پهلوها و جلو و عقب دائما در حرکت نوسانیستنه دراز 

معلوم شد در همان .در کار بود وکم این رقاصى بلنکران رسیدیم،باوجود آفتاب و نبودن طوفان بیش
شوند،این طوفان بارانى سر کرده و کاپیتن  اند از کشتى خارج کنندگان میخواسته موقعیکه مشایعت

درهمین ضمن،یک کشتى ماهیگیرى که در آن نزدیکى بوده .جبور شده است فرمان حرکت دهدم
نجات ماهیگیرها مجبور بوده است دمبدم تغییر جهت بدهد و حرکات  است غرق شده،کشتى براى

نیمساعتهء اول براى نجات آنها بوده و بعد که راه مستقیم خود را میپیموده است  عجیب و غریب
 .ده استنسبۀآرامتر ش



  آستارائى عمواقلیهاى تندروى

که شنیده بودند در این کشتى سفیر  اى از اتباع ایران عده.قبل از رسیدن بلنکران،بآستارا رسیدیم
رئیس عده که البته در انجمن محلى شخص مشار .آمده بودند کبیر ایران است،با قایق بکشتى

طوفانى بوده و فعلا  دیشب کشتى«:فتمگ».میخواهم سفیر کبیر را ملاقات کنم«:بود،گفت الیهى
 :گفت»اند،با سفیر کبیر چه کار دارید؟ خوابیده

دیدم مؤمن با اینکه فارسى حرف »میخواهیم بدانیم مقصود از فرستادن سفیر چیست؟»
بلى مشیر «:گفت»میدانید سفیر کبیر کیست؟«:گفتم.زند،مفهوم حرفش خیلى ترکى است مى

بدانید  پس یقین«:گفتم»خیر«:گفت»او انشاء اللّه تردیدى ندارید؟در وطنپرستى «:گفتم»است الملک
ناراضى  عمواغلى با این بیان ساکت شد،ولى پیدا بود که».که مقصود سوئى در بین نیست

حرکت  قدرى عبث پا سفت کردند،همینکه دیدند بجائى نمیرسد و کشتى در شرف.است
ار باینجا میرسد که چندنفر بیسواد لا یشعر چه باید کرد؟همینکه گفتند شما آزادید،ک.است،رفتند

و انگلیس و فرانسه  میخواهند بدانند مقصود از فرستادن سفارت فوق العادهء ایران بدربار روس
ها جواب بگویم براى  که من بآن چیست؟باز اگر باادب و ساده این سؤال را میکردند،مانعى نداشت

بود،نه فهم مطلب،جوابشان همین بود که  مائىاعلان جلوس شاه است؛ولى چون مقصود آنها خودن
زیرا کسى که اسم سفیر کبیر را بداند وخبر داشته باشد که این سفیر بدربار سه دولت .شنیدند

میداند که مقصود از این فرستادن سفارت چیست؟در  مأمور و با چه کشتى عازم شده است،البته
حاجى رحیم آقاى .ماش تظاهرات زیاد میکردندتبریزیها،از این ق ها،بخصوص این روزها آذربایجانى

وکیل دورهء اول تبریز با فرمانفرما )اعتماد الملک بعد(تفصیلى از ملاقات میرزا آقا قزوینى براى من
جزئیات  آذربایجان و آفتابه گلدان خواستنش در مجلس ایالتى نقل کرده است که من نوشتن والى

 .آنرا مخالف ادب نویسندگى میدانم

  ت ورودبخاك روسیهتشریفا

آمدم،چون فکر میکردم که تا  من که از پطرزبورغ بتهران.فردا ساعت ده صبح بباکو رسیدیم
وقتیکه بنا شدبا .برگشتن حاجتى بلباس رسمى پیدانمیکنم،لباس رسمى خود را در آنجا گذاشتم

  سمت نایب سومى،یعنى یک پایه ترقى،با سفارت کبرى باین
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اى بمشاور الممالک نوشتم که سردست لباس رسمى مرا طبق  بیایم،نامهمأموریت 
همکلاس  بآقاى میرزا علیمحمد خان اویسى رفیق.ام،طلادوزى بکنند و بباکو بفرستند گرفته ایکه رتبه

خودم هم نوشتم همینکه لباس رسید،نگاهدارند تا خبر ورود ما برسد و با خودبکشتى بیاورند که 
مبادا لباس بباکو نرسیده و  ولى یک فکر مرا عذاب میداد که.اسلحه نباشم ه بىدر ورود بخاك روسی

جا  بین راه باشد که اگر اینطور میشد،همیشه لباس رسمى،کشوربکشور،باید بدنبال من بدود و هیچ
 .به من نرسد

ایشان را دیدم  همینکه بساحل نزدیک شدیم،نظرى بمستقبلین انداخته و آقاى اویسى و پیشخدمت
بمجردساحل گرفتن کشتى،ایشان با .خاطرم آسوده شد.ه بقچه بدست پهلوى ایشان ایستاده استک

شدم و دنبال آقاى سفیر کبیر،قدم بساحل  بقچهء لباس رسمى بالا آمدند و با من کمک کردند،مسلح
هاى دولتى آمده بود،ولى گارد احترام و سایر تشریفات  حاکم شهر باکو تا ساحل باکالسکه.گذاشتم

 .آهن است در گار راه

سفیر کبیر با ایرانیان مقیم باکو و کنسول ما میرزا علیمحمد خان بنى آدم که بساحل 
بگار  ها نشسته از شهر گذشته بودند،مراسم احوالپرسى بعمل آورده بعد از کمى توقف بکالسکه آمده
هاورود سفیر کبیر را یکدسته گارد احترام از فوج سالیان ایستاده بودند،افسر آن.آهن رسیدیم راه

بعد،از جلو گاردبا حال سلام عبور کرده،سفیر .تبریک گفت و افراد احترام نظامى بعمل آوردند
سلامت «معمولى همگانى خود را آنها هم جواب.کبیر از زحمت این جوانان رشید تشکر کرد

 .دادند)البته به روسى(»حضرت اجل را طالبیم

 .ع بازدید جناب سفیر کبیر در منزل باشدحاکم شهر بمنزل خود رفت که در موق

سر .بلافاصله حاکم هم برگشت،سر نهاررفتیم.مشیر الملک ببازدید او رفته مراجعت کردند
من .آمده بود،نیز بودند سفره،کاخانفسکى و کنسول ایران و مهماندارى که از طرف وزارت خارجه

طرزبورغ این سبزى مشرق زمینى هیچ فرانسهء ترخون را اینجا از کاخانفسکى یاد گرفتم زیرادر پ
 .نشنیده بودم نبود و تا اینوقت اسم آنرا به فرانسه



  کنندهء عرض راه تشریفات خسته

بعد از نهار با حاضرین وداع کرده با مهماندار جدید به ترن نشستیم،اسم این مهماندار 
که در باغ وقتی.بوگوپاولنسکى و همان است که سه سال بعدکنسول روسیه در اصفهان شد

 .میکرده بگاو چاه افتاده و کسى متوجه نشده و در آنجا خفه شد کنسولگرى گردش

خود را  کلفت پت و پهنى بود،معلومات و زرنگى من در او ندیدم،ولى این مأموریت مرد گردن
 .خوب انجام میداد

وبراى تشریفات پذیرائى سفیر کبیر در خاك روسیه همان تشریفات قدیمى عهد پطر کبیر 
بهر شهرى .کننده است طرفین،هم استقبال شده و هم مستقبلین،بسیار خسته

میرسیدیم،صاحبمنصبان نظامى حاکم و رئیس بلدیه و رئیس نظمیه با لباس تمام رسمى درگار  که
 از ترن پیاده میشدیم،آنها.البته ما هم باید با لباس رسمى باشیم.حاضر بودند
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بودند،در موقع  تا ترن ایستاده بود،آنها هم.در خور بود بآنها داده میشدآمد میگفتند،جوابیکه  خوش
اى این کار تکرار  حرکت ترن آنها باید بحال خداحافظى بایستند،تا ترن رد شود،در هر شهرو قصبه

باین ترن بسته شده بود،من در  دار مجلل براى سفارت یک واگن سالن و یک واگن کوپه.میشد
 .را آویخته بودم که دم دستم باشد کوپهء خود لباس رسمى

گاهیکه شهرها بهم نزدیک بود،شلوار یراقدار سلام را عوض نمیکردم که زحمت بکن وبپوش 
 .کمتر شود

نهار و شام را بوگوپاولنسکى طورى ترتیب میداد که اکثر در واگن سالن میخوردیم،یعنى قبلا 
میرسیدیم،ظرفهاى غذا  ،همینکه بایستگاهبایستگاههاى مهمتر تلگراف و منوى غذا را تعیین میکرد

در واگن .را بترن نقل میکردند و باین ترتیب میتوانستیم در ترن نهار وشام و چاى صبحانه بخوریم
گاهى هم اگر .هروقت چاى میخواستیم میداد دار یک آبدارخانهء کوچکى هم بود که کوپه

چه .رستوران ایستگاه غذا میخوردیمترن زیاد بود،در  ایستگاهش بزرك و رستورانش قابل و توقف
خوب بود که این رسم استقبال درمسکو و پطرزبورغ نبود و الا با آنهمه افسران و 



در این دو شهر فقط رئیس شهربانى و حاکم شهر و .میشد مأمورین،ایستگاه براى پذیرائى آنها تنک
 .چند نفر معاونین آنها استقبال کردند

 مفردات خوب وترکیب بد

نشان ولو از خان خیوه و امیر  وس،بخصوص در شهرهاى خارج از پایتخت،براى گرفتنافسر ر
ازطرف دیگر،چون انضباط او را باحترام مافوق عادت داده است،در .بخارا باشد،خودکشان میکند

 .مقابل مقامات عالیهء داخلى و خارجى خیلى خاضع است

ملى خود را  نوازى استقبال میآیند و مهماناین است که همینقدر که اجازه داشته باشند،همه براى 
ایرا از اینها  فردى و دسته هاى من که این محبت.نسبت بمهمان محترم دولتى باجراء میرسانند

هاست،اینقدر ظالم  از همین افراد و دسته ماندم که چرا دولت روس که مرکب میدیدم،در حیرت مى
 و مفردات باین خوبى چرا اینقدر بدترکیب است؟

بداند،از این  گوپاولنسکى هم از آن اشخاص نیست که موى دماغ شدن را علامت اظهار مهربانىبو
گاهى من و مشیر .کنیم مى حیث هم فارغیم،هروقت بخواهیم از کوپهء خود درآمده با هم صحبت

الملک در واگن سالن هریک در مقابل یک پنجره میایستیم وو مدتى بتماشاى زراعت سیاه خاك 
و گاهى هم در کوپهء خود نشسته کتاب  ا جنگلهاى کاج طرفین خط راه مشغول میشویماوکراین ی

 .صحبت میداریم میخوانیم و گاهى هم سه نفرى در واگن سالن باهم

 میخواهند بچه روسها ازمسافرین روزنامه

دیک اند،بترن نز بیرون ایستگاه ایستاده ها و جوانهاى ده که گاهگاه که ترن نزدیک دهى میرسد،بچه
اینها چه میگویند وچه «:از بوگوپاولنسکى پرسیدم.میاندازند شده سروصدائى راه

و دوما بازگشته،ملت روس ولع عجیبى  از وقتى که اعلان آزادى داده شده«:گفت»میخواهند؟
  بخواندن روزنامه پیدا
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و دیگر  و خواندهایکه در شهرها خریده  اینها روزنامه میخواهند و مسافرین هم روزنامه.کرده است
کرده براى اقوام خود  اینها جمع.هاى ترن فرو میریزند ها از پنجره طرف حاجتشان نیست،براى آن

من پیش خود ».با آن نهار بخورند برند تا با چند تا پول سیاه مبادله کرده که سواد دارند تحفه مى
م در فریاد خود رسیدیم،درست گوش داد خیلى این تقاضا را خوب دانستم و بده دیگر که

ها  هائى که دم دستم بود از پنجره براى آن من روزنامه.روزنامه یعنى روزنامه»گازتا،گازتا«:گفتند مى
 .ها تنازع هم در کار بود روزنامه انداختم،در ربودن

  زراعت اوکراین

 زیاد داریم،اینطور متصل بهم اگر طورى میشد که در کشور ما هم که زمین«:مشیر الملک میگفت
ممکن نیست در کشور ما اینقدر زیاد و متصل بهم «:گفتم».زراعت میکردند،چقدر خوب بود

و آن  جاى دیگر کار لنگ«:گفتم».البته اینها تراکتور و وسائل دارند ما نداریم«:گفت».کنند زراعت
مرز و حد و سد کاشته شده است،براى این است  این زراعتى که ملاحظه میفرمائید بى.آبیارى است

کاشتند،تا موقع درو دیگر  زمین را که.ه از باران آب میخورد و جز بذرافشانى و شیارکارى نداردک
کارى با آن ندارند،در صورتیکه زراعت کشور ما قبل ازکاشتن نهرکشى و بعد از آن مرزکشى و 

 طور متصل بهم و در کشور ما هم آنجاهاکه دیم میکارند زراعت همین.هرچندى یکبار آبیارى دارد
 :جناب سفیر کبیر گفتند».نسبۀ زیاد است

 .ام همینطور است،در آذربایجان و زنجان من نظیر این زراعت متصل بهم را دیده«

منتهى باین زیادى نیست که تقریبا دو شبانه روز ترن با سرعت ساعتى چهل پنجاه کیلومترعرض 
 ».آنرا نتواند بپیماید

  ورود به پطرزبورغ

مان دو ساعت معمولى نکردیم،میرزانعمت اللّه هاشم اف ویس کنسول در مسکو توقفى جز در ه
صبح روز چهارم .و میرزا جعفر برادر حاجى سیاح وبعضى از ایرانیهاى دیگر هم آمده بودند

ام بودند،بعداز  چنانکه قبلا نوشته واردپطرزبورغ شدیم،مأمورین شهرى و تشریفاتى محل هم
با مقامات رسمى و برخورد گرم با رفقاى سفارتى،با تشریفات و تبادل سلام و احوالپرسى 

 .کالسکهء خودمان بسفارتخانه آمدیم،مأمورین محلى هم آمدند،قدرى نشسته رفتند



خانهء او  سفارتخانه.مشیر الملک چون وزیر مختار پطرزبورغ و در آن واحد سفیر کبیر هم هست
پذیرائى وتشریفاتى سهل شده  است و حاجتى بتدارك منزل علیحده نیست،بهمن جهت خیلى کار

فقط بوگوپاولنسکى روزى یک بار بسفارت آمده و در حقیقت درپطرزبورغ ما مهماندار او .است
 .هستیم نه او مهماندار ما

هم سمت  صفاء الممالک،پسر عموى مشیر الملک،مستشار دائمى سفارت استانبول در این هیئت
فردا ازاستانبول وارد خواهد  لممالک کرده است،پسمستشارى دارد و از قرار تلگرافى که بمشاور ا

  .شد
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 قلمداد کرد انتظارساعت،مرا ناخوش چرت بى

کرده منهم باید در خدمت سفیر  فرداى اینروز،ایزولسکى وزیر امور خارجه،وقت ملاقات تعیین
 .فته بودمن بیسابقه سه ربعى چرت زده دیر رسیدم و مشیر الملک ر ولى ساعت.کبیر بملاقات بروم

چرت زدن ساعت هم خواهم  منبعد مواظب«در مراجعت از ایشان عذر خواسته عرض کردم که
چون شما «:مشیر الملک با خوشروئى طبیعى خود گفت»بود و امیدوارم این پیشآمد تکرارپیدا نکند

با وزیر خارجه سابقهءآشنائى دارید،غیبت شما با عذریکه من خواسته و شما را قدرى کسل 
ام،چیزمهمى نیست و یکى دو ساعت که گذشت بوگوپاولنسکى با پیغام احوالپرسى از  د کردهقلمدا

درهرحال .طرف وزیرخارجه آمد،در صورتیکه من کسالتى نداشته و ساعتم ناخوش بوده است
باید  که انسان مجبور میشود وقایع را غیر از آنچه هست وانمود کند،ناچار نتایج آنرا هم گاهى

ن رب دوشامبرى بدوش انداخته از مهماندار عزیز پذیرائى کردم وجواب تفقد وزیر م.تحمل نماید
امور خارجه را با تشکر فراوان دادم و عذرخواهى زیادى کردم و واقعااز این چرت بیموقع ساعت 

 .خود ملول بودم

  بار حضور رسمى

بودند،هنگام رفتن  مقیم ما هم سلو بردند،کارمندان سفارت کوى روز بار حضور ما را به تسارس
هاى دربارى،تشریفاتى در کارنبود  سلو جز کالسکه کوى بگار پطرزبورغ و پیاده شدن درگار تسارس



سفیر کبیر و  اى نظامى،شمشیر بدست،سه چهار صفه،جلو افتادند و جناب ولى در داخلهء قصر عده
ءرئیس تشریفات دربار ابتدا سفیر کبیر تنها بوسیله.همراهان را تا پشت اطاق امپراطورى بردند

بعد براى .باطاق امپراطور رفته،شرفیابى حاصل و نطق رسمى خود را کرده،نامهء خود را رساند
معرفى اعضاى سفارت کبرى اجازه تحصیل کرده،برگشت وصفاء الممالک و من و مشاور 

معرفى هاى خود  وارد شدیم،ما دو نفر را بسمت.الممالک و اسد را بداخل اطاق امپراطور خواند
کرد،مشاور الممالک و اسد هم حاجتى بمعرفى نداشتند،امپراطور ابتدا با ما دو نفر و بعد با اعضاى 

 .سفارت مقیم دست داد و همگى بیرون آمدیم

اى هم براى امپراطریس داشت و بهمین کیفیت در اطاق مخصوص خود  سفیر کبیر نامه
بعمل آمد و بعد از صرف چاى،در یکى از  رسانى و نطق و معرفى ماها تشریفات نامه امپراطریس

باز نظامیهاى شمشیر بدست با صفوف خودجلو .اطاقهاکه سالار دربار پذیرائى میکرد،بیرون آمدیم
ها نشسته،بگار و از آنجا بشهرو از آنجا بمنزل  بارى بکالسکه.افتاده تا در مدخل قصر همراه بودند

 .برگشتیم

  کاکوفسوف درفشانى

قیم،بافتخار سفارت کبرى،شام رسمى دادو از وزراء روسیه و رؤساى وزارت یکشب هم سفارت م
مسیو ایزولسکى بمسافرت رفته و حاضر نبود،ولى .آمد خارجه و رجال دربارى دعوت بعمل

جام خود را بلند  در سر شام.سفید مجلس شده بود ریش.کاکوفسوف،وزیر مالیه،با ریش توپى سفید
  آنهم بزبان روسى توانست ایراد کند،این جملهکرده فقط چیزى که در نطق خود 
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قبل که  این وزیر در نطق بیداد میکند،در سه چهار ماه»بسلامتى شاه ایران على محمد على شاه«:بود
بزیادى مخارج از  دوما،مجلس روسیه،هنوز بامر دولت بسته نشده بود،در موقعیکه وکلا راجع

بگوید دولت ما پارلمانتر  وزارت مالیه توضیح میخواستند،آقاى کاکوفسوف در جواب میخواست
اما .و دردنبالهء آن توضیحات خود را بدهد...ست،یعنى وزراء نزد مجلس مسئولیتى ندارند،ولىنی

بود،گفت شکر خدا را ما پارلمان نداریم  آقاى وزیر مثل نطق امشبش که باختصار پرداخته



ها  جناب وزیراز پشت تریبون جاخالى کرد و تا چند روز روزنامه.هیاهوى وکلا بلند شد...ولى
،با تشدد دنبالش کرده و هریک بطریقى این »کاکوفسوف شکر خداى«ن مضحکتحت عنوا

بندوبار و از ادب و  معلوم میشود این وزیر اصلا مرد بى.میکردند اختصارگوئى عوامانه را نقادى
رسمى اطلاعى ندارد و بقول روسها،بیچاره باتوشکا،یا بقول خودمان،حاجى عمو  تشریفات مجلس

کندو حتى  ین کارهاى تشریفاتى شده،درفشانیهائى در مجالس رسمى مىبخت کور،گرفتار ا اقلى
 .اسم شاهى را هم که باید بسلامتى او بیاشامد،نمیتواند در حافظهء خود نگاهدارد

درهرحال صاحب مجلس که مشاور الممالک شارژدافر ایران بود،وقتیکه کار را اینطوردید،بهتر 
 .جوابى باین نطق ابلهانه ندهد دانست که مثل معروف را پیروى کرده،ابدا

اندازى درباریها واردوزارت شده  گاهگاه در میان رجال روسیه از این قماش عوامها که بپشت هم
ها و  در محاوره با خارجى نطق وزیر را با آنکدتهائیکه از وزراء و سفراى ایران.بودند،پیدا میشدند

 .فضاحت نیست باین موارد رسمى در دهنها افتاده است مقایسه کنیم،هیچیک

  پطرزبورغ بالت و اپراى

ژوئن انتظار سفارت کبرى را داشته  مأموریت ما سر آمده است،ولى چون در لندن در دههء آخر ماه
زمستان  در این ایام تلافى.و بپاریس بعد از لندن بایدبرویم،چند روزى در پطرزبورغ بیکار بودیم

آقاى صفاء .پرسیده آنها هم دعوتهائى کردند وستان حالبال از همهء د گذشته را درآورده،با فراغت
 .اى از این دعوتها بودند الممالک هم در پاره

باغهاى تابستانى تازه باز شده بود،سرى هم بآکواریوم زده تجدید عهدى هم با جزایرو رستوران 
مالک را از صفاء الم ارنست و کنتان و ادرس کردیم،چون بالت در تابستانها تعطیل است،نتوانستیم

 .تماشاى این شاهکار رقاصى که مخصوص روسیه است،برخوردار کنیم

آور است دختر رقاص روى نوك کفش خود بنواى موزیک،در هر دقیقه شاید  واقعا حیرت
بلیط تآتر مارى که محل نمایش مخصوص این رقص و اپراست،خیلى .صدچرخ میزند

باپراى  اپراى پطرزبورغ هم اگرچه.تدارك کردآید و باید همیشه از دو روز پیش  بدست مى مشکل
 .اروپا ندارد هاى کمى از اپراهاى سایر پایتخت رسد،ولى از حیث موسیقى دست وین نمى
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  من بنشان بیعلاقگى

از طرف دولت اهداء شده  یکى از روزها براى سفیر کبیر و کارمندان سفارت کبرى نشانهائى که
مظفر الدین شاه بپطرهوف،بمن نشان درجه سوم سنت  آمدنچون در موقع .بود آوردند

سنت آن،براى من اهداء  داده بودند،در اینموقع یکدرجه بالاتر،یعنى نشان درجه سوم استانیسلاس
براى سفیر .باعضاى سفارت مقیم هم،هریک،یک نشان بالاتر ازنشانى که داشتند داده شد.شده بود

 .یست اهداءکرده بودندا کبیر نشان عقاب که حمایل آن سورمه

من حالا سه تا نشان دارم که هر سه را باید در سمت چپ و روى قلب بزنم و آنهاعبارتند از 
بعقیدهء .دو نشان ام و این نشان درجه پنجم شیر و خورشید که در مسافرت شاه بپطرهوف گرفته

هر ایجاد شده متظا من نشان در غیر موارد جنگى و نظامى چیز بیمصرفى است که براى اشخاص
ها نبوده،فقط  از روى همین عقیده من هیچوقت بفکر آرایش لباس رسمى خودبا این فلزپاره.است

دنور فرانسه است که بعدا در همین سفر  ام،یکى شوالیه لژیون نشانى که بر این سه نشان افزوده
ویسم،الان نمیدانم اند و راستى را بن فرستاده ام و دیگر نشان سنت استانیسلاس سفارت کبرى گرفته

 .این نشانها کجا رفته است

که منسوخ نشده  آخرین خبریکه از نشان لژیون دنور خود که از میان این چهار تا تنها نشانى است
نه هیچوقت این نشانها را در مواردرسمى استعمال کرده و نه .است دارم،از بیست سال قبل است

این کشور را داشت،وقتى از دنیا  ى سمت وزارت دارائىپدرم با اینکه مدت.ام اى بآنها داشته علاقه
من در اینکار بپدرم تأسى کرده و این چند .بود رفت،حتى یک شمسهء پوسیده هم از دولت نگرفته

ها برآمده باشم و تا  نشان را هم خودشان براى من فرستادند،نه اینکه من در پى تحصیل آن
 .ام ستههااحتراز ج ام از بکار انداختن آن توانسته

  عزیمت ازپطرزبورغ بلندن

بوگوپاولنسکى .آهن ورشو برد راه موقع رفتن بلندن رسید،کالسکهء سفارتى خودمان ما را بایستگاه
و ویلنا  1 از گاچینا.دارش همراه است مهماندار تا سرحد روس وآلمان با واگن سالن و واگن کوپه



زمان پطر کبیر،در موقع برگشتن،براى  خوب است که تشریفات.گذشته بسمت سرحد پیش میرویم
حالا ما .و از پوشیدن و کندن لباس رسمى فارغیم سفراى کبار استقبال و پذیرائى معین نکرده است

خان هم همراه است و مهماندار ما برحسب عادتش نهار  ایم،عباس با صفاء الممالک چهار نفر شده
 .و شام ما را در ترن تدارك میکند

روسیه  فردا نزدیک ظهر بسرحد آلمان رسیدیم،در اینجا باز بساط تشریفات خارج شدن از خاك
قسمت فاصلهء  بوگوپاولنسکى.قدرى مفصل بود،از میان دو صف گارد سرحدى روسیه گذشتیم

  رحد را که معمولا باید از نظامیهاى طرفین خالى باشد،پیموده بگاردبین دو س
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 .سرحدى آلمان که رسیدیم،با او خداحافظى کرده،وارد ایستگاه سرحدى آلمان شدیم

در گار بلیط خریده با گاژرا بباربرى .دیگر اینجا مهمان نیستیم و باید خود،کار خود را انجام دهیم
میرفت،شاید ساعتى هشتاد  ترن آلمان با سرعتیکه براى من تازگى داشت.افتادیمآهن داده راه  راه

نهار را در گار خورده .این ترن از اینجا بدون وقفهءقابلى تا برلن میرود.کیلومتر طى مسافت میکرد
 .صرف کردیم بودیم،شام را در واگن رستوران ترن

  شهر برلن

فارت برلن که درغیاب احتشام السلطنه،وزیر صبح ببرلن رسیدیم،عماد الوزاره نایب اول س
نشد  کم مزاحمتى طبیعى مشیر الملک راضى.مختار،شارژدافر است،اگر خبرمیداشت،البته بگار میآمد

مشیر الملک برلن را خوب میشناخت،درخیابان نزدیک .که قبل از وقت تلگرافى بایشان بکنیم
زل که فارغ شدیم،بکتاب شهر برلن رجوع از کار من.ایستگاه هتل خوبى سراغ داشت،بآنجا رفتیم

نهار .رفتیم و او را به هتل آوردیم کرده،آدرس و شمارهء تلفن سفارت را یافته،سروقت عماد الوزاره
ها  هاى شهر گردش کردیم و در بعضى کافه- را در هتل باهم صرف کرده،بعد از ظهر در خیابان
لو مجسمهء هرکول که کشتن مار هفت سر و ج بآزادى چاى و قدرى هم پیاده در میدان رایشتاك



در رستوران معروفى غذا خورده براى خواب به هتل  موقع شام.را نشان میدهد،گردش نمودیم
 .رفتیم

معمولى با  در برلن درشکه خیلى کم و واسطهء نقلیهء شهر اتومبیل است که با تاکسیمتر و قیمت
اى بود زیرااز ایران که اتومبیل منحصر  ز تازهدیدن آنهمه اتومبیل براى من چی.وآمد میکنند آن رفت

بشاه بود بگذریم،در پطرزبورغ هم اتومبیل خیلى کم و ندرتادر کوچه و خیابان باین وسیلهء 
در طهران منحصر بشاه و در پطرزبورغ  ولى در اینجا چیزیکه.ونقل تجملى برمیخوردیم حمل

 .سدهرکس بآن میر اسباب تجمل است،از چیزهاى عادى است که

  مرغ تخم تاریخ تولدنورچشمى

مرغهائى بود که تاریخ بدنیا  تخم فردا صبح عماد الوزاره بهتل آمده چاى خوردیم،در سر میز چاى
هاى -مرغ بیاد تخم.هاگذاشته شده و همه مال یکى دو سه روز قبل بود آمدنشان با استامپ روى آن

اى  را لاى کاه در صندوقهاى تخته تابستانمرغهاى  خرقانى شهر طهران افتادم که در زمستان تخم
مرغ کهنه خیلى  در پطرزبورغ هم به تخم.یک ثلث سرش خالى است میاورند و اکثر از فرط کهنگى

 .برمیخوردیم

خلاصه،بعد از صرف چاى بایستگاه دیروزى رفته،با راهنمائى عماد الوزاره بلیطگرفته،با ایشان 
اك آلمان از کلنى گذشته گوشهءخاك بلژیک را قطع کرده و این ترن در خ.وداع کرده براه افتادیم

 .بکاله میرود و از سریع السیرترین ترنهاى عالم است

  نهار را در واگن رستوران ترن که در یکى از ایستگاهها بترن بسته و بعد از نهار
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واگنهاى روسیه  مثلواگنهاى این ترن خیلى شیک ولى .در ایستگاه دیگر جدا میکنند،صرف کردیم
نداده و موقعیکه میخواستیم بلیط  قبلا سفارش 1  ما هم متوجه نبود،واگن لى.محلى براى خواب ندارد

که رسیدیم ترن خود را ترك کرده و بهتل  هت بکلنىبهمین ج.بگیریم بلیط واگن لى تمام شده بود
دیگرى که باز از برلن آمده و بکاله میرفت سوار  فردا صبح با ترن.نزدیک گار رفته خوابیدیم

در این قسمت راه در دو نقطهءسرحدى مأمورین گمرك بلژیک و فرانسه وارد ترن .شدیم



نزدیک ظهر بایستگاه .ته و خارج شدندمعمولى خود را گف»کنید؟ چیزى ندارید اعلان«شده،جملهء
 .مانش واقع است،رسیدیم کاله که در ساحل

  ونقل در حمل سرعت عمل

بنابراین،بین .ترین بندربساحل انگلیس است شهر کاله،بندر فرانسه و در دریاى مانش و نزدیک
برقرار  بندر انگلیس بکاله میآید،رابطهء منظم 2 میرسد و کشتیهائیکه از دوور ترنهائیکه از اروپا به کاله

 .و پل پیاده شو کشتى با محل توقف ترن بهم متصل است

از که  همیشه ده دقیقه بعد از ورود ترن یک کشتى بسمت دوور حرکت میکند و در کشتیهائیهم
ده دقیقه قبل از  اند که دوور و سایر بندرهاى اروپا بسمت این بندر میآید،انگاره را همچو گرفته

سیر و حرکت استفاده  ولى ما فعلا نمیخواهیم از این نظم و سرعت.عزیمت هر ترن به بندر برسد
منتظر ما  ساعت در ساحل دوور زیرا هنوز نمیدانیم که در چه روز و چه.کرده فورا بکشتى بنشینیم

بهمین جهت بمجرد توقف .بمانیم هستند و ناگزیریم امشب را براى خبر گرفتن از لندن در کاله
ترن،من بسمت دستگاه باربرى دویدم که قبل از جابجاکردن صندوقها در انبار،آنچه را که لازم 

نقل روبروى ساحل ساخته شده است، داریم تعیین کنم تا عباس خان بوسیلهء حمالها بهتل که
با گاژهاى کشتى بود،بمجرد رسیدن من  متصدى باربرى مشغول وزن کردن براى بارگیرى.نماید

مؤمن دیگر مجال نداد من دنبالهء »!خیر«:گفتم»آقا شما با همین کشتى عازمید؟«:پاى ترازو گفت
 :حرف خود را تمام کنم بحمالها گفت

حیرت دیدم گذشته از باگاژ ماکه نزدیکتر من با کمال ».ایندسته باگاژ را از پاى ترازو دور کنید»
زود رسیدن باگاژ .است بترازو روى زمین چیده شده،باگاژ باقى مسافرین هم باین محوطه نقل شده

من از رسیدن باگاژ باقى مسافرین  ولى.ما بواسطهء توقف یکشب ما در کلنى،البته تعجبى نداشت
شش سال در حیرتم که چگونه با این  هنوز هم بعد از سى و پنج.باین محل خیلى تعجب کردم

خود را با کمال عجله باین محل رسانده  هاى سایرین از من که بعد از توقف ترن سرعت اسباب
 .بودم زودتر رسیده است



باگاژ ما از  مقصود من حاصل بود،حمالها همینکه خواستند امر متصدى وزن را در دور کردن
تعیین اطاقهاى منزل  داشتیم بعباس خان نمودم و براى نزدیک ترازو اجرا کنند،آنچه را که لازم

 .بسمت هتل رفتم

  با سفارت لندن بوسیلهء تلفن مذاکره کردیم و معلوم شد باید فردا صبح با کشتى بسمت

  ١٨٩ص

مهمانداریکى .در دوور غفار خان عضو سفارت و مهماندار حاضر خواهند بود.دوور حرکت کنیم
 .در پطرزبورغ است که با مشیر الملک آشنائى دارد از اعضاى سابق سفارت انگلیس

خلاصه نهار خوردیم،عصرى قدرى در شهر گردش کردیم،چون از پطرزبورغ تا اینجاحمام نرفته 
 .بودم،آخر شب در همین هتل حمامى هم رفتم

  تشریفات ورودبخاك انگلستان

نهان کرده و در کشتى هم صبح لباسهاى رسمى را در هتل پوشیده،زرق و برق لباس را زیرشنلها پ
هوا خوب است،بادى در کار نیست،مع الوصف .افتادیم یک اطاق مخصوص گرفته براه

و بقول اصفهانیها اگر  حرکات بیفایده میکند،بطوریکه سر همگى ماها بدوار افتاده است کشتى
 .بگذارد،قى کردن با لباس مشکل خواهد شد 1  قدرى شصت پشتش

قدرى اودکلنى بسر و کله خود زدیم کشتى هم حرکات نوسانیش کم شده یکساعت و بیست و 
 .گیرى کرد،مسافرین بیرون ریختند کشتى ساحل.دقیقه راه ورگذار و بساحل دوور رسیدیم پنج

ایران در  خود خارج نشدیم،چهار پنج دقیقه گذشت در باز شد،غفار خان نایب سفارتما از اطاق 
با آنها دست  مشیر الملک برخاست.و جوانى در حدود سى سال وارد شدند)جلال السلطنه(لندن

بود،پارکر اظهار کرد در  اینجوان مسیو پارکر کارمند وزارتخارجه.داد،همگى را بهمدیگر معرفى کرد
شود و وسائل و تشریفات  مانیم تا پل خاصى که از کشتى بساحل میبندند تمامهمین اطاق ب

 .پذیرائى کامل گردد



مردمیکه در کشتى بودند،همینکه متوجه شدند پل خاصى دارد کشیده میشود و درساحل هم 
   دستهء گارد احترامى دارد صف میبندد،آنها که از کشتى خارج نشده بودند،روى

  190ص

گذشت،پارکر  اى چند دقیقه.خارج شده بودند،در کنار پل پا سفت کرده ایستادندسطحه و آنها که 
شدیم و از اطاق بیرون  مجددا آمد،همه چیز حاضر شده بود،شنلها را رها کرده از جلد خارج

پلکان و چند ذرعى از ساحل،با  اند و تمام از ده قدم مانده به پلکان مخصوصى که تازه بسته.آمدیم
بمجرد قدم گذاشتن بخاك انگلستان،طبل  ها بالا رفته از پله.ى نقش فرنگى فرش بودهاى قال کناره

شروع بصدا کرد،فرمان خبردار افسر گاردافتخار بلند شد،مستقیما بسر صف گارد رفتیم،سفیر کبیر 
در جلو افسر ایستادند،افسر با شمشیرکوتاهى که داشت سلام داد،سر بیرق بزرگ گارد را براى 

از مقابل صف اول در حال سلام .ى خم کرده بودندکه پردهء آن روى زمین فرش بوداحترام طور
احتیاط بجاآوردیم که پاى ما بآن اصابت نکند،تا آخر صف اول رفته،پیچ  که میگذشتیم،خیلى

جناب سفیر .خورده وارددالان میان دو صف شده و از همانجا که شروع کرده بودیم سردرآوردیم
افسر با تکان .د ایستاده از او احوالپرسى و از زحمت افراد تشکر کردکبیردر جلو افسر گار

مردم دوور که از آمدن سفیر کبیر و .شمشیرش تشکر و احترام نظامى بعمل آورد دادن
بهرحال .شود بآن زیادتر مى دسته میرسند و جمعیت تماشاچى آن اند،دسته مسبوق شده تشریفات

ود راهنمائى کرد،فاصلهء بین ساحل و ایستگاه ترن مسیوپارکر ما را بسمت ترن که حاضر ب
ازدحام  دیوار و حائل بود،پر از جمعیت شد و همینکه ما بواگن سالن نشستیم،نزدیک واگن بى که

 .کردند

با اینکه ما را  من در اینجا حس کردم که ملت انگلیس واقعا خود بر خود حکومت میکند،این مردم
دولت و دولت را از خود میدانند،چنان ازورود ما اظهار شعف و اند،چون ما را مهمان  هیچ ندیده

 .خوشحالى میکنند که گوئى با ما سابقهء ممتدى در الفت و آشنائى دارند



صفاء  البته لازمهء اینقدر توجه عمومى اظهار تشکر است،مشیر الملک از پنجرهء خود و من و آقاى
ها در بغل مادرها،لبهاى  حتى بچه.ر میکنیمهاى خود،هریک تا میتوانیم تشک الممالک از پنجره

گشودند و دندانهاى ظریف کوچک خود را نمایان میکردند،تا ترن  گلگون خود را بتبسم مى
تفاوت .بنشینیم حرکت کرد و ما توانستیم بدور میزى که در واگن سالن گذاشته بودند جمع شده

شاید اکثر بامید گرفتن  ان روسى کهاین پذیرائى گرم ملى با پذیرائى فرمایشى مأمورین و افسر
 .نشان استقبال میکردند،همان تفاوت از زمین تا آسمان است

آهن از کاله بدوور در سرعت سیر از ترن کلنى بکاله هم بالاتر است،ساعتى صد کیلومتر طى  راه
هاى  دار لانه-است،در بعضى قطعات دیوار)هوبلن(طرفین راه تمام مزارع پیچک آب جو.میکند

 .که اهلى کرده مثل مرغ خانگى از آن استفاده مینمایند 1 قاول هم دیده میشودقر

از دو سه تونل که یکى از آنها نسبۀ طولانى هم بود،گذشته و بالاخره وارد ایستگاه 
   در آنجا ژنرال اسلید،ژنرال سویت پادشاه انگلستان که از طرف اعلیحضرت پادشاه.ویکتوریاشدیم
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گذشت،پارکر  اى چند دقیقه.سطحه و آنها که خارج شده بودند،در کنار پل پا سفت کرده ایستادند
رون شدیم و از اطاق بی مجددا آمد،همه چیز حاضر شده بود،شنلها را رها کرده از جلد خارج

پلکان و چند ذرعى از ساحل،با  اند و تمام از ده قدم مانده به پلکان مخصوصى که تازه بسته.آمدیم
بمجرد قدم گذاشتن بخاك انگلستان،طبل  ها بالا رفته از پله.هاى قالى نقش فرنگى فرش بود کناره

یم،سفیر کبیر شروع بصدا کرد،فرمان خبردار افسر گاردافتخار بلند شد،مستقیما بسر صف گارد رفت
در جلو افسر ایستادند،افسر با شمشیرکوتاهى که داشت سلام داد،سر بیرق بزرگ گارد را براى 

از مقابل صف اول در حال سلام .احترام طورى خم کرده بودندکه پردهء آن روى زمین فرش بود
،پیچ احتیاط بجاآوردیم که پاى ما بآن اصابت نکند،تا آخر صف اول رفته که میگذشتیم،خیلى

جناب سفیر .خورده وارددالان میان دو صف شده و از همانجا که شروع کرده بودیم سردرآوردیم
افسر با تکان .کبیردر جلو افسر گارد ایستاده از او احوالپرسى و از زحمت افراد تشکر کرد



مردم دوور که از آمدن سفیر کبیر و .شمشیرش تشکر و احترام نظامى بعمل آورد دادن
بهرحال .شود بآن زیادتر مى دسته میرسند و جمعیت تماشاچى آن اند،دسته بوق شدهمس تشریفات

مسیوپارکر ما را بسمت ترن که حاضر بود راهنمائى کرد،فاصلهء بین ساحل و ایستگاه ترن 
ازدحام  دیوار و حائل بود،پر از جمعیت شد و همینکه ما بواگن سالن نشستیم،نزدیک واگن بى که

 .کردند

با اینکه ما را  ا حس کردم که ملت انگلیس واقعا خود بر خود حکومت میکند،این مردممن در اینج
اند،چون ما را مهمان دولت و دولت را از خود میدانند،چنان ازورود ما اظهار شعف و  هیچ ندیده

 .خوشحالى میکنند که گوئى با ما سابقهء ممتدى در الفت و آشنائى دارند

صفاء  مومى اظهار تشکر است،مشیر الملک از پنجرهء خود و من و آقاىالبته لازمهء اینقدر توجه ع
ها در بغل مادرها،لبهاى  حتى بچه.هاى خود،هریک تا میتوانیم تشکر میکنیم الممالک از پنجره

گشودند و دندانهاى ظریف کوچک خود را نمایان میکردند،تا ترن  گلگون خود را بتبسم مى
تفاوت .بنشینیم زى که در واگن سالن گذاشته بودند جمع شدهحرکت کرد و ما توانستیم بدور می

شاید اکثر بامید گرفتن  این پذیرائى گرم ملى با پذیرائى فرمایشى مأمورین و افسران روسى که
 .نشان استقبال میکردند،همان تفاوت از زمین تا آسمان است

است،ساعتى صد کیلومتر طى آهن از کاله بدوور در سرعت سیر از ترن کلنى بکاله هم بالاتر  راه
هاى  دار لانه-است،در بعضى قطعات دیوار)هوبلن(طرفین راه تمام مزارع پیچک آب جو.میکند

 .خانگى از آن استفاده مینمایندکه اهلى کرده مثل مرغ  1 قرقاول هم دیده میشود

از دو سه تونل که یکى از آنها نسبۀ طولانى هم بود،گذشته و بالاخره وارد ایستگاه 
  در آنجا ژنرال اسلید،ژنرال سویت پادشاه انگلستان که از طرف اعلیحضرت پادشاه.ویکتوریاشدیم

  ١٩١ص

مأمور پذیرائى سفارت است،با رئیس تشریفات وزارت خارجه و مهدیخان پسر علاء 
از .شارژدافر سفارت ایران و چند نفر از تجار ایرانى مقیم لندن باستقبال آمده بودند السلطنه



ها ما را به بوکینگهام پالاس هتل که  هاى دربارى نشستیم،کالسکه گارخارج شده بکالسکه
شده  استقبال کنندگان هم با ما وارد سالن قرارگاه سفارت.اند،آورد رار دادهمقرسفارت را آنجا ق

 .خیرمقدمى گفتند و رفتند و ما را بحال خود گذاشتند

  پالاس هتل بوکینگهام

اند وصل باطاق صفاء الممالک و درحقیقت یک سالن حسابى  اطاقى که براى من تعیین کرده
اب با لوازم عالى و در سمت دیگر قفسه و کمد و از خو طاقى تخت یک سمت آن در زیر نیم.است

وشو و حوله وقطیفه حاضر  در حمام همه گونه لوازم شست.باطاق حمام دارد یک گوشه درى
حمام  با یک فشار بشصتى،آب گرم و با فشار بشصتى دیگر،آب سرد داخل لگن.است

قیقه ظرف ها فراخ و آب بتندى جریان دارد که در ظرف دو د بقدرى لوله.میشود
حال براى اینکه اگر فکر انسان مشغول بوده و در ثانیهء معین آب را  درعین.پرمیگردد حمام

نبندد،آب بسطح حمام که با قالى فرنگى فرش است نریزد،در نزدیکى لبهء دیوارهء اینطرف 
 .سوراخى تعبیه شده است که زیادى آب از آن خارج شود حمام

مد،اگر هم  پیروى.هاى شیردار،مشربه وطاس رسم شده استاین روزها در اروپا بجاى روشوئی
هریک،علیحده حاضر و در  بنابراین روشوئى آلامد در حمام و در اطاق.ناراحت است،حتمى است

پیش از ظهر و نزدیک نهاربود،زنگ زدم،بجاى پیشخدمتى .یک گوشهء اطاق میز توالت مهیاست
پاش کوچکى در دست داشت  ى ازدر رسید که آبکه الساعه آمده بود اطاق را به من بشناساند،زن

البته من چون باین قسمت هم حاجت .شوئى قبل از نهارآورده بود که در آن آب گرم براى دست
با گاژهارسیده بود،بوسیلهء این زن،پیشخدمت را که از قیافهء .داشتم،رد نکردم و دستم را شستم

ها را  ها و کفش جاى لباس.میزد احضار کردم ماندو فرانسه هم حرف ها نمى اش بانگلیس چرده سیاه
هریک را در جاى خود بیاویزد و بچیند و همه چیز را در جاى  باو نشان دادم و گفتم در قفسه

بعد از یک ربع که مراجعت کردم،دیدم الحق خوب از .الممالک رفتم- خود بگذارد و باطاق صفاء
ها را تمیز  در جاى خود آویخته و کفش عهده برآمده و مقصودمرا خوب انجام داده،هر لباس را

ها را با تناسب  پیراهن.کرده و تخت آنهارا هم واکس زده و زیر هر لباس کفش آن را گذاشته است
ها و  اى را در محفظهء خاصى گذاشته و دستمالها و یخه دسته کرده و هر دسته لباس سه



که  اه جاى هر چیز را مثل ایندیگر همه را خوب و منظم کرده،بطوریکه بیک نگ هاى وپرت خرت
 .گذاشته باشم دانستم خودم

هاى  گل بسیار زیبائى روى میزبود،گل سر نهار رفتیم،سه نفرى نهار خوردیم،یک گلدان با دسته
در این کشورهمه چیز را بحد .میخک چنان درشت بود که از دور من تصور کردم گل سرخ است

 تش و این هم گل میخکش،کنند،آن ملتش،آن پیشخدم خود خوب تربیت مى
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فقط عیب آنها تعدى بسایرین است که دیگران هم از آنها بهتر نیستند و هر کدام آب پیداکنند،از 
 .کنند ها بیشتر شنا مى آن

  ما در لندن برنامهء اقامت

 بعد از نهار مسیو پارکر آمد،برنامهء ایام اقامت را بنظر سفیر کبیررسانده گفت اگر تغییرى در آن
 .میخواهند بدهند مانعى ندارد

 .برنامه خیلى سنگین و جنبهء تفریحى در آن بیشتر رعایت شده بود

هاى علمى  تفریحى برنامه بجنبه هاى مشیر الملک اهل این تفریحات نبود،بنابراین تا ممکن بود جنبه
گر و هر معروف و هر شام در رستوران دی بجاى هر نهار در یک رستوران.و ادبى تغییر داده شد
باغ حیوانات و باغ نباتات و مجلس  هاى مختلف لندن،تماشاى یته شب در یکى از وارى

تفریحى هم یکشب باپرا و یک شب الحمراء و  ها و سرزدن بمحاکم و در قسمت وکلا،بازدید موزه
که از حیث عظمت بنا و شیکى در درجهء  یک نهار در کالتن هتل و یک شام هم در هتل بریستول

البته .گل سر قبر ملکهء مادر پادشاه برقرار شد ودند و یکروز رفتن به ویندزور براى گذاشتناول ب
من خیلى از این حسن قریحهء .اینها غیر از ملاقاتهاى رسمى و بار حضور ودعوتهاى رسمى بود

 .تر از برنامهء تنظیمى آنها بود تر و نافع برنامه نجیب این.مشیر الملک در دلم تحسین کردم

  دار وزیرامور خارجهدی



معاون آن  2  وزیر خارجه وسر چارلز هاردینگ 1  فردا صبح دیدارى از طرف سفیر با سر ادوارد گرى
من در خدمت .آمد واقعا ناخوش بود و اکثر باین مجالس نمى صفاء الممالک.وزارتخانه بعمل آمد

سفیرکبیر رفتم،ولى در هر دو مورد زودتر از مجلس بیرون آمدم وسیاستمداران را تنها گذاشتم که 
دولتین انگلیس و روس که ایران را بدو منطقهء  بین  1907 مذاکرهء قرارداد .بزنند باهم آزادانه حرف

بدست شده و لازم بود اطلاعاتى در اطراف آن  نفوذ و یک منطقهء بیطرف تقسیم میکرد،شروع
 .بیاید

  بار حضور رسمى

حاضر ایستاده و براى خدمت  هاى دربارى که هر روز دم هتل روز بار حضور رسید،کالسکه
 .بودند،ما را بقصر بوکینگهام بردند

با عصاى سرعاج خود سفیر  در خارج و داخلهء قصر هیچگونه تشریفاتى نبود،رئیس تشریفات
اى که البته صرف نطق  بعداز چند دقیقه.کبیر را نزد پادشاه هدایت کرده،دوبدو آنها را تنها گذاشت
مشیر الملک،من و صفاء .بود،در باز شد هرسمى سفیر کبیر و جواب شاه و تقدیم نامهء رسمى شد

مشیر .پادشاه بما دست داده بیرون آمدیم الممالک را بداخل اطاق برد و معرفى کرد،اعلیحضرت
را هم رساند،منتظر بودیم بعادت تشریفاتى ما  الملک نزد ملکه پذیرفته شده،نامهء مخصوص ایشان

اى با رئیس تشریفات دربارى آهسته  هم معرفى شویم،ولى سفیر کبیر بیرون آمد وچند کلمه
معلوم شد وقتیکه سفیر کبیر بملکه گفته .برگشتیم جا ختم شد و ما بمنزل ردوبدل کردند و بهمین

است آیا اجازه میدهند اعضاى سفارت رابحضور آورده معرفى کنم،ایشان با تأملى 
مده و کارمندان سفارت وقتیکه دید من بیرون آ مشیر الملک میگفت رئیس تشریفات.»بعد«اند گفته

   ام را نخواستم،تصور کرد من فراموش کرده
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بالاخره معلوم شد گوش .و همینکه سبب را باو گفتم،از وجناتش تعجب ظاهر بود
ملکه سنگین است،چون موضوع را متوجه نشده و نخواسته است سفیر کبیر را ببلند  علیاحضرت



در اینجا »بعد«منتهى این.یخورد اداء کرده استجا م را که بهمه»بعد«وادارد،کلمهء حرف زدن
هرقدر .ترتیبى،لازمهء کارهاى بشریت است بى.بوده و دیگر بعدى نباید در کار باشد موضوع بى

هم از  اى اتفاقات ناگزیر رخ میدهد که رئیس تشریفات دربار انگلستان کار را جمع کنند،پاره اطراف
 .بینى و جلوگیرى آن برنمیآید عهدهء پیش

چنانکه درجاى خود .اهمیت دیگرى هم که راجع بتشریفات است اتفاق افتاد یک واقعهء کم
بخودم یا غیر از خودم  ام،من وقایع را چنانکه واقع شده است مینویسم و نظرى باینکه راجع نوشته

است ندارم و حتى المقدور سعى میکنم مطالب اشباع و قصر و بلندى وکوتاهى و چاقى و لاغرى 
حاصل میکند،بخودستائى حمل  انشاء اللّه خواننده اینواقعه را که الان از آن اطلاع.باشد نداشته

 .نخواهد کرد

 یک سئوال بجا

داشت و از یکطرف پنجره و  وقتیکه در پیش اطاقى پادشاه که بقدر یک میدانچه و سقف کوتاهى
م که بیایند سفیر کبیر را از سه طرف درهاى اطاقهاى دیگر قصربآن باز میشد،ایستاده و منتظر بودی

من .پادشاه هدایت کنند،على الرسم دستکشهاى چپ را پوشیده و دست راست ما برهنه بود باطاق
نکتهء خیلى دقیق تشریفاتى بنظرم آمد که ممکن است شاه با لباس رسمى باشد که  یک

ما در اینصورت برهنه بودن دست راست .بلند داشته و دستکش جزو لباس باشد دستکشهاى
مخالف قوانین تشریفاتى نیست ولى اگر ما با دست برهنه با اعلیحضرت که ناگزیر با  اگرچه

از مسیو پارکر .ایم است دست بدهیم،خضوع مشرق زمینى بیموضوعى را مرتکب شده دستکش
 :پرسیدم

نظامى  امروز اعلیحضرت پادشاه لباسشان طورى است که دستکش جزو لباس است،یا لباس عادى«
زمینه تحقیق کند و  من هم چون راضى نبودم که او دوره افتاده و در این.و بمن جوابى ندادا»است؟

ولى پارکر مقصود مرا حس کرد،خود را بژنرال اسلید نزدیک .جا ورگذار کردم جواب بیاورد،بهمین
امروز میپوشد نداشت،بسمت رئیس  او هم چون خبرى از لباسى که شاه.کرده از او تحقیق نمود

قدرى فکر کرده بسمت اطاقهاى شاه  رئیس تشریفات هم.ات کشاله کرد و از او پرسیدتشریف
از ژنرال پیر نزد ما برگشت،طورى نبود که  وآمد پارکر که بلافاصله بعد از سؤال البته رفت.رفت



و مثل اوقات معمولى با ما با کمال خونسردى  معلوم کند براى این سؤال رفته و منتظر جواب است
ژنرال اسلید با مشیر الملک با کمال اطمینان خاطر  همچنین.کرد و ما را مشغول میداشتصحبت می

وآمدها شده  هستم که سؤال تشریفاتى من موجب این رفت ولى من متوجه.مشغول صحبت بود
تشریفات برگشت و از نزدیک ژنرال گذشت،البته درباریهاى  بعد از یکى دو دقیقه،رئیس.است
 .حالى کردند که مشیر الملک خالى الذهن متوجه حرف آنها نشود را بهمکار طورى مطلب  کهنه

من دیدم پارکر بسمت ژنرال اسلید کشاله کرد،در صورتیکه ژنرال هم بسمت اومیآید،بهمدیگر 
 .رسیدند،حرفى زدند و از هم گذشتند و هریک بجاى اصلى خود قرار گرفتند

   کردید؟تصور میکنم در ضمن صحبت شما از من سؤالى«:اى پارکر گفت بعد از یکدقیقه
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 :ام گفتم وآمدها نبوده من هم مثل اینکه هیچ متوجه این رفت».فراموش شد جواب بدهم

در این زمینه  واقعا اگر اطلاعى!ها«:گفتم»راجع بدستکش شاه«:گفت»نظرم نیست راجع بچه بود؟«
اه بالباسى هستند که دست امروز اعلیحضرت پادش!بلى«:گفت».دارید بمن بدهید ممنون میشوم

 «.راستشان هم دستکش دارد و دستکش جزو لباس است

ولى من فکر میکنم که چگونه مطلب را حالى آقاى سفیر کبیر بکنم،هیچ راهى به ازاین بنظرم 
 .نرسید که دستکش دست راست را بدست بکنم و باینوسیله ایشان را متوجه نمایم

متوجه  ر از اندازهء معمول با انگشتهایم ور رفتم،مشیر الملکهمین کار را کردم،منتها قدرى زیادت
شد و چون میدانست که من کار عبث نمیکنم و دید که براى توجه او من خیلى باانگشتهایم ور 

 .میروم،دانست موضوع از چه قرار است و دستکش دست راست خود را پوشید

،با هر دو دست در این وقت آمدند خبر کردند و مشیر الملک براى شرفیابى
دار،براعلیحضرت پادشاه وارد شد و من بدون اینکه تظاهرى کرده تک و دو بزنم،مقصود  دستکش
 .و کار منظور انجام یافت را حالى

 سفیر کبیر اهداى نشان سن ژرژسن میشل براى



خاصى از طرف )پیام(همینکه بهتل برگشتیم،ژنرال اسلید بسفیر کبیر گفت الان یک مساژ
پیشخدمت باشى (حامل آن هم لرد شامبلان.پادشاه براى جناب عالى خواهدرسیداعلیحضرت 

بود پوشیده در سالن  ماتازه لباس رسمى را کنده لباس عادى را که در این موارد ردنکت.است)شاه
قامت برازندهء زیبا،وارد  جوان بسیار خوش عمومى سفارت جمع شده بودیم که لرد شامبلان

آور شاه ایستاد،بهم دست دادند،باهم  پیام مت برخاست و روبروىمشیر الملک تمام قا.شد
 .نشستند،ما ایستاده و دایره دور آنها ساخته بودیم

خود  اى در دست داشت،روى میز گذاشت،کاغذ کوچکى که در آن صورت نطق لرد شامبلان جعبه
هاى  وفصل و وصلرا نوشته بود درآورد،شروع بخواندن کرد،از حالت لرد شامبلان و تلفظ فرانسه 

 .ها،معلوم بود که خیلى کم فرانسه حرف زده و خوانده است بیمورد جمله

جناب سفیر کبیر  اعلیحضرت پادشاه نشان سن ژرژسن میشل براى«مضمون نطق راجع باین بود که
ولى وقتى نطق ».خوشوقتند آورى مطبوع خیلى اند و ایشان هم در نوبت خود از این پیام اهداء کرده

مشیر الملک اظهار .عرق کرده است تمام شد،متوجه شدم که از فرط هیجان پیشانى جوان ایشان
هاى  آورى ایشان کرده،پس از چند دقیقه صحبت تشکر از این مرحمت شاه و از این پیام

چند قدمى از ایشان مشایعت کرد،ژنرال  مشیر الملک.آمیز بین طرفین،لرد شامبلان برخاست محبت
پاش آب گرم خود را  من باطاقم رفتم،زنگ زدم،زنک آب.ر هم رفتنداسلید و مسیو پارک

دسته گل روى .عمومى سفارت میدادند رفتیم ها را شسته بسر نهار که در همان سالن آورد،دست
میز را هر روز عوض میکنند،امروز واقعاگلهاى عالى و بسیار زیبائى سفرهء نهار ما را تزیین کرده 

اند و ما در خلال این  فردا آورده نهار خوردن با پادشاه را براى پس هدیروز کارتهاى دعوت ب.است
  .دعوتهاى رسمى،برنامهء علمى و تفریحى خود را هم انجام میدهیم
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  پادشاه انگلستان نوازى مهمان

هاى دربارى بقصربوکینگهام رفتیم و در همان  روز موعود رسید،لباس رسمى پوشیده با کالسکه
ق الذکر ایستاده باژنرال اسلید و مسیو پارکر مشغول صحبت هستیم،ولى اشخاص اطاق بزرگ ساب



پادشاه،بدون هیچ  در این ضمن اعلیحضرت.بینم در این دعوت حاضر باشند را نمى دیگرى
ایران وارد شده،نزدیک ما  تشریفات،از سمت اطاقهاى مخصوص خود با نشان اقدس و حمایل آبى

آقاى سفیر کبیر «داده و با ما هم با سر اظهار تفقدنموده گفت که رسیدند با مشیر الملک دست
 .خانه رفتیم و خودش جلو افتاده و ما از دنبال بسفره»بفرمائید

 .اند میز بیست و چهار نفرى گسترده شده و باقى مدعوین هم همه نزدیک جاهاى خود ایستاده

 .رفتمنقشهء میز را قبلا پارکر بما داده بود،من یکسر سر جاى خود 

اعلیحضرت وسط و روبروى ایشان سالار دربار پادشاهى و از طرفین این دو مرکزجاى اشخاص 
وزیر امور خارجه  سمت راست شاه،مشیر الملک و سمت چپش سر ادواردگرى.معین شده بود

جاى من سمت ردیف روبروى پادشاه،از سمت راست مرکز،صندلى چهارم،بین وزیر .نشستند
پایتخت ساکس و کلنل نیپر وابستهءنظامى سابق دولت انگلیس در  1 درسدمختار انگلیس در 

یران سایر مدعوین که کارمندان سفارت ا.بود اند،واقع شده پطرزبورغ که هر دو وقتى در ایران بوده
هابودند،همه از اشخاصى بودند که وقتى در ایران  و ژنرال اسلید و مسیو پارکر هم جزو آن

از جمله سفیر کبیرانگلیس در واشنگتن بالادست وزیر مختار درسد نشسته .اند مأموریتى داشته
ارکستر در پشت چپقى که درپائین تالار جلو درى زده شده است،مشغول نواختن شد و در .بود

نهار مفصل بود،در موقع .حضار هریک،گذشته ازمنوى غذا،برنامهء موزیک هم گذاشته بودندجلو 
مضمونى راجع بروابط  اعلیحضرت پادشاه همانطور نشسته نطق بسیار شیک خوش صرف شیرینى

اى هم برژیم جدید ایران و تمناى سعادت براى ملت ایران در  بین ایران وانگلیس کرده و اشاره
ت محمد على شاه و اظهار خوشوقتى از مأموریت آقاى سفیر کبیر نموده جام اعلیحضر سلطنت

خواسته  مشیر الملک هم از اعلیحضرت اجازه نطق.خودرا بسلامتى اعلیحضرت شاه ایران نوشیدند
و همانطور نشسته جواب خیلى مناسبى بهریک از قسمتهاى نطق شاه داده و در آخرجام خود را 

 .بلند کردند بسلامتى اعلیحضرت پادشاه



ها  نواختن نغمه ارکستر که در موقع نطقها ساکت شده بود،مجددا شروع کرده و تاختم نهار مشغول
وزیر مختار فعلى انگلیس در درسد وکارمند سابق انگلیس در .و تمام کردن برنامهء خود گردید

نثر به انگلیسى قسمتى از شاهنامه را ب طهران که پهلوى من نشسته است،در موقعى که ایران بوده
خود صحبت داشت و وعده داد بعد از نهار نسخهء  در سر سفره،با من از کتاب.ترجمه کرده است

آنرا بمن بدهد و بوعدهء خود هم وفاکرد کتاب خویش را مصور هم کرده بود،ولى چون من 
و  که هدیهء این مرد عزیز را که یادگار یکى دو ساعت رفاقت انگلیسى نمیدانستم نظرم نیست

   سفرگى ما بود،چکارش هم
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پس نداده  ام که مثل قرآن در خانهء زندیق بیفائده نماند و او بمن دان داده کردم و بکدام انگلیسى
 .است

جذابى داشت و  سفیر کبیر واشنگتن که اگر اشتباه نکنم اسمش دوران بود،چشمهاى کبود درشت
دعوتهاى سفارت  ر را هم که بمناسبتماژرنیپ.در نگاه او من چیزى از سبعیت احساس کردم

تازه ترقى مقام پیدا کرده  ایشان.پطرزبورغ خوب میشناختم،سر سفره،طرف دیگر من نشسته بود
هاى این سفرهء شاهانه راکه در آخر تقسیم کردند،واقعا  میوه.اند کلنل شده و مأمور هندوستان گشته

ارمیآورند،انگورهاى سرخ و سفید تازه و در این فصل که یکماه دیگر انگور تازه بباز.عالى بود
یقینا صنعت .شلیلهاى درشتى در ظرفها بود که در فصل خودهم نظیرش را کم میتوان پیدا کرد

ولى خوردن .خوبى و تروتازگى بعمل آورده است هاى خارج از فصل را باین باغبانى این میوه
خورى بجا  اگزیر در بشقاب میوهها،بواسطهء هستهء درشتى که ن شلیل و هلو در این قبیل سفره

دان از برداشتن و  هرقدرهم این میوه اشتها را جلب کند،اشخاص قاعده.میگذارد،شیک نیست
حل  شنیدم یکى از ملتزمین مظفر الدین شاه در مسافرت فرنگ راه.خوردن آن احترازمیکنند

ن همیشه میخورم م!به«اینموضوع پیدا کرده،در نزد یکى از رفقاى خود گفته بود مضحکى براى
پیدا  در آنروزها از این قبیل اشخاص هم جزو ملتزمین شاه»!وهستهء هلو را زیر میزم میاندازم

 !اند؟ میشده



  پادشاه انگلستان حسن برخوردادوارد هفتم

هاى  که در مرتبهء دوم و پنجره بعد از نهار اعلیحضرت پادشاه جلو افتاده،مهمانان خود را باطاقى
 .داشت بردندبزرگ بسمت باغ 

پیشخدمتها سینیهاى قهوه .این اطاق چندان بزرگ نیست،منتهى هفت هشت ذرع عرض وطول دارد
از سیگار و سیگارت که شمعدانى با شمع روشن در وسط آن  هاى دیگرى و لیکوروسینى

خود پادشاه سیگار درشتى که بیست سانتیمتر طول و سه .شده بود،بدوره انداختند گذاشته
ر قطر داشت آتش زده،فنجان بزرگ قهوه را با نعلبکى پهن آن در وسط پنجهء چهارسانتیمت

نوشید و پکهاى جانانه بسیگار  قطره مى بازکردهء خود جا داده و قهوه را با لذت تمام قطره
واقعا شاهانه سیگار میکشید و با .پوشاند صورت خود را در زیر ابرى از دود مى زده

متوجه شدم که اعلیحضرت پادشاه .کنفر،صحبت میداشتخود،هرچند دقیقه با ی مهمانان
تفقد شاهانه نگذاشته با هریک چند  مخصوصامواظب است که هیچیک از مهمانان خود را بى

صحبت کند و بجانب هریک از آنها که توجه میکند،اشخاصى که نزدیک این مهمان  اى دقیقه
غول صحبت بودم،دیدم من با پارکر مش.هستند،محض احترام دور او را خلوت میکنند

و هواى  آب«:اعلیحضرت نزدیک شدند،تفقد کرده گفتند.بجانب ما میآید،پارکر جاخالى کرد پادشاه
تر از اینها  ام و بآب وهواى سخت من در پطرزبورغ بوده«:عرض کردم»اینجا با شما سازگار است؟

عرض ».اشا میکردیمرا تم باران میآید و الا بباغ میرفتیم و گلهاى سرخ«:فرمودند».معتادم
  دیروز که به ویندزور رفته بودیم،مجموعهء گلهاى آنجا«:کردم
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با اشاره  اى سرداده پادشاه خندهء بلند شاهانه».ام و از ذوق باغبانان اعلیحضرت بیخبر نیستم را دیده

عرض ».هاى پادشاهان شما موجوداست در این باغ دو درخت از کاشته«:بسمت پنجره فرمود
شاه،در زمان ولیعهدى  مرحوم ناصر الدین.ام در سفرنامهء آنها این جمله را خوانده«:کردم

اعلیحضرت،در حضور خودتان یکى را کاشته است که باید حالادر حدود بیست سال داشته و 
 :باز خنده را سرداده فرمودند».درخت تناورى شده باشد



بسیگار  ر جملهء صحبت،پادشاه پکىو در بین ه».همینطور است،تاریخش را خوب در نظر دارید»
در .میزد و یک قطره از قهوهء خود را مینوشید و خاکستر سیگار را در نعلبکى فنجان خودمیتکاند

فرمودند نزدیک  اعلیحضرت اشاره.این ضمن پیشخدمت با سینى سیگار از پهلوى ما گذشت
برداشته بمن سیگارتى »سیگارت میکشم«:عرض کردم»سیگار میکشید؟«:بمن فرمودند.آمد

آتش بزنم و همچنین باز هم ادب  البته ادب اقتضا نداشت که من سیگار را در حضور ایشان.دادند
 .اقتضا نداشت که من موضوعى را پیش کشیده پرچانگى کنم

آقاى غفار (ایشان از من گذشته و بمهمان دیگر که گویا غفار خان جلال السلطنه
فار خان بانگلیسى بود،نمیدانم چه صحبت صحبت اعلیحضرت با غ.بودپرداختند)جلال
این مجلس تقریبا یکساعت و .ایراآقاى جلال مطرح کرده بود که پادشاه بقهقهه میخندید بامزه

طول کشید و پادشاه با تمام بیست و سه نفر مهمانانش جداجدا صحبت کرد و در آخر  نیم
اعت بعد از ظهر بود که تقریبا چهار س.کاریکبار دیگر با مشیر الملک تجدید صحبت نمود

 .هاى خصوصى خود پرداختیم برگشته عصرى بیکى دیگر از برنامه بهتل

و تقریبا تمام  این پذیرائى گرم نجیبانه،از طرف پادشاهیکه بر بیشتر از یک خمس ربع مسکون
احترامى و  از بى نه پادشاه.آبهاى دنیا سلطنت میکند،نتیجهء تربیت و آزادى ملت انگلیس است

پادشاه هرقدر .ندارند روى پادشاه،هیچیک تشویشى چى مردم و نه مردم از تعدى و زیادهسرپی
نسبت بدرباریان و رجال و بالاخره افراد اهل کشورش مهربان وملایم باشد،از سوءاستفادهء آنها 

پادشاه .باشند،از تعدى او در پناه و مأمونند مصون و اتباع و افراد هم هرقدر نسبت بپادشاه خاضع
پادشاه را از خود دانسته احترام او را مانند احترام خود  سبت به افراد مانند پدر و افراد و اتباعن

و وظائف پادشاه معین و حدود اتباع و افراد مشخص و هیچیک  حقوق و اختیارات.دوست میدارند
هرکس تکلیف و وظیفهء خود را میداند و بآن عمل .از طرفین بفکر تخطى بردیگرى نیست

د،حتى افراد دروظائف شخصى و عمومى یکدیگر مداخله نمیکنند،همه آزادند و همه احترام میکن
را نگاه میدارند،همه باهم مهربانند و همه از مهربانى دیگران نسبت بخود قدردانى  آزادى دیگران

 .میکنند



دوارد ا.نیست البته اخلاق خصوصى پادشاه هم در گرمى این پذیرائى و مهربانى شاهانه بیمداخله
هفتم پنج شش سال قبل بسلطنت رسیده در زمان پادشاهى مادرش ویکتوریاملکهء 

مداخلهء  انگلستان،بخصوص در اواخر که سن ملکه بهشتاد رسیده بود،در تمام کارهاى سلطنتى
نبود،از  مستقیم داشت و اکثر در موارد پذیرائیهاى رسمى که حضور پادشاه از واجبات تشریفاتى

   معهذا اینقدرها وقت داشت که بطور ناشناخت بپاریس.ى میکردمادرش نمایندگ
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ملت انگلیس از این رفتارولیعهد .رفته و در آنجا از جهات مادى زندگانى هم خود را محروم نکند

محضرى و سماحت والا حضرت پادشاهى پرنس دوگال جلولندلندها را  ملول بود،فقط خوش
با اینکه .خود میباشد است،محبوبترین پادشاهان در نزد ملتاز وقتیکه بسلطنت رسیده .میگرفت

هم زیاد است،قلبى جوان دارد و  افراط زندگى در ایام جوانى او را زودتر از موقع پیر کرده و سنش
 .ترین پادشاهان اروپاست شیک

از میکنند و  از سیاستمدارى این پادشاه چیزى بقلم نیاوردم،زیرا پادشاهان انگلیس فقط پادشاهى
ملت نمایندگى مینمایند،کار سیاست در دست رئیس الوزراء و دو مجلس وکلاءو اعیان و در 

حقیقت با خود ملت است و پادشاه در امر سیاست مداخلهء مستقیم نداشته فقطتصمیمات دولت 
پادشاه «و جملهء را فرمان اجراء میدهد و بهمین جهت غیرمسئول و از هر حیث مصون بوده

 .واقعا در حق او صادق است»بکندنمیتواند بدى 

کردن بنیان  این طرز حکومت از مخترعات ملت انگلیس و در حدود ششصد سال است در محکم
 .اند و آرایش و پیرایش آن رنج کشیده و از هرجهت آنرا ساخته و پرداخته

و روسیه  مملکت ما این طرز،در یکصد سال قبل،بوسیلهء انقلاب فرانسه باروپا نفوذ کرده و تازه به
سلطان مراد خان موفق  ترکها هم یکبار،در بیست سى سال قبل،در تحت سلطنت.رسیده است

سلطنت سلطان عبد الحمید خان دوم  ولى.اند پاى این طرز حکومت را در کشور خور باز کنند شده
ولى .خواهان را مخذول و منکوب کرده است مجددا بقول خودمان استبداد را رواج داده و مشروطه



شدن ایران،بتواند از هجوم آزادى بکشور خود جلوگیرى  خیلى بعید بنظر میآید که بعد از مشروطه
 .کند

  بقبر مادر شاه اهداء تاج گل

اسلید و مسیو پارکر هم بودند،قطار  روزیکه بویندزور رفتیم،تاج گلى تهیه و همراه برداشتیم،ژنرال
ا را بباغ و پارك قصر رساند،بگوشهء باغ که آهن در ایستگاه ایستاد،دو کالسکهء دربارى م راه

مقبرهءملکهء سابق انگلستان است رفتیم،آقاى سفیر کبیر تاج گل خود راسر قبر مادر شاه 
بپائین افکندن سر  اند که براى دیدن روى آن حاجتى قبر را بقدرى از زمین بلند ساخته.گذاشتند

ضرت پادشاه حاضر،در سن جوانى بدرود پرنس آلبرت شوهر ملکهء انگلستان و پدر اعلیح.نباشد
زندگى کرده،عشق وافر ملکه بشوهر خود او را واداشته است که قبرخود را پهلوى شوهر آماده 

یک پارچه سنگ مرمر  کرده و تمثال خود را با لباس سلطنتى،پهلوى تمثال شوهر و در روى
ى نمینویسم،زیرا از زیردست چیز سازى این قطعه سنگ از زیبائى و شبیه.ساخته روى قبر بیندازد

میدارد که ملکهء انگلستان در موقع فوت  تراشان کشور بیرون آمده است و معلوم بهترین سنگ
در اطراف این قبر که در وسط بقعهء .است شوهر،چقدر جوان و زن زیباى ظریف نقشى بوده

درود زندگى مرتفع مزینى ساخته شده است،یکى دو قبر ازدخترهاى ملکه که در حال حیاتش ب
البته ارتفاع این قبرها .اند متوفى را از سنگ تراشیده انداخته اند،نیز هست که روى هریک تمثال گفته

اى هم پهلوى زن است که معلوم میدارد مادر و  دریکى از آنها تمثال بچه.کمتر از قبر ملکه است
 بچه با فاصلهء کمى از

  ١٩٩ص

خلاصه بعد از گذاشتن تاج گل،درکنار .ک قبر بگذارنددنیا رفته و ممکن شده است هر دو را در ی
قبر ایستاده و با یکى دو دقیقه سکوت،در مقابل این سکوت ابدى،احترام خود رانسبت به مادر 

 .پادشاه و ملکهء سابق انگلستان بجاآورده،از مقبره بیرون آمدیم

 قصر ویندزور



که قبلا سفارش کند نهار را در  است ژنرال اسلید خود خود را ملامت میکرد که چرا نظرش نبوده
باوجود این،ما را بسمت قصر بردکه در .بتوانیم قصر را تماشا کنیم قصر تدارك کنند،تا بفراغت بال

همینکه وارد قصر شدیم،در مدخل .ظرف یکساعتى که وقت داریم،گردشى در قصر بعمل آید
بچگانهء پیرمردها بما  وشحالىقصر،ژنرال قدرى از ما عقب ماند و کمى بعد که بما رسید،با خ

اند اینجا نهار حاضر  امر داده اعلیحضرت پادشاه فراموشى مرا جبران کرده و شب با تلفن«:گفت
حال،اختیار اقامت و رفتن با جنابعالى !آقاى سفیرکبیر.اند که اگر مایل باشید،اینجا نهار بخورید کرده
یحضرت متشکریم،امر اعلیحضرت مطاع از این تفقد وتوجه اعل«:مشیر الملک جواب گفت».است

خلاصه بگردش در ».اعلیحضرت برخوردار میشویم است،البته میمانیم و از این حسن توجه
هوا هم آفتاب و مساعد .اطاقهاى قصر و تفرج در پارك،پیش ازنهار و بعد از نهار،مشغول شدیم

 .بود

قصر و  انگلستان است،منظرهء خارجىترین املاك پادشاهى  قصر و پارك ویندزور یکى از قدیمى
گرفتهء آن بیننده را بیاد دورهء  دیوارها و برجهاى سنگى پارك و ملاتهاى دوده

کاریهاى پارك را که  میاندازد،ولى تزیینات و طرز بناى داخلهء قصر و گلکاریها و چمن فئودالیته
ارکهاى امروز دنیا ترین قصرها و پ تماشامیکند خود را در معاصرترین و زیباترین و شیک

رعایت اصل تکامل و اصلاح چیزهاى کهنه که جبلى انگلیسهاست،این شاهکار .مینماید احساس
 .متضادرا بوجود آورده است

چیز در  در انگلستان هیچ چیز کهنه و مندرس نمیشود،بلکه بواسطهء اصلاح تکاملى و روزمره،همه
ن منسوخ وجود نداشته وقوانین همانطور که در انگلستان قانو.وقت تروتازه است همه

میشود و قوانین  هاى قوانین قدیم را بمرور زمان اصلاح کرده و جانشین آن ها و بیفایده جدید،کهنه
اى از آثار خود راحفظ کرده و با وجود  کهنه هم در میان قوانین نو وجود دارد،ابنیهء کهنه هم پاره

بر اثر .زمان قدیم هویداست کاره،اثر کهنگىتروتازگى قسمتهاى کارآمد آن،در بعضى قسمتهاى بی
چیز  محفوظ نمانده است،زیرا هیچ همین رویه است که در هیچ کشورى مانند انگلستان آثار قدیمه

از آن حاجت باصلاح داشته باشد اصلاح  بلکه آنچه.کن نمیکنند و از بین نمیبرند را تماما ریشه
ن کشور انسان بچیزهاى قدیمى زیاد این است که درای.کرده نوى و تازگى بآن میدهند



اند،بجرم قدیمى بودن از پاى  بجائى نداشته اینها همانهائى هستند که چون هیچ ضررى.برمیخورد
درنیامده بجاى خود مانده،بلکه بواسطهءاینکه یادگار عهدهاى گذشته هستند،طرف 

تیکه اگر اینطور انگلیسى بعادات قدیمهءخود خیلى علاقمند است،در صور.گویند مى.احترامند
پرست نیست و  انگلیسى کهنه.وسطى باقى میماند بود،در چهارچوب اوهام و افکار قرون

بطور تکامل و روزمره باصلاح هرچیز پرداخته و آنرا با  منتهى چون.متجددترین ملل عالم است
  حوائج و تجدد متناسب میکند،
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 .رد،بحال سابق خود باقى میماندجا ضرر و زیانى ندا چیزهائیکه قدیمى بودن آن بهیچ

مثلا معلوم نیست،یا من نمیدانم،بر اثر چه پیشامد و واقعه،انگلیسها در کوچه و خیابان ازدست 
هاى قدیم ما از بالا بپائین و از پائین ببالاباز و بسته  هاى آنها مثل ارسى پنجره.چپ راه میروند

رنگ و بافت پارچهء  اند،حتى مقابل شاه ایستاده دارهائیکه یا در روزهاى سلام طرز لباس نیزه.میشود
لباسى شبیه نبوده مخالف قواعد  یا لباس رسمى فلان لرد بهیچ.سردارى آنها مال قرون وسطى است

هاى گذشته  برساند،بلکه خاطرهء دوره اینها چیزهائى نیست که بجائى ضررى.خیاطى کل دنیاست
بمجرد اینکه یکى از بزرگترین مؤسسات آنها  ىول.را تجدید کرده،باعث ایجاد غرور ملى میشود

کن کرده تأسیس  کوچکترین مزاحمتى با اوضاع پیدا کرده واصلاح آن ممکن نبود،فورا آنرا ریشه
این اصلاح تکاملى مجالى براى ظهور .دیگرى که متناسب با اوضاع باشد،جاى آن میگذارند

در تغییر است،هیچوقت انقلاب عمومى  جهت که همه چیز هر روزه انقلاب باقى نگذاشته و بهمین
 .در این کشور پیدا نمیشود

در یکى از اطاقهاى قصر،قالى کرمانى زمینه لاکى خوبى افتاده بود،گفتند هدیهء سفیرکبیر ایران 
از تاریخ ورود آن بقصر که بوسیلهءجنرال اسلید .در نقشهء آن دقت کردم دیدم کهنه نیست.است

ن مظفر الدین شاه بلند تحقیق شد،دانستم این قالى را ناصر الملک که مثل ما براى اعلان جلوس
قرمزى افتاده بود که زیادتر از  خانهء بزرگ قصر،قالى زمینه در سفره.مأمور شده است،آورده است

کار هندوستان است،بزرگى آن  این قالى.پنجاه شصت متر طول و ده بیست مترى عرض داشت



در سر .است،ولى چندان عالى نیست قابل توجه است،از حیث بافت و نقشه اگرچه باز هم خوب
هاى قصر،مجسمهء پرنس آلبرت و ملکهءویکتوریا را در روى یک پایه از مرمر  هیکى از پل

این .اند و ملکه دست خودرا بکمر شوهرش انداخته است اند که روبروى هم ایستاده ساخته
مجسمه هم یکى دیگر از آثارى است که ملکه در این قصراز عشق خود بشوهرش باقى گذاشته 

از چهرهء زن و شوهرپیداست که زن از شوهر در حال سئوال .میکند است که بیننده را واقعا متأثر
مرا از آنجا احضار «:اشاره کرده میگوید شوهر بآسمان»مرا تنها گذاشته کجا میروى؟«.است که

بزرگى که تاریخ آن از قرون وسطى است بود،این  در یک اطاق روى میزى قدح و قاشق».اند کرده
ماعى زمان بوده که چمچمه آن شاخ قوچ بزرگى است که آنرا اجت قدح و چمچه مال آبجو خوردن

اى از طلا دارد،طلاکارى این قدح  دورهء قدح کنگره.اند از عاج بآن گذاشته طلا گرفته دستهء نازکى
در این قصر از این یادگارهاى عهود گذشته زیاد است،هر گوشهء آن .و چمچمه بسیارظریف است

 .اى بیننده تشریح میکنداز عادات گذشته را بر تاریخ یکى

 قصر ویندزور کلیساى

عیسى بحطام دنیوى،چون  بعد بکلیساى قصر رفتیم،باوجود سادگى زندگى و بیعلاقگى حضرت
امپراطورهاى روم اتفاق افتاده و تشریفات مذهبى در این دورهء  ترویج مذهب این بزرگوار در زمان

عبادت،جزومذهب مسیح گشته و بذخ وضع شده است،تجمل و شکوه اثاثیه و محل  طرف
  صلیبهاى طلا و مرصع و لباسهاى زرى و ارغوانى و تاج جواهرنشان.است
  ٢٠١ص

هاى باتجمل  هاى قیمتى در مواقع دعاخوانى و محرابها و تمثال رؤساى روحانى و ظروف و پارچه
بادت عیسویها مانند مسلمانان نیستند که هرجا باشندبتوانند ع.جزو لاینفک مذهب مسیحى است

وجود پیدا  کنند و هر محلى براى آنها مسجد باشد و بهمین جهت هرجا که چند خانواده
کند،کلیسائى هم هست که در آنجا آلات و ادوات تجملى مذهب را براى استفاده واستعمال 

داده و آلات  این است که در قصور پادشاهان هم قسمتى را براى کلیسا تخصیص.اند محفوظ کرده



اند که هروقت بخواهند یادخدا کنند،باین محل  یفات عبادت را در آنجا فراهم کردهو ادوات تشر
 .رفته بعبادت مشغول شوند

-در یکى از تالارهاى این کلیسا،بیرق و علائم سلطنتى و شاهزادگى اشخاصى که نشان بند
و زیر آن  دورهء این تالار در بالاى دیوار،بیرق.بآنها داده شده است مضبوط است)زانوبند(جوراب

اگر از خانوادهء یک سلطنت چند نفر هریک درزمان خود این .علائم سلطنتى آنها نصب شده است
ازجمله دو بیرق سه رنگ .اند نشان را گرفته باشند،بیرق و علائم دو نفر آخرى را بالاى هم گذاشته

یگر است بالاى یکد با شیر و خورشید و دو صفحهء برنج که روى آن شیر خورشید حک شده
نشان بمظفر الدین شاه  نصب شده بود که یکى راجع بناصر الدین شاه و دیگرى از اعطاى این

 .حکایت میکرد

یک نفرکشیش چاقى با .وقتى مشغول تماشاى بیرقها بودیم،از جاى نامعلومى صداى ارگ میآمد
لباس مشکى عادى خود وارد شد،شاید میخواست توضیحات بیشترى دراطراف چیزهائیکه در 

بیچاره با حالت یأس »خیر«:گفتم»انگلیسى حرف میزنید؟«:کلیساست بدهد،نزدیک من آمد،پرسید
فقط گاهى که ژنرال اسلید و مسیو پارکردر توضیح دادن حاجتى بپرسش .اى ایستاد در گوشه

 .مرد مشارالیهى نیست از حجب او معلوم میشد که.داشتند،از او استفاده میکردند

و نصب  یم،در یک گوشه مجلسى را بطور مجسمه از سنگ مرمر تراشیدهبعد بتالار دیگرى رسید
زمین  کرده بودند،این مجلس عبارت بود از منبر دو پلهء وصل به دیوار که دو نفر راهبه روى
نشسته،چادر سفیدى بر سر کشیده،هریک سر خود را روى یک گوشهء پلهء اول منبر 

خواب ابدى رفته خوابانده،روى آن قطیفه در روى این پله یکنفر را که ب.بودند گذاشته
روى پلهء دوم زنى با دو بال در حال عروج و یک پاى آن روى این پله وپاى .انداخته بودند مانندى

پیدا بود این زن  بطوریکه.آمد ایکه بدرون دیوار تعبیه کرده بودند،داشت بیرون مى دیگر آن از حفره
ملکى ساخته بودند که  سمت چپ این زن.ن پرواز کنداز این حفره بیرون آمده و میخواهد بآسما

هاى چادر دو نفر  چین.ببرد ایرا در دست گرفته و میخواهد باین زن بدهد که با خود بآسمان بچه
شده بود،بقدرى طبیعى و ظریف  ایکه بر روى شخص خوابیده افکنده هاى پارچه راهبه و چین

پارچهء .بیده رامثل حال طبیعى نشان میدادساخته شده بود که گود و بلندیهاى بدن شخص خوا



هاى ملصق ببدن خوب  میخورد و نه قسمت هاى زیادى اى اگر روى بدنى بیندازند،نه چین پنبه
 .پوشاند چسبد،فقط روى بدن را مى ببشره مى

 دارد، هاى زیادترى برمى در صورتى که اگر این پارچه از کتان لطیف باشد،با اینکه چین
  ٢٠٢ص

هاى آن راظاهر  که ببدن ملصق میشود،بهتر حجم و قطعات بدن و گود و بلندىهائى  قسمت
 .میسازد

نقّار،چنان با استادى بدن لخت این خوابیده را زیر این پارچه نمودار کرده بودکه بمجرد نگاه کردن 
نگاه ملک بسمت .اند اى از بهترین کتانهاخوابانده بآن،انسان میفهمید زن لختى را زیر یک ملافه

اى که باو میداد بقدرى با استرحام  بچه مجسمهء زن پرواز کننده بقدرى جذاب و نگاه زن بجانب
بیننده را متوجه میکرد که شخص خوابیده زن  ساخته شده بود که محتاج بهیچ نوع توضیحى نبوده

 جوانى است که تازه از زائیدن فارغ شده وبلافاصله بدرود زندگى گفته و در همانوقت که او را
معمول دو نفر راهبه بالاى سر و پائین پاى او نشسته و سر  براى راحت ابدى خوابانده و برحسب

تازه بدنیا آمدهء او هم مرده است دعا براى او هستند،بچهء  گذاشته و مشغول 1  خود را پهلوى جنازه
تنها «میخواهد بعالم بالا برود،روح بچهء او را باو تقدیم میکند که و ملک موکل بروح این زن که

من هم .بهمین جهت ژنرال اسلید و پارکر توضیحى نداشتند بدهند»!همراه ببر نرو،بچهء خود را هم
ز ژنرال اسلید تحقیق کنم که این شرح بقدرى ازدیدن این مجلس متأثر شدم که فراموش کردم ا

همان شاهزاده خانمى است که قبر او و بچهء او را در بقعهء ملکه دیدیم،یا راجع بیکى  مردن
اى که با  ولى حالا که فکر میکنم مجسمه.دیگراز شاهزاده خانمهاى خانوادهء سلطنت است

اید این دو مجسمه از اى بود و نب در بقعه دیدیم از این بزرگتر و بچهء رسیده مادرش
 .حکایت کند یکواقعه

اى در این دنیا اتفاق میافتدکه براى  چقدر از این قبل واقعات در هر روز و ساعت بلکه هر دقیقه
حتى .آنها نمینویسند اى هم براى اى بنا نمیکنند،سهل است،تاریخچه ابدى کردن حادثهء آنها مجسمه

آنها غمگین شوند و مثل یک  ى دو روز از مرگ بیموقعقوم و خویشى هم ندارند که لا محاله تا یک



افکنها پامال  مشت برگ خشکى که در حین انداختن درختى از آن جدا و زیردست و پاى درخت
هم کسى بدرقهء آنها »افسوس«و یک»دریغ« حتى یک.اى براى آنها نمیخورد میشود،هیچکس غصه

 !،مگر مثل دهاتى خودمان نیست؟»ننگ بزرگان و مرگ مفلسان سرو صدا ندارد«.نمیفرستد

بعد از این تأثر لازم بود تفریحى کنیم،ژنرال پیر ما را بگلکشت پارك برد،مجموعهءگل سرخ این 
بعد بقصرمراجعت کرده نهار .پارك دیدنى است،بخصوص که درست فصل گل سرخ هم هست

  گویا سه ساعت بعد.خوردیم و قدرى در اطاقهاى قصر باز گردش کردیم
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خصوصى  هاى ظهر بود که با ترن بشهر آمده بهتل خودمان رفته و عصر هم یکى دیگر از برنامه از
 .خودمان را انجام دادیم

 گردش در شهر

من .میخواند،بدیدار من آمد یکى از شبهاى بدو ورود،فرخ براغن برادر اسد که در لندن درس
تشریفات زیاد هم انسان را کسل .جمعیت گردشى کرده باشم میخواستم آزادانه در شهر و میان

فرخ پیشنهاد کرد باهم برویم به .میکند،قدرى طفره ولو خیلى هم بیموضوع باشد بد نیست
باهم بیرون آمدیم از یکى دو .هاى پرجمعیت عمومى شهر سرى بزنیم لهنشسته بمح توب

گذشته دم یک باجه ایستادیم،فرخ بلیط گرفت،نزدیک این باجه در نسبۀ کوتاهى و  خیابان
قطر  دم این در ایستاده بود،بلیطها را تسلیم کردیم،در باز شد،وارد محوطهء مدورى شدیم که ممیزى

رتفاع آن دو ذرعى میشد،دورهء آنرا جایگاه نشستن سکومانند ساخته دایرهء آن سه چهار ذرع و ا
چند نفرى وارد شده  دوزى کرده پنج شش نفرى در آن نشسته بودند،بعد از ما هم روى آنرا چرم

یکمرتبه صداى زنگى بلند شد،آسانسورشروع بپائین رفتن کرد،مسلما .نشستند،این آسانسور بود
ایستاد،درى باز شد،همگى بیرون ریختیم و خود را در محوطهء  سى چهل ذرع پائین رفتیم،ماشین

نسبۀ بزرگى که اگر روز هم بود تاریک بود و باچراغ روشن میشد دیدیم،قطارى ایستاده بود،وارد 
یکى از واگنهاى قطار شدیم،قطارحرکت کرد،در چند ایستگاه توقف کرده مسافر گرفت و پیاده 



پیاده شدیم،ده پانزده نفرى هم با ما پیاده شدند،همگى .سیدیممقصود ر کرد،بالاخره ما بایستگاه
که در گوشهء محوطه بود رفته وارد آسانسورى نظیر سابق شدیم،بلافاصله زنگ صدا  بسمت درى

از  کرد،شروع ببالا رفتن کردیم،بازهم همانطور فاصله زیاد بود،ماشین ایستاد،در باز شد،ما در یکى
 .گر شهر بودیمخیابانهاى یکى از محلهاى دی

اى توضیحات نسبت باشیاء واشخاصیکه در اینجا  در میان جمعیت شهرى بگردش افتادیم،فرخ پاره
معلوم .آور بود اى عجیب وبالاخره برخى شرم بعضى از آنها مضحک و پاره.بآنها برمیخوردیم میداد

اند  قلمداد کردهها  ها ازخصائص مشرق زمینى اى از عادات زشت که اروپائى جا پاره شد در این
 .رواجى دارد

ندیده بودم،خیلى  بالاپوش برخوردم و چون هیچ این اول دفعه بود که در خیابان بفراك پوشیدهء بى
گردش کرده،کپى گرفته  بنظرم عجیب آمد،خلاصه نیمساعتى در این محلهء عمومى و پرجمعیت

ستان معمول باشد،جاى دو نفر اى لندن و شاید در همهءانگل در کپ که درشکهء کرایه.بمنزل آمدیم
بیشتر نیست که فقط دو چرخ و کروك دارد و روى پاهارا با دو تخته چوب نازك رنگ کرده که 

بند،جلو این  دستگاه و بند و بساط مال.از دو طرف برگشته و در وسط بهم متصل میشودمیپوشانند
ب را راننده از بالاى کروك کروك تعبیه شده و مهارى اس ها و جاى راننده در عقب و بالاى تخته

 .البته بلندتر است که از پشت کروك لا محاله بکفل اسب برسد شلاقش هم.گذرانده در دست دارد

  کپ،یک اسبه و حرکت اسب و تکان آن ورزشى هم بمسافر داده براى تحلیل غذا هم

  ٢٠٤ص

و  ون کرد،سمتنزدیک هتل که رسیدیم،فرخ با عصاى خود که از بغل بالاى کروك بیر.بد نیست
 .نقطهء ایستادن را براننده فهماند

  باغ حیوانات

در باغ حیوانات اینجا گذشته از شیر و ببر و پلنگ و خرس بخور وسفید و شغال و کفتار و گرگ 
وحشى و آهو که در ایران دیده بودم،اسب آبى و مار بزرگى  و همچنین گورخر و گاو و بز و میش

 توجه من اى بود که افتخار ملاقات آنها براى من حاصل شده بود،جالب که شاید چون اول دفعه هم



اسب آبى برخلاف اسب خاکى از حیث ترکیب بسیار بد و زشت و بدمنظر است،چین و .گردید
چروکهائیکه در پوست این حیوان است و لاى آن لجن و کثافت میگیرد،بسیار نامطبوع میباشد و 

اما ماربزرگ،یا بقول قدماى خودمان .برخلاف اسب خاکى گردنش تقریبا بتنه چسبیده است
وپائیها بوآ در قفس نسبۀ باریک دراز خودبروى شنهائیکه بطور مصنوعى حرارت اژدها،یا بقول ار

هائى هم بدم خود داده  اند،دراز کشیده و درقسمت پائین تنه پیچ منطقهء اصلى او را بآنها داده
ها را  میشد،شاید بواسطهء کوتاهى مکان بود که این پیچ طول این قفس گویا ده پانزده ذرعى.بود

من تخمین کردم،طول آن کمتر از پانزده ذرع نمیشد و یکچارکى  درهرحال آنچه.ه بودبدم خود داد
 .هم قطر کمر آن بود

شایداین لقمه .متصدى بعنوان تنقل،از سوراخ پنجره،خرگوشى بدم او داد که در یک لحظه بلع شد
 .نداد آن بخود براى این حیوان خیلى ناقابل بود که حرکت زیادى هم براى گرفتن و فرو بردن

 .کردند از حیوانات آبى دوفک یا شیرماهى بود که در میان دریاچهء باغ گردش مى

اى براى بیرون آوردن آنها از آب پیدا کرده هیکل آنها را در خارج هم  متصدى وسیله
هاى آنها که مثل دندان فیل،ولى کوچکتر،در خارج دهن و وسیلهء دفاع  دندان.داد نمایش

ایکه از زیادى عمر او حکایت  یک گوزن هم با شاخ پرشاخه.میدرخشید آنهاست،در شعاع آفتاب
میکردبود که این شاخ مانند درختى دوقلو در بالاى پیشانیش روئیده سایبانى مشبک بر سر او 

او  اند و براى احضار او بدم نرده آمد و با صدائى متصدى میگفت آنرا از ایران آورده.داشت گسترده
بود  زشى به سر و گردن او داد و با یک چک یواش که علامت مهر و محبترا نزدیک آورد و نوا

او را مرخص کرد که در قفس سرباز خود که جائى وسیع و براى دویدن حیوان کافى بود،بخیال 
در روى چمن شترى هم باکمال مناعت در یک گوشه نشسته چشم خود رابا نگاه .خود بچرد

در سایر اقطار  ثل این بود که براى پسر عموهاى خود کهم.فکور و تحقیرآمیز باطراف میانداخت
قسمت .داراست- هاى درازند عبوس کرده و غصه پیمائى در راه عالم گرفتار رنج بارکشى و راه

تر است،تا  از زنبور درشت طیور این باغ بسیار عالى است،از مرغ زنبورى امریکائى که واقعا قدرى
جور مرغى ازپنج قطعهء عالم در این قسمت  الجثه همهمرغهاى شکارى و مرغهاى چرندهء عظیم 

  .محبوس خود را ادامه میدادند هاى خود زندگانى مرفه ولى بود که بالوان مختلف در قفس
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 الحمراء

یته میدهند و چون در بناء وتزیینات داخلى آن از قصر  الحمراء تآترى است که در آنجا وارى
معروف )قصر سرخ(اند،باین جهت به الحمراء و تقلید کرده)اسپانیا(آندلسالحمراء دورهء اسلامى 

 .یته،زن و مردى بودند که باهم وارد صحنه شدند توجه وارى هاى جالب یکى از پرده.است گشته

من الان میان جمعیت حضار میآیم،آنچه آنهابدست من «:مرد،خانم را بجماعت معرفى کرد و گفت
پلى از صحنهء ».،از خانم که بپرسم ایشان خواهند گفت که چیستبدهند در میان دست میگیرم

عمل به صفوف وصل شد،مردك از آن پائین آمد و میان جمعیت که در صندلیهانشسته بودند 
چیزها محرمانه بدست  دان و زنجیر و انگشتر و از این قبیل افتاد،هرکس چیزى مانند فندك و انفیه
بعد از تمام .جواب میگفت ماهیت آن سؤال میکرد و زن او میگذاشت،مرد دستش را حائل و از

روسى در جیب جلیقهء فراکم  کردن صفوف بلژها رسید،بلژ ما وارد شد،من یک نیم کاپکى پول
بودم،این سکه را بیرون آوردم  لاف از کى گرفته بود که نمیدانم در کدام مجلس بعنوان دست

اى  سکه«-»گوئیددر دست من چیست؟میل دارید ب«:بخانم خطاب کرده گفت.بدستش دادم
اگر تاریخ ضرب آن «-»روسیه«- »سکهءکدام دولت است؟«- »مس است«- »فلز آن چیست؟«-:»است

را روى   1891 خانم قدرى فکر کرده با گچ تحریر مثلا ».را هم بفرمائید از شما ممنون میشوم
و تعظیمى بسفیر کبیر  مرد سکه را بدست من داد.بودند نوشت ایکه در گوشهء صحنه گذاشته تخته

مطابقه هم براى .همینکه نوشتهءزن را با تاریخ ضرب سکه مطابقه کردم،مطابق بود.کرده خارج شد
ز تاریخ ضرب این نیم پولى روس که دویست چنانکه معلوم است،قبلا ا این بعمل آمد که من

 .یک منات بود،اطلاعى نداشتم یک

میشوند  طهء عملیات روحى و ریاضت و مشق،طورىدو نفر بواس.این فن را ضمیرخوانى میگویند
مسلما این زن با مرد دیگر،ازعهدهء این کار .که آنچه یکى در ضمیر بگذراند،دیگرى میخواند



معهذا .بیرون نمیآمد،فقط این مرد است که هرچه فکر کند،این خانم میتواند آنرابخواند و واگو کند
  .اند کس را میخوانده سطهء ریاضت،فکرمضمر همهاند که بوا اشخاصى هم در این عالم یافت شده

  ٢٠٦ص

 موزهء بریتانیا

مبل و قدیم و جدید و اقسام  انواع نقاشیهاى کار استادان.موزهء ملى لندن بسیار موزهء پرعالى است
یک میز .آورى شده است هاى ظریف،از ادوارمختلفه،از کل دنیا،در آن جمع اثاثیه و فرش و ظرف

تحریراسلوب لوئى چهاردهم که گویا هدیهء همان پادشاه براى پادشاه وقت انگلستان بوده 
همچنین .است،در آن میانه بود که از حیث زیبائى تزیینات برنزى و ساخت،بسیار عالى بود

هاى لوئى پانزدهم و شانزدهم و دورهء امپراتورى که همه عالى و هریک  دیگر از اسلوب هاى اثاثیه
همچنین،در قسمت فرش،از قالى ایرانى و ترکى و هندى .سازى بود ازشاهکارى صنعت مبل

کوچکى  یک پردهء نقاشى.اند آورى کرده هاى بسیار زیبا در این موزه جمع والجزایر فرانسه،نمونه
 .ایرا در بغل داشت و منظور نقاش نمایش عفت و سادگى بوده است ترکى برهبود که دخ

در نگاه محجوبانهء دخترك به بره اثر سحرآمیزى است که بیننده چشم از آن 
تماشاى این موزه چند هفته وقت لازم دارد که در هر قسمتى چند ساعتى صرف .نمیتواندبگرداند

کرد،تا  ایکه در آنجا جمع شده است درك صنایع مستظرفه هاى بیکبار دیدن نمیتوان لطافت.کنند آن
 .چه رسد باینکه بعد از سى و پنج شش سال من بخواهم جزئیات آنرا بنویسم

 اپرا

 .شبى که باپرا رفتیم،تألیف یکى از استاداى معاصر را نمایش میدادند

نجا دخترى موضوع هم معاصر و راجع بافسر جوان انگلیسى بود که بژاپن مأمورشده و در آ
 .اند ژاپونى فریفتهء او گشته،باهم نزدیک شده

مأموریت،براى  افسر جوان بخیال ازدواج با او بوده،ولى در نظام انگلیسى اینگونه روابط،در حال
از این رابطه بوجود  نظامیان ممنوع است و چون رابطهء بین او و دختر برملاء شده و دخترى هم

بتغییر محل مأموریت و بعد باخراج  مى انگلیس،افسر جوان اولآمده بوده است،بموجب قواعد نظا



دیگر نمیتواند قولى را که در ازدواج بدختر  بنابراین.از قشون و فرستادنش بانگلستان تنبیه میشود
 .داده بوده است عملى کند

زن بدبخت که اقوامش هم بواسطهء همین رابطه او را ترك گفته بودند و جز وعده وقول 
است،بعد  ملجاء و منجائى و غیر از دخترك دو سالهء زیبا،یادگارى از عشق خود نداشته افسر،هیچ

هاى مهرمادرى و  یکى دو بار جذبه.از یأس از طرف معشوق،مصمم میشود خودکشى کند
درد هجران  سررسیدن طفلک در صحنهء اجراى انتحار،از این تصمیم جلوگیرى میکند ولى بالاخره

 .قصد خود را باجرا میرساندبر عشق مادرى چربیده،

امروز بتوانم در  از حیث موزیک،البته من گوشم آنقدرها بموزیک اروپائى عادت نداشته و ندارد که
ولى از جنبهء اخلاقى،موضوع شایان و درسى است .اى کنم خوب بودن یا متوسط بودن آن محاکمه

زه نگاهدارند و احترام قواعد و که بافسران مأمور خارجه میدهد،تا در روابط خود با بومیهااندا
عادات نظامى کشور خویش را مراعات کنند و ازهمه بالاتر موجب بدبختى و بالاخره قتل نفس 

 .نشوند و اولاد خود را گرفتار بیکسى نکنند

ها  و پرده ها هم که اکثر حکایت از زندگانى ژاپونى میکرد،براى من تازگى داشت،زیرا فرش سن
  .ها کاغذى بود ها مقوائى و درها و پنجره چوبى و خانه حصیرى و ظرفها اکثر
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  هاید پارك

گذشته ازپارکهاى نسبۀ کوچکترى که در هر .انگلستان را باید کشور پارك و کلوب اسم گذاشت
وجود دارد،هاید پارك با وسعت زیاد و استخرها و آبگیرها و  محلهء لندن براى گردش اهالى

هاى مصنوعى خود واقعا دیدنى  چمنزارها و در بعضى نقاط بیشهتک و  تک درختهاى
و همینکه ظهر )شاپوملون(مردم،صبحها،با لباس گردش و کلاهاى نرم یا کلاه گرمکى.است

و کلاه سیلندر و همینکه نزدیک بشب شد،با فراك و اسموکینگ دائما در آنجا گردش  شد،باردنکت
 .میکنند



هاى کم عرض و طول نیز زیاداست  دار و چهارپایه یمکتهاى دامنهکاریها و گلزارها ن در کنار چمن
در آبگیرها و استخرها قایقهاى زیادى است که بعضى درآن مینشینند و .که هرجا بخواهند،بنشینند

هم در روى یک  گاهگاهى.با پاروزنى اعصاب و سلولهاى گوشتى بدن خود را ورزش میدهند
هاى آیندهء  اند و دفتر عشق میخوانندو از نقشه اهم نشستهنیمکت دختر و پسرى دیده میشوند که ب

بهیچ چیز در اطراف خودمتوجه نبوده،گوئى در اطاق .زندگى خود براى همدیگر صحبت میدارند
واقعا هم کسى بآنها کارى نداردو سایرین بنگاه خود هم مزاحم آنها .اند نشسته 1 سرخر خلوتى بى

 .نمیشوند و احترام عشق جوانیرا نگاه میدارند

آزاد شوند  دختران سایر ملل شوهر میکنند که.دختران هیچ ملتى بآزادى دختران انگلیسى نیستند
ت که آزادیرا بیشتراز قیود زناشوئى ولى در انگلستان آنها که دیرتر شوهر میکنند،بجهت این اس

ها ایستاده،مشغول  پایه-گاهى دیده میشود که یکنفر در بالاى یکى از این چهار.دوست میدارند
 .نطق است،مردم دور او جمعند و بحرفهاى او گوش میدهند

مدارس  از زیادى صادر و وارد جمعیت در این پارك میتوان گفت که غیر از محبوسین و شاگردان
که بواسطهء  اى مستخدمین عالیرتبهء ادارات ردست که وقت براى آمدن باین پارك ندارند و پارهدو

اى یک  هفته زیادى کار مانند محبوسین هستند،کمتر کسى از اهل لندن میتوان یافت که لا محاله
ا روزه.استفاده نکند روز،ولو بطور عبور از یک محله بمحلهء دیگر شهر باشد،از گردش این پارك

هائى که در آفتاب روز ازلانهء خود بیرون میآیند،یا بهتر  و ساعاتیکه ابر و باران نیست،مثل مورچه
میکنند،مردم از تمام جهات بجانب این  بگویم در مواقع طوفان و باران بسمت لانهء خود ازدحام

 .باغ عمومى که در مرکز شهر است هجوم میآورند

این میدانها  سام ورزشهاى بدنى مهیا و کمتر وقتى است کهدر این پارك میدانهاى زیاد براى اق
 .مشترى و خلوت باشد بى

  کلوبهاى لندن



اى کلوبى دارد وبعضى از آنها هست که  هر طبقه و دسته و رسته.در لندن کلوب هم زیاد است
ز اکثر آنها محل ملکى دارند که ا.تأسیس آن میگذرد شاید زیاده بر یکصد و پنجاه سال از تاریخ

روزى در کالسکه از خیابان کنار رود تیمس میگذشتم،به بناى .اند اعضاء ساخته حق اشتراك
  باعظمت
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از  پرعرض و طولى که دو سه دقیقه از آن با کالسکه میگذشتیم برخوردم،عظمت بنا مرا واداشت
 .مسیو پارکر تحقیق از هویت آن کنم،معلوم شد این بناى باعظمت مال یک کلوب است

 .مسیو پارکر میگفت لندن از این کلوبها زیاد دارد

  لندن زیاد است هاى در کوچه شمارهء خانه

ساختمان خانه در لندن طرز خاصى دارد که در سایر شهرهاى اروپابنظیرش کمتر 
اى براى  برعکس پطرزبورغ که یک محله را دریک خانه منزل میدهند،در لندن هر خانه.برمیخورند

واده ساخته شده و چون جمعیت زیاد و قیمت زمین هم گران است،تا میتوانند خان رفع حاجت یک
باشد در مرتبهء اول مدخل و آشپزخانه و  طبقات خانه را زیاد میکنند که صرفهء زمین منظور شده

در مرتبهء دوم سالن ودفترکار آقاى خانه و مرتبهء سوم و چهارم را براى .خانه را میسازند سفره
ها بیشتر از  جبههء خیابانى اکثر خانه.تخصیص میدهند و حمام و سایر حوائج خانهاطاقهاى خواب 

ها  بهمین جهت شمارهء خانه.عمق یاقطر بنا هم بیش از اینها نمیباشد.شش هفت الى ده متر نیست
فقط بناهاى .زیاد است در صورتیکه خیابان چندان طول زیاد هم ندارد در هر کوچه و خیابان خیلى

 .لوبهاهستند که عظمت ساختمانى دارندعمومى و ک

  رعایت مریض

مسیو پارکر .کرده بودند یکى دو خانه در شهر دیدم که جلو آنها در کالسکه رو کوچه،کاه پهن
سروصداى کوچه براى او مضر است و بدستور طبیب این  میگفت در این خانه ناخوشى دارند که

که از  البته عابرین پیاده هم.بیمار را عذاب ندهداند که صداى پاى اسب کالسکه و کپ، کاه راریخته



فرش یا اسفالت  نمایند،از موضوع خبردار میشوند و از کوبیدن پا بسنگ رو جلو خانه عبور مى پیاده
 .رو خوددارى میکنند و آرامتر راه میروند پیاده

  بندان یکساعته راه

قدیم بوده که فروخته یا اجارهء  هاىایست که زمینهاى اطراف آن متعلق بیکى از لرد در لندن کوچه
هاى این لرد در ملک خود این بوده  یکى از حق.اند ساخته صدساله داده و در آن مردم خانه

هیچکس بدون اجازهء او حق عبور از خاك او نداشته و لرد،باوجود فروختن زمینها،این حق را  که
،امروزهم بعد از چند صد براى اینکه این حق فراموش نشود.براى خود محفوظ داشته است

از احفاد همان لرد قدیمى و  سال،در هر سال یکبار،در روز معین و ساعت مشخص،لرد امروزى که
حق حسابى لرد را منظور میدارند و در آن  مردم هم احترام این.جانشین او است،کوچه را میبندد

چ ضررى بجائى اجراى این حق و رسم قدیم هی یکساعت کسى از کوچه عبور نمیکند و چون
پرستیهاى انگلیسى از این قماش و در  تمام کهنه.مردم نمیرساند،نه دولت متعرض آن است،نه

آقاى لرد میخواست از این حق خود سوءاستفاده کند و حق العبورى  اگر این.ضرر است کارهاى بى
حکمه و شود،یا هر روز و هر ساعت راه عابرین را ببندد،باز هم بموجب حکم م براى خود قائل

  .خسارت عادلانه،جناب لرد را از اجراى این حق خود بازمیداشتند پرداخت
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 اید؟ نظامى بوده مگر شما وقتى

هاى خصوصى و تشریفاتى،ژنرال اسلید و مسیو پارکرهمراه و راهنمائى میکنند و  در تمام برنامه
ساعتى که براى بیرون اکثر اوقات در سر .توضیحات آنها موجب تسهیل کار ومایهء تشکر است

عمومى قرارگاه سفارت است  ایم،من از اطاق خود که در راهرو روبروى سالن قبلا معین کرده رفتن
مشیر .در آن وارد شده است مییابم ژنرال اسلید را یا در راهرو یا در سالن که تازه.بیرون میایم

شما «:رال پیر یکروز پرسیدژن.ورود است الملک هم از در اطاق خود که بسالن باز میشود،درحال
 :گفت»خیر«:گفتم»اید؟ هیچوقت نظامى بوده



هاى دیگر  اینقدر مواظبت در ساعت و دقیقهء وقت،جز در نظامیها در صنف»
چه مانعى دارد که در اینجا .جا قدمش را جاى قدم نظامى میگذارد در همه دیپلوماسى«:گفتم».نیست

مساعتى زودتر میامد و میگفت در این دو سه ساعته از گاهى ژنرال نی».هم با نظامیهاهمکارى کنیم
یک مرتبه از .استفاده کردم و چند کاغذ نوشتم و چون کار تمام شد زودتر آمدم بیکارى
کاغذ  ما خیلى«:جواب داد»این همه مکاتبه براى شما و کار و سن شما زیاد نیست؟«:پرسیدم ایشان

چون کاغذها باماشین پنوماتیک .ذنویسى رفع میکنیممینویسیم و تقریبا تمام حوائج خود را با کاغ
بدست مخاطب  از یک محله بمحلهء دیگر شهر میرود،از وقتى که کاغذ را مینویسم تا وقتى

این است که کاغذنویسى ما زیادو بر فرض که من خودم .برسد،نیمساعت بیشتر وقت لازم ندارد
 «.کارى نداشته باشم،باید جواب کاغذ سایرین را بدهم

  لندن محاکم حقوقى

تالار بسیار .هاى حقوقى،ما رابمحاکم بحرى هم بردند گذشته از محکمه.روزى هم بمحاکم رفتیم
بود که مثل درختهاى هاید پارك،بدون رعایت قرینه،اینجا وآنجا میزهائى  بزرگى بقدر یک میدان

و ایستاده،قاضى با او نشسته و یکنفر روبروى ا در پاى این میز،قاضى با لباس عادى.گذاشته بودند
کاغذ نشاندارى که روى میز جلو او است،چیزى  بسؤال و جواب مشغول است و گاهى بروى

هاى خالى این تالارهم جمعیت نسبۀ زیادى،بیسروصدا،درحرکتند؛یا با  در قسمت.مینویسد
اى نداشتیم و  در آنوقت که ما هنوز در ایران محکمه.میدارند اشخاص دیگرى آهسته صحبت

رهاى محاکماتى ما باتحقیقات شفاهى بود و احکام آنها هم شفاها صادر میشد،من چندان کا
نکردم و همین اندازه نوشتن هم در نظر من چیز مهمى آمد،ولى امروز که  تعجبى از این وضع

میبینم،هر کارمختصرى،در محاکم ما،چقدر ثبت و ضبط و پرونده و جزودان و وکیل مدافع و 
وآمد دارد،متوجه میشوم که محاکمات بحرى انگلستان چقدر ساده است وبا  وقت و رفت تعیین

 .سادگى خود یقینا در اجراى عدالت هم قصور نمیشود

  محکمهء جنایت



نظرم .روزى ما رابمحکمهء جنائى بردند.مشیر الملک میخواست محاکم جزائیرا هم تماشا کند
ل از دو سه پله که بالا رفتیم،وارد گذشته باشیم،درهرحا نیست که قبلا از دالان یا اطاقى

  مربعى را تصور کنید که وسط آن ستونى زده و با چهار چشمه طاق و روى.تالارمحکمه شدیم
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و  آنرا پوشیده و در چهار گوشه چهار مربع کوچکتر که عرض و طول هریک از آنها نصف عرض
دیگر را  تاى ى بساط محکمه و سهیکى از مربعها را برا.طول تمام تالار است،ایجاد کرده باشند

هفتاد سانتیمتر  براى تماشاچیها فرض کنید و مربعى را که بمحکمه تخصیص دارد،بقدر شصت
نمیدانم این .گودتر از سه مربع دیگر که تا حدى بر آن محیط و جاى تماشاچیهاست تصورنمائید

خته شده و بعد براى محکمه سا اند،یا اصلا براى کار دیگرى تالار را مخصوصا براى محکمه ساخته
همهء تماشاچیها تمام جریان محاکمه را ببینند  درهرحال،براى جایگاه محکمه که.اند متناسبش کرده

 .تر از این نمیتوان بنائى فکر کرد و بشنوند و بالمره خارج از میز و بساطمحکمه باشند،عملى

 .اند لى گذاشتههاى مستطی در جایگاه تماشاچیها،حصیرهائى افتاده و چهارپایه

بگوشهءمربع  اى ندارد و حتى بعضى بخصوص آنها را که در مربع گوشه ها نظم و قرینه چهارپایه
ستون وسط احتراز  اند؛یا تماشاچیها،براى اینکه از حایل بودن محکمه است،مورب هم گذاشته

 .اند جسته باشند تا بهتر گود را تماشا کنند،آنها را مورب کرده

سرو صدا  زیرا تماشاچیها بى.هم که تماشاچیها را منظم کند من ندیدم (1  یههویس(فراشخلوتى
نشسته بودند یا برمیخاستند و میرفتند و پاى آنها هم باوجود حصیر کلفتى که زیر 

 .قدمهاداشتند،سروصدائى راه نمیانداخت

سایبان یا نیم  کارى که مثل گیسى و جبهء ابریشمى مشکى،زیر نیم طاق چوبى منبت قاضى با کلاه
 .چتر بفاصلهء یکى دو ذرع در بالاى سر داشت،بر روى صندلى جلوس کرده بود

طرفین او،ولى با قدرى فاصله و انخفاض و بدون سایبان ونیم چتر ) آسسور(دو نفر معاون قاضى
بر یکى از دو دیوار  البته این سه جایگاه.بالاى سر و با لباس عادى مشکى بر صندلى نشسته بودند



سمت راست .باشند ف با میز محکمه مواجهمربع اصلى تکیه داشت که تماشاچیها از همه طر
بود که اگر وکلاى مدافع یا  قاضیها،درست در گوشهء دو ضلع دیوار اصلى،تریبون یا محل نطق

مفصلى بنمایند،براى هنرنمائى خود  مدعى العموم دیوان جنائى خواسته باشد خودنمائى و نطق
بدیوار مربع اصلى داشت،جایگاه  که باز هم تکیه ضلع دیگر این مربع فرعى.جائى داشته باشند

هیئت منصفه بود که در دو ردیف و دو طبقه،منتهى ردیف جایگاههاى متصل بدیوار بلندتر و 
 .ردیف دوم پائینتر،ساخته شده بود

عمومى و  روبروى میز رئیس،جایگاه متهم بود و این جایگاه با جایگاه مدعى العموم و وکلاى
و مثل آنها بر  پوش قى نداشت و متهم میان چند نفر جبهوکیل متهم و وکیل مدعى خصوصى فر

جلوگیرى از درازنفسى  جلو قاضى میزى بود،زنگ براى.چهارپایهء مربع کوچکى جلوس کرده بود
و تجاوز اصحاب دعوى از حدود و چند جلد کتاب که البته مجموعهءقوانین بود و قلم و دوات و 

م و لوازم دیگرچیزنویسى،بدون هیچ تنظیم و قرینه چند صفحه کاغذنشاندار براى موقع انشاء حک
  .اعتنائى بظاهرسازى،روى این میزگذاشته شده یا بکلمهء مناسبتر ریخته بود بلکه با بى
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نقشى بود براى -محکمه مدتى بود تشکیل شده بود،وقتى که ما وارد شدیم شاهدى که زن ریز
معمولى شهود را که  جلو و زنک داشت قسماداى شهادت بالاى تریبون و کتاب مقدس روى میز 

 .در صدق لهجهء خود در اداى شهادت باید یاد کنند،یاد میکرد

اى مرتکب سقط عمدى جنین شده و شایدمقصود او در  موضوع محاکمه از این قرار است که قابله
این ارتکاب رساندن میراث پدر جنین باقوام دورتر بوده و بموجب شکایت پدر،موضوع تعقیب و 

متهم قابلهء محله .میکند قضیه کشف شده است و دیوان جنائى عمومى در این باب امروز رسیدگى
مادر جنین،در ایام حمل،از همان روزهاى اول،هرچندروز یکبار،براى امتحان احوال خود او  بوده و

ماهى از بارورى زن میگذرد و قابله از سقطهاى سه  منتهى همینکه چهار پنج.را میطلبیده است
آید مأیوس میشود،بوسیلهء استعمال دوا بچه را ساقط  مى چهار ماههء اول که اکثر طبیعى پیش



در خانه بوده،بوسیلهء پدر بپارکه فرستاده شده است و مدعى  که شیشهء دوا و نسخهء آن.میکند
العموم گذشته از تجزیه مازاددواى شیشه بوسیلهء خبره و کارشناس،شهادت این زنرا هم یکى از 

و این است که زنک براى اداى شهادت بالاى تریبون رفته و مشغول قسم  ادلهء خود قرار داده
 .خوردن است

مسیو .بعد از بجا آمدن تشریفات مقدماتى قسم،مکالمهء ذیل بین قاضى و شاهد شروع شد
پارکرپهلوى من نشسته بود و آهسته مکالمه را ترجمه میکرد و من سعى میکنم ترجمهء 

 .ایشانرابخاطر بیاورم و اینجا بنویسم

که آثار بارورى در  هائىاز همان روز«- »چه اطلاعى دارید؟.......شما از واقعهء سقط جنین خانم«
قابله که قابلهء محل بود  این خانم)اشاره بمتهم(خانم نمودار شد،هرچند روز یکبار من پى

در مرتبهءآخرى،باز بگفتهء خانم،رفتم و او .میآمد و میرفت و حال خانم هیچ عیبى نداشت.میرفتم
در اطاق خواب بودند،بعد از اى داد،رفتم از دواخانه گرفتم وآوردم،قابله با خانم  را آوردم،نسخه

نیمساعتى قابله از من طشت خواست،وقتى که بردم صداى نالهء خانم از اطاق خوابش بلند بود و 
نسخه را از کدام دواخانه «- »پس از نیمساعت دیگر معلوم شدکه جنینش سقط شده است،

 ...از دواخانهء«- »گرفتید؟

-».دادم من هم با شیشهء دوا آوردم بقابلهء خانمنسخه را دواساز مهر کرد و بمن داد ....در کوچهء
زیاد روى آن نشسته بود  شیشهء دوا را که گردوخاك»بلى«- »اگر شیشهء دوا را ببینید میشناسید؟«

شما کجا شیشهء دوا را «- »است خودش«- »خودش است؟«-.وکیل عمومى روى تریبون گذاشت
شهادت خدمتکار ».ن بود،در آنجا بدستش دادماو در راهرو ایستاده مثل اینکه منتظرم»بقابله دادید؟

دواى نسخه «وکیل اظهار کرد که.از تریبون پائین آمد و ازمحوطهء محکمه خارج شد.تمام بود
است،منتهى قابله در بین گرفتن از خدمتکار و بردن باطاق خانم  دواى پوچ لا یضر و لا ینفعى بوده

پنبهء  چوب.شته در شیشهء دوا داخل کرده استسمى را که همراه دا وقتى پیدا کرده است و دواى
وصل باطاق خواب است پیدا شده و متهم هم بازکردن در شیشه را در این  در شیشه در اطاقى که

  کرده و هیچ جهتى براى بازکردن در شیشه در این اطاق،جز اجراى سوء قصد،نداشته اطاق اعتراف
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 .نوبت خود حرفى زدندهاى دیگر هم هریک در  پوش بعضى از جبه.است

و این مرد مؤدب  ام،زیرا انگلیسى نمیدانم من متوجه شدم که براى مسیو پارکر اسباب زحمت شده
آیا بهترنیست که من ایشان را از این .ترجمه بگذارد نمیخواهد هیچ جمله از واقعات محکمه را بى

ا اشاره و استجازه از کار پرزحمت که اکثر اصطلاحات آنرا هم بفرانسه نمیداند،خلاص کنم؟ب
محکمه و موضوع محاکمه مهم بود که دیدم و  براى من وضع«:مشیر الملک به مسیو پارکر گفتم

اگر مایل باشید،برویم به هتل منزل .فهمیدم،نتیجهء محاکمه را بعد از آقاى سفیر کبیرمیپرسم
که قدرى انگلیسى از دعوت من کرد و جناب سفیر کبیر را  تشکرى».خودمان و باهم نهار بخوریم

دستگیرش میشد،با ژنرال اسلید در محکمه گذاشتیم و بیرون  میدانست و از مذاکرات چیزى
ها حاضر نبودند،کپ سوار شدیم و بهتل  بیرون آمده بودیم و کالسکه چون زودتر از موقع.آمدیم
تالار ما دو نفرى در .صفاء الممالک شیر ونهار مخصوص خود را در اطاق خویش میخورد.آمدیم

ولى ضمنا من از .قدرى معطل آمدن مشیر الملک شدیم و بعد نهار خوردیم عمومى قرارگاه سفارت
طول  ممکنست محاکمه«:مسیو پارکر گفت.اند،اظهار تعجب کردم که سفیرکبیر براى نهار نیامده این

 «.کشیده باشد و آقاى سفیر کبیر با مستر دارلینک رئیس محکمه نهار خورده باشند

قاضى اول  سیو پارکر مطابق با واقع بود،مشیر الملک سه ساعت بعد از ظهر آمد،دارلینگحدس م
است و باهم نهار  شهر لندن بعد از ختم محاکمه و معرفى شدنش بسفیر کبیر،از ایشان دعوت کرده

 :از ایشان نتیجهء محاکمه را پرسیدم ایشان اینطور بیان کردند.اند خورده

ى عمومى و خصوصى که هریک بنفع خود توجیهاتى از بعد از مذاکرات بین وکلا
از  اى باقى نمانده بود،قاضى پس از استمزاج میکردند،چون مطلب روشن شده و چیز ناگفته واقعه

تماشاچیها  هیئت منصفه برخاستند و از درى که از محل.معاونین خود ختم محاکمه را اعلام کرد
مطلب .طاق مخصوص خود بروند ومشورت کنندباطاقهاى پشت محکمه میرفت،خارج شدند که با

اى برگشتند و در  بعد ازده دقیقه.زیادتر از آن روشن شده بود که محتاج بطول مشاوره باشند
 :قاضى بآنها خطاب کرد و پرسید.جایگاه خود قرار گرفتند

قائل  تخفیفى در مجازاتش«-»بلى«اکثریت جوابدادند»متهم را مقصر میدانید یا خیر؟«
 »!خیر«گفتند»میشوید؟



قسمتهائیکه بین  قاضى از کاغذهاى نشاندار که روى میزش بود،چند صفحه جدا کرد و به پرکردن
میزش بود مراجعه  هائیکه روى یکى دو بار هم بکتاب.قسمتهاى چاپى باید نوشت شروع نمود

حکم .دادبرفیق دیگرش می اى را که تمام میکرد،بمعاون خود و او هم بعد از مطالعه هر صفحه.کرد
وقتى .با اعمال شاقه محکوم شده بود قابله بهفت سال حبس.تمام و امضاء شد و قرائت گردید

فراش خلوتان دویدند،او .زنک از نتیجهء حکم مستحضر گردید،بیحال شدو از روى نیمکت افتاد
مشیر الملک میگفت سر نهار از .بردند و محکمه برهم خورد را بلند کردند و از محکمه بیرون

بعد از »خوشبختانه بلى«:جواب گفت»انگلیس مجازات اعدام هم هست؟ در قانون«:ارلینگ پرسیدمد
  شنیدن این

  ٢١٣ص

عزیز که  بیانات،من در پیش خود فکر کردم که چه خوب شد که من نماندم و الا باید با این آقاى
برسد که  روزىاسمش هم دارلینگ و بمعنى عزیز است،نهار بخورم و هیچ تصور نمیکردم که 

 .تر از اینها بدهم خود قاضى شوم و احکام سخت

دادن  شمسى که بسمت ریاست استیناف فارس و خوزستان و در حقیقت براى  1307 در سال 
ویس کنسول انگلیس در شیراز ازدارلینگ  همین قماش احکام بشیراز رفته بودم،با مستر جیک

نداشت،متقاعد  چون سنش دیگر اقتضاى کارى او گفت امسال مستر دارلینگ.مذاکره بمیان آمد
در .ز تقاعد،دولت انگلیس براى پاداش خدماتش او رابمقام لردى ارتقاء دادولى قبل ا.شده است

این دارلینگ قاضى .دو سال قبل باز هم از یکنفر انگلیسى دیگر شنیدم دار فانى رابدرود گفته است
فضول و پرچانه که آنها را با بیانات خود  اى بوده،محاورات او با وکلاى قریحه بسیار خوش

 .است،مشهور است محجوج میکرده،و گاهى هم محجوج میشده

در محاکمه با هیئت منصفه،نقش مهم قاضى همان فن محاوره است که طورى بااصحاب دعوى 
بتوانند بدو سؤال سابق  منصفه بقدرى واضح شود که جواب و سؤال نماید که مطلب در نزد هیئت

تطبیق جرم با قانون و تعیین مجازات دردر درجهء دوم است و چندان اهمیت .جواب بگویند الذکر
تمام سنگینى بار محاکمه بر دوش رئیس میباشدزیرا فقط اوست که باید با سئوالات .ندارد



افتاده است که یک سؤال بموقع رئیس،از یکى از  خیلى اتفاق.خود،اصحاب دعوى را بحرف بیاورد
 .کرده است حاکمه را قابل ختمطرفین دعوى،م

محاکم جنائى ما فعلا هیئت منصفه ندارد بلکه قاضى باید هم در مقصر بودن ونبودن و هم در 
تطبیق و مجازات را تعیین  قابلیت و عدم قابلیت تخفیف مجازات راى بدهد و هم جرم را با قانون

مقرر داشته است که در برائت  بهمین جهت قانون فعلى عدهء قضات دیوان جنائى راپنج نفر.نماید
 .داشته باشد و تقصیرکارى متهم،لامحاله سه راى مداخله

نقش رئیس محکمه از حیث محاوره در اینجا هم مهم است زیرا در اینجا هم باز فقط اواست که 
تنهافرقى که دارد .با اصحاب دعوى سؤال و جواب و ذهن همقطاران خود را روشن میکند

دان مطلب راروشن کند و در  در اینجا باید براى چهار نفر قاضى حقوق اینستکه رئیس محکمه
روشن کردن مطلب براى  آنجا رئیس محکمه با دوازده نفر اشخاص متوسط سروکار دارد و البته

درهرحال،سرهم رفته،کار قاضى جنائى در .دانها آسانتر از همین عمل براى متوسطین است حقوق
ا قسمت عمدهء اشکال در معتقدشدن بتقصیر و برائت و زیاد و کم ایران مشکلتر از اروپاست زیر

میباشد،در صورتیکه در ایران،چه این  مجازات است و این دو قسمت در اروپا با هیئت منصفه
 .قسمت و چه تطبیق جرم با مجازات،تمامابرعهدهء قاضى است

ن اختیارمحاکمه بدست شاید بتوان بر طرز محاکمه با هیئت منصفه ایرادى وارد کرد و آن داد
 اشخاصى است که چندان با کتب حقوقى سروکار نداشته،از فن قضاء

  ٢١٤ص

شک نیست که عدهء هیئت منصفه دوازده نفر و تعیین آنها بطرز قرعه مانند ازمیان .اطلاعند بى
 .غرضى معروفند اى از وجوه مردم کشور است که بصحت عمل و سلامت نفس و بى عده

تأثیر  اند و ممکن است تحت بهره اطلاع و از معلومات حقوقى بى فن قضاء بى ولى هرچه باشد از
تقصیرى مجرمى راى دهند یا از این بالاتر بیگناهى را مقصربدانند یا  احساسات واقع شوند و به بى

 .در تخفیف مجازات و ندادن آن برخلاف اوضاع و احوال قضیه بجانب افراطو تفریطگرایند



قبیل داشته  و میتواند در مواردیکه محاکمه از حیث ماهیت،نقصى از این اگرچه تمیز هم هست
پیدا کند حکم را نقض کند،ولى اگرمحاکمه در  1  اى باشد و یا در تشریفات محاکمه سوسه

نداشته باشد،چون تمیز در ماهیت دعوى نمیتواند وارد شودحکم ظالمانه لازم  2  تشریفات دقزى
 .الاجراء خواهد گردید

اى گیر  محاوره شهامت چیز فهم با مروت خوش عبث نیست که در سایر کشورها اگر قاضى با!بلى
بیاورند،بآسانى دست از دامن او برنمیدارند و براى اینکه نظایر او رادر جامعه زیاد کنند،از او 

قدردانى مینمایند و حتى در موقع تقاعد و بازنشستگى او رابه عالیترین و بزرگترین مقام کشورى 
 .ندده که تالى مقام پادشاهى است،ارتقاء مى

 مسیو پارکر اسلید و خواهران خواهرزادهء ژنرال

دختر زیبائى بود،مثل خانم خانه از ما  یکروز عصر بمنزل ژنرال اسلید رفتیم،خواهرزادهء ژنرال که
 .مسیوپارکر هم از من و صفاء الممالک یک شب بشام دعوت کرد.پذیرائى کرد

با نوچه .گرى با پیانو همراهى میکردخواهرهاى مسیو پارکر یکى ویولن را بسیار خوب میزد ودی
 .زن کنسرواتواررا طى کرده است ویولن

بود و از خوبى  اى را که مشیر الملک باو هدیه کرده بود،وسط سالن انداخته مسیو پارکر قالیچه
سفیر کبیر ظاهر  رنگ و بافت آن تحسین میکرد و بدین وسیله تشکر خود را از جناب

ى است و من عکس کروپ هیئت سفارت رابا مهماندارها که من و پارکر اصلا اسکاتلند.میساخت
پارکر قوطى نقرهء جاى سر .ایم،دارم پارکر هریک پاى صورت خود را امضاء و رد و بدل کرده

 .سیگارى بمن هدیه کرد که الان با سر سیگار عاجش درمیان اسبابها روى میزم موجود است

  ٢١٥ص

  انگلستان مجلس ملى



ملى رفتیم،تالار مجلس وکلاى انگلستان درسادگى و ابهت و عملى بودن،تیپ یکروز هم بمجلس 
و  تالار مستطیلى را تصور کنید که بالاى آن جایگاه رئیس.میدهد کارهاى عمومى این کشور را نشان

ها و تندنویسانست،چپ و راست و روبروى جایگاه رئیس،سه چهار رشته جایگاههاى  منشى
با فاصلهء یک آدم رو و قدرى  بدیوار و بلندتر از همه و دومىمتصل بهم،رشتهء اولى وصل 

این .تر از اولى و همچنین سومى و چهارمى سه ضلع دیگر تالاررا پرکرده است پست
هائى  اى ندارد؛فقطروى پیشانى پشتى آنها شماره انداز و فاصله نشستنگاههاى متصل بهم،هیچ دست

و آنها رابا پشت جمجمه خود محاذى قرار گذاشته شده است که اگر وکلاء رعایت کنند 
بالاى ضلع روبروى جایگاه رئیس،بالکنى .دهند،جاى نشستن همهء آنها در کمال راحتى خواهدبود

زنها در پشت این .را گرفته و جایگاه مردان تماشاچى است ایوان مانند است که سرتاسر این ضلع
لو آن مثل پردهء زنبورى از برنج ساخته کف آن بلندتر از ایوان و ج ایوان و در توى اطاقى که

نه تماشاچیها و نه وکلاء هیچیک آنها را نمیبینند و آنها از پشت این دیوار فلزى  شده،میباشند که
این خانمها راچرا اینجا «:من از مسیو پارکر پرسیدم.سوراخ،مجلس را میتوانند تماشا کنند سوراخ

ها را پرت  که بوکلاء چشمک نزنند وحواس آنبراى این است «:با تبسم گفت»اید؟ حبس کرده
جمع میشوند و مشورت  بارى ششصد نفر وکلاى ملت با این سادگى و متانت دور هم  .«نکنند

تفاوت در یک جایگاه هرجا  اى باشند،بدون هیچ صنف و دسته ها هم از هر میکنند و تماشاچى
چنانکه براى ما هم تعینى قائل نشده بودندو ما هم با سایر تماشاچیها در همان .نشینند بشود مى

 .جایگاه عمومى بودیم

  مشق و سان

 هاید پارك و شاید در خود پارك یکروز هم ما را بسان دعوت کردند،در میدانى که گویا نزدیک
 .حاضر بودند که هنگام ورود پادشاه همه بیک فرمان سلام دادند بود،شش هزار نفر پیاده و سواره

موزیک  هاى مختلف پیاده که دو دسته بشکل دو مربع از دو جهت مختلف با نواى بعد از آن مشق
هاى ورزشى نظامى شروع شد،مخصوصا گذشتن مربعها ازهمدیگر خیلى  از هم میگذشتند و مشق

  .نظم و قشنگ بودبا 
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ما چون آنروزها جز ممقانى و سیلاخوریهاى خودمان چیزى ندیده بودیم،خیلى ازاین سان و این 
ما منحصر بهمین شش هزار  بدبختانه تمام ارتش«:ژنرال اسلید گفت.مشقها تمجید و تحسین کردیم

چ تصور نمیکردم من میدانستم طرز سربازگیرى انگلیس طرز سربازاجیر است ولى هی».نفر است
 .که کلیهء ارتش حاضر خدمت انگلیس اینقدر کم باشد

باز در اینجا هم ملت انگلیس رسم قدیم خود را چون با داشتن بحریهء کافى بجائى 
نمیرساند،نگاه داشته است و هروقت حاجتى پیدا کند،با سرباز اجیر عدهء لازم را زیراسلحه  ضررى

همین رویه را  د و عجب این است که در قشون بحرى هممیکشد و بعد از رفع حاجت رها میکن
 .دارد

  سلام رسمى

یک روز هم ما را بسلام دعوت کردند،دولت انگلیس در فصل بهار درماه مه و ژوئن که فصل 
در تمام این سلامها نمایندگان سیاسى هم .اعتدال هواست،چندین فقره از این سلامهاخبر میکند

هم،اگرچه از سفراى دائمى نیست،ولى جزو نمایندگان سیاسى  حاضر میشوندو هیئت سفارت ما
 .میشود و چون این سلام با اقامت ما در لندن مصادف شده بود،ما را هم دعوت کردند محسوب

مسیو پارکر قدرى قبل از ساعت ما را بمحلى که سلام در آنجا منعقد میشد برد،قبل ازوقت طرز 
 .بما رسید وارد تالار شدیمسلام را حالى ما کرد و همینکه نوبت 

کوه نور در  دار طلائى گذاشته بودند که الماس تالار مربع مستطیل بود،در بالاى تالار صندلى دسته
وقتیکه ما وارد شدیم،پادشاه درجلو صندلى خود .وسط قسمت فوقانى بیضى پشتى آن میدرخشید

خود را پشت  اه صف کوچکهاى خانوادهء سلطنتى یعنى پسرهاى پادش ایستاده بود و شاهزاده
ارغوانى پشمى که بافت آن  هاى دار با جامه مقابل پادشاه هشت نفر نیزه.صندلى او قائم کرده بودند

دیگى پارچهء ابریشمى براق،نواردوزى  چندان لطیف نبوده و تا پائین زانوى آنها میآمد،با کلاههاى
چهارم آنرا لوله کرده بودند،در مقابل آهار که بطرزهانرى  هاى دولاى پارچهء سفید بى شده و یخه

همینکه ما ضلع طولانى .هاى خودرا بدست راست داشتند شاه در دو صف ایستاده بودند و نیزه



تالار را پیمودیم و بگوشهء تالار رسیدیم،شخصى که مسلما یکى از رؤساى تشریفات سلطنتى بود 
ى میخواند،اسم سفارت کبراى واردین را یکى بعد از دیگر و صورتى در دست داشت و اسامى

پادشاه بجانب مشیر الملک توجه .فوق العادهء ایران را بصداى بلنداز روى صورت خود خواند
کردند و با ایشان دست دادندو با صفاء الممالک و من با چشم و سر تعارفى کردند و از حضور 

داشت،دیوار و پادشاه،برعکس سمت راست که پنجره به بیرون  سمت چپ تخت.ایشان گذشتیم
در وسط بخارى اول،مستر آسکویث رئیس الوزراء و زیردست او .بود در آن چند بخارى دیوارى

تالار،محاذى تخت پادشاه تا بخارى،سفراى کبار پشت بدیوار قرار گرفته  وزراء ایستاده و از بالاى
ن سفیر کبیر بود که مشیر الملک اعتبارنامهء خود را از همه عقبتر تقدیم کرده بود،آخری چون.بودند

ما دو نفر .وزیر واقع شدند بشانهء آسکویث نخست بطوریکه ایشان شانه.ایستاد در ردیف
بموجب قرار قبلى .پیچیدیم،یک قدرى از جهت مخالف در ورود بسمت در خروج پیش رفتیم

 مسیو
  ٢١٧ص

نفرى از دارها ایستاده بود،با اشاره ما را باین فضاى خالى که چند  پارکر پشت نیزه
 .سفارتهاى کبراى دیگر مثل ما براى تماشا در آنجا ایستاده بودند،دعوت کرد اعضاى

که سفراى کبار بشخص مشیر الملک ختم شد و نوبت بوزیر مختارها رسید،پادشاه بر  پس از آن
میرسیدند و  دسته پشت سر هم صندلى خود جلوس کرد و باقى نمایندگان سیاسى را که دسته

پذیرفته و با  ت اسم سفارت آنها را میخواند و آنها تعظیم کرده میگذشتند،نشستهرئیس تشریفا
فضاى خالى پشت  نمایندگان سیاسى هم مثل ما اکثر بهمین.هریک با سر و چشم تعارف میکرد

بعد از نمایندگان .میکردند دارها میآمدند و خیلى آهسته باهم بآزادى صحبت میداشتند و گردش نیزه
سرهم میافتادند و از در مدخل  لردها و رجال و اعیان بومى رسید که باز هم پشتسیاسى،نوبت ب

اسم آنها را میخواند،میگذشتند و  وارد میشدند و طول تالار را پیموده و از جلو مأمور تشریفات که
در جلو شاه تعظیمى میکردند و بضلع طولانى دیگر تالاررسیده و راست بسمت در خروج که در 

 .رفتند وخارج میشدند ضلع عرضى تالار واقع بود،مى گوشهء دیگر



رسمى  که همه لباسهاى اى از کلیهء لباسهاى رسمى انگلستان و مستعمرات آن در این روز مجموعه
یکى دو نفر مهاراجهء هندى با لباس و عمامهءزردوزى سفید .سابق خود را داشتند،تماشا کردیم

یان بومیها دیدم که لباس رسمى اوعبارت از پارچهء یک پیرمردیرا در م.هم در ضمن آنها بودند
رنگ سجاف کرده وبجاى آستین دو دسته  چهارخانهء پتومانند بود که دور آنرا با چرم نخودى

بشکل دستهء کیف از همان رنگ چرم دوخته بود که دستهاى خود را ازآن بیرون کرده و این 
مرغى  ى افسران ایرلندى،با کلاههاى پوستى تخمها لباس.ها در مفصل شانهء او قرار گرفته بود دسته

 .توجه بود بزرگ هم،جالب

از حضور  در این سلام شاید بین یکى دو هزار نفر بودند که به کیفیتى که تشریح شد،پشت سر هم
پادشاه گذشتند و هریک بقدر منزلت ادارى و اجتماعى خویش طرف توجه شدند،بدون اینکه نه 

از تاریخچهء این سلام که  من.یک از واردین جزئى زحمتى در کار باشدبراى پادشاه نه براى هیچ
ندارم،ولى از تمام طرزهاى  مسلما مال خیلى قدیم و از عادات دیرینهء این کشور است،اطلاعى

اقلا باید یکى دو ساعت با لباس  در دائرهء دیپلوماتیکى.تر است ام بهتر و عملى سلامى که دیده
یکى نمیتواند  است،پادشاه هم با یکى کننده دار بایستند و این بسیار خستهسنگین رسمى به حال خبر

تفقد کند،در صورتیکه با این طرز هرواردى،ولو بایک گوشهء چشم هم شده است،تفقدى از شاه 
دریافت میکند و حس احترام برئیس دولت و تفقداو از رؤساى زیردست خود کاملا پرورش خود 

 .را مییابد

  افرایرانمهمانى شارژ د

وزیر امور خارجه،شارژ  یک شب هم در سفارت مقیم خودمان،آقاى مهدیخان پسر علاء السلطنه
اعضاى وزارت خارجه و .فوق العاده شام نیمرسمى دادند دافر ایران،بافتخار سفارت کبراى

در این شب .جستند مستشارسفارت عثمانى و هیئت سفارت کبرى و مهمانداران در آن شرکت
 .مستخدم قدیمى علاء السلطنه چلو و مرغ ترشى هم در جزو منوحاضر کرده بودصفر على 
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مستشار سفارت کبراى عثمانى یکى از شعراى نامى کشور خود و پسر خیر اللهّ افندى سفیرکبیر 
 .اسبق عثمانى در ایران که در طهران مرحوم شده و در حضرت عبد العظیم مدفونست میباشد

حافظ و سعدى خیلى حفظ داشت و چون سر سفره پهلوى هم این شاعر از اشعار 
 .بودیم،ازصحبتهاى ادیبانهء او خیلى لذت بردم

  عزیمت از لندن

لندن را ترك گوئیم،دو فقره  مدت اقامت ما در لندن نه روز بود،ما خیلى زودتر از این میخواستیم
روز حرکت همان .انداختدعوت تماشاى سان و رفتن سلام،دوسه روزى تصمیم ما را عقب 

مسیو پارکر تا .رسمى که موقع آمدن باستقبال آمده بودند،ما را تا گار مشایعت کردند اشخاص
ما .از مانش ما را وداع کرد 1  آزارى گذشتن دوورهمراه بود،ما را بکشتى نشاند و با آرزوى بى

 .کاله حرکت کردیم و از قضا دریا هم خوب بود و سرگیجهء وقت آمدن را نداشتیم بسمت

  در کاله اقامت سه روزه

تشریفات پذیرائى سفراى کبار در  چون.ساعت ده صبح بود که بکاله،ساحل فرانسه،قدم گذاشتیم
ضور رسمى است،تا ورود بپاریس،یا لا محاله حرکت ترن از جمهورى فرانسه منحصر بروز بارح

قبلا هم روز ورودما بپاریس براى سه روز دیگر .بسمت پایتخت فرانسه،ما هیچ رسمیتى نداریم کاله
معین شده و این سه روزه را میتوانیم بآزادى در این شهرکوچک ساحلى بسر بریم و رفع خستگى 

ها  هتل کنار دریا بواسطهء وارد و صادر ترن.ریس حاضرنمائیمو خود را براى تشریفات پذیرائى پا
میآیند و میروند،بیسروصدا نیست و با خیال ما که  و کشتیها که هر دو سه ساعت یکمرتبه

بنابراین باید در داخل شهر هتل .کنیم،سازگارى ندارد میخواهیم در این سه روزه راحت زندگى
 .پیدا کرد سروصدائى خوب کم

منزل متناسبى  هتلهاى خوب کاله را میدانستم،من بداخلهء شهر رفتم که در این هتل اسم یکى از
 .بگیرم



بمن نشانى  ها،سراغ این هتل را از شخص عابرى گرفتم،تا این شخص خواست در یکى از دوراهى
مرا تا دم هتل  بدهد،دو سه نفر دیگر هم داوطلب نشاندادن پیدا شد،حتى یکى از آنها میخواست

من از مهربانى همهء آنها،بخصوص داوطلب آخرى،تشکرکردم و بهمان نشانى .ئى کندراهنما
 .شخص اولى یکسر بهتل مریس آمدم،اطاق گرفته،برگشتم و اسبابهارا بهتل منتقل و منزل کردیم
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  نه پاریس در ولایات است ملت فرانسه

شو کشتى  گارساحلى و پیاده محاذىشهر کاله سى هزار نفر جمعیت دارد،خیابان عمدهء شهر 
شهر .آورد هست که از پائین شهر مردم را بساحل دریا مى در این خیابان ترامواى اسبى هم.است
از .و حمال و مزدور بودند الکتریک نداشت،در این شهر یکنفر گدا ندیدم،همه کاسب و زارع چراغ

ها همه سنگفرش  کوچه.وندهشت همگى سرکار میر ساعت ده شب همه خوابند و صبح در ساعت
اند دارد که نسبۀ همه چیز  لافایت و پرنتانیه اسم گذاشته است،یکى دو سه مغازه که بتقلید پاریس

هاى رفع حاجت  هاى معتبر،در طبقهء اول دکان کوچه و خیابان هاى سمت خانه.در آنها یافت میشود
خانه و  خیاطى و اطوکشى و قهوهفروشى و قصابى و نانوائى و -از قبیل سلمانى و بقالى و میوه

لباس هستند  مردم حتى زارع و حمال آنها،خوش.جور چیزدر آنها فراوان است نظایر آن دارد و همه
ها جمع میشوند،منظرهء عمومى آنها زننده و بد  خانه و عصرها که بعد ازفراغت از کار در قهوه

 .دارد که عصرها محل گردشگاه عمومى است اى باغ بلدیه.نیست

هاى جوان که ظاهرا بیست سال بیشتر نباید داشته باشند،با یک کالسکهء کوچک وبچهء  زن
است که این  معلوم.شیرخوار و یکى دو بچه در اطراف آن،در کوچه و خیابان زیاد دیده میشوند

مباهات دارند و الا  خانمها در سن شانزده سالگى شوهر کرده و بداشتن سه اولاد در بیست سالگى
عبث نیست که .میکردند ردم پایتختهاى اروپا اصلا بچه داشتن خود را از نظر عموم پنهانمثل م

من،غیر از کاله و ».است ملت فرانسه در ولایات و بخصوص در شهرهاى کوچک«:میگویند
کاله باشند،این گفته در کمال  اگر همه مثل مردم.ام پاریس،سایر شهرهاى فرانسه را هیچ ندیده



همه ولود،همه .دم از زن و مرد هریک کارى دارند وبکار خود مشغولندتمام مر.صحت است
خانه یا دکان سبزى و  است،زنش قهوه مرد خودش زارع.جو هستند کارى،همه نجیب،همه صرفه

دخترها زود شوهر .است،اداره میکند فروشى را که از خانهء خود بسمت معبر باز کرده میوه
 .کم است وزندگى عاقلانه در آن رواج داردفحشاء .میکنند،پسرها زود زن میگیرند

  در کاله جشن ورزشى

ها ورستورانها زیاد و پس از تحقیق معلوم  خانه وآمد و اجتماع در قهوه فرداى روز ورود ما،رفت
نشینان هلند و بلژیک و ولایت پادو کالهء فرانسه،بطور - شد انجمن ورزشى سرحد

در این بهارنوبت شهر کاله است .هائى دارند نمتناوب،درشهرهاى سرحدى سه کشور،هر سال جش
اند واهالى شهر بپذیرائى  هائى باین شهر آمده که از شهرهاى سرحدى دو کشور دیگر نماینده

یک شب هم در .زیاد است ها نسبۀ تا ساعت دیرترى باز و جمعیت کافه.اند واردین مشغول گشته
در این شب خیلى از .برقرار بود اق آسمانبازى و مجلس رقص در زیر ط باغ بلدیه چراغانى و آتش

 ریا باهم میرقصیدند دخترها بودند که بدون هیچ پیرایه،بى
  ٢٢٠ص

جشنها واجتماعات شهر .هم بالنى هوا کردندیکروز .مرد نشان نمیدادند 1  اى بداشتن همپاى و علاقه
 .خواستیم بسمت پاریس حرکت کنیم،خاتمه یافت بسادگى در همان روزیکه ما مى

  عزیمت بپاریس

از روز و ساعت حرکت از  بوسیلهء تلفن با صمد خان ممتاز السلطنه وزیر مختار ایران در پاریس
یک واگن سالن از پاریس بکاله خواهد  دانستیم که درساعت مقرر کاله مسبوق شده بودیم و مى

بنابراین .سفارت کبراى فوق العاده را با پرداخت کرایهء معمولى بپایتخت فرانسه ببرد آمد که هیئت
بعداز ظهر روز مزبور،بساحل دریا و ایستگاه رفتیم و با بلیط معمولى درجه یک،در واگن 

وزارت خارجه وهیئت )تشریفات(وتکلدر گار پاریس رئیس پر.مزبور بپاریس رهسپار شدیم سالن
تشریفات،سمت  سفارت مقیم ایران و جمعى از ایرانیان مقیم این شهر باستقبال آمده بودند،رئیس

هتل که مقر سفارت - هاى دولتى،هیئت سفارت را به الیزه پالاس کالسکه.مهماندارى هم داشت



و آن آقاى لقمان الدوله  دماى براى خود پیدا کر اینجا همقطار تازه.تعیین گشته است بردند
حکم مرکز و استفسار از رئیس  صمد خان ممتاز السلطنه،به مد استاد خود ارفع الدوله،بدون.بود

آزادگى .هیئت،ایشان را بسمت وابستهء سفارت کبرى بوزارت خارجهءفرانسه معرفى کرده بودند
آقاى صمد .وچرا شود ونوارد بحث و چ مشیر الملک اقتضاء نداشت که در این کار خاتمه یافته

رویگى عهد دقیانوس سفراى ایران را بخود  بى خان هم چون باین اخلاق ایشان سابقه داشت،این
زبان میباشند  و از آشتیانیهاى ترك)لقمان ادهم(آقاى لقمان الدوله پسرلقمان الممالک.اجازه داده بود

ولیعهد هستند و براى تحصیل است در تبریز،بسمت طبابت،در دستگاه  ها مدتى که خانوادهء آن
 .آمده است طب به پاریس

اخلاقى آقاى لقمان الدوله جبران بیرویگى اصل عمل را نمود و من خیلى ازهمقطارى  خوش
صفاء الممالک با  فقط از یک چیز خیلى کوك بودم و آن ترکى حرف زدن آقاى.ایشان خشنود شدم

و در پاریس هم از این  ائینى و دیگرى آشتیانىشما دو نفر یکى ن«:بالاخره بآنها گفتم.ایشان بود
تحمیل شده است،دست  لهجهء مغولى که بزور شمشیر و تهدید بزبان برى بر اهالى آذربایجان

ترکى حرف زدن آقاى لقمان الدوله چون زائیدهءتبریز و ایام صباوت را در آنجا !برنمیدارید؟
ر این میانه چه میگوئید؟و بچه مناسبت شماد!گذرانده است،وجهى دارد ولى آقاى صفاء الممالک

منطق بود که خود را از شنیدن این لهجهء  بواسطهء این»اید؟ باد ببوق این زبان وحشى کرده
 .نژاده تحمیل شده است،راحت کردم غیرمأنوس خشن که مع الاسف بر قسمتى از ایرانیان
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بودند،ولى از  خوابى تعیین کردهدر هتل،سالنى براى قرارگاه عمومى سفارت و براى هریک اطاق 
مزبور وارد شدیم،آقاى  با استقبال کنندگان بسالن.حیث رفاه و تجمل،خیلى از هتل لندن عقب است

 .اخلاق،اطاقهاى ما را معرفى کردند ممتاز السلطان برادر ممتاز السلطنه،جوان مؤدب خوش



فرنگ براى  لدینشاه مسافرتآنروزها در پاریس ایرانى زیاد بود،چون در دورهء سلطنت مظفر ا
وپا میکردند،سرى بپاریس  هرکس و هر طبقه آسان بود،همینکه خرج راه و اقامتى دست

 .جناب سفیر کبیر میآمدند بنابراین کلنى ایرانى در پاریس زیاد بود و اکثر آنها براى دیدن.میزدند

  رس پیش مرخصى

براى معالجهء مثانه در پاریس  برادرزادهء من میرزا على اکبر خان،پسر میرزا محمود وزیر،هم
بعد از ورگذار .از حال او پرسیدم،معلوم شددر اسپلاندید هتل اول آونوکارنو منزل دارد.است
کار معالجهء خود را فراهم  مقدمات.اى گرفتم و بمنزل ایشان رفتم تشریفات ورود،درشکه کردن
پانزده روز «:بایشان گفتم.کند ه و قرار است بعد از چهاردهم ژوئیه ببیمارستان برود و عملکرد

از جوابهاى او دانستم »دیگرى در کار است؟ تأخیر براى چیست؟آیا دکتر عامل وقت ندارد یا علت
اگرچه دکتر .قلب او باشد که از عمل ترس دارد و پى کسى میگردد که درایام عمل موجب قوت

خدمتگزار و دکتر علیخان حکیم اعظم و دکتر لقمان الدوله  اخلاق للطیف گیلانى مرد خوشعبد ا
گونه همراهى و رفاقت  با او خصوصیت دارند،براى همه که از دکترهاى جوان و همگى
شما از «:به او گفتم.و خویش براى قوت قلب او خیلى بکار است حاضرند،معهذا بودن یکنفر قوم

و عمل را وسیلهء تفریح قرار داده باشید و بخواهید باین عنوان در  اخوشىاشخاصى نیستید که ن
پروفسور بازبل «:گفت».پاریس رحل اقامت افکنیدپس هرچه زودتر باین کار قیام کنید بهتر است

بمن گفته است دراین ده پانزده روز تقویت مزاج کنم،ولى درهرحال من فکر بیکسى حین عمل را 
اگر اینکار «:گفت».م مرخصى بگیرم،اینجا بمانم،عمل شما تمام شودمن حاضر«:گفتم».میکنم

خلاصه،در همین مجلس من او را تشویق کردم ومصمم ».ژوئیه زیر عمل میروم  14 رابکنید،بعد از 
بعد از تمام شدن دورهء رسمیت سفارت،هرقدر حاجت اقتضا کند،بمانم تا ازبیمارستان  شدم

کردم،ایشان  با همین شرط از ایشان جدا شده بمنزل آمدم،با مشیر الملک مذاکره.بیرون بیاید
بلژیک  1  معدنى باسپاى آب من بشما یکماه مرخصى میدهم،چون خودم هم باید براى خوردن«:گفتند

پالاس  تشکر کرده شام را در رستوران الیزه از ایشان».بروم،تقریبا با هم وارد پطرزبورغ خواهیم شد
  .خارجه هم بودند آقاى رئیس تشریفات وزارت.هتل خوردیم
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  بین پاریس و لندن کوچکىمقایسهء 

پادشاهان که بپاریس .است هاى پاریس پالاس هتل در خیابان شانزه لیزه و بهترین هتل الیزه
مواظبتى که اهالى لندن در لباس .هتل قرار میدهند میآیند،محل اقامت آنها را در همین

پوشیده و فراك  که کت ها باشخاصى مثلا بعد از ظهرها و شب.دارند،در اینجا کمتر است پوشیدن
 .دربرندارند،زیادتر از لندن برمیخوریم

فراك هیچ  باوجود این،در تآترها و رستورانهاى درجه اول،باز هم باشخاص بى
دولت و ملت فرانسه از زمان قدیم،بخصوص از عهد لوئى چهاردهم تا اوایل .نمیشود تصادف
و  ات عمومى و خصوصى سایر دولفرانسه،خیلى بتشریفات قائل بوده و گردهء تمام تشریف انقلاب

تر  ملل از روى تشریفات فرانسه برداشته شده است،اگرچه انقلاب کبیر فرانسه و ورودطبقات پائین
اول و پادشاهان بوربن که بعد از  در جامعه،این تشریفات را موقتا برهم زد،ولى باز در زمان ناپلئون

گردید و جمهورى دوم و سوم هم فقط در  ناپلئون بسلطنت رسیدند،مجددا تشریفات سابق معمول
مجالس و محافل فرانسه کماکان برقرار مانده  تشریفات سلطنتى تفاوت حاصل کرد و تشریفات

با وصف این،آزادى که یکنفرفرانسوى در زندگى شخصى دارد،باعث این شده است که .است
 .خیلى پاپى این قبیل قیودزندگانى نباشند

در .مهمان نداشته باشد،هیچوقت با فراك بر سر میز غذاحاضر نمیشودفرانسوى در خانهء خود اگر 
لباس شب یا لامحاله  صورتیکه اعیان انگلیس،بر فرض که تنها هم باشند،هیچوقت بدون این

برگزیدگان قومى بکنند،سایرین هم  هر کاریکه».عالم،عالم تقلید است«.اسموکینگ غذا نمیخورند
لباسها و تشریفات مجالس عمومى و خصوصى از  با اینکه ایناین است که .بآنها تأسى میجویند

رسیده است،امروزه در انگلستان رعایت این رسوم  مخترعات ملت فرانسه و از آنجا بسایر ملل
کارند که اگر چیزى را  در آنجا همان مردمان محافظه زیرا سران قوم.بیشتر از فرانسه است

در صورتیکه در .و سایرین هم از آنها تبعیت میکنندنمیدارند -پذیرفتند،بآسانى دست از آن بر



فرانسه کار غیر از این است ومردم آزادتر از آنند که از رویهء برگزیدگان خود تا این درجه تبعیت 
 .و تقلید را لازم بشمارند

دادن مد  و پاریس بهمان.بهمین واسطه است که امروز مد لباس مردانهء کل دنیا از لندن داده میشود
در کل دنیا مردان و زنان در لباس پیرو این دو شهرندو باز بهمین جهت .نماید س زنانه اکتفاء مىلبا

عمومى و خصوصى  است که در انگلستان بیشتر از سایر جاها ابهت و شکوه و جلال در محافل
چنانکه بعد از دیدن لندن،پاریس چندان شکوه وجلالى بنظر بیننده نمیرساند،در .خودنمائى دارد

ورتیکه مردم این شهر از حیث سلیقه و تمدن و ظرافت ازلندنیها شاید جلوتر هم ص
و جلال و ابهت را بیشتر از  درهرحال،یک آنیتى در محافل و مجامع لندن هست که شکوه.باشند

 .پاریس بنظر میآورد

بعمل  فردا صبح آقاى سفیر کبیر دیدار رسمى معمولى را با مسیو پیشون وزیر امور خارجه
  ردند،ما هم در خدمتشان بودیم،حال صفاء الممالک بهتر شده است و بیشتر میتواندآو

  223ص
 

هرجا .نیستم وضع من در پاریس غیر از لندن است،چون زبان میدانم خیلى در زحمت.همراهى کند
 .چى به راحتى مرا خواهد رسانید بخواهم بروم با گفتن نشانى بدرشکه

 .تر از لندن است هم در اینجا خیلى سبکگذشته از این،برنامهء اقامت ما 

  بار حضور رسمى

هاى دولتى ما را  بعد از ظهرکالسکه.روز سوم ورود ما،روز بار حضور رسمى تعیین گشته بود
 .بالیزه،قصر ریاست جمهورى،برد

اى ژاندارم  عده.بعمل آمد برخلاف لندن،در اینجا تشریفات زیادى در موقع این بار حضور رسمى
هاى سفارت در دو خط حرکت میکردنددر ورود بقصر الیزه،گارد  دو طرف کالسکه سواره در

باحترام ورود سفارت سر خم کرد  طبل بصدا درآمد،بیرق فرانسه.احترام در حیاط صف کشیده بود
ها  هاى قصر بالا رفتیم،در طرفین پله از پله.و احترام نظامى بعمل آورد



تزیین کرده ایستاده )پودر(یا مشکى خود را با گرد سفیدموهاى خرمائى )ها فراشخلوت(ها هویسیه
ورود بتوسط یکنفر پیشخدمت باز  همینکه بدر اطاق مقر رئیس جمهورى رسیدیم،درب.بودند

آقاى سفیر کبیر و هیئت سفارت فوق  جناب«:شده،هویسیه بصداى بلند ورود ما را بجملهء ذیل
رئیس جمهورى فراکى در برونشان درجه  1 فالییروارد شدیم،مسیو آرماند.اعلام کرد»العادهء ایران

چند نفرى در دو طرف  .2 اول شیر و خورشید زده و حمایل سبز آنرااز زیر فراك انداخته بود
رئیس جمهورى بفاصله ایستاده بودند،مشیر الملک نطق رسمى خود را البته از حفظ اداء کرد و 

رئیس جمهورى دست بجیب فراك کرد و صفحهء کاغذى که در  جناب.نامهء خود را تقدیم نمود
نطق را نوشته بودنددرآورد و با دست دیگر عینک دماغى خود را از جیب جلیقه بیرون  آن جواب

در .از روى نوشته قرائت کرد»...آقاى سفیر کبیر«کشید و بچشم گذاشت وجواب خود را با خطاب
هاى بعد بما هم  چشم خود را از روى کاغذ برمیداشت و ابتدا بسفیر کبیر و در جمله آخر هر جمله

دست  جواب نطق که تمام شد،دست خود را بسمت سفیر کبیر دراز کرد و باهم.افکند مى نظرى
 .دادند

مشیر الملک،صفاء الممالک و من و لقمان الدوله را بسمت مستشار و نایب و وابستهء 
یک دست داد،سپس ایشان حاشیهء خود  جناب رئیس جمهورى با یک.کبرى معرفى کرد سفارت

یکى از آنها کاپیتن رئیس گارد و دیگرى رئیس دفترمخصوص .کردندرابجناب سفیر کبیر معرفى 
که آقایان  وقتى.ریاست جمهورى،با یکى دو نفر دیگر بودند و مشیر الملک هم با آنها دست داد
نفر اعضاى  برگشتند که سرجاى خود بایستند،طورى ایستادن خود را مرتب کردند که با سه

  دو صندلى دسته.اى تشکیل دادیم ء شکستهسفارت کبرى یک در میان شدند و دائره

  ٢٢٤ص

دارى که قبلا در بالاى اطاق گذاشته بودند در سر این شکستگى واقع شد و جناب رئیس 
چنانکه اشاره کردم هریک از .جمهورجناب سفیر کبیر را بجلوس دعوت کرد و دوبدو نشستند

آقایان رئیس جمهورى و سفیر کبیر که .ماها بایکنفر حاشیهء رئیس جمهورى نزدیک بودیم
قایان حاشیهء ریاست جمهورى هم هریک بسمت یکى از ما سه نفر مشغول صحبت شدند،آ باهم



هریک با همسایهء خود .معرفى رسمى بعمل آمد و معارفه حاصل شده بود.گشتند متوجه
صحبت شدیم،آقاى رئیس دفتر مخصوص ریاست جمهورى نصیب من شده بود،بعد از  مشغول

 :گفتم».بینید نیست که پاریس را مى یقینا سفر اول«:ردوبدل کردن تعارفات معموله ایشان گفتند

فرانسه  برعکس من هیچ پاریس را ندیده بودم و حتى قبل از پانزده روز پیش که از گوشهء خاك»
حمل نفرمایند ما  بخودستائى(».ام،هیچ قدم بخاك فرانسه هم نگذاشته بودم عبور کرده بلندن رفته

را خوب حرف  اینقدر فرانسه پس چگونه است که«:گفت)وقع و تعارف ایشان را مینویسم
از این تعارف شما متشکرم،من این زبان شیرین را درایران تحصیل کرده و دعوى «:گفتم».میزنید

برعکس،خوب حرف «:گفت».زیادى در آن ندارم،همینقدر است که میتوانم مطلب خود رابفهمانم
که در «:گفت».ات شما متشکرمباز هم از التف«:گفتم».میزنید و حتى ادیبانه هم مطالب را اداءمیکنید

خیلى از اینها بهتر زیرا تحصیل من در «:گفتم»!فرانسه را تحصیل میکنند؟ طهران اینقدر خوب
سیاسى و حقوقى بوده،آنها که بالاختصاص بتحصیل زبان میپردازند،خیلى از اینها  مدرسهء علوم

خود  ب سفیر کبیر از صندلىصحبت ما باینجا رسیده بود که جنا».بهترتحصیل زبان فرانسه میکنند
و از  برخاستند و با آقاى رئیس جمهورى دست دادند و ما هم سرى فرود آورده از اطاق خارج

طبل بلند  ها کماکان ایستاده و سر فرود آوردند،باز بورود حیاط صداى ها سرازیر شدیم هویسیه پله
 .مراجعت کردیم یفات بهتلشد و از طرف گارد احترام احترامات نظامى بعمل آمد،با همان تشر

براى مشیر الملک لژیون دونور درجه اول با حمایل و براى صفاء الممالک درجهءکماندر و براى 
 .اهداء کردند آکادمى که نشان علمى است من درجهء شوالیه و براى لقمان الدوله پالم

  جمهورى شام رئیس

از هیئتهاى سفارت کبرى و  تهرئیس جمهورى شب بعد بشام رسمى در الیزه دعوت کردند،گذش
علاء الملک هم که مثل مشیر الملک مأمور اعلام تاجگذارى  سفارت مقیم ایران،جناب آقاى

علیشاه بدربار اسپانى و ایطالیا شده و سفارت خود را خاتمه داده ودر پاریس بود،نیز باین -محمد
دیروز در حاشیهء  که مسیو پیشون وزیر امور خارجه و اشخاصى.شام رسمى دعوت شده بود

مهماندار ما هم  جمهورى بودند و همچنین آقاى رئیس تشریفات وزارت خارجه رئیس
همچنین وزیر مختار فرانسه در ایران که بمرخصى آمده است و چندنفر دیگر از وزراى .هستند



در دو مرکز و سمت  مادم فالیر خانم رئیس جمهورى و شوهرش.فرانسه نیز دعوت شده بودند
هرکس برحسب  انم ایشان مشیر الملک و سمت چپ او آقاى علاء الملک و سایرینراست خ

  جاى من بین آقاى وزیر مختار فرانسه در تهران.رتبهء خود نشسته بودند
  ٢٢٥ص

در سر میز  جمهورى هم مادموازل فالیر دختر رئیس.و آقاى رئیس تشریفات تعیین شده بود
ریاست جمهورى،نشسته  قاى رئیس دفتر مخصوصزیردست این خانم رفیق پریروزى من،آ.بود

در سر شام نطق مسیو .اند بعدها در روزنامه خواندم که این آقا با مادموازل فالیرازدواج کرده.بودند
بعد از شام یکساعتى مهمانان نشسته یا .بود فالیر و جواب جناب سفیر کبیر خیلى ساده و دوستانه

 .مراجعت کردیم در سالنها گردش کردند و اواخر شب بهتل

مدت اقامت رسمى ما در پاریس هشت روز بود،برنامهء خصوصى را مخصوصا بسیارسبک 
سابق که با  البته پاریس جاى دیدنى زیاد دارد،ولى چون آقاى مشیر الملک در سفرهاى.گرفتیم

اند،من و صفاء  چیز رادیده مظفر الدین شاه یا خودشان بطور غیررسمى باین پایتخت آمده همه
در .دیدنیهاى پاریس زیاد داریم لممالک خیال داریم چندى در این شهر اقامت کنیم و وقت براىا

راهنمائى کمک خواست،از طرف دیگر روابط  پاریس هم ایرانى زیاد است و میتوان از آنها براى
اى در ایران ندارد که راضى بمزاحمت کارکنان دولتى  ایران و فرانسه روابط سیاسى نیست،فائده

اشیم،درهرحال برنامهءخصوصى ما در پاریس یک روز نهار در منزل مسیو پیشون وزیر خارجه و ب
یک شب اپرا،یکروزمجلس شورایملى و یک شام در کافه ارمونویل و یک چاى عصر در یکى از 

 .در خارج پاریس و یک روز تماشاى موزه و مغازهء لوور بود مؤسسات دولتى

  نهار وزیر امورخارجه

 .مهمانى مسیو و مادام پیشون در عمارت وزارت خارجه بودمحل 

ها  بودند،دیوارهاى سالن اعضاى سفارت مقیم و آقاى علاء الملک هم در این نهار دعوت شده
بفرشهاى گبلن بسیار عالى مزین بود،بعد از نهار صحبت از فیروزه بمیان آمد و قدرى از خوبى 



اى در دست داشت،بیرون آورد وبراى  ک که انگشتر فیروزهفیروزهءایران مذاکره شد،آقاى علاء المل
پیشون رسید،علاء  بدست گشت،همینکه بدست مادام انگشتر دست.تماشا بدست یکى از حضار داد

قبول کند،ولى علاء الملک  مادام پیشون البته نمیخواست».خانم انگشتر مال شماست«:الملک گفت
  .1 خوشم آمد نشى علاء الملکمن خیلى از ازاین بزرگم.بایشان قبولاندند

  اپراى پاریس

که آناتول فرانس نویسندهء معاصر  تائیس رمانى است.شبیکه باپرا رفتیم،قطعهء تائیس را میدادند
  زن خوانندهء این اپرا که نقش تائیس.اند ا را ازاین رمان اقتباس کردهنوشته است و این اپر

  ٢٢٦ص

یرى بود که بسیار خوب میخواند و خوب  یرى را بازى میکرد،لینا کاوالى کاوالى
دربین دو .که در لباس رهبانیت بسیار زیبا و دلپذیر بود»تائیس در صحرا«میکرد،مخصوصا بازى

سفیر کبیر معرفى  بوسیلهء آقاى رئیس تشریفات وزارت خارجه بجنابآکت مدیر اپرا بلژما آمده 
السلطنه وزیر مختار هم -برد،آقاى علاء الملک و ممتاز)کولووار(شد،ما را بدالان پشت صحنه

نامى فرانسه،مانند مولیر،راسین  هاى تصویر آکتورها و تآترنویسهاى بودند،در یکى از راهروها پرده
هاى  زیادى ایستاده،قطعات بزرگ پرده وار نصب کرده بودند،عملجاتو کرنى و غیره را به دی

نازك افتاده بود در دست داشتند،تا بمجرد افتادن  چهارچوب گرفته که مال سن بعد و روى ریلهاى
 .سن را عوض کنند)تزیینات(پرده،دکر

این قطعات هریک هفت هشت ذرع طول و سه چهار ذرع عرض داشت و هریک را هشت نه 
 .هائى داشت که روى ریل افتاده بود زیر آنها هم غلطک.له در دست نگاه داشته بودندنفرعم

درآمد اپرا است  ها پر باشد،بیست و پنج هزار فرانک مدیر اپرا میگفت شبى که تمام لژها و صندلى
 .وخرج اپرا باهم وفق خواهد داد و اگر هرشب اینطور باشد،تازه دخل

صد  وخرج نمیکند و دولت فرانسه سالى جمعیت داریم،اپرا دخلولى چون اکثر اوقات کسرى 
 .هزار فرانک کسر دخل آنرا عهده مینماید



هاى جلو مدخل،بسیار زیبا و یکى  تر و بخصوص ستون اپراى اینجا از اپراى لندن بزرگتر و مزین
 .این اپرا از بناهاى زمان ناپلئون سوم است.از شاهکارهاى معماریست

  شوراى ملى مجلس

یکروز بعمارت .نداشت مجلس شورى در هشت روزى که ما در پاریس رسمى بودیم،جلسه
و   1789 اوت   4 مخصوصا تقلید مدال یادگار شب  مجلس رفته در قسمت آرشیو گردش کردیم

اعیان و روحانیون که در آن لوئى شانزدهم پادشاه فرانسه رابرقرارکنندهء آزادى  بطلان امتیازات
 .اند،دیده شد دهکرفرانسه اعلام 

 موزه و مغازهءلوور

مصر را که در تابوتهاى خود  هاى قدیم یکروز هم بموزهء لوور رفتیم،جسد مومیائى شدهء فرعون
که با مردهء تازه دارند،همان رنگ جسد است که طول سه  فقط فرقى.بخواب ابدى هستند دیدیم

والا از هرحیث مثل جسدهائى هستند اند  اى رنگ شده چهارهزار سال زمان در آن اثر کرده،قهوه
در قسمت تاریخى ایران،تالار شوش و تالارتخت جمشید را تماشا کردیم،چند .که تازه مرده باشند

تالار تخت و تالار صد ستون تخت  قطعه از سر ستونها و ته ستونها و یکى دو قطعه میان ستونهاى
لیهءتالار تخت هم نمایش داده شود،عالم اند و براى اینکه ک جمشید را آورده براى نمایش گذاشته

سر آنرا پوشانده و تختى هم در جلو آن  صغیر آنرا با تمام ستونها از چوب،بقطع کوچک تراشیده
اى در  روى آنرا لعاب داده و نقشهاى برجسته در تالار شوش،آجرهاى قالب درشت که.اند گذاشته

در اینجا یک بدنهء دیوار تالار را با این  کرده و هاى شوش حمل اند،از خرابه آنها بیرون آورده
 .اند آجرهاى جورکرده،بمعرض نمایش گذاشته

  هاى صنایع مستظرفهء دیگر هم در موزهء لوور هست که همه گذشته از قسمت تاریخى،قسمت
  ٢٢٧ص

در مغازهء  قدرى هم.در نهایت ظرافت و زیبائى و قدمت است و از کل دنیا براى تماشاى آن میآیند
فروشى،هریک،در -گردش کردیم،تمام لوازم زندگى از نقاشى و کتابفروشى و خیاطى تا کوزه لوور

در شعبهء .اى دارد که هرکس هر حاجتى داشته باشد،میتواند دراین مغازه رفع نماید این مغازه شعبه



اینجور مغازه در تمام .گذاشته بودند فرش آن قالیهاى عالى ایرانى هم داشت که بمعرض فروش
هاى اروپا هست و پاریس چندتائى از آنهادارد که بزرگتر از همه همین مغازه  تختپای

خریدار .بساطها ایستاده مشغول فروشند هاى این مغازه همه زن و دخترند که پشت فروشنده.است
به این مغازه آمده،خرید میکند و اگر نخواهدخود همراه ببرد،نشانى منزل خود را به فروشنده 

 .دستى،بوسیلهء حمالهاى خود مغازه،بمنزل او میفرستند هاى چرخه انروز با سهمیدهد و در هم

شاید روزى یکى دو میلیون فرانک فروش این مغازه است که همه را در همانروز،بدون اندك 
 .وپیش و کسرونکسى،بمقصدها میرسانند پس

  کافهء ارمونوویل

است که تا پاریس چند کیلومترى  دوبولونىترین رستورانهاى بوا کافهء ارمونوویل در اینروزها شیک
رستورانهاى درجه اول عالى و اثاثیه و تزیینات آن در منتهى درجهءسلیقه  غذاى آن مثل.فاصله دارد

بوده و بعد  در بوادوبولنى نظیر این کافه چندتائى هست که هریک در نوبت خود درجه اول.میباشد
تقلید عمارتهاى  از جمله کافهء شینوا که ظاهر عمارت آن.اند از مد افتاده در درجهء دوم قرار گرفته

 .چینى است

  استفادهء من ازمرخصى

هیئت .معدنى به اسپا رفتند روز هشتم ورود ما بود که مشیر الملک براى استراحت و خوردن آب
هاى دولتى از  میخواهیم پاریس را ترك بگوئیم،با کالسکه سفارت کبراى فوق العاده،مثل اینکه

با سفیرکبیر وداع کرده ایشان با .رئیس تشریفات وزارت خارجه هم بود.هتل بگار رفتیم پالاس هالیر
را باسپلاندید هتل نقل کرده  من قبلا با گاژ خودم.عباس خان بسمت اسپا رفتند و ما برگشتیم

در مراجعت،دم این هتل از آقاى رئیس تشریفات که باایشان در یک کالسکه نشسته .بودم
میرزا على اکبر خان هم در همین  چنانکه میدانیم.احافظى کرده بمنزل جدید وارد شدمبودیم،خد

چوب بلوط و فرش فرنگى و قفسه و  خواب اطاق من تخت.تر منزل دارد هتل و در یک طبقه پائین
این اطاق را بروزى ده فرانک .یمف دارد روترى اى بسمت میدان آرك کمد و روشوئى و پنجره

ایران میارزید و هشت تاى آن با یک استرلینگ طلا  ک در اینوقت دو قران و نیم پولام و فران گرفته
 .مبادله میشد



رستوران  در این هتل اگر کسى بخواهد غذا بخورد،باید قبلا سفارش دهد و طورى نیست که
ها ومردمان با حیثیت و  خارج و داخل هم داشته باشد بلکه محل سکنائى است که در آن خانواده

استراحت است و  سروصدا و آرام و محل هوا و بى خوش.ها منزل میکنند ر خارجىاکث
خورد و براى باقى  چاى صبح را میتوان در این هتل.وآمدهاى هتلهاى دیگر را ندارد رفت

  ماشق اخیر را اختیار کردیم.غذاها،باید قبلا سفارش داد یا بخارج رفت
  ٢٢٨ص

- آقاى مصطفى خان برادر اتابک اعظم امین.بهتر استزیرا هم تفریحش زیادتر و هم غذایش 
السلطان هم در این هتل منزل دارد،من و ایشان و میرزا على اکبر خان باهم هستیم،محمودخان 

باوجود این،اکثرایشان هم براى .برادر کوچکتر ایشان هم در پاریس هستند ولى نه در این هتل
 .دیدار ما میایند

شهر شعبه  ستورانهاى بولان یا دوال و ندرتا شارتیه که در تمام محلاتنهار و شام را در یکى از ر
فولى  یا 1  بعد از شام بفولى مارینیى.دارند و بالاختصاص بولان روبروى کافهء دولاپه میخوردیم

تا بارن و کافهء  دونوئى و بال هاى عمومى به فت گاه برژر یا ژاردن دوپارى و براى تماشاى تفریح
 .گاهها میرویم بهشت و کافهء جهنم و کافهء مرگ رمولن روژ و از این قبیل تفریح

  چهاردهم ژوئیه

 .چهاردهم ژوئیه رسید؛این روز،عید ملى و عید آزادى فرانسه است

مزگى در شهرپاریس زیاد بود که بحساب  ن یکى دو شبه هیاهو و سروصدا و خوشاینقدر در ای
در این یکى دو روزه،تقریبانظامات مستحبى پلیسى در شهر از کار باز میماند،مردم آزادتر .درنمیآمد

هاراه میاندازند و در خیابانها گردش کرده همصدا تصنیف میخوانند،در  از اوقات عادى هستند،دسته
ها نطقهاى بامزه میکنند و مردم را میخندانند و با کنایات  یابانها ومیدانها اجتماع و بعضىگوشهء خ

بعضى عادات و اطوار را مسخره مینمایند،ولى هیچ تصادف سوء و حتى جزئى دعوا  بامزه
 .وپرخاشى هم در کار نیست،همگى با کمال مهربانى بتفریح مشغولند



 خوشوقتند دیریژابل خیلى از تماشاى

شان،جلو رئیس جمهورى فرانسه  در این روز،قشون حاضر پاریس،در حدود سى هزار نفر،در لنگ
جمهورى تحصیل کرده براى  خودمان یک بلیط در لژ رئیس منهم به وسیلهء سفارت.رژه رفتند

و مستخدمى بلیط را نشان  ولى در لژ اینقدر جمعیت و شلوغ بود که بهر دربان.تماشاباین رژه رفتم
اى پیدا  منهم گوشه».مع الاسف جا نیست«:اى بالاانداخته گفت ه جاى مرا معین کند،شانهدادم ک

کرده ایستادم،بعضى از خانمهاکه کلاههاى عظیم بر سر گذاشته بودند،باعث شکایت اشخاصى که 
اى از خانمها  پشت سر آنها نشسته وعظمت کلاه خانمها مانع تماشاى آنها بود میشدند و اگر پاره

فتاب چترسایبان بر سر میگرفتند،شکایت تماشاچیان صف عقب را به اعلى درجه زیر آ
 .از آنها بلند میشد»چترچتر«رسانده،فریاد

چیزیکه در اینروز خیلى مایهء خرسندى عمومى گشت،بالن دیریژابلى بود که ازمحل اجتماع 
سایرقسمتها از آن حرکت امروزى عدهء پادکان که باید رژه برود،برخاسته از همان خطى که 

قدرى توقف کرد و با بیرق  جمهورى آمد و در مقابل جایگاه کردند،مستقیما بطرف لژ رئیس مى
این .از حال طبیعى خارج بودند مردم در دست زدن و فریاد تحسین.خود برئیس دولت سلام داد

برنگ ماهى از کائوچوى نازکى  که بشکل دیریژابل دو قسمت داشت یکى قسمت محرك آن
  اى ساخته شده و از گاز پر بود و قسمت دوم زورقى بود قهوه
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اول  که با مفتولهاى سیمى باین ماهى بسته و بفاصلهء یکى دو ذرع از آن آویزان بود و چون این
هوائى را  دفعه بود که سرّ نگاهداشتن و چرخاندن و مهار کردن بالنرا در هوا یافته و این ماشین

امروزه را  اگر آویونهاى.ن جهت مردم اینقدر از دیدن آن هیاهو داشتندساخته بودند،بای
ملى چراغانى  در این دو شب تمام ادارات دولتى و مؤسسات.میدیدند،مسلما دیوانه میشدند

وقتى منزل کرده  پالاس هتل هم بیرق تمام سلاطین و رؤساى دولى که در این هتل بود،الیزه



سه رنگ تزیین شده  هاى صب کرده بود و سایر مؤسسات ببیرقبودند،بجبههء طویل مرتفع خود ن
 .بود

وکم مایل بتعدى است،از جمله در این روزبا داشتن  چى و بیش چى در کل دنیا درشکه درشکه
تاکسیمتر که باید برحسب آن با انعام ده بیست سانتیمى بهرجا میخواهند برود،چون مشترى زیاد 

قبلا انعام طى میکردند که  ى رفتن هر کورس یکى دو فرانکداشتند،بحق خود قانع نبوده و برا
شان بروم،بیکى  رژه به لنگ ولى من وقتى میخواستم براى.گاهى کار بمداخلهء پلیس هم میرسید

مرا برد،در موقع پیاده شدن بدو فرانکى  وچانه بدون طى کردن و چک.برخوردم که مرد نجیبى بود
 .انى کردکه علاوه انعام باو دادم،تشکر فراو

 .در همه صنف همه جور اشخاص پیدا میشوند،باید دعا کرد خوبهاشان نصیب انسان شود

  عمل میرزاعلى اکبر خان

نیست زیر عمل برود و  چهاردهم ژوئیه گذشت،دیدم باز هم میرزا على اکبر خان خیلى راغب
شما بمن یک «:گفت»وماگراینطور است،من اینجا نمانم و بر«:یک روز باو گفتم.امروز و فردا میکند

اى  اگر براى من حادثه«:گفت»آن کدامست؟«:گفتم».بدهید،من فورا براى عمل حاضر میشوم قول
 «.آمد،مرا بآئین مسلمانى کفن و دفن کنید پیش

تکلیفى ندارد،اگر  مرده جز مردن!برادرزاده و رفیق عزیز«عقیده ستوده و افزودم او را باین حسن
 .ع آمده است قیام نکنند،آنها تقصیرکارندها بوظائفى که در شر زنده

من اینجاهستم،اگر خداى «:باوجود این،براى اطمینان تو میگویم»راست چو مردى تن بیخرد خاك«
خودمان بمیرد،در  اى رخ دهد،قول میدهم که مثل یک نفر مؤمنى که در مملکت نکرده واقعه

بمن خبر میدهدکه تو بسلامتى از وظائف تو قیام و حتى خود کار تو را تکفل کنم،ولى حس من 
زیر عمل بیرون خواهى آمد،توکل بر خدا کن و کاریرا که براى آن ازخانواده و زن جوانت دور 

خلاصه حرفهاى من کاملا اثر خود را بخشیدو روز بعد به مزن دوسانته که ».اى بتعویق مینداز شده



برى  ناف م،باید آنرا بهداشت خانهاى پیدا کنی اگر امروز بخواهیم براى آن ترجمهء فارسى سره
   رفت و بعد از سه چهار روز پروفسور بازیل دکتر معالج 1  کنیم
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 .وقتى که بعد از عمل بدیدارش رفتم حالش خوب بود.عمل کرد

  انقلاب کبیر فرانسه براى ترجمهء کتاب تدارك حاشیه

چون .خانه رفته،برنامهءزندگانى من تغییر کرده است از روزیکه میرزا على اکبر خان ببهداشت
ها نمیروم،شبها زودتر میخوابم،صبحهاساعت  اند،بتفریحگاه بسویس رفته برادران امین السلطان هم

ربع اول تاریخ انقلاب فرانسه را  هشت برمیخیزم و بیکى از جاهاى دیدنى پاریس میروم و چون
ام،از  خواهم چیزهاو جاهائى که در آن تاریخ اسم آنها را خوانده و نوشته ام و مى ترجمه کرده

هائى  که هر روز بیکى از این جاها سرى میزنم و در فکر خود حاشیه نزدیک مشاهده کنم،این است
اند  اى وقایع را هم که در موزهء گرون مجسم کرده حتى پاره.براى ترجمهء خودتدارك میکنم

  14 از باستیل قدیم البته بعد از خرابى .شاهده کرده،حواشى کتاب را در عالم خیال تکمیل مینمایمم
روز  اى که زنجیریرا پاره کرده است،یادگار این ستون و مجسمه.دیگر اثرى نیست  1789 سال  ژوئیه

و ورساى و  پانتئونهتل انوالیدها و .دورهء استبداد را گرفته استرا ابدى نموده جاى این محبس 
ام،همان است که در حاشیهء تاریخ ترجمهءخود  سایر جاها و چیزهائیکه در این سفر دیده

 .اینها چیزهائى نیست که در شرح زندگانى نوشته شود.نوشته،بچاپ هم رسیده است

  تماشاى برج ایفل

ردم و حالا که فکر آمیزى باافسر ژاندارمى ک روزیکه براى تماشاى برج ایفل رفتم،مکالمهء خشونت
ده دقیقه قبل از ساعت هشت از درشکه پیاده شده .بوده است موضوع میکنم میبینم بسیار بى

رنگ خود دم در باجه  افسر ژاندارمى با لباس ماهوت پولادى.قصدبالا رفتن برج را داشتم
 :پرسیدم از او.بود،از وجنات این افسر پیدا بود که با افراد خود مستحفظ مؤسسه است ایستاده

بوقت  ساعتم را از جیب بیرون آورده دیدم ده دقیقه»ساعت هشت«گفت»باجه کى باز میشود؟»
مطلب را کاملا  معلوم نیست براى چه شاید براى اطمینان خاطر است که انسان با اینکه.مانده است



گاهیها  من یکى از این براى.دهد فهمیده است،گاهى بطور سؤال تکرار بیموردى را بخود اجازه مى
با اینکه انگلیسى را ابدا »!بلى«:افسر به انگلیسى گفت»ساعت هشت تمام؟«:پرسیدم«آمد پیش

نمیدانستم،نمیدانم براى چه این جواب انگلیسى مرا وادارکرد که با این افسر قدرى سربسر 
یچ زیرا لهجهء من ه!خیر«گفتم»اگر نه امریکائى«گفت»تصور کردید من انگلیسیم؟«باو گفتم.بگذارم

لامحاله «گفت»!بهیچوجه«با خندهء مستهزانه گفتم»اسپانیول پس«:گفت»بآنها نمیماند
بردید،من ناگزیر یکى  ندارد،چنانچه تمام ملل عالم را اگر میدانستید اسم مى عیب!نه«:گفتم»ایطالیائى

ا ادب محاوره اقتضا دارد وقتى بزبان خود شما حرف میزنند،شم!از آنهابیرون میآمدم،آقاى عزیز
از این شما عبث  گذشته!چه میخواهید تازه بگوئید انگلیسى میدانید؟بمن.بهمان زبان جواب بدهید

 .مغز خود را خرد کرده پى ملیت من میگردید،مسلما پیدا نخواهید کرد

با خشونت  این حرف حساب».من با شما بفرانسه حرف زدم،باید بهمان زبان بمن جواب بدهید
از اوگذشتم و در .تا نرمهء گوشش سرخ شده سکوت اختیار نمود من چنان در او اثر کرد که

  همینکه ساعت بهشت رسید،سروصداى.گلزارهاى جلو برج مشغول گردش شدم
  ٢٣١ص

را  نزدیک آمدم،دیدم همان افسر ایستاده است،هیچ خودم.باز شدن باجه و در آسانسور بلند شد
 .بلى آقا:است؟با کمال ادب گفتباجه باز شده «:آشنا بصحبت سابق نکرده پرسیدم

  زنده باد ایران

عکس این قضیه برایم اتفاق  یکروز دیگر هم در سرشناسائى ملیت،با فرانسوى دیگرى درست
بهره نبود سبدى از گل  برسم،دخترکى که از زیبائى بى اى میگذشتم که بخیابان از کوچه.افتاد

من که بنزدیک او رسیدم،دو ».هدیه ببرید بخرید براى خانمهاتان«:داشت و بعابرین میگفت میخک
این دختر  من نگاهى باو کرده یقین کردم که.تکرار کرد»آقاى عزیز«سه بار این جمله را با خطاب

است که متاع خود را  اى دارد که باید از این کسب نان بخورند و اصرار بعابرین براى این خانواده
نزدیک .وکار خود رااز انتظار بیرون بیاورد ند و کسزودتر بپول نزدیک کرده ماحصل را بخانه برسا

دختر «:باو گفتم.رنگ جدا کرده بدستم داد خوش شدم،یک فرانک باو دادم،مقدارى از گلهاى درشت



در اینجا ندارم که این گلها را براى او ببرم،اجازه بدهید  چون من غریبم و خانه و خانمى!خانم
 «.بخود شما تقدیم کنم

آقاى «:گفت داده براه افتادم،چند قدمى که دور شدم،دخترك صدا بلند کردهگلها را بدستش 
دیدم حجب وو اختفا اینجا مورد »خواهش میکنم لامحاله بمن بگوئید کجائى هستید!غریب

این دختر بچندقسم میتوانست از من تشکر »!زنده باد ایران«دخترك گفت»ایرانى«ندارد،گفتم
از اینکه .خور نمیدانست نداده بودم و او هم خود راصدقه یکى بدعا،ولى من که باو تصدق.کند

وریا بوده  ریب بگذریم،با لبخند زنانه،ولى من از او دور شده بودم،و پیدا بود که کار من بى
گذشته از این،او هم خود را لایق نمیداندکه با یک آقاى خوش سرووضعى مغازله کند و این .است

چه باید کرد؟حد ادب و تشکر از احسان یکنفر خارجى  پستشکر گذاشت  احسان را هم نباید بى
اگر !بلى.فرانسه،از روى غریزه،بدون هیچ ساختگى بجاآورد همین بود که این دختر طبقهء پائین

انسان همیشه بدون تظاهرو از روى غریزه چیزى بگوید،اینطور مناسب اتفاق میافتد که باوجود 
 .ماند و واگو میشود م در نظر مىبعد از سى و پنج سال ه اهمیتى موضوع بى

  ورساى

که در پاریس )مرحوم جواد سینکى( روزى هم بورساى رفتم،از میرزا جواد خان پسر مجد الملک
در ساعت مقرر هریک از منزل حرکت کرده،در .که با من رفاقت کند تحصیل میکرد،خواهش کردم

ولى  هاى اول هر ماه باز است بههاى ورساى در یکشن آب فواره.گار بهم رسیدیم و با هم رفتیم
بتماشاى پارك  چون من تصور میکردم که یکشنبهء اول ماه آینده شاید در پاریس نباشم،ناچار بودم

در ترن از مذاکرهء مسافرین دانستیم که امروزعیدى است که .و عمارت و موزهء آن قناعت کنم
از این .غانى هم درورساى هستبازى و چرا ها باز و بعلاوه امشب آتش فواره بمناسبت آن آب

شدیم،یکسر بپارك و قصر  حسن تصادف بسیار خوشوقت شده با میرزا جواد خان وارد ورساى
رفته قدرى گردش کردیم،نزدیک ظهر در رستوران آنجا نهارخورده،بعد از ظهر هم باقى عمارت و 

 ها را یانون ها و ترى موزه را بازدید و در پارك فواره
  ٢٣٢ص



م،اول شب هم در اطراف یکى از استخرها که گویا حمام نبتون اسم داشت،چراغانى تماشا کردی
هاى این استخر هریک ده دوازده مترمیپرید و با الوان سرخ  بازى بود،مخصوصا فواره مفصل و آتش

و زرد و سبز الکتریکى که هر دم تغییر رنگ میداد،خیلى بر شکوه وجمال این چراغانى افزوده 
 .خود رفتیم بازى با ترن به شهر آمده هریک بمنزل م آتشبعد از خت.بود

 ملاقات یکى ازهموطنها

در ورساى ملاقاتى با یکى از هموطنها اتفاق افتاد که باید اولاسابقهء این آشنائى و بعدا ملاقات 
اولى که بپطرزبورغ رفته بودم،در اواخر پائیز،روزى در دفترسفارت  در سال.این روز را شرح دهم

خان اعتصام الممالک  میز خود نشسته بودم،روبروى میز من هم میز ابو الحسن در سر
 .بود،پیشخدمت وارد شد و گفت یکى از اتباع ایران است کارى دارد

میدانیم مشاور الممالک در مسافرت و اسد خان هم مشغول کارهاى خصوصى و نامزد 
اتباع  نیم که ابو الحسن خان بکارهاىباز هم میدا.خودش است،مرد کار در سفارت ما دو نفریم بازى

ایران رسیدگى میکند،مخصوصا در اینموقع که عضو مقدم و در کارهاى خود آزادترهم شده 
اتباع ایران در  این جمله را هم نباید فراموش کرد که».بگو بیاید«ایشان در جواب گفتند.است

رو باید  اشند،از در کالسکهپطرزبورغ چون همه مردمان بیسروپائى هستند،هروقت کارى داشته ب
بدفتر بیایند تا در ورود و  وارد حیاط شوند و از آنجا از پهلوى آشپزخانه گذشته و از راه سرویس

کنندگان سفارت  از ملاقات وپاره با یکى خروج در راهرو یا مدخل عمارت با آن وضعهاى پت
 .آبروئى فراهم نشود برنخورده اسباب بى

ودم که با یکنفر ترك زبان از اهل هشترود یا اردبیل یاجلفا و یا یکنفر من برحسب سابقه،منتظر ب
دیدم لبادهء فاسونى .ناشناس که واردشد.آسورى و کلدانى از اهالى سلماس و ارومیه مواجه شوم

آن هم قدرى زرد شده است  مشکى نیمدارى در بر و کلاه ماهوتى تقلید پوست بخارائى که رنک
ساقهاى پاى او را پوشانده و یک  مشکى تقریبا بهمان فرسودگى لبادهبر سر و یک شلوار دبیت 

از وضع لباس او دانستم که ترك .خوابیده با یک جفت جوراب پشمى بپادارد جفت کفش پاشنه
که بلافاصله بعد از سلام کرد،دانستم اصفهانى  از احوالپرسى.زبان نیست و تازه از ایران آمده است

اینقدر از مداخله در کار ایشان را از .باو تردید دارد در اجازهء جلوسدیدم ابو الحسن خان .است



که »احوالى شریف«پس از تکرار جملهء.مؤمن نشست»بفرمائید« وظائف خود خارج ندانسته گفتم
پایتخت اسبق ایران است،آقاى ابو الحسن خان با طرز بزرگمنشانه از او  رسم مردمان این

مشت اردك و کفتر و طاوس و گوزن و از این حیوونات یک «:گفت»کارداشتید؟ چه«:پرسید
آنرا  قلمزده از اصفهان براى فروش بباکو و از آنجا بتفلیس آورده قدریش را فروخته و باقى پولادى

واگزال بروسى ( ام چون براى کرایهء آن پول نداشتم،عین مال را دروگزال براى فروش باینجا آورده
  مال.ام که اینجا بپردازم قرار دادهتفلیس ضامن )بمعنى ایستگاه است

  ٢٣٣ص

این حیوونات  دروگزال است،صد مناتى پول قرض میخواستم بدهم مالرا درآورم که بعد از فروش
را میشناسیم،سوادى نداشت  ابو الحسن خان».قرضم را بدهم،اگر بخواهید اسبابها را هم گرو میدهم

مخصوصا که این شخص !همه چیز رامیداندسواد که تصور میکند  و امان از پرمدعائى آدم کم
 .بسخن کرد دان و میدانى براى اظهار فضل بدستش افتاده شروع فارسى

مقدارى از اوضاع جنگ روس و ژاپن و اثرات آن در کسادى بازارها سخن راند و درآخر باین 
نتیجه رسید که در این سال و روزگار هیچکس از شما این متاع را نخواهد خریدو زیان بیحسابى 

جا  ایرانى این است که همه سپس بملامت کردن شروع نمود و گفت عیب.بر شما وارد خواهد شد
سر میبرد،بدون اینکه بداند چه مالى  میداند و مال خودش را بر دوش کشیده این سر و آن را ایران

داشتید،ادراك ........باب چه محلى است،اگر شما علم تجارت داشتید،اگر فهم داشتید،اگرچه و چه
ناشناس در .میکردید که این مال التجارهءشما در اینجا هیچ مشترى ندارد و ضرر بار خواهید آورد

باز ابو »گرون خر مرده است،ارزون میرفوشیم«:جواب فقط باین جملهءکوتاه اکتفا کرد و گفت
اشتباه در همین جاست که این متاع شما در اینجا هیچ مشترى ندارد و باز شرح  الحسن خان گفت

باستطلاع سایر ملل دنیا از متاع باب هرجا بیان کرد و بالاخره همچو صلاح دانست  مبسوطى راجع
تأخیر  متاع خود را از ایستگاه خارج نکرده،بسرحد ایران پس بفرستد و خودش هم بدون ساعتى که

تباه خواهد شد  برگردد و الا این مال بفروش نرفته و خودش در اینجا از فلاکت و گرسنگى کارش
در این .را تکرار کرد»ضرر از هرجا جلوگیرى شود سراسر نفع است«و چندین بار مثل معروف



آقاى ابو »!توکل بر خدا«:گفت سرائى ابو الحسن خان هم ناشناس فقط جواب ز سخنقسمت ا
برنخورد،بالاخره گفت گذشته از همهء اینها ما  الحسن خان که دید هیچیک از این بیانات او بجائى

 .پولى که باین مصرف برسانیم موجود نداریم

 .برخاست و بیرون رفتو از جا ».تر بودید همینو زودتر میگفتید راحت«:ناشناس گفت

باو  اى در ملایم کردن بیانات ابو الحسن خان و دلدارى مؤمن ولى من مجال کردم که چند کلمه
 .بگویم و دکانى که باسم مغازهء طهران امتعهء ایران میفروخت،باو نشان بدهم

اهل اصفهانى  مشهدى حسن«:بعد از یکى دو روز در روزنامهء نوى و رمیا اعلانى مندرج بود که
از ایران تازه وارد کرده و  ایران مقدارى اشیاء پولادى قلمزنى از قبیل اردك و کفتر و آهو و گوزن

گذاشته است،خواهندگان این متاع بمحل  در خیابان نفسکى بمعرض فروش...در بالاخانهء شماره
اعجازهاى  چگونه این اعلان را توانسته بود منتشر کند،از این شخص بیزبان».فوق مراجعه نمایند

 !کاسبى اصفهانیهاست

   کرده  یکماهى گذشت،یکروز دیدم مشهدى حسن با همان لباس و هیکل وارد شد،بق

  234ص

ما فرمایشى شما را !آقا«:گفتدار،ابو الحسن خان را مخاطب قرار داده  و غصه
ابو الحسن خان گزك دستش آمد و پرخاش را ».زیادى بار آوردیم)زیان(نشنیدیم،زیون

مشهدى حسن با حوصلهء عجیبى تا آخر سخنرانى سراپا ملامت و باتغیر ایشان را .کرد شروع
شماچه  من خواستم ببینم!اینقدر جوش نزنید!شنید،همینکه گوینده را خوب خسته کرد گفت آقا

را قول بکشید میخواهم  ام ام تذکره حالا هم آمده!نفع کرده)تومان یکتومان(تومونى تومون!میفرمائید
توت سیاه  حال ابو الحسن خان از شنیدن این جمله بقدرى بدشد که رنگش مثل شاه»!بروم پاریس

ام گرفته  اما من بقدرى خنده.مشهدى حسن تذکرهء خودرا باو داد.شده بود ولى چیزى نمیگفت
است که طاقت نشستن ندارم،مشهدى حسن اگرنبود البته خیلى میخندیدم،ولى حضور او مانع 



من برخاسته بیرون آمدم که لامحاله قدرى .تذکرهء او شد ابو الحسن خان مشغول ویزا کردن.بود
حسن برود و درس آقاى ابو الحسن خان را که از مشهدى حسن گرفته  مساعده بخندم تا مشهدى

 .روانش کنم د،درستبو

من .است وقتى میخواستم بدفتر برگردم،دیدم مشهدى حسن آمده است دم کریدور وسطى ایستاده
رفیق من ضرر  خیلى مایهء خوشوقتى من شد که شما برخلاف پیشگوئیهاى«:با لبخند باو گفتم

دعا کرد و با  ایرانى قدرى بمن برسم.اید،انشاء اللهّ در سایر جاها هم همینطور نفع ببرید نکرده
البته مانعى «:گفتم»آقا من میتوانم از این دربیرون بروم؟«:اشاره بسمت مدخل اعیانى سفارت گفت

بمن گفت شما )دربان-شودسار )1 آمدم،شیویدسر چون دفعهء اول که بسفارت«گفت».ندارد بفرمائید
شما باید از در سرویس وارد (»شوما درى نکبت است نمیتوانید از این در بسفارت واردشوید،درى

 در سرویس را)بشوید

  ٢٣٥ص

نمیتوان »و خود چورنى«یعنى در سیاه میگویند،دیدم ترجمه به از این براى»چورنى وخود«را بروسى
 .بازدعائى کرده از در خارج شد»او شما را نشناخته است بفرمائید!خیر«:گفتمبا تبسم .پیدا کرد

و با همان ریش  امروز بعد از نهار در ورساى،در میان انبوه جمعیت،مشهدى حسن را با همان لباس
رفتم،سلامش کردم،فورا  البته اول او مرا نشناخت،من جمعیت را شکافته نزدیکش.و قیافه دیدم

در اینجا تومانى !بسیار خوب«:کاسبى چطور است؟گفت«گفتمش.و احترام کردمتوجه شد،تعظیم 
دو سه تومان فائده دارد،من پاریس را مرکزخود قرار داده متاع خود را از اینجا بتمام پایتختهاى 

میخواستم از او بپرسم لباس از ایران ».جا میروم و میایم به وین،برلن،مادرید،رم و همه.اروپا میبرم
-یا اینجا تدارك میکنى،دیدم لباده و کلاه و شلوار همان است که بود منتهى قدرى زرد میخواهى

 .رنگتر شده و فقط کفش و جوراب را عوض کرده است

  عمل جراحى باطل شدن

بد نیست و هر روز بهتر هم  اکثر روزها سرى هم بمیرزا على اکبر خان میزدم،حال مزاجیش
ازیل دکتر عامل هم بود،حالش را از او یکروز که بآنجا رفتم،پرفسورب.میشود



عیب است،منتهى باید خیلى  بشما،مانند عموى مریضم،میتوانم بگویم عمل بى من«:پرسیدم،گفت
نکند،درست است که  احتیاط کرد که فشار گاز و فضولات داخلى مثانهء تازه دوختهء ما را پاره

متر میشود،ولى بهمان تناسب هرچه جلوتر میرویم طبیعت کار خود را کرده دوختهء ما محک
فضولات داخلى هم زیادتر میگردد،از این هم نمیتوان کمتر بمریض غذاداد زیرا زیان ضعف مزاج 

شکم شکایت داشت روز بعد که رفتم  روز دیگرى بعیادتش رفتم از نفخ».از هر چیز بیشتر است
از وسط پاره کرده و  دیدم پیشگوئى پرفسور واقع شده و شب قبل فشار بارمعده نصف دوخته را

با این وضع چه خواهید «هم بود،از او پرسیدم پرفسور معالج.در حقیقت عمل باطل شده است
تقویت میکند،از بهداشتخانه بیرون میرود،بهار یا پائیز آینده مجددا  چند روزى!فعلا هیچ«گفت»کرد؟

ها را بالا  شانه»وید؟تصور نمیکنید که در پائیز هم بهمین پیشامد دچار ش«:گفتم».عمل میکنیم
هاى  تر کرده است،بخیه ولى چون همین عمل قدرى جدار مثانه را کلفت!شاید«:گفت انداخته

خود  ولى مریض چندان از این پیشامد متاثر نبوده و این».محکمتر و مقاومتش بیشتر خواهد شد آتیه
 .فوز عظیمى بود

  ٢٣٦ص

 .هء حوادث قدرى جلو بیفتمبراى اینکه دفعهء دوم باین مطلب برنگردم،از سلسل

 .بهار سال بعد عمل دوم را متحمل شد،این بار هم بعد از بیست روز بهمان علت پاره شد

ودوز سوراخ مثانه را به بیرون از شش هفت سانتیمتر بدو  ولى در نتیجهء دو دفعه دوخت
ز یکسال پروفسور قول میداد که بعد ا.سانتیمترتنزل داد و حال مزاجى مریض بسیار خوب شد

اگربراى دفعهء سوم عمل کنیم،موفق خواهیم شد که این فرجهء مثانه را بالمره بگیریم و ازاو آدم 
ولى میرزا على اکبر خان دیگرنتوانست در .درست و حسابى و همه چیز تمامى تحویل بدهیم

درموقع مراجعت از   1337 اروپا بماند،بایران آمد و دیگر نتوانست باروپا برگردد تا در سال 
دردى عارض او شده بعد از  شکم یزد،در شهرکرد اصفهان،بدون هیچ مقدمه)فرماندارى(حکومت

مثانهء او بود،اولادى از اى که در  فرجه بواسطهء همین.یکروز در چهل سالگى بدرود زندگى گفت
  1315 نها تا خان که خواهرزادهء من بود،یکه و ت عیالش دختر میرزا اسمعیل.خود باقى نگذاشت

 .ایزدى پیوست شمسى روز گذرانده برحمت



در ایام طفولیت و  با اینکه.این برادرزاده،یکماه و نیم از من کوچکتر و بسیار باهوش و استعداد بود
حتى جوانى،بواسطهء همین نقص که بر اثر بیرون آوردن سنگ مثانه وبعلت خبط جراح ایرانى در 

و دانش و اطلاعات ادبى او خیلى  صیل نبود،خطش بسیار خوباو ایجاد شده بود،خیلى پاپى تح
محضر و  تار را بسیارخوب میزد و بسیار خوش فرانسه را خوب حرف میزد،سه.زیاد بود

صدا و حافظهء او براى مسموعات  دوست و صحیح العمل و سامعهء او بقدرى در ربودن رفیق
اى حرف میزد،عین  ور او بهر لهجهبقدرى قوى بود که گذشته از نواهاى موسیقى،هرکس درحض

ایران که لهجهء خاص دارند چنان بلهجه و  با اشخاصى از اهالى.آن لهجه را تحویل میداد
شهر آنها را میداد که آنها او را همشهرى خود  اصطلاحات آنها حرف میزد و نشان محلهاى

سلمان و باایمان و باعقیده با اینهمه م.میپنداشتند در صورتیکه هیچوقت بشهرآنها قدم نگذاشته بود
 .خداش بیامرزد.بمستحبات هم عمل میکرد گیر و حتى و نمازخوان و روزه

 چلو را بد میپزد با اینکه دکترعبد اللطیف گیلک است

بعد از بیرون آمدن میرزا على اکبر خان از بهداشتخانه و اطمینان ازسلامت او،دیگر براى من کارى 
ین بیست و چند روزه که او در رختخواب بود،من آنچه بایداز پاریس زیرا درا.در پاریس باقى نبود
بشکرانهء سلامت میرزا على اکبر خان،شبى ما را )حکیم اعظم(دکتر على خان.تماشا کنم دیده بودم

چلوپزى نداشتند،دکتر عبد اللطیف گیلانى این کار را .بادنجان بمنزلش دعوت کرد بچلو و خورش
پخت دکتر  هم بود،ولى چلو دست)عموى فروهرها(ان پسر قوام الدولهگرفته بود،مصطفى خ بعهده

 .در پاریس بود این آخرین اقامت من.خوب نشده بود،با وصف این همه تعریف میکردیم
  ٢٣٧ص

  حاجى میرزا محمدخراسانى

از اهل خراسان و با اینکه از  حاجى.فروش بنویسم اى هم از حاجى میرزا محمد فیروزه چند کلمه
سالى باشد که در این شهر مقیم میباشد،مثل این است که  جوانى بپاریس آمده و شاید بیست

شکسته حرف  بد و سرودست زبان فرانسه را خیلى.دیروزاز شهر مسقط الرأس خود آمده است
در مواردى که یکى از اصطلاحات فارسى رابفرانسه میخواهد ترجمه کند که  میزند،بخصوص



در جوانى که در مشهدبوده است،تحصیل عربیت و فقه و .واقعا حرف زدن او شنیدنى است
حدیثى کرده است و معلومات خود را امروز هم با حضورذهن بیمانندى در محاورات خویش 

از امامها علیهم السلام با مخرج تجویدى  قرآن و حدیثى اى از بکار میاندازد و در هر مورد آیه
اى هم در یکى ازمحلات ارزان گرفته رفع حاجتى در آن گردآورده  در پاریس خانه.میخواند

کارهء حاجى است که بعضى از رفقا او را  پیرزنى باسم آنا خدمتگزار وآشپز و ناظر و همه.است
 .مادموازل آنا میخواندند

هرچه  اند که حساب است و ایرانیها طورى او را باین صفت شناخته و درست حاجى بسیار امین
هرکس از اعیان ایرانى بپاریس بیاید،باردنکت و کلاه سیلندر .داشته باشند نشمرده نزد او میگذارند

اى یکبار بسراغش میرودو از هیچگونه کمک و  در ایستگاه استقبالش میکند و بعدها هفته
را بنهار در منزل خود دعوت  سالى یکى دو بار اعیان ایرانى.دریغ نمیکند کارگشائى دربارهء او

در این روز آنامردى است،همه لقب مادموازل را باو .کرده،آش و چلوخورشى بآنها میخوراند
در این اواخر دندانهاى حاجى آقاریخته بوده است،ایرانیها جمع شده باصرار او را .میچسبانند

هنوز ریش خود را بهمان اندازه که تازه .خود را آرایش داده است اریه صورتاند با دندان ع واداشته
اى نشسته یک گیلاس آبجو و  گاهى حاجى را میبینید که در کافه.است بپاریس آمده نگاهداشته

یک بک در جلوش است ولى اگر مواظب او باشند،خواهند دید که حاجى  اى خانه باصطلاح قهوه
استفاده نمیکند و بک را مالامال براى پیشخدمت گذاشته بلند  سفارش خود هیچوقت از این

 کار براى چیست؟ پس این.میشود

گاهى که .ورگذار میکند وآمد خود را پیاده جوئى یا براى اصلاح مزاج اکثر رفت حاجى براى صرفه
ه اند،پنا رو چیده آسمان در پیاده هاى پاریس که اکثر زیر طاق خیلى خسته میشود بصندلى کافه

هاى پاریس هیچ سفارشى از یک  در کافه»دارند؟ آقا چه میل«البته پیشخدمت فورا میآید که.میبرد
 .ارزد ارزانتر نیست بک که ده سانتیم مى

انعام  حاجى یک بک میخواهد و پاى آن مینشیند تا خستگى گرفته برخیزد و همان بک را بجاى
نیمکت هست ولى  شاید بگویند در خیابان.بپیشخدمت واگذارده با ده سانتیم رفع خستگى میکند

ها کار بیپولهاست و اعتبارحاجى در نزد مردم پاریس  حاجى آقا میداند که نشستن روى آن نیمکت



ها،در صورتیکه  یته بتآترها و وارى از رفتن.بیش از این است که مرتکب این خلاف حیثیت بشود
من به فولى مارینیى رفته بودم،در بین دو  شبى.ندارد براى دیدن شخص یا انجام کارى باشد،مضایقه

  آکت که از محوطهء سرپوشیده
  ٢٣٨ص

حاجى آقا شما هم در اینجایافت «:با کمال تعجب گفتم.بسالن گردش آمدم،حاجى را دیدم
لا ذنب بعد الکفر،بعد ازآنکه آدم در «خندید و بعادت خود با مخرج تجویدى گفت»!میشوید؟

داشته است باینجا  بعد متوجه شدم که براى کارى که با کسى».ودجا بر پاریس افتاد باید همه
آمده،چنانکه بلافاصله شخص مقصود را یافته و صحبت خود را با اوتمام کرده رفت و در 

 .هاى بعد دیگر حاجى آقا در جزو تماشاچیها نبود آکت

اعتبار تجارتى  هبا اینک.ها در نظر این مرد هیچ اثرى نداشت ترین صحنه زیباترین زنان و مهیج
نشان نمیداد و بکفاف قانع  زیادى داشت و میتوانست استفادهء فراوانى بکند،خود را خیلى مادى

چیز او را در اینمدت متمادى درپاریس نگاهداشته بود که بالاخره همانجا  من در حیرتم که چه.بود
 .هم بدرود زندگى گفت

  عزیمت بپطرزبورغ

ایم در راه تا  الملک هم میخواهد به ایران برود،باهم قرار گذاشتهآقاى میرزا جواد خان پسر مجد 
سرحد روس باهم باشیم،باید درساعت مقرر هریک از منزل خود بایستگاه رفته در آنجا همدیگررا 

کردم از ایشان  قبل از وقت باگاژ سنگین خود را از هتل برداشته بگار رفتم،هرقدر تفحص.بیابیم
قبل از حرکت ترن هم بلیط نگرفتم زیرا فکرمیکردم باید در  اثرى ندیدم،تا دو دقیقه

بالاخره همینکه از یافتن ایشان مأیوس شدم،بعجله بلیط گرفته در ثانیهء .نشستن،پهلوى هم باشیم
 .آخر خود را بترن رساندم

فصل رفتن مردم از پاریس بییلاقات سویس و خارج شهر و بهمین جهت جمعیت درترنهاى 
سر و  داشتم،این روز هم بواسطهء اینکه خیال حرکت.یاد و ساعت هم یازده استایستگاه شمال ز

جاى نشستن نیست بلکه  ام ولى در واگنى که من وارد آن شده.آن سر زیاد رفته و خسته بودم



ام و البته  بلیط خود را که تا وین گرفته بینم که کندوکتور را هم نمى.اند اى در راهروها ایستاده عده
نشستن داشته باشم باو بنمایم و او راوادار کنم تا جاى مرا که البته یکى از این اشخاصى  باید جاى

سرى به واگن قبلى .اند بمن که حق دارم بدهد حق گرفته میشوند بى که چهار پنج ایستگاه بعد پیاده
 من عادت.و بعدى زدم،آنجاها هم مثل واگن اولى پر بود و جمعى هم در راهرو ایستاده بودند

سنگین  که در بهترین هتلها هم با ملافه و زیرگوشى و پتوى خود بخوابم،باگاژ دستى من هم دارم
تا یکساعت بعد از نصف شب سرپا ایستادم،از چندین ایستگاه هم گذشتم،از جمعیت .است
در «:جواب گفت.در این ساعت یکنفر کندوکتور رسید،باو مطلب راگفتم.ها کسى پیاده نشد واگن

خود را از روى زمین جمع  باگاژ دستى».که من الان از آن میآیم جا فراوان استاین واگن 
کردم،همینکه بآن واگن رسیدم،دیدم مردك دروغ گفته وواگن پر و در راهروها هم جمعیت 

از اینجا دیگر حرکت نکردم و تاساعت دو بعد از نصف شب سرپا ایستادم،در .ایستاده زیاد است
ه کارهاى خود راکرده و مراجعت میکرد وارد این واگن شد،جلو او را اینوقت همان کندوکتور ک

شاید شما دیرتر از آنوقتى که من بشما «:بود که با من کردید؟گفت این شوخى چه«:گرفتم گفتم
  گفتم باینجا آمده

  ٢٣٩ص

اند؟از  مثلا میخواهید بگوئید این آقایان در ایستگاههاى بعد از پاریس سوارشده«:گفتم».باشید
اى  بدهد مثل پاره خدا خیرش.دید حرف خیلى منطقى است و من حق دارم».خودشان میپرسیم

 :اشخاص لجاج نکرد،نزدیک من آمد و بطوریکه فقط من بشنوم گفت

عذرخواهى ».خیلى از این پیشامد عذر میخواهم اگر میل داشته باشید همراه من تشریف بیاورید»
منهم از دنبال .براه افتاد شد اسبابهاى مرا جمع کرده و ادب این شخص مرا بحال طبیعى آورد،خم

 .او از چند واگن پر از جمعیت گذشته وارد واگن تاریکى شدیم

که از چهار طرف  ایرا باز کرد،چراغ شمعى فانوس آنرا روشن نمود،دیدم واگن سالنى است در کوپه
اجازه میخواهم «:د گفتمیخواست برو هاى سرتاسرى دارد،رختخواب مرا پهن کرد،وقتى که نیمکت

ساعت شش که باستراسبورگ سرحد آلمان میرسیم،بیایم شما را بیدار کنم زیرا تا آنوقت جا در 



بسیار «گفتم».واگنها فراوان میشود و با وجود بودن جااگر از سرحد بگذریم،براى من مسؤلیت دارد
 .شد و من بخواب عمیقى فرورفتم او از در خارج»خوب

تا من ».داخل شوید« گفتم.عنقریب باستراسبورگ میرسیم«:کندوکتور گفت.شدم از صداى در بیدار
دستى برداشته بیکى از  پیچید و با کیف مشغول پوشیدن لباس شدم،او هم رختخواب مرا در مفرش

 .انعامى باو داده نشستم.واگنها مرا هدایت کرد

با .میشوند هء من هر ساعت عوضکوپ دسته پیاده و سوار و بنابراین رفقاى هم مسافرین زیادى دسته
نهار «ظهر،شخصى آمد پرسید نزدیک.زنگ اخبار کندوکتور واگن را احضار و صبحانه خواستم،آورد

درایستگاه جلو واگن رستورانى حاضر است،میخواهم عده «گفت»اما در کجا؟!بلى«گفتم»میخورید؟
داد،در حدود ظهر دیدم شخصى  اى بمن نمره».آذوقه همراه بردارد را باو اطلاع دهم تا بقدر حاجت

وقتى که .بواگن رستوران رفته نهار خوردم و برگشتم.نهار حاضر است آمد و گفت در رستوران
مرد و زن این .منهم نشستم.یک خانوادهء امریکائى در کوپهء من نشسته بودند مراجعت کردم

ده هیجده ساله هم چهل پنجاه ساله بنظر میآمدند و یک پسر بیست ساله و یکدختر هف خانواده
گاه خواهشهاى بیحق و بیموضوع  داشتنددختر جوان عزیز پدر و مادر و قدرى ننر بود و گاه

پدراین .خودرا بوسیلهء پدر و مادر،ولى با ظرافت دخترانه،بر برادر بزرگترش تحمیل میکرد
از .نستیمنمیدا خانواده خیلى میل داشت با من حرف بزند،ولى من انگلیسى و او هم زبان دیگرى

مملکت اجدادى خود از  چیزهائیکه گفت،اجمالا دانستم اصل آنها آلمانى بوده است و براى دیدن
افراط میکرد،پسر برمیخاست و  گاهیکه دختر در خواهشهاى خود خیلى.امریکا بآلمان میروند

ولى در حرکات دخترك چیزى از .باشد فرمایشهاى خواهرش آسوده براهرو میرفت،تا از خرده
آیند  ادائى وجود داشت که باوجودبیموضوع بودن،خواهشهایش مطلوب و خوش ازى و خوشطن

 .بود و پدر و مادر را خوشوقت میکرد

  شهر مونیخ

 .چهار ساعت بعد از ظهر بود که ترن در ایستگاه نسبۀ بزرگى ایستاد

باید تا ساعت دیدم حمالها وارد واگنهاشدند،معلوم شد که .یر رسیده بودیم بمونیخ پایتخت باوى
  ده شب در این شهر بمانیم و با
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خارج  گاه ایستگاه گذاشته منهم اسبابهاى دستى خود را در امانت.ترن دیگرى بوین برویم
درشکه بسیار ایستاده بود ولى فکر کردم بدرشکه که نشستم کجا بگویم برود؟من این شهر را .شدم

تصادف یا غریزهء از دست  هیچ ندیده و همزبان و بلدى هم همراه ندارم،پیاده راه افتادم،برحسب
پیچ بخیابان عریضى رسیدم در بین  ت رفتن،خیابان سمت راست را اختیار کردم و بوسیلهء یکراس

کسى «برخوردم،وارد آنجا شدم،سؤال کردم راه بمحلى که ظاهر آن میگفت رستوران خوبى است
بکسى فرمانى داد،بفاصلهء .شخصى که پشت میزنشسته بود،اشاره کرد صبر کنم»فرانسه میداند؟
ورو بشویم،عصر غذا بخورم،جاى سربازى که  فعلا دست«:گفتم.شخصى واردشد یکى دو دقیقه

اى که در آن گلکارى زیبائى شده  بسمت پنجره مرا هدایت کرد،باغچه»باشد دارید؟ زیر طاق آسمان
براى منو چه دستور «هاى سفیدش حاضر بود نشان داد و گفت ومیزهاى غذا با پارچه

وحوش را نشان کردم که  ه بیرون آمدم،عمارات حولدستور دادم،سروصورت شست»میدهید؟
باز راه خود را گرفته قدرى که پیش رفتم،صداى موزیکى بگوشم رسید .اشتباه نکنم برگشتن

تصویر .هرچه جلوتر میرفتم زیادتر میشد تا بمجسمهء شارلمانى روى چهار سپر رسیدم که
لش را تماشا کرده دنبال صدابمیدانى که مجسمه را در کتابهاى تاریخ زیاد دیده بودم،اینجا اص این

کارى بود رسیده دیدم صدا از بالاى تیهءمصنوعى وسط  سمت راست این خیابان و تماما چمن
یر،نشستم،قدرى  اى بود باسم باواریا،یا باوى از تپه بالا رفتم،کافه.میدان و زیر چند درخت میآید

بود،دانست من غریبم،جلو من  هیک شخصى که نزدیک من نشست.کننده خواستم چیزهاى خنک
دیدنى نشان من بدهد،با او برخاستم،در  آمده و باشاره پیشنهاد کرد که نزدیکى این محل چیزهاى

تنه و همه از مرمر سفید بود چیزى  نیم هائى سمت دیگر این تپه ایوانى و در آن مجسمه
ها که فارغ شدم،مجددا  از تماشاى مجسمه.فهمیدم،معذلک همه خیلى دقیق و کار استادبود نمى

بکافهء باواریا آمدم،چاى خوردم،درحدود ساعت شش بخط مستقیم برستوران آمدم،استاد 
حاضر کرده بود،سلمانى خواستم،سروصورتى صفا داده سر میز  مهمانخانه جاى خوبى براى من

هشت در این محل ماندم،تماشاى صادر و وارد رستوران مرا مشغول  غذا نشستم،تا ساعت



تا یکربع .ساعت بیرون آمدم،روبروى ایستگاه کافهء مجللى بود،بآنجا رفته نشستم در این.اشتمید
از موقع حرکت ترن آنجا بودم،بعد برخاسته وارد ایستگاه شده خواستم تفاوت بلیطپرداخته  قبل

کرد و من چون دیشب  ناچار با همان بلیط بواگنهاى عادى نشستم،ترن حرکت.واگن لى بگیرم نبود
داشت،درحالى که پاها را دراز  درست نخوابیده بودم،در کوپه روى صندلى که طرفین آن دیواره هم

 .کرده بودم بخواب رفتم

اند و بجاى دیوارسمت خیابان  هائى ساخته ها باغچه شهر مونیخ،بتقلید شهر برلن،در جلو خانه
افزا میکرد  هءخیابانرا روحها گلهاى سرخ زیبائى که منظر در این باغچه.اند محجرهاى آهنى گذاشته

  دار بزرگى هاى سایه ها درخت در بعضى از باغچه.زیاد بود
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خانهء  در اینجا هم مثل برلن.هاى آنها نمودار میگشت بود که عمارت بزحمت از خلال شاخه
سازیهاى برلن  در حقیقت این شهر عالم صغیر برلن است فقط قرینه.گل ندیدم بالکن و بالکن بى بى
اند مثلا اگر در یک  زیرا در برلن در ساختمان ظاهر عمارت خیلى رعایت قرینه راکرده.ندارد را

باشد،در خانهء مقابل هم همین  ایکه نماى خارجى آن به سبک رومن یا گوتیک سمت خیابان خانه
مخصوصا در سر چهارراهها که در سرهر چهار گوشه این رعایت را کاملا .سبک بکار رفته است

سازى محروم  ارتفاعتر مونیخ از این قرینه هاى کوچکتر و کم اند در صورتیکه خانه وردهبعمل آ
شهر برلن از تمام شهرهاى اروپازیباتر است،در نگاهدارى خیابانهاى شهر هم شهردارى آنجا .است

بخصوص محلاتى که در این صد و پنجاه سالهء اخیر .پاکیزه است بسیار دقیق و شهر از هر حیث
 .شهرهاى اروپاست ده و معاصرترینساخته ش

  پایتخت اطریش وین

حاضر کردم،گویا ساعت هشت  صبح پیش از آفتاب از خواب برخاسته،خود را براى ورود بوین
 .شدم،پى کسى میگشتم که با من کمک کرده باگاژ خود را بگیرم بود که ترن در گار ایستاد،پیاده

 :بدون هیچ حرفى از طرف من بفرانسه گفتدر این ضمن شخصى با کمال ادب جلو آمد و 



و چون در سرحد  احتیاج خود را گفتم،با من همراهى کرد،اسبابها را گرفتیم»آقا احتیاجى دارند؟«
اسبابهاى من معاینهء گمرکى نشده بود،مأمور گمرك که حاضر بود،نظراجمالى بآنها 

قیمت سرب و نخ  از بابت انداخته،علامت معاینه را،پلمبى بگوشهء هریک زده وجه ناقابلى
ما از طرف «:گفت.شخص بدهم اى باین اى گذاشته،خواستم حق الزحمه اسبابها را بدرشکه.پرداختم

حاجت منهم اینست که امر بدهید درشکه  بایشان گفتم پس آخرین».آهن باینکار موظفیم ادارهء راه
ها و در  ه بهترین هتلاى دراین شهر ساخته شده است ک هتل تازه«:گفت.مرا بهتل خوبى ببرد

از او تشکر کرده،راه افتادم،بهتل .دستور لازم داد چى بدرشکه».هاى شهر است بهترین محله
ها که باطاق نقل شدبلافاصله تلفنى بسفارت ایران خود و مکان خود را معرفى  رسید،اسباب

هء سفارت ایران حبیب اللّه خان وابست.وارد شد و خود را معرفى کرد بعد از ساعتى جوانکى.کردم
اى که  مفخم الدوله وزیرمختار بعد از انجام مأموریت سفارت کبراى فوق العاده آقاى.در وین است

فریدون خان پسر .مشیر الملک در دربار آلمان و اطریش داشته بایران رفته است مثل
فرت هم که نایب سفارت است،نمیدانم بکجا مسافرت دو سه روزه کرده  دومنت کنت
بیب اللّه خان نهار را در هتل خوردیم و وعدهء عصر را براى گردش باهم باح.است

تا یکى دو ساعت از شب در خیابانهاى شهر گردش و در رستورانى شام و در  عصرى.گذاشتیم
 .قهوهء مشهور وین را خوردیم و آخر شب بهتل مراجعت کردم-یکى دو کافه شیر

تماشا و اپراى معروف این شهر رااستماع کنم،ولى میخواستم باپراى وین رفته،این بناى زیبا را 
یکروز هم .بود قناعت کردم فصل تابستان و اپرا تعطیل بود،بتماشاى ظاهر بنا که الحق خیلى عالى

  به شمبرون پارك معروف وین رفته،دیوارهاى بلند درختى
  ٢٤٢ص

در این وقت  رت وینهاى این پایتخت رفتم،اپ این پارك را تماشا کردم،یک شب هم بیکى از اپرت
هاى این پایتخت راسایر ملل ترجمه و تقلید  بهترین تآترهاى باساز و آواز دنیا بود بطوریکه اپرت

حبیب اللّه خان هم هروقت بتواند،مخصوصا شبها،با من رفاقت .و اقتباس کرده نمایش میدادند
 .میکند



هاى ده دوازده  ها،بچه کافه در تمام رستورانها و.یکى از چیزهاى خیلى خوب این شهر آب آنست
اگر .آبى براى آنها میآورند ساله،متصدى آب آوردن براى واردین هستند که بمجرد ورود،گیلاس

و الا هر دقیقه یکبار آن گیلاس را  آب را بخورند،فورا گیلاس دیگرى جاى آن حاضر است
 .اى بجاى آن میگذارند برداشته گیلاس آب خنک تازه

وقتى هم که حساب غذا و .ه فورا پشت گیلاس عرق میکندآبش بقدرى خنک است ک
بقدر  پیشخدمت را پرداخته موقع برخاستن شد،پنج شش دانه از پولهاى مسى کوچک که انعام

میز میریزند  ها روى پشت ناخن کوچک و صد یک فلورن واحد پول اطریش است،براى این بچه
هاى  لى عالى است و درهیچیک از پایتختنان این شهر هم خی.که آنها خودشان آمده جمع میکنند

هائى نظیر حوض و فوارهء  در خیابانهاى وین یکى دو جا حوض وفواره.اروپا نظیر آن نیست
ها با نورالکتریکى الوان،چشم بیننده را نوازش  ورساى بود که تمام شب و روز در پرش و شب

 .میداد

برى بایستند و آماربردارند،از هر ده یکى از خصائص شهر وین زیبائى زنهاى آنجاست،اگر در مع
نفر باقیمانده،شاید بدو  نفر جنس لطیف که عبور میکند،بعد از دو سه نفر پیر و بچه،از هفت هشت

نسبۀ زیبا هستند و شاید در آن  سه نفر قابل رد بیشتر برنخورند و چهار پنج نفر باقیمانده همگى
شمایل و  زنهاى وین خوش اکثریت.ندمیان با یکى دو نفر زیباى بتمام معنى مصادف شو

مردم این شهر مرهون  شمایلى خوش.ساختمان و همه پرخون هستند نقش و خوش خوش
ها  کمى از زن مردانه،هیچ دست اختلاطنژاد ژرمن و مجار است چنانکه مردهاى وین هم،در زیبائى

 .ندارند

ئل حرکت ازقبیل گرفتن سه شب در وین ماندم،صبح روز چهارم با رفاقت حبیب اللّه خان وسا
بلژیک بود فراهم  پهنى از اهل بلیط و بردن باگاژ بتصدى ویکتور پیشخدمت سفارت که مرد ریش

وادارم کرد که بجاى بلیط  خوابى شب حرکت از پاریس و ناراحتى شب حرکت از مونیخ بى.آمد
نشدن جا و  دیگر واگن لى عوض یک حسن.عادى واگن لى بگیرم و بلیط هم تا پطرزبورغ گرفتم

شود،این واگن تا پطرزبورغ عوض  مکان در سرحد روس و اطریش است که اگر هم ترن عوض



با حبیب اللّه خان وداع کرده بواگن سوارشدم،ویکتور پیشخدمت باشى سفارت که مرد .نمیشود
 .رانى شبیه بود بفرانسه کرده ترن براه افتاد بسخن آبرومندى است،خداحافظى شایانى که

 که بود؟ در واگن لى ء منکوپه هم

ام،یکنفر دیگر هم هست که ازقیافهء او نمیتوانم حدس بزنم  اى که من در آن نشسته در کوپه
آیا فرانسه میداند؟درهمسایگى ما یک زن و مرد روسى در یک کوپه نشسته .کجائیست

  زنک با لهجه و اصطلاحات.درکوپهء ما و این کوپه هر دو به راهرو باز بود.بودند
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بود که  از صحبت معلوم.عامیانه که مخصوص شهرهاى غیر پایتخت است،مرد را نوازش میکرد
در مزاجش  معدنى باروپا رفته،ولى این معالجه بهبودى مرد ناخوش است و براى خوردن آب

زن و مرد که  طرز سؤال و جواب و لهجهء این.حاصل نکرده است و زنک او را تسلیت میدهد
آقائى که .ایجاد کرد ن آنها قوم و خویشى است نه زناشوئى،طبعا در من تبسمىمعلوم میکرد بی

آقا که دیده بود من در .میدانیم روبروى من بود نیز تبسمى کرده و بر هر دو معلوم شد که روسى
صحبت میداشتم و از قیافهء من هم  حین حرکت ترن با حبیب اللّه خان و نوکر سفارت بفرانسه

زن و مرد مضحک و در آن واحد تأثرآور  صحبت این«:نیستم،بفرانسه گفتپیدا بود که روس 
همین حرف سبب شد که طرفین خود رابهم معرفى کردیم،معلوم شد الکساندر باتورین ».است

باروپا رفته و حال بپطرزبورغ میرود که از آنجا  عضو بانک روس در تهران است و بمرخصى
 .خوشوقت شدیم و آسیاى حرف براه افتاد از این حسن تصادف طرفین.بتهران برود

  سرحدى روسیه رفتار مأمورین

را بسیار خوب میزند و چند سالى  مسیو باتورین مرد تربیت شده و آزادمنش تمامى است،فرانسه
محاوره اقتضا نداشت که من از اوضاع روسیه و او از ایران  البته ادب.است در ایرانست

 .نقادى از اوضاع کشور خویش کردبکنیم،ولى او خودش شروع ب صحبتى

 .هاى او را تصدیق داشتم،وظیفهء شغلم مرا بسکوت وامیداشت منهم باوجود اینکه تمام گفته



بجمال  امشب در حدود ساعت ده چشمتان«:گفت»کى بسرحد میرسیم؟«:در ضمن از او پرسیدم
اریس سوقات من مقدارى از اشیاء براى خواهرم ازپ.مبارك مأمورین سرحد روشن خواهد شد

ام،یقین دارم این خوکها تمام رازیرورو خواهند کرد که مثلا از  خریده و بسلیقهء خودم آنها را بسته
اما من ازسفارت شما در پاریس سفارش نامه «:گفتم».میان آنها یک دانه بمب پیدا کنند

هء سفارت نمایندگان سیاسى را بفهمند؟یا بنوشت تصور میکنید این حیوانات مقام«:گفت».دارم
نهار «هامثل چند روز پیش کسى آمد و پرسید در این ضمن»خودشان اهمیت بدهند؟

باز هم رفیق دست از نقادى .بعد از ساعتى با مسیوباتورین نهار خوردیم»بلى«گفتم»میخورید؟
برنمیداشت و هرجا موقعى بدست میآوردشرحى از مظالم حکومت روسیه نسبت بافراد اهل 

روزنامهء (عد از نهار مسیوباتورین قدرى بمطالعهء ژورنال دفم دوشامبرب.مملکت بیان میکرد
هاى بامزهء آنرا بلند  و همراه داشت،پرداخت و ضمنا بعضى تیکه که از پاریس خریده)خدمتکارها

ساعت ده بود ترن .شام را هم در همان واگن ظهر خوردیم.روزنامهءمضحکى است.میخواند
ها و آنچه اسباب  رین سرحدى بواگنها ریخته و گذرنامهو اطریش رسید و مأمو بسرحد روس

پاره کاغذ هم در واگنها  مسافرین بود جمع کردند بطوریکه یک ورق دستى
در سرحد هیچ مملکتى نظیر این اوضاع دیده نمیشود،مرد که میآید توى «:میگفت باتورین.نگذاشتند

 :نکر خود را بلند کرده میگویدبدون اینکه بفهمد با چه مردمى دارد حرف میزند،صداى م ترن

است ضبط میکند  اسبابهاى مردم را مثل اینکه با دزدها طرف».هاى خود را بدهید آقایان گذرنامه»
باعمال شاقه هم بخود  و اینقدر ابله است که نمیداند این طرز معامله را در سایر جاها با محکومین

  ».اجازه نمیدهند
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تحقیق و رسیدگى کامل در  میترسند کسى بدون«:گفت»ها را میخواهند چه کنند؟ این گذرنامه«:گفتم

طلبهاى روس که درخارجه هستند،مثل سگ میترسند،مثل  هویتش وارد روسیه شود،زیرا از انقلاب
طلب در  طلب وجودندارد،این طرز رفتار روزى هزار انقلاب اینکه در داخل روسیه هیچ انقلاب

خارجه مگر از مردم روسیه نیستند؟مظالم همین خوکها اینها  طلبهاى ر زیاد میکند،این انقلابکشو



این اسبابهاى دستى «:پرسیدم».طلبى درست کنند را مجبور کرده است که درخارجه مکتب انقلاب
 اند میگذارند و اسم را گذرنامهء هرکس را در روى اسبابهائیکه از او گرفته«:گفت»را کجا بردند؟

را یافته بعد این  ازروى گذرنامه معلوم میکنند و بعد بانبار باگاژ ترن رفته از روى اسم،باگاژ هرکس
جاجمع مینمایند و در وسط سالنى  اند،یک اسبابهائیکه از اینجا برده و با آنچه در باگاژ بدست آورده

وطهء مربعى ایجاد رو دورهء آن را آزاد گذاشته و وسط آنرازنجیر کشیده و مح که بقدر یک آدم
 .کپه جلو این زنجیرکشى میگذارند اند،کپه کرده

البته .میخوانند یکى اند،یکى اى نوشته ها در صورت علیحده آنوقت اسامى را که از روى گذرنامه
اسم هرکس .اند خود ایستاده مسافرین در قسمت آزاد سالن و پشت زنجیر،هریک روبروى اسبابهاى

مأمور جلو میآید،کلید در چمدانها را از او میگیرد و در چمدانها »استاینج«که خوانده شد،میگوید
را باز میکند،آنچه اسباب است همه رازیرورو میکند،بعضى را بعنوان ممنوعیت ورود و برخى را 

بعنوانهاى دیگر ضبط کرده،باقیمانده را گمرکى میکند و حق آن را دریافت میدارد و اسبابها را 
صاحب اسباب باید یکساعت زحمت .میریزد و بشخص دیگر میپردازد همانطور درهم و برهم

گردنها و همه  خرابکاریهاى این مأمور که با دست کثیف خود دستمالها و دستمال بکشد تا دوباره
خدا نکند چیزى میان اسبابهاپیدا شود .ترتیب کرده است،اصلاح نماید چیز رازیرورو و همه را بى

مسافر باید  بیسواد باشد که اگر چنین چیزى اتفاق بیفتد،بدبختکه اسباب سوءظن این مأمور 
گرفتاریها هم  شاید کارش بتوقیف و استنطاق عدلیه و یکمشت از این.مدتى استنطاق پس بدهد

اید؟این  قماش بیمزگیها دیده جا از این اید؟هیچ شما در این چند روزه از چند سرحد گذشته.بکشد
ن وسائل میتوانند جلو ورودافکار آزاد را بکشور بگیرند در صورتیکه نادانها تصور میکنند که با ای

بفرمائید بدانم «:گفتم».تمام این کارها بقدر سرسوزنى اثر ندارد و روزبروزاوضاع کشور بدتر میشود
تصور .بازى کار دارد یکساعتى مقدمات این کچلک«:گفت»تا کى باید در این واگن بانتظاربنشینیم؟

مثل سایر جاهاست که در ظرف ده پانزده دقیقه همه چیز را حاضر کنند؟اینها  میکنید اینجا هم
درهرحال قدرى گردش «:گفتم».براى هر کاردوپولى یکساعت خودشان را معطل میکنند

راه رفتیم و  با اکراه تمام از جا برخاست،باهم از واگن پائین آمدیم،قدرى در ایستگاه».بیضرراست
کرد،اسبابهاى من روى  دیم،من دیدم همانطور که مسیو باتورین تشریحگاهگاه سرى بسالن کذائى ز



مسیوباتورین هم اسبابهاى خود را در .هم در یک نقطه داخل محوطهء زنجیرى گذاشته شده است
 هریک روبروى اشیاء خود ایستادیم،.گوشهء دیگر یافت

  ٢٤٥ص

یر مقابل اسبابهاى باقى مسافرین هم بعضى قبل و بعضى بعد از ما آمده هریک پشت زنج
بودند،هرچند  نیمساعتى معطل شدیم،با اینکه چند نفر ژاندارم در اطراف سالن ایستاده.خودایستادند

زنجیر کشیده میشد و  دقیقه یکبار یک مأمور گمرکى خم شده و از زنجیر گذشته داخل محوطه
صورت اسامى مسافرین  مأمورى بعد از مدتى.سرى باسبابها میزد که مبادا کسى چیزیرا ربوده باشد

من بالفباى اروپائى بحرف اول شروع  نمیدانم چون اسم.را بدست گرفته وسط محوطه ایستاد
را »اینجاست«فورا کلمهء.بلند تلفظ کرد،اسم من بود میشود،یا بجهت دیگر،اول اسمى که با صداى

ورت من گذرنامهء من دستش بود و میخواست مشخصات را با ص جلو آمده.بروسى اداء کردم
تطبیق کند،البته گذرنامهءمن دیپلوماتیکى و خطى بود و از این جزئیات چیزى در آن ننوشته بودند 

درهرحال من سفارشنامهء خود را باز کرده .حواس مأمور را بیشتر پرت کرده بود و همین موضوع
چون در ضمن این عمل خودم را معرفى کرده بودم،بایست حیثیت خود را .دادم بدستش

سفارشنامه  این بود که بدون تأمل گذرنامهء خود را از دست مأمور کشیده تا کرده و بجاى.کنمحفظ
چند دفعه سفارشنامه را بااینکه روسى بود .مشکل کار براى مأمور زیادتر شد.در بغل گذاشتم

بگیرد،جاخالى کرد،بعد از  بالاخره نتوانست تصمیمى.بدقت خواند و مهر و امضاى آنرا وارسى کرد
ند دقیقه با یکنفر دیگر وارد سالن شده دو نفرى در گوشهءسالن مدتى باهم مشورت چ

دومى رفت با یک سومى آمد،سه نفرى بمشاوره پرداختندبالاخره با هزار اسف و افسوس .کردند
حمالى صدا زدم،اسبابها را بباگاژ دادم،کرایه ».اسبابهاى شما آزاد است«:مردك اولى آمد و گفت

شب بود که بکوپهء خود آمده خوابیدم و چون سروصدائى  رفتم،در حدود نصفپرداخته قبض گ
خوابیده بودم که صداى پاى مسیو باتورین بیدارم کرد،سر بلند  نبود بخواب رفتم،دو سه ساعتى

با این سؤال من بدگوئیهاى باتورین آغاز شد،آنچه در دل »خلاص شدید؟ بالاخره«:کرده گفتم
یادتر از قیمتى که در پاریس براى خرید بعضى اشیاء پول داده بودم ز«:ریخته گفت داشت بیرون

تمام اسبابها را زیرورو کردند و بالاخره روزنامهءخدمتکاران !ازمن گمرك گرفتند،سرشان را بخورد



چقدر بعد از نصف «:گفتم»!ها اى خرس!اى خوکها.را هم مثل نوشتجات چاپى ممنوعه ضبط کردند
تا وقتى که این خوکها آنچه «:گفت»بود؟ تا کى اینجا خواهیم«:یدمپرس.گفت سه ساعت»شب است؟

گفت یک ثلثى از جمعیت »چندتائى باقى بودند؟«:گفتم».بدجنسى دارند با باقى مسافرین بکنند
 .ایشان هم سرجاى خود دراز شدند»!بخوابیم پس«:گفتم.تالار باقى بود

آهن،در ترن،اگر ایستاده باشد و  راهنمیدانم چقدر بعد از نصف شب بود که ترن حرکت کرد؛در 
عکس قضیه که اگر شخص در  انسان بخواب رود،حکما وقت حرکت بیدار میشود،همینطور است

اینکه نوشتم .موجب بیدارى میگردد حال حرکت ترن هم خواب رفته باشد،همان ایستادن ترن
اى  ده باشم،بلکه علاقهبود که از خواب بیدار نش شب بود،نه براى این نمیدانم چقدر بعد از نصف

 در هر.باینکه ساعت چیست نداشتم
  ٢٤٦ص

خود  حال نزدیک ظهر فردا بورشوى رسیدیم،مسیو باتورین هروقت یاد روزنامهء خدمتکاران
بجنرال کنسولگرى  در ورشوى که یکى دو ساعت توقف داشتیم،سرى.میافتد،نقادیرا از سر میگیرد

نهار را .خصى و منشى او در دفترمشغول کارهایش بودژنرال کنسول در مر.افتخارى خودمان زدم
فردا صبح ساعت هشت .کردیم در رستوران گارورشوى خورده،مجددا بترن نشسته،حرکت

 .بپطرزبورغ وارد شدیم،با مسیو باتورین وداع کرده بادرشکه دم در سفارت پیاده شدم

  اوضاع ایران

نرفته بود،منهم قبل از  سفارت بییلاقمشیر الملک ده روزى است مراجعت کرده،امسال هم 
ام،در سفارت هم جا فراوان است،فعلا در  مسافرت ایران منزل اختصاصى خود راواگذار کرده

 .منزل کردم تا در آتیه فکرى براى منزل بکنم سفارت

اى بیش نبوده  سه ماه است از وقایع ایران بیخبرم،حتى از برادرم هم جز تلگرافاتى که چندکلمه
چند روز بعد از .مانده است برى ندارم و پنج ماه است که ترجمهء کتاب تاریخ متروكاست،خ

یکمرتبه بسفارت رسید،از مندرجات  ورود من بپطرزبورغ،ده شماره روزنامهء هفتگى صوراسرافبل
هاى طهران معلوم شدکه آقایان عبث از این ترجمهء انقلاب وحشت  این روزنامه و سایر روزنامه



میکردم،اگر ممکن بود که این کتاب زودتر ترجمه و منتشر  بینى بلکه چنانکه من پیش.کرده بودند
هاى جداجدا و هو و جنجال  روى را فهمیده بودند،شاید اینقدر انجمن-میشد و مردم معایب زیاده

خلاصه اینکه ترجمهء این .راه نمیانداختندو بدون داشتن هیچ قوه با شاه دشمنى آغاز نمیکردند
براى  هائى که در طهران راه افتاده است،چیز مهمى نبوده،سهل است،نفعش حتى زمزمه کتاب،پیش

 .جلوگیرى کنند دولتیان هم بیش از ضررى بوده است که میخواستند بعقیدهء خود از آن

  روس و انگلیس  1907 اعلان معاهدهء فوت مشیر الدوله قتل امین السلطان

بدست عباس آقاى تبریزى واقع شده  ئیس الوزراء کهچند روزى گذشت،خبر قتل امین السلطان ر
کشته  که مردم براى عباس آقا که بعد از قتل امین السلطان خود را هم اى هفته و چله.بود رسید

 .ت و دولت را بیشتر از هم دور کردگرفتند،مل 1 بود

بعد از چند روز خبر فوت مشیر الدوله صدراعظم سابق و پدرمشیر الملک رسید و باعث تأسف 
اندازه  بطهران احضار شد و از دورى این مرد نجیب بى بعد از چندى مشیر الملک.همه گردید
کتاب از من گرفته بود،بمن رد خود،قولى که در عدم تعقیب ترجمهء  ولى قبل از رفتن.دلتنگ شدم

  کرد زیرا او هم مثل

  ٢٤٧ص

ملاحظه  نظر دولتیان هم که من معتقد شد که با حال حاضر نفع دانشمند کردن عامهء مردم از نقطه
 .هاگذشته است بینى گذشته از این،کار از این پیش.شود،بیشتر از ضرر آن است

بوزارت  ه ملقب و در کابینهء ناصر الملکمشیر الملک بعد از ورود بطهران،بلقب مشیر الدول
روس و  1907 خارجه منصوب شد و در همان روزهاى اولیهء وزارت او بود که اعلان قرارداد 

رتین روس و انگلیس درتهران بوزارت انگلیس،در تعیین دو منطقهء نفوذ در ایران،از طرف سفا
دولت مستقلى است  ارتین که ایرانخارجهء ایران رسید و جواب منطقى مشیر الدوله بمراسلهء سف

خود ندارد،موجب رضایت  و این قرارداد بین دو دولت تأثیرى در اقدامات دولت ایران در خاك
مجلس بود و وزیر مالیهء این کابینه  صنیع الدوله هم که قبلا رئیس.عمومى آزادیخواهان گردید



رك قند و منى دو قران بر شاهى بر گم اى بمجلس برد که بموجب آن منى ده شده بود،لایحه
 .آهن افزوده شود گمرك چاى براى ساختن راه

اگرچه این لایحه بجائى نرسید ولى مردم باین کابینه خیلى امیدوار بودند اما ناصر الملک،با همهء 
کند زیرا محمد  کارى که داشت،در ریاست وزراء خود نتوانست رضایت درباریان را حاصل محافظه

 .زدن اساس مشروطه بود علیشاه بخیال برهم

  وقعهءمیدان توپخانه

تواننداز مردم شهرى و اوباش و  درباریان از قبیل امیر بهادر و سایرین،تصور میکردند که مى
قاطرچى جمعیتى بسازند و در برابرانجمنهاى طهران واداشته،آنچه را که مظفر الدین شاه داده 

درباریان .آمد ع مستبدین درمیدان توپخانه پیشاز این خیالات واهى موضوع اجتما!پس بگیرند است
مجلسیان را محصور هم کردند،ولى ملتیان  ابتدا طورى تدارك کار را دیده بودند که تا حدى

بزودى جمع شدند و نمایش بسیار بزرگى درمقابل نمایش میدان توپخانه دادند و از تمام ولایات 
 .تلگرافهائى در کمک بمشروطه رسید

دیدند غلاف رفتند و خودشان جمعیت میدان توپخانه رابرهم  1 که سنبه را پرزوردرباریان هم 
بود،استعفاء شده  ناصر الملک که در روز اول،مانند مقدمهء باقى عملیات،از طرف شاه توقیف.زدند

این حمله با اینکه .کابینهء جدیدى بریاست نظام السلطنه مافى برقرارشد.داده بسمت اروپا رفت
این وقعه بمبى بکالسکهء شاه  بجائى نرسیده بود،موجب نگرانى ملتیان گردید و بتلافى این

ر اقدامات بانتظا.شاه دانست که با این قماش اقدامات نمیتواند جلومشروطه را بگیرد.انداختند
   در صورتیکه طرفین  مؤثرترى با ملتیان اصلاح کرد
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 .اطمینان بودند بهمدیگر بى

  انجمنهاى طهران



با برنامه ونظامنامهء مخصوص خود در  یکصد و هشتاد انجمن در طهران تشکیل شده و هریک
طلبى،در این انجمنها یافت میشوند و  مستبدین هم،با تظاهر مشروطه.پیشرفت آزادى میکوشند

در .سازند طلبان خبردار مى هاى خود رؤساى خویش را از افکار و مقاصد آزادى چینى-باخبر
از دل و جان مشروطه این جمعیتها .سازى رواجى دارد هم بتقلید پایتخت،انجمن ولایات

جا هست ولى کسى  اسلحه در همه.خواهند،ولى قوت و قدرت و نیروئى جز زبان و قلم ندارند
داشته و  زادگان هستند که در انجمنها عضویت اى نظامى فقط پاره.آنرا بکار بیندازد یافت نمیشود که

عدهء این .کنند را مسلحاى بدست بگیرند و هریک پنج شش نفر نوکر و بستگانشان  میتوانند اسلحه
قبیل اشخاص مسلح،در تمام شهر تهران،منتهى بهزار نفر بالغ شود واین عده هم هریک در انجمن 

خیالان خود،در انجمنهاى  محلهء خودشان هستند و مثل سایر اعضاى انجمن،از سایرهمکاران و هم
یکى دو نفر از اعضاى  ها انجمنى باسم انجمن رابطهست که هریک از انجمن.دیگر اطلاعى ندارند

اهمیتى بتصمیمات این انجمن مرکزى بدهند و همین منقصت  خود را باینجا میفرستند بدون اینکه
 .است که در آینده درباریان راببرهم زدن مشروطه موفق میکند

 ها وسخنرانیها روزنامه

بل المتین،صبح آنها مجلس،ح هاى زیادى در این یکسالهء اخیر دائره شده که معروفترین روزنامه
توجه همه واقع شد و میرزا جهانگیر  است که این آخرى طرف صادق،مساوات و صوراسرافیل

چرند «اساسى و شیرازى و میرزا قاسم خان تبریزى مدیر و آقاى دهخدا سردبیر و مقالات خان
غ هاى این روزنامه بقلم ایشان بود و شمارهء چاپ شدهء آن به بیست و چهارهزار هم بال»پرند

به بینم،ولى خودم در  من در طهران نبودم که ازدحام مردم را در خرید این روزنامه.گردید
مقالات اساسى آن .بدستم برسد پطرزبورغ روز میشمردم تا هفته سرآمده،این چهار صفحه روزنامه

آن در شوخى و ظرافت بمنتهى »چرندپرند«جدى و محکم و صحیح و با موازین علمى مطابق و
ام که از  دهخداتقلید کنند ولى تا امروز کسى را ندیده»چرند پرند«خیلیها خواستند از.درجه بود

حتى از قلم خودآقاى دهخدا هم که در چهار پنج سال بعد قسمت .عهدهء اینکار برآمده باشد
نویسنده باید موقع !بلى.صوراسرافیل بیرون نیامد»چرند پرند«نوشت،نظیر فکاهى ایران کنونى را مى



آلایش آندوره بود که این قبیل نوشتجات را بوجود  آزادیخواهى بى.بیفتد م بدستشمناسب ه
 .میاورد

هتاکى  روزنامهء مساوات بقلم سید محمد رضاى شیرازى هم در نوبت خود نسبت بشاه و درباریان
چندان مشترى  مدیر آن میخواست از اینراه وجاهت تحصیل کند ولى.ثمرى را ادامه میداد بى

بیخبر نبود،نوشتجات او  ذا چون سید مساوات درس خوانده و نسبۀ از حکمت اشراقمعه.نداشت
اى بستگى نداشتند و هریک عقاید  دسته ها چون حزبى وجود نداشت،بهیچ این روزنامه.محکم بود

 بعضى از آنها.شخصى خود را منتشر میکردند

  ٢٤٩ص

و پولدارهاى  رار داده بپروپاى متمولینالبته غیر از مجلس و صوراسرافیل،اینکار را وسیلهء ارتزاق ق
 .میگرفتند پیچیدند و از آنها براى راه انداختن عرادهء روزنامه خود باج مستبدین مى

این  من در تهران نبوده و از درجهء نطاقى.نطاقها و سخنرانهائى هم از مشروطه بوجود آمد
صفهانى سخنران ام سید جمال الدین واعظ ا اطلاعم ولى آنچه شنیده سخنرانها بى

بیان و شوخیهاى ادبى او در منبر وعظ و خطابه  مشروطیت سرآمد آنها بوده است که لطف مقدمات
در  خوانهاى ادوار گذشته بودند که باید گفت که اکثر این سخنرانها از همان روضه.مشهوراست

لس آقاى درمج.خواهى دعوت میکردند اینوقت چه در طهران و چه در ولایات،مردم را بمشروطه
 .زاده از همه مجلسیان بهتر حرف میزد تقى

 دارند مستبد و مشروطه روحانیون هم

آقایان آقا سید عبد اللهّ بهبهانى و آقا میرزا سید محمد طباطبائى،یا بقول معروف زمان،حجتین 
مشروطیت بذل جهد میکردند و احکام آقایان حاج میرزا حسین وو  آیتین،کماکان در پیشرفت دادن

مستبدین هم .جدیت ترویج مینمودند کاظم خراسانى را که در ایران مرجع تقلید بودند،با کمال ملا
جمع شده و از او دکانى پهلوى دکان روحانیون )سلسلهء آقایان کیا- سر(گرد آقا شیخ فضل اللهّ

خیلى بیرنگ بود و کسى سنگى در ترازوى او »سرکیا«بودند،ولى حناى آقاى خواه باز کرده مشروطه
 .نمیگذاشت



هدایاى محمد  ایشان در باغ خود که رنود پارك الشریعه بآن اسم داده بودند،مشغول تحلیل بردن
از آقا .و ریش میگذاشتند ها بایشان میدادند،زیرسبیل هاى ادبى که روزنامه علیشاه بودند و فحش

 .معنوى میرسید هاى سید محمد کاظم یزدى هم از عتبات بایشان کمک

 کشوراصلاح بودجهء

سایر کارکنان دولت،اعم از نظامى و قلمى،هریک بهمان رویهءسابق مشغول کارهاى ادارى خود 
خوردن صندوق کذائى عین الدوله،بهمینقدر که شر مسیو نوز از  مستوفیها بعد از برهم.بودند

کشور و بالاختصاص از سر آنها کنده شده بود،راضى شده همان طرزسابق خود را ادامه  این
یک تفاوت حاصل شده بود که  بگیر ولى بگیر همان حقوق د،مالیات همان مالیات و حقوقمیدادن

 .سلیقهء خود را در کار آنها وارد کنند هاى وزراء اینقدرها دوام نمیکردند که وزراى مالیهء کابینه

از حقى که  مجلس هم بقدرى سرش گرم نزاعهاى موضوعى استبداد و مشروطه بود که نمیتوانست
اعظمهاى -قانون اساسى در نظارت جمع و خرج بآن داده بود استفاده کند و مثل صدر

وکلاى مجلس هم  در میان.یکى رسیدگى کرده بگذراند سابق،دستور العملهاى ولایات را یکى
دستور العملى   1325 یسى درآورند،خیلى کم بود و بهمین جهت درسال کسانى که سر از درازنو

بعضى از .باین طریق بگذرد معهذا ممکن نبود وضع مالى دولت.براى حکام ولایات نرفت
   ها با وثوق الدوله،مستوفى سابق آذربایجان که مجلسى
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ولایات شور  وکیل و نایب رئیس هم شده بود،سروکار پیدا کرده براى نوشتن یک دستور کلى براى
خارج مجلس  درنتیجه کمیسیونى تشکیل دادند که اکثر اعضاى آن از مردمان مطلع.نمودند
ولایات جمع کرده،میزان  هاى ارباب حقوق را در کل گنده یک کله این کمیسیون حقوق یک.بودند

آنها که حقوقشان چندان زیادنبود،یا صاحب حقوق استحقاق .را بدست آورد حقوق آنها
حساب بود کسر وبعضى را که اصلا احتیاجى بحقوق  داشت،بحال خود گذاشته و آنها که بى

از حیث اضافه عایدات هم .کاستید دولتى نداشتند،قطع کرده از اینراه مبلغى از مصارف
امین السلطانى،بعضیها براى املاك خود گذرانده  ومرج هرجهائیکه در این سالهاى اخیر و  تخفیف



هائى شده  خالصجات واگذارى که در آنها هم بیملاحظگى بودند،نسخ کردند و همچنین تسعیرهاى
بود،باطل نمودند و درنتیجهءاین عملیات،یکى دو کرور نقد و قیمت جنس بر عایدات 

اى ولایات نوشته نشد و کلیات همان چون سال گذشته بود،دیگر دستور العملى بر.افزودند
خوانده شد و وکلا بآن رأى دادند و مقرر گشت مستوفیها هریک در  کتابچهء مقطوعات در مجلس
هاى حقوق ارباب حقوق را برطبق کتابچهء  مستوفیها هم قبض.قسمت خود آنرا اجراءنمایند

در حدود  .1 غول شدندها مش آورى مالیات مقطوعات نوشته وحکام ولایات هم مثل سابق بجمع
دو کرور تفاوت را تصور میکردند از جنس ولایات که بواسطهء نسخ شدن  نصف این یکى

این سال قیمت غله در کل زیاد شده بود،بدست آوردند درصورتیکه در  تسعیرات خالصجات
فاحش کرده،در طهران از ده بیست تومان بشش هفت تومان پائین آمده و در  کشور یکمرتبه تنزل

بطوریکه خزانه از تسعیر جنس ولایات نتوانست .تناسب ارزان شده بود ولایات هم بهمین
اما عامه که .نبود بینى میشد بکند و کار ملاکین بواسطهء تنزل قیمت غله خوب پیش اى که استفاده
 .پیشرفت دادن بآزادى بودند،برخلاف دورهء مظفر الدین شاه،نان خوب راحتى میخوردند سرگرم

نشده و مطابق  زیرا در مزد کار تنزلى حاصل.دنگیزك ما در این سال پانصد تومان کسر عمل داشت
فر الدین شاه بود درهرحال مخارج دربارى شاه خیلى کمتراز زمان مظ.نرخ گندم بیست تومانى بود

ارباب حقوق هم .را میکرد و اقساط ولایات بخزانه هرقدر هم کم بود،کفاف مخارج
بنابراین اوضاع جدید تأثیر مهمى .وکسرى کرده،باهم کنارمیآمدند باحکام،بموجب عادات قدیم کم

 داران،براى سایر اى از ارباب حقوق و خالصه در ادارات و دوائر دولتى نکرده غیر ازپاره
 مردم،مشروطه ضرر و نفعى نیاورد و

  ٢٥١ص

آزادى،جز درباریان که اکثر دچار کسر حقوق و الغاى تخفیفات و تسعیرات هم شده 
 .بودند،دشمنى نداشت

اى پیرمردها هم بودند که بقول شیخ شیپور جسما مستبد بوده،طبیعۀاین طرز حکومت را  پاره!چرا
 .یلى کم بودندها خ بدون هیچ جهتى دشمن میداشتند ولى این



که موضوع  اینکه در ضمن اصلاحات مالى کشور از نسخ تیول چیزى بقلم نیاوردم،بجهت اینست
است که از نسخ آن ضررى  اى نداشته تیول در آن دوره براى صاحب تیولها،چنانکه میدانیم،استفاده

الحکومه و  اگر هم تفاوتى عاید میکردند،خیلى کمتراز تعدیات حکام و نایب.متوجه آنها بشود
فراشباشیها برعایا بود و اهالى ده تیول شده بیشتر ازصاحب تیول از این تیول استفاده 

تیول کردند درصورتیکه واقع امر غیر از آن بود  هاى زمان خیلى باد به بوق الغاى روزنامه.میکردند
تیول ها بود و چندان ضررى متوجه اعیان که صاحب  این قانون بر ضرررعیت.که شهرت داشت

کلا بحکام و فراشباشیها که من بعد در قلمرو خود بدون استثناء و  بودند نمیکرد بلکه نفع آن
 .قرق میچریدندعاید میگردید بى

 در انجمنها رواج سلام و صلوات

طلب و  دولت،آزادیخواه و مشروطه چنانکه اشاره شد،از حیث مسلک،تمام نوکرهاى قلمى و نظامى
اى یکى دو شب سرى باین مرکز محلى  عضوانجمن بودند و هفتههریک در محل خود 

از رسم زمان تبعیت  خواه واقعى بودند و باقى ولى عدهء کمى از آنها مشروطه.خودمیزدند
جا سلام وصلوات در کار و دیندارى  مشروطه با سلام و صلوات گرفته شده بود پس همه.میکردند

هاى دوآتشه که  طلب آزادى.میکردند خوانى هم ها روضهاى از آن ها رواج بود،حتى پاره در انجمن
نمودى نداشتند یا از ترس اینکه مستبدین بیدینى - مذهب را منافى با آزادى میدانند،هنوز بود و

گوئى و صلوات بلند فرستادن عامه  اذان.خورده سکوت میکنند دل آنها را پیراهن عثمان بکنند،خون
آنها که آتششان خیلى تند است،از رواج بازار و وجاهت را در این انجمنهامتحمل میشوند و 

حجتین آیتین بسیار کوکند،ولى چیزى بروى خود نمیآورند و دین و مذهب را عجالتاآزاد  آقایان
 .اند گذاشته

 (مشیر الدوله( وضع سفارت بعداز مشیر الملک

ولق  ختار میماندند،تقوزیر م که بى ها هم همین در آن روزها که همهء کارها شخصى بود،سفارتخانه
از فرش و مبل و ظرف،مال شخص مشیر الدوله بود،بسفارش  اثاثهء آبرومند سفارت که.میشدند

 .مثل مسجد شد خودش،بعضى بایران فرستاده شد و قسمت دیگر در سفارت حراج و سفارت



اقها خالى بندى مرتب گردید وباقى اط خانه و سالنى با سرهم ماندهء اثاثهء عهد عتیق،سفره از ته
منزل هم در سفارت براى  خواب و لوازم شخصى گذاشته یک من هم یکى از اطاقها را تخت.افتاد

  مشاور الممالک هم اطاق خود را با چند تا پرده.خود تدارك دیدم
  ٢٥٢ص

وپرت سروصورتى داد که گاهگاه در آنجا از دوستان خیلى نزدیک  اى خرت و پاره
مهمانیهاى رسمى و نیمرسمى در میان نیست زیرا گذشته از اینکه  البته حرفى از.میکرد پذیرائى

بتوان  اى هم وجود نداشت که بآبرومندى درآنروزها بشارژدافرها این قبیل مخارج را نمیدادند،اثاثیه
وآمد وملاقاتهاى خارجى  این بود که ما هم ناگزیر شدیم از رفت.این قبیل مهمانیها را راه انداخت

گاهى اجبارى پیدا  در سفارت نمیشد بدهیم،خوددارى نمائیم و اگر هم که جواب آنرا جز
تمام میشد و بودجهء ما تاب  آنهم بسیار گران.ها را میدادیم ها جواب دعوت میکردیم،در رستوران

 .تحمل آنرا نداشت

 .ها و کالسکه و درشکهء مشیر الدوله هم بعضى فروخته و بعضى بایران حمل شد اسب

باقیماند که آن هم از اثاثیهء قدیمى و در انبار حیاطزنگ زده )ترویکا(سه اسبه فقط یک سورتمهء
ها ازآن استفاده  ها و برف زیاد کوچه منتظر جناب وزیر مختار جدید بود تا ایشان در زمستان

چى،کماکان  باشى و دو نفر پیشخدمت وکالسکه باوجوداین،دربان و آشپز و پیشخدمت.نمایند
 .ر مکانهاى تحتانى سفارت سکنى دارندمواجب میگیرند و د

تر،منتهى براى من و  هاى سابق،بلکه رنگین نهار و شام و چاى معمولى سفارت بهمان آب و اندازه
که دارد،درست  محل مصارف این شام و نهار،با همهء آبرومندى.مشاور الممالک،در کار است

مذاکره است تا ببینیم نتیجه  مشغول مشاور الممالک راه میاندازد و با وزارت خارجه.معلوم نیست
 .چه میشود

 .شود کار در سفارت بسیار کم است،گاهى هفته و ماه میگذرد و کارى مراجعه نمى

سفارت ما که در زمان مشیر الدوله هر هفته در هر قسمت از سیاست جهان،بخصوص 
وسیلگى  محلى،گزارشهاى مفصل براى وزارت خارجه و صدراعظم میفرستاد،بعلت بى اوضاع
جا بیخبر،در گوشهء خیابان باسینیا افتاده و فقط در اعیاد بیرق خود را بلند میکند وهیچ بود  ازهمه



معهذا گاهى که براى نمایش یا تفریح برستورانهامیرویم،پول .و نمودى در خارج و داخل ندارد
 .خوب خرج میکنیم و آبروى کشور خود را در انظار حفظ مینمائیم

 بهادرخانهء اسد 

 .در مقابل،اسد در خانهء خود زندگى آبرومندى راه انداخته است

خانه و سالنى دارد که حتى طرخان پاشاسفیر کبیر عثمانى که بعد  خدمتکار و نوکر و آشپز و سفره
من و مشاور الممالک .از اعلان آزادى آن کشور جانشین حسنى پاشاشده است،نیز بخانهء او میآید

اکثر بخانهء اسدمیرویم و لابارن خالهء خانم و الگا دخترش و یادیا خواهر زن هم بعد از شامها 
خورشید خانم و خاور خانم و چرموبوف و ماهرخ و رشید بیک  اسد و فرخ بیگ وزیر اف و زنش

اسد هم هستند فرخ بیک وزیر اف هم گاهى دعوت میکند و  خواهران و شوهران خواهران
ها را بدعوت  هم جواب این مهمانى)مشاور الممالک و من(ام.میدهد هاى خیلى خوب چلوکباب

هاى ده پانزده و حتى بیست و چهار نفرى بشام  اسد هم گاهى دعوت.بتآتر یا رستورانهامیدهیم
البته .در این دعوتها هم ما شرکت داریم.زنى خود را بخانه دعوت مینماید دورهء بى میکند و رفقاى

اینها نیست ولى بازهم خوب و آبرومند است و نمایندگى  هاى سفارتى در و شکوه دعوت جلال
 .وکور نیست در پایتخت روسیه زیاد سوت ایران
  ٢٥٣ص

آزادى عثمانى و حبس سلطان عبد الحمید دوم و جلوس سلطان محمد پنجم نتیجهء کارژون 
 جهت بجاى طرخان پاشا با داشتن هفتاد سال یکى از آنها و بهمین.است)ترکهاى جوان(تورکها

خلاص شده  حسنى پاشا که از پارتى ضد بوده است،برقرار و مقدم السفرائى از احتکار سفارت
نظامى مأمور  انور بیک هم بهمین گناه از سفارت پطرزبورغ که مدتها در آن بسمت وابسته.است

فخر الدین بیک مستشارکماکان بسمت خود .نشین شده است بود،منفصل و مثل حسنى پاشا خانه
 .وآمدى نداریم وصیت بین ما و ترکها بحد کمال است و با سفارتهاى دیگرچندان رفتباقى و خص

  وزارت خارجه معاون وزیر وسازانف ایزولسکى



را بدرود گفته و بجاى او  کنت لامزدرف وزیر خارجهء روسیه مدتى است از کار خارج و زندگى
روزهاى چهارشنبه را هم با  مشاور الممالک حتى ملاقات ولى.ایزولسکى وزیر امور خارجه است

راجع باقدامى در  است زیرا نمیدانم در چه مورد تلگرافى از وزارت خارجهء خودمان او ترك کرده
در محاوره گویا قدرى خشونت کرده  نزد وزارت خارجهء روسیه رسیده بود که ایزولسکى

م دیگر کارى مرکز ه.ملاقات را بمرکز،در جواب،تلگراف کرده مشاور الممالک هم شرح.بود
اگرکارى هم پیش میآمد،با سفارت روس در طهران در حل آن عبث و بیهوده .مراجعه نمیکرد

میکوشیدند زیراروسها در اینوقت که با انگلیسها یعنى رقیب صد و پنجاه سالهء خود در ایران کنار 
را در تقسیم ایران بدو منطقهء نفوذ بسته بودند،دیگر خیلى با ما بتشریفات   1907 آمده و قرارداد
آزادیخواهى ایران هم بیشتر باردل آنها شده،تلافى این کاررا که ناچار در مخصوصا .رفتارنمیکردند

کار .طلبان قفقاز و روسیه هم سرایت میکرد،سر حکومت فاقد همه چیزایران در میاوردند آزادى
خارجه بود و ایزولسکى  ء روسیه در این روزها بیشتر با سازانف معاون وزارتوزارت خارجه

خارجه رسید و در تمام مدت  چنانکه بعدها هم سازانف بوزارت.شد کم ماشین امضاء مى کم
روسیه،ادارهء وزارت خارجهء این  الملل و تا قبل از استعفاى نیکلاى دوم از امپراتورى جنگهاى بین

وتمام  اشخاصى بود که جز اجراى تام مردى سبع و بسیار خشن و از جمله.کشور بدست او بود
و بعقیدهء خود مستقیما بجانب آن مقصود  نامهء پطر کبیر،هیچ نظرى نداشت مندرجات وصیت

با ایزولسکى،برخلاف مثل معروف،از مار  در حقیقت مشاور الممالک در مذاکره.پیش میرفت
فلفل نمکى و صورت سرخ و سفید و چشمان کبود و  سازانف با ریش توپى  .بعقرب پناه برده بود

 .بیداد میکرد سر کم موى خود در خشونت و سبعیت

هنگامیکه براى  1919 رد که در در این اواخر براى من نقل ک»انصارى«مرحوم مشاور الممالک
  دم،الملل از طرف ایران بپاریس رفته بو کنفرانس صلح بعد از جنگ بین
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شبى در رستوران الیزه پالاس هتل که منزل سفارت ما بود شام میخوردم،دیدم سازانف از 
 یک اى سر میزى نشسته دردرآمد،لباسش نامرتب بلکه بوى مسکنت و بیچارگى میداد،در گوشه

داد و مثل اینکه منتظرکسى است )مثل حاجى میرزا محمد فیروزه فروش(سفارش ارزان پوچى
بنزدیک میزش آمده  فکر کردم تلافى خشونتهاى او را بیرون بیاورم،برخاستم.خود را معطل کرد

شما علیقلى خانید که در !بلى«:با قدرى فکر گفت»مرا میشناسید؟«:سلام و تعارفى کرده گفتم
درست همانم،آیا بیاددارید که آنروزها با نمایندگان مللى «:گفتم».ارژدافر ایران بودیدپطرزبورغ ش

که چماق نداشتند دندانهاى حکومت شما را خرد کنندچه معامله میکردید و در مقابل هر حرف 
 :گفت»حساب آنها چه حرفهاى سربالا میزدید؟

داشتم  من خیال«:گفتم».ما گذاشتآنروزها گذشت و روزگار،مکافات عمل ما را کنار !دوست من«
بیشتر از این گذشته را بخاطر شما بیاورم ولى حالا که اعتراف کردید،دیگر شما رااذیت 

مشت بدبختى که از  میخواهم براى این یک«:گفت»بمن بگوئید ببینم فعلا در چه فکرید؟.نمیکنم
اى  وانیم از وجود آنها استفادهبت اند فکرى کنم که شاید در آتیه دست بلشویکها بخارجه پناه آورده

و همان مرد خشن سبع قدیمى و هنوز  آلتى افسرده دیدم واقعا از غم بى».براى نجات وطن بکنیم
 .با او خداحافظى کرده دنبال کار خود رفتم.هم بخیال اجراى وصیتنامهء پطر کبیر است

دى میتوانستندبر او مرحوم انصارى را همه میشناختیم اهل بغض و کینه نبود بلکه اگر ایرا
که آن دریاى  ببینید خشونت این مرد چه بوده است.نرمى و مماشات زیاد و بیمورد او بود.بگیرند

حالى با سازانف این  فطرتى را واداشته است که در این مورد و در چنین حوصله و درونه و خوش
وروکر سیاست خارجى،ک ولى سیاست،بخصوص.محاوره را مطرح و تشفى قلبى حاصل کند

تر از خود غیر از این  هاى ملل ضعیف هم اگر قوت بگیرند باضعیف است،معلوم نیست حکومت
اما تا بفرمائید یا بنشینید هست،چرا باید آدمیزادبیجهت بتمرك بگوید؟حکومت سابق .معامله کنند

که  میگفت و منتهى التفاتش با ضعفا این بود روس از آنها بود که همیشه بجاى بفرمائید بتمرگ
بود،بسر میز شام رسمى یعنى تنها تشریفاتى که  وزیر احمقى که اسم پادشاه ایرانرا هم یاد نگرفته

کبیر ایران داده شده است،بفرستد که آن درفشانى را در - آنهم از طرف سفارت مقیم بافتخار سفیر



ه لیاقت مستشارى سفارت لندن پاکلوسکى کزل را میفرستاد ک سر میز شام رسمى بکند ولى براى
 .پادشاه انگستانرا هم داشت رفاقت و همکارى ادوارد هفتم

  لازم است هر کار انگاره و نظم براى پیشرفت

بودم،مرا باز بخیال تعقیب ترجمهء  گرفتن قولى که بمشیر الدوله داده بیکارى و انزوا و بالاخره پس
 .کتاب انقلاب کبیر فرانسه انداخت

بنابراین بر خود مخمر .زم نکنم،این کار خیلى بدرازا خواهدکشیددیدم اگر کار منظم را بر خود لا
اصلى ترجمه کنم که چهارصد و پنجاه صفحهء باقیماندهء آن  کردم که روزى پنج صفحه از کتاب

از اواخر زمستان شروع به کار کرده باز عادت خوابیدن شبها در نصف .در حدودسه ماه تمام شود
   شب
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در هر صفحه نیمساعت براى ترجمه وقت .و برخاستن ساعت هفت صبح تجدید شد

هاى خود را تصحیح  میکردم و در فاصلهء هر صفحه ده دقیقه سیگارى میکشیدم و نوشته صرف
در مدت روز آنچه را صبحى نوشته بودم،بتفریق .سه ساعت و نیم وقتم اینطور میگذشت میکردم

از   1326 ها پاکنویس مینمودم بطوریکه در اواخر بهار سال  یکباردیگر مطالعه و در کتابچه
ن کردم و در هاى آ کارترجمه و پاکنویس آن فارغ شدم و یکى دو ماه هم صرف حاشیه

 .اواخرجمادى الاخرهء این سال کار انجام شد

  وباى روسیه

بایران سرایت کرده بود،از راه قفقاز وترکستان بخاك روسیه هم آمد و در   1322 وبائیکه در سال 
با  کرده و حتى عدهء تلفات بروزى هفتصد نفر هم بالغ شد ولى البته بپطرزبورغ سرایت  1325 سال 

دو دفعه ما در سفارت همگى از آقا و نوکر.جمعیت یک میلیون و نیمى پطرزبورغ چندان زیاد نبود
شکم پر و  در این ضمن ماه رمضان هم رسید،چون دکتر میگفت.فته تلقیح کردیمدر فاصلهء یکه

در رمضان سال  خالى،هر دو براى گرفتن وبا استعداد دارد و روزه هم با هر دو توأم است،بنابراین
شده بود،از روزانه نصف  ولى چون در اینوقت عدهء اموات.رمضان روزه نگرفتم  18 تا روز   1325 



ر ماه را روزه گرفتم و چون وبا در شهر پطرزبورغ تارمضان دیگر دوام داشت،قضاى آنرا تا آخ  19 
 .بمراجعت ایران موکول کردم

بخصوص  وبا در پطرزبورغ مرض محلى شده بود،روزهاى یکشنبه بجهت تعطیل و گردش مردم
 .خورى عملجات،عدهء مبتلا که در ظرف هفته کم شده بود،باز زیاد میشد عرق

مقابل  ى عید دیگرى هم که در آنوقت در روسیه زیاد بود پیش میامد،عدهء مبتلایان بدو سهاگر گاه
 .هفتهء قبل میرسید و مدتى وقت لازم بود که به حالت قبلى برگردد
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معلوم میشود که یکى از اتباع آبرومند است که دربان ورود او را .بود»درى نکبت«درش
حدسم  کارم را تمام کردم،بدفتر وارد شدم،دیدم.دفتر بنشینند تا بیایمگفتم بگوئید در .میکند اعلان

آخوند  درست بوده،شخصى از تجار ایران و از سکنهء تفلیس است و میخواهد کاغذى ببایزیداف
که در عقدکنان  تاتار که از طرف دولت روس براى عقد ازدواج مسلمانها تعیین شده است،بنویسم

دیروز براى اینکار «:گفت»!کار وظیفهء اوست چگونه میتواند تأخیر کنداین «:گفتم.او تأخیر نکند
دارى ماه رمضان نمیتوانددر این ماه اینکار خیر را سروصورت  نزد او رفتم،میگفت بواسطهء روزه

چه لازم است «:گفتم».دهد،منهم در تفلیس کار زیاد دارم و نمیتوانم تا بعد ازماه رمضان اینجا بمانم
فردا با عروستان و شهود طرفین بیائید «:گفتم»پس کجابروم؟«:گفت»عقد کند؟که بایزیداف 

نیکلا را خواستم،دستور دادم براى فردا عصر ساعت پنج .برخاست ورفت».اینجا،من عقد میکنم
اى بطور  نویس و قباله بعد از ظهر چاى و کیکى حاضرکند،شب خطبهء عقدى از کتاب بیرون

ها آقاى  و محل مهر و اسامى شهود را بازگذاشتم،در این ضمن اختصار حاضر کردم،جاى اسامى
مشاور الممالک هم رسید،بایشان گفتم فردا در سفارت عقدکنان داریم و تفصیل را بایشان گفته 

ایجاب را که با صیغهء ماضى و قصد انشاء باید اداء شود و مشکلتر است بخوانم  قرار گذاشتیم من
اسد را هم خبر .آنچه من میگویم،با ذکر قبول،ندارد واقع شوند قبول که جز تکرار و ایشان طرف

فردا عصر عروس مادر و خواهر و دو نفر شاهد از طرف او،همچنین داماد و دو نفر  کردیم
 .همگى وارد سفارت شدند و در سالن نشستند شهودش



لملک ا- على شیرازى نوکر مرحوم میرزا عبد الرحیم خان ساعد.عروس دختر على شیرازى بود
مانده و مرحوم  وزیرمختار سابق ایران بوده که در پطرزبورغ زن آلمانى گرفته و از او دو دختر باقى

اند و یکى از آنها  کرده دخترها هم دوازده کلاس ابتدائى و متوسطه را بسعى مادر تمام.شده است
سل تعمید کرده دختر،چون قبلابراهنمائى مادر غ.قبلا شوهر کرده و فعلا نوبت دومى رسیده است

و رسما پروتستان شده بود،به پیشنهاد من،شهادتین را برزبان راند و بروسى ترجمه کرد و بعد بمن 
خطبهء عقد را خوانده،صیغه را اجراء .نمود داماد هم مشاور الممالک را وکیل.وکالت داد

اجراى صیغه را شوهر هزار منات مهر کرده بود،جاهاى خالى قباله را در دو نسخه پر کرده،.کردیم
را مهر کرده نمره گذاشته بیست و پنج قران که پنج منات  یک نسخه.در بالاى آنها نوشتم

آقایان برخاسته از در .میشد،تمبر به قباله الصاق و با مهرسفارتى باطل کرده بدست عروس دادم
 .و داماد بایستگاه رفته آنها را راه بیندازند سفارت بیرون رفتند که با عروس

ى بامزه بود که داماد یک اسکناس پنجاه مناتى بعلاوهء پنج منات قیمت تمبر،روى میز جلو من خیل
بیش نبود که  این پنجاه منات براى چیست؟حق تمبرش پنجاه منات«:گفتم.گذاشت
این حق اجراى صیغه است،اگر من پیش آخوند تاتارمیرفتم،این پول را بایست «:گفت».پرداختند

اسکناس را .یگفت که دیدم نمیتوانم وجه رابداماد پس بقبولانمو بطورى جدى م».بدهم
بروید بخیر و سلامت و بخوشى  این هدیهء سفارت بشماست«:برداشته،بدست عروس دادم گفتم

 .باشارهء مادر دختر قبول کرد».باهم زندگى کنید
  ٢٥٧ص

 
سر برهنه و  ىاسد از این اقدام آخرى من خیلى خوشش آمد ولى از اینکه بموجب عادت اروپائ

 :خندید و میگفت کلاه،صیغه جارى کرده بودم،اظهار عدم رضایت میکرد،مى بى

 »!عمامه زن عقد کند سهل است،کلاه هم بسر نگذارد ما تا حال ندیده بودیم که کسى بى«

اى براى آخوندتاتار میخواست  اى بسفارت رجوع کرده توصیه وپاره یکمرتبهء دیگر هم،یکمرد پت
گفتم زن کجاست؟گفت درحیاط ایستاده .عقد ازدواج فقر او را رعایت کند که در مخارج

ایستاده بودند،مشاور  بعد از دو سه دقیقه هر دو روبروى من.گفتم او را بیار من عقد میکنم.است



مردك .الممالک هم از اطاق خودش آمد،خطبهء مختصرى خواندم و ایجاب وقبول را اجراء کردیم
اندمرد میگوید میخواهم زنم را طلاق  بعد از یکسالى دیدم آمده.بودده منات مهر زنش کرده 

طلاق به موجب مذهب جعفرى دو شاهدعادل لازم دارد و من در اینجا این دو شاهد «:بدهم،گفتم
زنک را بوسیلهء پیشخدمت بدفتر ».کنید پس قدرى بزن نصیحت«:گفت».را حاضر ندارم

 .آنها گرفت و از در خارج شدند انخواستم،بطرفین توصیهء خوشرفتارى کردم،می

  آزادیخواهان سیاستى بى

گذشت،ما هم از رفتن یجزایر و  رسید،ماه مهء این سال بسیار خوب و بهار خوش  1326 بهار سال 
براى نمایش هم که بود،گاهگاه سرى برستوران .نمیآمدیم استفاده از خوشى هوا کوتاه

آواز ایرانى ارکسترا که آلبى برخوردارمیشدیم،ولى خبرهاى  میزدیم و از شنیدن سه دستگاه ارنست
جوئى و  طلبان بهانه برضد آزادى شاه.بخش نیست هاى تهران رضایت خصوصى و مندرجات روزنامه

روى  هاهم نسبت به او بیمزگى میکنند و زیاده الحق روزنامه.بجانب وانمود میکند ضمنا خود را حق
شاه در چه حال «هاى زننده میشود،مقالهء د او و کابینهءوزراء نطقها برض در بعضى انجمن.مینمایند
نزاکت بود،در  خصوصى شاه شده و خیلى زننده و بى روزنامهء مساوات که وارد زندگانى»است؟

ولى .کشور را میخواست و از این هتاکیها حقا شکوه میکرد شاه سران.همین روزها منتشر شد
ودند که ماده را غلیظتر کرده و اقدامات آینده را که البته در تحریک ب کارکنان او در باطن مشغول

 .آن بودند،مشروع جلوه بدهند خفا مشغول تدارك

  1907 رفتار روسها بعداز معاهدهء 

،ضدیت علنى با انگلیسهانمیکردند و رقابت سابق بین این دو  1907 اگرچه روسها بعد از قرار داد 
طلبان  د که همانطور که انگلیسها در سفارت خود بآزادىنمیآم حریف در کار نبود،ولى بدشان

داده و طرفدارانى پیدا کرده بودند،آنها هم بوسیلهء طرفدارى ازاستبداد،براى خود هواخواهانى  پناه
را بدو منطقهء نفوذ تقسیم کرده  از مستبدین پیدا کنند،تا از حیث مرام و مسلک هم ایران

را بیشتر بسمت خود جلب  آمد چه آزادیخواهان بدشان نمىانگلیسها هم از این سیاست .باشند
ضمنا در صحنهء جدیدنقش ملایمت و مسالمت را .کرده روسها را در نزد آنها منفورتر میکردند

 .براى خود اختیار نموده و نقش خشونت را بروسها وامیگذاشتند



 میافتادند و مقصود هرهرجا حاجتى بزورگوئى و سر بالا حرف زدن پیدا میشد،روسها جلو 
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و ترمیم  آمده اصلاح دو طرف پیشرفت میکرد و هرجا باید مرهمى بزخمها گذاشته شود،خود پیش
مردى بین المللى خود را حفظ کرده و هم مقصود خود را دراجراى دو  میکردند تا هم خوش

 .باشندمنطقهء نفوذ که بالاخره بتقسیم تام و تمام کشور منجر میشد،پیش برده 

  بریگادقزاق ایران

کامل العیار مرکب از سوار و پیاده و  از زمان ناصر الدین شاه،بموجب قرارداد بین دولتین،یک هنگ
که در  آن افراد و افسران جزء این هنگ ایرانى و فرماندهان.شده بود توپخانه،در طهران تشکیل

و  1  ،کلنل و کاپیتن و پوروچیکبودند قرارداد بین دولتین باسم مشاق ولى در واقع رؤساى آن
هنگ از روى لباس قزاق تقلید شده  روس بود و چون لباس افراد و افسران این 2  پودپوروچیک

آن از انقد وجوه دولتى پرداخت میشد و در  حقوق و مصارف.بود،فوج قزاق موسومش کرده بودند
قسمت شمالى میدان مشق و در خیابان حافظامروزه عمارتى براى مرکز این هنگ ساخته بودند که 

خانه واقع شده  روبروى آن درخیابان سوم اسفند امروزه،طویله و انبارهاى قزاقبقزاقخانه موسوم و 
افسران .فتاك بود،در این فوج پذیرفته میشد نظامى روسیه،هرچه مردمان جرى بموجب عادت.بود

آنرا هم اکثر از بقایاى مهاجرین قفقاز که بعد از جنگ ایران و روس باین کشور  ایرانى
زیرا از یک طرف آنها را براى اجراى نظرات خود بهترمیدانستند و از .ردندبودند،انتخاب میک آمده

خانه بود،اگرچه  رئیس قزاق کلنل روس که.زادگان ایرانى زیربار آنها نمیرفتند طرف دیگر سرتیپ
روس بیشتر از وزیر جنگ ایران اطاعت  ظاهرا در تحت امر وزارت جنگ،ولى در باطن از سفارت

ایران از این فوج قزاق برد،همان نظم و نسقى  در این مدت متمادى دولت ایکه فقط فائده.داشت
در باقى اوقات این .شدن شهر تهران برقرار کردند بود که هنگام فوت ناصر الدین شاه و نظامى

اى نمیکرد و از مداخله دادن افسران روس  از آن استفاده فوج پرخرج بیکار بود و دولت هیچوقت
 .راز داشتدر کارهاى داخلى احت



کلنل  سیاستى و گشادبازیهاى امین السلطان،اختیارات در زمان سلطنت مظفر الدین شاه،بواسطهء بى
مأمور میشدند که  وجبروت بولایات هم ها براى نمایش جلال اى از این قزاق زیاد شد و گاهگاه عده

 .با افسر ایرانى خود جزو کوکبهء فرمانفرمایا حاکم شوند

اسبها،گندم و جو  رمنى و مسلمان ایرانى این هنگ،بعنوان جیرهء افراد و علیقبعضى از افسران ا
باز میکردند و با  آورى و احتکار و در موارد تنگى خواربار در شهر طهران دکان نانوائى جمع

وپا  بمردم بیدست تجارت گندم و جو بر تمول خود میافزودند و در محل خود از زورگوئى
چهار تومان مواجب و چند  هم که باسم قزاق معروف بودند،با ماهى سهافراد .خوددارى نداشتند

باوجوداین،در .من گندم جیره و پوشیدن لباس قزاقى و زورگوئیهاى خود،امرخویش را میگذراندند
میکوبیدند و سالى یکبار که در میدان مشق در  مواقع سلام که رژه میرفتند،بسیار خوب پا بزمین

میدادند،پیش ممقانیهاى خودمانى بسیار خوب از  و کشورى نمایشحضور شاه و سران لشکرى 
 .هاى نمایشى برمیآمدند عهدهء اقسام مشق

 بعضى از.از روزى هم که مشروطیت رواج گرفته و انجمنهاى ملى در طهران تشکیل شده بود

  ٢٥٩ص

چون مردم از  ولى.میکردندافسران این هنگ شکر پنیر داخل مویز کرده،خود را آزادیخواه وانمود 
میکشیدند،کسى بآنها اعتنائى  آنها ظنین بوده آنها را جاسوس خارجى میدانستند،هرقدر فریاد واملتاه

افسران روس بوده و هیچوقت آزادیخواه  ها تحت تعلیمات زیرا حقا فکر میکردند که این.نمیکرد
پسندیده و آبرومندى افسرى قزاق شغل  گذشته از این،در نظر جامعه هم.نخواهند شد

این شغل نرفته و مشغولین باین شغل در جامعه  نبوده،اشخاص پدر و مادردار داخلى دنبال
 .حل و عقدى باشند آبرومندى زیادى هم نداشتند که اهل

  برضد ملت توطئهء محمد علیشاه

ین فوج قزاق بقبولاند،ممکن بود با ا بنابراین،اگر محمد علیشاه میتوانست امر خود را بکلنل قزاق
و از زمان  شاپشال که از یهودیهاى تعمیدیافتهء جنوب روسیه.اقدامات مؤثرى برضدآزادى بکند



یکى دو سال آزادى ایران،واقعا معلم  ولیعهدى بسمت معلم روسى در خدمت شاه بود،در این
در .محمد علیشاه و اکثر اقدامات درجه دوم و سوم ضدآزادى شاه بتعلیمات و اقدامات او بود

ها هم خیلى او را تعقیب کرده و حتى دراین اواخر آزادیخواهان خروج او را هم از دربار  روزنامه
ولى شاپشال .تقاضا کرده،این موضوع یکى از موادشرایط صلح بین طرفین نیز قرار داده شده بود

اخوف،رئیس اى از محارم شاه بین سفارت و کلنل لی خان،باوجود طرد و تبعیداز دربار،بوسیلهء پاره
 .وقرارهائى بین طرفین گذاشته شد قزاقخانه،رابطو قول

ولى تنها با قزاق نمیشد اینکار را صورت داد،زیرا از یکطرف روسها هرچند ازاقدامات ضد آزادى 
از طرف دیگر،شاید .جلوه دهند تاز این میدان بدشان نمیآمد،ولى خیلى هم میل نداشتند خود را یکه

طلبان  مثل سایر هموطنان خود واقعاآزادیخواه بوده،از حملهء جدى بمشروطه اى از افراد قزاق عده
اى اشخاص هستند  پرستند،پاره مستبدین هم که طبعا کهنه گذشته از همهء اینها،میان.خوددارى کنند

بدشان میآید و براى رضایت خاطر آنها هم باید فکرى  که از قزاق بیشتر از مشروطه
این .سرباز هم بعنوان گارد مخصوص در دسترس خود داشته باشد ک فوجبنابراین،شاه باید ی.کرد

پرست بودند  آنروزها که اهالى این خطه شاه!!کرد؟از آذربایجان؟هرگز فوج را از کجا باید انتخاب
فوجى لازم داریم که اسمى از مشروطه نشنیده،افسران آن .گذشت،بآنهادیگر اعتمادى نیست

فوج احضار  اینصورت از سیلاخوریها بهتر نداریم،بهمین جهت این در.بازى بیخبر باشند ازانجمن
 .شد

و صورت  این ترتیبات مقدماتى همان اوقاتى بعمل میآمد که شاه خود را مظلوم جلوه داده
ها که شایدبوئى هم از این قضایا  ها و روزنامه اى انجمن بجانب بخود گرفته بود و هرقدر پاره حق

اکى و باو حمله میکردند،با مظلومیت ازخود دفاع نموده،مردمان خالى و تدارکات برده بودند،هت
ولى آنها را چه !مقدمات باخبر بودند؟البته ها هم از این آیا انگلیس.الذهن را طرفدار خود میکرد

  هاى تازهء خود که پیمان واداشته بود که به هم
  ٢٦٠ص

بعد از صد و پنجاه سال رقابت،تازه توانسته بودند با آنها طورى کنار آمده خود را از شرآنها ایمن 
کنند دستور داده،آنها را از خود برى نمایند؟بین شاه و ملت ایران نزاعى درکار وقوع است،بما 



صول الملل و ا چه؟مگر عدم مداخلهء سایر دول در انتخاب طرز حکومت یک ملت،ازقوانین بین
هاى تازهء ما هم در این امر بیمداخله هستند،مگر قزاق قشون ایرانى  پیمان مسلمه نیست؟هم

نیست؟و کلنل آن برحسب قرارداد نباید مطیع امر شاه باشد؟گذشته از اینها،ما باید بفکر بدعهدى 
ر عیب دارد که ما در ضمن فشارهائى که ناگزی چه.احتمالى همین معاهدین جدید خود هم باشیم

در این بین بر ملت ایران وارد خواهد آمد وبعد از آنها حمایت خواهیم کرد،طرفدارى براى روز 
کردند؟آیا خواب رفته بودند؟خیر اغفال شده  آزادیخواهان چه مى وپا کنیم؟پس مباداى خود دست

 .بودند

د که در باغ نبو مگر همین انگلیس.اندازه محبوب بود در این روزها دولت انگلیس در این کشور بى
هااز رفتن بسفارت،جز  سفارت خود را بروى آزادیخواهان گشوده بود؟درست است که ایرانى

محلى که از حملهء حکومت نظامى آسوده بوده و بآزادى حرف خودرا با شاه خود بزنند،مقصودى 
شاه  نداشتند و انگلیسها هم در این آزادیخواهى کمک مادى ومعنوى بایرانیها نکرده بودند،بلکه

ولى همین بیرون آمدن آزادى از .را داده بود بعد از دانستن مقاصد ملت،خود فرمان مشروطیت
 .اندازه محبوب کرده بود سفارت انگلیس چیز کوچکى نبود و انگلیسهارا نزد ملت ایران بى

بود،ولى از حیث  بین این دولت و دولت روسیه هم اگرچه بر ضرر حیثیتى ایران  1907 معاهدهء 
ماده،اگرچه موقتا،ولى درهرحال،تاحدى جلو تجاوزات روسیه راکه بخیال بلع کردن تمام ایران 

پس بستن همین پیمان .بود،میگرفت و آن دولت را در عملیات تجاوزکارانهء خودمحدود میکرد
از تعدیات روسیه بایران جلوه کرده  داشت،درواقع براى جلوگیرىکه هم با همهء منکرى 

انگلیس مدافع آزادى ایران است و از هر  کردند که دولت آزادیخواهان ایران تصور مى.بود
پیمانى که با آنها دارد،جلوگیرى خواهد  سوءقصدى که از طرف روسها نسبت بآزادى بشودبا هم

خواهان را فریفته و از تدارك قوهء مسلح بازداشت و الا -همین حسن ظنها بود که آزادى!بلى.کرد
هاى شهر و از سلحشورى بیخبر  مقاومت در مقابل یکى دو هزار نفرمسلح که اکثر آنها بقالزاده

 .بودند،کار مشکلى نبود

درائى  و هرزه سرائى ها یاوه طلب که در این ضمن اى عناصر جاه درازیهاى پاره از طرف دیگر،زبان
از همهء اینها،مجلس جز  گذشته.،آزادیخواهان معتدل را که اکثریت داشتند،رنجور میکردمیکردند



یکصد و هشتاد و پنج انجمن که همه آزادیخواه ولى در آن واحدهریک در تحت لیدرى رؤساى 
و شاه را به پیشرفت سوءقصد خود  خود از همدیگر دور و وحدت کلمه نداشتند،پشتیبانى نداشت

 .دامیدوارتر میکر

  آزادیخواهان غافلگیر شدن

واردخود،بقصد باغ شاه از عمارات  همینکه استعداد شاه کامل شد،یکروز صبح با فوج گارد تازه
-اینکه در مردم وحشت و اضطراب زیادترى ایجاد کند،باسیلاخورى براى.سلطنتى شهر بیرون آمد

 هاى خود که پاچه ورمالیده و تفنگ بدست در اطراف کالسکهء او
  ٢٦١ص

میدویدند،یکى دو خیابان هم راه خویش را دورتر کرده خود را به باغشاه بیرون دروازهءغربى 
اشخاص که بمقام  اى شهر رسانید و از آنجا تقاضاى چند ماه اخیر خود را در تبعید و مجازات پاره
را بدست  اى از آنها سلطنت توهین کرده بودند،مثل اولتیماتوم بآزادیخواهان تکرار کرد وخود پاره

هرقدر مصلحین مناقشات گذشته،سعى کردند که میان این بز و کلم .آورده حبس و توقیف نمود
 .یا گرگ و میش را اصلاح دهند،کارى پیش نبردند

خواهد  آزادیخواهان میدانستند که اگر بتبعید این چند نفر راضى شوند،بر تقاضاى شاه افزوده
خواهد  ار شکست بخورد،از تخت و تاج محرومب گشت و شاه هم خوب میدانست که اگر این

این بود که طرفین،یکى متکى بزور اسلحهء مادى و دیگرى مغرور و بنفوذ معنوى،چند روزى .شد
یکروز صبح قزاقها بمجلس حمله کرده،ازچهار جهت مرکز .هم بهمدیگر اولتیماتوم فرستادند

ت رابزیر گلولهء توپ آزادیخواهان،یعنى مجلس،یا بقول معروف زمان،کعبهء آمال مل
قزاقها و سیلاخوریها .اى فرورفتند مدافع باطراف پراکنده شده،هریک بگوشه وکلاى بى.گرفتند

یافتند بغارت برده،حتى در و پیکر  بمجلس هجوم آورده،آنچه اثاثه و کاغذ و فرش و میز و صندلى
هاى  خرابهسیاستى عکس  عمارت را هم کندند و در حوضخانهء مجلس اسب بستند واز بى
 .منتشر کردند مجلس و بخصوص اسب بستن گوشهء حوضخانه را نیز برداشته

  



  بعد ازبمباران مجلس آزادیخواهان

اى هم  مبدل از شهر خارج شدند،عده آزادیخواهان،بعضى بسفارت انگلیس پناه بردند،برخى با لباس
بامر شاه اعدام گشتند که افتادند و چند نفر از این محبوسین  دستگیر شده در باغشاه بحبس

بهشتى،پدر آقایان  میرزاجهانگیر خان یکى از دو مدیر روزنامهء صوراسرافیل و ملک المتکلمین
آقا سید عبد اللهّ بهبهانى تبعید و آقا .ملکزاده و قاضى ارداقى قزوینى از جملهء دستهءاخیر بودند

مردم هم انجمنها .مى توقیف شدمیرزا سید محمد طباطبائى در خانهء خودتحت نظر مأمورین نظا
حکام ولایات بموجب امر مرکز،انجمنهاى ولایتى و .زده هرکس پى کسب وکار خود رفت را برهم

اى آزادیخواهان مبرز را که در آنجاها  ایالتى را بسته وانجمنهاى عمومى را برهم زدند و پاره
سخنران )زاده آقاى جمالپدر (بدست آوردندحبس کردند و چند نفرى از جمله سید جمال الدین

آنها که بسفارت انگلیس پناه .سخن آزادى را در بروجرد بامر شاه در حبس کشتند- شیرین
بودند،بسعى سفارت اجازه حاصل کردند که بسلامت کشور ایران را ترك  برده

آنها که در شهر مختفى شده .زاده و على اکبر دهخدا بودند این دسته آقایان تقى معروفترین.گویند
بودند،هریک بوسائلى خود را خلاص کرده،بعضى بولایات خود و برخى بخارجه پناه بردند و 

 .چون امرى از آنها متمشى نبود،در کنج خانه خزیدند اى زمره

اسلحه و بیمدافع و راندن آنها از مجلس و غارت کردن و کندن درو دیوار کعبهء  اى بى غلبه بر عده
 .ل ملت دلشکسته کارى بس مشکل استآمال ملت آسان،ولى بدست آوردن د

  دیرى نگذشت که در تمام ولایات،هرجا بنحوى،ضدیت شروع شد بخصوص تبریزیها که بسعى
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آزادیخواهان آنجا در تحت ریاست ستارخان که بزودى حقا سردار ملى ملقبش کردند،بااسلحه 
و ضدیت ازآنجا بتمام  کم سایر شهرهاى آذربایجان هم باین مرکز تأسى جست کم.قیام نمودند

خلیل و شیخ عبد  احکام آقایان ملا کاظم خراسانى و حاجى میرزا حسین نجل.کشور سرایت کرد
از عتبات .اللهّ مازندرانى هم که از علماى درجه اول نجف و مقلد مردم بودند،باینهاضمیمه شد

یاریها و احکام شرعى در حرمت دادن مالیات بعاملهاى محمد علیشاه صادر کردندو بخت



بسفارت روس  محمد علیشاه.مجاهدین،اصفهان و گیلان را تسخیر کرده بسمت پایتخت آمدند
متحصن و منعزل و سلطنت سلطان احمد شاه اعلام و مجلس افتتاح و آزادى ازنو برقرار 

باشد،درضمن وقایع سرگذشت »شرح زندگانى من«ایکه در خور تفصیل این اجمال را تا اندازه.شد
 .خواند من خواهید

  ایرانى در پاریس آزادیخواهان تشکیل کانون

و افسوس میگشت و من براى  اخبار طهران یکى بعد از دیگرى بپطرزبورغ میرسید و مایهء اسف
نگارى را با تبعیدشدگان ایرانى که  آقاى دهخدا خیلى پریشان بودم تاروزى خبر مصاحبهء روزنامه

ذکرى که از آقاى دهخدا در آن  طرزبورغ خوانده و بمناسبتدرباکو اتفاق افتاده بود،در روزنامهء پ
ایرانیان تبعید شده،بپاریس رفتند و آنجا را براى .رفته بود،از سلامت این رفیق عزیزشکرها کردم

ولى بازهم بعادتى که در ایران .آزادى و ضدیت با استبداد شاه،مرکز قرار دادند منویات خود جهت
هائیکه در ضمن عملیات نشر آزادى نسبت بهم پیدا  ب و سوء ظنداشتند وبواسطهء اختلاف مشر

بودند،مجتمعا کار نمیکردند و هرچند نفر بهر اندازه که از دستشان برمیآمد،سواسوا،دراین  کرده
از جمله میرزا ابو الحسن خان پیرنیا،معاضد السلطنه،کنسول سابق .مشروع مقدس اقدام مینمودند

دو نفر دیگر  جزو تبعیدشدگان بود،با آقاى دهخدا و یکى باکو که وکیل مجلس هم شده و
چاپخانهء فارسى در ایوردن سویس پیدا کرده و چند شماره صوراسرافیل را دهخدانوشته و از 

دانم اندازهء  و نمى من در ایران نبودم.جا میرفت پاریس بایوردن فرستاد و در آنجا چاپ شده بهمه
مسافرین هم بود،از این  وده ولى درهرحال اگر بتخت کفشانتشار این روزنامه در ایران چه ب

 .گشت دست مى منتهى یک نسخهء آن بیست سى.روزنامه بایران میرفت

  در باغ شاه شاه

محمد على شاه در باغ شاه رحل اقامت افکند،براى حفظ خود چندفوج از قماش همان 
سربازهاى او درختهاى .سیلاخوریها بدور خویش گرد آورده و امیر بهادرجنگ وزیر جنگ است

شنیدم یکى از .پولى کنده میفروشند،یا زیر دیزى گوشت میگذارند بارآور باغ را ازبیکارى و بى
ا حضرت امیر میانهء خوبى نداشته است،از کنده شدن درختها گزارشى بعرض درباریهاکه شاید ب



شاه بوسیلهء یکى از پیشخدمتهاى خود بوزیر جنگ پیغام میفرستد که سربازانرا .میرساند شاه
حضرت امیر سپهسالار و وزیر جنگ جواب میگوید بقبلهء عالم .ازکندن درختها باز دارد

  جیره و مواجب مانده ته از کندن درختها،سیلاخوریها که بىگذش»یا سرباز،یا درخت«:کنید عرض
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ها استفاده کرده،از برداشتن عبا و کندن پالتو از دوش و برعابرین  بودند،از تاریکى شب در کوچه
خواهى متهم وتهدید  کوتاهى نمیکردند و اگر طرف شکایتى میکرد،آنها را بمشروطه

 .بهمین موضوع اشاره دارد»دهعبایش مشروطه ش«چنانکه مثل.مینمودند

 مقاومت تبریز پیشرفت

نه نفوذ و .مداومت دارد در تبریز،مقاومت ملیون در تحت ریاست ستار خان سردار ملى همچنان
وار محمد ولیخان خلعت برى که زود  فعالیت دیوانه هاى عین الدوله و نه سر و سنباط و سبیل

سته است شهر را تسخیر وملیون را تحریک میشدو زود هم خاموش میگشت،هیچیک نتوان
اردوى شاه در باسمنج رحل اقامت افکنده،هرچندى یکبارکه بعزم تسخیر .سرجاى خود بنشاند

جوى تبریز،حتى  صرفه اهالى.نشینى میگردد شهر نزدیک میشود،با دادن تلفات زیاد مجبور بعقب
کنندگان رها مینمایند  حمله توپهاى افطار و سحر ماه رمضان خود را پر از ساچمه میکنند و بسمت

اصلا بنا بوده است،باسم سالار ملى،با  باقر خان هم که.وعدهء خویش میافزایند و روزبروز برعده
عبث برؤساى عشایر و ایلات و منتفذین  وزیر جنک.ستار خان همدست و جدا مقاومت میکنند

دهد و آنها را بخدمت ولایات جزء آذربایجان،با کاغذهاى پر از وعده و نویدخود دلگرمى می
لشکر  کسى از جاى خود حرکت نکرده و اگرهم کمکى باردوى شاه برسانند،جز سیاهى.میخواند

ترین آنها،شجاع نظام مرندى که خیلى سربسر اهل  بخصوص که در این میانه،کارى.چیزى نیست
 .طلبها از بین رفت تبریز میگذاشت،بحیلهء یکى ازانقلاب

کار او و چند  امانت براى شجاع نظام فرستاد که هنگام بازکردن سر آن مؤمنى بستهء بمبى بعنوان
 .کاران خودمحروم کرد ترین کمک تن از نزدیکانش را ساخت و عین الدوله را از جدى

  آزادیخواهان نشریات



اى آزادیخواه در آنجا جمع  در شهرهاى خارج ایران،هرجا چاپخانهء حروف عربى پیدا میشد،عده
هائى  ایران را که هریک در نوبت و بطریقهء خود مقاومت ریز و سایر جاهاىشده اخبار تب

کرده بهر وسیله بود از  میکردندو همچنین احکام علماى عتبات را در اوراقى روزنامه مانند چاپ
در بعضى از این .خواهد گشت بدست سرحد میگذراندند و یقین داشتند که در تمام ایران دست

وزیر جنگش منتشر میشد که  هى بر ضد محمد علیشاه و درباریان و بخصوصها اشعار فکا روزنامه
معروفتر از همه که کمتر کسى بود آنرانخوانده باشد،اشعارى بود در وصف .خالى از ظرافت نبود

 :بند ساخته وبرگردان آن این شعر بود حال امیر بهادر جنگ که بطور ترجیع

تزول قلیان گترالبته خوانندهء عزیز آشناى قدیمى !جعفرچاى روسى بیر بیوك فنجان گترآى ممد 
دار وزیر درباررا که در پطرزبورغ تختهء پاك طاهر براى زیر  ما،محمد جعفر خان میر پنج،قلیان

   این.قلیان حضرت امیر میخواست،شناختند
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هااین شعر  بچه شعر بقدرى در دهنها افتاده بود که بعد از یکسال و نیم که من بطهران آمدم،باز هم
 .ها میخواندند را در کوچه

  در پطرزبورغ وزیر مختار جدیدایران مفخم الدوله

بالاخره دولت بفکر سفارت پطرزبورغ افتاد،مفخم الدوله رابسمت وزیر مختارى مأمور کرد،جناب 
بپطرزبورغ آمدند،مشاور الممالک و اسد و من درگارنیکلا از او   1326 وزیر مختار در اواخرپائیز 

 .ده،بسفارت وارد شداستقبال کر

از ) 1306 در حدود (زمان سفارت علاء الملک میرزا اسحق خان مفخم الدوله در جوانى و در اوائل
در آن دوره از .تبریز مستقیمابپطرزبورغ آمده جزو اعضاى سفارت ایران پذیرفته شده است

وزیر .افتاد مرکزى وزارت خارجه کسى بخیال کارمندى جزء سفارتهاى خارجه نمى کارکنان
مختارهرکس را از هرجا پیدا میکرد و بهر سمتى که میخواست،بدربار دولت متوقف فیها 

از  راى اینکه اسم این کارمند هم در جزو سالنامهء دولتى نوشته شود،گزارشىفقط ب.مینمود معرفى
فطرت و  علاء الملک مردى بسیار ساده وخوش.ورسم او بوزارت خارجه ایران میفرستادند اسم

بورغ وارد شد،روسى را -همینکه بسفارت پطرز.میرزا اسحق خان جوانى بسیار زیرك و کارى بود



مکاتبات جزئى و فرانسه را براى هرنوع مکالمه و مراسله آموخته،علاء  بقدر رفع حاجت مکالمه و
نیاز کرده درظرف مدت چند سالهء اقامت در  الملک را از احتیاج بهر عضو دیگرى بى

که صمد خان ممتاز السلطنه باشد،مثل  پطرزبورغ،خود را بمقام مستشارى رسانید،تا جوان دیگرى
فطرتى علاء الملک را  میرزا اسحق خان نیک ولى.شدچند سال قبل او وارد خدمت سفارت 

همینکه جانشین خود را تقریبا ساخته و .بجاآورده،تا آشنا شدن صمد خان بکار،درپطرزبورغ ماند
کار مستقل کرد و بسمت آژان دیپلوماتیکى بمصر که در اینوقت  پرداخته تحویل داد،حقا تقاضاى

احتیاج .مدتى در آنجا گذراند و به ایران آمد.بود،مأمور گشت تحت الحمایهء دولت عثمانى
که خیلى زبان خارج نمیداند،به عینک و سمعکى که بین او و  صدراعظمى مثل امین السلطان

میرزا اسحق خان که در اینوقت لقب مفخم الدوله هم .ها رابطه باشد،چیزطبیعى است سفارتخانه
ها با دختر میرزا نصر اللّه خان  این ضمندر .خاص امین السلطان برگزیده شد گرفته بود بمنشیگرى

پسر عموئى سعد الدوله وزیر .از پسر علاء الملک طلاق گرفته بود،نیز ازدواج کرد مشیر الدوله که
و دامادى وزیر امور خارجه و برازندگى شخصى،او را ابتدا بسفارت واشنگتن و بعدا  مختار بلژیک

ن جلوس محمد علیشاه نیز سهم خوبى وین فرستاد و در تقسیم سفارتهاى اعلا بسفارت
که در این موقع مجددا بپطرزبورغ که ده پانزده سال قبل با سمت مستشارى آنرا ترك  برد،اینست

 .بود،با سمت سفارت مأمور شده است کرده

زیرا محمد علیشاه بعد ازبمباران مجلس و .انتخاب مفخم الدوله براى پطرزبورغ بسیار بموقع بود
داشت و از مفخم الدوله  ى احتیاج مبرمى بمأمور زیرك و زرنگ در دربار پطرزبورغبرهم زدن آزاد

هم در کابینهء مشیر السلطنه  بهتر براى این کار نداشت،بالاختصاص که پسرعمویش سعد الدوله
 .وزیر امور خارجه شده بود

  ٢٦٥ص
 

درس منظم،تنها  هیچمفخم الدوله از آن اشخاص باهوش بود که با ندیدن هیچ مدرسه و نخواندن 
آموخته و بسیار  اى چیز را تا اندازه خوانى،همه از شنیدن در مجالس و محافل و روزنامه

 .غلط انشاء و املائى مینوشت فارسى را خوب و تند و بى.صحبت بود خوش



- در نوشتن و بستن مراسلات فرانسه هیچ زحمت فکر بخود نمیداد و در ظرف چند دقیقه پیش
شش  لا محاله روزى پنج.خوردگى زیاد حاضر و خود پاکنویس میکرد بدون قلم نویس مراسله را

بود،براى  ترین کارها در نظر او بسیار ساده فرستاد،بزرگ کاغذ دوستانه و شخصى باطراف عالم مى
مینمود و روزبروز  خود الله و پیشکار اتخاذ نمیکرد و حتى بحساب آشپزخانهء خود هم رسیدگى

بازیردستان خود بسیار مؤدب و .ز کیف بغل خود تا آخرین دینار میپرداختطلب وکیل خرج را ا
میخواست کار نکند،هیچوقت او را  اگر هم با کسى.با رفاقت و دوستى آنها را بخود جلب میکرد

خیلى .فداى خیال خود نکرده تا براى او فکر بهترى نمیکرد،بیهوده صابون زیر پاى او نمیمالید
آرائى او بحد کمال و در  نبود،بریج را بسیارخوب بازى میکرد و مجلسبجلال و جبروت معتقد 

  .این تاریخ بنظر من پنجاه ساله بود

  266ص

  بعد از ورودمفخم الدوله

رسید و باز سفارت  الدوله،اثاثیهء ایشان هم با حبیب اللّه خان از وینبعد از ورود مفخم 
مشاور الممالک البته حق .و اشتغالاتى فراهم شد وروئى گرفت و کارهائى از تهران مراجعه رنگ

کار مستقلى باشد،شاید در طهران هم اشکالى در این کار نمیکردندولى نداشتن  داشت که طالب
داشت،مانع اجراى  بساط یک سفارت که لااقل ده بیست هزار تومان خرجمایه براى راه انداختن 

احتیاج نداشت،مشاور الممالک مثل  از طرف دیگر،مفخم الدوله هم به وجود او خیلى.این خیال بود
دورهء مشیر الملک خودش داوطلب مسافرتى بقفقاز وترکستان شد،مفخم الدوله وسیلهء آنرا 

اسد مشغول زندارى است و چندان .ت تفلیس و قفقازرفتفراهم کرده با سمت مفتشى بسم
مفخم الدوله هم او رابمیل خود واگذاشته و کار سفارت را با .بکارهاى سفارت کارى ندارد

 .نماید اسد فقطکارهاى اتباع را در نظمیه انجام مى.خودش و حبیب اللّه خان انجام میدهیم

مشیر الدوله را  نم خود دختر میرزا نصر اللّه خاندر اوائل بهار مفخم الدوله،بعد از چند ماهى،خا
بپطرزبورغ آمدند و  ایشان با دختر یکى دو سالهء خود موسوم بایران خانم.هم بپطرزبورغ خواست

خانم را میدیدیم و خانم  ولى ما فقط ایران.در تسارس کوى سلو منزلى براى ایشان تدارك شد



سلو دعوت کرد،با آقاى  کوى بتسارس انم از منیکروز هم ایران خ.مفخم الدوله در حجاب بود
مفخم الدوله در منزل جدید نهارى خوردیم،مسعودخان پسر مفخم السلطان و برادرزادهء مفخم 

دانم بچه جهت از پیش پدر نزد عمو آمده و در  الدوله هم که در بلژیک درس میخوانده است،نمى
من بخوبى میتوانم در سفارت منزل داشته سفارت منزل دارد و باز هم در سفارت جازیاد است و 

 .باشم

کنیم والا کاغذهاى  سلو بشهر میآید،اگر کار ادارى باشد مى کوى مفخم الدوله صبحها از تسارس
خود را انجام و  خصوصى خود را دریافت کرده جواب آنها را مینویسد و دیدارهاى خصوصى

ب است،نهار راهمگى باهم هستیم،ولى نهار و شام کماکان مرت.سلو مراجعت میکند کوى بتسارس
اى پیدا  خلاصه اینکه من دراین وزیرمختار یک رفیق تازه.شامها را گاهى آقاى مفخم الدوله نیست

سلو وارد  کوى همینکه از تسارس.نبود فروش کردم نه رئیس تازه زیرا او طبعا مرد ریاست
گر کارى نبود بریج را پیش میشد،هرجا باز بود مینشست و آسیاى صحبت رابراه میانداخت،ا

  میکشید،دو نفرى باهم بریج زیر چاق
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برگشت،چهار  گاهى که اسد پیدایش میشد،سه نفرى و وقتیکه مشاور الممالک از مسافرت.میکردیم
ام  اساسى که از پاریس آورده ولى باز هم من بیکار ننشسته،کتابى راجع بحقوق.نفرى بازى میکردیم

 .ترجمه میکنم

 ورمیا خبرنگارروزنامهء نووىفضولى 

قبل از آمدن مفخم الدوله،یکروز پیشخدمت کارتى بدست من دادکه صاحب آن میخواهد ملاقاتى 
بگوبیایند،مردى :گفتم.نوشته شده بود «1 خبرنگار روزنامه نووى ورمیا یاتچوتسکى«کند،در کارت

ازطرف روزنامه مأموریت دارم بتهران بروم که اخبار «:وارد شد،بعد از طى تعارفات معموله گفت
اى بیکى از اعضاى وزارت خارجه میخواستم که اگر  ،نامهءتوصیهآنجا را براى روزنامه بفرستم

بعد ».برئیس ادارهء روس شما را معرفى میکنم«:گفتم».بدهند گاهى رجوعى بکنم،بمن جواب
اگر یکى ازادباء و نویسندگانرا هم با من آشنا کنید موجب مزید امتنان خواهد «:گفت



قاى میرزا محمد حسین خان فروغى معرفى و شمارا باستاد ادبیات مدرسهء خود آ«:گفتم».گشت
 ».آشنا میکنم

خیلى خوشوقت شد و من دو کاغذ خصوصى براى دو مقصد فوق نوشته باو تسلیم 
اگر التفات داشته باشید و مرا بآقاى شارژدافر هم معرفى فرمائید،مرحمت راکامل «:بعدگفت.کردم
فردا آمد،بمشاور الممالک معرفیش ».نداردشارژدافر نیست،فردا بیائید،مانعى «:گفتم».اید کرده

کردم،قدرى باهم صحبت کردند،بعد مجددا بدفترخانه آمد،گذرنامهء خود را براى ویزا بمن 
 .داد،ویزا کرده باو دادم،دست محکمى بمن داد و ازدر خارج شد

با ظهیر  ورمیا شرح مصاحبه یاتچوتسکى اى گذشت،یکروز دیدم در روزنامه نووى دو سه هفته
یکى دوهفتهء بعد .ولى این مقاله چیز مهمى نداشت.الملک رئیس ادارهء روس مندرج است

مصاحبهء یاتچوتسکى با معاون وزارت خارجه و بعد با وزیر خارجه و سپس بامشیر السلطنه 
ورمیامندرج  صدراعظم و بالاخره مصاحبهء ایشان با شاه پشت سرهم در روزنامه نووى

و شرح آنرا با  ضل اللّه که طبعا این روزها بازارش رواج داشت کردهاى هم با شیخ ف مصاحبه.شد
مگر در طهران !!ایران؟ یاتچوتسکى و مصاحبه با شاه.نیشهاى زننده براى روزنامهء خود نوشته بود

اند که نمایندهء این روزنامهء کثیف طرفداراستبداد بتواند با شاه ایران مصاحبه  تاتوره در هوا پاشیده
م با لحنى که در خور مقام سلطنت نیست،مصاحبهء خود را در روزنامه منتشر کند؟بعد ه

 .نگاران بارؤساى دول معمول نبود در آن دوره مصاحبهء روزنامه!!...نماید؟

  یکنفر روس سرخ

المللى جغرافیا  یکروز دیگر هم شخصى بسفارت مراجعه کرد،این شخص عضوانجمن بین
کنم که اوضاع و احوال ایران بخصوص وضع تازه را براى  بود،خواهش کرد کسى را باو معرفى

  دیدم کسى در پطرزبورغ نیست که مقصود او را بتواند بعمل آورد،از طرف.اوتشریح کند
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و باید  دیگر این مرد هم از طرز بیاناتش پیداست که از آزادیخواهان یا بقول روسها از سرخهاست
خلاف سیاست است،باید ازنوشتهء او براى کشور و »را ندارمکسى «جواب سربالا که.با او کنار آمد

من خودم براى این کار حاضرم،بیک شرط که اسمى از من در کار «:باو گفتم.آزادى استفاده کرد
در این صورت،شما صورت سؤالى ترتیب بدهید،از هرچه «:گفتم»بهمین شرط«:گفت».نباشد

از فردا تا چند روز هروقت .جدا شد با تشکرفراوان از من».بپرسید،جواب خواهید گرفت
یک سؤال میکرد و جواب  و سیاسى ترتیب داده و یک میآمد،چهار پنج سؤالى از اوضاع اقتصادى

آیا ممکن است موضوع تقسیم «:سؤالات خود از من پرسید روز آخر بعد از تمام کردن.میگرفت
ه میدانیم که موضوع تقسیم البت»!خیر«گفتم»ایران هم پیش بیاید؟ اراضى بین رعایا در مملکت
طلبان روس و مخصوصا سرخها بود که بدون این تقسیم  هاى آزادى اراضى بین رعایایکى از مرام

چون از جوابهاى سابق من مشرب مرا دانسته بود،با کمال .را مفید نمیدانستند هیچ اقدامى
ست بلکه بامالک بجهت اینکه رعیت ما مثل رعیت اروپائى مزدور نی«:گفتم!!گفت چطور؟ تعجب

هریک «:کرده گفتم سپس پنج عامل زراعتى یعنى آب،زمین،گاو،بازو و بذر را تشریح».شریک است
البته .از محصول حق میبرد از مالک و رعیت که یکى از این پنج عامل را تدارك کند،یک خمس

اجت عرضه و تقاضا هم در این میان کار خود را خواهد کرد؛اگرزمینى قابلیت زرعش کم و ح
در این صورت مالک مجبور .شود بیشترى بکار داشته باشد،داوطلب قبول رعیتى آن طبعاکم مى

است سهم زیادترى براى رعیت منظور نماید،یابرعکس،زمین حاصلخیزتر،بخصوص در جاهائیکه 
سکنه زیاد و باز و فراوان است،نگزیرمشترى بیشترى دارد؛در اینجا مالک سهم زیادترى براى خود 

کارى،مالک چون جز زمین چیز دیگرى  در دیم.چندان زیاد نیست هد و این تفاوت هممیخوا
دیدم مؤمن خیلى این ».ندارد،چهار یک یا درجاهائى که بدهکده دورتر است،پنج یک سهم میبرد

را با دقت شنید و توضیحات بیشترى در اطراف آن خواسته،یادداشتهاى خود را تمام  مذاکرات
داد و گفت اجازه میخواهم بعد از آنکه رسالهء خود را چاپ کردم،یک  کردو دست گرم محکمى

 .تشکر کرده از هم جدا شدیم.نسخه هم براى شما بفرستم

دیدم بوعدهء خود وفاکرده با اینکه .بعد از ده بیست روز،رسالهء چاپى خود را براى من فرستاد
 .آن نیستورسمى از من در  تجلیل زیادى از گویندهء اخبار کرده است،اسم



شرح و بسط  در قسمت آخر خیلى.ام،نوشته است وکسر،هرچه جواب داده مطالب را هم بدون کم
و در آخر نوشته  داده و با اشاره بمقام اجتماعى گوینده،خیلى این طرز تقسیم را مدح کرده

تى تقسیم اراضى که بعد از مد چرا مردم اروپا از این وضع تقلید نمیکنند که گرفتار زحمت«:است
باز هم تنبلى و کارگرى افراد،تقسیم اولى را برهم میزند وحاجت بتقسیم جدید پیدا میشود 

بود که با بیانات علمى وجود آنرا در ایران  این یکى از انتشارات نافع راجع بآزادى ایران».نباشند
 .ناگزیر جلوه میداد
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  و پیرى خون جوانى

کرد و مرا بعقدکنانش دعوت  ر همین اوقات عروسىمادموازل بطسولویچ،صاحبخانهء سابق من،د
این دختر فرانسه را بسیارخوب حرف میزد و خوب مینوشت و عضو یکى از بانکها و .نمود

که  در این اوقات هم.وآمد میکرد،عروسى کند با یکى از جوانهائیکه خیلى بخانهء او رفت میخواست
دارى بسیار  دخترى آزاد،عاقل و درخانه.دممن در سفارت منزل داشتم،گاهگاه از او حالى میپرسی

بردم،عصر آمدم دیدم تمام  شبى ساسى در رختخواب مرا گزید،فردا بمادموازل شکوه.تمیز بود
بعد از یکماهى .بدست نیاورده است اطاق را زیرورو کرده و دوشک تختخواب را جسته و چیزى

راغ را روشن کردم و مجرم را در بار فورا ازجا برخاسته چ باز یک شب ساس بمن خدمت کرد،این
ایکه روى میز پاى تختخواب بود توقیف نمودم،فردا  حال فرار در ملافه کشف و دستگیر و درحقه

از خانه بیرون بروم،از مادموازل خواهش کردم باطاق من  صبح وقتى لباس پوشیده میخواستم
او نمایان بود تحویلش  آمد،مجرم را در صورتیکه ازخوردن خون من باد کرده و آثار جرم در

علاقهء این حیوان بخون !خیر«:گفت»پیدا شدن ساس؟«:گفتم»است؟ خیلى عجب«:گفت.دادم
 :گفتم»شما

یکى از  هم آن دفعه و هم ایندفعه«:گفت»من باین موضوع سابقه دارم ولى شما از کجا دانستید؟«
بپطرزبورغ میآید،بمنزل  گاهىکه )سینکى پایتخت امروز فنلاند هل  فرس سینگ هل(دوستان من اهل 

 .ما آمده و چمدان دستى خود را پشت اطاق شما گذاشته بود



بسروقت  آیا عجیب نیست که این حیوان طعمهء مطلوب خود را یافته،در ظرف چند ساعت راست
بعد ازاین اگر این آشنا .او برود؟تقصیر شماست که خونتان بدهن این حیوان اینقدر شیرین است

خون جوانى بود،ولى بعدها حتى در  این».اید،نمیگذارم چمدانش را داخل لژمان بگذاردبمنزل ما بی
ها  جوانى از این عیب.کارى بمن نداشته است ام و ساس تارومومج هم که مرکز ساس است،بوده

 .است قدر آن را بدانید هم دارد و باوجود این،خوب چیزى

  جواب به خبرنگارفضول وسیله براى

در هر شهر و )ملى روس مجلس(تر از کشور ماست،بعد از بسته شدن دوما رهماوضاع روسیه د
هر .هاى عجیب وغریب که کلا بر ضد حکومت است،تشکیل میشود محل،جمعیتهاى سرى با مرام

اى آزادیهاکه از جمله آزادى  دولت براى آرام کردن افکار،پاره.اى اتفاق میافتد روز یک وقعهءتازه
بیداد میکنند و هر روز مقالاتى بر ضد )سرخها(چپ هاى پارتى روزنامهچاپ است،بمردم داده و 

حرف  «)3 روسکوى اسلوو«و)نطق )2« رچ«بزرگتراز همه،روزنامهء.رفتار دولتیان منتشر مینمایند
هابنفع کشور خود استفاده میکنم و با خبرنگاران این دو  منهم از آزادى روزنامه.است)روس

ترجمه کرده بآنها  هاى فارسى خارج ایران را ام ومندرجات روزنامه روزنامه آشنائى پیدا کرده
حساب بعاملین واقعى این بیحسابى چاپ  هاى بى ها هم با آب وتاب زیاد و فحش میدهم و آن

 آقاى غلامرضا.میکنند
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نورزاد در این کارها دست و چشم من است و بوسیلهء ایشان مقالاتى را که معین میکنم،ازفارسى 
داده بروزنامه  آنها مقالات خود را ترتیببروسى ترجمه و موضوع بدست خبرنگاران میدهیم که 

 .بدهند

مقالاتیکه یاتچوتسکى هر هفته از ایران میفرستدو در هر .این دو روزنامه با نووى و رمیا طرفند
 .کدام از آنها موضوعى را نقادى میکند،راجع بچیزهاى کلى و قابل خدشه است



بود که این دو روزنامه از دل و من مثل یکنفر ایرانى خوب میتوانستم آنها را رد کنم،این 
 .وتاب تمام مینوشتند و از قول خود فحشهائى هم بیاتچوتسکى میدادند دستورات مرا با آب جان

کشور  باین طریق وسیلهء انتشار مجانى بر ضد انتشارات نووى و رمیا بدست آمده بود و کار آزادى
وتیز،نظیر ما را پیشرفت میداد و طبعا حکومت روس را از اقدامات تند

این  شاید خود روزنامه هم.آن نبود 1  در صورتى که هیچکس متوجه منبع.مجلس،بازمیداشت بمباران
کاریهاى - دوله را هم از این خردهحتى من مفخم ال.مقالات را اثر طبع خبرنگار خود میدانست

میکرد،من  ها را خوانده و تحسین هم اى از آن خود بیخبر میگذاشتم سهل است،گاهى که پاره
زیرا بیم داشتم که،بخواهش،مرا از این کار خیربازدارد و این هم البته .چیزى بروى خود نمیآوردم

یا قولى بدهم و برخلاف آن  کنم خلاف مروت میشد که از من خواهش بکند و از قبول آن امتناع
 .عمل نمایم

  زورکى سفارت کبراى

اند علاء الملک رابسمت سفارت کبرى براى  یکروز دیدم تلگرافى از تهران رسیده و دستور داده
 .کار خاصى بدربار پطرزبورغ معرفى کنیم

قبلا در تهران با معلوم شد .کرد مفخم الدوله نامهء آنرا نوشت و با زینوویوف وزیر خارجه مذاکره
و روسها همینکه موضوع فرستادن این سفیر کبیر را حس  سفارت روس این مذاکره شده

 .اند اند،جواب رد داده کرده

اند بوسیلهء سفارت ما میتوانند این مقصودرا عملى  ولى درباریان ایران متقاعد نشده تصور کرده
  .کنند
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ببینیم این سفارت چه کارى را باید انجام دهد که براى قبولاندن آن اینقدر اصراربکار 
مقاومت مثبت تبریزیها و مقاومت منفى عمومى بر ضد محمد علیشاه،البته ابتداانگلیسها و .میرود



ست آور بوده ا بعدا براهنمائى آنها روسها را متوجه کرده که بمباران مجلس براى منافع آنهاهم زیان
اى دارد؟اگر بخواهند  فائده چه.و همراهى آنها با شاهى که نه نفوذ دارد و نه مالیات باو میدهند

طلبند و این اقدامات را بیرویه  آزادى بزور اسلحه بر ایران فایق آیند،با داخلهء خود که اکثر مردم
نمیتوانست ببندد میدانند،چه میکنند؟مثل روسها در این اوقات عینامثل زنى بود که سر خود را 

پیمانى آنها هم با انگلیسها  گذشته از این،هم .1 میشد بعروسیخانه میرفت و داوطلب بستن سر عروس
این بود که وزیر مختار خود را در تهران .ننداقتضا داشت که با مشورت همدیگر درایران کار ک

مآب،را بجاى سلفش  مستشار سفارت خود در لندن،مرد ملایم انگلیسى کزل عوض کرده،پاکلوسکى
مستبد و خشن بود،بایران فرستادند و البته کلنل لیاخوف امروز غیر از کلنل  گارتویک که مردى

 .امر شاه بیشتر عذرتراشى میکردموقع بمباران مجلس شده بود و در مقابل او لیاخوف

بریگاد  محمد على شاه هم که عمدهء اتکالش در استبداد خود بقوهء قزاق بود،از رفتار این رئیس
بفرستد که جناب  خود احساس کرد که زمینه تغییر کرده و بفکر افتاد که سفیر کبیرى بدربار روسیه

موضوعى  شهر و بى اهمیتى قیام این ىایشان وضعیت قشون ایران را در پشت دروازهء تبریز و ب
نمایند و دولت روسیه  ضدیت عمومى مردم ایران با اوضاع حاضر را بنفع استبداد توضیح و تشریح

 .را براى پیشرفت مقاصد استبدادى خود همراه کنند

وزارت  هاى براى پذیرفتن این سفیر کبیر،از طرف دربار روسیه البته مانعى نبود و چنونیک
سفیر کبیر ایران  ،حتى سازانف معاون وزیر هم،با کمال میل حاضر بودند اظهارات»رمندکا«خارجه

روسیه بدهند که  را شنیده و اقدامات مستبدانهء شاه را تحسین و حتى دستورى هم بستاد ارتش
پیمان تازهء  صورت با هم تر از لیاخوفى بجاى او بفرستند،ولى در این اگر اقتضا کرد کلنل خشن

یکدیگر باشد چکنند؟البته همان روزى  اند در کار ایران آنچه میکنند باطلاع قرار گذاشتهخود که 
بفرستادن این سفیر کبیر مذاکره شده است،سفراى  که از وزارت خارجهء ایران،در تهران،راجع

بدربارهاى دولتین گزارش داده و اظهار عقیده کرده  طرفین باهم مشورت کرده و هر دو یکنواخت
ت خارجهء دولتین هم بتوسطمأمورین خود در دربار یکدیگر قضایا را حل کرده و جواب و وزار

کزل در تهران مستندباین سوابق بوده است و با این مقدمه،جواب وزارت خارجهء  پاکلوسکى



ولى گلهء محمد علیشاه بر فرض اینکه بمشاوره با .روسیه بسفارت ایران،مسلمامنفى خواهد بود
 .ها را نداشت بینى خودو شاپشال خان هم مجهز میشد،قابلیت این باریکرئیس دفتر مخصوص 

سفیر کبیر را هم  چنانکه از یکطرف این تلگراف را بسفارت ایران فرستادند و از طرف دیگر جناب
  وقتى جواب منفى وزارت.با اعتبارنامه بسمت سفارت کبرى روانه کردند
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کنید در  اب دادند سفیر کبیر حرکت کرده است،اقدامخارجهء روس را بتهران مخابره کردیم،جو
و هیچ متوجه قبح قضیه نشدند که نمیتوان بزورسفیر بدربار !!پذیرائى او چیزى کم و کسر نباشد

دولت دیگر فرستاد و دولت روس را با کار خاتمه یافته مواجه کرد و این جور سفیرکبیر را دولت 
شاید شوق .اى ندارد پذیرد و این کار جز بردن آبرونتیجهروسیه مسلما،اگر هم بخواهد،نمیتواند ب

دفتر مخصوص با او،در  خود علاء الملک هم به این مأموریت و کار چاقى و قوم و خویشى رئیس
المللى و توهین بخود سفیرکبیر بود،بیمداخله نبوده  این عجلهء بیمورد که موجب وهن بین

بل خود در دربارروسیه خیلى معتقد بوده لازم هاى بیست سال ق شاید پیرمرد به پیشرفت.است
ندیده است که منتظر جواب شوند و حتى شاید هم گفته باشدکه اگر اسم مرا بشنوند،چون سابقه 

تجربهء نالایق هم باین بیانات معتقد شده،او را  در دربار روسیه دارم،فورا قبول میکنند و شاه بسى
 .روانه کرده است

بعد،تلگراف علاء الملک که ورود خود را بباکو خبر میدادرسید،معلوم است بهرحال،یکى دو روز 
کسى از او استقبالى نکرده و احترامى که در خور سفارت کبرى بوده است،بجا نیاورده 

پیرمرد با تذکرهء سیاسى که سمت او سفیر کبیر فوق العادهء ایران در دربارروسیه تعیین شده .بودند
کرده و تا هتل اروپا که خود  ماتاگار او را استقبال.ى بپطرزبورغ وارد شدبود،مثل یکنفر شخص عاد

هم باحترام سابقهء ریاست او  مفخم الدوله.براى محل توقف خود تعیین کرد،با او همراه بودیم
 .دعوتهاى خصوصى از او کرد



لى پیرمرد خی.باوجود این،علاء الملک از دم در نرفته،از وزیر خارجه وقت ملاقات خواست
وزیر امور خارجه  جواب.بخصوصیت با وزیر خارجه که در استانبول باهم رفاقت داشتند،معتقد بود

او بطور خصوصى مضایقه  باوجود این بمناسبت همان سابقهء دوستى از پذیرائى.مسلما منفى بود
البته علاء الملک آنچه میخواست بوزیر خارجه بطوررسمى بگوید،در ملاقات خصوصى .نکرد

 !شد؟مسلما هیچ فته است منتهى از این اظهارات چه نتیجه حاصلخود گ

وتصور میکرد که  1 نگاران فرستاده،آنها را بمحضر خویش طلبید علاء الملک خود نزد روزنامه
در مصاحبهء خودبا خبرنگار .یانات او باعث پیشرفت مقصود محمد علیشاه میشودانتشار ب

روزنامه هم  میدانیم این.وپلا در انبان مغز خود داشت بیرون ریخت روسکوى اسلو و آنچه پرت
 ها و سرخهاى روسیه بود،خبرنگار بیانات او را یکى از ارگانهاى دست چپى
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ریخته را  ء خود نگاشت،ما هم چه میتوانستیم بکنیم و این آبروىبا استهزاء و مسخرگى در روزنامه
با سفیر او !این است سزاى شاهى که بامید خارجه با ملت خودمیجنگد!چگونه جمع میکردیم؟بلى

 !!!اى بکند گله این معامله را میکنند،بدون اینکه بتواند نفس بکشد و از کسى

محمد علیشاه در این اوقات مانند غریقى ید بکارچو تیره شود مرد را روزگارهمه آن کند کش نیا
 !اى تشبث میکرد وآن بآن بگودال نیستى فروتر میرفت بود که بهر علف و خزه

  بمباران مجلس عکس العمل

شاه نمیخواهدبا ملت خود جنگ کند «:علاء الملک بنمایندهء روزنامهء روسکوى اسلوو گفته بود
ندارد واگر بمن امر دهد که در مراجعت از اینجا سر اسب وگرنه غائلهء ستارخان هیچ اهمیتى 

ادعا مقاومت  ولى برخلاف این».بتبریز بروم،دو روزه کلک او را خواهم کند   خود را کج کرده
نان ادامه دارد و هروقت قشون عین الدوله بشهر نزدیک میشود،با دادن تلفات زیاد تبریزیان همچ

مادى و معنوى ژنرال  کمکهاى.عقب مینشیند و تبریزیها روزبروز بر عده وعدهء خویش میافزایند
هاى جنگى  طورى خدعه اى ندارد و حتى آزادیخواهان کنسول روس هم براى قشون دولتى فائده



آور است و اکثر باشتباه  زیان ه خبرنگارى کنسولگرى روس براى قشون عین الدولهبندند ک بکار مى
 .میافتند و خسران بارمیآورند

پاریس مرکز آزادیخواهان شده،هرکس توانسته است خود را بآنجا رسانده،میخواهدبیفکرى قبل از 
لحى را که دورهء اى تدارك کنند که این سه چهار هزارنفر مس بمباران مجلس را جبران کرده،قوه
اى  پولى وضدیت عمومى،دیگر قشون تازه زیرا شاه بواسطهء بى.محمد علیشاه هستند،متفرق کنند

 .آنچه داشته است بتبریزفرستاده و سر آنها آنجا گرم است.نمیتواند بجائى بفرستد

وارد  سردار اسعد پسر حسینقلى خان بختیارى پدر کشتهء قاجاریه و استبداد در پاریس بود،او را
تهران ببرد و  اى را براى فتح قرار شد او بایران برود و از ایل بختیارى عده.نظرات خود کردند

جمعى هم که در گیلان دست داشتند،قولهائى دادند که در رشت شورشى برپاکنند و ادارات 
با .ایندتهران شرکت نم اى هم از آنجا حرکت کنند و با بختیاریها در فتح دولتى را بدست آورده عده

 .وقرار هریک بجانبى رفته مشغول اقدامات شدند این قول

  و گیلان فتح اصفهان

صمصام السلطنه باصفهان  سردار اسعد بختیارى رفت،مقدمۀ الجیش خود را با برادر بزرگترش
حکومت اصفهان با اقبال الدولهءغفارى بود،قشونى هم نداشت،بمجرد ورود .فرستاد

   یکروز هم که سردار افخم حاکم گیلان.بتصرف آنها درآمددولتى  ها،ادارات بختیارى
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اى مسلح بباغ ریخته حاکم را از پا درآوردندو از آنجا  در باغ سردار همایون بنهار وعده داشت،عده
محمد ولیخان سپهسالاربعد و خلعت برى (سپهدار.بشهر هجوم و ادارات دولتى را تصرف کردند

رنجور شده  را که در ریاست قشون تبریز با عین الدوله نساخته و از محمد علیشاه)بعدتر
بین سردار اسعد و سپهدارهم روابط برقرار شد و .بریاست قواى خود خواندند،او هم پذیرفتبود،

اخبار که بسایر شهرهاى ایران  این.هریک در قسمت خود مشغول تشکیل عده و تجهیزات شدند



هاى دروغین محمد علیشاه براى بازکردن  رسید،آزادیخواهان را که تا اینوقت ساکت و منتظروعده
 .بودند به هیجان آورد»؟«مجلس صالح

  در افکار مستبدانهءخود مستغرق است شاه هنوز هم

افراطى را که باو توهین کرده بودند  محمد علیشاه وقتى که بباغشاه رفت،فقط چند نفر آزادیخواه
مجلس آینده  مجلس و تفرقهء وکلاء و آزادیخواهان،وعده میداد که بزودى بعد از بمباران.میخواست
آزادیخواهان معتدل که از بیمزگیهاى افراطیها  تا اینجا بعضى.ى صالح باز خواهد نمودرا با وکلا

اگر موقعیت را فهمیده،بلافاصله انتخابات را اعلان و بقول .عقیدگى داشتند عصبانى بودند،بااو هم
وکلاى صالح انتخاب و مجلس را براه میانداخت،خود را پیشقدم آزادى معرفى کرده  خودش

اطرافیان  ولى این مرد مستبد لجوج،بحرفهاى.از پدرش گل نثار کالسکهء او میکردند ومردم بیش
خویش را  خود معتقد و همینکه از یغماى کاغذ و اثاثیهء مجلس خلاص شد و انتقامهاى شخصى

از چند نفر افراطى گرفت،بآینده امیدوار گشته،دیگر حرفى از آزادى وافتتاح مجلس در کار 
صدراعظمى هم باو داده  زیر جنگ و مشیر السلطنه که برسم استبداد لقبامیر بهادر و.نبود

بود،رئیس الوزراء و سعد الدوله که از یکسالى باین طرف خود را ازآزادیخواهان جدا کرده و 
غرض را هم بخود راه  بى حتى اشخاص دولتخواه.مستبد شده بود،وزیر خارجهء او شدند

 .سفیر کبیر فرستادن بدربارروسیه مشغول میداشت نداده،خود را بکارهاى بچگانه،مانند

قرار است،فرمانى  ولى بعد از فتح گیلان و اصفهان بدست آزادیخواهان که دانست پهناى کار از چه
اما بازهم در همین قول خودراستگوئى نداشت و تصور میکرد با .راجع باعطاى مشروطه صادر کرد

براى سرگرمى مردم،از مرمت .را بگیرد و مجاهدینها میتواند جلو هجوم بختیاریها  این وعده
بمجلس فرستادند که با این عمله و این !مجلس شروع کرده یکروز دو نفر عمله بایک بیل و غربال

کار ابزار،مجلس را مرمت کرده،انتخابات را شروع،وکلاى ملت را تعیین و مجلس را افتتاح 
دسته براى تماشا ببهارستان رو  نیدند،دستهمردم شهر که خبرتعمیر کعبهء آمال ملت را ش.کنند

فردا فرستادن این دو نفر عمله هم .ایندو نفر عمله حیرت کرده با دل پر برگشتند آوردند و از دیدن
شاید بواسطهءاینکه کسى بآنها مزد نداده یا شیخ فضل اللّه و امیر بهادر اصلا اینکار را صلاح 



تبریزیها در .رف برشت و اصفهان معطوف گشتندانسته بودند،موقوف شد و توجه هر دو ط
اینوقت گرفتاردفاع از هجوم قشون عین الدوله که روزبروز بر شدت خود میافزود بوده،براى 

 .امیدى بکمک آنها نبود پایتخت
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آمدند و  قشون آزادیخواه گیلان که اسم مجاهد روى خود گذاشته بودند از سمت رشت پیش
ولى کار .شدند بختیاریها هم در اصفهان مشغول تکمیل عده و اسلحه.کردندقزوین را هم تصرف 

ها خیلى تنگ گرفته وورود خواربار را بشهر  تبریز سخت شده و قشون عین الدوله کار را بر آن
مردم شهر از گرسنگى مستأصل  دویست و پنجاه هزار نفرى تبریز جلوگیرى کرده بیم آنست که

انه قرار داده،میخواهندبعنوان حفظ اتباع خارجه که در تبریز روسها این وضع را به.شوند
 .زیادند،قشون بآنجا بفرستند

  اتباع خارجه آزادى

خارجه،همیشه از روى کمال مودت  در این سه سالهء انقلاب ایران،رفتار آزادیخوان نسبت باتباع
در موارد  تى بعمل نیامدهنوازى ایرانى باشد،باتباع هیچ دول مخالف مهمان بود و هیچوقت اقدامى که

ها منظور شده بودو در حفظ جان و  طرفیتهاى استبداد و مشروطه،همواره رعایت جانب خارجى
کنسولهاى روس در ولایات و  اى بسا اتفاق افتاده بود که پاره.مال آنها منتهاى مواظبت را میکردند

ود و اصول میخواستند پایتخت،تعدیانى نسبت بایرانیها بخود اجازه میدادند و برخلاف عه
مردم را بصبر و تحمل توصیه کرده،از  تجاوزاتى بحقوق اتباع داخله بکنند،آزادیخواهان

هاى تزارى و مأمورین  اى از کنسول مداخلات پاره حتى.وخروش آنها جلوگیرى میکردند جوش
ده و شاه و طرفدارى این مأمورین را از استبداد ندی رسمى روس را در این نزاع بین ملت

 .میشد که در این مشاجرهء خانگى پاى خارجى وارد نشود ها مصروف این انگاشته،تمام هم آن

بقشون عین  ذخیره کنسول روس فشنگ و 1  آزادیخواهان تبریز خوب میفهمیدند که پوخیتانوف
چون باوجود این  الدوله میرساند و براى آنها مشکل نبود که از این اقدام جلوگیرى کنند،ولى



کاریها پوزخند  کمکها،در خود قدرت مقاومت در مقابل قشون عین الدوله را میدیدند،باین خرده
 .یشدندانزجار بود نم زده کار خود را میکردند و پاپى این بیرویگیها که حقا باعث

و ملت تمام نشود تا  ولى روسها طور دیگر فکر میکردند،فکر آنها این بود که این نزاع بین دولت
ضعف دو طرف موجب پیشرفت خیالات آنها در اجراى قرارداد دومنطقهء نفوذ گشته،کار تسخیر 

فتى براى اجراى این نظرو فکر بود که هروقت احساس پیشر.منطقهء خود را در آینده آسان کنند
ها یا  ذخیره رساندن .2 براى یکى از طرفین میکردند،مرد حق شده،طرفداربازار بیرونق میگشتند

  پوخیتانوف کنسول روس 3  فشنگ پرانیهاى
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شهر تبریز  براى قشون عین الدوله تا این اواخر و هوادارى امروزهء روسها از ملت،بعنوان اینکه
محمد  ولى.گرسنه و ممکن است بر ضد اتباع خارجه قیام کنند،براى اجراى همین نظرو فکر بود

این جنگ خانگى را دامن نزند  علیشاه جاهلتر از آن بود که مقصود را بفهمد و باستبداد خود آتش
 و در صدد اصلاح خبط گذشتهء خود برآید

البته فرستادن سه چهار هزار قشون که روسها تصمیم گرفته بودند بتبریز بفرستند،کار کوچکى نبود 
بلکه بدوادر تهران بین سفارت روس .ر تبریز باشدکه مقدمهء آن فقط یک گزارش کنسول روس د

پیمان کشیده و  و مذاکره بین دو هم و انگلیس مطلب طرح شده و بالاخره کار بلندن و پطرزبورغ
این تصمیم براى انگلیسهاهیچ ضررى نداشت،بلکه یکبار دیگر .لزوم این کار مسلم گشته بود

روسها بپول .تازهء خود،اجراء کرده بودند تسیاست مار گرفتن بدست دشمن را،بوسیلهء این دوس
بخصوص که اینکار ظاهرا براى حمایت .میکردند و پوست خود پیمان دو منطقهء نفوذ را عملى

آزادیخواهان و رساندن نان بملت وبر ضد میل محمد علیشاه و اگر از وکلاى ملت در مجلس 
 .تانگلستان سروصدائى بر ضداین اقدام بلند شود،جوابش آسان اس



خوشوقت  اما تبریزیها همینکه این خبر را شنیدند،گذشته از اینکه از این کمک خارجى
بخود تقاضا نمودند  نشدند،تلگرافاتى بدولت مخابره کرده جلوگیرى دولت را از این کمک خارجى

 .سهل است،حاضر بودن خود را هم براى تسلیم بدولت اظهار داشتند

  نىخودما رك و راست ولى چند کلمه حرف

در این ضمنها تلگرافى از تهران رسید که دستور داده بودند باوزارت خارجه براى جلوگیرى از 
 :مفخم الدوله نامه را تنظیم کرد و بمن داد و گفت.فرستادن قشون بتبریز واردمذاکره شویم

رئیس قسمت شرقى وزارت خارجه  و در ضمن با مسیو کلم   میخواهم شما نامه را خوتان ببرید«
در نامه نمیتوان نوشت توضیح بدهید،شاید نتیجه  مذاکره کنید و جهاتى را که

با این میدانستیم چیزیکه بین دولتین تصمیم گرفته شده است، بجهت این بود که»شاید«این.بگیریم
 .ها برهم نمیخورد چند کلمه

 .درهرحال کالسکهء سفارت حاضر شده مرا بوزارت خارجه برد

مسیو کلم با ریش نسبۀ پهن جوگندمى خود پشت میز کارش نشسته بود،مراسله راباو 
که  2 رفته بود دادم،خواند،بعد وارد مذاکره شدیم،نمیدانم در آنروز کلم روى چه علف بدى راه

اعزام قشون  من آنچه راجع بغیر لازم بودن این.برخلاف همیشه باب محاجه را گشود
  میگفتم،برخلاف قواعد محاوره در کل عالم و بخصوص در عالم دیپلوماسى
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که چون از  قدرى باهم دست و پنجه نرم کردیم،بالاخره دانستم.گرى رد میکرد یانات مرا با مدعىب
وتابیندازد و تمام این  نتیجه که در دست او نیست مأیوس است،خودش را نمیخواهد از تنگ
نتیجهء مطلوب بنفع  حجتهاى غیرمنطقى که بهم میبافد براى پنهان کردن عجز خود از گرفتن

و با همان لهجه و طرز بیان او  هم اسلوب مذاکره را تغییر دادم و معارضه بمثل کردممن .ماست



تر من موضوع را حلاجى  میدهید قدرى خودمانى اجازه«:آخر کار باو گفتم.مطلب را دنبال نمودم
 :گفتم».مانعى ندارد«:گفت»کنم؟

ما  خارجهء روسیه بلکهموقتا نه من نایب سفارت ایرانم و نه شما رئیس دپارتمان شرقى وزارت 
این اوضاع «:گفتم»نه«گفت»دو نفر از اشخاص عادى هستیم و باهم صحبت میکنیم،عیبى که ندارد؟

میش ضجه میزنید و هر طرف  اید که براى گرگ دنبه میبرید و براى که شما در کشور ما برپا کرده
که بدون اینهم  میخواهد بر حریف غلبه کند مانع میشوید،اگر کمدى آنرانه در کشور شما

تر از کشور ماست،بلکه در سویس که مردمش متمدنترو صلحجوترین ملل عالم هستند  نظم بى
از این مردم متمدن صلحجو ملتى  براى تفریح و بطور شوخى برپا کنند،در ظرف دو سه ماه

شما همواره !آقاى عزیز!در مدت سه سال خونخوار ایجاد خواهند کرد تا چه رسد بجدى،آنهم
البته کارد روى «:گفت»وئید براى اتباع خارجه خطر در کاراست،از شما میپرسم کدام خطر؟میگ

 :گفتم».حلق آنها نیست

تر بیائید،در این سه سال انقلاب،ایران روزهاى بسیار بدى داشته ومحرك آنرا  از این خیلى پائین«
نفرخارجى زده است؟پس حقا یا با طلا دست خارجى میدانسته است،آیا یک سر سوزن ببدن یک 

شوند،همه چیز را فراموش  که گرسنه مردم همین«:گفت»این خطر خیالى از چه راه است؟
جز اینکه نان عدهء خود را سربار !زده براى آنهامیبرید مگر شما گندم یا نان تخمه«:گفتم».میکنند

ها را  اهند خارجىلا محاله اگر از گرسنگى بخو«:گفت»گرسنگى آنها بکنید،کار دیگرى هم میکنید؟
دلائل تاریخى،در ...خیلى در اشتباهید!با همین دو سه هزار نفر؟«:گفتم».آزار کنند،جلوگیرى میکنیم

اطلاع نیستند،ثابت میکند که اگر اهل  و حتى قاجاریه که البته روسها هم از آن بى زمان صفویه
چهار هزار نفر شما  بخصوص تبریزیها،سر مخاصمه داشته باشند،سر ده برابر این سه ایران

باینجا  همینکه کار صحبت خودمانى».لشکر میکنند رامیخورند و افسرهاى شما را سپهسالاران بى
 :رسید و کلم دانست که از اول کج رفته و عبث در محاجه را باز کرده است،گفت

ا من هم تقاضاى دیگرى از شمانداشتم،منته«:گفتم».از من رساندن مراسله و تحصیل جواب است«
برحسب دستور آقاى وزیر مختار،خواستم غیرلازم بودن این قشونکشى راتوجه داشته باشید و 

کلم ».بمواقف لازم،نظرات دولت ایران را برسانید و جواب بدهید،و لواینکه جواب سربالا باشد



گوئى وادار  همینکه دید تقصیربا خودش بوده که مرا بسخت.اصلا آلمانى و مرد پختهء بردبارى بود
اى باهم از  چند کلمه».آقاى وزیر مختار را بپرسم واقعا من فراموش کردم حال«:کرده است،گفت

و موقع برخاستن،با ادبى که خیلى چربتر از معمول بود،از هم  این قبیل انسانیتها ردوبدل کردیم
  فرداى پس.جدا شدیم
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بسمت تبریز رهسپارشده  این روز،در روزنامه خواندیم که قشون روس از سرحد جلفا گذشته و
 .یکى دو روز بعد هم جواب نامهء ما را دادند و البته جواب سربالا و خالى ازمنطق بود.است

  در ساحل گیلان از قشون روس اى پیاده شدن عده

منطقهء بیطرف تشخیص شده   1907 میدانیم بختیاریها در اصفهان و در منطقهء وسط که در قرارداد
 .قرارداد خود با روسها هم که بود،نباید قشونى باینجا بفرستند انگلیسها بموجب،هستند و بود

که از رشت بطرف قزوین و  در صورتیکه کار مجاهدین.بنابراین،بختیاریها موى دماغى نداشتند
دسته از قشون ملى،چه در نقطهء اصلى و چه در راه و چه بالاخره  طهران میآمدند،غیر از آنها و این

جا در منطقهء نفوذ روس واقع بودند و البته روسها در این اقدام  خود،یعنى تهران،همهدر مقصد 
که در کار وقوع بود،اگر براى اظهار وجود در منطقهء خود هم  ملى بر علیه محمد علیشاه

اى قشون درساحل دریاى خزر پیاده میکردند که اگر اتفاقى بر ضد تبعهء آنها در این  بود،عده
پیمانهاى خود،یعنى  البته این منطقى بود که در نزد هم.،جلوگیرى نمایندقسمت رخ بدهد

انگلیسها،براى این اقدام خود علتى میتراشیدند و مقصود آنها پیدا کردن سابقهء تصرف در این 
 .قسمت بود

انگلیسها هم ضررى براى این اقدام که سیاست مار گرفتن بدست دشمن،یعنى سیاست 
میکرد نمیدیدند و با رضایت طرفین عدهء چند هزار نفرى با تمام لوازم آنها،را کاملتر  دیرین

 .درساحل انزلى پیاده شد که در موقع لزوم بسمت قزوین و تهران بیاید

کمک روسها  محمد علیشاه هم فرستادن این قشون را مترس براى آزادیخواهان دانسته و بپاى
هم در جلوگیرى از این  ى یک دستور سادهچنانکه بعد از انتشار این خبر،حت.بخودش حساب کرد



سفارت اقدامى در این باب  نتیجه هم بود،از طرف اقدام،بسفارت ما نفرستاد که لا محاله ولو بى
آرام از  این قشون البته بموجب تلقین انگلیسها و قرارومداربین آنها دستور داشت که آرام.بعمل آید

ت نماید،تا اگر لازم شد بطرف تهران حرکت عقب مجاهدین تا قزوین رفته و در آنجا اقام
بقزوین خواهد رسید که مجاهدین بسمت تهران  چنانکه خواهیم دید،در موقعى این قشون.نماید

میدانستند که این قشون براى چه مقصود آمده و در هرحال  اما آزادیخواهان بخوبى.اند حرکت کرده
طرف  کرد،بالطبیعه این نیروى خارجى بى و تماسى پیدا نخواهند چون آنها با این قشون طرفیت

توانند،زودتر کار تسخیر تهران و پائین کشیدن محمد  لازم بود تا مى خواهد ماند و در هرحال
 .اى باین قشون خارجى ندهند سلطنت ایران جلو بیندازند تا وسیلهء مداخله علیشاه را از تخت

  در بازکردن مجلس اقدام محمد علیشاه

اى جز بازکردن  پادشاهى کند،چاره لاخره گویا دانسته است که اگر بخواهد در ایرانمحمد علیشاه با
ندارد و شاید سفارتهاى دولتین هم این موضوع را به او حالى  مجلس و آزادى دادن به مردم

  باشند و مشغول فراهم کردن مقدمات انتخاباتست و از اقدامات کرده
  ٢٧٩ص

 .آورد علنا براى نشر آزادى برپا میشود،جلوگیرى بعمل نمىهائى که در تهران سرا و  کمیته

کشور  هاى حتى آزادیخواهانى که بپاریس رفته بودند،نیز مراجعت میکنند و آنها که در گوشه
شده است که  هائى مینمایند و همین رویهء شاه سبب کم بیرون آمده و خودنمائى اند،کم منزوى بوده

آمده  اند که حالا که شاه سر التفات معتدل معتقد شدهخواهان تنبل یا  بعضى از مشروطه
بگذارند  است،اقدامات خصمانهء مجاهدین و بختیاریها خلاف مصلحت کشور و مناسبتر است که

چادرى و  عروس از بى ولى اکثریت آزادیخواهان میدانند که مستورى.هاى خود وفا نماید شاه بوعده
علیشاه کسى نیست که بتواندبا آزادى سلطنت کند و التفات شاه از راه بیچارگى است و محمد 

هروقت باشد،باز هم بفکر اقداماتى نظیر بمباران مجلس خواهدافتاد و بهتر این است که سلطنت 
 .او را الغاء نموده کار آزادى را یکسره بسامان برسانند



به  آزادىمجاهدین و بختیاریها هم که بسمت تهران میآیند،شهرت میدهند که براى برقرارى 
محمد  پایتخت میروند،ولى مصمم هستند با هر مانعى مقاومت نمایند و عجالتا حرفى از خلع

 .بینى کند علیشاه در میان نیست و هیچکس نمیتواند نتیجهء اوضاع را پیش

  تهران آزادیخواه از دومرکز خود بجانب حرکت قشون

ند،مجاهدین هم از قزوین بسمت بختیاریها از اصفهان زودتر حرکت کردند،همینکه بقم رسید
موقع بود که قشون روس از ساحل بحر خزر بقزوین آمده و  در همین.پایتخت عزیمت نمودند

 .دربیرون شهر،ولى در سمت تهران،اردو زد

براى حفظ خود بدور خویش جمع کرده  اى سیلاخورى و قزاق شاه از باغشاه بشمیران رفته و عده
ابتدا بفکر افتادند .ا در باغشاه و قزاقها در قزاقخانهء خود بودندولى قسمت عمدهءسیلاخوریه.بود

چنانکه .نزدیک پل کرج مقام گرفته،از آمدن مجاهدین بپایتخت جلوگیرى کنند هاى که در تپه
 .چندگروهان پیاده و میترایوزهائى باین محل نقل کردند و جلو راه از کرج بتهران را گرفتند

نداشته و  اى ندارند،حاجتى به عبور از راه که جز تفنگ اسلحهبعد ملتفت شدند که مجاهدین 
ندارد،بگذرند و از  میتوانند بطور تفرقه از پائین دست پل از مسیر رودخانه که در فصل تابستان آبى

خود را جمع کرده همگى در تهران  بنابراین،عده و میترایوزهاى.وبیراه خود را بپایتخت برسانند راه
 .ورود بختیاریها و مجاهدین گشتند جمع شدند و منتظر

  بتهران قبل از ورودبختیاریها و مجاهدین

خود را مینویسم،نه در  خوانندهء عزیز توجه دارد که من در پطرزبورغ هستم و شرح زندگانى
 .نویسى دارم طهرانم و نه قصد تاریخ

چون در آن وقت دولت و ولى .آورم ام باید بقلم بنابراین،آنچه در پطرزبورغ دیده و شنیده و کرده
مردم روس نظر بمنافعى که درایران داشتند،با نظر دقیقى در این نزاع بین شاه و ملت 

یافتند گرفته و هر  هاى چپ و راست پطرزبورغ اخبار تهران را از هرکجا مى مینگریستند،روزنامه
که  شدهء اخبارىالبته زبده و غربال .برطبق مرام و مسلک خود در اطراف آن بحث میکردند دسته

  تر و هم خیلى زیاد بود و مقدارى از آن اخبار که فعلا در نظرم باینجا میرسید،هم قطعى
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مانده است،چیز کمى نخواهد شد و خوانندهء عزیز را بوقایع مهمهء این قسمت از تاریخ،بقدریکه 
 .حال باشد،آشنا خواهد کرد در خور این شرح

بختیاریها از قزوین و قم بسمت تهران متوجه بودند،در اخبار رویتر در چند روزى که مجاهدین و 
میداشت که مردم عموما  ورود آنها بهرمحل و طرز پذیرائى از آنها بتوسط اهالى ذکر میشد و معلوم

هم در اطراف این اخبار چیزهائى  هاى آزادیخواه پطرزبورغ روزنامه.طرفدار این نهضت ملى هستند
یا که خود را بدولت بسته بود،تلگرافات خبرنگار مخصوص نووى و رم.مینوشتند

بعقیدهء این .خود،یاتچوتسکى،همان خبرنگار فضول،را مرتبا درروزنامه درج میکرد
خبرنگار،حرکت افواج روسى مقیم قزوین بتهران،براى جلوگیرى از قتل و سفک 

 .ازلوازم بود)مجاهدین و بختیاریها(»طلبان انقلاب«عمومى

را در  اسلوو،عکس این عقیده را داشته و مداخلهء دولت خارجى رچ و روسکوى هاى روزنامه
منبع آنرا خوانندهء  جنگ بین شاه و ملت برخلاف قواعد کلیه میدانستند و خبرنگار آنها مقالاتى که

عزیز تفرس میکند،بر ضد این عقیده منتشر میکردند و فحشهاى آبداربنووى و رمیا و بخصوص 
 .دادنداین خبرنگارش می

الدوله -هائى بود که با مفخم من یک میزان الهواى سیاسى دیگرى هم داشتم و آن صحبت
وزیر مختار ما هر روز براى کسب اخبار بوزارت خارجه میرفت و در .میداشتم
افکار  اگرچه این صحبتها شامل چیز قطعى نبود،ولى سرهم رفته.هائى طرح میکرد صحبت مراجعت

ناسبت همکارى با انگلیسها،افکار دولتین از این صحبتهااستخراج وزارت خارجهء روس و بم
 .میشد

بخواهند شاه )سپهدار و سرداراسعد(اگر یکى از این دو نفر رئیس«:از جمله روزى از من پرسید
تر از این  عاقل)سردار اسعد(تصور میکنم آنها یا لا محاله یکى ازآن دو«:گفتم»شوند،چه باید کرد؟
گذشته از .که این فکر باطل را ندارند ن خیال خامى بیفتند و یقین استباشند که بفکر چنی

پس کار بسلطنت محمد علیشاه «:گفت».این،هیچیک از این دو نفر زیر بار دیگرى نخواهدرفت



کشى و تلف مال و جان براى چه  همه زحمت و قشون منجر خواهد شد؟اگر اینطور باشد این
شاه بگذرید،زیرا آب او با آزادیخواهان محال است از از سلطنت محمدعلی«:گفتم»منظور است؟
 :گفت».یکجوى برود

چه مشکلى دارد که سلطان احمد «:گفتم»پس براى سلطنت چه فکر خواهند کرد؟«
از این  نایب السلطنه یکى«:گفت»میرزا،ولیعهد،شاه شود و با نایب السلطنه کار کشور را بگزدانند؟

من البته در .داشته باشند طلبى عاقلتر از آن میدانم که چنین جاه بازهم آنان را«:گفتم»دو نفر باشد؟
اطلاعم،ولى تصورمیکنم آنها هم فکرى جز این نداشته  پطرزبورغ و از افکار آزادیخواهان بى

زیرا شاه کوچولو را میشود با رژیم جدید تربیت  این کار براى آزادى از هر چیز بهتر است.باشند
  ».براى آینده ساخت طلب خوبى طهکرد و از او پادشاه مشرو
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خواهد کرد،در  البته قشون قزاق با این قشون جنگ«:روز دیگر باز صحبتى طرح کرده پرسید
اى خواهند  چه معامله اینصورت با افسران روس که در این جنگ ناگزیر مداخله خواهند داشت

د،این است که دولت بعدها که بکنن منتهى کارى!اگر در ضمن جنگ کشته شوند،هیچ«:گفتم»کرد؟
شوند،ممکن است کماکان بر سر کار و فرماندهى  براى ورثهء آنها حقوقى منظور کند و اگر تسلیم

اى براى برهم  زیرا استخدام آنهامربوط بقرارداد بین دولتین است که هنوز وسیله.خود باقى بمانند
 .زدن آن در دست نیست

افسران روس  ها،بخصوص دولت روس این است که قزاقها براى  ولى بعقیدهء من،بهترین سیاست
رئیس کل قواى کشور و امر او  که طبعا غیرممکن است زیرا پادشاه این«:گفت».طرف بمانند آنها،بى

ام،ولى  عقیده حیث کاملا من هم با جنابعالى هم از این«:گفتم».بر زیردستان نظامى واجب الاجراست
ازجنگ مختصرى،تسلیم شوند که هم حیثیت نظامى خود را  ممکن است عاقلانه رفتار کرده و بعد

زیادى با حکومت جدید که ناگزیر سرکار خواهد آمد،نکنند و  حفظ کرده باشند و هم دشمنى
 » .1 نگاه دارند چراغ از بهر تاریکى



نمیخواهم ادعا کنم که این بیانات من با مفخم الدوله و اگر او هم بصراحت من باوزارت خارجه 
حرف میزد،تأثیرى در سیاست دولتین داشت و تصمیم آنها را برهم زده،خطمشى بآنها نشان 

آرزوى شخصى خودم میگفتم،از روى  من از افکار آزادیخواهان هم باخبر نبودم و واقعا آنچه.میداد
مثلا یک روز دیدم .را از روى قیاس و قرینه میگفتم منتهى چون خالى الذهن بودم،این مطالب.بود

 :باز مفخم الدوله در ضمن صحبت گفت

واقعا اگر کار بین طرفین بشدت بکشد چه خواهد شد؟و اگر آزادیخواهان غلبه کنندو محمد »
منتهى کارى که بکنند،این است که او را !هیچ«:گفتم»؟على شاه را اسیر نمایند چه پیش خواهد آمد

از ایران تبعید کنند،زیرا با فرض اینکه سلطان احمد میرزا شاه شود،بجان پدر شاه آینده تعرضى 
 ».نخواهند داشت

از «:کم دیگر من مجال نمیدادم ایشان صحبتى طرح کنند،همینکه از راه میرسیدمیپرسیدم کم
یکروز بعد .میدانست بمن میگفت او هم آنچه»هاست،چه خبر دارید؟ زنامهایران،غیر از آنچه در رو

این است که برحسب دستور دولتین بسفارتهاى  ها نیست خبرى که در روزنامه«:از سؤال من گفت
اند  خود جلو قشون ملى رفته و از رؤساى آنها پرسیده 2  هاى خود،مستشارهاى سفارتین،با درگمن

اند براى پشتیبانى از آزادى و اگر کسى با ما کارى  براى چه بسمت تهران میآیند؟آنها جواب گفته
ولى هرکس برخلاف مشروطه و آزادى بخواهد اقدامى .کارى بکسى نداریم نداشته باشد،ما هم

اند شاه که اقدام براى افتتاح مجلس  هاى سفارتین گفته نماینده.بمثل خواهیم کرد د،معاملهکن
اند در  جواب گفته.است،در اینصورت آمدن شما براى مقصود خود شما هم مضر است کرده

  اینصورت
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شى با شاه همکارى خواهیم کرد،شاه هم اگر واقعا بقصد دادن آزادى است،نباید از ورودما تشوی
 .کند



و سیلاخورى جلو  اى از قشون شاه مرکب از قزاق فرداى این روز،در اخبار رویتر خواندیم که عده
قشون ملى رفته و در بادامک شهریار،محل تلاقى مجاهدین و بختیاریها،جنگى هم میانهء 

اند،ولى از فتح و شکست  طرفین،در وسط باغات این ده،درگرفته و قشون شاه عصرى بشهربرگشته
شد که مخاصمه نکردن محمد علیشاه با قشون  از این جمله معلوم.و تلفات طرفین ذکرى نرفته بود

 .طلب دیگر موردى ندارد و باید منتظرورود این قشون بتهران و وقایع بعد بود آزادى

طلبان،اعم از مجاهدو بختیارى،چقدر  ها و اخبار رویتر هیچ معلوم نمیشد که عدهء آزادى از روزنامه
شاه فاتح شود،احکام  ت و من خیلى از شکست آنها نگران بودم و یقین بود که اگر محمد علىاس

زیرا نیروى ملى .و فرمانهاى راجع ببرقرارى آزادیرا که قبلا داده است،مجددانقض خواهد کرد
واقع شده و اگر با همدیگر خیلى خصمانه  آذربایجان هم در شهر تبریز تحت فشار عین الدوله

در تبریز و بالاختصاص براى روشن شدن زمینهء کار  اى از قشون روس د،براى وجود عدهنمیجنگن
براى آزادیخواهان حاصل شود،کار تبریز هم بنفع محمد على  تهران است و اگر در تهران شکستى

 .شاه خاتمه خواهد یافت

  آزادیخواه بتهران ورود قشون

قمرى،دو ساعت بعد از ظهر،در دفتر سفارت نشسته   1327 جمادى الاخرهء سال   24 روز 
سلو مانده و بشهر نیامده بود،حبیب اللّه خان وابستهء -کوى بودم،مفخم الدوله امروز در تسارس

مشهور بقزوینى هم  اجى رحیم آقاى تبریزىسفارت ومسعود خان برادرزادهء مفخم الدوله و ح
ریسى خود که میخواست در -ارخانهء ریسمانحاجى آقا براى گذراندن جواز ترانزیتى ک.بودند

با حاجى رحیم آقا راجع بآزادى و نتایج  صحبت من.وآمدى داشت تبریز دائر کند،در سفارت رفت
اش را داشته و بیکار  ایام که انتظار صدور جواز کارخانه آن براى ملت بود،حاجى رحیم آقا در این

از هر چیز میپرسید و بادقت گوش میکرد و .قواعد آزادى میخواند بود،بعقیدهء خود درس اصول
آنچه میشنید فرامیگرفت و حاضر بود چندین ساعت دنبالهء صحبت را  باسرعت انتقال عجیبى

   آنچه میدانستم باو میگفتم و مخصوصا باعتقاد خودم میخواستم از یکنفر سیتوآین من هم.بکشد

معنى بسازم که وقتى به تبریز برمیگردد،بانفوذ و حیثیتى که در جامعه دارد،بتوانداشخاصى  بتمام



در این وقت  بعقیدهء من.وحوش خویش بوجود آورد مثل خود فهمیده و باغیرت ملى در حول
مردم هم ساده بودندو آنچه میآموختند،واقعا .،همین رویه بودبهترین طریقه براى تربیت ملى جامعه

اینکه سؤالى بکند،در حاشیه نشسته و  مسعود خان برادرزادهء مفخم الدوله هم بدون.بکار میبستند
من در این آقاى .قواعد براى دو نفر گفته میشد باین صحبتها گوش میداد،بطوریکه این درس اصول

 ت،مسعود مفخم امروزه،در آن وق

  ٢٨٣ص

بیشتر  اما حبیب اللّه خان.احساساتى میدیدم که حتى حاضر بود جان خود را براى آزادى نثار کند
 .مادى بود و چندان گوش خود را باینحرفها بدهکار نمیدانست

اسلوو بود که -پیشخدمت وارد اطاق شده اظهار داشت مرا پاى تلفن میطلبند،خبرنگار روسکوى
 .را که همان دقیقه رسیده بود،باطلاع من برساندمیخواست متن خبر رویتر 

وارد پایتخت  هاى شمالى تهران امروز صبح قشون ملى از یکى از دروازه«:مضمون خبر این بود
و ضمنااز من وقت خواست که ».شده،یکسر بمحل مجلس شورایملى رفته و در آنجا مستقر شدند

تا از .من باو گفتم.صحبت بداریم شود،باهم در اطراف چیزهائیکه باید در زمینهء این ورود منتشر
درهرحال فردا پیش از .شرح ساده چیزى نوشت یاتچوتسکى خبرى نرسد،نمیتوان در اطراف این

ولى عجالتا مانعى ندارد که در اطراف .اى داشته باشد فائده ظهر بیائید،تا چیزى که منتشر میکنیم
وشتجات سابق روزنامهء نووى و رمیا و ملى چیزهائى بنویسید و ن آرامى و سلامت نفس قشون

بعد وارد دفتر .بخصوص خبرنگار او رادر لزوم آمدن قشون روس از قزوین بتهران رد کنید
ام زیرا طبعا بفکر فرو رفته بودم که  اى شنیده من پیدا بود که خبر فوق العاده شدم،البته از وجنات

 .خواهد کشیدطلب با قشون دولتى بکجا  یک مشت قشون آزادى کار این

شنیده  اى حاجى رحیم آقا مرد باهوشى بود،از وجنات من فهمید که من باید خبر فوق العاده
گو است،پرسید چه خبربود؟من خبر را  باشم،با همان لهجهء استفهام که مخصوص ترکان فارسى

ت پى کار خود رفت و صحب درس اصول آزادى.گفتم،دیدم شنوندگان بیشتر از من بفکر فرو رفتند
روزنامهء .که باید منتظر خبر مجدد شد بالاخره باین نتیجه رسیدیم.در اطراف این خبر شروع شد



و دستور صبحى را،خیلى صحیح و  روسکوى اسلوو که عصرى منتشر شد،عین تلگراف
استقبال اهالى تهران از قشون ملى از این سر و  منطقى،پرورانده و ضمنا اخبار دیگرى هم از حسن

 .رده بودآن سر نقل ک

منتشر  فردا صبح،روزنامهء نووى و رمیا عین تلگراف خبرنگار خود را با قلم درشت در روزنامه
هاجنگ بین اهالى و  طلبها وارد تهران شدند،در کوچه انقلاب«:کرده و خبر تقریبا باین مضمون بود

ار است،از این کشت طلب از طرف دیگر در جریان قشون دولتى از یکطرف و قشون انقلاب
ولى رویتر در ».مصرف،هیچ چیز جز آمدن قشون روس که در قزوین است،جلوگیرى نمیکند بى

تکمیل خبر دیروز خود خبر میدهد بین قشون شاه وقشون ملى جنگ درگرفته و قزاقها با توپهاى 
ملى از خود خوب دفاع میکند و قزاقها هنوز  ور شده و قشون خود بمحل اقامت آنها حمله

 .ها بنمایند اى در محل آن رخنه اند نتوانسته

 .کنند ها کمک مى خیلى از اهالى شهر هم مسلح شده و به ملى

بعد از یکساعتى نمایندهء روسکوى اسلوو که در آن واحد نمایندهء روزنامهء رچ هم بود،آمد و در 
در هائى که باید امروز عصر و فردا صبح در این روزنامه بیرون بیاید وبالاختصاص  طرز مقاله

  تجزیه و تحلیل و مقایسهء دو تلگراف رویتر و خبرنگار نووى و رمیا آنچه
  ٢٨٤ص

سلو مانده ومیدان  کوى مفخم الدوله در تسارس.لازم بود مذاکره و یادداشتهاى لازم برداشته شد
 .براى عملیات من باز بود

خیلى »؟«طلبان ببیرق روس صبح روز سوم،تلگراف خبرنگار نووى و رمیا از شلیک انقلاب
 .عصبانى بوده عزیمت قشون روس را از قزوین براى تنبیه این جسارت لازم میشمرد

هاى دست چپ  معلوم است که عصرى و فردا صبح،چه فحشهائى از طرف روزنامه
اینکه  این دو روزنامه اولا این خبر را مثل اخبار قبل او دروغ دانستند و ثانیا بر فرض.کرد دریافت

قرار داده و از  که عبث بیرق روس را براى خود وسیله)لیاخوف(کمهء کسىراست هم باشد،محا
رفته  از خبر رویترهم معلوم بود که سرهم.پشت آن بسمت آزادیخواهان حمله میکند،لازم شمردند

 .اند قشون آزادیخواه پیشرفت دارد و از دفاع بحمله مشغول شده



داده بود و دیگر ازیاتچوتسکى تلگراف صبح روز چهارم،خبر تسلیم لیاخوف را خبرنگار رویتر 
نووى و رمیا از ترس فحشهاى  هائى کرده که سرائى یقین یاوه.مخصوصى در نووى و رمیا ندیدیم

ولى بازهم اززدوخورد سیلاخوریها با آزادیخواهان معلوم .روز قبل،صلاح در انتشار آنها ندیده بود
 .لندخانه،آنهاهنوز هم مشغو میشد که باوجود تسلیم قزاق

موضوع بسیار  البته دیگر از سیلاخوریها تشویشى نبود و موفق شدن آزادیخواهان مسلم،ولى یک
اى خواهند  مهم مانده و آن تکلیف محمد علیشاه بود که آزادیخواهان بعد از غلبه با اوچه معامله

 .کرد

نجات جان  ترین کار براى شاه این است که براى ما پیش خود فکر میکردیم که بهترین و سهل
خود و بامید استمداد،خویش را بسفارت روس که نزدیک ییلاق سلطنتى 

بمجرد این عمل منعزل شده،کار آزادیخواهان را در نصب سلطان احمدمیرزا .است،بیندازد شمیران
قسمت  بسلطنت آسان خواهد کرد و همه را ساعت میشمردیم که روزنامهء عصر برسد و از این

 .هم خیالمان آسوده گردد

بالاخره روزنامهء عصر روسکوى اسلوو رسید و بموجب خبر رویتر که در ساعت اخیررسیده 
سفارت در  بود،معلوم شد که حدس ما صائب بوده و محمد على میرزا همین کار را کرده و به باغ

مفخم .خبر تردید شود ولى خبر خیلى مبهم و خبر واحد و ممکن است فردا این.زرگنده رفته است
سلو است،من پشت تلفن رفته از مسیوکلم از اخبار ایران تحقیق و  کوى هم در تسارسالدوله 

گفت الساعه یک رمزى از تهران  مسیو کلم.مخصوصا از صحت و سقم خبر رویتر استفسار کردم
خواهش کردم بعد از استخراج نتیجه را  از ایشان.داریم و تصور میکنم راجع بهمین موضوع باشد

این اقدام شام خورده در دفترنشستیم،مسعود خان و حبیب اللّه خان هم  بعد از.بما بگوید
یک بار از مسیو کلم تجدید استفسار کردم گفت تا  بودند،حاجى رحیم آقا هم آمد،بتحریک آقایان

بالاخره ساعت یازده بود .مقدمهء همان خبر رویتر است جائیکه تلگراف کشف شده مثل اینست که
حضار همگى با هم مصافحه .بلند شد وصحت خبر رویتر را تائید کردکه زنگ تلفن مسیو کلم 
  .کرده و بهم تبریک گفتیم
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کردم که شام  من از رفقا دعوت.بعد از ده دوازده ساعت اضطراب فکر،لازم بود تفریحى کنیم
گاههاى تابستانى  چهار نفرى برخاسته نظرم نیست بکدام یک ازتفریح.دیر،سوپه،را باهم باشیم

کوچولو صرف کردیم و دو  رفته،مدتى گردش کردیم و شام دیر را بسلامتى آزادیخواهان وشاه
 .ساعت بعد از نصف شب بمنزلها برگشتیم

  بعد از غلبهءآزادیخواهان

معلوم .یکسر بدفترخانه آمد سلو بشهر و بموجب عادتش کوى فردا صبح مفخم الدوله از تسارس
هاى دست چپ و راست را خوانده و شاید احساس  اخبارروزنامهبود در این دو روزه تمام 

هاى دست چپ،کار یکنفرروس نیست و جز من هم  هاى منطقى روزنامه است که این دفاع کرده
و از آنها نتیجهء غیرقابل انکار در  کسى در پطرزبورغ نیست که بتواند این تشریحات جزئى را کرده

روسى من ضعیفتر از آنست که بتوانم از  ولى میداند که.گیردگوئى خبرنگار نووى ورمیا ب رد یاوه
از طرف دیگر،رژیم تغییرکرده و ناگزیر در آینده پیشرفت با جوانهاى .ها بهم ببندم این مقاله

این بود که بمجرد ورود از .با آنها عین صلاح است آزادیخواه و در هر صورت رویهم ریختن
منهم با .را هم اضافه کرد»خسته مانده نباشید«نا جملهءپیشرفت کار آزادى بمن تبریک گفت وضم

بر همهء ایرانیان انشاء اللّه «لبخندى که جملهء اخیر راتصدیق میکرد،تبریک ایشان را بجملهء
مفخم الدوله از آن اشخاص بود که با هر طرز و .دست گرمى بهم دادیم رد کرده»مبارك است
ه بود،تمام قواى خود را براى پیشرفت آن بکار کار کند و در هر رژیمى ک توانست رژیمى مى

مثل  بطوریکه من یقین داشتم براى آزادى هم «1  نوکر آقا بود،نه نوکر بادنجان«معروف بقول.بست مى
 .زار خواهد شدرژیم سابق خدمتگ

  ٢٨٦ص
 

من بایشان .داشت ولى وزیرمختار،از اینکه هیچگونه خبر رسمى از تهران بما نمیرسد،حقا شکوه
سعد الدوله در هیئت وزرائى که  میدانید که طبعا آقاى.گفتم وزیر خارجه باید این اخبار را بدهد



نشده است و تصور میکنم بعد از این سرکار خواهد آمد،نخواهد بود و وزیرجدید هم هنوز معین 
 .داشته باشد این بیخبرى تا یکى دو روز دیگر دوام

ها خواندیم مجلسى مرکب از رؤساى قشون آزادیخواهان ووجوه رجال  عصر فردا در روزنامه
اعلیحضرت سلطان  مملکت تشکیل شده است و در نتیجه بخلع محمد علیشاه از سلطنت و نصب

 .اند ابت سلطنت رأى دادهاحمد شاه و تعیین عضد الملک بنی

عصر روز غرهء رجب،باز در روزنامه خواندیم که امروز آزادیخواهان شاه کوچک رااز نزد پدرش 
فرداى آنروزتلگرافى از وزارت .اند با تمام لوازم و اثاثیهء قدرت بشهر آورده و تاجگذارى کرده

تورداده بودند که اقدامات خارجه بامضاى علاء السلطنه داشتیم که تمام وقایع را نوشته و دس
جدید برپا و آنچه لازم بود  ما هم بیرق سفارت را براى پادشاه.رسمى در هر مورد بعمل آید
 .بوزارت خارجه اعلام کردیم

 :سجع مهر محمد علیشاه شعر ذیل بود

  محمد على خاتم پادشاهى/    بتوقیع برزد بعون الهى
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  شرح زندگانى من در سلطنت سلطان احمد شاه

هاى برادرم که از تهران رسیده و میرسد،معلوم میدارد که خلاصهء وقایع همانهابوده که  نامه
و سردار اسعد و )خلعتبرى بعد(ملى،سپهداراى از دو نفر رئیس قشون  بعلاوه هیئت مدیره.میدانیم

 .اند طلب تشکیل کرده چند نفر از وزراى دیگر و سرجنبانهاى آزادى

تصمیمات این هیئت را باید وزراء اعم از اینکه جزو هیئت مدیره باشند یا 
جمعى از وجوه مستبدین و بالاختصاص آنها که در دورهء استبداد .نباشند،اجراءنمایند



طلبان فروخته  بآزادى   هیزم ترى)کسالهءاخیر سلطنت محمد على شاه استمقصود ی(صغیر
اند و از طرف سفارت از آنها  و بعضى هم از ترس بسفارت روس رفته بودند،گرفتار شده

آمد سبب شده است که سفارتین بخود حق مداخله در کارهاى آنها  هائى میشود واین پیشطرفداری
هاى خود نصب  حتى ازطرف روس به بعضى از آنها بیرق روس داده شده که بالاى خانه.میدهند

این رفتاراز .اند اى از آنها یکنفر سالدات روس هم براى حفاظت در خانهء خود گذاشته نمایند وپاره
فرار  رت روس،بعضى از ترکهاى مستبد محلهء دوچى تبریز را که از فشار ستار خانطرف سفا

اى فراهم  کرده و در این یکساله بدور محمد على میرزا سینهء وا استبداداه میزدند،جرى کرده،عده
نشاندن  نموده،بخیال رفتن بباغ سفارت و بیرون آوردن محمد على میرزا و بر تخت

سپهدار از رشت  هاى مجاهد که همراه ولى یفرم خان رئیس متنفذ ارمنى.اند هم بوده»بیمزیمکى«شاه
بتهران آمده و رئیس نظمیه شده است،بوسیلهء عدهء خود از این خیال مجنونانهءآنها جلوگیرى و 

فضل اللّه مجتهد را هم هیئت  از آنها نزع اسلحه کرده،غائله را ختم نموده است و در آن واحد شیخ
اجرا شده است و مستبدین حساب  و محکوم باعدام کرده و حکم در میدان توپخانهمدیره محاکمه 

هاى سفارت روس که اکثر از  چنونیک ولى.اند کار خود را کرده تا حدى سر جاى خود نشسته
کس  سوفهابودند،این واقعات را براى حمایت از همه ها و بنادانى همان کاکوف همان جنس سازانف

البته بدون بیرق و سالدات مستحفظ،ولى درهرحال،تا زمان  اثرات این وضع.اند سابقه قرار داده
شاه سابق برقرار بود و یکى از کارهاى بسیار خوب و قابل تحسین  سلطنت اعلیحضرت پهلوى
   دورهء دیکتاتورى برانداختن
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و  روسهاى سفارت  وجدانها و حمایت شفاهى چنونیک اى بى ریشهء این تشبثات از طرف پاره
شرح « در ضمن واقعات.کنندگان بود هاى کارمندان سفارت انگلیس دربارهء تشبث احیانا توصیه
لکهء ننگین  باز هم باین اشخاص برمیخوریم و خوانندهء عزیز با این جماعت که»زندگانى من

 .جامعه بوده و هستند،بیشتر آشنائى پیدا خواهند کرد



اطلاعى  خلاق و احوال و درجهء دیانت و تقواى او هیچمن شیخ فضل اللّه را هیچ ندیده و از ا
ولى از پارك الشریعه و تشویقاتى که از محمد على شاه در اقدامات مستبدانهءاو .ندارم

الاشهاد،چه لازم  ولى دار زدن او،على رؤس.میکرد،میتوانم بگویم که روحانى خوبى نبوده است
قتل عمدى هم نشده بود که  شیخ فضل اللّه مرتکب!اى برپا کند؟خیر بود؟از او بیم داشتند که فتنه

و بیرون کردن جانى که خدا ببشر داده  بعقیدهء من ازحاق روح.اعدام او در مقابل آن عادلانه باشد
 .منطق است است جز در یکى از دو مورد فوق،بى

د را آنها که بعد از رفتن شاه بسفارت،اسلحه پوشیده وخو(ها و مجاهدین روز شنبه چى مشروطه
نظرانتقام هم اگر ملاحظه  از نقطه.در این عمل اشتباه بزرگى کردند)مبارز کرده بودند داخل میدان بى

میگذاشتند که در عقردار متروك و  شود،بزرگترین مجازات براى شیخ سرکیا این بود که او را زنده
د تا آنها مردمان خالى اى ساخته،وسیله بدست مستبدین بدهن رجوع بماند،نه اینکه از او امامزاده بى

الذهن را از مشروطه برى نمایند وکتاب فضل و فضیلت این آخوند مادى را که شاید از روحانیت 
 .بالا ببرند(!)سر و آن سر بخوانند و او را تا بدرجهء رفیعهء شهادت بوئى هم نبرده بود،این

نما بودکه شکر پنیر  خواهتمام خرابى کار مشروطهء کشور ما مدیون التفاتهاى همین اشخاص آزادی
داخل مویز کرده،براى اینکه از خود بود و نمودى ظاهر سازند و خویش راخیلى طرفدار آزادى 

 .ملت را فراهم میآوردند جلوه دهند،در هر کار بجانب اغراق رفته موجبات دوگانگى بین

ود که بواسطهء ب یکى از موجبات نفاقى که همین آقایان بین جامعه بوجود آوردند،حمله بمذهب
باایمان ساده را که  این عمل سفیهانهء خود که هیچ نفعى براى آزادى نداشت،جماعتى از مردمان

خواه واقعى شده بودند،ازاین مسلک و مرام روگردان  بواسطهء پشتیبانى علما از آزادى،مشروطه
 .کردند

با متدینین  کثریتاین آقایان در دورهء مجلس اول هم،در انجمنهاى محلى بودند ولى چون ا
دوباره بدست آورده (!)در اینوقت که بحساب خود،آزادى را آنها.بود،جرأت اظهارى نمیکردند

در آینده هم باز وقت .کنند بودند،میخواستند خود را از شر آخوندبازى خلاص و گذشته را مالیده
 .واقعى میپردازم اولیهء آزادیخواهان پیدا میکنم در این زمینه چیزهائى بنویسم،فعلا بکارهاى



  شاه مخلوع تعین تکلیف

از همان ساعت اول بیرق دولت  ماندن شاه در باغ زرگنده،زیر بیرق سفارتین روس و انگلیس که
باید تکلیف شاه و دادوستد .اخیر هم بالاى مقر محمد على میرزاافراشته شده بود،آخرى داشت

  هاجرتباافراد و وضع املاك شخصى او معین شده از این کشور م
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زیرا وجود شاه مخلوع بر فرض هم که پدر شاه حاضر باشد،بر ضرر کشور و وسیلهءتولید .نماید
از جواهر  ترتیب خیلى کرد و حتى محمد على شاه،در این یکسال اخیر،قرض بى.انقلاب است

سلطنتى هم بدست این و آن در بانکها برهن داده و براى مصارف فوق العادهءجنگى خود خرج 
این .اگر دولت حاضر جواهرات خود را میخواست،ناگزیر بایدپول این بانکها را بپردازد.کرده بود

سوءاستفاده کرده،در بعضى جواهرات،از  دستهاى واسطه هم از عجله و گرفتارى محمد على شاه
کمیسیونى براى رسیدگى باین حسابها و .بودند نشان بود،تقلباتى کرده جمله مرواریدها که بى

مقرر گشت محمد على میرزا املاك .این مهم شدند تشکیل و مشغول انجام 1  تن جواهراتگرف
بود،بدولت واگذارد و دولت سالى یکصد هزار تومان براى  وپا کرده شخصى که در آذربایجان دست

هائى از  در سر کم و زیاد مبلغ،سختى.مخارج او،هر سه ماه یک قسطبوسیلهء سفارتین بپردازد
سفیدى خود،از شاه مخلوع جانبدارى میکردند و حتى در  تین در ریشسفار طرفین میشد که همواره

چرچیل و (ها هاى سفارت هاى قروض سابق الذکر هم،اکثر در گمن واسطه تقلبات
بهر کیفیتى بود،تمام این قضایا .خودرا به نفهمى زده از این دزدان هم حمایت مینمودند)بارانفسکى

ین،مقرر گشت که اگر سوءقصدى از طرف مجلسهاى مع و تسویه شد و بموجب صورت حل
مخلوع نسبت بآزادى،بهر طریق که باشد بعمل آید،دولت حق داشته باشد مقررى او راقطع  شاه
وحوش او بخواهد ایران را ترك کند،کسى متعرض او نباشدولى ورود مجدد  هرکس از حول.کند

از این قبیل شرایط و  شتاو بخاك ایران تقصیرى است که مجازات آن اعدام خواهد بود و یک م
تمام ماه رجب و شعبان و چند روزى از رمضان،گرفتاراین موضوع مهم بودند و .ها بینى پیش



اى سالدات روس که تا  بالاخره در دههء اول رمضان محمد علیشاه بعزم توقف در قفقاز،با عده
 .سرحد با او بودند از ایران خارج شد

  انتخابات

باید هرچه زودتر عملى شود و  اولیهء آزادیخواهان انتخابات بود کهیکى دیگر از کارهاى مهم 
بموجب قانون انتخابات .ملت وکلاى خود را تعیین کرده،مجلس شوراى ملى برپا گردد

گذشته،عدهء وکلاى تهران با سایر ولایت غیرمتناسب و به پایتخت خیلى بیشتر از ولایات 
طرز  شاید این.ها بود انتخابات دو درجه و صنفى و بنابراین منحصر بشهرنشین  .داده بودند وکیل

که از حیث  انتخاب براى دورهء اول چندان بیراه نبود زیرا در مردم ایالات و ولایات اشخاصى
ولى در .بودند ت باشند،هنوز معروف نشده و آزادى را هم تهرانیها گرفتهدانش در خور وکال

 اینوقت هم عدهء زیادى در این سه چهار ساله از ولایات بود و نمود خود

  ٢٩٠ص

آزادى  را ظاهر و استحقاق خویش را براى این مقام نمودار کرده بودند و هم تجدید برقرارى
 .ها در این مشروع اختصاصى نداشتند تهرانىبتوسط تمام مردم کشور بعمل آمده 

تشکیل و طرز  کاره کمیسیونى از دانشمندان این.بنابراین اصلاح طرز انتخابات از لوازم بشمار میآمد
افزودند ولى طرز دو  انتخاب را عمومى کردند و از عدهء وکلاى تهران کاسته و بر عدهء ولایات

محمد علیشاه تا حدى آماده شده  هم در دورهء سلطنتمقدمات این کار .ایرا محفوظ داشتند درجه
 .بود که در این وقت آن را از هر حیث کامل کردند

انتخابات نسبۀ بد  نتیجهء این.بموجب فرمان نایب السلطنه،انتخابات در کل کشور شروع و ختم شد
متهائى اکثر اشخاصى که در دورهء مجلس قبل و در این یکسال و چندماههء ایام فترت،خد.نبود

خواهى نموده بودند،انتخاب -پرستى و آزادى نسبت بآزادى کرده و یا تظاهراتى در وطن
مثلا .و فهمیده و مطلع باوضاع زمان بودند شدگان از مردمان باتقوى بطوریکه اکثریت انتخاب.شدند

آقاى على اکبر دهخدا،در دورهء مجلس قبل،در  شناس و باوفاى کرمان،نظر باینکه مردم حق
نصرت الدوله جوان هیجده نوزده ساله و نایب الایالهء  دپرند روزنامهء صور اسرافیل در مقابلچرن



کرمان،دفاعهائى از اهالى کرده بوداو را بوکالت انتخاب کردند در صورتیکه آقاى دهخدا در 
کنندگان هیچیک  نوشتن روزنامهء هفتگى پرورش بود و انتخاب اینوقت در اسلامبول و مشغول

خوانها که در ادوار گذشته و  از ولایات بعضى از روضه.ود را براى یکبارهم ندیده بودندوکیل خ
اى مجتهد یا اشخاص  یک سالهء اخیر درراه آزادى خدمتى کرده بودند،انتخاب شده و حتى عده

 .قریب الاجتهادهم در میان وکلا پیدا میشدند

مادى و دکاندار هیچ وجودنداشت،ولى  نمیتوان ادعا کرد که در میان این وکلا اشخاص متظاهر و
 .اکثریت آنها مردمان باتقوى و نسبۀ دانشمند و مطلع باوضاع زمان بودند

که با بعضى از آنها تماس پیدا خواهم کردخوانندهء »شرح زندگانى من«در آینده البته در ضمن
 .عزیز باحوال مبرزین آنها بیشتر اطلاع حاصل خواهند نمود

  اى ملىشور مرمت محل مجلس

ساختمان این بنا از کارهاى  بهارستان محل مجلس شورایملى را خوب میشناسیم و میدانیم که
است که سیلاخوریها و قزاقهاى محمد على میرزا در یکسال  حاجى میرزا حسین خان مشیر الدوله

اسب هم  ولى با اینکه.اند دو ماه قبل،آنرا غارت کرده و حتى درهاى آنرا هم کنده وسوزانده و یکى
باوجود این،اصلاح آن .وارد نیامده بود اى در گوشهء حوضخانهء آن بسته بودند،به بنیان آن صدمه

معهذا از فرداى روز فتح .مستلزم وقت و پولى بود که آزادیخواهان ازهر دو تاى آن کم داشتند
این مدتى باوجود .تهران مشغول مرمت آن شده و ازهرجا بود،وجه براى مصارف آن راه انداختند

بواسطهء حاضر نبودن تالار جلسه بتعویق افتاد تا در اواسط پائیز،این مشروع  افتتاح رسمى مجلس
البته اثاثیهء آن بعدها و بمرور .هم بوسیلهءنایب السلطنه با تمام لوازم و تشریفات بعمل آمد

  ردشتپاندر این قسمت زحمات ارباب کیخسرو و کپل ز.شده تا بوضع امروزى رسیده است کامل
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که همواره براى کارهاى خانگى مجلس،چه در ایندوره و چه در ادوار بعد،انتخاب میشد،درخور 
آن مرحوم  تحسین و ساختمان کتابخانه و چاپخانهء مجلس که تماما بعدها انجام شده از کارهاى

 .است



  احضار من بتهران

و استفاده از مرخصى و  سفر تفتیشماه رجب و شعبان خاتمه یافت،مشاور الممالک هم بعد از 
سلو  منزل مفخم الدوله همچنان در تسارس کوى.مراجعت کرد مسافرتى باروپا،مجددا بپطرزبورغ

اسد با ما  وروابط وزیر مختار با همه از روى کمال مهربانى و رفاقت است و در پارتى بریج منزل
هم رسید و  این ضمن ماه رمضاندر .تر از زمان گذشته شده است شرکت میکند و دورهء ما گرم
باید روزه  روزها هم جانى گرفته و سیزده چهارده ساعت.من مشغول روزه گرفتن هستم

 .داشت،زیرا نصف ماه روزه با ماه میزان تطبیق میکند

روز دهم رمضان وقتى که در حدود ظهر از خواب برخاسته و بدفتر سفارت آمدم،تلگرافى از 
از طرف وزارت خارجه و  این تلگراف.بسته روى میزم گذاشته بودندتهران بعنوان من رسیده،سر

با تلفن ».بورغ است فورا بمرکز بیائید- وجود شما در تهران بکارتر از پطرز«:مضمون آن اینطور بود
آورى و بستن اثاثیهء  داده،تا آمدن ایشان مشغول جمع مضمون تلگراف را بجانب وزیر مختار اطلاع

زدهم،بعد از افطار،در کالسکهء سفارتى با وزیر مختار و همقطاران بگار خود شده،عصر روز دوا
اسد بهادر و خواهرها و شوهر خواهرها و خواهر زن اسد و شوهرش و لابارون  خانم.نیکلا رفتیم

با حاضرین وداع گرم مفصلى بعمل آمده بسمت تهران .سیمولین ودخترش الگا هم بودند
ود خان برادرزادهء خود و حبیب اللّه خانرا هم که آقاى مفخم الدوله،مسع.رهسپارشدم

ترن که .نبود آهن هم نگرانى بنابراین از تنهائى در قطار راه.بایران بفرستد،با من همراه کرد میخواست
احترام معمول میدارند که  بحدود قفقاز رسید،من توجه کردم که نسبت بما توجه خاصى از حیث

آهن ما را هم از  هاى راه على شاه از ایران بقفقازآمده چنونیک معلوم شد دیروز محمد.سابقه ندارد
را،بحساب آزادى،پاى خود حساب کردیم و بباکو  ما هم این احترامات.اند لوازم مسافرت او دانسته

براى ویزاى تذکرهءخروج از خاك روسیه،قبلا بجناب آقاى فرزانه از یکى از ایستگاهها .آمدیم
 .تلگرافى کرده بودم

کردند و یک  اى ما را انجام باکو ایشان در گار بودند،در ظرف نیم ساعت تمام کارهاى تذکره بورود
 .روز حرکت میکرد سر بساحل دریا و پیاده شو کشتى آمده با کشتى که همان



مدرسهء  زاده فارغ التحصیل طبقهء سوم در باکو از میرزا احمد خان امین.بسمت انزلى عازم شدیم
گرى از حال محقق الدوله برادرش تحقیق کردم،معلوم شد بر اثرمرض سیاسى و عضو کنسول

 .جنون بدرود زندگى گفته است

  23 در رشت هم فقط یک شب توقف و فردا صبح با کالسکهء راه حرکت کردیم و شب 
رمضان،بعد از رساندن رفقا بمنزلشان،در حدود سه ساعت از شب گذشته وارد خانه 

مادرم خانه بود،بعد از دیدار او برادرم هم رسید وباهم مسجد رفته بود،باو خبر دادند، برادرم.شدم
 .بمسجد برگشتیم
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ل آخرشب بمنز.زنده کردن رسم و عادت دیرین،بعد از پنج شش سال،خیلى بمن کیف داد
دو نفر از بزرگترهاى  در مدت غیبت من.داران بودم آمده،سحرى خورده،فردا صبح جزو روزه

  1326 مستشار الملک پسر عمویم در  و دیگرى  1325 خانواده یکى حاجى میرزا محمد برادرم در 
حاجى میرزا محمد .دفن شده بودند مرحوم و هر دو در مقبرهء خانوادگى در حضرت عبد العظیم

 .هشتاد و سه سال و مستشار الملک هفتاد و دو ساله بودند

  بعد از ورود بتهران

من بملاقات علاء .دیدن میکردند وخویشها و رفقا،بعد از ظهرها و اوایل شب از من تا چند روز قوم
با هم  ر امور خارجه ومشیر الدوله وزیر عدلیه و سردار اسعد وزیر داخله که در پاریسالسلطنه وزی

ورود رسمى من بوزارت خارجه و اشتغال بکار،باوجود قیدفوریت در .آشنا شده بودیم رفتم
تلگراف احضار،بتأخیر افتاد؛زیرا شغلى که براى من در نظر گرفته بودند،معاونت اول ادارهء روس 

نظیر تلگرافى .شخصى که من باید بجاى او منصوب شوم،هنوز فکرکارى نکرده بودند بود و براى
ام باسلامبول و میرزا محمود خان ثقفى  که بمن شده بود،براى میرزا صادق خان اعتلاءخواهرزاده

مثل من بلافاصله حرکت کرده و چند روزى قبل از من وارد  ام خواهرزاده.بلندن هم فرستاده بودند
ولى میرزا محمود خان چون میل نداشت به .عاونت اول ادارهءعثمانى برقرار شده بودو بشغل م

من یکروز براى دفعهء دوم بملاقات .اى تشبثات معمول زمان،در لندن ماند ایران بیاید،بوسیلهءپاره



رفتم،از کار من پرسید،گفتم گویا مرا براى معاونت اول ادارهء روس  مشیر الدوله
گفت من در وزارت عدلیه بشما .ن هنوز جاى من خالى نشده است،بیکارمچو اند،ولى خواسته

احتیاج دارم،میل دارید با من کار کنید؟گفتم آنچه جناب عالى صلاح بدانید عین صلاح من 
بعدها معلوم شد که با وزیر امور خارجه که .من با علاء السلطنه صحبت خواهم کرد گفت.است
در هرحال .اند یشان قدرى عصبانى شده و جواب رد دادهباین موضوع صحبت کرده است،ا راجع

اداره سه نفر فارغ  در این.بعد از یکى دو ماه با همان سمت معاونت اول ادارهء روس،وارد کار شدم
التحصیلان مدرسهء سیاسى مشغول کار بودند یکى میرزا هاشم خان بهنام ودیگرى میرزا محمد 

 .بودند)آقاى سپهبدى جناب(سومى انوشیروان خان على خان مقدم وزیر مختار اخیر لندن و

برقرار  میرزا هاشم خان فارغ التحصیل دورهء بعد از من و بسمت معاونت دوم ادارهء روس
   با سمت وابسته،مأمور سفارت پطرزبورغ   محمد على خان مقدم بجاى من.بود
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مهدى خان فارغ التحصیل دیگر مدرسهء سیاسى هم که در ادارهء عثمانى مشغول کار بود،با .شد
 .سمت وابسته بجاى میرزا صادق خان مأمور سفارت اسلامبول گردید

  وزارت خارجه اوضاع

کابینه و روس و عثمانى و  و اداراتوزارت امورخارجه،در این وقت،داراى یکنفر مدیر کل 
و آرشیو و محاسبات بود که این ادارهء آخرى کارهاى  انگلیس و دول غیر همجوار و محاکمات

 .اداره میکرد تذکره را هم

مرحوم میرزا سعید  هاى قدیمى بودند که عنوانات اختراعى رؤساى این ادارات اکثر از همان منشى
بودند و با تلفیق و پس و  الدینشاه را با کمال دیانت حفظ نمودهخان وزیر امورخارجهء عهد ناصر 

یا انتساب یا اکتساب و افزودن  پیش کردن جلالت و نبالت و مناعت و فخامت،با نصاب یا مآب
دوستان استظهارى در آخر و جناب مستطاب در اول،بین سفیر کبیر و وزراى مختار و 

در عنوانات براى .بندى کنند توانستند درجه مى خوبشارژدافرهاى خارجهء مقیم دربار ایران را 



داخله هم،موارد استعمال جناب ومؤتمن السلطان و معتمد السلطان و مقرب الخاقان و مقرب 
ولى اگر وزیر خارجه آنها .جایگاه یا بدون آن خوب زیر چاق داشتند الحضره و عالیجاه را با رفیع

ها میفرستاد،چون زبانى بلد نبودند،باید مطلب خود را  را براى مذاکرهءمطلبى بیکى از سفارتخانه
 .باشى ایرانى سفارت اظهار کنند و یا منتهى با ترجمان سفارت مطلب را در میان بگذارند- بمنشى

خوب  ها هم که اکثر در سفارت انگلیس و روس فارسى هاى سفارتخانه حتى از مذاکرهء با نایب
در نظراین آقایان،وزیر .حاصلهء از آن،خوددارى میکردندمیدانستند،بواسطهء کم کارى و مرعوبى 

اى بشمار میآمدند که اگردر راهروهاى  هاى سفارت اشخاص فوق العاده مختار و نایب
اى اظهارانسانیت از طرف آنها  سفارت،برحسب تصادف،بآنها برخورده بودند و چند کلمه

تصادف را در راپورت ملاقات  حسنشان اظهار شده بود،واقعهء عجیبى بشمار آمده،این  درباره
یخه و  لباس آنها همیشه بى.میکردند وتاب تمام ذکر هم خود که کتبا بوزیر باید بدهند،با آب

میخواستند براى یکى از این قماش مذاکرات  دستمال گردن بود،شیکهاى آنها احیانا وقتى
 .تغییر لباس بدهند اى بروند،باید بمنزل رفته بسفارتخانه

دم دست خود داشت  زیر امورخارجه،از مدتى پیش یکنفر زباندان عالم بطرز اروپائىدر عوض،و
داد و در هشت نه سال اخیر که  مى اى بود،بوسیلهء او صورت که مذاکرات مهمتر را،راجع بهر اداره

ریاست کابینهء وزیر با مشیر الملک،حسن پیرنیا،ومؤتمن الملک،حسین پیرنیا،و معین 
 .تررفع میشد ،بود،این حاجت بهتر و خوبالوزاره،حسین علاء

  جملهء معترضه

وزیر خارجه،در مطلبى که  یکماهى بود که بوزارت خارجه وارد شده بودم،روزى علاء السلطنه
کارى بود،دستور داد با پاکلوسکى کزل وزیر مختار روس ملاقات  حالا نظرم نیست راجع بچه

  داشتم،وقتى هم که سفیر ایران شد،بسفارت من درپطرزبورغ با این وزیر مختار خصوصیت.کنم
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دوخت  دعوت شده و نهارى هم با هم خورده بودیم،حاجتى هم بتغییر لباس نداشتم،لباسهاى
هانرى،اول خیاط پطرزبورغ،را که از لباس خود وزیر مختار هم شاید شیکتر بود،در 



مقر وزیر  ار رفتم،در عمارتبلافاصله برخاسته براى دفعهء اول بسفارت روس در پامن.برداشتم
مختار که رسیدم،کارتى بیرون آورده بپیشخدمت دادم و گفتم بجناب وزیر مختارعرض کنید کارى 

در مدخل هدایت  با شما دارم،پیشخدمت مرا به اطاق بزرگى در پهلوى عمارت و نزدیک
من تصور .من نشست کرد،بفاصلهء دو دقیقه بارانفسکى ترجمان سفارت از در رسید و روبروى

اى داشته،برسم اروپائى،ترجمان خود رابراى رفع تنهائى من فرستاده  کردم که پاکلوسکى مشغله
را بقول اروپائیها از هواى بارانى و هواى  بنابراین سر صحبت.است تا خودش بعدا مرا پذیرائى کند

من پرسید فرمایشى  از پانزده دقیقه آقاى بارانفسکى از پس.خوب با آقاى ترجمان نامبرده باز کردم
اند؟جواب گفت کارت شما را  هم داشتید؟گفتم مگر کارت مراخدمت جناب وزیر مختار نداده

ببینم چه فرمایشى دارید؟گفتم پیشخدمت اشتباها اسباب زحمت شما  ام دیدم و بهمین جهت آمده
کار ام ببینم با ایشان چه  گفت من آمده.ملاقات با وزیر مختار است شده است،مقصود من

ندارم امر فرمائید کارت مرا بجناب وزیر مختار برسانند،تا تکلیف ملاقات  دارید؟گفتم با شما کارى
 .تعیین شود

خواهم  گفت من براى همین خدمت هستم،اگر فرمایشى دارید،بمن بفرمائید من بایشان عرض
ر مذاکره با شما مأمو هاست،چون نمیدانستم ملاقات با ایشان محتاج باین وساطت!گفتم ببخشید.کرد

بوزارت امورخارجه  نیستم،از این مزاحمت خیلى از شما عذر میخواهم و از جا برخاستم
و از رویهء من تحسین کرد و  پیرمرد از من عذرخواهى.آمده،گزارش را خدمت وزیر عرص کردم

 «.ادت دادکم آنها را ع اند،باید کم این تقصیر پیشقدمتهاست که اینها را اینطور بد بارآورده«:گفت

بودم،وزیر مالیه با تلفن مرابهیئت وزراء که در که مدیر کل وزارت مالیه شده   1329 در بهار سال 
محل وزارت مالیه در اینوقت دراول میدان ارك،بین کاخ .عمارت گالرى منعقد میشد خواست

دراینروز،سفیرهاى روس و انگلیس مأمور .دادگسترى و عمارت وزیر دادگسترى امروزه،واقع بود
رف دولتین،در یکروز با حضور نایب بودند جواب نامهء اعلان جلوس سلطان احمد شاه را ازط

کار خود را کرده و رفته و سفیر روس در  سفیر انگلیس.السلطنه با علیحضرت شاه ابلاغ کنند
باید جواب نامه را برسانند،پس روز نمایش  البته سفیرها با لباس رسمى.داخلهء عمارت گلستان بود
ر ایستاده و بقدر پنجاه شصت تائى در باغ تخت مرم کالسکهء سفیر دم.جاه و جلال سفارتى است



اى که سروته آن بجلو سردر باغ تخت  باشند،دایرهء شکسته سالدات سوار که باید دنبال کالسکه
من از وزارت مالیه بیرون آمده بودم که برحسب احضار سابق .بودند مرمر وصل میشد،تشکیل داده

سى،روبروى در مدخل،دماغ زیر هشت سردر باغ تخت مرمر،جلو ار.الذکر بهیئت وزراءبروم
که  گیرس ترجمان سفارت هم دنبالش بود،ادب اقتضا نداشت.بدماغ،با پاکلوسکى کزل مواجه شدم

 .تلافى رفتار بارانفسکى ترجمان سابق را سر او در بیاورم و او را ندیده انگاشته بگذرم
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ما هر  اى که دو ساله سلامى کردم،جلو آمد،دست گرمى داده گفت آیا عجب نیست که در این یکى
تقصیرم،زیرا در روزهاى  ولى من بى!دو در ایران هستیم،این اول ملاقات ما باهم باشد؟گفتم چرا

باحترام صحبت ما قدرى  بدو ورود یکبار بملاقات شما آمدم،بارانفسکى سلف این آقائى که الان
 .دورتر ایستاده است،اجازه نداد بسعادت دیدار شما نایل شوم

گفتم چیز مهمى .ب تا نرمهء گوشش سرخ شد و شروع بعذرخواهى کردمرد نجی
ام،اگر خدا بخواهد،در آتیه در یکى از  آمد را که من سبب آن نبوده پیش نیست،این

گفت چرا نه همین حالا و همین جا؟گفتم من دیگر در وزارت .اروپا جبران میکنیم هاى پایتخت
گفت پس کجا هستید؟و چه .داشته باشماى براى ملاقات شما  نیستم که بهانه خارجه

از ارتقاء مقام من خیلى اظهار خرسندى کرد،دست گرمترى .در وزارت مالیه مدیر کلم میکنید؟گفتم
 .دادیم و از هم جدا شدیم بهم

خود ایستاده  بعد از این تاریخ،دو سه نوبت که بسلام عید نوروز و عید ولادت شاه رفته و در صف
شرفیابى برمیگشت،حکما روبروى من که میرسید،ایستاده دست میداد و  بودم،وزیرمختار که از

تبریک عید میگفت و احیانا در خیابان که ایشان با بیست سى سوارموکب خود و من پیاده باهم 
خیزى هم  مؤدبانه برمیداشت،بلکه نیم تصادف میکردیم،نه فقط کلاه خود را براى احترام خیلى

و چه در زمان او و چه غیر از او،دیگر قدم بسفارت  أثرناپذیر ماندمولى من همچنان ت.مزید میکرد
ها را بدون هیچ جهت و  زیرا دیگر تماسى باسفارت نداشتم و رفتن بسفارتخانه.ام روس نگذاشته

چرا،بعدها،یعنى در دورهء شوروى،وقتى عضو .خود میدانستم براى عرض لحیه،خلاف حیثیت
سب دعوت با سایر همقدمها در سفارت روس مهمان بودم،یکبار برح شوراى عالى تجارت



پلکند،منافعى در این رویه  ها میمالند و دوروور آنها مى خود را خیلى بخارجه البته آنها که.ام شده
من آنها .ولى بعقیدهء من،این کار بحیثیت ملى آنها زیان زیادى وارد میآورد.اند تصورکرده
که جز ملیت،ریشهء دیگرى داشته باشد،اگر هاى خوبى نمیدانم و از شغلى  راسیتواین

اتقو اللهّ و اجملوافى «باز هم حدیث نبوى را تذکر بدهم.وزیرى باشد،عار دارم نخست هم
هاتماسى نداشتند  عبث نبود که در دورهء دیکتاتورى مراودهء افرادیکه با سفارتخانه!بلى»الطلب

 .دوره بود ر بسزاى اینممنوع شده بود و بعقیدهء من اینهم یکى از کارهاى بسیا

هارا بد  خانه متوجه باشیم من مراوده با سفارت.آن گنه را این عقوبت آنقدر بسیار نیست
 .تراشى شمارم،بشرط اینکه مراوده بالمره دوستانه باشد،نه پیستون نمیدانم،بلکه لازم هم مى

  دنبالهء مطلب

هم در ادارهء خود  دانىبارى سخن از اعضاى وزارت امور خارجه بود،این رؤساء کارمن
مواجب همگى،اعم از رئیس و مرؤس،مواجب شخصى بود که بخرج ولایات میآمد و اگر .داشتند

بنابراین شغل براى آنها عنوان و چون اکثر اهل زدوبند .خانه هم مینشستند،از آن استفاده میکردند
  هم
  ٢٩٦ص

مانند  بکارگزاریهاى درجهء اولاگر بخت مدد میکرد و رؤسا .بودند،براى نان و پیازش بود
آذربایجان و خراسان و فارس و کرمان و سایرین بهمین سمت بولایات درجهء دوم 

گذشته از اینها که مشغول کار بودند،وزارت خارجه .مأمورمیشدند،نانشان بروغن میافتاد
یکار ودر عدهءدیگرى هم اعضاء داشت که سابقا کارى داشته یا نداشته،درهرحال فعلا مدتى بود ب

هاى آنها اکثر موى دماغ وزیر و درجه دوم وسوم آنها  1  جا سنگین.حقیقت منتظر خدمت بودند
بو  رؤساى ادارات تخمهحاشیهء مجلس معاون و مدیر کل بودند و بعضى از آنها هم نزد 

میان رؤساى ادارات،رئیس کابینه که در این هشت نه سال اخیر همیشه پسر وزیرو .میدادند
دسته  خانه را هم در ادارهء خود داشت،بیشتر از سایر رؤسا طرف توجه این کارگزینى وزارت

حاشیهء مجلس  وآمد زیاد و نشستن معهذا بعضى از این منتظر خدمتها بودند که حاجتى برفت.بود



وزیر و رؤسا نداشته،بوسائل دیگر،خود را نزد وزیر یادآور میشدند و اگروزیر اهل دم جا 
نبود،اشخاصى را که در مزاج او متنفذ باشند یافته،بدون اینکه خود رااز حیثیت بیندازند،کار براى 

خدمت مبغوض و محسود منتظرین  حاجت بذکر نیست که این دسته،همیشه.خود پیدا میکردند
زیرا وزارت خارجه .بلکه عین حقیقت است نه از راه اغراق»دائمى«اینکه مینویسم.دائمى بودند

ده بیست سال،یا شاید در تمام عمر،جزو اعضاى  عدهء زیادى منتظر خدمت داشت که لا محاله
 .وزارت خارجه،ولى همیشه بیکار بودند

وتاب تمام  خودشان با آب ایهم داشت که ورود هریک از آنها بوزارت خارجه تاریخچه
مثلا یکى پسر وزیر اسبق بوده و دورهء وزارت پدر را ببطالت گذرانده و .میکردند نقل

حالاپیرمردى است که حقا باید بهمان حقوق دیوانى اکتفا کند و احترام و حیثیت خود را دست 
لاقیدى دورهء ومقام افتاده است و میخواهد تلافى  ولى آقا سرپیرى بفکر جاه.خودنگاه دارد

مثلا  دیگرى که.خانه بیرون بیاورد وآمد وزارت وسال،بمواظبت در رفت پدر را،در این سن وزارت
خانه  وزارت اى از تجملات ادارى خود،او را بعضویت میرزا حسین خان مشیر الدوله،براى پاره

ه است و خارجه شد دعوت کرده و نتوانسته بود از او چیز دردبخور بسازد،جزو اعضاى وزارت
است،خودش مدعى است  هاى سى چهل سال قبل رفته سومى از فرنک.منظما بوزارتخانه میآید

ادعاى او را نشانه و علامتى  مهندس است،ولى نه در صحبت و نه در عمل،هیچ چیزى که این
چرا عضو وزارت خارجه شده است؟بجهت اینکه چند صباحى عمر خود را .باشد،ظاهر نمیکند

سال عضویت وزارت خارجه،نه هیچوقت  جه گذرانده و در مدت این بیست سىببطالت در خار
ساوجبلاغ مکرى باشد رفته معهذا یکى از  کار مرکزى داشته و نه بمأموریتى ولو کارگزارى

خانه است و هر روزدر حاشیهء مجلس وزیر جگرك بتنور میچسباند و با  منتظرین خدمت وزارت
ته میداند،در معقولات تصرف کرده و در مجالس دم از اى که شکسته بس چند کلمه فرانسه
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  امور خارجه جوانها در وزارت

مدرسهء سیاسى که مدرسهءوزارت خارجه است،نیز هفت   1321 خوانندهء عزیز توجه دارد که از 
در اینوقت بپنجاه شصت نفرى بالغ شده داده و عدهء آنها  هشت دسته فارغ التحصیل تحویل

بسزائى بعمل نیامده  جز طبقهء اول،از باقى طبقات آنها در وزارت خارجه پذیرائى ولى.است
بکارهاى دیگر مشغول شده و  مدرسه بخصوص در این پنج شش سال اخیر که بانیان اصلى.است

هاى موضوعى استبداد و مشروطه بوده،وقتى که باین کار بپردازند نبوده  سرهاى همه گرم نزاع
را بیاورند،همینقدر که در آنرا نبسته  البته نزد محمد علیشاه هم نمیشد اسم این مدرسه.است

اى بکارهاى  رت خارجه نرفته،پارهبعضى اصلا بوزا فارغ التحصیلها هم.بودند،باید شکرگزار بود
بمناسباتى وارد سایر دوائر دولتى گشته،فقط بیست نفرى وارد  آزاد اشتغال پیدا کرده و بعضى هم

شده و بعضى بخارج و برخى در مرکز،با حقوقهاى ناقابلى مشغول  خدمت وزارت خارجه
نى آنها را در ادارهء خود ولى رؤساءادارات مرکزى در آنها بنظر مدعى مینگریستند و بآسا.بودند
اى از  بهمین جهت بود که عده.پذیرفتندو مایل بودند زیردستهاشان از قماش خودشان باشند نمى

غیر تحصیل کرده در مدرسهء سیاسى هم،در ظرف همین هفت هشت ساله،وارد خدمت  جوانهاى
ى از اینها هم بعض.هاى مدرسه طرف توجه بودند خارجه شده که بیشتر از فارغ التحصیل وزارت

ازجوانانى بودند که بعنوان تحصیل چند صباحى پدرهاى خود را فریب داده در اروپا بسربرده 
پطرزبورغ را  که مدرسهء سوارنظام)تیمور تاش(بودند یا احیانا مثل عبد الحسین خان معزز الملک

جیره  ل خدمت بىتمام کرده،معهذا در دار الترجمهء وزارت خارجه که جزو کابینهء وزیر بود،مشغو
 .و مواجب شده بودند

معین الوزاره  ولى فارغ التحصیلهاى مدرسهء سیاسى نقطهء اتکاء دیگرى در وزارتخانه داشتند و آن
بود که الحق جوانها را زیر پر خودگرفته و خود علاء )جناب آقاى حسین علاء(رئیس کابینهء وزیر

جمله از .دریغ نمیکرد السلطنه وزیر امور خارجه هم،بواسطهء آقاى علاء نسبت بآنها از حمایت
دورهء دوم بود،بریاست دار  را که فارغ التحصیل)انتظام الملک بعد(میرزا سید ابو القاسم خان

و محسن خان انصارى را بریاست  را بریاست کارگزینى)منصور الملک(الترجمه و میرزا علیخان
ارغ رمز در دوائر کابینه گماشته بود و چون رئیس مدرسهءسیاسى هم بود،بقدرى که میتوانست،از ف



در این موقع که آزادى مجددا برقرار شده و باید  بالاختصاص.التحصیلهاى مدرسه حمایت میکرد
خانه صورت قانونى بخود بگیرد،پدر و پسر مصمم شده بودند که از جوانها،اشخاص  وزارت

 احضار.سایر ادارات وزارتخانه را هم مثل کابینه بآنها بسپارند دست داشته،سکان اى را دم کارکرده
من از پطرزبورغ ومیرزا صادق خان از اسلامبول و معاونت اول دادن بما دو نفر در دو ادارهء 

را هم که )پسر معین الدوله(میرزا محمد على خان احتشام همایون.بهمین نظر بود روس و عثمانى
 .یکى ازفارغ التحصیلهاى دیگر دورهء اول بود،در ادارهء انگلیس بهمین سمت برقرار کرده بودند

  ٢٩٨ص

  تشکیلات و بودجه براى وزارت خارجه طرح اولین قانون

ورود من بوزارت خارجه و ریاست طبیعى من بر جوانان،رنگ وروى دیگرى بکارها داد و طبعا 
کم کار بجائى رسید که بدون اینکه پیشنویس  کم.وپاى خود راجمع کردند رؤساى ادارات دست

واقعا علاء السلطنهء .ان رؤسا نمیتوانستند آنرا امضاءنمایندکاغذهارا دیده و پاراف کرده باشیم،آقای
جوانها که این پیشرفت را ملاحظه کردند،خواستار .میکرد پیرمرد تا میتوانست با جوانها مساعدت

 .قانون براى وزارتخانه شدند که صادر و وارد پرسنلى وزارتخانه تحت نظامات معینى باشد تدوین

وزارتخانه هم طبعا جزو آنها محسوب میشدند،شاید بقصددفاع از ها که رؤساى ادارات  قدیمى
ما هم چون مقصودى نداشتیم،انکارى .حقوق خود،خواستند در این مشروع شرکت کنند

هاى قدیمى،مانند مؤتمن الدوله پسرمیرزا سعید خان  ولى آقایان سه چهار نفر از پوسیده.نکردیم
باشى و میرزا باقر خان مستشار راپیش  وزیر خارجهء اسبق و میرزا عباس خان مهندس

ما هم تفاوتى  نق آقایان از بیکارى،از این پیشامد بدش نیامد،بحال وزیر هم براى رفع نق.کشیدند
براى ادارهء مرکزى و  اولین قانون براى طرز جریان کار در وزارتخانه وعدهء اعضا و بودجه.نمیکرد

 .بماده،تنظیم شد بفصل وماده صلولایات داخله و سفارت و کنسولگریهاى خارجه،ف

اى  خصوصى عده اى از قوانین و نظامات که وضع دوره وجود آنها را ایجاب میکرد،بمنافع البته پاره
دفاع کنند،ولى کارى پیش  نمایندگان قدما در کمیسیون،میخواستند از اوضاع قدیم.برمیخورد

خانه از آنها ناگزیر  موریک وزارتزیرا اتکاى ما باصول و قواعدى بود که ادارهء ا.بردند نمى



مرحوم ثقۀ الملک سمیعى،مدیر کل وزارتخانه،هم الحق در همراهى با جوانها دادمردى و .است
وزارتخارجه تحت نفوذ جوانها درآمد و انصاف را  شش ماه نگذشت که کلیهء کارهاى.مردمى میداد

نچه میخواستند براى همه هاکافرماجرائى نمیکردند و آ جوانها هم هیچوقت دربارهء قدیمى
آنها هم .نسبۀ لایق بود،بدون هیچ مزاحمتى بکار میرسید ها هرکس میخواستند و از بین قدیمى

البته در جوانها هم آن اندازه متانت بود که رفتارشان .همینکه کار را اینطور دیدند،سرسپردند
 .ها برنخورد وحیثیت و احترام سن و سابقهء آنها برقرار باشد بقدیمى

در این بین ثقۀ الملک بمرض کلیه درگذشت،مفتاح السلطنه،داود مفتاح،بجاى اومدیر کل و کابینه 
این دو بزرگوار هم درتقویت جوانها سعى بلیغ بکار .هم تغییر کرده،معاون الدوله وزیر خارجه شد

فهمیدهء مهم بکارکنان با حیثیت و  یکى از مرامهاى جوانها این بود که کارگزارى ولایات.بردند
خارجهء مقیم ولایات مقاومت  ادارات مرکزى برسد که بتوانند در مقابل ژنرال کنسولهاى

ریاست ادارهء دول غیر همجوار با .کرده،حقوق اتباع ایران را در مقابل اتباع خارجه حفظنمایند
جناب آقاى حسین سمعیى،ادیب السلطنه،بود،ایشان بسمت مدیرى کل بوزارت کشور منتقل و 

ولى این آقا،برحسب نظر فوق .آن اداره تعیین گشت ا سید عبد اللّه خان معاون اداره،حقا کفیلمیرز
 الذکر،بنا بود بکارگزارى خارجهء

  ٢٩٩ص

 .بینى شده بود برود بوشهر که در نظامنامهء ادارى و بودجه،کارگزارى درجه اول پیش

پس این اداره رئیسى لازم داشت،معاون الدوله بدون اینکه از طرف من یا جوانها 
کارگزارى  بشود،بصرافت طبع،مرا براى اینکار سزاوار دانسته بکارگزینى دستور داد که حکم اقدامى

میرزا سید عبد اللّه خان براى بوشهر و ریاست ادارهء دول غیرهمجوار براى من توأماصادر 
کارگزارى اول  و برقرارى حقوق  1328 لى شدن این دو کار بگذشتن بودجهء سال منتهى عم.شود

من موقتا بکار معاونت  گفتند،ولىتمام وزارتخانه از جوان و پیر بمن تبریک .بوشهر منوط گشت
ادارهء روس و میرزا سید عبد اللّه خان بشغل کفالت ادارهء دول غیرهمجوار مشغول بودیم تا 

نواب وزیر امور خارجه  در کابینه تغییرى حاصل شد،جناب آقاى حسینقلىباز .بودجه بگذرد
براى .در دست جوانها ماند شد،این تغییر هم تغییرى در وضع جوانها حاصل نکرد و سکان ادارات



کند و از اتحاد و صمیمیتى که بسعى  اینکه خوانندهء عزیز از افکار و رویهء جوانها اطلاع حاصل
برقرار شده بود مسبوق شود،چند وقعه را  بین عموم اعضاى وزارت خارجهجوانان در این دوره 

 .باوجود کمى اهمیت آنها در اینجا متذکر میشوم

 مشترى نقد

در چند .هائى بود که دخلش کاملا وفابخرجش میکرد وزارت خارجه در اینوقت از وزارتخانه
اهتمام دو پسرش حسن و حسین مشیر الدوله،بسعى و  سالهء وزارت خارجهء میرزا نصر اللّه خان

گشته  هاى سابق رفع ترتیبى هائى براى تمبر تذکره و حق تمبر دفترى نوشته شده و بى پیرنیا،نظامنامه
و مأموریت مشیر الملک حسن پیرنیا بسفارت پطرزبورغ هم،این نظامات را کاملاعملى کرده بود و 

سرحدات با اجازهءوزارت خارجه،در  ها هم در گمرکات بلژیکى.ومیلى در کار نبود تقریبا حیف
خارجه همینقدر که دفتر صادر  رئیس محاسبات وزارت.تذکرهء صادر و وارد،کاملا تفتیش میکردند

بهادار براى مأمورین میفرستاد حساب آنرا  و وارد تمبر را منظم نگاهداشته و هر قدر از این اوراق
علاء السلطنه،در موقعیکه جوانها تازه  دروزارت خارجهء.میخواست،عایدى وزارتخانه تأمین بود

اى بین وزارت خارجه و  سکاندار اداره شده بودند،بر سرریاست محاسبات وزارتخانه مذاکره
 .وزارت مالیه درگرفت

را تصرف  وزیر مالیه جناب آقاى حسن وثوق،وثوق الدوله،میخواست دخل حاضر وزارت خارجه
ار دهد و باین نظر پیشنهاد میکردکه حسن کند و مصارف وزارت خارجه را تحت تفتیش قر

مشار الملک در  در صورتیکه.مشار،مشار الملک،رئیس محاسبات وزارت خارجه تعیین گردد
ومیلهائى  میگفتند،حیف وزارت خارجهء سعد الدوله،در استبداد صغیر،اینکار را داشته و از قراریکه

نمیدانم بچه مناسبت دنبال  لملکدر کار درآمد وزارتخانه واقع شده بود و مخصوصا مشار ا
برقرارى مجدد آزادى،دیگر  خوانیهائى کرده بود که در همان روزهاى هاى آندوره ریزه جوان

 .نشین شده بود خانه نتوانسته بود در وزارتخانه بند شود و جا خالى کرده

محاسبات،از طرف البته ممکن بود بآقاى وزیر مالیه گفته شود که اگر مقصود از تعیین رئیس 
زیرا باتفتیشات دو سه .وزارت مالیه،حفظ مالیهء دولت باشد،در حقیقت تحصیل حاصل است

   ومیلى در کار نیست و شما کارهاى اى که در اینکار بعمل میآید،حیف طرفه
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و  شما باحکام هاى آورى مالیات زیرا جمع.مهمتر زیاد دارید که اگر آنها را جلو بیندازید بهتر است
نظارت وزارت  ولى چون موضوع.این کار مهم هنوز هم طبق زمان ناصر الدین شاه اداره میشود

فقط .ایرادى در کار نبود وخرج،از اصول مسلم و حرف حسابى بود،در اصل مطلب مالیه در دخل
خوردگى داخلى  بایشان تذکر داده شده بود که ورود مشار الملک در این عمل،موجب بهم

ولى آنروزها هنوز .شود و بهتر است شخص دیگرى را براى اینکار درنظر بگیریدوزارتخانه می
تقاضاى جزئى را برآورد و دیگرى را  معلوم نبود براى چه منظور وثوق الدوله نمیخواست این

در هیئت وزرا منجر شد،علاء السلطنه اهل  بجاى مشار الملک معین کند؟بالاخره کار بمذاکره
روزیکه موضوع در هیئت وزراء مطرح .اومت کمتر کسى بپایهءاو میرسیدمحاجه نبود،اما در مق

را براى تشریح مطلب بهیئت طلبید که در مذاکره با وزیر  بود،ثقۀ الملک مدیر کل وزارت خارجه
 .مالیه طرف صحبت باشد

و کول حریف  محضر و در فن محاوره بسیار زرنگ بود،طورى کت مرحوم ثقۀ الملک بسیار خوش
خود رنجش حاصل  که در نتیجه غلبه با خودش بشود،بدون اینکه طرف از مغلوبیت 1  ترا میبس

شد گفته  معذلک آقاى وزیر مالیه مقاومت کرد و بالاخره همینکه دستش ازاستدلال کوتاه.کند
باین جهت است که او از دزدیهاى  استنکاف اعضاى وزارت خارجه از پذیرفتن مشار الملک«:بود

و چون قبلا تذکر ».خواهند که حلیم و حلواتراز مشار الملک باشد آنها کسى را مى.آنها باخبر است
تهمت آقاى وزیر مشار الملک ناراضى میباشند،افترا و  داده شده بود که جوانها هستند که از ریاست

این خبر بمن رسید،سران جوانها را احضار و .داشته باشد مالیه هدف دیگرى جز ما نمیتوانست
ما اینهمه جان میکنیم و با کمى حقوق و مقام «:مطلب را بیان کردم،رنگهابرافروخت،همگى گفتند

دیگر کار نخواهیم این حرفها را نشنویم،وزیر مالیه چه حق دارد بما توهین کند؟ما  ایم که ساخته
و از  من هم از بن دندان این حس شرافت را در آنها تصدیق و تحسین کرده،همگى برخاستیم».کرد

نبودند،بما  قدیمیها هم همینکه از موضوع مسبوق گشتند،با اینکه طرف.وزارتخانه خارج شدیم
  .2 تأسى کردند و وزارتخانه چول شد



آمدبیان کرد و بالاخره  عصر آن روز ثقۀ الملک بمنزل من آمد،شرحى از تأثر وزیر راجع باین پیش
من بجوانهاحق میدهم،باید وزیر مالیه از آنها «:حل،مذاکره بمیان آورد و گفت وزیر میگوید از راه

   خواهى مفترى ما حاجتى بترضیه:گفتم».بخواهدترضیه 
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والا حضرت  چطور است«:گفت»  .نداریم،من هم بعد از این ایشانرا صحیح العمل خواهم خواند
برخاست و رفت،منهم »ندارد عیبى«:گفتم»امر مداخله فرموده قضیه حل شود؟نایب السلطنه در این 

برفقا خبر دادم،فردا صبح آقاى مدیر کل آمد،با یکى دونفر از رفقا ما را بکاخ ابیض بحضور نایب 
اشخاص فاضل و خدمتگزاران «:استمالت کرد و گفت السلطنه برد،پیرمرد ما را نشاند و خیلى

آمد  من از این پیش.سیاه پسر شاه محمد خان رنجانده باشند واهى حسنصدیق را نباید بخاطرخ
جور قول خدمتگزارى داده برخاستیم و  بالاخره ما هم همه.و یک مشت ازاین حرفها».بسیار ملولم

بعد از مراجعت،من برفقا .رفتیم،سایرین هم آمدند و کار براه افتاد خانه یکسر بوزارت
ضمن یکى از اصول مسلم فداى حس شرافت شد و حرف اساسى باشیم که در این  متوجه«:گفتم

در آیندهء نزدیکى باید این اصل را .که نظارت در عایدات باشد،بکرسى ننشست وزیر مالیه
بطور  همگى تصدیق کردند،چنانکه بعد از پنج شش ماه».کرد،حق را بمن له الحق بدهیم تقویت

را »حسن سیاه« و حتى بقول نایب السلطنه همانغیرمستقیم اقداماتى کردیم و این نظارت برقرار 
زیرا او را مرد جدى و بااطلاعى بجاآوردیم،منتهى یکى از جوانها .هم بریاست محاسبات پذیرفتیم

را زیردست او گماشتیم که وزارتخانه از دانش و اطلاع وپشتکار رئیس استفادهء لازم را برده و 
کارى او مصون کرده  خانه را از خراب باشدوزارت ها هم در حق او صحیح»گویند مى«اى اگر پاره

 .باشیم

 یافت میشود اى متقلب در هر دسته

دو سه ماهى بود مشار الملک وارد کار محاسبات شده بود،یک روزدر اداره از من وقت ملاقات 
اى را نزد من گذاشت و خواهش کرد آن را مطالعه  خواست،من خودم بدفتر او رفتم،دوسیه



است که میخواهد بگوید  ومیلى عنوان پشت دوسیه دانستم که موضوع مربوط بحیف کنم،باخواندن
هزار تومانى از مال دولت از بین  اى از عملیات،دو سه یکى از جوانها مرتکب آن شده بوسیلهء پاره

گفتم شما رئیس اداره هستید،اگر این شخص را مقصرمیدانید،گزارش بدهید و از اینکه .رفته است
متقلب و لو برادرمان هم باشد  هاست تشویشى نکنید،ما از شخص تیپ جوان این آقا از

پاپى یکى  هاى مرا قبلا دیده باشیدکه تصور نکنید من عبث خواستم شما دلیل گفت من مى.بیزاریم
ایم،در شوراى ادارى مطرح  خود ما نوشته اى که گفتم اینموضوع بحکم نظامنه.از جوانها هستم

اسناد شما را ناگزیر خواهم دید و یقین بدانید  عضاء هستم،در آنجا منمیشود،منهم یکى از ا
حرف شما بدون شنیدن حرفهاى طرف دعوى،محاکمهء  شنیدن.برخلاف حق حکمى نخواهید شنید
وتمام  در شنیدن حرفهاى طرفین دعوى،خالى الذهن تام یکطرفه خواهد بود و من میخواهم

ل را راجع بحضور در شوراى ادارى،براى این مدیر ک باشم،ولى خیلى منتظرم امر آقاى
  موضوع،هرچه زودتر زیارت کنم،
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 .زیرا حالا ذینفعى من در روشن شدن قضیه بیش از شماست

ارزیدو حق بجانب  دو سه روز بعد این جلسه تشکیل شد،الحق دفاعهاى متهم یک پول ناروا نمى
ن جلسه عضویت داشتندیکى از آنها از راه رئیس محاسبات بود،یکى دو نفر دیگر هم از رفقا در ای

دفاع برئیس محاسبات نداده،تمام  حمیت جوانى او میخواست قدرى قضیه را سبکتر کند،من مجال
پوشى بسمع حضاررسانده،رأى بر محکومیت این آقاى جوان  هیچ پرده جهات مشددهء مطلب را بى

او را بویس کنسولى ولاد یقفقاز  اى نداشت ودیپلم مدرسهء سیاسى این جوان خانواده.صادر شد
ولى بزودى بدرود زندگى .رسانده و از آنها بود که معلومات،او رادزد با چراغى کرده بود

ایکاش دست راستش زیر .جوانها را از لوث اسم خود پاك کرد آلایش گفته،بمرگ خود ساحت بى
 .سر همکاران امروزش بود

با فدا کردن .میشوند تى میکنند،اشتباه بزرگى مرتکبآنها که اصول مسلم را فداى هواى نفس و پار
هریک از این .را حق کرد این گوهر گرانبها،منتهى بتوان یکى دو بار حقى را باطل یا باطلى



تطهیرهاى بیمورد،طبعا دامن تطهیرکننده را آلوده میکند وعظم و اعتبار همان پارتى که براى آن 
میبرد و واى بوقتى که مردم بدانند که ممکن  مره از بیناند،بال یکى از اصول مسلمه را فدا کرده

 .کارى پیش برد است برخلاف اصول هم

سبب  قاعده آنوقت دیگر حدى براى تقاضاهاى فردى جهت برهم زدن اصول نیست و یک کار بى
 .صدها کار بیقاعدهء دیگر میشود

  از اشتلم هواخواهى

شد،یکسر نزدظهیر الملک رئیس اداره آمده پرسید  یکروز در اداره نشسته بودم،مرد بلند قدى وارد
کار ما را بکجا رساندید،همهءتدارکات ما براى جلوگیرى تعدى ادارهء راه حاضر است،من باهزار 

ام که دست نگاهدارندبیایم از شما تحقیق کنم که اگر کارى  زحمت رفقا را متقاعد و ساکت کرده
آقاى رئیس اداره در مقابل .کار خود را انجام دهیم جلسبراى ما صورت نداده باشید،برویم از راه م

تر ازاستعلام است،نمیداند چه جواب بگوید و میخواهد با مجامله  این طرز بیان که به تشر شبیه
 .سر مؤمن را بطاق بکوبد

پس از قدرى مذاکره بین طرفین که البته هرچه بیشتر پیش میرفت اشتلم یکطرف و مجاملهءطرف 
سال هنوز هم  ها است که بعد از هشت میشد،من دانستم که این آقا نمایندهء گاریچىدیگر زیادتر 

ام،اجرا کنند و قطر چرخ  ایکه در شرح مسافرت پطرزبورغ خود تذکر داده نمیخواهند نظامنامه
درسر هر سال از سفارت روس براى .وسائط نقلیهء خود را با میزان باربرى آنها متناسب نمایند

ها البته خواهش و تملق و شاید دم  اند،در سالهاى قبل وسیلهءگاریچى هلت گرفتهیکسال دیگر م
از این اسلحه مأیوس هستند،بتشر و هو و جنجال  جا دادن بکارکنان اداره بوده و امسال چون

 .اند متمسک شده

تم در دست داش چى واقعا مرا متأثر کرد،کارى که وضع رئیس اداره در مقابل این مرد متمرد اشتلم
زمین گذاشته،بکمک ایشان آمده بمؤمن گفتم بگوئید بدانم چه تعدى بشماشده است تا در صدد 

  گفت این قطرى که براى چرخها در این نظامنامه.رفع آن برآئیم
  ٣٠٣ص



 .تواند بکشد اند،بقدرى بارکش را سنگین میکند که خالى آنرا هم اسب نمى معین کرده

بینم که شما در اینجا آبرو وحیثیت  بیخبر نیستم و خوب مى گفتم اینطور نیست،من از نظامنامه
اید و بعد از هشت سال مهلت هنوزهم بقباحت  وزارت خارجه را در تقاضاى بیمورد خود برده

شما هم مثل گاریهاى  بالاخره باید گاریهاى.این کار برنخورده و دست از این زورگوئى برنمیدارید
دست از این هو و جنجال .شود میزان باربرى آنها متناسب کل دنیا و قطر آهن چرخهاى شما با

 .بردارید،بروید چرخهاى وسائط نقلیهء خود را اصلاح کنید

برش این اسلحه  ها و مؤمن هم در ایندوره تهمت هواخواهى از خارجه بزرگترین اسلحهء هوچى
از همین رهگذر را خیلى امتحان کرده و از آن نتیجه گرفته و مجاملهء رئیس اداره هم بااو 

معلوم میشود مدعى ما خودمانى  ناگزیر همینکه حملهء مرا دید،دست باین اسلحه برده گفت.بود
شما هستم و نخواهم گذاشت  من اعتراف میکنم که در این باب من مدعى!گفتم بلى.است
نیم امر دولت استبدادیرا ما نمیتوا گفت.ازاین امر دولت را با این اظهارات معوق بگذارید بیش

گفتم دولت،دولت است استبداد و مشروطه ندارد،این امر هم از طرف من له الامرى نقض .بپذیریم
هم داریم،وقت شریفتر از آنست که صرف این  ما کارهاى دیگرى!نشده است،برخیزید بروید
رئیس اداره که وعدهء همراهى باو کرده بود متوجه  مردك قدرى بسمت.تقاضاى بیمورد شما بشود

من ساکت دید،برخاست و با چند کلمه غرغر تهدیدآمیز که  مینکه او را هم در مقابل بیاناتشده،ه
مثلا الان میرود گاریچیها راجلو مجلس میبرد و چادر در آنجا برپا میکند و تکلیف خود را 

 .معین خواهد کرد،از در بیرون رفت»خارجیها ارتجاعیها و هواخواهان«با

از شما عذر  ود رفت،بآقاى ظهیر الملک عرض کردم من خیلىهمینکه سرخر خارجى پى کار خ
من آمدید و  ظهیر الملک گفت بکمک.میخواهم که وارد مذاکرهء بین شما و این مردك شدم

نمیدانم جواب آقایان  حرفهائى که مدتها بود در دل داشتم باو گفتید،از این راه خیلى ممنونم،ولى
گفتم جواب آنها را بمن .اند ها راکرده ن توصیهء این گاریچىزاده را چه بدهم؟این آقایا نواب و تقى

ولى ریشهء دوسیه !اید؟گفتم خیر را دیده گفت مگر شما دوسیه.محول کنید متقاعدشان خواهم کرد
را که بتصدیق و حکم وزارت امور خارجه هم تاییدشده است و بدرودیوار مهمانخانه چسبانده 

دبپطرزبورغ خوانده و از مذاکرات شما با او حدس زدم بودند،در هشت سال قبل و سفر اول خو



در هر سال که ضرب .میخواهید جزئیات آنرا عرض کنم.است که کار چگونه جریان پیدا کرده
بوسیله و .اند حقا بآنها فشار آورده،آنها بوزارت خارجه متوسل شده الاجل سرآمده و ادارهء راه

فع کرده بشما امر شده است یکسال دیگر براى آنها وزارتخانه را در کار خود ذین واسطه،مقامات
هاى زیاد بالاخره یکى دوسه  شما هم با سفارت وارد مذاکره شده و بعد از استنکاف.بگیرید مهلت

اند یکسال  شده ها راضى اید تا آقایان سفارتى تا حوائج غیرمشروع سفارت را بر ضرر دولت برآورده
اینکار تدارك کرد و از  اى نمیتوان براى ایده که احصائیهچه ف.دیگر مهلت باین متمردین بدهند

  .روى آن حساب دخل و ضرر همین معامله را براى دولت سنجید
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ولى اجمالا میتوان گفت وزارت خارجه،در این امر،عظم و آبروى خود را برده وخویش را 

 .«!ما بشلغمحرام خورده است،ا«غیرمنطقى و طرفدار متمردین معرفى کرده و در حقیقت

علاء السلطنه وزیر  بار به زاده و نواب،این همانطور که آقاى ظهیر الملک حدس میزد،آقایان تقى
مرا شنید،همه را پسندید و  من دوسیه را خواسته،خدمت ایشان بردم،بیانات.خارجه مراجعه کردند

 .بداوطلبى خودم،خود مرا مأمور کرد بآقایان توضیح بدهم

برداشته،بکمیسیون خارجهء مجلس که آنها را آنجا بهتر میتوانستم بیابم رفتم،مطالب من دوسیه را 
 .ها میخواستند حمایت کنند چى را گفتم،نمیدانم چه سرى در کار بود که از این اشتلم

کرد  زاده با ذیقیمتى زیادى بیانات مرا شنید و در هر جمله مثل سرباز مازندرانى مدافعه آقاى تقى
چسبید،با کمال تأسف حق رابطرف من  یل من خیلى قوى بود و بمن چیزى نمىولى چون دلا

میفرمائید کدام «:گفتم».بود اگر میتوانستید براى آنها کارى بکنید خیلى خوب«:باوجود این گفت.داد
دوستانه «:گفت»این تقاضا بپذیرم؟ حساب سفارت را که هر روز اختراع میکند،در مقابل حرف بى

دارد،آنوقت منهم باید چند تقاضاى دوستانه  تقاضاى دوستانه هم عوض«:گفتم».میشود کارى کرد
ایشان ساکت شدند،ولى عدم رضایت در ».گذشته است آنها را بربیاورم،اینهم تکرار همان کارهاى

دوسیه را براى همیشه بآرشیو دادم،ادارهء راه هم کار خود را  من برخاستم.سیمایشان هویدا بود
 .عد ازهشت سال این موضوع خاتمه یافتکرده،بالاخره ب



دکتر میلیسپو  زاده دارم و آن در موقعى بود که در دفعهء اول یک مجلس دیگر هم من با آقاى تقى
محاکمات و با دکتر میلیسپو  را براى اصلاح مالیهء این کشور طلبیده بودیم و من هم در مالیه رئیس

آقاى حسین علاء وزیر دربار شاهنشاهى  زد جنابروزى من براى دیدار دوستانه ن.همکارى میکردم
زاده  در این ضمن آقاى تقى.صحبت از دکتر و رویهء او درمالیه بین ما مطرح بود.امروز،رفته بودم

وارد شد،من دنبال صحبت خودرا گرفته گفتم طرز انتخاب اشخاص براى کارهاى ادارى در 
 .امریکا غیراز طرز اروپائیهاست

صوص ملل لاتینى که ما هم اساس کارهاى ادارى خود را از آنها ها بخ نظر اروپائى
ایم،در مورد تعیین اشخاص بسابقهء خدمت است و نظرى بپارتى ندارند و اداره  کرده اقتباس

در صورتیکه امریکائیها هیچ نظرى بسابقه ندارند وهمینکه .راخارج از سیاست و پارتى میدانند
جمهورى تا  طلبها بر دمکراتها فائق آمدند،از رئیس رىپارتى عوض شد و مثلا در مجلس جمهو

دارى بمقام  در این ضمن خیلى اتفاق میافتد که تاجر یاکارخانه.فراش پست همه عوض میشوند
مردم تقریبا مساوى  سفارت میرسد و چون معلومات هم در کشور عمومى و سطح دانشمندى

ر نظریکنفر امریکائى شغل دولتى هم مثل د.است،منقصتى از این طرز اداره بکشور وارد نمیگردد
سایر مشاغل است،همانطور که یکنفر دوافروش میتواندتجارت آهن را پیشهء خود قرار دهد،یکنفر 

بینیم بعضى از انتخابات دکتر،خیلى با حوائج ادارى و  مى اینکه.تاجر هم میتواند دیپلمات شود
همین طرز فکر،قانون استخدام کشورى ما بواسطهء .سابقهء خدمت متناسب نیست،از این راه است

 که بدست او اجرا
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بیقاعده  خیلى از اشخاص بدون تناسب وارد کار شده یا ترقى.گشته،خیلى خوب اجرا نشده است
 .اند و یکى از اسباب نارضامندى مردم از دکتر میلیسپو همین موضوع است کرده

باید بعد از ده  نساخت که ادب محضر را که زاده نمیدانم کجاى این بیان من با مذاق آقاى تقى
از سابقهء صحبت  پانزده سال اقامت در خارجه آموخته باشند،بالمره فراموش کرد و با اینکه

کرده گفت این حرفها را  خانه بود،خود را وارد صحبت اطلاع و طرف صحبت منهم صاحب بى
بایشان گفتم همینطور .ع آنها استمناف اشخاصى اختراع میکنند که اقدامات دکتر میلیسپو مخالف



بدون تصور نفع یا جلوگیرى از ضرر حرفى بزند،ولى  است که میگوئید،مگر انسان دیوانه باشد که
یکى از منافعى است که بالاخره شامل افراد و بنفع خصوصى  متوجه باشیم که نفع عمومى هم

و همکارى میکنم،بر ضد منافع اقدامات دکترهم با اینکه من خود در مالیه و با ا.منتهى میشود
رویهء او براى کشور و وطن من مضر  خصوصى من نمیتواندباشد،ولى چکنم که کارهاى بى

اطلاعى از اوضاع مالیه و عدم شناسائى  را هم نمیدانم چه واداشته است که با بى است،اما جنابعالى
داشت،آقا و احوال من،اینطور بضرس قاطع حکم میفرمائید،حرف من جواب ن باخلاق
 .بیرون آمدم خانه خداحافظى کرده کرد،منهم او را با آقاى علاء تنها گذاشتم،فقط با صاحب سکوت

بوزارت خارجه  یک مجلس دیگر هم من با ایشان دارم،تاریخ آن همان روزهاى اولیهء ورود من
هیچ در نظر  علاء السلطنه وزیر امور خارجه مرا نزد ایشان فرستاد تا دربارهءمطلبى که حالا.است

میآید که منزل ایشان در کوچهء پشت  همچو بنظرم.ندارم موضوعش چه بود،با ایشان مذاکره کنم
پیرایه،ولى در سایر اطاقها که درهاى آنها  بسیار بى مجلس و مسجد سپهسالار بود،اطاق خود ایشان

خته و باز بود،مقدار زیادى تفنگ و قطارهاى فشنگ،این گوشه و آن گوشه،گذاشته و آوی
و پنیر و خربزه و چلوکباب بطور نامنظم سطح اطاقها را پوشانده  اى از نان خورده هاى نیم مجموعه

من که با این قماش .و پیدا بود که این اطاقهامنزل قراولان خاصهء این وکیل دمکرات است
ت و سیاستمداران تااینوقت هیچگونه تماسى نداشتم،حیرت کردم که این آقا با اینهمه محبوبی

نمیکند که  عامه،باین مردمان مسلح چه حاجت دارد؟چرا این مردان مسلح را تسلیم دولت وجاهت
 ؟!براى نظم عمومى کشور از آن استفاده شود

هاى شهر خود که اکثر سواد درست و حسابى هم  اصفهانیها براى امام جمعه
از جمله .م نبوده استوکم خالى از حقیقت ه اند که شاید بیش هائى ساخته اندمضمون نداشته

ها روزى بالاى منبر وقعهء ورود حضرت حسین بن على علیهما  جمعه میگویندیکى از این امام
بکربلا و جلوگیرى حر بن یزید ریاحى را از عزیمت آن بزرگوار بسمت کوفه نقل  السلام
ازمخرج  البته حاى حروعین ملعون را هم(است،همینکه باسم حر میرسد میگوید حر ملعون میکرده

باعث زمزمهء نارضایت ازطرف مردم »حر«براى»ملعون«صفت)تجویدى اداء میکرده است
 شده،بعضى که از آقا چیزهائى خواسته بودند و حوائج آنها برآورده نشده بود،
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صفت را  آقا هم که دانست اشتباه کرده و این.موقع بدست آورده طبعا بناى اعتراض را گذاشتند
 »اولاشا گفتم«:م حر آورده،فورا باصلاح پرداخته گفتبیمورد دنبال اس

زاده،سفیر کبیر امروز ایران در دربارانگلستان،بعد از  خوانندهء عزیز توجه دارد که جناب آقاى تقى
نداشته است،غیر از سید  چندین سال اقامت در برلن و سایر شهرهاى اروپا که کارى جز مطالعه

است که پدرش مهاجر وپیشنماز مسجد سرمحل تبریز آنروز حسن پسر سید تقى اردوبادى آنروز 
انگلیسى و مبادى بسیار ناقص از علوم که در  زاده در آنوقت جز چند کلمه آقاى تقى.بوده است

و لرز از پدر،آموخته بود،چیزى نمیدانست و از  ها در تبریز،آنهم شاید با ترس مدرسهء امریکائى
 .اى نداشت معلومات جدیده بهره

زاده در جامعه ضد و هواخواه بسیار دارد،من چون جز این دو سه مجلس باایشان تماسى  تقى
میشود حکم قاطعى  ام،نمیتوانم دربارهء سایر چیزهائیکه در حق یا بر ضد ایشان گفته نداشته

 .اولاش است بکنم،آنچه نوشتم عین واقع و بقول امام جمعهء اصفهان راجع به

  رسان وزیر نامه

آقاى نواب تا .وزیر خارجه شد  1328 بارى،چنانکه اشاره کردم،حسینقلى خان نواب در اواخر بهار
رئیس ادارهء دول غیرهمجوار وزارت خارجه و در دورهء مشروطهءاول،یا  قبل از طلوع مشروطه

بقول معروف مشروطهء صغیر،با همان شغل سابق جزو آزادیخواهان و در دورهءاستبداد 
و در خانه نشسته و  ناسبت ضدیت محمد على شاه با این تیپ،از کار دولتى خارجصغیر،شاید بم

 .در دورهء مشروطهء کبیر بسمت وکالت انتخاب و جزو دمکراتها شده بود

وزارت خارجهء نواب خیلى سروصدا پیدا کرد،دشمنان شخصى و اضداد پارتى او،او را طرفدار 
ونسب او را  انگلیس و اصل قلى خان را در سفارتانگلیسها وانمود کرده،منشیگرى برادرش عباس

بودند،شاهد میآوردند و چیزهاى  که اجدادش از مهاجرین هندوستان و در شیراز متوطن شده
ام،او را از این تهمتها برى  ولى من در کارهائى که بااو تماس داشته.نچسب باو نسبت میدادند



انشاء در چیزنویسى و دیگرى سوء ظن،و زیان بطؤ و تردید  عیب بزرگ او دو چیز بود یکى.میدانم
 .کارهاى ادارى هویدا و حاجت بتشریح ندارد این دو خو براى پیشرفت

هاى  و جمله ایرا ده بار خوانده و اصلاح کرده نواب از آن اشخاص بود که اگر پیشنویس مراسله
اکنویس را بجهت پ اضافى توضیحى خود را بر هر کلمه افزوده بود،براى مرتبهء یازدهم هم که

 .امضاى او میبردند،مضایقه نداشت باز هم اصلاحى در آن بعمل آورد

اى بود که با هیچ فداکارى و با هر امتحانى ممکن نبود بکسى اعتماد  سوء ظنش بدرجه
 .اندازه زیاد بود کار یا بهتر بگویم سماجتش در کار بى اش خیلى کم،پشت حافظه.پیداکند

  خاص یکنوع نیکمردى و سادگى از خود بروز میداد که همه کسدر برخوردهاى خود با اش
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از آفت تکبر که بزرگترین خوى زنندهء رجال است بدور و دراداى وظیفه .را فریفتهء خود میکرد
مسلکانش چندان  هم تشریفات را دوست نمیداشت و برخلاف.خیلى متهور و رك و راست بود

میگشت تا زیاد کردن پارتى و  بیشتر پى کاردان.ى خود نبودپاپى پیدا کردن کار براى افراد پارت
 .نظر نمیکرد بکسى که معتقد میشد،عبث عبث از او صرف

ها را بااشخاص فى  و حساب خرده 1 نمود،هرگز حرف بخانه نمیبرد هیچوقت از کسى تحسین نمى
هاى دوره،تحصیلات خصوصى  رفته در معلومات مکتسبى مثل همهء فرنگ.المجلس تصفیه میکرد

اداى مطلب کند،میدانست و  انگلیسى و فرانسه و فارسى را بقدرى که در مکالمه و مکاتبه.نداشت
 .خطش بسیار بد بود

 .نزدیکى سن،مرا خیلى باین وزیر نزدیک کردتکبرى و  پیرایگى و بى سادگى و بى

اکثر مراسلات و یادداشتهاى نسبۀ مهم را با همدیگر تهیه میکردیم،من اصل مطلب رابقلم 
چیز  هاى اصلى و بعقیدهء من میآوردم،وزیر اصلاحات خود را که اکثر تفسیر کلمات و جمله



منهم تاجائیکه باصل مفهوم .میکرد هاى سلیس مرا ناسلیس زیادى نبود،در آن بعمل میآورد و جمله
 .خسارتى وارد نمیآورد،تن درمیدادم

یکروز پنجشنبه نزدیک ظهر مرا خواست و گفت امروز کارى داریم که باید در سرفارغ دوبدو 
شما هم بآنجا نزدیک  جا براى اینکار بهتر از کمیسیون خارجهء مجلس نیست،منزل بکنیم،هیچ

کار هم هرچه لازم باشد من  بیائید،باهم کار را تمام کنیم،اسباباست،ساعت سه بعد از ظهر آنجا 
 .خودم در کیف خود میآورم

رفتیم،عصر  در سر ساعت مقرر دم در مجلس شورایملى بهم برخوردیم،و باهم بکمیسیون خارجه
در مجلس  پنجشنبه و از بعد از ظهر تعطیل بود و بنابراین جز سرایدار و پیشخدمت کسى

کار،تدارك .نباشد وحوش ین آقاى وزیر به پیشخدمت دستور داد کسى در آن حولنبود،باوجود ا
وزیر .روز صبح از سفارت روس مستقیما نزدوزیر فرستاده شده بود اى بود که همان جواب مراسله

فعلا نظرم .همراه آورده بود نمرهء آزاد از کابینه گرفته و بقدر لزوم کاغذ پیشنویس و پاکنویس
بود،ولى درهرحال مطلب مهم و میبایداز روى اصول و عهود جواب نیست موضوع چه 

حسین پیرنیا در زمان ریاست کابینهء  مجموعهء قراردادهاى ایران با خارجه که جناب آقاى.داد
مراسله را نزد من .خارجه حاضر بود اند،در کمیسیون وزارت خارجهء خود تدوین کرده

هاى تفسیرى بر آن افزوده  برحسب سلیقهء او جمله متوانست گذاشت،جواب را تدارك کردم و تا مى
بالاخره نوبت بپاکنویس رسید،آن .هارا قدرى نامربوط کرد او هم در نوبت خود جمله.بدستش دادم

نویس نمره شد،وزیر امضاء کرد،من عنوان پشت پاکت را  و پیش هم بوسیلهء من تمام و اصل
 .تقدیم کردم نوشته خدمت ایشان
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بعد از ظهر و در افق تهران در نیمهء آخر فصل پائیز هوا تاریک میشد،برخاستیم،وزیر ساعت پنج 
ازمنزل،پیشخدمت خود شما «:گفتم».میخواستم این جواب همین امشب بسفارت برسد«:گفت

ام،چون خانه در  پائین شهر جائى وعده کرده هاى من در این ساعت در محله«:گفت».میتواند برساند



پس من «:گفتم».ام است و پیاده باید بروم،پیشخدمت و پاکش را مرخص کرده ها واقع کوچه پس
جوابى نگفت ولى معلوم ».بوسیلهء پیشخدمت خود میفرستم،رسید را صبح شنبه براى شما میآورم

یک کار دیگرى هم میشود کرد و آن اینست که خودم «:گفتم.بود که نمیخواهد بنوکراعتماد کند
این .ام و از نوکرهاى سفارت کسى مرا نمیشناسد یکبار بسفارت هیچ نرفتهمن جز  مراسله را برسانم

گوارا کرده  رسانى را بر من راپسندید،ولى نمیدانم باز هم از راه سوءظن بود یا براى اینکه شغل نامه
خوب فکرى است،من هم باید از همانجا بپائین شهر بروم،باهم میرویم و نامه را «:باشد گفت

نظامیه را پیموده بخیابان  جلس بیرون آمدیم،هوا کاملا تاریک شده بود،خیاباناز م».میرسانیم
در کیف آقاى وزیر بود،درآورد  برق و پامنار و در سفارت روس رسیدیم،مراسله تا اینوقت چراغ

مراسله از وزارت خارجه دارم،کسى را «:گفتم من بدر سفارت رفته بدربان.بمن داد و دور ایستاد
بعد از چند دقیقه یکى آمد،مراسله را گرفت و رسید داد،من ».بتواند گرفته رسید بدهدبگو بیاید که 

پس من خیلى طرف .دادم،در کیف خود گذاشتند،از همدیگر جدا شدیم برگشتم رسید را بایشان
 .اى را بتوسط من و بدست من انجام میکرده است ام که یک چنین کار محرمانه اعتماد وزیربوده

  منطق بىسوءظن 

اى رسیده بود،خواسته بودند براى صدور جواز  معهذا یکروز از وزارت پست و تلگراف نامه
با قید  اند اقدام شود،من تلگرافى ترانزیتى چند صندوق مقرهءتلگراف که در اروپا خریدارى کرده

راى ب نویس را امضاء کرده و با پاکنویس فوریت بسفارت پطرزبورغ در این زمینه صادر و پیش
 .امضاء وزیر فرستادم

اهمیت و فورى،هیچوقت مرسوم نبود سابقه را ضمیمه کنند،پاکنویس اصل  در اینگونه کارهاى بى
برمیگشت،سابقه  هم در خود ادارهء مربوط بعمل میآمد،بعد از آنکه اصل امضاء میشد و باداره

تلگراف بواسطهء کمى  دراین.ضمیمه شده،براى نمره و ثبت اندیکاتور کل بکابینهء وزیر میرفت
نویس و  بعد از سه چهارروز،عین پیش.اهمیت و فوریت همین عمل اجراء شده بود

سابقه را بیاورید ملاحظه «:کرده بود در حاشیهء آن وزیر یادداشت.امضاء باداره برگشت پاکنویس،بى
ستم،بمنزل خودم برخا»سابقه راضمیمه کنید و بعرضشان برسانید«:من بمعاون دوم اداره گفتم»شود

رفتار وزیر بقدرى زننده بود که خود متوجه موضوع .آمدم،فردا صبح هم دیگرباداره نرفتم



شده،عصر فردا کاغذخصوصى بمن نوشته،عذرخواهى و مرا براى شنیدن علت این احتیاط بمنزل 
منزل وزیر که من براى اولین دفعه بآنجا میرفتم،در خیابان سمت مغرب .کرد خود دعوت

  ایکه آقاى ادله.پیرایه و واقعا سرپناه یک وزیر دمکرات بود لیس و منزل سادهء کمانگ سفارت
  ٣٠٩ص

تر گفته  وزیر براى این رویه و عمل خود بیان کردند،خیلى منطقى نبود،زیرا همه باحتیاطهایا ساده
شدهء امضاءکنندهء  هائى منتهى میشد که سابقهء دقت و صحت عمل امتحان شود،بسوءظن

سوءظن جبلى ایشان است و  منهم چون میدانستم که این.نویس،تمام آنها را باطل میکرد پیش
 .آشتى کردیم مقصود خاصى ندارند،مقاومت زیادى بخرج نداده باهم

طلبانهء آنها را  پارتیهاى ایشان ارادتى ندارم و رویهء انقلاب آقاى نواب خوب میدانستند که من بهم
گمراهى مردم  چون طبعا هم در اینگونه مسائل سکوت را موجببراى کشور مضر میدانم و 

جا،حتى نزد خود ایشان از رفتارآنها نقادى میکردم و باوجود  پوشى،همه میدانستم،بدون هیچ پرده
کارى برویه و مسلک هم داشته باشیم،همان  امروز هم بدون اینکه.این ما باهم بسیار صمیمى بودیم

 .رفاقت بین ما برقرار است

  شبثات مستبدینت

و )دورهء باغشاه محمد علیشاه(کار وزارت خارجه در این دوره کار بسیار مشکلى بود،استبدادصغیر
شش هزار نفر از قشون روس در قزوین و تبریز که هیچ خیال  واقعات بعد و حضور پنج

تخلیهءکشور را نداشتند و تماسى که هر روزه بین اتباع داخله و خارجه بود،با برقرار 
 .روى اتباع خارجه،دولت را بالمره از قدرت انداخته بود کاپیتولاسیون و زیاده بودن

قپان وضع و  دولت انقلابى هیئت مدیره،مالیاتى بر وسائط نقلیه و تریاك و مشروبات الکلى و حق
 .مالیات را بپردازند اتباع خارجه نمیخواستند این.بعدها مجلس هم آنها را تصویب کرده بود

عدم پرداخت این  اى باشند ننگ جامعه میدانم،نیز براى از ایرانیها که من آنها را در هر طبقه اى پاره
برخى از .هاوانمود میکردند ها تشبثات عجیب و بعضى از آنها کالاى خود را باسم قفقازى مالیات

درباریهاى سابق و حتى شاهزادگان که در روزهاى ورودمجاهدین بتهران،از ترس جان 



تا حدى نظم عمومى برقرار شده و لامحاله  قهائى از سفارت روس گرفته بودند،حالا هم کهخود،بیر
کسى بآنها کارى نداشت،بواسطهء همان بیرقهامیخواستند از کلیهء مقررات دولتهاى جدید طفره 

 .بروند

گرى  گذشته ازقاچاقچى.مجلس،مالیاتى براى نمک از قرار یکمن یک قران برقرار کرده بود
خود را بعنوان مال اتباع  هاى داخله هم با دادن حق العملى بقفقازیها،نمکهاى ها،قاچاقچىقفقازی

همدان،قانونى راجع بضبط روده بنفع  وکیل الرعایا،وکیل.خارجى از اداى مالیات معاف میکردند
جمعى از کرمیهاى اتباع افغانستان .گذرانده بود دولت بعنوان مالیات ذبایح طرح کرده و از مجلس

انگلیس بود،در تهران از قدیم بشغل قصابى مشغول بودند  که در اینوقت کارهاى آنها با سفارت
کم  کم.شدند که در کار مالیات ذبایح نیز تبعیض پیش بیاید هاى کرمى هم سبب این سرقصاب

سرآمد آنها بودند،از پرداخت مالیاتهاى قدیمى هم استنکاف  هاى تبریزى اى که پناهى پاره
ا ملکى داشتندیکنفر سالدات روس یا لامحاله قزاق ایرانى بغل مباشر خود کرده،هرج

 انداخته،مالیات خود را
  ٣١٠ص

پرداختند سهل است،بوسیلهء سالدات یا قزاق خود،اجرائیات مشروع حکومت را دردهات  نمى
ذهن خالى ال مجاور،ولو اینکه بر ضد آنها هم نبود مانع میشدند و باین کیفیت درس تمرد باشخاص

ناصر الدین شاه  هاى پسرهاى صارم الدوله که پسرهاى بانوى عظمى و دخترزاده.میدادند
ورامین خود،دو نفر  کاران بودند،معلوم نبود بچه مناسبت خود را وابستهء روسها کرده و در جامه

همیشه مرتع مادیانهاى دولت  که 1  هاى دولت در لات جنب این ده قزاق گماشته،از چراى مادیان
چى بدبخت اشتباها یااز روى ناچارى از آن حدود  بود ممانعت میکردند و اگر ایلخى

عز الدوله برادر ناصر الدین .میزدند شلاقهاى خود،او را حبس کرده  گذشت،بوسیلهء قزاق مى
آهنى خود،خویشرا بسفارت  درشکهء چرخ شاه،براى معافیت از مالیات نواقل یابوهاى مردنى
 .میکرد بسته،از اداى ماهى دو سه تومان مالیات استنکاف



ولاد هاى عز الدوله وبالاختصاص از ا ها که نواده من از بازماندگان این آقایان،بخصوص از اردلان
نسبت بشاه جون باباى آنها  هاى دخترى آن مرحوم هستند،خیلى عذر میخواهم که خود که نبیره

ها و اولادخود را خیلى دوست میدارم،ولى حقیقت  من برادرزن.اینطور رك و راست چیز مینویسم
کس را  هو رسم معرفى کردم که مردم بدانند اعمال هم ها را باسم این.را بیش از آنها محترم میشمارم

 .آمدنظایر،جلو هواى نفس خود را بگیرند و با ملیت طرف نشوند کند و در پیش تاریخ ضبط مى

ها را  شده،آن اى از مجاهدین و آزادیخواهان مادى هم بودند که عبث پاپى این قماش از مردم پاره
محیى و سرآمد آنها پسرهاى حاج محمدرشتى،سردار .از آزادى میر ماندند و مرتجع میتراشیدند

نشابود و بخیال خود تدبیر اندیشى  مثلا امین الدوله مالک لشت.برادران،حتى میرزا کریمخان بودند
نشا را که  آقایان لشت.کرده املاك خویش را به آنها اجاره داده بود که از شرسایرین معاف شود

لک قانونى توان دانسته،نمیخواستند بما(!)بخود اصلا خالصه بوده است جزو اموال عمومى و متعلق
نامه،اجاره را فسخ کرده بود ولى آقایان دست برادر نبوده و  مالک بموجب مادهء اجاره.پس بدهند

بالاخره عقل .بآسانى نمیخواستند ملک راواگذار و اسباب زحمت امین الدوله را فراهم میکردند
اگرچه آقا .اجاره بدهداى  اقتضا کرد که ملکهاى خود را به آقا محمد جواد گنجه خانم فخر الدوله

هاى قفقازى،ولى درهرحال،در آنوقت تبعهء  محمدجواد و برادرانش غیر از قاچاقچى
  سایر مالکین و اعیان گیلان هم براى آسایش از تعرض بیجاى این قماش آزادیخواهان.بودند روس

  ٣١١ص

خارجى که  باعاملاك خور را باتباع روس واگذار میکردند در صورتیکه بموجب عهود و سابقه،ات
 .دارى هم نمیتوانستند بکنند مالکیت براى آنها ممنوع بود،اجاره

وزارت خارجه حاضر بود باکمال دیانت مواد عهدنامهء ترکمان چاى را که منشاءبرقرارى 
داخله را بین مالکیت  کاپیتولاسیون بود،با همه منکرى که داشت،طابق النعل بالنعل اجرا کند و اتباع

 .ان یا واگذاشتن املاك و ترك تابعیت ایران مخیر نمایدو تابعیت ایر



این .ولى روسها زیر بار این حرفها نرفته گوش خود را به پرتستهاى دولت ایران بدهکارنمیدانستند
ها و  اى ها و مشهدى عبادهاو گنجه ها و سلمان خان بود که در هر گوشهء کشور عبد السلام

هر کار مداخله کرده راه نفس رابر مأمورین دولت  پیدا شده بودند که در...ها و پناهى
پروتست خود که صددرصد  بدون اینکه وزارت خارجه،جز همان ارسال یادداشتهاى.بستند مى
 .اى براى حل قضایا در دست داشته باشد جواب میماند،چاره بى

ها نوشته میشد و  حتى گاهى که مراسلهء اساسى خیلى منطقى و محکمى در این زمینه
ماندن آن ممکن بود در آینده بقبول تلقى و براى دولت ایران سند واقع شود،عین  جواب بى

 .را پس میفرستادند مراسله

تر از سربازگوشت  ولى همینکه موقع قسط مقررى محمد علیشاه میرسید،سفارتین زبان نفهم
ء ناصر الدین دوره فروش ممقانى و بقول آقاى نراقى،معلم مدرسهء پسرم،وقاحت را از قاطرچیهاى

هاى خیلى  اقساط،رسم دوره حتى یکبار براى تأخیر دو سه روزهء یکى از این.شاه هم میگذراندند
بفراشهاى .در خانهء وزیر خارجه گماشتند سابق را که در ایران معمول بود،نو کرده دو نفر فراش

رفتار از سفارت  این طرز.میرود،از او منفک نشوند خود دستور داده بودند که هرجا وزیر خارجه
   آن   ها روس که بالاخره بارانفسکى

  312ص

را میچرخاندند،تعجبى نداشت ولى من در حیرتم که چگونه انگلیسها هم بقول میرزا 
این مردمان وحشى بسته و این طرز رفتار را بخود »را گلوى خرخر خود «شیرازى، آقاى
ناهنجار  بیچاره آقاى نواب وزیر امور خارجهء وقت،یکى دو روز گرفتار این وضعیت.میدادند اجازه

بود تا بالاخره خبر این کار منتشر شده وزارت مالیه بکمک آمد،قسط را پرداختندوزیر خارجه را 
 .یم از حبس خلاص کردنداز دست فراشها یا بهتر بگو

از این بالاتر،دو نفر از اتباع روس،صنیع الدوله وزیر مالیه را در کالسکهء خود درسر چهار راه 
تسلیم کرد و ایران از  پیچ کردند که درنتیجه بعد از یک شب جان بجان آفرین مخبر الدوله گلوله



فورا دستگیر و در  رانپرست دانشمند خود محروم گردید جنایتکا یکى از رجال صدیق وطن
بوزارتخارجه آمده،بدون هیچ  فردا صبح بارانفسکى با چند سوار روس.وزارت خارجه حبس شدند

این فشار چه میکرد؟جنایتکاران را با یک  نواب وزیر خارجه بود،در مقابل.منطق آنها را خواست
 .مانند تسلیم آنها کردند مراسلهء پروتست

اى با حضور نمایندهءسفارت  رسیدگى و صدور حکم،چند جلسهمحاکمات وزارت خارجه براى 
روسها گفتند باید در کشور ما حکم اجراءشود و آنها را .منعقد و حکم اعدام آنها را صادر نمود

با آنها چه معامله کردند؟مثل سبب واقعى این جنایت .بدست مأمورین خود از ایران بروسیه فرستاد
سیاسى را بعقیدهء خود کشف کرده  ها سبب واقعى این جنایتولى ایرانی.بر هیچکس معلوم نشد

در مجلس اول راجع به لایحهء  میگفتند این وقعه عکس العمل پیشنهادى است که صنیع الدوله
مرعوب کردن وزرائى که احیانا  ها براى مالیات قند و شکر بمجلس تقدیم کرده است که روس

 .را مرتکب شدند ،این جنایتبخواهند از این قبیل کارها بنفع ملت بکنند

  خارج از اداره کارهاى

مدرسهء سیاسى از حیث معلم در مضیقه بود،بعد از رفتن ما باروپامیرزا محمد حسین خان فروغى 
و میرزا ابو الحسن خان وارد کارهاى مدرسه و پدر  ذکاء الملک با پسرهایش میرزا على خان

کار ادارى  بسمت ریاست وپسرها بسمت معلمى مشغول شده بودند و با بقیهء معلمین دورهء قبل
فروغى بزرگ مرحوم و میرزامحمد على خان فروغى .م این مدرسه را سروصورتى میدادندو تعلی

جناب آقاى دکتر ولى اللّه .بود پسرش هم که بعد از او ریاست مدرسه را داشت،وکیل مجلس شده
براى ادبیات هم .مدرسه برقرار کردند خان نصر را که در دورهء مشروطهء اول وکیل بود،بریاست

را طلبیدند و از بعضى )پدرسرتیپ عبد الجواد قریب(نبود،شمس العلماى گرکانى مشکلى در کار
و میرزا سید ابو القاسم )بهنام(هاى اولیه مانندمیرزا هاشم خان هاى دوره از فارغ التحصیل

هائى گرفته  على منصور براى جغرافیا و تاریخ کمک و جناب آقاى)عمید- انتظام الملک(خان
در این وقت که بواسطهء از بین رفتن استبداد،مانع تحصیل  ولى.بودندسروصورتى بکارها داده 

بود این شعبه هم تدریس شود،میدانیم که من هم در این قسمت  حقوق اساسى رفع شده بود،لازم



باب نوشته بودم که قسمتى از آن در پاورقى روزنامهء سروش چاپ  مطالعاتى کرده و کتابى در این
 اسلامبول که آقاى دهخدا

  ٣١٣ص

بنابراین مرا براى تدریس حقوق اساسى تعیین کردند وضمنا تاریخ .آنرا مینوشت منتشر شده بود
مدرسهء سیاسى،معلمى  هاى ما فارغ التحصیل.تر را هم بمن واگذاشتند ایران و عرب دو طبقهء پائین

ن بهریک از ماهى پانزده توما فقط بعنوان کرایهء درشکه.این مدرسه را افتخارى قبول کرده بودیم
هاى دوم و سوم تاریخ  و براى کلاس من براى کلاس پنجم درس حقوق اساسى.ماها داده میشد

 .ایران و عرب میگفتم

  در مدرسهء سیاسى معلمى

بود دکتر ولى اللهّ خان نصر مرا  روز اولى که براى این شغل تازه بمدرسه رفتم،نوبت حقوق اساسى
ت،جنابان آقایان سید باقر و سید مصطفى کاظمى بکلاس برد،کلاس یازده نفرشاگرد داش

پیر نظر و احمد و محمود  و آقایان دکتر مهیمن و محسن شاهرخى و حسن)نجم الملک(ونجم
رسالهء مختصرى در این شعبهء  در اینوقت فروغى.صلاحى و سه نفر دیگر در کلاس حاضر بودند

منصور (مصطفى عدل، اىاین رساله بعدها بکتابى که جناب آق.حقوق ترجمه کرده بود
انتخاب کرده بودند،همان بود  از قضا کتابى که ایشان براى ترجمه.چاپ کرد تکمیل شد)السلطنه،

من هم از .از روى یک اصل کار اضافى بود بنابراین،انتشار دو نسخه.که من هم ترجمه کرده بودم
 .انتشار نسخهء خود بطور کتاب علیحده صرفنظرنمودم

کتاب و  شاگردى خود داشتم،میدانستم که درس خارج چقدر نافعتر از خواندنایکه از  بتجربه
منتهى باید معلم یک کتابى را وجههء نظر خود قرار بدهدو بشاگردان خود حالى .تشریح مواد است

که در آن کتاب نیست،براى  کند که مطالعات او در اطراف کدام کتاب است و بیشتر مطالبى
بردارند و یادداشتهاى آنها را هم گاهى  هاى او یادداشت وادار کند از گفته شاگردان بگوید و آنها را

 .مراجعه کرده اگر اشتباهى کرده باشند،رفع نماید



این رویه را که امروز در مدارس عالى از کارهاى رایج است،من در آنروز بقریحهء خودبراى 
بجهت  اینکار هم.کردمروز اول مرتجلا از خارج درس را شروع  تدریس اتخاذ و از همان

کارى و  بشب اى نداشت و حاجت مطالعاتیکه در این شعبهء حقوق کرده بودم،براى من مؤنه
 .کافى بود همینقدر که سرفصلهاى درس فردا را در نظر میگرفتم.مطالعهء قبلى نداشتم

 که حاجتى هاى داخلى هم که هرچندى یکبار میکردم،سؤال را طورى ترتیب میدادم در امتحان
دیگر فارغ التحصیل  بگرفتن کتاب و نوشته و تفتیش زننده دربارهء شاگردها که در هفت هشت ماه

نظرم هست در امتحان .و مثل من بلکه بعضى از آنها از من هم دانشمندتر خواهند بود،نداشته باشم
ا یک مجلس مناسبتر است،یا دو مجلس ر اول یکى از سؤالات من این بود که براى ایران داشتن

جناب آقاى مصطفى کاظمى دراینوقت با اینکه شاگرد مدرسه بود،خود را دمکرات .ترجیح میدهید
بر ضد قانون اساسى با برقرارى مجلس سنا ضدیت میکردند و البته  معرفى میکرد و دموکراتها هم

اگر از راه مسلک معتقد بطرز یک مجلس باشم و با «:بمن گفت.هم باخبر بود از مذاق معتدل من
  سلکم

  ٣١٤ص

در اینجا نظر بمسلک و مرام نیست،بلکه نظربقوت استدلال «:گفتم»شما مخالف باشد چه باید کرد؟
چه از این بهتر که بواسطهء اختلاف مذاق،شما استدلال خود را درجواب بیشتر و قویتر .است

و دکتر باقر کاظمى و نجم  ها بخصوص آقایان کاظمى».میکنید و نمرهء بهتر نصیب شما خواهد شد
 .مهیمن از مبرزین این کلاس بودند

در کلاسهاى تاریخ هم آقایان محمد مهدى شاهرخى و جناب آقاى على سهیلى و 
مخصوصا علیرضاى منصور که آنچه من از خارج .خسروانى شاگردان مبرزى بودند علیرضاى

جوان  براى اینمن اکثر .میگفتم،یادداشت میکرد و یادداشتهایش بسیار سلیس و تمیز و خوانا بود
 .ناکام ترحیم میکنم

  شرکت فرهنگ



از خارج،انجمنى باسم شرکت  قبل از ورود من بتهران،فارغ التحصیلهاى مدرسهء سیاسى و جمعى
چون نتایج ناگوار .آنها کمک بکارهاى فرهنگى بود فرهنگ تأسیس کرده بودند که مرام

ستند باین جمعیت اسم انجمن دورهء اول مشروطه بر همه واضح شده بود،نمیخوا انجمنهاى
 .بدهند

شرکت  باین مناسبت اسم آنرا شرکت گذاشته بودند و ورود در این شرکت شرایط خاصى و این
هرکس داوطلب میشد،با معرفى دو نفر از اعضاءو رأى .بطبقهء مخصوصى اختصاص نداشت

رود،مرا هم رفقا در همانروزهاى بدوو.مخفى اکثریت هیئت مدیره بعضویت پذیرفته میگردید
آقایان محمد على .بودم بعضویت این شرکت دعوت کردند،من وارد شده و جزو هیئت مدیرهء آن

فروغى رئیس شرکت  فروغى و سلیمان میرزاى اسکندرى هم جزو هیئت مدیره و آقاى
جلسه عمومى و بعضى از  هاى مدرسهء نظام،جنب دار الفنون صبحهاى جمعه در یکى از اطاق.بود

هائى ترجمه  نمایشنامه.میشد در منزل اعضاى رئیسه،جلسات هیئت مدیره تشکیل شبهاى هفته
اینکار هم ذوق ادبى نمایش رادر مردم ایجاد میکرد،هم عایدى براى .میکردیم و بنمایش میگذاشتیم

 .عملیات و نشریات علمى شرکت تدارك میدید

جدید  اى بسبک ین مدرسهفرمانفرما قطعه زمینى در تخت زمرد بشرکت بخشید،شرکت در این زم
مرکزى و  این مدرسه را بعدها بوزارت فرهنگ واگذاشتیم و چندى باسم دار المعلمین.ساخت

یکى از مدارس  بهمن  15 عالى و سپس بنام دبیرستان معرفت موسوم شد و امروز باسم دبیرستان 
 .دولتى و این اول بنائى است که براى مدرسه در تهران ساخته شده است

 .زکوة محصول ملک خود را هر ساله بعنوان فى سبیل اللّه براى بناى این مدرسه میدادممن 

یکى از نظامات این شرکت وارد نشدن در سیاست بود،اعضاء هر مسلکى داشتندپشت در گذاشته 
روزهاى .وارد جلسه میشدند و هیئت مدیره با کمال دیانت این ماده را پیروى ورعایت میکرد

بشرکت،جوانى که شاید دو سه سال از من جوانتربود،در بین اعضاء و باو آقاى  اولیهء ورود من
این آقاى مدعى العموم،میرزا على اکبر خان داور بعدى است که در .مدعى العموم خطاب میکردند

زیرا قانون مجازاتى در کار نبود .لشکر بود اینوقت مدعى العموم بدایت و در حقیقت سپهسالاربى
   اى انجام آینده بتواند وظیفهکه آقاى داور 
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قانون  هنوز عدلیه کارش راه نیفتاده و مشیر الدوله،حسن پیرنیا مشغول نوشتن موادى باسم.کند

 .این قانون موقتى هستهء سایر قوانین شد و روزبروز توسعه یافت تابامروز رسید.موقتى بود

و جز  ن شرع قانونى نداشتدر اینوقت کارهاى عدلیه چه در حقوق و چه در جزا،جز قانو
آخوندها و فقها و شاگردان مدرسهء سیاسى کسى که از این قوانین خبرى داشته 

 .شاگردهاى سیاسى مشغول کارهاى دیگر و کار عدلیه منحصرا بآخوندها متعلق بود.باشدنبود

ا بهمین جهت است که امروز هم عدلیه ما بوى آخوندى قدیمى را میدهد و سکان عدلیه اگرچه ب
وقت از همین  وکلاى عدلیه هم در این.تغییر قانون و لباس،ولى درهرحال،دست آخوندهاست

قمى و شیخ رضاى ملکى  ها شیخ على اکبر اشتهاردى و میرزا ابراهیم آخوندها بودند که مبرزین آن
بازى کردن نقش وکالت استفاده  ما در نمایشات شرکت فرهنگ،از این آقاى ملکى براى.بودند

ملکى و میرزا محمود خان  الحق این آقا و برادرش میرزا محمد على خان.ممیکردی
ایکه جناب  اول دفعه.بازى میکردند هاى خود را خیلى خوب نقش)آقاى محمود بهرامى(باشى منشى

اى بود که من ترتیب دادم  نمایش شد،در نمایشنامه آقاى سید على خان نصر براى بازى وارد صحنه
موضوع این نمایش،اوضاع نظام قدیم و .نمایش گذاشته شد ودیه بمعرضو در تالار بزرگ مسع

هاى نظام قدیم را  من در این نمایش،بعد از آنکه قباحت.طرزیکه باید در نظام جدیداتخاذ شود بود
نموده بودم،شروع کار نظام جدید را از افتتاح مدرسهء نظام دانسته بودم و در پردهء آخر،بعنوان 

بعد از  این نمایش خیلى طرف توجه شد،حتى.ع جدید نظام را ظاهر میکردماز ده سال،اوضا پس
آنها بنمایش  دفعهء اول،بتقاضاى وزارت جنگ و صاحبمنصبان ارشد قشونى،در دفعهء دوم براى

قدیمى ایالتى و آقاى  میرزا محمد على خان ملکى در این نمایش نقش رئیس قشون.گذاشته شد
جوان و متجدد رئیس  تیانى و محمود فولادى نقش معاونمحمود بهرامى نقش لشکرنویس آش

خودم که شغل سوفلر را بعهده  بقدرى نقش خود را خوب ایفا کردند که.قشون را بازى میکردند
این نمایشنامه را براى شرکت فرهنگ .صدازدم گرفته بودم،از محل خود کرارا براى آنها دست بى

ادم،بعدها در دورهء پهلوى که آقاى نصر میخواست د نوشته بودم،بعد از رفع حاجت بدفتر شرکت
 .کردیم بدست نیامد عین آنرا نمایش بگذارد،آنچه تفحص



اى ماشرکت  آقاى میرزا على اکبر خان مدعى العموم و داور آینده هم،در نمایشات عدلیه
بمدعى العموم  یکمرتبه در نمایشى که براى تشریح اوضاع عدلیه حاضر میدادیم،حاجت.میکرد

سازى رل خود را انجام دادندخلاصه اینکه هرکس  اشتیم،ایشان بدون هیچ تغییر لباس و صورتد
جناب .ترجمه کرده بود نامه فروغى هم چندین نمایش.اى داشت بیریا هنر خود را مینمود قریحه

 .آقاى فهیمى هم در ترجمهء نمایش کمک میکردند
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 در کلاس اکابر تدریس

خواست که من در مدرسهء  محلهء خودمان که حق استادى بر من داشتآقاى سعید العلماء،بچه 
 .اقدسیه شبها براى اکابر درس بگویم

ادارى که در آن زمینه هم مطالعاتى  اکثریت این اکابر اعضاى ادارات بودند،من هم راجع بحقوق
نى حقوق ضمنا چون عدهء دیگرى از آقایان خواستند از مبا.شروع کردم داشتم،درسى براى آقایان

آق (آقاى بینش.شوند،کلاس دیگرى هم براى این قسمت تأسیس شد المللى هم مطلع بین
بعلاوه در مدرسهء دار الفنون هم شبها .الملل این کلاس اکابر بود یکى ازشاگردان حقوق بین)اولى
 اساسى و از اکابر جمع میشدند و من از طرف شرکت فرهنگ،براى آنها کلیاتى راجع بحقوق ئى عده

هاى اکابر،بخصوص در دار  جمعیت این کلاس.بخصوص طرز انتخابات بطور کنفرانس میگفتم
مردم همه خالى الذهن وواقعا آزادى را از دل و جان .الفنون،گاهى بدویست سیصد نفر هم میرسید

میکردند و در کمال سهولت ممکن بود از  دوست داشتند و براى فراگرفتن مبادى آن وقت صرف
ها  چى سابقا هم اشاره کردم،بیمزگى مشروطه منتهى چنانکه.هاى خوبى ساخت نآنها سیتوای

آنها در بیدینى،اینها را رنجانده و از آزادى و  بخصوص دمکراتها و تظاهرهاى بیموضوع
در پاى منبر .جامعه انداخت که امروز هم آثار آن نمایان است آزادیخواهى رماند و دوگانگى در بین

کابریا کنفرانس،همه جور مردم حتى تاجرهاى بازارى و آخوندهاى مدارس هاى درس ا این کلاس
قدیمه هم میآمدندو از سؤالات قبل و بعد از درس آنها پیدا بود که با ذینفعى باین مجالس میآیند 

من حالا هم باشخاص ناشناسى برمیخورم که پیش میآیند و سلام .و واقعاتشنهء این معلوماتند



دشان را یکى از شاگردان همین مجالس کنفرانس من معرفى کرده،با اسف و واحترام میکنند و خو
 .افسوس از آن دوره یاد مینمایند

  نایب السلطنه فوت عضد الملک

طنه که از مدتى پیش مریض بود،بسترى شده بدرود زندگى نایب السل  1328 در ماه رمضان 
در این مورد .ناصر الملک داشتنددر نیابت سلطنت نظر ب اکثریت مردم و نمایندگان مجلس.گفت

دادند،ولى در اقلیت ماندند و  دمکراتها مثل همیشه با اکثریت مخالف شده بمستوفى المالک رأى هم
 .ناصر الملک بچه محلهء ما نایب السلطنه شد

ناصر الملک بعد از واقعهء میدان توپخانه که از ریاست وزراء استعفا کرده باروپارفته بود،بعد از 
دراین یکسال و چند ماههء تجدید .رى آزادى هم،دیگر وارد کارى نشده،در اروپا بسر میبردبرقرا

جواب قبول کردن این .آزادى هم یکبار بتهران آمده و مجددا باروپا رفته دراین وقت در اروپا بود
آمدنش بتهران و ورودش بکار،شش ماه بعد در .انجامید مقام از طرف ناصر الملک خیلى بطول

 .واقع شد  1329 سال  اوایل

و  مسؤلیت مهمى بود،پس این تأنى در جواب زحمت بى شغل نایب السلطنهء مشروطه،شغل کم
او را  تراخى در ورود بکار براى چه بود؟شاید تظاهر در مناعت و دو قرص کردن که در آینده

از طرف  استبازیچه نکنند و از این قبیل افکار سبب این بطؤ بوده است و یا اینکه میخواسته 
  هاى خارجه هم اطمینانهائى تحصیل کند،ناصر الملک مثل همهء اشخاصى که در سن
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خارجى  اند،خیلى بکارهاى ایرانیها معتقد نبود و تا نمک کم باروپا رفته در آنجا نشو و نما کرده

 .داخل آش ایران نمیشد،آنرا گوارا نمیدانست

  احزاب سیاسى تشکیل رسمى

اى منتشر کرد که در آن ازاصل پارلمانتر و مسؤلیت وزراء در  نایب السلطنه بعد از ورود بکار،بیانیه
نزد اکثریت مجلس و قاعدهءاکثریت و اقلیت نمایندگان بحث کرده و ملت و نمایندگان را 

کرده بود که هر مسلکى دارند خود را معرفى نمایند تا کابینهءیکنواخت انتخاب شده و  دعوت



ناصر الملک درست .هم نمایان باشد فراد آن از اکثریت جامعه هم پشتیبان داشته،عملیات حزبىا
البته .توجه کرده بود،دمکراتها در مجلس به بیست نفرنمیرسیدند و در جامعه هیچ هواخواه نداشتند

 یک پارتى بیست نفرى که در خارج ازمجلس هم پشتیبانى نداشته باشد،هیچوقت نمیتواند یکعدهء
رؤساى آنها با نگاهدارى وضع انقلابى و هو و جنجال و راه  ولى.صد نفرى را مرعوب کند

انداختن سروصدا،میتوانستنددر هر مورد یکى دو سه نفر و شاید گاهى زیادتر هم از خودشان در 
میان وزراء داشته باشنداین رویه،گذشته از اینکه کابینه را یکنواخت از کار درنمیآورد و اختلاف 

 .قیده و سلیقه درافراد هیئت وزراء تشتت رأى ایجاد میکرد،مسؤلیت حزبى را هم لوث مینمودع

آنها بیکى از دو  چنانکه در این ده پانزده ماهه،البته کارهائى،خوب یا بد،اتفاق افتاده بود که انتساب
شده میدادند و اگر بد  اگر کار خوب از آب بیرون میآمد،همه بخود نسبت.دسته ممکن نبود

در این یکساله در کشور اتفاق  نظمیهائیکه قسمت مهم بى.بود،هریک بگردن دیگرى میگذاشت
بود که هریک از طرفین بامید لوث کردن  افتاده بود،شاید بر اثر همین معلوم نبودن اقلیت و اکثریت

 .قضیه مرتکب شده بودند

وزیر  سلطانعلى خاناى بدون هیچ سبب و جهت معقولى بمنزل امین الملک،پسر  مثلا عده
اى او  موجب و سابقه هیچ افخم،یکى از درباریان دورهء مظفر الدین شاه و محمد على شاه رفته،بى

ولى نه .میکرد،خیلى عصبانى بودند آمد براى اینکه امنیت را سلب مردم البته از این پیش.را کشتند
دمکراتها و معتدلین،هریک در .قضیه بعمل آمد جنایتکاران گیر آمدند و نه تحقیقى در اطراف این

یک شب،در اوائل شب،چند نفرى بخانهء .وانمود میکردند نوبت خود،این عمل را مربوط بدیگرى
پیشواى آزادى رفتند و سید بیچاره را بجاى زحماتیکه در راه آزادى  آقاى سید عبد اللّه بهبهانى
زاده و یکى دو  خواهرزادهء تقى دو روز بعد،جمعى میرزا على محمد خان.کشیده بود،از پادرآوردند

ومرج  هرج.نفردیگر را براى مکافات این عمل که کار دمکراتها میدانستند،در بازار ترور کردند
شده و میخواستند  اى جمع بندها در گوشه اى از این اسلحه عجیبى در شهر حکمفرما بود،گاهى عده

آنها رابا اسلحه از محل اجتماع  دولت مجبور میشد.تقاضاى خود را بزور بر دولت تحمیل کنند
بندها که  میافتاد که دو دسته از این اسلحه حتى گاهى اتفاق.خود خارج و از آنها نزع اسلحه نماید



شبها اکثر صداى تیر و تفنگ در شهر .از یک پارتى هم بودند،بر ضد همدیگر موزرکشى میکردند
  شنیده میشد،هریک از این اتفاقات

  ٣١٨ص
ست طرفین میداد و بازار خبرکشى و تهمت و افترا رواج میگرفت و هر وسیلهء تهمت بد

رؤساى  شک نیست که.گناه را بگردن دستهء دیگر میگذاشت،بدون اینکه حقیقت معلوم شود دسته
معتدلین و دمکراتها اعمال همدیگر را خوب میشناختند و میدانستند عمل مربوطبکدام دسته 

عامه از آزادى  ل و این هم یکى از اسباب رمیده شدناست،ولى بر عامهء مردم مطلب مجهو
دمکراتها در این یکسال و چند ماهه،بواسطهء ترس بیموردیکه بر اثراین قبیل عملیات و هو و .بود

مثلا .جنجال خود در دلها جا داده بودند،توانسته بودند افراد خود رابکارهاى نسبۀ مهم برسانند
ى حکیم سمنانى راکه در دار الفنون آخرى یک مبادى از طب عمید الحکماء نوادهء میرزا سید رض

فن هم نداشت و در کار ادارى تقریبا عامى  تحصیل کرده بود و هیچوقت ادعائى حتى در این
بحث بود،بریاست دیوان محاسبات گماشته وسید عبد الرحیم خلخالى از او بیسوادتر را معاون او 

محاسبات همان است که در دورهء قبل وکیل سمنان بود و دیوان  این آقاى رئیس.قرار داده بودند
صوراسرافیل نذر چلوکباب براى حرف زدن او بسته و باوجود این نتوانسته »چرندپرند«دخو در

 .بود او رابحرف بیاورد

عمید الحکماء که بعدها عمید السلطنه و بمقام وزارت هم رسید،البته در اواخردورهء زندگى خود 
مرد زرنگ کارآزمودهء باثروتى شده بود،ولى در اینوقت که بایدکارهاى محاسباتى پنج شش سال 

گذشته از عاملین آن دوره پس گرفته  هاى اخیر حل و تسویه و بقول خود دمکراتها حیف و میل
چه کارى میتوانستند صورت بدهند؟مسلما  د،این آقاى رئیس دیوان محاسبات و این معاونششو

مستوفیهاى سابق بود که بعضویت دیوان محاسبات  باز هم اگر کارى پیش میرفت،از همان!هیچ
حرفى خود و آقاى معاون با خشونت و سوءظن بیجاى  و کم آقاى رئیس بمتانت.برقرار شده بودند
من در صحت عمل آقاى .مستوفیها از جریان طبیعى،کارى نمیکردند کردن عمل خویش،جز خارج

خلخالى هیچ تردید ندارم،ولى این آقا در آن روزها واقعا عامى صرف بودکه اکثر  سید عبد الرحیم



گر دورهء محمد على شاه که آنها رابراى دادن حساب  بیانات او موجب خندهء صاحبجمعان حیله
   اى نظر میانداختى،از این بهر اداره . طلبیده بودند میشد
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سواد خود رادر آنجا چپانده  مرعوب کرده و پارتى بى آقایان دمکراتها که مردم را 1  رویهاى باغچه
 .بودند،یافت میشد

تا حال،با مشک  بارى،این اقدام ناصر الملک پرده از روى کار برداشت و معلوم کرد که این آقایان
کلوب .سابق بیرون آورد ومرج اند و کارها را قدرى از هرج خالى پر از باد،پرهیز آب میگفته

 .میگفتند براه افتاد اعیون اعتدالیون که از راه اختصار بآنها اعتدالىمعتدلین باسم اجتم

رفیق عزیزم آقاى دهخدا مرا هم باین کلوب دعوت کرد،من هم دعوت ایشان رااجابت کرده وارد 
 .نایب رئیس جمعیت شدم.حزب اعتدالیها و در اولین انتخابات حزبى

خلعت (کرد و اولین کابینهء آنها به ریاست سپهداراکثریت نمایان اعتدالیها،هیئت وزراء را از آنها 
بنویسم،فعلا تا  در آینده موقع پیدا میکنم که از اقدامات این کابینه چیزهائى.تشکیل گردید)برى

 .آنجا برسیم،باوضاع خانوادگى خود بپردازم

  مستوفى آقاى فتح االله عروسى برادرم

ام،مادرم اصرار دارد ما رازن بدهد و من حقا همیشه برادرم را  از وقتى که من از پطرزبورغ آمده
براى  بعد از محرم و صفر دختر میرزا احمد خان مبشر الدوله  1328 بالاخره درسال .جلو میاندازم

ان و آن مسبوق است،عقدکن بموجب رسم خانوادگى که خوانندهءعزیز از.ایشان مورد پسند افتاد
هاى این دوره خیلى مختصر شده،انداختن موزیک نظامى  عروسى.گرفت فاصله صورت عروسى بى

ما  گذشته از این.روان،بالمره منسوخ بود جلو عروس وراه انداختن سروصدا براى جهازبران و حمام
 .را داشته باشد 2 ها زنک هم سن و سالمان طورى نبود که اقتضاى این تظاهرها و گول



و حاجتى  وظیفه اجتماعى را که تأسیس خانواده و دادن عوض خود بجامعه است،بخوبى میدانستیم
  .باین تشویقها نداشتیم
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عروسى،بعد ازظهر،مجلس روز .بیرونى قدیم براى سکناى عروس و داماد تعمیر و تخصیص یافت
زنانه در بیرونى جدید خودمان منعقد شد و مجلس مردانه در خانهء برادرم آقامیرزا رضا 

خوردند،بعد از شام  عروس را با حاشیهء مفصل بخانه آوردند،مهمانهاى دو خانواده با هم شام.بود
دستهء مطرب .عروس را با حاشیهء مختصرتر بحیاط مخصوص خود بردند و مهمانهامتفرق شدند

همان نواى سى سال قبل »بادا بادامبارك بادا«زنانه هم براى سرگرم کردن مهمانها از بعد از ظهر بود
گاه تا  این نوابا همان عبارت قدیمى و در همان آواز سه.را بازهم در موقع ورود عروس دم دادند
ح از طرف اعضاى فردا صب.داشته باشد معمول است امروز هم در عروسیهائى که مطرب زنانه

هاى گل  هاى نبریده یا شاخه هاى شال و قواره طاقه هاى محتوى خانوادهء داماد و عروس بقچه
هاى نفیس بادوام عروسى  دوام،جانشین این هدیه هنوززنبیل گل بى.جهت عروس و داماد آوردند

راب و که عروس براى خانوادهء داماد میآورد،دستمال گردن و جو هائى در خلعتى.نشده بود
دستمال،جاى جا مهر وشب کلاه و بند ثبت و بند کاغذ قدیمى را گرفته بود و چون ساقدوش و 

سلدوش هم در کار نبود،خلعتى عروس بکس و کار نزدیک مثل برادرها و خواهرها و پدر و مادر 
 .داماد انحصار داشت

بود،زیرا  قوم و خویشاى با ما  میرزا احمد خان مبشر الدوله پدر عروس در حقیقت تا اندازه
هاى  از زمان عموى او آقاى موسى رئیس شوهر خواهر آخرى ما و خصوصیت بین دو خانواده

قلى میرزا عماد الدوله و از  اسم عروس مبشره خانم،مادرش دختر امام.خیلى قدیم برقرار بوده است
  .هر حیث کفوى کریم است



کردهء  بحمد اللهّ همگى جوانان تحصیلاز این ازدواج چهار پسر و سه دختر بوجود آمده که 
پسرها اولى دکتر احمد مستوفى تحصیل کردهءفرنگ،دکتر در .دارى هستند برومند و خانمهاى خانه

و تألیف و تصنیف  تاریخ و جغرافیا و علم آثار عتیقه،در دانشسراى عالى داراى سمت استادى
داراى زن و فرزند  ود همدومى على مستوفى رئیس محاسبات ادارهء ارزاق که از خ.است

چهارمى .سومى دکتر ابو القاسم مستوفى دکتر در طب و داراى مطب و کاردولتى است.میباشد
دخترها یکى با . 2 یردمستوفى است که سال دیگر دیپلم لیسانس خود را در رشتهءعلوم میگ 1  محسن

آقاى حسن یمینى همدانى که او نیز داراى پسر و دختر ودیگرى با محمد خواجه نورى پسر میرزا 
  .اند عبد الوهاب خان نظام الملک تازه ازدواج کرده
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سرکشى بدهات  آخرى،پروین مستوفى،دوازده ساله و در خانه و گاهى که خانم برادرم براىدختر 
جعفرآباد ساوه میرود،بعنوان على البدل،خانم خانه و خانه را اداره میکندروز دوم عروسى هم 

هم بفال نیک گرفته  حکم انتصاب برادرم بسمت مستشارى دیوان محاسبات رسید و این انتصاب
بنابراین .ار از آشپزخانهء عمومى خانه،براى عروس و داماد وخدمتکارهایشان میرفتشام و نه.شد

کماکان کارهاى عمومى خانه را اداره میکرد  در وضع زندگى تغییر زیادى حاصل نشده بود و مادرم
 .و خانوادهء جدید التأسیس از روز اول گرفتارزحمت و دردسر زندگى نبود

  برادرم آقا میرزارضا در مجلس تشکیلات جدیدمالیه و نمایندگى

 .میدانیم این برادر من از زمان پدرم مستوفى کردستان و ساوه بود

بعد از فوت آقا میرزا جعفر،برادر دیگرم،کار عراق را حاجى میرزامحمد که وارث منحصر او 
 ولى این جوان.تقاضا کرد و فرمان و احکام آن صادر شد بود،براى پسر خود میرزا اسمعیل خان
دو سال با رضایت حاجى  ام،اهل این کار نبود و پس از یکى بااستعدادچنانکه سابقا هم اشاره کرده

بازهم میدانیم استیفاى خراسان بعد از میرزا .میرزا محمد کار عراق هم نصیب آقا میرزارضا شد



ظفر در دورهء م.میرزا على اصغر خان صدر اعظم شده بود محمود قره،نصیب فضل اللهّ خان منشى
الدین شاه وقتى امین السلطان را ازکار خارج کردند،طبعا کار خراسان را هم بمیرزا کریمخان بنان 

فرمانفرما که در انداختن امین السلطان سعى کرده .باقى نمیگذاشتند الدوله پسر میرزا فضل اللهّ خان
ود جناب آقاى دکتر بود و سایرین میل وارادهء او را رعایت میکردند،این کار را بخواهرزادهء خ

اى بیش  پسر میرزا هدایت اللهّ وزیر دفتر که در این وقت جوان شانزده هفده ساله محمد مصدق
 .نبود دادند

چون من در ایران نبودم،نمیدانستم در استبداد صغیر بود یا مشروطهء اول که آقاى مصدق 
او هم هنوز .که خواهد افتادبینى کرد که دیر یا زود کار استیفا و مستوفیها از س پیش السلطنه

بمناسبت .است و میتواند دنبال تحصیل رفته و خود را براى هر کار آماده کند جوان
سابقهءخصوصیتى که با برادرم آقا میرزا رضا داشت،بتقاضاى خود مصدق السلطنه کار خراسان 

براین،کاربرادرم بنا.ضمیمهء سایر کارهاى آقا میرزا رضا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید هم
از همان .اول شد تر و طبعا از مستوفیان پاى سند و داراى مهر و ثبت در مالیه از همهء مستوفیها مهم

اى هم باسم محاکمات مالیه برپاکرده بودند که ریاست آنهم با  روزهاى اولیهء تجدید آزادى،اداره
 .این برادرم شده بود

خواستند سروصورت ادارى بکارهاى در زمان وزارت مالیهء آقاى حسن وثوق که 
بآقا میرزا  خراسان و کرمان را یک اداره کرده.مالیهءبدهند،وزارت مالیه را بهفت اداره تقسیم کردند

ایشان از چهار .بود ام رضا واگذاشتند،فارس و بنادر خلیج فارس با میرزا محمد على خان برادرزاده
نظر خودش  صطفى خان کرده بودندولى کار تحتپنج سال قبل این شغل را باسم پسر خود میرزا م

 .پس رعایت جانب او هم که سابقا مهر و ثبت اول داشت لازم بود.بود

بنابراین یزد را هم ضمیمهء فارس و بنادر کرده ریاست آنرا بمیرزا مصطفى خان که حالا دیگرخود 
 السلطنه پسر استیفاى آذربایجان در دورهء قدیم با معتمد.هم قابل کار شده است دادند

  ٣٢٢ص



شغل را در اواخر  ایشان این.میرزا محمد قوام الدوله رفیق مروى خودمان،پدر آقاى حسن وثوق،بود
 .در کارها مداخله میکرد دورهء ناصر الدین شاه باسم وثوق الدوله فرمان صادر کرده معهذا خودش

کار بودجهء  راتق و فاتق دیدیم که در دورهء مشروطهء اول آقاى وثوق الدوله وکیل شده تا حدى
کل کشور گشته بود و ناچار دیگر سرش باین نیمه استیفاء آذربایجان آنهم بامداخلهء پدرش فرود 

بنابراین بنفع برادرش میرزا عبد اللّه خان قوام حضور از کارآذربایجان کنار رفت و اساسا .نمیآمد
 .یکردمستوفى آذربایجان شد ولى کارها را معتمد السلطنه انجام م

در اینوقت کردستان و خمسه را هم ضمیمهء آذربایجان کرده،ریاست آنرا بآقاى قوام 
خانوادهء وزیر دفتر هم .واگذار کردند)معتمد السلطنهء بعد و عبد اللّه وثوق امروز،(حضور،

دند اداره کر را هم یک)گرگان(باید حقى از این تقسیم داشته باشند،گیلان و مازندران و استراباد البته
و بمیرزا محمود خان عین الممالک پسر میرزا محمد حسین وزیر دفتر پدرجناب آقاى دکتر متین 

آقاى وزیر مالیه یک برادر دیگر هم باسم میرزامهدى خان و لقب یمین السلطنه که .دفترى دادند
تا اینوقت هیچ کارى،نه در مالیه و نه غیر  بود داشتند که 1  مادر ایشان سوا و پسر زن مشیر السلطنه

نکرده از خوزستان و بروجرد و اصفهان هم یک  معهذا این برادر خود را هم فراموش.آن،نداشت
 .ر سپرداداره ساخته،ریاست آنرا باین براد

که  از باقیماندهء ولایات مرکزى هم یک ادارهء دیگرى ساخته آنرا بمیرزا ابو القاسم سعد السلطنه
بود  قبل از این مستوفى کاشان و داماد میرزا محمد حسین وزیر آخرى و پسر عموى وثوق الدوله

داره این ادارات کار جزو جمع و حقوق خرج آمدهء ولایات را هریک در قسمت خودا.دادند
پرداخت  اى هم بودند که حقوق آنها بموجب بروات دولتى و حوالهء خزانه ولى عده.میکردند

براى کار آنها هم یک اداره باسم ادارهء مرکزى ساختند و ریاست آنرابمیرزا زین العابدین .میشد
ج و تکفل کارهاى ضبط اسناد خر میرزا زین العابدین خان بمناسبت.خان برادرزادهء دیگرم دادند

آقاى محمود (پسر میرزا علیرضا استیفاى خزانه که از برادرزادهء صغیر خود میرزا محمود خان
 .نیابت میکرد،از همه براى این شغل مناسبتر بود)دره



شد،پس با ادارهء محاکمات هم ممکن بودیکنفر  البته در دورهء مشروطه یکنفر رئیس دو اداره نمى
با سردار اسعد  خان برادرزادهء دیگرم را که بمناسبت رفاقتمیرزا على اکبر .دیگر را راضى کرد

 .طرف توجه بود،با این کار از سر واکردند

ماشین  اى هم باسم دفتر محاسبات کل تأسیس کردند و ریاست این علاوه بر اینها یک اداره
اماد وثوق امیر اعلم،د سازى هم گیر میرزا محمد رضا خان منتخب الدوله،برادر دکتر امیر خان حواله

وزیر مالیه یک کابینه هم داشت که رئیس آن در آن واحدمدیر کل هم بود و پیشنویس .الدوله آمد
 تمام مراسلات صادر از وزارتخانه را امضا میکرد و آرشیو و

  ٣٢٣ص

ریاست کابینه و مدیرى کل هم با میرزا عیسى خان فیض شدوزیر .کارگزینى را هم در اداره داشت
داشت و این شغل هم بعمید الحکماء رئیس دیوان محاسبات محول وآقاى معاونى هم لازم 

اداره شصت و  براى رؤساء یکصد و پنجاه و براى معاونهاى.خلخالى کفیل دیوان محاسبات شد
مقرر داشتند که تا  براى محاسب و محرر بدرجات هریک از چهل تا بیست تومان حقوق ماهیانه

خوانندهء عزیز .ضبط شود یرند،حقوق شخصى آنها بنفع دولتوقتى که این حقوق ماهیانه را میگ
 .توجه دارد که کار برادرم آقا میرزا رضا در مالیه کوچک شده بود

زیرا دیگر فرمان و برات و ثبت و مهر اولى و تقدمى در کار نبود و سابقه و حیثیت ادارى اواجازه 
ضمن یکى از وکلاءمرحوم شد،قانون  در این.هاى تازه چرت همردیف باشد نمیداد که با این جوان

بود،اعتدالیها برادرم را  آندوره هم انتخاب عوض وکیل متوفى را با خود مجلس قرار گذاشته
مطرح میشود،شخص مطلعى در  بوکالت مجلس انتخاب کردند تا در مواردیکه کار مالى در مجلس

میرزا جواد خان مقرب الدوله را ب آقا میرزا رضا هم کار ادارهء خراسان.میان خود داشته باشند
دارسابق و معاون ادارهء فعلى واگذاشت  پسرش و میرزا حسینقلى خان محاسب السلطان سررشته

 .و بمجلس رفت

  استراحت یکى دو ماه



هابود،این وزیر پسرى داشت  با آمدن کابینهء اعتدالى نواب رفت،وزیر خارجهء جدید از اعتدالى
دراروپا وقت گذرانده بود،سابقه و شغل و کارى هم تا اینوقت که درسى نخوانده و چند صباحى 

و  2 جفت و جلا این در و آن در پرسه میزد،ولى از فن 1  اى نداشت،بیکار قلى اداره در هیچ
زاده راتوى سرها آورده یکمرتبه او  نصیب نبود،آقاى وزیر بفکر افتادند سر بنده اندازى بى هم پشت

اى از  ریاست ادارهءدول غیر همجوار که مذاکره.را بشغل ریاست اداره بوزارتخانه تحمیل کنند
آقاى على .کردن این مقصود بنظرشان نیامد ته بود،بد جائى براى عملىتغییر کفیل فعلى در آن رف

منصور رئیس کارگزینى وزارتخانه را احضارو دستور دادند حکم ریاست ادارهء نورچشمى را 
البته سابقهء نامزد بودن مرا در این اداره تذکر و احکام  آقاى على منصور رئیس کارگزینى.صادر کند

 .ه بودندوزیر اسبق را نشان داد

این خبر »میکنیم)؟(براى او فکر دیگرى«معهذا آقاى وزیر تغییرى در تصمیم خود نداده گفته بودند
وقتى پیشنویس حکم را میدهید که امضاءکنند،بایشان بگوئید «:بمن رسید،بآقاى على منصور گفتم

آنرا هم  یک حکم دیگر هم براى معاونت اول ادارهء روس باید صادر شود و دستورتعیین متصدى
چیزى نگفتند،ولى حکم  من عین بیان شما را بوزیر گفتم«:فردا آقاى منصور بمن گفتند.بدهند

در مقابل این عمل نخواهم کرد،حتى  من هیچ اقدامى«:گفتم».اند فرزندى را هم هنوز پس نفرستاده
 به یکنفر هم در خارج نخواهم گفت،ولى شما بدانید

  ٣٢٤ص

زیرا  این سمت وارد اداره شود،من از در دیگر اداره بیرون خواهم رفتکه آنروزى که این آقازاده ب
روزى  ده پانزده».اصل مسلم سابقهء خدمت و ترفیع ادارى،با این عمل آقاى وزیر از بین میرود

مطلب مسکوت ماند،منهم با وزیر نظر بسابقهء خصوصیتى که خودم و برادرم با اوداشتیم،با کمال 
ادارهء دول غیرهمجوار با  محل.ات در کار ادارى ابدا تفاوتى حاصل نکردگرمى بودم و این مذاکر

شدم،دیدم نورچشمى پشت میز  یک روز صبح که وارد اطاق.ادارهء روس در یک اطاق بزرگ بود
یکسر جلو میز ایشان آمده .هستند ادارهء دول غیرهمجوار نشسته است و چند نفرى هم اطرافش



کاغذهاى شخصى را در بغل گذاشتم و  ته کشو خود را گشودهتبریک گفتم و بسمت میز خود رف
 .برخاسته بمنزل آمدم

اول شب رفقا آمدند،هریک راهى که براى اصلاح فکر کرده بودند پیشنهاد میکردند،اکثریت 
این کار را که حتما نخواهید کردزیرا «:گفتم»خوب است همگى دست از کار بکشیم«:میگفت

ریسى نیست که کارهاى آن با اعتصاب سروصورت بگیردو آنگاه  ریسمانوزارت خارجه کارخانهء 
اگر .شده است اصل مسلم سابقه و ترفیع ادارى پامال«:گفتند.نسبت بشماها کارى واقع نشده است

هر وزیرى که وارد میشود بخواهد یکى از قوم خویشهاى خود را آنهم بامقام ریاست بر اداره 
حق با شماست،تعرض منهم براى  در این زمینه«:گفتم»جان میکنیم؟تحمیل کند پس ماها بچه امید 

پرستى شخصى ما و  بنفع همین موضوع است،ولى اعتراض جمعى ما ممکن است در خارج
بنابراین خواهش میکنم آقایان تحمل کنندو مرا با آقاى وزیر تنها .بخصوص من تعبیر شود

بایشان واخلاف ایشان حالى کنم که اصل مسلم  امیدوارم با متانت و مقاومت منفى بتوانم.بگذارند
دارى  میکنم که در احترام بزرگترها و نگاه سابقه را نمیتوان از بین برد و مخصوصا بشما توصیه

 .«صمیمیت،بیشتر،ساعى باشید

وزیر یکى از اعضاى مهم سابق وزارت خارجه بود و رویهء استمالت وزراء را از اعضاءمنتهى از 
اى بقلم منشى  بدرجه شروع بعمل کرد،اول نامه از فردا درجه.بخوبى میدانستروى اصول قدیمى 

که مبادا کسالتى داشته  دو روز است باداره نمیآئید،مشوش شدم«:مخصوص خود بمن نوشت که
وزیر بوسیلهء بعضى از محارم  سر پیغام.البته این نامه بیجواب ماند».باشید،انشاء اللهّ بلا دور است

اى  پنج سال و نیم در پطرزبورغ ویکسال و نیم در تهران،جز دو ماه،دقیقه«:ب گفتمباز شد،من جوا
بالاخره دست بدامان خصوصیت با برادرم آقا ».ام،میخواستم قدرى استراحت کنم راحت نداشته

میرزا رضا شده بوسیلهء او پیغام فرستاد وجنرال کنسلگرى تفلیس یعنى نردبان سفارت پطرزبورغ 
ایکه اصل مسلم سابقه  من اصلا در وزارتخانه!بفرمائیدسفارت کبراى اسلامبول«:فتمگ.را وعده کرد

تعرض من از راه شخص خودم نیست بلکه براى .کنند،خدمت نخواهم کرد را باین مفتى پامال
حالا کارى است شده،براى ترمیم آن «:در جواب این جمله گفته بود».وزارتخانه است حفظ اساس
ین کار یک چاره دارد و بس و آن این است که آقاى وزیر فرزندى را از ا«:گفتم»چه بایدکرد؟



منهم .اداره خارج کنند و باو یک شغل ثباتى در یکى از ادارات وزارت خارجه بدهند ریاست
آن وقت اگروزیر .ولوبراى یک هفته باشد،مخصوصا بریاست ادارهء دول غیرهمجوار برقرار شوم

 .رى هم تعیین کنند،با کمال اطاعت خواهم رفتمرا براى کارگزارى ساوجبلاغ مک
  ٣٢٥ص

و  حل را هم منافى حیثیت ایشان و هم مخالف رفاقت خانوادگى خودمان میدانم ولى من اینراه
 .«.هیچوقت راضى نمیشوم ایشان چنین اقدامى را براى من دربارهء پسرشان بکنند

وادهء من همه کس باخبرو این این وزیر یکى از متجددین دوره بود و از خصوصیت او با خان
دیگر وزیر هم  از طرف.اقدام مخالف رفاقت و منافى اصل مسلم ترفیع را همه مذمت میکردند

نمیخواست در این اول وهله که بمقام وزارت خارجه رسیده بود،با جوانهامعاملهء خصمانه بکند و 
را فداى اصل مسلم رفاقت  تصور نمیکرد از طرف من اینقدر سختى بشود و گمان میکرد من

ولى حرف منهم حرف .کرده،متقاعد خواهم شد و کار بماست مالى سروصورت خواهدگرفت
من براى حفظ یکى از اصول مسلم  حسابى بود و براى خودم سنگى بسینه نمیزدم،بلکه تعرض

اگرچه من .هم براى اشخاص ایجاد میکند مهر پدرفرزى گاهى از این زحمات حیثیتى.ادارى بود
مشرب سیاسى مرا همه میدانستند،تمام معتدلین و  جزو حزب اعتدالى نشده بودم،ولى چونهنوز 

خلاصه اینکه اگر پشیمانى شاخ .رویه را ملامت میکردند حتى همقطارهاى وزارتى ایشان هم این
گشتى،وزراى  بعد از این گل.آنرا در بالاى پیشانى خود درآورده بود میشد،آقاى وزیر دو سه ذرعى

بودند،جرأت این قماش اقدامها را در وزارتخانه نکرده و احترام جوانها کماکان  از هر تیپىخارجه 
 .محفوظماند و مقصود اساسى از این تعرض و مقاومت حاصل گشت

  ایام بیکارى گذرانى وقت

من یک مشت کتاب در اواخر ایام اقامتم در پطرزبورغ از کتابخانهءولف خریده بودم که تا اینوقت 
 .خواندن آنها را نکرده بودممجال 

کارهاى شرکت  هاى اکابر و اشتغالات گذشته از ساعات تدریس مدرسهء سیاسى و کلاس
روزهاى .فرهنگ،بخصوص نوشتن نمایشنامهء سابق الذکر،خواندن این کتابها شغل شاغلى بود



ا و اعتدالیها میرفتم و در این روزها مبارزهء دمکراته جلسه هم اکثر براى تماشا بمجلس شورایملى
 .چیز کم تماشائى نبود

 لیدر جدیددمکراتها

دمکراتها و عضویت مجلس را  زاده براى چه منظور ریاست معلوم نشد یا من نمیدانم که آقاى تقى
این شاهزاده تا .بجاى او لیدر حزب شد)اسکندرى بعد(سلیمان میرزا.رها کرده باروپا رفت

کنت دومنت «کتابهاى بزرگش،محمد طاهر میرزا،مترجمبا اینکه پدر .معروفیتى نداشت اینوقت
و برادرش یحیى میرزا عضو »وى کنت دوبراژلون«و»پس از بیست سال«و»سه تفنگدار«و»کریستو

دستى و از معلومات خارجى  دانهاى زبردستى بودند،خودش در زبان خارجه ادارهء گمرك و فرانسه
و بخصوص از کلمات قصار  بون پارلمانهاى عربى که گاهى در تری از جمله.اى نداشت بهره

حضرت امیر المؤمنین اکثر بیمورد بکار میبست و غلطهائى که دراعراب میکرد پیدا بود که سواد 
خطش را درنظر ندارم دیده باشم،ولى از .ادبیت و عربیت معمولى زمان را هم ندارد

،حکم میکنم که از این ام فرهنگ دیده که پاى بعضى از یادداشتهاى شرکت»سلیمان محسن«امضاى
ام که  من هیچوقت ندیده.بهره بوده است فن هم که در این دوره یکى از کمالات بشمار میآمد،بى

شاهزاده در موارد احتیاج قلمى دست بگیردو لایحه و یا مطلبى انشاء کند،پس قریحهء نویسندگى 
 برادرش یحیى میرزا.هم نداشته است

  ٣٢٦ص

ائى از آزادى بگوشش خورده و در دورهء مشروطهء اول را ندیده بودم،میگفتند چیزه
چنانکه بعداز .سازى و بهیجان آوردن مردم بنطقهاى آتشین خود دستى داشته است درانجمن

بمباران مجلس اول،او هم یکى از محبوسین باغشاه بوده و زنجیر محمد علیشاه نبیرهءعموى خود 
عکس او رابا زنجیر در ضمن .بوده است را بگردن گرفته و بعد از مدتى از حبس خلاص شده

عکسهائى که در این دوره براى انتشار مظالم محمد علیشاه و دورهء استبدادمنتشر 
مظالم از طرف  در انتشار این قماش عکسها،وجاهت یافتن اشخاصى که مورد این.ام میکردند،دیده

بیشتر از نمودار  ام استبدادىپادشاه مستبد واقع شده بودند و حتى بازماندگان این قربانیهاى احک



از حبس که میگفتند بر اثر  بهرحال یحیى میرزا بعد از آزادى.کردن معایب استبداد مداخله داشت
ایکه دیده بود ناخوش شده است،و در روزهاى اولیهءبرقرارى آزادى،یعنى یک سال و نیم  صدمه

 .بعد از تاریخ حبس بدرود زندگى گفته بود

این سابقهء  جان دادن.سبب ترقى سلیمان میرزا شد)؟(شهید راه حریتجور  برادرى با این
و استعدادخاصى لازم »کار هر بافنده و حلاج نبود«اهمیت و قوت دادن باین طناب پوسیده بى

خوانى میرزا محمد تقى از استخوان خاك شدهءبرادرش استفاده  داشت که شخص بتواند،مثل تعزیه
هر وقعهء جزئى .بود 1« گوز گنبد کردن و گنبد گوز کردنها«همینشگرد کار سلیمان میرزا در .کند

بزرگ کردن آنرا داشت،چنان  که براى دستهء مخالف اتفاق میافتاد،یا نفع خصوصى شاهزاه اقتضاى
اى تو نمیرفت و برعکس  از هیچ دروازه ت براى آن میساخت کهوبرگ و مقدمات و مقارنا شاخ

جلوه میداد که از سوراخ سوزن خارج  اهمیت و باریک کارهاى فجیع دستهء خود را چنان بى
گو و  آنچه براى این فن لازم بود،طبیعت در وجوداو گذاشته،پرحرف و سمج و گزافه.میشد
در فن .تکبر بود جو و بسیار بى و صرفهحساب  بجانت و در اخلاق شخصى قانع و درست حق

در پطرزبورغ،جز دراز کردن مطلب و تکرار یک مفهوم  خطابه مثل لابارن پیر،همبازى بریج من
در همکاریهاى فرهنگى وقت نماز که میرسید،اکثر شاهزاده .نداشت بلباس و قالبهاى مختلف چیزى

ولى در هر مورد که پا میداد،با .بشمار میآمدبمن میداد،و مسلما از نمازخوانها  مهر از بغلش درآورده
تفکیک سیاست از مذهب یکى از وسائل این ترویج .در بیدین کردن عامه کمک میکرد سایرین
 .وار در حزب معمول میداشت را دیوانه»اشداء على الکفار،رحماء بینهم«اصل کلى.بود بیدینى

میدید،بقدر  افراد حزب مخالفعمل،رشادت،شهامت،بزرگوارى و فداکارى که از  هرگونه صحت
افراد دستهء خود را  هر دزدى و جبن و پستى و خودخواهى.اى او را نرم نمیکرد و در مقابل ذره

 ندیده انگاشته،سهل است،براى پوشاندن خرابکاریهاى آنها حاضر

  ٣٢٧ص



حق خلاصه اینکه هر غیر دمکراتى در نظراو از .بود باشخاص صحیح العمل فداکار هم تهمت بزند
 .حیات و همه چیز محروم بود

 اینها محاربند

وکنار شهر بلند و یکى دو  این روزها بعد از یکسال و نیم که هر شب صداى تیروتفنگ درگوشه
بود و از این سروصداها کمتر شنیده میشد،یک شب باز  ماهى بود که شهر نسبۀ آرام شده
بندهاى دمکرات،البته بدستورلیدر  فردا معلوم شد جمعى از اسلحه.سروصدابا کمال شدت درگرفت

سابق را تجدید  ومرج پارتى،تحت ریاست یار محمد خان رئیس خود،اجتماع کرده میخواهند هرج
نو که رسولزادهء  فرداى آنروزروزنامهء ایران.هیئت وزراء آقایان را بکرمانشاهان تبعید کرد.کنند

و تبعید این یگانه فرزند رشید وطن  گرفتارى مدیر آن و ارگان حزب دموکرات بود،شرح(!)قفقازى
خوانى زیادنوشته بود و دمکراتها در مجلس از هیئت وزراء براى از  حوش او را با روضه و حول

هیئت .اساسى که یکى از آنها آزادى مسکن بود استیضاح کردند بین رفتن چندین اصل از قانون
د از دیگرى مطالب خود را وزراء بمجلس آمد،دموکراتها در تحت فرمان لیدر خود یکى بع

نوبت بدفاع هیئت .کرمانشاهى هم مثل سایر رفقا مشت بمیز جلو تریبون زد گفتند،حتى سید حسن
وزراء رسید،حاجى محتشم السلطنه برخاست و پشت میز نطق رفت،با رنگ برافروخته 

ه،امنیت اى فراهم آمد جو که جز برهم زدن نظم عمومى کارى ندارند،در نقطه مفسده جمعى«:گفت
اینها محاربند و بحکم ونص .را که بسعى و مجاهدت دولت برقرار شده است تهدید میکنند عمومى

قَطَّع اء الََّذینَ یحاربِونَ الَلهّ و رسولهَ و یسعونَ فی اَلأَْرضِ فَساداً أَنْ یقتََّلُوا،أوَیصلَّبوا،أَو تُٰا جزٰإِنَّم«آیهء
 ِیهمدَلاأینْ خم ملُهجأَر ضِٰونَ اَلأَْرا منْفَوی أَو،ما   جزاى محارب بایددربارهء آنها معمول شود» 1  ف

فقط تبعید از تهران را دربارهء آنها  از کوچکترین مجازات که تبعید از روى زمین است تنزل کرده
 »....ما دارند؟ ایم نمیدانم آقایان چه ایرادى بر این عمل معمول کرده

  الغاى مالیات نمک



نمک را بمجلس آورده بودند  مالیاتیکروز دیگر که بمجلس رفته بودم،هیئت وزراء پیشنهاد الغاى 
افراد بقدر استفادهء حقیقى آنها تحمیل میشود،بد مالیاتى  مالیات نمک از حیث عمومیت که بر تمام

 .نیست

ولى نه در کشور ایران که در هر ولایت آن چندین معدن نمک موجود و اکثر جاها و 
  .مال کرد یا از آن نمک گرفتهاى شوروى که میتوان آب آن را بجاى نمک استع رودخانه حتى
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ین مالیات یکى از مالیاتهائى بود که در دورهء انقلاب،بنا بگفتهء اعتدالیها و بسعى ا
ولى دخل آن بخرج و زحمتى که براى دولت و .دمکراتهابموجب قانون مخصوصى وضع شده بود

را  مجلس پیشنهاد دولتوزراى اعتدالى الغاى آنرا پیشنهاد کردند و .ایجاد میکرد نمیارزید ملت
 .تمجمج دمکراتها که نمیخواستند الغاى این مالیات بتوسط اعتدالیها بشودبیمزه نبود.تصویب کرد

  خارجى استخدام مستشاران

روز دیگرى هم،موضوع استخدام مستشاران خارجى،براى دوائردولت که وزراى کابینهء اعتدالى 
 .پیشنهاد کرده بودند،مطرح بود

فرانسوى،براى عدلیه و  دارى کل و پرنى و دمرنى امریکائى براى خزانهمرگان شوستر 
خوانندهء عزیز توجه دارد که در .داخله،تصویب و اجازهء استخدام آنهابهیئت دولت داده شد

چیهاى قدیم معلومات اقتصادى و مالى جدید  بود،مالیه آنروزها معلومات ادارى خیلى کم
چنانکه دیدیم منتها کاریکه میتوانستند بکنند،این .ل آنها بودندمث نداشتند،جدیدیها هم در اینوقت

از عمید .نفر مستوفى قدیم را بهفت اداره تقسیم کرده و بدست همانها بدهند بود که کار بیست سى
الحکماء سیدخلخالى و منتخب الدوله و حتى میرزا عیسى خان فیص،برفرض که معلومات 

این آقایان .دانشهاى آنها میشد،کار دیگرى برنمیآمد وثوق الدوله هم ضمیمهء قدیمهء آقاى
کورانى بودند که میخواستند .مالیه که حتى فن دفتردارى دوبل را هم بلد نبودند متجددین
اى  جوانهائیکه از فن ادارى باخبر و از علم اقتصاد بهره»کوران دیگرى بشوند عصاکش



و هنوز شهرت و استخوانى پیدا شمار  داشتند،منحصر بفارغ التحصیلهاى سیاسى و انگشت
اى بکشور  بودند و در وزارت مالیه راهى نداشتند که بتوانند از دانشهاى خود فایده نکرده

لازم بود که قوانین مالیه باسم شخص خارجى که باینکارگى معروف باشد منتشر .عایددارند
عدلیه،فریاد تکفیراز تا گوشها بشنیدن اصول قوانین جدید عادت کند و بخصوص،در قوانین  گشته

مغرضین بلند نشود و ادارات از وضع خودمانى دورهء قبل بیرون بیایند و جلو 
اى ازکارهاى  بنابراین،داشتن مستشارهاى خارجى براى پاره.مصرف فردى گرفته شود بى تقاضاهاى

زوفرانسوى مستشارانیکه تاکنون براى مالیه آورده بودند وآخرى آنها بی.کشور از لوازم بشمار میآمد
که تا دو سال قبل از این تاریخ هم در خدمت دولت ایران بود،جز مطالعات و صحبت با مستوفیها 

نداده و در حقیقت وقت آنها و حقوقى که  اى هاى جزئى کارى نکرده و نقشه و برداشتن یادداشت
اقدام کردند که  باربراى مالیه بآوردن مستشار آمریکائى این بود که این.گرفته بودند تلف شده بود

باشد و هم از جدیت و اهل عمل بودن امریکائى استفاده لازم  هم در ایران منافع سیاسى نداشته
موقع گیر میآورم که خاطر خوانندهء عزیز را بطرز عمل مرگان  در این زمینه بزودى.بعمل آید

 .شوستر مسبوق نمایم

  خانوادگى رجوع بشغل

رسیده بود،وزیر مالیه  که جزو وکلاء و بریاست مجلس هم در کابینهء اعتدالى،ممتاز الدوله
وزارت خارجه بود،برادرهایش ممتاز السلطنه وزیر مختار  شغل خانوادگى این وزیر عضویت.شد

 و ممتاز السلطان و ممتاز همایون و ممتاز الوزاره و خودش،قبل از پاریس
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بسمت منشى  ال آخرى ممتاز الدولهدر این سه چهار س.وکالت،همه اعضاى وزارت خارجه بودند
خوب حرف میزدنویسندگى و .مخصوص رئیس الوزراءها در کارهاى عمومى هم وارد شده بود

خطش خوب و فرانسه را بقدر احتیاج میدانست،بسیار مؤدب و باوجودکوچکى جثه و بیموئى سر 
وزیر مالیهء اعتدالى با  این.بینظیر بود گیسش مردى برازنده و در رفاقت و نگاهدارى سابقه با کلاه

وزارت مالیه و طبیعتا قدرى رادیکال  میرزا عیسى خان فیض که رئیس کابینه و مدیرکل



بود،نتوانست کنار بیاید و در فکر عوض کردن او افتادمیرزا عیسى خان پسر میرزا جواد خان و 
ل یکنفر آمریکائى شوستر زبان انگلیسى را مث بقول.پدرش مباشر املاك ناصر الملک در گیلان بود

ها میدانست،خط و نویسندگى فارسى او هم  بهمین پایه حرف میزد و مینوشت و زبان فرانسه را هم
منظمى نکرده بود،مطالعه و حافظه زیاد،او را از هر حیث  بسیار عالى و با اینکه تحصیل علمى

ى اخلاق ادارى او هاى دوره من کمتر کسى را بپرمایگى و قرص جوان در میان.برازنده کرده بود
سلیقه بین این مدیرکل و وزیر بجائى رسیده بود که باوجود بستگى  باوجوداینها،اختلاف.دیده بودم

آقا  یکروز برادرم.کل با نایب السلطنه،وزیر ناچار شد تصمیم خود را دربارهء او عملى نماید- مدیر
خان را ازکار خارج کند و وزیر مالیه مصمم شده میرزا عیسى «:میرزا رضا مرا خواست،بمن گفت

و بمنزل »فرداجواب عرض میکنم«:گفتم»شما را براى این کار درنظر گرفته است،چه میگوئید؟
چنانکه خواننده عزیز میداند،من براى این  تأمل من در پذیرفتن این شغل براى این بود که.برگشتم

ه بعد از فکر زیاد،دیدم بالاخر.کار خود را حاضر نکرده بودم و تحصیلاتم دررشتهء دیگرى بود
 .مالیهء قدیم معلومات تحصیلى ندارد

که هیچوقت  اى اصطلاحات چیزى نیست و منهم با این دانستنیهاى آن جز پاره
در .ام،بخوبى از این اصطلاحات مطلع و بلکه در این قسمت از همه سرم نبوده چى مالیه

رم،از من مطلعترى هم در بین جدید مالى،مثل سایرین هستم و اگر من اطلاعى ندا معلومات
هاى تحصیلى من بوده از این  از طرف دیگر علم اقتصاد عمومى و فن ادارى از شعبه نیست

در  گذشته از این.دوحیث بر تمام اشخاصى که امروز بازیگران صحنهء مالیه هستند تقدم دارم
ئیس کابینه ومدیرکل آیندهء نزدیکى امریکائیها براى کار مالیه وارد خواهند شد و من مانند ر

و جدید مالیه،بآنها  خانه میتوانم با آنها کمکهائى کرده و راه مستقیم معتدل را،بین طرز قدیم وزارت
کار خواهد بود و خدمت  غرضى بزرگترین سرمایهء پیشرفت من در این نظمى و بى بى.بنمایم

هم در این یکساله و  میخ استقلال وپیشرفت جوانها.دولت هم خدمت است،خارجه و مالیه ندارد
نیمه و بخصوص در این یکى دو ماه اخیر،بواسطهءهمین مقاومت منفى من،طورى قرص شده 

 .است که دیگر حاجتى بوجود من نداشته باشند



ایکه در یکمرتبه در اینکار تازه براى من حاصل میشود،نیزیکى از وسائل  شاید همین ترفیع دو رتبه
دعوت وزیر مالیه نیافته  براین،هیچ جهت معقولى براى رد اینبنا.پیشرفت و ترقى جوانها باشد

متوکلا على اللّه تصمیم در قبول آن گرفتم و برحسب عادت هر روزهءخود عصرى بسمت مجلس 
 .هنوز جلسه باز نشده بود،در جلوعمارت مشغول گردش شدم.شورایملى براى تماشا رفتم

  ٣٣٠ص

مدرسهء  بعد و حسابى بعدتر،فارغ التحصیل در این ضمن میر محمد حسین خان،عمید الملک
سیاسى،جوان بسیار فعال باهوش که چند روزى بود نمیدانم بر اثر چه تغییرى ازکارى که در 

صحبت و گردش  ما با هم مشغول.وزارتخارجه داشت موقتا بیکار شده منتظر خدمت بود،رسید
پدر دوست  لطنه را مثلبودیم که هیئت وزراء وارد بهارستان شدند من واقعا علاء الس

میداشتم،باحترام ایشان جلو رفتم،پس از ردوبدل شدن احترام و تفقد،آقاى ممتاز الدوله مرا بکنارى 
چه جواب «:گفت»بلى«:گفتم»پیغامى که بتوسط آقا میرزا رضا داده بودم بشمارسید؟«:کشیده گفت

قبول است یا «:گفت».ام گرفتهمن تصمیم خود را  وعدهء جواب فردا صبح است ولى«:گفتم»اید؟ داده
ممنونم فردا صبح ساعت ده «:گفت».ام را قبول کرده با کمال تشکر دعوت جنابعالى«:گفتم»رد؟

من درحدود ساعت ده بوزارتخانه میآیم،اگر جنابعالى نیامده باشید،در «:گفتم».بوزارت مالیه بیائید
ریف میآورید،تذکر بدهد که من بپیشخدمت هم خواهم سپرد که وقتى تش ادارهء خراسان مینشینم

مطلب تمام بود،از هم جدا شدیم،همینکه آنها بداخلهء مجلس ».هستم ادارهء خراسان
من و میر محمد حسین خان هم .زنگ سید محمود بلند و جلسهء علنى باز شد رسیدند،صداى

خان  بعد از ختم جلسه وقتى بیرون آمدیم،بمیر محمد حسین.رفته نشستیم بجایگاه تماشاچیان
اگر خبر «:گفت»میل داریدخبریرا که فردا بعدازظهر همه خواهند شنید از حالا بدانید؟«:گفتم

قول شما «:گفتم»من حاضرم با شما همکارى کنم«:گفت.موضوع را باو گفتم»خوشى باشدالبته
 .«البته«:بازهم گفت»رادارم؟

را کرده  ت سفارش لازمفردا صبح در ساعت مقرر بوزارتخانه رفتم،وزیر نیامده بود،بپیشخدم
سرپا ایستاده  اى آمدند مرا باطاق وزیر بردند،ایشان بادارهء خراسان رفتم،بعد از ده دقیقه

بودند،بمجرد ورود باهم باطاق مدیریت کل که جنب اطاق وزیر بود آمدیم،قبلا وزیر رؤساى 



من در نظر ندارم .رفت وزراء دوائر ادارهء مدیریت کل را احضار کرده بود،مرا معرفى کرده و بهیئت
مراسلات پاکنویس شده با سوابق لازم  که دیگر این وزیر را در وزارتخانه دیده باشم،هر شب کیف

 .بمنزل ایشان میرفت و فردا صبح امضاء شده برمیگشت

هم همان  معاون وزارتخانه.اگر هم دستورى داشت،با احضار مدید کل و معاون بهیئت وزراء میداد
مالیه درست در نظر  تاریخ روز ورود خود را بوزارت.ود،ولى بزودى جاخالى کردعمید الحکماء ب

 .بود  1329 ندارم،اجمالا در دههء آخر حمل 

  وزارت مالیه ادارهء مرکزى اولین نظامنامه براى

زیرا مراسلات .کرده است معلوم شد میرزا عیسى خان بیمهرى وزیر را حس کرده،خودش جا خالى
بلافاصله بدوائر جزو مدیریت کل و .ه روزه را روى میزانبار کرده بودندصادر و وارد دو س

 .سرکشى کرده،پشت میز نشستم و مشغول کار شدم کابینه

بعد از یکى دو روز که کارهاى عقب مانده را راه انداختم،واردمطالعه در طرز جریان کار و 
یریت کل وزارت مالیه،در اینوقت ادارهء کابینه،یا مد.اصلاحاتیکه در آن ممکن بود بعمل آید شدم

   گذشته از دائرهء مخصوص کابینه که کار ارسال مراسلات
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 .و دفتر اندیکاتور و صادر و وارد وزارتخانه را اداره میکرد،چهار دائرهء دیگر هم داشت

یکى دائرهء تحریرات مرکز،دیگرى دائرهء تحریرات ولایات،سومى دائرهء آرشیو وچهارمى دائرهء 
دار بود،مستقیما بیکى از دو  کاغذى که باداره میرسید،اگر از کارهاى عادى و یا سابقه.کارگزینى بود

ارت ولى اکثر مراجعات مردم بوز.دایره تحریرات مرکز و ولایات میرفت و جواب صادرمیگردید
در این قبیل .مالیه راجع بجمع و خرج بود که نمیشدبدون تحقیق جوابى در آن باب صادر شود

مراسلات،رئیس کابینه یا مدیرکل یا هرچه اسمش را بگذاریم،مجبور بود از یکى از ادارات سبعهء 
اره که جواب ادارهء مربوط بامضاى رئیس آن اد همین.کل استطلاع کند استیفائى یا دفتر محاسبات

از طرف مدیر کل صادر شده باز بیکى از دو دائرهء تحریرات ولایات یا  میرسید،دستور جواب
درآنجا جواب تهیه شده،پیشنویس بامضاى مدیر کل میرسید و سپس باز در همان .مرکز میرفت



صدى هشتاد مراسلات ادارى وزارتخانه جزو این .شده،براى امضاى وزیر میرفت دائره پاکنویس
وآمد کار،از ادارهء مدیریت کل بادارات  که باید با این تکرار عمل و رفت بود قسمت
خیلى ممکن بود نامه در ادارهء استیفائى مانده فراموش شود،زیرا .صورت بگیرد گانه هشت

 .اقدام میماند در کار نبود و تا تکرار مکاتبه از طرف ذینفع،کار بى تفتیشى

نشده بود  خانه نوشته اى طرز جریان کار در تمام این وزارتتا آنوقت یک کلمه قانون و نظامنامه بر
براى .که اگر امریکائیها که عنقریب وارد میشدند در این باب سؤال کنند،جوابى بآنهاداده شود

اصلاح اینوضع و ساده کردن طرز عمل،در هیئت وزراء،ملاقاتى باوزیر کردم،ایشان تصدیق 
نویسى و تفتیش  دائرهء قانون سین خان را بریاستروز حکم نصب میر محمد ح کردند،در همان

 .صادر کرده او را بکمک خود طلبیدم

را سبک  میر محمد حسین خان جوانى زرنگ و کارى و از آن اشخاص بود که واقعا بار رئیس
با او حاجتى بمذاکره زیاد نداشتم،همینکه مقصود را باو حالى کردم،بعد از دو سه روز که .میکنند

آورد و پس از آنکه  منزل کار کرده بود،پیشنویس نظامنامهء گردش کار را نوشته شبها هم در
بقلم خود او پاکنویس  نوشتهء خود را خواند و من هم اصلاحات خویش را در آن بعمل آوردم

ادارات خواهش کردم همگى  از رؤساى.شده و براى امضاى وزیر فرستادم و وزیر هم امضاء کرد
 .وکار براه افتاد 1  دید کار را بآنها حالى کردمجمع شدند،طرز جریان ج

میداد که با  نظامنامهء جدید کار را ساده کرد،برؤساى ادارات هشتگانه استقلال و مسؤلیت بیشترى
که بادارهء کابینه میرسید،بعد از ورودبه اندیکاتور و ثبت  کاغذ.حیثیت ریاست اداره متناسب باشد

کرده بامضاى مدیر کل  آنها پیشنویس را تدارك.خلاصه،یکسر نزد رؤساى ادارات مربوط میرفت
مدیر کل امضا میکرد و بدائرهء پاکنویس که در ادارهءمدیریت کل تازه تأسیس شده .میفرستادند

  یر میرسید و بوسیلهء ارسالبود،میرفت و پاکنویس شده بامضاى وز

  ٣٣٢ص



نویسى جدید،خدمت  در دائرهء قانون.مراسلات،پاکنویس بمقصد و پیشنویس بآرشیو فرستاده میشد
تفتیش  تفتیشى هم برقرار شد که هر روز صادر و وارد کاغذهاى نظیر همانروز را در هفتهء قبل

ادارهء توضیح  اده بود،از رئیساى از آنها اتفاق افت اگر تأخیرى در صدور جواب پاره.میکرد
امروز وضع جریان  نمیدانم.میخواست و هر روز گزارش جریان کار هر اداره را بمدیریت کل میداد

وزارتخانه بودم،عین این وضع  کار در وزارت مالیه چگونه است؟تا پانزده سال قبل که من در این
 .جریان داشت

مالیه را از  بود که آقایان رؤساى ادارات وزارتنظر من در این طرز جریان بیشتر متوجه این 
اى که در همه چیزادارهء خود استقلال  گرى سابق بیرون آورده،از آنها رئیس اداره بند مستوفى تخته

زیرا رئیس یک اداره اگر استقلال وشخصیت ادارى نداشته .و مسؤلیت داشته باشند بسازم
 .باشد،نباید از او کار و مسؤلیت توقع داشت

  هاى خانوادگى- ویهء من با همقطارر

مشغول کار بود و مقرب الدوله  براى من و برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى که در دیوان محاسبات
از منزلها نهار میآوردند،در موقع نهار بادارهء خراسان  پسر آقا میرزا رضا کفیل ادارهء خراسان

حضور رئیس ادارهءآذربایجان و میرزا زین  کم سعد السلطنه رئیس ادارهء عراق و قوام میرفتم،کم
العابدین خان رئیس ادارهء مرکز و میرزا على اکبر خان رئیس ادارهءمحاکمات و میرزا مصطفى 

رؤسا شده بود ظهر که میشد  ادارهء خراسان پاطوق.خان رئیس ادارهء فارس هم بما ضمیمه شدند
میافتاد،هرکس از اخبار شهرى و  ى راههمگى دور هم جمع میشدیم،سر نهار و بعد از نهار وراج

 .اتفاقات نیمه عمومى و نیمه خصوصى خبرى داشت نقل میکرد

شمرده،در  منهم موقع را مغتنم.کش قهارى بود،چاى و قلیان دمبدم وارد میکردند سعد السلطان قلیان
براى  ضمن مذاکرات یا سؤال از بعضى از جوانها از اصول مسلم ادارى و کلیات ومحسنات آزادى

خود رفته مشغول کار  دو ساعت بعد از ظهر همگى برمیخاستیم و بادارات.آنها بیاناتى میکردم
 میشدیم،وقت کار روزى شش ساعت و صبح و عصر بود

هاى  دوره کابینه اعتدالى بود و سیاست اقتضا داشت که با مردم مماشات و خشونتهاى ادارى
سابق با روى گشاده  خانه برعکس ثلا مدیر کل وزارتمردم هم همینکه میدیدند م.انقلابى رفع شود



آنها را پذیرفته و حرفها را با دقت میشنود و بدلعابیهاى سید خلخالى ومیرزا عیسى خان فیض در 
پیشخدمت در اطاق از کسى  منهم مضایقه نمیکردم.کار نیست،همه میخواستند مدیر کل را ببینند

رجوع از  یسیون نداشت وبمجرد اعلام اسم اربابجلوگیرى نمیکرد،آقاى مدیر کل هیچوقت کم
جوابى داده نمیشد،بنابراین روزى دو سه ساعت وقت من »تشریف بیاورند«طرف پیشخدمت جز

گاهى ناچار میشدم پیشنویسهاى .میگردید رجوع صرف این پذیرائیها و رسیدگى بحوائج ارباب
اره آمده و عصرها یکى دو ساعت اداریرا شبها بمنزل ببرم،و همیشه صبحهایکساعتى زودتر باد

 .وزارتخانه که الحق براى آندوره خیلى زیاد بود عقب نماند دیرتر از اداره خارج شوم که کارهاى
  ٣٣٣ص

  و جدید مالیه تشکیلات قدیم

بمنزلهء نقش ایوان در خانه از  این اصلاحات جزئى براى گذران روزمره بد نبود،ولى این اقدامات
تجدید آزادى کارى براى اصلاح اساس وزارت مالیه نکرده و  در این دو ساله 1. بند ویران بود پاى

دیوان محاسباتى که باید حساب کلیهءصاحب جمعان را رسیدگى .هم ساخته بودند غلط بود آنچه
که طبق آن عمل کند نداشت و اعضاى  أسیس کرده بودند،ولى این دیوان،قانونىکرده مفاصا بدهد ت

هاى  اى و یکى دو نفر وامانده رئیسهء آن یکمشت مردم عامى مثل سید خلخالى وسید محمد کمره
کار این دیوان منحصر به .کارى از آنها ساخته نمیشد بافى هاى قدیم بودند که جز منفى مستوفى

بود که در این قسمت هم با همهء تشر و تشدد سید  محمد على شاه شدهتعقیب عمال دورهء 
ها و تظاهرات مشیر اکرم پدر آقاى  اى و سوءظن مزهء سیدکمره هاى بیمورد و بى خلخالى و خنده

در صورتیکه رسیدگى بحساب .دولت فائده حاصل کنند دکتر فرهاد نتوانستند یکدینار براى
تر از تعقیب این عمال استبداد  ءآزادى بدرجات نافعصاحبجمعان حاضر و کارکنان دوره

اى که بولایات  و به حساب پیشکاران مالیه!قسمت نبود باوجوداین هیچکس بفکر این.بود
اى باسم خزانهء مرکزى  یکى دیگر از تأسیسات جدید،اداره.نمیآمد میرفتند،هیچگونه رسیدگى بعمل

ه و قم و قزوین و سمنان و بالاخره تقریبا تا حدود تهران و بعدها دماوند ساو بود که ابتدا ولایت
به  رؤساى مالیهء این ولایات.ایالات وولایات بزرگ،تمام ولایات را تحت ادارهء خود کشیده بود

و جمع و  این اداره براى خود کارگزینى.پیشنهاد رئیس این اداره و تصویب وزیر تعیین میشدند



این وزارت مالیهء  مقصود از تاسیس.م با این اداره بودکار انبار غلهء تهران ه.خرج خاصى داشت
رئیس این اداره .بدهد کوچک در وزارت مالیه چه بود؟کسى نمیتوانست توضیحى در این زمینه

گانهء وزارت مالیه وو حتى رئیس دفتر محاسبات کل  همواره یکى از متجددین و با رؤساى هفت
 .دندرقیب بود و طرفین نقادیهائى از همدیگر میکر

جزو جمعهائى که ادارات هفتگانهء وزارت مالیه با تحکم و تشدد وزراء و رؤساءباین اداره داده 
آن هم عاجز  هاى بودند چیزهاى بیمصرفى بود که این آقایان متجددین از خواندن صیغه

و  2 باوجود اینکه آنها را بارقام هندسى تبدیل کرده بودند،چیزى ازآنها دستگیرشان نمیشد.بودند
 .مجبور بودند در هر مورد بادارات سبعه مراجعه کنند

گانه و اثر فکر میرزا محمد رضاخان منتخب  دفتر محاسبات کل که یکى از ادارات مرکزى هشت
رئیس این اداره بااینکه فرانسه و عربى را در .تر بود نظم ها بى الدوله رئیس آن بود،از همهء این

را خوب مینوشت،از معلومات  بیروت تحصیل کرده و خوب میدانست و خط فرانسه و فارسى
 .اطلاع صرف ولى مردى صحیح العمل بود ادارى و مالى بى

و  این آقا ادارهء خود را بکتابهاى قطور بزرگ و خطکشهاى یکذرعى مجهز و مزین کرده
 .میخواست با این زنگ و زنجیر و پیرایه،کار محاسبات عمومى کشور را اداره کند

  ٣٣٤ص
 

درجه حکمفرما  بین این آقایان متجددین مالیه و مستوفیها که ادارات سبعه را داشتند،ضدیت با على
منکر آن شده و  1 متجددین چون از دفتردارى سیاق با همهء سادگى که داشت سر درنمیآوردند.بود

حتى دفاتر جزو جمع ولایات .بودند گانه را درازنویس موسوم کرده رؤساء و اعضاء ادارات هفت
که بلژیکیها در  را بطرز دفتردارى اروپائى تابعهء خود را بارقام تبدیل کرده و محاسبات خویش

 .گمرك دائر کرده بودند،ترتیب میدادند



نویسى و  کم طرز دفتردارى سابق را کنار گذارده،طرزرقم مستوفیها هم براى وانماندن از حریف،کم
آنها کرده و حقا آنها  سنگ دفتردارى جدید را در ادارات خود معمول و خود را از این حیث هم،هم

کم از دوائر مالیه خارج  سیاق کم این بود که دفتردارى قدیم و ارقام.نداطلاع میخواند را بیسواد و بى
 .شده جاى خود را بدفتردارى جدید و ارقام هندسى داد

  متجددین درازنویسى سیاق یا بقول

در محاورات،سیاق کلام  چنانکه.لغت سیاق اسم مصدر سوق عربى و بمعنى طرز و جریان است
در اصطلاح .سوق وو طرز اداء مطلب و جریان صحبت استخیلى گفته میشود و منظور همان 

 .عربى ازکلمات دخیل زبان فارسى است

اطلاعى  از ارقامیکه ایران در دورهء ساسانى و قبل از آن براى محاسبات خود داشته است
بالتبع گرفتار  حملهء عرب بر ایران خط قدیم را از بین برد و ارقام معمولهء حساب هم.نداریم

 .پس اصل و ریشهء ارقام سیاق چه بوده و از کجا آمده است.گردیدفراموشى 

و طرز  نویسى تر از آن بودند که جمح و خرج و محاسبه و حاجتى برقم عربهاى صدر اسلام ساده
هر زر و سیم و اموالى که در فتوحات خود بدست میآوردند،بعد از بیرون .حسابدارى داشته باشند

آنچه هم که .میکردند میفرستادند،مابقى را بین خود تقسیم کردن خمس که براى مرکز خلافت
بمرکز میرسید،بلافاصله بین وجوه و افراد مسلمانها قسمت میشدو اگر هم لازم بود مبلغى براى 

نمیشد و تکفل کارهاى عمومى،از قبیل  مواجبى بکسى داده.ذخیره بماند،زیر کلید خلیفه میماند
و بر هر مسلمان واجب کفائى بود که افراد  و ثغور مجانىحکومت و قضاء و جهاد و حفظ حدود 

 .بخرج خود متحمل میشدند

 .عمر در اواسط خلافت خود،بفکر برقرار کردن مواجب و داشتن خزانه افتاد

میزانى مقرر داشت که در هر جاى »تابعین«براى هریک از اصحاب پیغمبر و اولاد آنها
اى  ضمنا دریافت جزیه و حق الصلح پاره.ایندکشورعریض و طویل اسلامى باشند،دریافت نم

و  ازشهرهاى مفتوحه و محصول اراضى مفتوح العنوه و زمینهائیکه مالکین آنها را ترك گفته



خود را نشان  مهاجرت کرده بودند،نیز در کار بود و داشتن دفتر و دفتردارى براى دفعهء اول لزوم
 .داد

  ٣٣٥ص

دفتردار براى نگاهدارى دفاتر داشت،مجبور بود از ملل  عرب که نه رقم براى نمودن مبلغ و نه
درهرحال براى رفع این  معلوم نیست بچه موجب،ولى.تابعه براى رفع این حاجت استفاده کند

خود،دفترهائى براى آنها ریختند و خود  ایرانیها هم بطرز دفتردارى.حاجت،بایرانیها مراجعه کردند
ولى .اند بسته ن دفاترارقام معمول دورهء ساسانى را بکار مىالبته در ای.هم متصدى دفتردارى شدند

لازم بوده است دفاتر آنها طورى باشدکه حکام و رؤساى عرب که باید در دفاتر آنها تفتیش 
 .نمایند،از دفاتر آنها چیزى بفهمند

ه بخط که البت براى این منظور دفترداران ایرانى ناچار شدند،در زیر هر عنوان،اعم از جمع یا خرج
میکردند،عین مبلغ را هم  عربى مینوشتند،گذشته از ارقامیکه براى خود جهت نمایاندن مبلغ رسم

خالصه هزار دینار بود زیر عنوان  مثلا اگر اجازهء یکى از املاك.بتمام حروف بخط عربى بنویسند
اى روزى یک  هر دو رامینوشتند،یا اگر خانواده»الف دینار«آن،هم رقم دورهء ساسانى و هم کلمهء

دینار که سالیانه سیصد و پنجاه و چهار دینار میشودباید جزیه بدهد،و بعد از نوشتن اسم خانواده 
در قسمت مصارف هم،مانند .را مینگاشتند»و ثلثماه اربع و خمسین«زیر آن رقم ساسانى و بعد

مروان  اینوضع تا زمان خلافت عبد الملک.مواجب اشخاص و غیره،همین طرزرا بکار میبستند
 .برقرار بود

در زمان عبد الملک،دولت عرب تازه از بدویت خارج شده و رسمهاى سلطنت ایران وروم در 
میدادند،با  ایکه خلعت هاى نابریده از جمله براى تهیهء طاقه.دستگاه خلفا معمول شده بود

رخانه رفت،در عبد الملک روزى ببازدیداین کا.کارگرهاى رومى،کارخانهء بافندگى دائر کرده بودند
ها بخطرومى است،ترجمهء آنرا  هاى بافته ملاحظه کرد که طراز این جامه ضمن تماشاى طافه

بوسیلهء دیگران ترجمهء آنرا بدست  بعربى خواست،متصدیان کارخانه از ترجمه طفره رفتند،خلیفه
اندازه  ا بىاست که این کشف خلیفه ر معلوم»بنام پدر و پسر و روح القدوس«اند آورده دید نوشته



لا اله الا اللهّ،محمد «و من بعد شهادتین هاى حاضر را عوض کرده متغیر کرده و امر داد طراز طاقه
 را نقش کنند»رسول اللّه

رومى دست از کار  میدانیم رومیها در این اوقات در تعقیب مذهبى بیداد میکردند،بنابراین عملجات
حاجت را رفع  بودند که جانشین آنها شدهاى  کشیدند،ولى از میان کارگران مسلمان عده

موضوع مذهبى  تعصب بى دولت روم با اینکه در اینوقت خیلى گرفتارى داشت،از راه همان.نمایند
البته .را جدا تقاضا کرد»بقاء الشى على ما کان«وارد مطلب شده سفیرى بدربار خلافت فرستاد و

پدر و پسر و «موفق شدید اسم ز جامهجواب رد شنید،ولى متقاعد نشده گفت گیرم شما در طرا
هاى رومى،درهم و دینار،در کشور شما رایج  را محو کنید،شما که سکه ندارید و سکه»روح القدس

هاى خود خواهیم  است،اگر شما در این امر پافشارى کنید،ما هم سب خداو پیغمبر شما را در سکه
اظهار نداده،بحاکم مدینه نوشت محمد  جوابى باین خلیفه.نگاشت و میان مسلمانان منتشر میکنیم

ضمنا .را با لوازم مسافرت آبرومندى بشام روانه کند)حضرت باقرعلیه السلام(بن على بن الحسین
 .بآنحضرت نوشته براى مشورت در امرى خواهش قدوم آن بزرگوار را نمود اى خودش هم نامه

  ٣٣٦ص

حضرت باقر .خواستبا محمد بن على مطلب را میان گذاشت و از آنحضرت رأى 
ما که معدن طلا و نقره نداریم،فلز «:خلیفه گفت»چرا از خودمان سکه نداشته باشیم؟«:گفت جواب

پول جز وسیلهء مبادله چیزى نیست وکارگرى «:حضرت باقر فرمود»آنرا از کجا بیاوریم؟
کار میکنند و مسلمانهاست که تمام طلا و نقرهء رومیها را تحت اختیار ما قرار داده است،مسلمانها

مواد اولیه یا اشیاء ساخته تدارك مینمایند،رومیها براى رفع حوائج خودمجبورند از هرجا هست 
بیاورند،چه مانعى دارد که همان  طلا و نقره پیدا کرده در مقابل امتعهء مسلمانها بکشور اسلامى

ع باکى نداشته باشید هاى آنها را ذوب کرده بسکهء اسلامى تبدیل کنید؟از تمام شدن این منب سکه
و یقین بدانید که تا این کارگرى و آبادى در کشورمسلمانى پابرجاست طلا و نقره هم در این 

 .».کشور فراوان است



براى اینکه درمعاملات مردم «:فرمود»سکه را بچه وزن و عیار و شکل بزنیم؟«:عبد الملک پرسید
 .رومى سکه بزنیدمشکلى پیش نیاید،بهمان وزن و عیار درهم و دینار 

از  اى یکطرف آن تاریخ و محل ضرب را بنویسید و در طرف دیگر شهادتین را رسم کنید و آیه
طهارت بخط آن قهراتماس پیدا  هاى بى منتهى براى اینکه دست.آیات قران را در آن بنویسانید

 .«میکند،یک کلمه از آیه را حذف کنید که این محظور هم مرتفع شود

چه غیرعربى درحکومت  خیالش از کار سکهء اسلامى راحت شد،امر داد آن که خلیفه همین
اند،اخراج  اسلامى رخنه کرده بود،همه را محو کنند و کارگر غیر مسلمانرا در هر کاریکه واردکرده

 .البته این حکم عمومى شامل دفتر و دفترداران ایرانى هم شد.نمایند

رسید،درجواب شرح  1  بن یوسف ثقفى والى کوفه میگویند حکم خلیفه در این موضوع که بحجاج
با ذکر دلائل که  مفصلى نوشته باقى گذاشتن یک نفر از ایرانیها را که رئیس دفترداران بوده است

و »ان مات«ذیل آن نگاشت عبد الملک.شد،استدعا کرده بودوچنان خواهد  مثلا اگر او نباشد چنین
با رفتن مستشاران مالى ایرانى ارقام  بنابراین.نامه را پس فرستاد،بطوریکه آن یکنفر هم باقى نماند

بتمام حروف نمایندهء مبلغ شد که در  دورهء ساسانى هم از دفاتر عرب محو و فقط خط عربى
ولى در طرز دفتردارى .اینرویه رواج گرفت کز و چه در شعبتمام دستگاه دولت عربى،چه در مرا

 .اى نداشتند تغییرى ندادند چون چاره

عربى بیرون  وقتى که ایرانیها در تحت لواى صفاریان و سامانیان،خود را تحت سلطهء حکومت
طرز دفتردارى همان طرز  در صورتیکه.آوردند،طبعا دفترداران ایرانى بجاى اعراب گماشته شدند

خط بتمام حروف عربى معمول  ورهء اعراب و در حقیقت طرز دورهء ساسانى و بجاى رقم هماند
با این تفاوت که دفترداران در دورهء حکومت عربى،چون عرب بودند،خطى که بجاى رقم .بود

 نوشته شده بود میخواندند و بعربى هم تلفظ میکردند،

  ٣٣٧ص



همینکه کار باینجا رسید،واحد و اثنین .بفارسى میگفتندولى ایرانیها بخط عربى نگاه کرده و مبلغ را 
و بالاتر  و ثلثه و اربعه و خمسه و سته و سبعه و ثمانیه و تسعه و عشره و مائه تا الف و الفین

ارقام را در نظر  جنبهء معناى خود را از دست داده و دفترداران چون ایرانى بودند،فقط اشکال
 .تلفظ میکردند و سى تا هزار و دو هزار و بالاتر بفارسى محفوظ داشته و بفارسى ده و بیست

در شعر و  همانطور که.طلب ایرانى،در اینجا هم کار خود را صورت داد قریحهء مخترع و استقلال
وروى خاصى از خود در آنها ایجادکرده و براى خویش  موسیقى و خط،با حفظ اصول عربى،رنگ
خط عربى هم که نمایندهءارقام بود،با ریختن حشو و طرز مجزائى بوجود آورده بودند،از این 

 :اى تغییرات ارقامى مانند زوائد و پاره

دیگر اصطلاحات  از طرف.میدانیم عرب از خود رقمى نداشته است که طرز دفتردارى داشته باشد
و یضعف و یحسب و  دفتردارى سیاق هم مانند حشو و بارز و مفرده و من ذلک و یزاد و یکون

هاى خرج که بمنزلهء سرفصل بوده است،مانند انعام و تکلف و  زیاده و همچنین صیغهباقى و 
صرف و تحویل و عوض و غیره تماما عربى بحت و بسیط است و ازاین دو جمله نتیجه میگیریم 

بوسیلهء ایرانیها بعربى ترجمه شده و  که این طرز دفتردارى همان طریقهء دورهء ساسانى است که
است این طرز دفتردارى از زمان خواجه  ات عربى بایران برگشته و آنچه مسلممجددا باصطلاح

 .اصطلاحاتش در دفتردارى ایران معمول بوده است نظام الملک،وزیر ملکشاه سلجوقى با تمام

تر از آموختن چهل رقم سیاقى در مرتبهء آحادو عشرات و مات  آموختن نه رقم هندسى،البته آسان
بواسطهء ضمیمه نبودن  تر و نوشتنش طور که خط فارسى آموختنش مشکلولى همان.و الوف است

تر  اعراب بحروف،یک ثلث از نوشتن خط اروپائى کمتر وقت گرفته ولوازم تحریرش ساده
تر و دفتردارى  مؤنه تر و کم راحت تر،ولى نوشتن آن است،همانطور هم آموختن ارقام سیاق مشکل

  دون هیچ حاجتب.تر است خرج تر و خیلى کم آن ساده
  ٣٣٨ص

  بداشتن میز و صندلى و خطکش و دفاتر چاپى خط کشیده،با یک صفحه کاغذ که بطور فرد

یا  در آن رسم میکردند،جمع و خرج و باقى 2  شده و با ته قلم نى خطوطى بیرنگ بنام قرینه بریده 
هاى فرعى و ضمیمه  زیادهء هر حسابى را مینمودند و بدون اینکه احتیاجى بصورت



در تحت باقى مینمودندو باشند،هرگونه اضافه و کسرى که در جمع یا خرج پیش میآمد، داشته
بعوض کردن  دار،بدون اینکه حاجتى هرقدر حساب دنباله پیدا میکرد،با اضافه کردن فردهاى قرینه

 .صفحهء اول داشته باشند،دنبالهء حسابرا بهرجا میرسید میبردند

بواسطهء همین سادگى و سهولت و کم مؤنگى است که این طرز حسابدارى در 
ها بایران آمده  با بلژیکى  1317 و طرز حسابدارى اروپائى که از سال خصوصى معمول  زندگانیهاى

هائى که در این مدت چهل پنجاه ساله از آن شده،هنوز هم نتوانسته است  با همهء تقویت است
که سروکار آنها با دولت و دفاتر جا باز کند و جز در دوائر دولتى و اداراتى  خود را همه جاى

چیهاى متجدد  است،در سایر جاها همان سیاق قدیمى یا بقول مالیهآنهاطرف رجوع دولت 
حتى دفترداران دفاتر خصوصى هم که .بدومشروطه،همان درازنویسى بازهم معمول است

رجوع دولت است،براى مراجعهء خود اصل دفتر خویش را بسیاق نگاه میدارند و بعد  طرف
تبدیل میکنند و بعد از رفع این مراجعهء عمال دولت آنرا بطرز دفتردارى جدید  براى

حالا کارى باینکه این دفاتر .هیچوقت لاى آنرا ولو براى یکمرتبه هم باشد باز نمینمایند حاجت
 .چون ساختهء بعد است و خیلى هم طرف اعتماد نیست،نداریم رقمى

اشته بودجه ند وقت چیهاى متجدد این دوره این بود که دولت ایران هیچ یکى از انتشارات مالیه
در صورتیکه خوانندهء عزیز از چهار دفتر مستوفیها و بخصوص دفتردستورالعمل که سابقا .است

کشور با دفتر  ام،اطلاع داشته و بخوبى میداند که دفتر دستورالعملهاى شرح آنرا نوشته
 .که هر سال ریخته میشد،بودجهء کل کشور را تشکیل میداد)متفرقه(اوراجه

کشور  اى براى یه،چون خودشان در این دو سه ساله نتوانسته بودند بودجهاین آقایان متجددین مال
چیهاى قدیم میزدند و هیچ متوجه قبح این انتشار نبودندکه چگونگه  بنویسند،این تهمت را بمالیه

 .وخرج کار خود را اداره کند بینى دخل ممکن است یک کشور بدون بودجه و پیش



گانه استیفائى،بدفتر محاسبات  از تنظیم داخلى ادارات هفت البته براى من مشکلى نداشت که بعد
درآورده جریان کار آنرا  کل پرداخته،در آن اداره هم تنظیماتى قائل شوم و آن را بصورت اداره

  طورى ترتیب بدهم که صادر و وارد وجوهات دولتى تحت نظم درآمده

  ٣٣٩ص

و  ه بتوان از دفاتر آن جواب مثبتاى که صادر میشود،طورى باشد ک و ثبت و ضبط هر حواله
امریکائیها که عنقریب خواهند آمد،این  1 ولى فکر میکردم که اولین علف دم شمشیر.مطمئن گرفت

رئیس اداره  نفسهاى آخر خود را بکیفبنابراین آنرا بحال احتضار سردادم تا .اداره خواهد بود
خزانه که روى آن بود  دار امریکائى،همان اسم در ادارهء خزانهء مرکزى هم که باوجود خزانه.بکشد

 .رقم اعدام آن بشمار میآمد،بطریق اولى حاجتى باصلاح نداشته آنراهم بحال خود گذاشتم

 من با شوستر اولین ملاقات

وزراء رفتم،گفت شوستر دیروز -یر مالیه مرا احضار کرد،بهیئتیکروز در حدود ساعت نه صبح وز
عصرى وارد شده و در پارك اتابک،محل امروزى سفارت شوروى،منزل کرده است و مرا مأمور 

من بلافاصله .کردکه از طرف هیئت وزراء باو تبریک ورود گفته او را بورود بکاردعوت نمایم
کابینهء وزارت مالیه و حامل  ت،خود را مانند رئیسبیرون آمده بپارك رفتم و بوسیلهء پیشخدم

پیغام از طرف هیئت وزراء معرفى کرده در یکى از اطاقها نشستم،بعد از پنج دقیقه شوستر با یکى 
آمد و پیغامیکه  و رساندن خوش بعد از طى تعارفات معمولى.دو نفر از همراهانش وارد شدند

اطلاعات در مالیه ایرانست،با ذینفعى  شنهء تحصیلحامل آن بودم،شوستر مانند شخصیکه واقعا ت
اول از ادارات مرکزى مالیه پرسید،بعد .کرد که من نظیر آنرا تا آنوقت ندیده بودم،پرسش را شروع

پرداخت مصارف رسید،اجمالا این ملاقات در حدود  بطرز وصول مالیات و اقسام آن و چگونگى
سید جواب میگفتم و سعى میکردم که جوابهایم همه میپر منهم بیریا از هرچه.دو ساعت طول کشید

چند وقت است در مالیه «:آخر کار پرسید.و روشن باشد مبتنى بر جوابهاى قبلى و با استدلال
همینکه دانست .ام ابتدا تصور کرد که اشتباه لفظى کرده»در حدودیک ماه«:گفتم»خدمت میکنید؟

تحصیلات من در «.گفتم»ت و اینقدر اطلاع؟یکماه خدم«:اشتباه لفظى و سمعى در کارنیست،گفت



است و سابقهء خدمتم در وزارت خارجه و این اطلاعات من اطلاعات  فن حقوق و دیپلوماسى
اند،پدرم مدتى  از صد و سى چهل سال قبل مشغول کار مالیه بوده جد و پدرم.خانوادگى است

کار مالیه هستند،سؤالات شما هم  وزارت مالیه داشته است،برادرها و برادرزادگانم الان هم مشغول
در حدود ظهر بور که بهیئت ».از قضا همه درکلیات بود که توانستم جواب آنها را بشما بگویم

 .گزارش ملاقات خود را دادم وزراء برگشته

قبلا اطاقهاى سمت راست تالار تخت مرمر را براى دفتر آمریکائیها فرش و مبل 
در درشکهء شخصى که در همین دو سه روزه براى خود  فرداى آنروز شوستر پس.بودند کرده
کرده بود،باین محل آمد جوانک کوتاه قدى هم همراه شوستر بود،این همان میرزا محمودخان  تهیه
  کرده و بسمت مترجم خصوصى شوستر پذیرفتهاست که تازه از انگلستان مراجعت    بدر

  ٣٤٠ص

 .وزیر مالیه هم آمد،یک دو ساعت نشسته و متفرق شدند.شده بود

  میلیون استقراض ها در مصارف پنج حق نظارت امریکائى

جدید التأسیس و بالاختصاص  در این دو سالهء انقلاب،دولت ایران براى مصارف ناگزیر ادارات
نظم زیاد  بماه باید پرداخته شود،استقراضهاى بى مجاهدین و بختیاریهاکه ماهبراى پرداخت حقوق 

قدیم بواسطهء  هاى زیرا مالیات.کرده وبازهم مجبور بود دنبالهء همان رویه را داشته باشد
ها در پرداخت مالیات  که بعضى اغتشاشهائیکه در گوشه و کنار کشور راه افتاده و تمردى

آنچه هم وصولى بود،بایدبمصارف محلى و مواجب ارباب حقوق .دمیکردند،درست وصول نمیش
همین عدم وصول را دستاویز کرده،نه بارباب  پیشکارهاى مالیه هم.که بخرج ولایات میآمد برسد

حقوق و نه بوزارت مالیه،پول حسابى نمیدادندو چون حسابى هم در کار نبود،چندان پاپى وصول 
هاى متمرد را بحال خود وامیگذاشتند،دولت  فتندو مالیات بدهآنچه میرسید میگر.مال دولت نبودند

ها را  استقراض با انگلیس»پنج میلیون تومان«براى پرداخت قروض خود،مذاکرهء یک میلیون لیره
 .در میان داشت



انگلیسها در دادن یک میلیون لیره حرفى نداشتند ولى میگفتند نظارتى در مصارف آن برقرارکنید 
براى این نظارت هم مرنار رئیس گمرك راکه سمت .استقراض نداشته باشید که باز حاجت به

است منظور آنها  معلوم.ریاست بر بلژیکیهاى مستخدم دولت ایران هم داشت،صلاح بینى میکردند
از این پیشنهاد این نبود که دلشان بحال دولت ایران سوخته باشد،بلکه میخواستندباینوسیله نفوذ 

مرنار دست نشاندهء  1 اد کرده،مثل نان خانهء قاضى که سگش دنبال آنرا بگیردخود را در مالیه زی
ها هم تکلیف خود را  خود را دنبال این پول فرستاده و او را در این کار مداخله بدهند،تاامریکائى

ولى مجلس در .ها الف همزه را بجاى الف بشناسندو دم از استقلال نزنند عدها مثل بلژیکىدانسته ب
بلژیکیها که شاید اصل .وجه را بشوستر داد اینجا پافشارى کرد و حق نظارت این پنج میلیون

مطرح شده بود،از این پیشامد مندك شده و بین این  موضوع هم بتحریک آنها از طرف سفارتین
 .وارد طبعا ضدیت ایجاد شد و رفیقان قافله،باامریکائیهاى تازه شریکان دزد

 ها منطقى لیدردمکرات بى

صبح روزى که عصر آن اصل لایحهء استقراض در مجلس مطرح بود،پیشخدمت وارد اطاق شده 
معمولى پرده بالا رفت و آقایان »تشریف بیاورند«:با جواب»!سلیمان میرزا و دو سه نفر دیگر«:گفت
  وارد
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میخواستیم «:سلیمان میرزاگفت»چه فرمایشى داشتید؟«:بعد از طى تعارفات،در جواب سؤال.شدند
نویس لایحهء پیشنهادى هیئت  تصور نمیکنم جزپیش«:گفتم».بدوسیهء استقراض مراجعه کنیم

نمایندگان توزیع گشته است،سابقهء  دولت بمجلس که البته عین آن چاپ شده و قبلا بین آقایان
ادارى آن کارى نداریم و میخواهیم بدانیم  با قسمت«:گفت».ى در دوسیهء استقراض باشددیگر

وزارت «:گفتم»اند؟ تاکنون چقدر مساعده از بابت این استقراض ازبانک شاهنشاهى دریافت کرده
مالیه با بانک شاهنشاهى حساب جارى داردو من شک ندارم که قبل از مذاکرهء این استقراض و 

وبستان این حسابها  ببانک شاهى رفته و مسلما بده والجاتى از طرف وزارت مالیهبعد از آن ح



اى هم در دفتر محاسبات کل داردو البته بعد از تفریغ حساب که در هر ماه صورت  دوسیه
این استقراض هم یکى از .وجوه عمومى دولت است میگیرد،اگر حساب باقى پیدا کند،محل آن

که احیانااگر حساب در این ماه باقى پیدا کرد،از وجه استقراض  وجوه عمومى دولت خواهد بود
ولى .کاره است،چون هنوز ماه بآخر نرسیده است هم فعلا نیمه پرداخت خواهد شد و این حساب

بدهکارى امروز دولت ببانک از بابت مساعدهء این استقراض  معنى این جمله آن نیست که
آویز گیر آورده  دانستم میخواهد دست».میخواهیم ببینیمکاره را  نیمه ما همین حساب«:گفت».باشد

 .ترتیبى کند و هو و جنجال راه بیندازد خود هیئت دولت را متهم به بى عصرى با بیانات مسموم

براى اینکه بتوانم شما را در این موضوع کامروا کنم،یادداشتى از طرف وزیرلازم دارم که امر «:گفتم
شما باوکلا هم اینطور حرف !چطور«:گفت».ختیار شما بگذارمبدهند که آنچه میخواهید در ا

در کارهاى دولتى ممنوع کرده  اى زیرا اصل تفکیک قوا شما را از هر مداخله!بلى«:گفتم»میزنید؟
پس ما هم امروز «:گفت».معنى نداشت اگر غیر از این بود،سؤال و استیضاح از وزیر و کابینه.است

اگرهیئت دولت اطمینان برأى موافقین خود نداشت،البته «:گفتم».راى باین استقراض نخواهیم داد
آقا سید محمد رضاى مساوات که ».این پیشنهاد را بمجلس نمیداد و درهرحال رأى هم آزاد است

وزیر مالیه در شهر و الان در !آقایان«:بالاخره گفتم.را شروع کرد همراه او بود استدلال سوفسطائى
این مذاکرات،یکى از آقایان برود دو کلمه یادداشت از وزیر  بجاى هیئت وزراء نشسته است

دیدم بازوارد مباحثه میخواهند بشوند،سکوت اختیار کردم،آنچه تشر و تهدید غیرمستقیم ».بیاورد
و  آقایان همینکه مأیوس شدند و دانستند هو و جنجال.شنیدم،همه را تحلیل برده نفوذناپذیر ماندم

 .خاستند رفتندتشر آنها بجائى نمیرسد،بر

وتاب  عصرى که لایحهء استقراض مطرح شد،شاهزاده لیدر دمکرات پشت میز نطق رفته باآب
دانى  من باید از قاعده برعکس«:وزیر مالیه جواب گفت.نشناسى من شرحى بیان کرد تمام،از وظیفه

و منطق  با قواعد ادارى این رئیس کابینه و مدیر کل وزارتخانه تشکر کنم،کجاى حرف او مخالف
 «است؟



پس ما هم چون نمیدانیم مساعدهء این استقراض بچه مصارفى «:سلیمان میرزا گفت
اینهم البته تشرى نبود که وزیر مالیه از آن بترسد،زیرا دمکراتهارا ».است،بآن رأى نمیدهیم رسیده

 .ها برسد خوب میشناخت که تا میتوانستند نمیخواستند روغنى بچرخ ماشین اعتدالى
 

  ٣٤٢ص

بهرحال لایحهء استقراض از مجلس گذشت و دولت مشغول مذاکرهء طرز پرداخت و 
 .قرارداد آن شد بستن

 میمون و شتر

ها وزیر پست وتلگراف بود،شغل خود را با  چند روز بعد معاون الدوله که در این کابینهء اعتدالى
روزنامهء .باشد،عوض کردسببى براى این تغییر معلوم  ممتاز الدوله وزیر مالیه بدون اینکه

هاى خود  اى بدست میمونى داده و شترى را نموده بود که با لب و فکاهى تنبیه اره کاریکاتورى
را با  رفیق بیا کارمان«:تلگراف را گرفته و زیر آن از قول یکى ازین دو بازیگر نوشته بود هاى سیم

ساخته  ى کردن سیم تلگراف مشغولبعد اره را بپوزهء شتر داده و میمونرا با باز».هم عوض کنیم
این شوخى با جثهء کوچک ممتاز الدوله و قد بلند معاون الدوله خیلى متناسب وکاریکاتور .بود

 .اى بود بامزه

معاون الدوله،وزیر جدید مالیه،پسر فرخ خان امین الدوله،سفیر کبیر امضاء کنندهءقرارداد بین ایران 
از جوانى وارد خدمت  تحصیلاتى نداشت،ولى.شهر بودو انگلیس بعد از فتح هرات و شکست بو

نیکلاى دوم امپراطور روس که  وزارتخانه بوده و در سفارت ملک آرا براى تهنیت تاجگذارى
بعد بسمت وزیر مختارى در دول  جنرال کنسول تفلیس بود،مستشار این هیئت هم شده و چندى

خارجه تعیین گشته و از آن اشخاص  وزارتچنانکه دیدیم،ب بالکان مأمور شده و در این اواخر هم
محتاج بکسى بود که عینک و  بود که هیچ کاریرا بتنهائى نمیتوانست صورت بدهد و همیشه

میکشید و خوب میتوانست نقشهء خود  ولى نقشه را بسیار خوب.سمعک او شده کار را راه بیندازد
لندنظر و باسلیقه و زندگانى مردى بسیارمؤدب و ب.را بوسیلهء عینک و سمعک خود اجراء کند



بآقا میر حمزوى و در خیابان نادرى واقع  عماراتى که امروزه متعلق.شخصى او بسیار مجلل بود
 .است،با یک باغ بزرگ جنب آن متعلق باو بود ودر ورامین هم ملک داشت

طرز  ایکه با من در وزارت خارجه داشت و بالاختصاص آمدن این وزیر بر سر کار مالیه و سابقه
کار کردن او که همیشه،محتاج بتمام کردن کارها بدست واسطه بود،مرا بیشتر از پیشتردر کارهاى 

روز اولى که بعد از این تغییربراى کارى .مالیه و بخصوص روابط وزارتخانه با شوستر وارد نمود
را بریاست شما  من در این تغییر بفکر شما بودم که اگر وزیر تازه«:بپارك رفتم،شوستر بمن گفت

با این وزیر بیش از  سابقهء من«:جواب گفتم».کابینهء خود باقى نگذارد،کارى براى شما فکر کنم
بینید اعتماد  مى ایم و چنانکه ممتاز الدوله است زیرا ما مدتى در وزارت خارجه با هم کار کرده

از اوضاع مالیه و  خلاصه اینکه من پیش شوستر زیاد میرفتم و او هم».ایشان بمن خیلى زیاد است
براى او  پوشى ها از من زیاد میپرسید و من هم حقایق را بدون هیچ پرده سایر وزارتخانه

من هم .باشند گاهى میدیدم چیزهائى میگوید که جز دمکراتها نمیتوانند ساخته و پرداخته.میگفتم
اند،منکر نمیشد  ادهبشما د بدون هیچ ملاحظه باو میگفتم این خبر را دمکراتها شاخ و برگ پوشانده

 شنید تا دلیل بینى همراه آن نبود، ولى حقیقت را هم که مى
  ٣٤٣ص

دو دمکراتهابوسیلهء یکى .او را دزدیده بودند 1  زیرا دمکراتها بقول عوام قاپ.بآسانى باور نمیکرد
چیزهائى را که وزیر  نفر انگلیسى دانى که داشتند خود را با شوستر نزدیک کرده و بعنوان مشورت

گفتند،بد تعبیر وبقول سلیمان میرزا  مالیه و هیئت وزراء در نفع عمومى کشور بشوستر مى
بین وزراء و این مرد فعال خالى الذهن ایجاد میکردندو او را بقدرت دمکراتها و  2  سوءتفاهم عمدى

اینها از این .امیدوار مینمودند نفوذ آنها در جامعه و پشتیبانى از او و یکمشت حرفهاى توخالى
از !الى و بسالقاآت که بیشتر باغوا شبیه بود چه مقصودى داشتند؟تولیدمشکل براى کابینهء اعتد

روى  خیلى زیاد نباشد که بتوان جلو زیاده دار کل جمله هیئت وزراء میخواست اختیارات خزانه
دولترا در دادن این اختیارات از نظر سوءاستفاده در  احتمالى او را گرفت ولى دمکراتها خوددارى

 .نمیگذاشتندمالیهء دولت وانمود کرده شوستر رابراى بدست آوردن اختیارات نامحدود آرام 



 لایحهء قانونى واختیارات شوستر

نوشت و بهیئت دولت  دارى کل بر اثر همین القاآت،لایحهء قانونى که شوستر براى خزانه
و تمام اختیارات را،اعم جمع و خرج محاسبه و  داد،هیچگونه قدرتى براى وزارت مالیه نگذاشته

وقتى شوسترپیشنهاد خود را .یگذاشتدار کل وام تفتیش از طرف دولت،بخزانه تفتیش،بدون هیچ
نظر پیشرفت کار شما البته این قانون بسیارخوب تدوین شده  از نقطه«:براى من خواند،باو گفتم

بینم در صورتیکه شما بایدبا هیئت دولت کار  اى نمى است ولى من در اینجا هیچ وزارت مالیه
را اینقدر از هیئت  نباید خودتان همکارى وزیر مالیه با شما سبب پیشرفت کار شماست،شما.کنید

من میدانم .نشوید وزراء جدا کنید که هیچ نظارتى براى دولت مشروطه در کارهاى خود قائل
هیجده نفر  اند ولى بالاخره شما غیر از این هفده دمکراتها شما را باین قسم رفتار مصمم کرده

این قانون بچه  یدانم که اجراىمن م.هاى دیگرى هم لازم دارید دمکرات که در مجلسند،پشتیبان
در جواب من ».مشکلاتى برخواهد خورد و شما یک تنه نخواهید توانست آن را حفظ کنید

میتواند تغییراتى در آن  من این اختیارات را براى خود لازم میدانم،مجلس اگر خواست البته«:گفت
تناسب نبود،بموجب مادهء م توانم اگر تغییرات آنها با پیشرفت کار من وقت مى بدهد،من هم آن

البته خوانندهء عزیزمتوجه است که بیش از این نصیحت،از ».پیمان استخدام ترك خدمت بگویم
 طرف رئیس کابینهء محرم وزیر،باعث سوءظن میشد
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بود  بخصوص که من هم ده پانزده روزى.ها بدستور وزیر است و جایز نبود که این نصیحت
 .ها شده بودم ام،رسما جزو اعتدالى هچنانکه سابقا هم اشاره کرد

کابینهء اعتدال هم ضعف نشان داده،براى اثبات بیطرفى و بینظرى خود،اصلاحى درقانون نکرد و 
 .اى تغییر بمجلس رفت قانون بطوریکه شوستر پیشنهاد کرده بود بدون ذره

د ازمذاکرهء در آن شوستر تازه قانون خود را بمجلس فرستاده بود،شبى براى کارى نزد او رفتم بع
پیشنهادى خود را  ها با مدادى که در دست داشت،نقشهء قانون زمینى اى از مغرب کار،بعادت پاره



براى ادارهء کل عایدات  در ادارهء عایدات قدرى تفصیل قائل شد و زیرخطى که.براى من کشید
مالیات مستقیم و  و سرآمد همه یکى از این سه اداره«:رسم کرده بود سه خط کوچکتر کشیده گفت

بمن گفتید جد و پدر و  شما در اولین ملاقات.دیگرى غیرمستقیم و سومى گمرك است
ام،شما را  وارسى کرده آنچه هم در این یکماهه.هاى شما همه در مالیه بوده و هستند خویش قوم

غل حقوق ام،سالى چهار هزارتومان هم براى این ش تر دیده براى اداره کردن مالیات مستقیم مناسب
میدانید من رئیس کابینهء وزارت مالیه و  از حسن توجه شما متشکرم ولى«:گفتم».ام در نظر گرفته

کار مدیر کل را اداره میکنم و در خدمت دولتم،رهاکردن وزارت مالیه و آمدن بخزانه جز با 
 اما چهارهزار تومان حقوق خیلى زیاد است زیرا.رضایت وزیر مالیه صورتى نخواهد داشت

مدیران کل این کشور امروز بیش از سالى هزارو هشتصد تومان حقوق ندارند و حقوق معاونین 
مهمان اگر یکنفر بود برایش گاو هم ممکن .نیست ها بیش از دو هزار و چهارصد تومان وزارتخانه
جواب سایرین را چه خواهیدداد؟پولى که بهمه اینقدر حقوق بدهید ندارید و اینقدر    بود بکشند

در جواب این بیانات چیزى نگفت و از هم جدا »تبعیض هم مایهء دلسرى سایرین است
شوستر حرفى نزدم زیرا مذاکره در این امر بمنزلهء حسن  البته من با وزیر مالیه از این دعوت.شدیم
دارى کل منتقل شوید،من فکر  شوستر مایلست شما بخزانه«:دو روز بعد وزیربمن گفت.میشدطلب 

میکنم که دیگر درمالیه کارى که بتواند شما را مشغول کند باقى نمانده است،وجود شما در 
ادارهء مالیات مستقیم،براى دولت نافعتر است،بهمین جهت من هم با  دارى کل،بخصوص خزانه

 «.کردم فقتانتقال شما موا

اختیارات  چنانکه معلوم بود لایحهء قانونى شوستر بجز فى الجمله اصلاح عبارتى که در مفهوم
اول شب .گذشت از مجلس  1329 جوزاى تنگوزئیل   23 وکمال در  کرد،تمام تفاوتى حاصل نمى

در دفتر .ماو را مسبوق کن روز وزیر مالیه مرا نزد شوستر فرستاد که از جریان کار در مجلس همان
ام،کارهاى  است که من وارد شده امروز یکماه«:خود تنها بود،خیلى اظهار خوشوقتى کرده گفت

هم حاضر است،باید این پول استقراض  مقدماتى خود را تمام کرده از فردا وارد عمل میشوم،وجه
باید  جوئى تمام خرج کرد ولى نمیدانم باسپهسالار وزیر جنگ و رئیس الوزراء چه را با صرفه



کرد؟و ادعاهاى طلب وزارت جنگ را که شایدبیک میلیونى سر بزند چطور و چگونه حل خواهیم 
  بهتر این است که وارد«:گفتم»کرد؟
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سابق  هاى جزئیات نشوید و مبلغى بطور قطع بآنها بدهید تا هرطور میتوانند با افراد مجاهدین دوره
بقدرى بار را  بخواهیم با آنها وارد حساب بشویم زیرا اگر.و بختیاریها حساب خود را واببندند

وزیر مالیه را با انتقال  من«:بعد گفت»سنگین خواهد کرد که تمام پنج میلیون هم کمشان خواهد بود
امروز بیست و سوم «:گفت»اند کرده ایشان هم با من در این زمینه صحبت«:گفتم»ام شما همراه کرده

دائر کنید،اگرچه مستر کنز رئیس کل عایدات  د را نزدیک بمناست،براى روز اول ماه شما دفتر خو
از این توجه شما بیشتر متشکرم «:گفتم».است،ولى من میخواهم سروکار شما منحصرابا من باشد

 «.اید و بهتر میتوانیم مشکلات را حل کنیم اى بین خودتان و من قرارنداده که فاصله

 ورود شوستر بکار

سپهسالار ببرم،خود وزیر مالیه هم  ا نزد شوستر فرستاد که او را به منزلچند شب بعد وزیر مالیه مر
عمارتى  بام آباد رفتیم و در پشت بآنجا رفته بود،من و شوستربا کالسکهء وزیر،بباغ سپهسالار در ولى

آنها مذاکره و  که سمت خاکریز خندق و نسبۀ خنکتر بود نشستیم،سپهسالار هم آمد،مطالب بین
شد،من در این میان  د از بابت طلب گذشته بوزارت جنگ داده شود،بین آنها قطعمبلغى که بای

من کتاب اختناق ایران شوستر را که بعد ازمراجعت بامریکا نوشته .سمت مترجمى داشتم
ناروا که بالقاى دمکراتها بوده است  ام در این کتاب چیزهاى ام ولى از قراریکه شنیده است،نخوانده

اند،از  در خانهء وزیر جنگ در این شب بوده منصب و افرادى که له عدهء صاحبزیاد نوشته،از جم
در آن دوره در خانهء .است،در صورتیکه اینطور نبود راه تهدید بخود و وسیلهء مطالبه تصور کرده

گذشتن این  درهرحال وقتى بیرون آمدیم،من از خوش.بودند وزراى جنگ هر شب این عده جمع
نسبۀ کمى که سر معامله بهم آمده بود،باو تبریک گفتم و طرز مذاکرهء او  مجلس،بخصوص از مبلغ

 .را تحسین کردم



حرمخانهء ناصر  البته اطاقهاى جنب تخت مرمر براى ادارهء خزانه کم بود،یکى دوتا از حیاطهاى
عمارت و قبلا خزانهء  الدین شاه که وصل بعمارت خورشید و مدخل آن در جلو تالار بزرگ این

اى که  میزدم،اول حمله همانطور که حدس.در آنجا بود،براى ادارهء شوستر معین شد مرکزى
 .بوزارت مالیه وارد آمد،بدفتر محاسبات کل و خزانهء مرکزى بود

دفاتر آنها یکى تحویل مکاسکى رئیس محاسبات و دیگرى تحویل کنز رئیس مالیات 
شده و اسم اصلى اورید و فارسى را عبد الرضا خان انگلیسى که میگفت مسلمان .شد غیرمستقیم

میدانست،بمعاونت مکاسکى برقرار گردید و منتخب الدوله رئیس دفتر محاسبات  خوب
دارى کل یافت و میرزا عیسى خان فیض سلف من در وزارت مالیه  دفتر خزانه کل،ریاست

بایح و ادارهء تحدید تریاك،باندرول،مشروبات و مالیات نواقل و ذ(غیرمستقیم هاى بمعاونت مالیات
مرا هم بریاست مالیات مستقیم گماشت و سه .تعیین شد)اى دیگر از این قماش و عده مالیهء تهران

 .فوقانى از یک بدنهء این عمارت را براى این اداره تخصیص داد اطاق

  دارى کل بخزانه ورود من

 .بدفتر جدید رفته مشغول کار شدم)تیرماه(من روز اول سرطان

تلگراف متحد المآلى بکلیهء پیشکارها و رؤساء وامناى مالیه صادر کرده دستور بدستور شوستر،
 .دادم که آنچه مالیات وصول میکنند

  ٣٤٦ص

هر روز ببانک شاهى و اگر بانک شاهى در آنجا شعبه نداشت،بتجارتخانه طومانیانس واگر آنهم 
روزانه را با تلگراف بمرکز  بتجارتخانهء دیگر تحویل کرده،هر هفته یکبار نتیجهء ریزش وجه.نبود

حوالهء مصارف علیحده بآنها خواهد رسیدو هرچه حواله شد،از بانک یا تجارتخانه .اطلاع بدهند
نگاهدارى وجه در اداره و پرداخت،بموجب .برسانند گرفته بمصرفى که در حواله معین شده است

ا که نمیخواستند مطلب به ه بعضى.دستورها و احکامیکه سابق صادرشده بود بالمره منسوخ گردید
ها یک اگرهائى تراشیده مثل سنگ جلو راه انداختند ولى جوابا  این سادگى را بفهمند،در جواب

دفاترى هم در اداره بود که صادر و وارد هر ولایت در آنها .لازم بود بآنها داده شد توضیحاتى که



و  من.اندازه ساده ولى زیاد بود بىکار .میشد و خلاصهء آن هر هفته بادارهء محاسبات میرفت نموده
میر محمد حسین خان که بسمت معاونت برقرار شده بود،با چند نفر دفترنویس که عدهء آنهابیش 

 .از سه چهار نفر نبود،کار وصول مالیاترا کاملا کفایت میکردیم

ب مواج اینکه نوشتم کار زیاد بود،براى آنست که آنچه راجع باختلافات جزو جمعى و پرداخت
خرج آمده و حوالجات ولایات و اجمالا آنچه سروکارش با پیشکاران و رؤساء وامناى مالیه 

اداره بود بطوریکه  بود،باین اداره مراجعه میشد و کارهاى کارگزینى ایالات و ولایات هم با این
دارى کل از این اداره صادر میگردید ومیر محمد حسین خان  صدى هشتاد مراسلات ادارهء خزانه

کل روى میز من  دارى روزى از صد الى دویست مراسله از دفتر خزانه.واقعا زحمت میکشید
میر محمد .کلمه میدادم میریختند،آنها را خوانده و ذیل هریک دستور جواب را در ضمن ده بیست

دستور من،پیشنوش را  حسین خان با گذاشتن یکى دو جمله در جلو و یکى دو جمله در عقب
من آنها را هم .پیشنویسها میرسید رس نکه من از دستوردادنها فارغ میشدم،پیشهمی.تمام میکرد

مراسلاتیکه در جمع و خرج .و رد میکردم خوانده اگر اصلاحى بنظرم میرسید در آنها بعمل آورده
 .نویسها ثبت میشد- تغییرى میداد،در دفاتر مخصوص بوسیلهء دفتر

 من با شوستر طرز کار کردن

اف خود را باو معرفى کرده بودم و او همینقدرکه پاراف مرا میدید،امضاى بلند بدستور شوستر،پار
اى بقول خودش یکى دو  هفته.را زیرامضاى کوچک من میگذاشت»مرگان شوستر.و«:خود

و در آن تصمیمى اتخاذ  ایکه شوستر نظیر آنرا ندیده باهم میکردیم،من کارهاى تازه رسیده کنفرانس
و نظر خود را که باید حالیه چگونه  طرز قدیم حل آن کار را باو میگفتمنشده بود همراه میبردم،

حالیه اظهار میکرد و میگفت شما طرز حل  او هم نظر خود را در طرز حل.کردم حل شود اضافه مى
بعد از آنکه ادلهء .و واقعا باهم محاجه میکردیم حل خود را میگیرم خود را داشته باشید من راه

چند بار .کافى بودن مذاکرات از طرف او اعلام میشد»ول«م میشد،با تلفظ کلمهءطرفین معلوم و تما
خلاصهء ادلهء طرفین را تکرارمیکرد و آنوقت تصمیم اتخاذ مینمود و من مجاز بودم در کارهائیکه 

هیچکس،حتى معاون من هم،از اندازهء اختیارات من در کار .عین یا نظیر آن بود،حکم صادر کنم
  ادارى باخبر
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کار،کار من بود ولى اسم،اسم شوسترو هرجا که .زیرا اگر میدانستند اسباب دردسر من میشدند.نبود

 .دار کل سیر من میشد آمد،فرمایش آقاى خزانه مى تقاضاى بیموردى پیش

کاره  وقت نیمه من از رویهء تصمیم گرفتن این مرد فعال در کارها خیلى استفاده کردم،کار را هیچ
و نیمه اقدام در کارهاى او راهى نداشت،هرچه باو پیشنهاد میشد،از نفى یا  کرد رها نمى

حرف میزد و خیلى  اثبات،تکلیف کار را فورى معین میکرد،در بیانات خود با اینکه با من بفرانسه
کوچکى ضمیمه  در این زبان تسلط نداشت بسیار موجز بود،گاهى هم ضرب المثل و حکایات

 .رویه را دارم ادارى را از او آموخته و امروز هم همینمیکرد،من این طرز کار 

فقطپیشکاران مالیه ایالات .امناى مالیه فورا و رؤساى مالیه قدرى بعدتر برویهء جدید عادت کردند
و قوام السلطنه پیشکار مالیهء  تر،ابو الوزراء معتمد السلطنه،پدر وثوق الدوله سخت و از همه جان

یکماه وقت مابتوضیحات با او گذشت،هر روز .ست دنده بقضا بدهدآذربایجان بود که نمیخوا
اقدامى برخلاف دستور مرتکب میشد،از او مؤاخذه میکردیم،بیکى از دستورات صریح بین که با 

خیلى کاربرش سخت میشد،میگفت من  تعبیرات عجیب آنرا تغییر میداد،مستمسک میشد و وقتیکه
 .!از آندستور اینطور فهمیدم

ان تمام میشد،من براى حقوق ماهیانهء ادارات مالیهء ولایات،از شوستر ماه سرط
مأمورین مالیهء ولایات تحت ادارهء شما هستند،براى آنها مثل «:گفت.دستورخواستم

منهم صورت حقوق آنها را از کارگزینى که در ادارهء مدیرى ».دصادر کنی 1  هادرخواست وزارتخانه
 .سابق وزارت مالیه بود،گرفته،روز قبل از ختم ماه،حقوق همه را تلگرافى حواله دادم کل

روى دادیداز قرار  شما خودتان بمن درس میانه«:راجع بمقدار حقوق خود پرسیدم،خندید و گفت
 .«.سالى سه هزار تومان درخواست بنویسید

  ٣٤٨ص
 



من هم حقوق خود و اعضاى مرکزیرا درخواست علیحده صادر کردم بطوریکه روزاول برج اسد 
 .هیچکس در ادارهء من،چه در مرکز و چه در ولایات،حقوق نگرفته نماند

 .اى بود که کارکنان مالیه بموقع حقوق دریافت داشته بودند شاید این اول دفعه

  نمیرفتآب ما با ابو الوزراءبه یک جوى 

کارنمیخواست دستورات را کاملا  ولى آب ما با ابو الوزراء بیک جوى نمیرفت و این پیرمرد کهنه
هاى بیقاعده از پولهائیکه باید تحویل بانک داده  پرداخت اى اجراء کند و هر روزى به بهانه

د،البته اگر یکى دو فقره تذکر داده شد،بازهم ثمر نبخشی.باشد،بدون اجازهء ادارهء مرکزى،میکرد
نظر کرد،ولى عیب این بود تبعیض در  ها میشدصرف کار منحصر بهمان یکنفر بود،بگل روى آقازاده

من دریکى از کنفرانسهاى خود با شوستر،حکم احضار او .کار میآمد و سایرین هم جرى میشدند
وستر قضیه را ش.کردم و از رویهء این پیرمرد شکایت نمودم را که قبلا نوشته بودم با سابقه مطرح

بخواهد رأى بمجرمیت یا تبرئهء شخصى صادر کند رسیدگى  مثل یکنفر مدعى العموم که
این پیشکار مالیه «:جلو دستش را گرفته گفتم.حکم را امضاء نماید کرده،قلمش را دست گرفت که

قلمش را روى کاغذ گذاشته در ضمن .پدر وثوق الدوله وزیرمالیهء سابق و قوام السلطنه است
من بشما «:گفتم»!چون پدر این دو نفر است،زودتر امضاء میکنم«:گفت»مرگان شوستر.و«:وشتنن

شما را من اهل «:گفت».ایم دو برادر را با امضاى این حکم با خود دشمن کرده میگویم که ما این
میدانم،چگونه راضى میشوید که این قواعدى که براى طرز وصول و ریزش وجوه  اصول مسلم

گاهى اتفاق «:گفتم»ایم و از اصول مسلم پیشرفت کار است نقض شود؟ م اتخاذ کردهببانکهاباه
اینها ضعف نفس است که من از آن «:گفت».میافتدکه باید اصل مسلم را فداى وضعیت کرد

او  حق بجانب».و تا این سختیها را نکنم،نمیتوانم کار مالیهء این کشور را سروسامان بدهم گریزانم
 .دان بیحساب نمیگفتمبود ولى منهم چن

مرد  عید نیمهء شعبان رسید،من بسلام رفتم و در صف رفقاى قدیم مالیه ایستادم،سعد السلطنه
که تا پنج  مشغول کارى هستم«:گفتم»چه میکنید و کارتان چطور است؟«:خوب ساده از من پرسید

واهدکرد یا این اساس یا مالیهء این کشور را منظم خ.شش ماه دیگر یکى از دو نتیجه را خواهد داد
که متصدى کار بود نبوده و  واقعا هم همینطور بود،زیرا نظرى بشخصى».بالمره برهم خواهد خورد



کارى از هرکس صادر میشد،فورا  از خدمتگزاران تشویق و بیرویه.بیشتر کارش طرف توجه بود
خواهد افتاد و تکدیر میگردید و من خوب میدیدم که ششماه نخواهدگذشت که همهء کارها براه 

 .مالیاتها تا دینار آخر وصول خواهد گشت

 مورد مطالبهء بى

افواج را کرده و خواسته  اى رسیده بود که مطالبهء ششماههء محلى یکروز از وزارت جنگ نامه
در صورتیکه در این پنج شش .این حقوق داده شود بودند بپیشکارهاى ولایات دستور پرداخت

ر نشده و سربازان قدیم از اینکه کسى متعرض آنها نیست خوشوقت فوجى احضا سالهء اخیر هیچ
ها و یاورهاى محلى هم که ام الاسباب این دخل رؤساء  حتى سلطان.مطالبه نداشتند بوده و چیزى

 بودند
  ٣٤٩ص

شده  معهذا محاسبات وزارت جنگ که جانشین وزارت لشکر سابق.اوراق و متفرق شده بودند
رؤساى  ر ساله از وزارت مالیه میگرفت و وجه آن صرف حق الپرچینبود،حوالهء این پول را ه

مراسله که  این.قشون ولایات و ادارهء محاسبات قشونى و شاید وزیر و معاون وزیر جنگ میشد
هر سالى شش ماه  در آنروزها که سربازهاى افواج«:پوشى جواب نوشتم بمن رسید،بدون هیچ پرده

و خرج سفرى که صاحبان  وق محلى اعطائى دولت و پادارانهخدمت میکردند،معلوم نبود این حق
است فوجى احضار نشده و  بنیچه میدادند،بسربازان برسد تا چه رسد بحالا که پنج شش سال

گذشته از این،حقوق ششماههءمحلى در مقابل ششماههء خدمت .اند صاحبان بنیچه هم تغییر کرده
ماههء محلى هم نباید داشته  شش ار حقوقاشخاصیکه ششماههء ایام خدمت ندارند،ناچ.است
البته این کاغذ بامضاى شوستر بود،ولى همه میدانستندکه این اطلاعات چیزهائى نیست که ».باشند

گزارى رئیس  میدیدند،چنانکه گرفتار گله شوستر از آنها خبرى داشته باشد بلکه از چشم من
را بر دوستى این قماش اشخاصى نداشته،حقیقت  ولى من باکى.محاسبات وزارت جنگ هم شدم

 .کنند،ترجیح میدادم که از مال دولت میخواستند آتیه تأمین

  خالصجات انتقالى اصلاح مالیات



دیگر از موضوعاتى که میبایست در آن تصمیمى اتخاذ شود،مسألهءمنال خالصگى خالصجات 
در فرمان انتقال مقرر شده  و تسعیرات آنها را،اعم از آنچه میدانیم مجلس اول،تخفیفات.انتقالى بود

یابعدا بوسیلهء احکام صدراعظم برقرار گشته بود،لغو کرده و عین نقدو جنس جزو جمعى را 
دارندگان خالصجات انتقالى میگفتندما بامید این تسعیرات و تخفیفات .بدهى آنها قرار داده بود

املاك ریخته،آنها را آباد بوده است که این دهات را قبول کرده،مقدارى سرمایهءخود را در این 
جزو جمعى بیرون میآیند،بواسطهء سرمایه  اگر امروز این دهات از عهدهء منال.ایم کرده

بهمین جهت .دولت،آنهم دولت مشروطه،نبایدتعدى کند و از سرمایهء دیگران استفاده نماید.ماست
البته بیشتر این .دست برداریم ایم،نمیتوانیم آنها را بدولت رد کرده از آنها که سرمایه در آنها ریخته

من .بود،ولى درهرحال براى ندادن مالیات یا لامحاله تأخیر آن،بد دستاویزى نبود اظهارات بهانه
معتقدبودم که تخفیفات و تسعیرات فرمانى را باید بآنها داد،زیرا فرمان بمنزلهء قباله و رعایتى راکه 

آنها حق دارند بگوینداگر بامید .از بین برد ها در فرمان از آنها شده است،نمیتوان باین حرف
که بحکم امین  اما تخفیفات و تسعیرات بعدى.مندرجات فرمان نبود،ما این ملک را نمیپذیرفتیم

ام این  عقیده فرمانى هم راجع بتسعیرات.السلطان و سایر صدراعظمها مقرر شده است،باطل است
بنابراین،باید قیمت غله سال واگذارى و .کنند بود که باید از افزایش تسعیر هر دو طرف استفاده

قیمت تسعیرى فرمان را باهم سنجید و هر رعایتى از نصف وثلث و ربع که در فرمان از آنها 
اند،فعلا هم همان رعایت را،با قیمت فعلى،از آنهانموده و بدهى هر سال آنها را تعیین  کرده
در یکى از .رابپردازند یا ملک را واگذار کنندشوستر معتقد بود که باید عین منال جزو جمعى .کرد

 کنفرانسها من عقیدهء خود و او عقیدهء خود را
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که بمنزلهءاعلام »ول«گرفته استدلال زیاد در سر این دو عقیده کردیم و بالاخره بعد از اداى کلمهء
کلیهءپیشکاران مالیه در این باب دستورهائى براى .کافى بودن مذاکرات بود عقیدهء من پیش افتاد

ها هم  چى بودند و اشتلم داران از این تصمیم عادلانه راضى تقریبا دو ثلث خالصه.نوشته و فرستادیم
 .و روى دیگرى بکارها داد بالاخره زیربار میرفتند ولى قضایائى که بعدها اتفاق افتاد،رنگ



  پرداخت وظایف

خرج آمدهءدستور العملهاى ولایات و میدانیم که یکى از قلمهاى درشت مصارف دولت،حقوق 
بازهم .و زیادتر از یکربع عایدات دولت را فرامیگرفت مرکز بود که بدو سه میلیون تومان سرزده

که مجلس اول براهنمائى آقاى وثوق الدوله اصلاحاتى در آن بعمل آورده و مقدارى از  میدانیم
اى بتصویب مجلس  ى بعد هم بودجهآنهالغو شده و مجلس بباقى آن رأى داده بود و در سالها

و رأى سابق مجلس ملغى نشده بود،سهل است،مجلس دوم قانونى هم براى متوفیات  نرسیده
وضع و زن عقدى را بمنزلهء یک دختر فرض کرده و بتقسیم این حقوق بین ورثهء متوفى  آن

رأى داده و بنابراین،این حقوق بدون بودجهء هر ساله هم    للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ اَلأُْنْثیَینِازقرار
وزارت مالیه در دو سال گذشتهء تجدید آزادى،براى بدست آوردن .پرداخت شده بود قابل

ء اولاد و سایر مشخصات ایکه در آن اسم و اسم پدر و عده ارباب حقوق،هر سال تعرفه متوفیات
حقوق مندرج بود چاپ کرده،مجانا باشخاص میداد که آنها آنرا پر کرده تسلیم نمایندو  صاحب

ها بود،مکلف بود در هویت صاحب حقوق هم  دفترى که مأمور دریافت این تعرفه
صاحب حقوق .کرده،بعد از اطمینان از هویت اشخاص،تعرفهء آنها را تصدیق کند تحقیقات

عرفهء مصدق را بیکى از ادارات سبعهء استیفائى که این حقوق در یکى از ولایات قلمرو ت این
اداره بخرج آمده بود،میبرد و قبض حقوق خود را با تصدیق مستوفى مربوط میگرفت وبولایات  آن

ولى وصول این حقوق کار آسانى نبود،پیشکاران و امناى مالیه که میدانستندحسابى در .میفرستاد
 .ست،تا واسطهء ذینفوذى در کار نبود،از این بابت چیزى بکسى نمیپرداختندکار نی

هاى کسب  بازهم موضوع تعرفه و قبض خریدن رواج داشت و این کار هم یکى از چشمه
حقوق  داران خود بهتر از هرکس ارباب در صورتیکه مستوفیها با سررشته.از صرافان شده بود اى پاره

بود در این  متوفیات آنها مسبوق بودند و بدون این زحمات ممکن قلمرو خویش را شناخته و از
خود را باین  کار هم یک نظمى و تفتیشى برقرار شود ولى آقایان متجددین بواسطهء سوء ظن وقت

گرفتن و تحقیق در هویت  در ضمن این تعرفه دادن و تعرفه.گذراندند مصرف مى جوئیهاى بى صرفه
ومیلى در این کار  بودند حیف از آن حاصل نکرده و نتوانسته اى هم اشخاص که هیچوقت فائده



بدتر از دکانهاى نانوائى سنوات  پیدا کنند قشقرق و هیاهوئى در دفتر محاسبات کل راه میافتاد که
 .اخیر بود

پرداخت این حقوق،در ولایات با پیشکاران مالیه و وجه آن از مالیات مستقیم وبنابراین سروکار 
 من که میخواستم کارها را بموقع خود.دارهء مالیات مستقیم بودآنهم باز با ا

  ٣٥١ص

باید قبلا  ماه چهارم سال هم تمام شده و بالاخره.بینى میکردم انجام داده باشم،هر چیز را قبلا پیش
دمکراتها این  با شوستر وارد مذاکره شدم،دیدم.براى تنظیم این کار هم فکرى کرد و دستورى داد

 .اند و نمیخواهد در این موضوع وارد شود الذهن را براه کج انداختهمرد خالى 

من شک ندارم که شاید یک خمس از آنها که امروز این حقوق را میگیرند،در «:یکروز باو گفتم
امروز همه  اند،ولى درهرحال موقع برقرارى آن مستحق نبوده و بیهوده خود را سربار دولت کرده

نوکرهاى دولتند،گذشته از این،عدهء زیادى از آنهاامروز جزو مستخدمین نوکر دولت یا وارث 
نمیکنند و عدهء زیاد دیگرى  رسمى دولت هستند که حقوق ادارى میگیرند و از این حقوق استفاده

دلیل نمیتوان حقوق آنها را  هم هستند که بمنزلهء منتظر خدمتند و دولت بآنها احتیاج داردو بى
بسیار «:گفت»چگونه بآنها حقوق ندهیم؟ ینها که بگذریم،برخلاف تصمیم مجلسقطع کرد،از همهء ا

من یقین ».خوب شما عقیدهء خود را بگیرید و من عقیدهءخود را از روى اصول حلش میکنیم
ولى .همینطور هم شد و رأى من پیش افتاد داشتم که در نتیجه ظفر با من است چنانکه

دوقهازیادتر جمع شود که بتوانیم با این خرج دو سه یکماهى صبر کنیم که پول در صن«:گفت
 ».میلیونى مواجه شویم

  بایران آمدن محمد على شاه

این .ما مشغول تنظیمات مالیه بودیم که خبر ورود محمد على شاه بگمش تپهءاسترآباد شایع شد
اك خبر اضطراب عجیبى در مردم ایجاد کردزیرا باوجود تعهد قدم نگذاشتن محمد علیشاه بخ

در حقیقت  خود او و ضمانت سفارتین از این تعهد و بالاختصاص دولت روسیه که ایران،از طرف



تاریخ هم نظیر آنرا  اى بود که تبعیدبانى او را بعهده گرفته بود،این نقض عهد سه طرفه چیز بیسابقه
فکر کنم معقول یا نامعقولى  من هنوز هم نمیدانم براى این عهدشکنى دولتین سبب.نشان نمیداد

کم وسائل ازدیاد نفوذ آنها ازبین میرود،مجلس اکثریتى پیدا کرده  جز اینکه بگویم دولتین دیدند کم
جو که بعنوان حمایت  است،مردمان حادثه هاى اول کار بیرون آمده ترتیبى ومرج و بى و از هرج

اند،کار مالیه را  چین شده آرام گرفته میزدند،یراق آزادى اسلحه بدست گرفته نظم عمومى را برهم
کرده است که وجوه استقراضى تقریبا دست  هم شوستر در این دو سه ماهه طورى مرتب

که براى کشیدن آب بتلمبه میریزند،کلنل  نخورده،بلکه مثل این پول مثل آبى شده است
کار شوستر را در مالیه خواهد کرد،همینکه مالیهء  سوئدى عنقریب در ژاندارمرى همین 1  یالمارسن

ایران مرتب و داخلهء آن منظم باشد،دیگرنه احتیاجى بآنها هست که هر روز براى استقراض 
را  نظمى داخلى را وسیله کرده،عملیات بیرویهء خود دست پیش آنها دراز کنند و نه آنها میتوانندبى

که در این دوره روح سیاست این دو دولت بود،روى کاغذ  ادامه دهند و تقسیم دو منطقهء نفوذى
این بود که جلو محمد علیشاه را .اى که آنها انتظارآنرا دارند از آن حاصل نخواهد شد مانده و نتیجه

 .رها و در باطن او راباین عهدشکنى تشویق هم کردند

  ٣٥٢ص

از او مجبور  بایران چند نتیجه میگرفتند،یکى اینکه دولت براى جلوگیرىاز آمدن محمد علیشاه 
دست آنها بدهد  تر محلى و ایلى مراجعه کند و اسلحه نظم نظم ایلى و سوارهاى بى میشد بقواى بى

شمردن آسان و پس  گردو بدامن بچه«.و این با وضع آنروزه خطر زیادى براى دولت داشت
جوو بیابانى مسلح در  اى مردمان حادثه و همین عمل سبب میشد که عده «1 شمردن آن مشکل بود

بازهم بازار مجاهدبازى که  گذشته از این.کشور ایجاد شود و سبب برهم خوردن نظم عمومى گردد
مؤثرتر،این پنج میلیون استقراض که  م کرده بود،تجدید شود،از ایندولت با آنهمه زحمت آنرا خت

عایدى خود را که در این چند ساله  مایهء توکل دولت بود و بوسیلهء آن میتوانست سایر منابع
این عهدشکنى میرسید و دولت مجبور  بهره شده بود جارى و زیاد نماید،بمصرف خشک و بى

هاى سیاسى را از سرگرفته،در  راز کند و آنهاهم گربه رقصانىمیشد مجددا دست خود را نزد آنها د



از همه بالاتر،بعضى از مستبدین و مرتجعین .را پامال کنند هر استقراض یکى از حقوق حقهء ایران
هاى خودرفته و منتظر فرصت بودند،تهییج شده و درنتیجه بخیال خام  که در سوراخ

و آزادیخواهان ناگزیر با آنها معاملهء متقابله خواهند کرد  میورزیدند افتاده،باقدامات بیرویه مبادرت
هاى دولتین خواهند بست و باز همان داستان بیرق  خانه خود خویش را بسفارت و آنها هم بعادت

اى براى ازدیاد نفوذ سفارتین پیدا خواهد شد و کار دو  هاى تازه براه افتاده زمینه بازى سابق
 .دنفوذ را پیش خواهد بر منطقه

  بجانب تهران محمد على شاه هجوم سه طرفهء قواى

محمد علیشاه از سه طرف براى خود تدارکات دیده بود،اولا باسالار الدوله برادرش که در مجلس 
یاغى و باعث برهم خوردن انتظامات در بروجرد و لرستان  اول بر ضد شاه و حکومت مشروطه

او را بسمت کردستان که دردورهء پدرش در آنجا  شده و بعدااز ایران فرار کرده بود آشتى کرده
جمع کرده از آنجا بسمت گروس و عراق و تهران  حاکم بوده است،فرستاد که در کردستان قوائى

هاى محلى قدیمى را با سرکردگان آنها  این شاهزاده بهرجا میرسیدافواج و سواره.رهسپار شود
تر یکى از خوانین لرستان را هم بزنى اختیار و چون دخ بوعده و نوید بدنبال خود راه میانداخت

اى ازلرها را هم که از جنس همان سیلاخوریها بودند با خود همراه کرده  کرده بود،بوسیلهء او عده
سرکردهء دستهء  . هم میداد ...در کردستان،القاب دوله و سلطنه و سردار برؤساى محلى بخصوص

  دوم قواى
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کارى و فداکار بود که او رامیان  مرد جدى)سردار ارشد(محمد علیشاه،على خان ارشد الدوله
آنها را با خود همدست نموده از راه استراباد و شاهرودبسمت تهران  اى از ترکمنها فرستاد که عده

باید از سمت شمال  اى از سوارها و سربازان مازندرانى ثالثا خود محمد علیشاه هم با عده.بیاید
 .بتهران هجوم آورد

البته محمد علیشاه براى تحشید این قوا پولى نداشت که قبلا بسرکردگان خودداده و نظمى در 
همینقدر دستخطهائى صادر کرده و ایلات و عشایر ورؤساى سواران محلى و .ى او برقرار باشدقوا



بسالار الدوله و ارشد الدوله داده بود  سرکردگان افواج قدیمى را بکمک خود طلبیده و اختیاراتى
بسمت تهران و مرکز آزادیخواهان  اى را دور خود جمع کرده که آنها هرطور بتوانند عده

رویه را اتخاذکرده بیشتر بوعده و نوید آینده کار  خودش هم در قسمت خود همین.بیایند
دور او و سرکردگان او را گرفته بودند و کارى  ها هم اکثر بخیال چاپیدن تهران این بیابانى.میکرد

بینى بودند،در این دو ساله با فى الجمله  اگرآزادیخواهان مردمان پیش.باستبداد و مشروطه نداشتند
اى خدمات در مقابل حق الزحمه ممکن بود از این مردمان سادهء  پاره لایمت و رجوعم

ولى هو و جنجال دمکراتها که میگفتند اینها را .جدى براى آزادى ساخته باشند بیابانى،فداکارهاى
رویهء  باید بدورانداخت و فکر دیگرى براى قواى دولت کرد،نمیگذاشت که لا محاله اعتدالیها که

 .ملایمت و تکامل بود،برویهء خود عمل کرده امروز گرفتار این اوضاع نشوندآنها 

  قواى آزادیخواهان

متحد الشکلى نداشتند،مجبور  در مقابل این هجوم سه طرفه،آزادیخواهان که قوهء موجود منظم
اى از مجاهدین سابق که اسلحه را کنارگذاشته  بکنند بنابراین عده شدند بوسائل عادى خود فکرى

یس عده را یفرم خان رئ این.و بکارهاى آزاد و احیانا خدمات دولتى برقرار شده بودند،مسلح گشتند
هزار و پانصد نفر مسلح از آنها  نظمیه که رئیس سابق آنها بود،بکمک خود طلبیده بین هزار الى

یفرم که مرد جدى و صحیح العمل و واقعاآزادیخواه بود،آبش با سپهسالار وزیر جنگ و .ساخت
 چنانکه در روزهاى اولیهء.ها بسته بود رئیس سابق خود بیک جوى نرفته،بیشترخود را ببختیارى

هاى مغان آذربایجان که تبریز را تهدید  جلوگیرى از شاهسون تجدید آزادى هم،براى
ها  اى بختیارى و جعفر قلیخان،پسر سردار اسعد،به اهر برده شاهسون کردند،قواى خود رابا عده مى

بار هم،باز جعفر قلیخان را براى کمک خود از  این.را مغلوب وسر جاى خود نشانده بود
لت هم در انجام مقصود او اقداماتى کرد و پانصد شش صد نفر بختیارى خواست،دو دولت

خود  ها که در تهران بودند،از ایل رؤساى بختیارى.حاضرمرکز با جعفر قلیخان با او همراه شدند
از دشمن  اى هم داوطلب از دمکرات و اعتدالى که براى جلوگیرى عده.سوار بکمک خواستند

وقتا کنار گذاشتند،ضمیمهء این عده شده بین دوسه هزار نفر مردان عمومى،اختلافات بین خود را م



مسلح کاردیده و جنگ کرده فراهم کردند،بعلاوه سردار محیى هم که درتهران و از جملهء 
 ها بود،عدهء خود را که موقتا اسلحه را کنار گذاشته بودند، اعتدالى

  ٣٥٤ص

 .سمت مازندران پیش میآمد،بعهده گرفت تحت اسلحه کشیده جلوگیرى از محمد علیشاه را که از

اگرچه وزارت جنگ هم پانصد ششصد نفر سوار و سرباز متحد الشکل براى امورتشریفاتى در 
 .اختیار خود داشت،ولى اینها از عهدهء کار صحرائى برنمیآمدند

ه نقشهء عملیات را یفرم میکشید،عقیدهء او که بهمان عمل شده و نتیجه هم حاصل کرداین بود ک
فرستاد بلکه باید  اى از آن را بیک سمت این قوهء کم ولى مصمم را نباید تقسیم کرد و هر دسته

از هریک از سه طرف که خطرنزدیک شد،باندازهء لزوم از .تمام آنها را در تهران حاضر نگاهداشت
این بود که طرز دفاع در .کرد آن استفاده کرده کار یکطرف که ختم شد،بطرف دیگر حمله

 .وحوش تهران،بر اعزام قشون،مثلا بکردستان ومازندران و استراباد ترجیح داده شد حول

شهر هم  آمد،این علیخان سردار ارشد با قواى ترکمن و چریک خود بسمت شاهرود پیش
در اینجا مدتى توقف و قواى خویشراتکمیل کرده بعد .نداشت و تسلیم گردید)پادگان(ساخلوى

 .رسید و مدتى در این محل اقامت نمودبدامغان و از آنجا بسمنان 

به سردرهء  یفرم عدهء کمى.شاید مقصود او این بود که دو ستون دیگر هم بتهران نزدیکتر شوند
یکروزخبر رسید که قشون .ولى امر داد از آنجا جلوتر نروند.خوار از آنطرف ایوان کیف فرستاد

خوار رابا خود همدست کرده و از  سردار ارشد از سمنان حرکت کرده و به خوار رسیده،ایلات
منتظر بودند که از سمت سردرهء خوارسر برآورد،ولى هیچ از او .اینجا هم حرکت کرده است

روز از امامزاده جعفر ورامین که از  بعد از دو سه.خبرى نبود و متحیر بودند که بکجا رفته است
رآورده معلوم گردید که از راه داشت،سر ب شیخهاى آنجا و طایفهء عرب ورامین امیدوارى همراهى

در .آب،این سه چهار هزار نفر عدهء خود راگذرانده است که مرکز را غافلگیر کند کویر بى
صورتیکه یفرم عدهء خود را بسمت سردرهء خوارنفرستاده و تمام قوهء خود را در مرکز حاضر 

آرائى  قابل او صفداشت و توانست بفاصلهء پنج شش ساعت آنها رااز تهران حرکت داده در م
ها و عربها وارد جنگ شود،مجاهدین که  کمک شیخ سردار ارشد مجبور شد قبل از رسیدن.نماید



جا  آزموده وزیر چاق داشتند،شروع بعملیات و در همه جنگ در باغات را از وقعهء بادامک
راباد علیخان خود بشخصه پشت توپهائى که از است.پیشرفت کردند و قواى مهاجم راعقب راندند

ولى در این بین اسب او از پاى درآمد و با پاى مجروح .فرمان شلیک داد همراه آورده بود،رفته
 .پیاده ماند

مجاهدین بختیاریها هم که براى خاموش کردن آتش توپخانه بآنسمت هجوم آورده بودند،رسیده 
کشته و باقى  برخىرئیس مانده جمعى اسیر و  قشون ایلى و چریک او بى.او را دستگیر کردند

علیخان را در همانجا محاکمهء نظامى کرده حکم اعدام او راصادر و وصایاى او را .فرارى شدند
نزدیک ظهر .پیچش کردند که فریاد زنده باد محمد علیشاه از او بلند بود،گلوله شنیده و درحالى

ه بمرآى عموم یخ در میدان توپخان فرداى حرکت قشون از مرکز،جنازهء علیخان را میان پس
  یکى از وصایاى او این بود که زنجیر طلائى.گذاشتند

  ٣٥٥ص

 .اش تسلیم نمایند که زن او بگردنش کرده است،از او جدا نکنند و جنازهء او را بخانواده

مجاهدین هم با کمال دیانت این وصیت را عمل کردند و آنها که بدیدن جنازهء او رفتند،زنجیر 
 .ودندطلا را بگردن او دیده ب

آمده بود،گرفتارعدهء سردار محیى  قبل از اینهم خود محمد علیشاه که تا نزدیکى خاك دماوند پیش
آبدارى خود را هم از فرط  شنیده شد که اسباب.شده،بعد از زدوخوردى بین طرفین عقب نشست

 .عجله گذاشته و فرار کرده و بسواحل بحر خزر رفته است

سالار الدوله  موقتا از بین رفته بود و تمام حواس متوجه ستون درهرحال خطر ورود او بشهر تهران
 .گشت

با اسلحهء  هاى محلى که همه این شاهزاده قریب سى هزار کرد و لر و چریک و افواج و سواره
اى از  قراول او که بحدود عراق رسید،سردار ظفر با عده پیش.خود بکمک آمده بودند،همراه داشت

 .نشینى کرد داشت،بسمت قم و ساوه عقببختیاریها که همراه خود 

آذوقهء خود را از راه قم که جز سه چهار  قبلا معلوم بود که سالار الدوله قشون بى
 .خالى سرراه،آبادى دیگرى ندارد،نخواهد آورد و راه ساوه را ترجیح میدهد خشک کاروانسراى



عدهء  قلیخان و تمامهمینکه بسمت ساوه متوجه شد و خط حرکت او مسلم گشت،یفرم با جعفر 
هاى باغشاه که محل مناسبى در سرراه بود  در تپه.خود بسمت ساوه حرکت کرد

خود  گرفتند،بلافاصله قشون سالار الدوله هم رسید،یفرم در اینجا خود پشت شصت تیرهاى موقع
رفته حمله را شروع کرد،هرچه از قشون مهاجم میرسید،با شصت تیرهاى یفرم 

این عدهء مقدمه بقدرى زیاد بود و رعب در دل باقى انداخت که  تلفات.میشدند مواجه
سالار الدوله هم با آنها فرار کرد وبختیاریها .جات این قشون وارد جنگ نشده فرار کردند اکثردسته

و مجاهدین آنها را تعقیب کرده،اسلحهء زیادى از آنها بدست آوردند و همینقدرکه از عدم تجمع 
محمد .این خبر روز دوم شوال بتهران رسیدو غائله ختم شد.برگشتندمجدد آنها مطمئن شدند،

آورى کند،به ادسا مقر تبعید  جمع اى نتوانست علیشاه عبث چندى در مازندران ماند و چون قوه
بدست آوردن سلطنت از دست رفته  خود بازگشت و این آخرین اقدام محمد علیشاه براى

 .نتیجه ماند هم،براى او بى

  بحرانبعد از 

آمد مقاصد دولتین همجوار یا لا  پیش ولى نتیجهء این بحران براى پیشرفت آزادى خیلى مضر و این
محاله دولت روس را کاملاباجراء رساند و کارها که داشت سررشته و ترتیبى پیدا میکرد،درتمام 

بودند دستور  اهاگرچه ما برؤساى مالیهء ولایاتى که سر راه قشون محمد علیش.ترتیب شد ها بى رشته
اقامت آنها  داده بودیم که پولى در اداره نگاه ندارند و همینکه قواى مهاجم بنزدیکى محل

رسید،اوراق و اسناد مالیاتى و مهرهاى رسمى اداره را برداشته عقب بنشینندتا رؤساى قشون 
نبود که مهاجم نتوانند بوسیلهء قبض رسمى از مالیات استفاده کنند،معهذا این کارمانع آن 

نداشت،مبلغى بفشار  هاى غیررسمى که امضاهاى معلوم و معینى فرماندهان قشون مهاجم با قبض
  ها بگیرند یا لا محاله وسیلهء ادعائى براى آنها فراهم از مالیات بده

  ٣٥٦ص



مهاجمین بود،از  پس انتظامى که در عمل مالیه برقرار شده بود،لا محاله در قسمتى که سر راه.کنند
نگاهداشتن مالکین از اداى -رفت و در سایر مراکز مالیاتى هم انتشار اخبار تهران سبب دست بین

 .مالیات شده و عایدى عمومى خزانه گرفتار کسرونکس گردید

هاى مرتجعین هم که بمجرد شنیدن خبر ورود محمد على شاه بگمش تپه  حوصله کم
ده بودند،گرفتار نظمیه شده،تشبثات رویه و انتشار اکاذیب ش اى از عملیات بى پاره مشغول

باشیها و ترجمانهاى سفارتها در کار اتباع مسلم  خود را تجدید و مداخلهء شفاهى منشى سابق
 .مجددا راه افتاد ایران

اگرچه .آورد شوستر اختیاردار مالیه و باید در هر مورد که اداى وجهى لازم میشد،رسیدگى بعمل
نمیشد که تفتیش رئیس  لى درهرحال این اطمینان سبب آنعمل یفرم مورد تردید نبود،و صحت

خزانه را از بین ببرد و ناگزیر همین نظارت،این مرد کاریرا واردنقشهء جنگى و نظرات دولت و 
یفرم کرده یکى از مراکز ذینفوذ در این امر گردید و از کارخود که تنظیمات مالیه باشد تا حدى 

شعب میکرد و دستوراتى که درنتیجه بدست  رى که با رؤساىدیگر آن کنفرانسهاى دو نف.بازماند
 .آمد و اصل مسلم مالیه میشد در کار نبود مى

دانم با سایرین چه میکرد؟بمن اختیار  نمى.گرفتاریهاى خارج او مانع پیشرفت اساسى کارها شد
من هم البته .مایم،کارها رابگردان داده بود که از روى قواعد و اصولى که تاکنون باهم اتخاذ کرده

آمدم،ولى شوستر وقت امضاى مراسلات را هم نداشت وکارهاى مهم مالیه عقب افتاده  کوتاه نمى
کردم،میگفت از میان کاغذها آنچه فورى است جدا  آمد شکایت مى گاهى که خیلى از این پیش.بود

امضاى همین  قدربراى خود کار خارج تراشیده بود که وقت ولى این.کرده براى امضاى او بفرستم
 .اى حاصل نشد هاى فورى را هم نکرده و ازاین عمل هم نتیجه نامه

 خوردن کار شوستر مقدمات برهم

اى ژاندارم مالیه گرفته،لباس متحد الشکلى براى آنهاترتیب داده بود که در موارد لزوم  شوستر عده
بود  وابستهء نظامى سفارت انگلیس را در نظر گرفته 1  عده ماژراستکس براى ریاست این.بکار بیندازد



که از شغل خود استعفاء و این کار را اداره کند تا در ضمن،تمردبعضى اتباع خارجه را هم از اداى 
انگلیس هم با این نظریهء شوستر همراهى  در ابتداى امر،سفارت.ها از بین ببرد اى از مالیات پاره

در پارك،دفترى براى او تعیین و مشغول گرفتن عده .کرده بماژراستکس اجازهء ورود بکار داد
و چند نفر دیگر را هم براى افسرى این  حتى من فضل اللّه خان و فرج اللّه خان آق اولى.شد

ولى سفارت روس همینکه از قضایا .او هم آنها رابخدمت پذیرفتژاندارم مالیه باو معرفى کردم و 
دار شود و  مالیه در کل کشور باید عمل وصول مالیات را عهده مسبوق شد،بعنوان اینکه ژاندارمرى

باین عده مخالف دو منطقهء نفوذ است،با سفارت انگلیس وارد  ریاست یکنفر انگلیسى نسبت
با اینکه در این زمینه سفارت انگلیس .شوستر جلوگیرى کند این فکر مذاکره شد که از عملى شدن

  شاید قبلا از لندن هم

  ٣٥٧ص

بین شوستر و  در سر این دبه خیلى.اجازه حاصل کرده و اجازه داده بود،ورق برگشت و دبه درآورد
غیر ازدمکراتها،سایرین همه .سفارت مذاکره شد و تا یکماهى هم قضیه بین طرفین لا ینحل ماند

مشارالیها و مداخلهء او را در کار مالیه  استخدام یکنفر انگلیسى آنهم وابستهء نظامى سفارت دولت
ار استخدام امریکائى که شوستر براى این ک 1  بیرویه میدانستند و معتقد بودند که همان ماژورمرل

رفت و با اختیاراتى که  ها بگوش شوستر فرو مى حرف ولى کجا این.تر است کرده است،مناسب
 .داشت چگونه ممکن بود او را ازاین عمل بازداشت

تپه،براى سر او صد هزارتومان قیمت تعیین  مجلس،بعد از استماع خبر آمدن محمد علیشاه بگمش
دوله و شعاع السلطنه رأى داده بودکه تمام دارائى آنها بنفع کرد و همچنین در مقابل تمرد سالار ال

همینکه محمد علیشاه از خاك .بود دارى کل مجرى این امر اخیر هم البته خزانه.دولت ضبط شود
اعتدالیها و .ایران خارج شد،شوستر باز هم بتحریک دمکراتهابفکر اجراى این امر مجلس افتاد

بخصوص دربارهء شعاع السلطنه،معتقد نبودند که این راى  ارجىنظر تشبثات خ هیئت وزراء،از نقطه
هاى روسها  مجلس لا محاله در آنروزها اجراشود زیرا شعاع السلطنه یکى از تحت الحمایه

بود،اگرچه خود او غائب و تااینوقت هم دولت با او تماسى پیدا نکرده بود که سفارت علنا از او 



آمد،از حمایت او خوددارى نماید و بهمین نظر معتقد  وقع پیشمعلوم نبود که در م حمایت کند،ولى
بودندکه نباید بضبط اموال شعاع السلطنه مبادرت شود زیرا در این صورت کار از پرده 

دمکراتها برویهء خود که همواره میخواستند اختلاف کلمه بین هیئت دولت وشوستر .افتاد مى بیرون
الحمایگى را که واقعا حرف زورى بود،واهى قلمداد کردند  ایجاد کنند،شوستر را اغوا و این تحت

السلطنه ذینفع قرار دادند و - و شاید بعضى از افراد هیئت دولت را هم در این اظهارات بنفع شعاع
 .شوستر را در فکر خود تشویق و تحریص نمودند

سپه  خیابانیکى از دارائیهاى شعاع السلطنه باغ و عمارتى بود که در بالاى باستیان،در 
باغ بلند  همینکه سروصداى ضبط احتمالى.امروزه،داشت که خانواده او در آن مسکن داشتند

فورى تحریک کرد  این رفتار بیشتر شوستر را باقدام.اى سالدات روس در آنجا اقامت کرد شد،عده
ت و باغ شعاع اى ژاندارم مالیه مأمور کرد که سالداتهارا از عمار و ماژور امریکائى خود را با عده

انجام گرفت که سالداتها  السلطنه بیرون کرده،آنجا را متصرف شوند و این کار طورى بفوریت
بتصرف ژاندارمهاى مالیه درآمد و  مجال استمداد از مرکز خود نکرده،در ظرف یکساعت باغ

نزدیک آباد، روز در منصوریه و دولت در همان عین این عمل.ها ناگزیر بمرکز خود رفتند سالدات
 .مجلس اجراء شد شاه عبد العظیم هم صورت گرفت و حکم

آمد که  مى شد،کوتاه چنانکه میدانیم تا این وقت هر دفعه که دولت با این قماش کارها مواجه مى
 تر هرجا بوى تشبثى میبرد، یا بعبارت ساده.پرده از روى کار برداشته نشود

  ٣٥٨ص

دولت وصول و یا اوامر مجلس اجراء نمیشد،ولى درست است که مالیات .خود را نزدیک نمیکرد
امر  این اولین وهله بود که در این کار اقدام جدى بعمل آمده.ضدیت علنى هم در کار نمیآمد

اغواى آنها  دمکراتها این موضوع را که نتیجهء مشورت یا بهتر بگویم.مجلس باجراء رسیده بود
را هم »ن کنند بزرگان چو کردباید کارچنی«بود،فتح نمایان دانستند و شاید مصراع معروف



که عنقریب ظاهر  البته راندن چند نفر سالدات مشکلى نداشت،ولى نتایج سوء آن.خواندند
 .میشد،براى دولت خیلى گران تمام شد

وزیر .شکایت کرد)؟(سفارت روس در ضمن مذاکره با وثوق الدوله،وزیر خارجه،از این سوء رفتار
باز .ا از مذاکرات سفارت مسبوق کرده،جبران آن را خواستخارجه در مجلس سرى وکلا ر

دمکراتها که در این مورد از حیث اصول هم حق با آنها بود،هو و جنجال راه انداخته نگذاشتند 
 .اکثریت یک جورى سرکار را هم بیاورد

ات میرزا احمد خان علاء الدوله که در دورهء مشروطه بیکار و مشغول ملاکى خود بود،درسر مالی
و هزار  باغ خاص که بفرمان متمسک بود و میخواست براى تمام این ملک هزار تومان

اختلافى با  خروارى،پنج تومان و پنج خروار مالیات بدهد و شوستر عشر عایدى را از او میخواست
هاى گذشتهء اورا مطالبه  چند نفر ژاندارم مالیه در خانهء او رفته بدهى حساب.مالیه داشت

خبر که در شهر  این.کارى نموده از خانهء خود بیرون کرد ها را کتک ء الدوله هم آنعلا.کردند
اکثریت مردم علاء الدوله را  منتشر شد،آنها که از عملیات شوستر در رنج بودند،تهییج شدند ولى

 .مورد طعن قرار دادند

  بایران اولتیماتوم روس

شد که سفارت رسما وارد کار  وکلاء،بخصوص دمکراتها،بوزیر خارجه سبب 1  جواب سربالاى
اى بوزارت خارجه بنویسدو تخلیهء باغ و عمارت و املاك شعاع السلطنه را از دولت  شده،مراسله

 .بخواهد

بود در ضمن مذاکره قراردادى  را بردارد و ممکن عاقلانه این بود که خود دولت ژاندارمهاى مالیه
باز شوستر،باغواى دمکراتها،ایستادگى کرد  ولى.هم بگذارند که سفارت هم سالداتى به آنجا نفرستد

 .و راضى ببرداشتن مأمورین خود نشد



این  بار اولتیماتومى از طرف سفارت بوزارت خارجه رسید که باید شوستر که مؤسس بالاخره این
ت بسفارت روس شده است،بجرم این رفتار از کار خارج شود و دولت ایران تعهدکند که من اهان

   بعد بدون رضایت دولت روس از خارجه مستشار استخدام نکند و وزیر خارجه

  359ص

 .رسما بسفارت آمده عذرخواهى نماید

در .بهیجان آورد اعىطلب و ارتج انتشار این اخبار در تهران و ولایات همهء طبقات را اعم از آزادى
هاى دورهء آخرى مدرسهء سیاسى که هنوزوارد کار دولتى هم نشده  تهران یکى از فارغ التحصیل

این عده در خیابانها .اى از شاگردان مدارس را دورخود جمع کرد و خود را دمکرات میخواند،عده
مردم شهر از سوارى .دندنمایشاتى برضداین اقدام سفارت دا»یا مرگ یا استقلال«:افتادند و با ذکر

آهن را  میدانیم امتیاز این راه.استنکاف کردند آهن حضرت عبد العظیم ترامواى اسبى و ترن راه
ها داده بود و حق انتقال بغیرهم نداشتند،باوجود این روسها براى پیدا کردن  دولت به بلژیکى

ولى دولت .یدارى کردندنفوذ،مقدارى از سهام این راه یکى دوفرسخى را از کمپانى مزبور خر
اى بحساب روسها با نمایندهء کمپانى  آهن تا اندازه کرده،ادارهء راه ایران با این انتقال رسما ضدیت

مردم که از حقیقت امر اطلاع داشتند،این اقدام را براى نمایش .ها بود اصلى و بنابراین بابلژیکى
قند روسى هم خوددارى کردند و  خود با روسها لازم شمرده،حتى اکثر مردم از خوردن ضدیت
ولعن  نتیجه بودن این اقدامات حرفى میزد،گرفتار طعن وبازار از بى در کوچه هرکس
مذمت از علاء الدوله که خود را سرمشق سفارت در مقابل اوامر شوستر کرده بود .میشد عمومى

در تبریزو .ا ساختندپیدا کرده چند نفر ناشناخت بخانهء او رفته،با چند تیر موزرکار او ر شیوع
 .رشت هیجان از اینها بالاتر رفته،نمایشات زیاد بر ضد این اولتیماتوم داده شد

ها معتقد بودند  روزها سرآمده بود،دمکراتها و بعضى ازاعتدالى مدت اختیارات وکلا قانونا در همین
ر مضر است و از هیئت نمایندگى بسیا آمده،نبودن آمیزى که براى کشور پیش که با این وضع بحران

اى  طرف دیگر انتخابات هم با این وضع هیجان ولایات ومرکز ممکن است انقلاب فوق العاده



بتمدید مدت اختیارات وکلاى حاضر داده و مجلس  بنابراین عقده داشتند مجلس رأى.ایجاد کند
اکره در این اقلیت یکبار همهء وکلا را براى مذ.مخالف بود تعطیل نشود ولى اکثریت با این نظریه

باب دعوت کرد،ولى غیراز پیشنهاددهندگان کسى حاضر نشده و بالنتیجه مجلس خودبخود تعطیل 
  .1 پشتیبانى مجلس با این وضعیت مواجه شدند و هیئت وزراء بى شد و نایب السلطنه

  رفتن شوستر از ایران

اى اول اعلان روزه در همان 1330 شوستر چارهءاى جز جاخالى کردن نداشت،در دههء اول محرم 
  اولتیماتوم،از تهران براى اروپا و
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که آن  قبل از عزیمت او بپارك رفتم،قاب آئینهء نقاشى زیباى کار استادى داشتم.امریکا خارج شد
نشسته رفت و ما  کردم،بعد از وداع،او با خانم و دو دخترش باتومبیلرا برسم یادگار باو هدیه 

بدفتر خود که در این اواخر در عمارت پارك دائر میشد آمدیم،از امریکائیهافقط مکاسکى رئیس 
 .محاسبات براى دادن حساب در تهران ماند و باقى همگى رفتند

آن با  بود که تاریخ ضرب الاجلبرحسب تصادف یا عمدا،اولتیماتوم روسها طورى تنظیم شده 
شوستر زودتر رفته بود ولى قسمت دوم و سوم یعنى عذرخواهى وزیر .اواسط تعطیل تطبیق میکرد

ولى روسهادر رشت و تبریز که .خارجه و قبول شرط دیگر طبعا براى بعد از تعطیل باید بماند
جمعى از .ردکردندقوهء مسلحه داشتند،دست بکار عملیات عجیبى که در تاریخ سابقه ندا

را روز عاشورا اعدام  طرف آزادیخواهان از جمله در تبریز ثقۀ الاسلام،ملاى منور الفکر بى
ایالت آذربایجان بود انتحار  شاهزاده امان اللّه میرزا که نایب الایاله و در غیبت والى کفیل.کردند

اسلهء جوابیهء دولت تا تعطیلات سرآمد،دو قسمت دیگر هم عملى شد ووزیر خارجه با مر.کرد
بمستشارهاى خارجى و عذرخواهى بسفارت  ایران در قبول شرط تحصیل رضایت دولتین راجع

 .رفت و روسها بعد از قصابیهاى فجیع خود در تبریزو رشت،بالاخره التفات کرده و آرام شدند



جانشین دارى کل که براى شوستر نوشته شده بود،بقوت خود باقى و لازم بودکسى  قانون خزانه
ها که کاملاتحت اوامر  و بلژیکى 1 معلوم است از مرنار.این مرد صمیمى لجوج بشود

با رضایت ضمنى  البته.سفارتین،بخصوص روسها بودند بهتر و با اوضاع مناسبتر کسى نبود
 .دولتین،ناصر الملک نایب السلطنه هم فرمانى صادر کرده ریاست خزانه رابمرنار واگذاشت

  ها در مالیه و ورود بلژیکى  دارى کل مرنار خزانه

و چه از حیث وجاهت عامه و  بلژیکیها و بخصوص رئیس آنها مرنار،چه از حیث استخون ادارى
جوزا که مخصوصا براى   23 رات قانون چه از حیث معلومات و اطلاعات،ازبدست گرفتن اختیا

عالم خیال و آمدهاى اخیر،خود آنها در  شوسترتصویب شده بود،خیلى بدور بودند و قبل از پیش
 .کار باین مهمى نصیب آنها شود آرزو هم هیچوقت تصور نمیکردند که

لباس آخوندى که  اول رئیس گمرکات ایران که مرد زرنگ باهوشى بود بر اثر پوشیدن 2 میدانیم نوز
در بالماسکه ببر کرده بود در روزهاى اولیهء مجلس اول مجبور شد ایرانراترك گوید اما 

گمرك محل اصل و  ت او،با حمایت سفارتین و بالاختصاص سفارت روس کهبلژیکیهاى زیردس
ولى مردم بواسطهءهمین حمایتى که از طرف .فرع وجوه استقراض از آنها بود،در کار باقى ماندند

 چنانکه در دورهء.خارجه از آنها میشد،بآنها خوشبین نبودند

  ٣٦١ص

اى در مالیه داشتند،هیچ وقت  رى طرح تازهچیهاى ادارى ببرقرا تجدید آزادى با عطشى که مشروطه
گمرك و در  مثلا میرزا عیسى خان فیض را که یکى از اعضاى عادى ایرانى.اسمى از آنها نبردند

ها حتى  از بلژیکى درجهء دوم و سوم زیردست آنها بود،براى مالیه وارد کار میکردند ولى هیچوقت
 دندطلبی براى مشاورهء کارهاى مالیه هم کسى را نمى

اى نداشت و همواره بمقاطعه واگذارمیشد و چون  بازهم میدانیم گمرك ایران قبل از بلژیکیها اداره
قواعدو نظامات گمرکى هم چیز .مدعى ادارى نداشت،نوز توانست خیلى زود آنرا سروسامان بدهد
کار  نوز و بلژیکیهاى بعد،این مهمى نیست که اجراى آن معلومات زیادى لازم داشته باشد ولى



هم )جد حسابیها(ایرانى و لو معز السلطان ساده را چنان با مهارت،محرمانه اداره میکردند که هیچ
 .سر از کار آنها درآورد که بود،با همهء محرمیتى که داشت نمیتوانست

خود را  دفتردارهاى.ریاست گمرکات ایالات و بندرهاى سرحدى همیشه با یکنفر از خودشان بود
باوجود این،هیچوقت اعضاى درجهء دوم وسوم را هم در یک .ا انتخاب میکردنده اکثر از ارمنى

سابقه پیدا کنند و آنها را  هاى عمل کار شوند و از راه و رخنه واحد ادارى گمرك نمیگذاشتند کهنه
با این طرزاداره،در این چهارده ساله،حتى یکنفر .بمحل دیگر منتقل میکردند بعد از چندى از محلى

ادارى گمرك لایق باشد،تربیت نکرده و اجازه  اى ریاست مستقل کوچکترین واحدهاىهم که بر
و اجمالا از آنها میرزا بنویسهائى ساخته بودند .شوند نمیدادند که اعضاى ایرانى داراى مقام ریاست

با همهء اینها،در اداره .نانى بخورند و کارى بکنند که با حقوق ماهیانهء منظم و نسبۀ کافى
او را  1 سبزى بگیرد اى قدرى بوى قورمه بودند که اگر کله ائى هم براى خود تربیت کردهجاسوسه
این طرز عمل .طلبى او خلاص نمایند کنند و خود را از جاه اى که هست از اداره دك بهر بهانه

در ادارهء گمرك معمول میشد که گوئى قواعد و نظامات کتبى  اى با مهارت و یکنواخت هبدرج
منظمى براى آن وضع شده ورعایت آن براى فردفرد بلژیکیها از لوازم است،زیرا با هر تغییرى در 

 .تغییرناپذیر بود رؤساء طرز عمل

  ٣٦٢ص

هیچ موردى براى تغییراین رئیس پیش رئیس کل گمرکات را البته باید وزیر مالیه انتخاب کند،ولى 
ها از این رئیس و  سفارتخانه هاى آمده بود بمسامحه ورگذار شده و یا بتحسین نیامده،یا اگر هم پیش

چنانکه بعد از یکى دو تغییر .بودند مالى گذرانده حسن ادارهء او که بیشتر بتوصیه شبیه بود،بماست
ار بمرنار مستقرشده بود و قابل تغییر بنظر که بعد از رفتن نوز در این کار حاصل گشت،ک

ارتقاء بلژیکیها بین خودشان،تابع قاعدهء تقدم دراقامت ایران بود که در موارد خالى .رسید نمى
این اداره با این .هیچ خاطرخواهى رعایت میشد شدن یکى از مقامات مهمتر،با کمال دیانت و بدون

ى مضمرى آنرا سرپا نگهداشته باشد زیرا از این قوهء خارج طرز عمل،بجمهورى شبیه بود که یک
 .پذیر نبود و نه براى سرجنبانهاى بلژیکیها امکان رویه نه براى رئیس کل



مرخصى میخواهد  سابقه مثلا ملاحظه میشد یکنفر که مشغول کار و از سرجنبانهاى بلژیکیهاست،بى
مستعفى  و رئیس کل،مرخصى او را تصویب میکند و بعد از چندى در ضمن مستخدمین

درآمده،عوض او را رئیس کل گمرکات براى پیمان استخدام بوزارت مالیه پیشنهادمینماید و بدون 
خارج شدن بیسابقه  رو دك میشود بدون اینکه سبب و جهت معقولى براى اینهیچ سروصدا یا

ها جربزه واستعداد زیادترى مشاهده میشد  معلوم باشد،بسا اتفاق میافتاد که در یکى از تازه رسیده
که از اکثر سرجنبانها بهتر میتوانست براى اداره نافع باشدولى هیچوقت رفقاى او نمیگذاشتند 

و سوم مشغولش میکردند که دلسرد شده  زرگتر شود و همواره بمشاغل درجه دومسرش از مازو ب
بودند که بمقامات ارجمند رسیده،با هر خبط و خطائى  در مقابل،اشخاص بیکفایتى.و بالاخره برود

وقت در میانهء بلژیکیها کسى که کسر  هیچ.که نتیجهء ناگزیر بیکفایتى آنهابود،بر سر کار میماندند
ده یا درنتیجهء بیکفایتى،عایدات گمرکى یک محل را گرفتار کسرونکس کرده صندوق آور

باشد،وجودنمییافت زیرا سیاست ادارهء بلژیکیها افشاء این اسرار را بهیچیک از همقطارها 
شاید اکثر تغییرات بیجهت و بیمقدمه،براى ظهور یکى از این وقایع ناگواربوده .نمیداد اجازه

ها از این اداره،یا بهتر بگویم از این جمهورى ادارى،ناندانى حسابى براى است،خلاصه اینکه بلژیکی
بودند که خراب کردن آن جز  افراد دورهء حاضر و اشخاصیکه بعدها از بلژیک بایران بیایند ساخته

این هم یکى دیگر از .پذیر نبود بقوهء دیکتاتورى اعلیحضرت رضا شاه پهلوى شاه سابق امکان
کاسه را از سر  رفیق قافله و جاسوسان هم ید آن مرحوم است که شر این دزدانکارهاى شایان تمج

آقایان در بلژیک از پول ایران در این سى ساله  گمرك این کشور کند و براى قصرهائى که این
 شمسى بتهران رسیده  1323 شاه سابق دیروز چهارم مرداد  خبر فوت.(ساخته بودند،آخرى قائل شد

 .)است

دار  و مصادف با چندم ماه جدى بود که ادارهءخزانه بخزانه  1330 نیست چندم محرم بارى،نظرم 
ایرانى گمرك باین اداره  جدید مزین شده،مرنار با یکى دو نفر بلژیکى و سه چهار نفر مستخدم

  لکیفر بلژیکى جاى کنز در ادارهء مالیات غیرمستقیم.آمدند
  ٣٦٣ص



دار  وى بى یه معاون جوان مرنار کار گمرك راعهده   شد با معاونت میرزا عیسى خان فیض برقرار
میرزا همایون خان سیاح  فقط تغییریکه در اختیارات من بعمل آمد،راجع بکارگزینى بود که.گردید

دار شده بود کار ولایات راهم البته با پیشنهاد من انجام  عهدهکه کارگزینى مرکز خزانه را 
دکرکر بلژیکى در کلیهء پیشنویسهاى  یک تغییر دیگر هم حاصل شد و آن پاراف!چرا.میکرد

تغییر دیگرى هم که در درجهء دوم بود،این بود که ترجمهء پیشنویسها که تا حال .مراسلات بود
دارى کل بوده  و این موضوع مربوط بدفتر خزانه بدیل یافتبه انگلیسى بعمل میآمد،به فرانسه ت

 .اى نداشت بکار من هیچ مداخله

 این کجا و آن کجا؟

آمدها همیشه تجربهء گذشته و بخصوص طرز عمل دورهءاخیر وجههء نظر و عمل انسان  در پیش
از من بکند مثل شوستر در اولین ملاقات سؤالاتى راجع بمالیه  من منتظر بودم که مرنار هم.است

مجلس اول و دوم و سوم گذشت،سؤالى .او را بحقایق واقف و از او چیزى نظیر شوستر بسازم که
چیهاحاجتى بپرسش  نکرد،ابتداء تصور کردم بواسطهء طول اقامت در ایران و تماس با مالیه و مالیه

گذاشت،دانستم کاغذها می ندارد و خودش همه چیز را میداند،ولى از امضاهائى که مثل ماشین پاى
بخصوص مثلا دکرکر که پیشنویسهاى  آنچه زیردستان.دار جز ماشین امضاء چیزى نیست این خزانه

اطلاعى  در صورتیکه دکرکر هم در بى.است مرا امضاء میکند صلاح بداند،عین صلاح و صواب
رده و دست کمى از او ندارد و امضاى او درپیشنویسها براى آنست که خود را بالادست قلمداد ک

در حقیقت زیردست من چیزیاد بگیرد و خود را براى مثلا ریاست مالیهء یکى از ایالات حاضر 
اند،از  که این آقایان طوق لعنتى هستند که بگردن مالیهء ایران افتاده منهم چون میدانستم.کند

مذاکره با من در این زمینه «آنها مضایقه نمیکردم و هرجا در حاشیهء پیشنویسها کارآموز کردن
ها »شود با من مذاکره«ولى اکثر.میدیدم،عین پیشنویس را برده و کاملا قضایا را تشریح میکردم»شود

پنجاه  در چیزهاى پوچ بود و من در ضمن همین قماش مذاکرات بود که فهمیدم اقلا صدى
اما .اند دهپیشنویسهاى من از قوهء فهم آنروزى آقایان زیادتر است که ما شاء اللّه نفهمیده امضاءکر

که از این تغییرات  بطورى.من اصول مسلم خود را داشتم و از روى آن کارها را ترتیب میدادم



تفاوتى در طرز گردش اداره حاصل نشده و با همان رویهء زمان شوسترکارها تعقیب 
معهذا گاهى اتفاق میافتاد که آقایان میخواستند از خود بود ونمودى ظاهر و تغییرى در .میگردید

وهوى بسیار  این عمل را همیشه با طمطراق و تظاهردر چیز فهمى و هاى.اصول اتخاذ شده بدهند
از ورود من بکار مالیه،امین مالیهء خمسه و  آبادى که قبل میرزا مصطفى خان على.معمول میداشتند

با اینکه دمکرات بود مرد خوب امینى بود،بتقاضاى خودش با اجازه بتهران آمده بود که کار 
  در دورهء قبل.دیگرى باو رجوع شود

  ٣٦٤ص

سفر  از شوستر،رسم ادارهء مالیه این بود که حقوق یکماه هر شغلى،در ولایات بعنوان خرج
این طرز خیلى  البته.بمأمورین داده شده و از روز ورود بمحل مأموریت،حقوق ادارى میگرفتند

شود،ولى کارهاى مهمتر  سفر داده عادلانه نبود و باید از روى فرسخ شمار و رتبه بهرکس خرج
صد تومان که همان میزان مواجب  من براى میرزا مصطفى خان.مجالى باصلاح این کار نداده بود

را در جزو کاغذها براى امضاى دکرکر  ماهیانهء شغل او بود حواله خرج سفر نوشته پیشنویس
با من در این «این یک کاغذ برگشت،دیدم فقط حاشیهء کاغذها که براى پاکنویس باداره.فرستادم

صبح پنجشنبه بود،برخاستم باطاق دکرکر که در همان اطاق .پیر رانوشته است بى»زمینه مذاکره شود
مرنار کارمیکرد رفتم،گفتند ناخوش است و نیامده است،برگشتم،کارهاى روز را ختم کردم،عصرى 

گذاشتم،نگاهى کرد  گفتند دکرکر آمده است من فورا باطاق او رفتم،پیشنویس را جلوش
نه آخر «:حرف مرا قطع کرده گفت»...قاعده این بوده است که«:گفتم»بلى صد تومان چرا؟«:گفت

شاید خرج این مسافرت «:گفتم»فکر کنید؟یکنفر امین مالیه که مثل یک پادشاه نبایدمسافرت کند؟
این «:شود و گفت باز نگذاشت حرف من تمام»...بوده است که صد تومان کمتر شود،ولى قاعده این

اید اینقدرها  شاید همینطور که تصور کرده«:گفتم»مبلغ گزاف است،صد تومان بچه مناسبت است؟
براى دفعهء سوم باز حرف مراقطع کرده »...مسافرت نشود ولى قاعده این بوده است که خرج این

بزنجان مسافرت میتوان  هر چیزى حسابى دارد،از اینجا با پنجاه شصت تومان در کمال رفاه«:گفت
شنبه میآیم باهم در این زمینه مذاکره  صبح«:بار من کاغذ را از روى میز برداشته گفتم این».کرد



و بسمت در اطاق ».میکنیم زیرا خوب میبینم که شما هنوز هم ناخوشیدو احتیاج بمعالجه دارید
سرخ شد و با  متوجه خطاى خود گشته تا نرمهء گوشش مؤمن آل یعقوب.برگشتم که بیرون بیایم

من هم دنبالهء .دنبال آن بود،مرا برگرداند»حق کاملا باشماست ببخشید«پاردنهاى مکرر که جملهء
رسم سابق روى یکماه حقوق بوده است،من معتقدم که باید از روى «که مطلب را اینطور تمام کردم

نشود،باید  فرسخ شمار وبرحسب رتبه خرج سفر داده شود،ولى تا این اعلان بعموم پیشکاران
قاعدهءسابق را حفظ کرد زیرا حتى قانون هم عطف بما سبق نمیشود تا چه رسد 

بعد ازاین .حرف من جواب نداشت،پیشنویس را گرفت و امضاء کرد و پس داد».ادارى بنظامات
دکرکر که تا  بعد از دو سه ماه.تاریخ بود که فرسخ شمار و رتبهء مأمورین مأخذ خرج سفر شد

ز یاد گرفته بود،نمیدانم بکدام ایالت مأمور شد و دلکردکه تازه استخدام شده و جوان اى چی اندازه
دو سه ماهى هم او را بکارها .نویسها را اوامضاء میکرد باهوشى بود شاگرد یا استاد من شده پیش

بجاى او مأمور شاگردى یا استادى یا تفتیش در  آشنا کردم،او بقسمت دیگر رفت و فرى یه
خیلى راضى و واقعا در اشتباه بود،تصور میکرد کارهائى  ولى این آقا از خودش.ن شدنوشتجات م

باید انصاف هم داد مثل تمام .آید همه را او انجام میدهد بیرون مى که از ادارهء مالیات مستقیم
  هوش، اشخاص کم
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دانم  ولى نمى.بود انداختهکندن،تا حدى خود را براه  بعد از سه چهار ماه با جان.خیلى هم کار میکرد
ادارهء مالیات مستقیم با هرکس  آمد،کارهاى چه حسابى در کار بود که هر وقت دکرکر بتهران مى
من با او مجالس .فهم از خودراضى میافتاد کم بود،از او منتزع شده باز سروکار من با این مرد خشن

 .ز آنها را تذکر دهماى ا وقایع آینده پاره مضحک زیاد دارم که شاید در ضمن شرح

  مرنار در نان تهران اختیارى صاحب

احتکارهاى عهد مظفر الدین  کار نان تهران خوب نبود،در دورهء تجدید آزادى هم دنبالهء همان
پولدارها کسب شده بود و هرچندى یکبار بحرانى در امر  شاه رواج گرفته،تجارت گندم براى



از طرف دیگر،در زمان مظفر الدین شاه عدهء زیادى .میکردآمده و سراولیاى امر را مشغول  پیش نان
آبادو فیلستان،را باین و آن بخشیده بودند و طبعا از  از خالصجات تهران،از قبیل مردآباد و یافت

آقایان مالکین جدید این خالصجات،چنانکه .میزان معمولى گندم انبار،مقدارزیادى کاسته شده بود
ار اصلاحات مالى مجلس بروند و منال خالصگى را بپردازند و سابقه داریم،نمیخواستند زیرب

میدانیم براى اصلاح این وضع،من پیشنهادى بشوسترداده .چند سالهء آنها معوق مانده بود محاسبات
بقدرى مهم بود  موضوع هم.بودم که باوجود پذیرفته شدن آن،بواسطهء وقایع بعد عملى نشده بود

این آقا و زیردستانش هم بقدرى از این .رنار تصمیم را عملى کنمنظر م که نمیتوانستم بدون جلب
شده بودند که دل بکار نمیدادند تا لا  حسن تصادف که آنها را در کار مالیه دخیل کرده بود،گیج

تجار گندم و محتکرین هم بقدرى .شود اى جبران محاله اختلاف رفع و این کسر عمل تا اندازه
شده و حساب بارانهاى هر ساله رابا طمع خود اندازه میگرفتند که همینکه سالى باران  1 نگر آسمان

قدرى کسر میکرد،از شب عیدبپنهان داشتن گندمهاى خود و قیراطقیراط بیرون دادن آن کار نان را 
 .مختل مینمودند

 .قدرى خشک و معلوم بود که بهارش خیلى باراندار نخواهد بود  1330 زمستان سال 

یکروزه سبب شد  همین بحران.نان ماندند روز بعد از عید،نان در دکانهاى شهر کم شد و مردم بى
ونقل گندم و نان  اى که ببلژیکیها داشت،فرمانى صادر کند وکار حمل که نایب السلطنه،نظر بعقیده

مرنار هم متین السلطنه،برادردکتر خلیل ثقفى را که نایب رئیس مجلس .هم بمرنار واگذارد شهر را
این آقا هم بدون اینکه .براى کار نان ترتیب داد سابق بود براى اینکار طلبید و دفترى در خزانه

از و غله داشته باشد،بدونفر نانواباشى،حاجى محمد حسین رز اطلاعى از هیچگونه کار ادارى و نان
نانوا،مراجعه کرده آنها هم براى تهیهء زمینهء ریاست خود جهت سال نو  و مشهدى محمد حسین

  .بهرطور بود کار را براه انداختند تا سر خرمن
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بلژیکیها که ادارهء گمرك را هر ساله بییلاق شمیرانات میبردند،امسال بفکر افتادندادارهء مرکزى 
وحوش وصل  انهء قدیم،کارخانهء دو طبقه و چنداطاقى در حولضرابخ.خزانه را هم بشمیران ببرند

فضاى دو طبقهء این .بکارخانه داشت که چرخهاى کارخانه را کنده بمحل جدیدنقل کرده بودند
کارخانهء دو طبقه محلى براى ییلاق خزانه و  کارخانهء قدیم بیکار بود،آن را تعمیر کردند،از این

ایهء چهارماههء تابستان عمارت و باغ پارك امین السلطان هم وپا نمودند که ضمنا کر گمرك دست
کرایه کردند که با ماهى سى تومان اعضا را بییلاق و شهر  هائى هم درشکه.جوئى شده باشد صرفه

وآمد  بود،من هم فکر کردم بهتر است بشمیران بروم که زحمت رفت کار هم یکسره.ببرد و بیاورد
 .کمتر شود از شهر بضرابخانه

که اندرون و  اى تجریش کوچهء کاشف امروز که آنروزها بکوچهء کمیسیرى معروف بود،باغچه در
داشت براى تمام فصل  بیرونى مجزى و آب جارى و هر قسمت سه چهار اطاق و ایوان سرتاسرى

جا نقل مکان  شصت تومان اجاره کرده،مادرم و خانم برادرم و خودم با حاشیهءمختصرترى باین
برادرم آقا میرزا رضا در همان نزدیکى بباغ  طه یک حسن دیگر هم براى من داشت کهاین نق.کردیم

ولى برادر دیگرم آقاى فتح اللّه مستوفى که .رفت ییلاق مى)باغ فرمانفرمائى امروزه(اى معتمد الدوله
اى آباد ساوه بر بعلى.محاسبات که مرنار آن را تعطیل کرد بیکار شده بود بعد از برهم خوردن دیوان

 .رفته و از شب عید در تهران نبود سرکشى

  ادارهء کل وظایف ادارات سبعهءاستیفائى و تأسیس برهم خوردن

هاى  قبض.ادارات سبعهء استیفائى،با همان تنظیمى که اخیرا در آن برقرارشده بود،کارى میکرد
د و بعد از بعد از رفتن شوستر صادر کرده بدست مردم داده بو مواجب اشخاص را در سال گذشته

ولى وزارت مالیه .اگر گاهى از اختلافات جزو جمعى ولایات سؤالى از آنها میشدجواب میدادند آن
حاجى محتشم السلطنه با اینکه کارش کم شده بود،شغل مدیرى  بعد از رفتن شوستر و در وزارت

 .محول کرد ام ادهرا از ریاست کابینه تجزیه کرده،مدیرى کل را بمیرزا زین العابدین خان برادرز کل

اطلاع  حقوق بى مرنار که بواسطهء سروکار داشتن با صندوق کذائى مسیونوز،از کار حقوق ارباب
 .نبود،بدش نمیآمد شاهکارى نشان داده و نظمى در این کار برقرار کند



میرزا زین العابدین خان مدیر کل وزارت مالیه که در حساب دادوستد صندوق سابق بامرنار 
قرارهائى،اصلاح این کار را  دا کرده و همدیگر را میشناختند،با یکى دو ملاقات و قولآشنائى پی

بعهده گرفت و خدمت وزارت مالیه را واگذاشته مدیر کل وظایف شد وهفت ادارهء را یکى 
برادرزادهءخود میرزا مصطفى خان )جناب آقاى عبد اللهّ وثوق(میرزا عبد اللّه خان قوام حضور.کرد

ایرا انتخاب کرد و بترتیب دادن  عده اونت خود اختیار و از کارآمدهاى باقیمانده اعضا همرا براى مع
منهم که کار را .تهجى باشد مشغول گردید بگیرها بحروف دفترى که حاوى تمام اسامى وظیفه

 اینطور دیدم،یادداشتى از مرنار گرفته کلیهء
  ٣٦٧ص

آقاى فتح  براى تصدى جزو جمع،برادرم جزو جمعهاى موجود در ادارات سبعه را حقا تصرف و
کار جزو جمع  آباد آمد و مشغول مرنار تصویب کرد و برادرم از على.اللهّ مستوفى را پیشنهاد کردم

شد تا دیگر حاجتى باستطلاع از وزارت مالیه نداشته باشیم و در خود ادارهءمالیات مستقیم همهء 
لشکر شده،دیگر هیچ  زارت مالیهء سپهسالاربىبا این مقدمات بود که و.اسباب کار موجود باشد

 .بودونمودى براى آن باقى نماند

ماست چقدر  یکمن«بالاخره بعد از شش هفت ماه،تازه بلژیکیها و بخصوص مرنار فهمیده است که
و دانسته است که تصورات او در بدوامر راجع باینکه من  «1 یکمن آرد چه اندازه فطیر دارد«و»کره

در این مدت پیشنهادهاى  هواخواه شوستر بوده و با آنها ضدیت دارم،خیال بیربطى بوده و عبث
بخصوص صاحبان  در این شش هفت ماه که متنفذین.اصلاحى مرا سرسرى گرفته است

از مرنار میخواستند،خیلى  و فصل کارهاى مالیاتى خود وقت ملاقاتخالصجات انتقالى،براى قطع 
ولى خوب بود احتیاط میکرد .بود هاى بیربط بنفع آنها و برخلاف اصول خطاب بمن داده یادداشت

 .و یادداشتها را در پاکت سربسته براى من میفرستاد

بوسط  دم و اکثر همینکهمن نزد او میرفتم،معایب و خلاف اصلهاى حکم او را برایش تشریح میکر
بیانات خود میرسیدم،یادداشت را که جلوش گذاشته بودم برداشته ریزریز میکردو بزنبیل پاى میز 

استعلام مانند مینوشت و  میریخت و قلم را برمیداشت و بجاى یادداشت حکمى سابق خود شرحى



باوجود .یفرستادمو نزد او م من هم در جواب حقایق را مینوشتم.پاکت کرده بدست من میداد
بازهم محتاج بود که من .بگیرد این،اینقدر گیج بود که نمیتوانست در پاى گزارش من تصمیمى

خلاصه اینکه،بعداز چندین ده فقره از این قبیل .بروم و با او در این کار هم شرکت کنم
من جز  که باشد على السویه است و عملیات،بر او ثابت شد که براى من مرنار و شوستر و هرکس

تاریخ بود که در هر کارى ولو مربوط به  بعد از این.حق و عدالت و نفع کشور مقصودى ندارم
موقع را مناسب دیده،پیشنهادى راجع بخالصجات  من هم.ادارهء من هم نبود،از من استعلام میکرد
اسد ساعت با شوستر تمام کرده بودم،بقلم آورده مرحوم  یعنى همان موضوعى را که در ظرف نیم

تر از خودم  را زحمت دادم که این نوشته مرا شیرفهم)شده است سه ماه قبل مرحوم(اللهّ کردستانى
حل هم در آن  که گزارش من حاوى تاریخچه و راه با این.بفرانسه ترجمه کرده و نزداو فرستادم

م نفهمیده و از نموده شده بود،یکماهى در دفتر او ماند تا بالاخره بعد از مطالعهء زیاد،من یقین دار
را پاى آن نوشته بمن داد و »موافقم«هاى من حاصل کرده بود،کلمهء اعتمادى که بگفته روى

 .کارتصفیهء حساب خالصجات انتقالى،بعد از یکسال معطلى،سامان گرفت

 بیرویگى بختیاریها

محمد بعد از طغیان .یکى از مشکلات بزرگ مالیه در این اوقات سروکار بختیاریها باخزانه بود
 بختیاریها در این امر به آزادى کرده بودند،با اینکه رئیس آنها علیشاه و سرکوبى او و خدمتى که

  ٣٦٨ص

نشین بود،ناگزیر بودند صمصام السلطنه برادرش رارئیس الوزراء و  سردار اسعد تقریبا نابینا و خانه
شصت هفتاد تا  این آقایان هریک.رؤساى درجه دوم را بحکومت ایالات و ولایات بفرستند

حقوق .دویست سیصد نفر سوار بختیارى براى کارهاى اجرائى حوزهء حکومت خودمیخواستند
بفشار مطالبه مینمودند و  سوار را هم ماهى پانزده تومان برآورد کرده پول آنرا از رؤساى مالیه

فرستادند،بخرج از اجرائیات بجائى می اى احیانا اگر سوارى هم براى پاره.میگرفتند و بجیب میزدند
از طرفین موضوع میگرفت که بتواند در  رعیت بیچاره میچرید سهل است،خدمتانهء کافى هم
بیموضوعى این خرج که در .او بود سیر کند مراجعت خان خردهء بختیارى را که رئیس مستقیم



این  باوجود این ممکن نبود طمع.بعضى ایالات سربماهى ده هزار تومان هم میزد،بر همه ظاهر بود
هر بختیارى که بولایتى بسمت حکومت میرفت،کار .آقایان را از این حرف خرج زورمنصرف کرد

سایر حکام هم .که آنچه از مالیات وصول شود،باج سبیل او باشد را طورى سنگین میگرفت
اى قزاق داشته باشند و فوق العادهء این قزاقها  ببختیاریها تأسى کرده،میخواستند همراه خود عده

 .شد کمتر از سواربختیارى نمى هم

پیش برده و  شناس،کار ژاندارمرى را خیلى کلنل یالمارسن سوئدى افسر منظم صحیح العمل وظیفه
موجود و ممکن بود  اى از این قوه افراد کارى و افسران با انضباط تربیت کرده و در اکثر جاها عده

زیربار نمیرفتندو دولت مجبور بود هم بژاندارم ولى آقایان .بجاى بختیاریها از آنها استفاده کنند
بود که ببختیاریها داده بودند که بهیچ  اى از همه بدتر،اسلحه.حقوق بدهد و هم باین آقایان پول زور

گرفتن اسلحه از آنها روزى نظیر روزهاى  حتى در آینده براى.وسیله استرداد آن امکان نداشت
ژاندارم و بختیارى کار بمنازعه کشیده،از صبح تا  شد که بینانقلابى عهد گذشته هم در تهران دیده 

مقتول و مجروح هم دادند تا بالاخره مرکز از شر  شام بین طرفین تیر و تفنک در کار بود و طرفین
بختیاریها در ولایات و تعدیات آنها برعیت و دولت ادامه  ولى بازهم حکومت.آنها خلاص شد

 .جا آنها را بروز تهران بنشاند ده و قوه را نداشت که در همهع داشت زیرا هنوز ژاندارمرى آن

  مجلس

بتوصیهء خود نظریهء آنها را تأیید  تعطیل مجلس همچنان ادامه داشت،اولیاى امر که سفارتها هم
میکردند و معتقد بودند که بانبودن مجلس بهتر میتوانند بکارها سروسامانى بدهند و کشور رااز 

 .اى براى تأخیر انتخابات پیدا میکردند هر روز بهانه.ن بیاورندحالت غیرطبیعى پائی

آزادیخواهان با  ها آزاد و کارها تا حدى با نظر وجوه باوجود این،اصول آزادى محفوظ و روزنامه
 .همین وضع ناقص کروکرى میکرد

  شاه و نایب السلطنه

لقب ولیعهدى هم  قانونا شاه جوان داشت بزرگ میشد و با محمد حسن میرزا برادرش که
آنها کلاس مخصوص ترتیب داده،بعضى از اولاد رجال هم  براى.داشت،مشغول درس خواندن بود

   اى از پیشخدمتان و آبدارخانه براى شاه و ولیعهد،حاشیه.کلاس پذیرفته شده بودند در این
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از این  دارى و خانه و خوانسالارى و میراخورى و میرشکارى و کشیکخانه و اسلحه و قهوه

باشیهاى این بیوتات همان عمله خلوت بودند که تحت امر وزیر دربارزندگى .قبیل،ترتیب دادند
خانگى و  براى مواجب این کارکنان دربارى و مخارج.خانگى شاه جوان را اداره میکردند

 .بینى شده و منظما از خزانه تأدیه میشد ادارى،مبلغى ماهیانه پیش

هم در یکى از عمارات سلطنتى با دفتر مخصوص خود ناصر الملک نایب السلطنه 
ولى خیلى با .حاشیهءمختصرترى داشت که مصارف آن جزء مصارف دربارى منظور بود

احتیاطرفتار میکرد که این سه سالهء بقیهء مدت اختیارات خود را بدون تماس زیادى با 
آمد،رئیس  پیش مى در مواردیکه عوض شدن هیئت وزراء.خارجى و داخلى ورگذار کند سیاست

باوجود این،در انتخاب وزراء هم تمایلات خود را با سکوت و .را معین میکرد دولت
منفى،بر رئیس هیئت دولت تحمیل مینمود و هر وقت کار بر او خیلى تنگ  اقدامات

در غیبت او اگر تغییر .نمود میشد،فشارخون و مرض قلبى را بهانه کرده مسافرتى باروپا مى
 .لازم میگشت،باید بوسیلهء تلگراف عمل انجام گیرد وزیرى نخست

کاریهاى خودخواهانهء او نبودند و همینقدرکه شرى از  آزادیخواهان هم چندان پاپى این خرده
نداشتند و اگر گاهى  طرف والا حضرت اقدس نایب السلطنه دامت عظمته نمیرسید،بخیر او امیدى

احتراز از گرفتار شدن  شدند براى ور مىتمایلات او با نظرات وزراء مخالفت داشت،مجب
نایب السلطنه .خارجى ایجاد نکند هاى او یکطورى سرکار را بهم بیاورند که سروصداى بپرحرفى

علینقى (هاى مستشار السلطان هم متوجه مطلب بود،با همین سیاست منفى خود وپیغامبرى
ایلات خود را بهر سماجت و و کارچاقیهاى قطب الدوله،کار خود را میکردو بالاخره تم)مشیرى

طرفى و  و مثبتى بدست حریف داده باشد و از بى پرحرفى بود پیش میبرد،بدون اینکه اثر رسمى
 .وجاهت خود چیزى بکاهد

 گو شیخ هرزه

وار در  در شهر بود که بهلول گردى باسم مشهدى ابو القاسم قبل از مشروطه،شخص صراف دوره
روضه حاضر میشد و بمردم امر بمعروف و نهى از منکر  محافل عمومى شهر مثل مسجد و مجلس



نمیدانم مقصود .اى هم میگفت باصداى نسبۀ مطبوعى صلوات میفرستاد و گاهى مسأله.میکرد
گو که در چند جاى چرندپرند صور اسرافیل بآن اشاره  دهخدا از شیخ ابو القاسم مسأله آقاى
اینوقت با اینکه پنجاه شصت سالى  درهرحال در.است،همین مشهدى است یا کس دیگر کرده

ازعمرش گذشته و شیخ ابو القاسم هم شده بود،باز از بهلول منشى دست برنداشته با کیسهء 
ها میگشت و از هرچه بنظرش  پول خرده بروى شانه که علامت کسبش بود،در کوچه کوچک
ها  این پرگوئىچندین بار او را بنظمیه برده بودند و حتى براى .نمیآمد نقادى میکرد خوب
حرفها و نقادیهاى او همیشه مربوط .هم شده،معهذا رویهء خود را ترك نکرده بود زندانى

عمومى بود و اگر نمایندگان قواى عمومى را طرف تعرض قرار میداد،طورى ماهرانه  بچیزهاى
را هاى کوتاه ذووجهین پرمعناى خود جمله.میزد که همیشه راه عذر و فرار برایش باز باشد حرف

 که اکثر جنبهء فکاهى هم داشت،از صبح تا عصر البته هر ساعتى چهل پنجاه بار تکرار
 

  ٣٧٠ص

میافتاد که  گاهى هم اتفاق.بنابراین چندان پاپى مستمع زیاد هم نبود.میکرد و بگوش همه میرساند
 یافتن مشترى براى گرد مشغول گردش و گوئى دنبال شیخ مؤدب و معقول مثل یکنفر صراف دوره

و بآنها حمله و فحاشى هم  ها آزارش میکردند،با آنها معامله بمثل گاهى هم که بچه.معامله است
 .میکرد

آن واقع  روزى من در میدان چهارراه سرچشمه که خانهء ناصر الملک در گوشهء جنوب غربى
 دیدم شیخ ابو القاسم ایستاده،بااشاره بسمت.بود،از درشکه پیاده شدم که بسمت منزل بیایم

هیچ معلوم هست که تو «:جمعیت ولى از طرف خانهء ناصر الملک میگوید
مستقیم  آخر بیک صراطى!طلبى؟مرتجعى؟دمکراتى؟اعتدالى؟ اى؟آزادى اى؟مستبدى؟مشروطه چکاره

یا فداکار؟هیچکس  آیا هیچ میشود دانست که تو خودخواهى!باش که مردم تکلیفشان را با تو بدانند
همه تو را از خود !اى همه رامنطر کرده!خواه؟تو چیز غریبى هستى ا وطنپرستى ی میفهمد تو خارجه

بعد از اداى این جمله،بسمت بازار »!!و اللّه صداى 1!! اى و اللّه!میدانند و تو با هیچیک از آنها نیستى



هاى سابق را عینا  رسید،بازهم ایستاد و جمله جلو خانهء ناصر الملک که.چشمه سرازیر شدسر
 .تکرار کرده و براه افتاد

اینکه طرفش  گو بدون در اینوقت افکار عامه نسبت بناصر الملک همین چیزهائى بود که شیخ هرزه
 .معلوم باشد بیان میکرد

بحدى که بدش نمیآمدخرابکاریهاى آنها .شان میدادها معتقد ن ناصر الملک خود را خیلى ببلژیکى
سفارتها از آنها حمایت  وحوش آنها نسبت بدهد زیرا میدانست را در مالیه بایرانیهاى حول

 .دارى آنها علاوه نمیشد درهرحال اگر او نبود،مسلما کار غله و نان تهران برخزانه.دارند

این عقیده در .هابود ربیت و براه افتادن ایرانىبعقیدهء من،بزرگترین عیب ناصر الملک یأس او از ت
در مدت پنج شش سالهء  چنانکه او هم.هر رئیس دولتى باشد،براى تربیت جامعه بسیار مضر است

محیط او را .ریاست عالى خود کسى را تربیت نکرد و هیچ اثر قابل ذکرى از خودباقى نگذاشت
ف اواخردورهء مجلس اول و تمام دورهء مردم هم برخلا.میچرخاند و او اثرى در محیط نداشت

بودند،بعد از این امتحانات دیگر  استبداد صغیر و اوایل مجلس دوم که خیلى باو معتقد شده
مدت اختیارات خود بود که باروپا  او هم منتظر تمام شدن.اى نسبت باو اظهار نمیکردند علاقه
وائل دورهء پهلوى بایران برگشته،یکى دو چنانکه همین کار را هم کرد و در اروپا ماند،تادر ا.برود

 .سال آخر عمر خود را در کنج خانه گذراند

  ٣٧١ص

 ها وزارتخانه

هاى جدید التأسیس،مثل فواید عامه و معارف و عدلیه،بود و نمودشان فقط در ادارهء  وزارتخانه
 .مرکزى بود

  وزارت فواید عامه

و شوارع و معادن را اداره کند،فقط  بوزارت فواید عامه که باید کارخانجات،فلاحت،صناعت،طرق
هزار تومانى بودجه داده بودند که این مبلغ هم اگر منظم  سالى صد و پنجاه الى دویست



میرسید،براى حقوق وزیر و معاون و مدیران کل هریک از شعب و سایر کارکنان ادارهء 
فقط دراجاره .اى در کار نبود و معدنى بکار نیفتاده بود راهى نمیساخت و کارخانه.کافى نبود مرکزى

جزو عمل  دادن معادن نمک و زرنیخ قدیمى میخواست مداخلاتى بکند که آنرا هم وزارت مالیه
تجارت بود و نان و  حتى رسیدگى بدعاوى تجار هم که سابقا با وزارت.خود دانسته بآن راه نمیداد

نیز تغییر اسم داده،بنام محکمهء تجارت،حقا جزوعدلیه شده و میرزا کریم خان على پیازى داشت،
  گو،این کار ،مرد خوشمزهء نیک فطرت بذله 1  آبادى

  372ص

اى ولایات میفرستاد یا ازاهالى محل  هائى بپاره نمایندهرا اداره میکرده،وزارت فواید عامه گاهى 
طلبى نمایندگى این وزارتخانه را داشته باشد،پیدا میکرد که هر یکى دو  شخص وامانده ایرا که جاه

و طرق و شوارع و معادن قلمرو  ماه یکبار گزارشى از اوضاع عمومى تجارت و صنعت و فلاحت
ل قسمت مربوطه راچندى بمطالعهء آن مشغول کند و بعضى خود بدهد و وزیر و معاون و مدیر ک

بودجه «:از اقدامات در حدود آن بعمل آید و بالاخره بعداز مکاتبهء با خزانه با جواب یکنواخت
پاى آنها نوشته شده بآرشیو برود یا آقاى مدیر کل »ضبطشود«:،جملهء عادى»ندارید و پول نداریم

 .دهنده بدهد و عمل تمام شود ى به گزارشآمیز قسمت دستور نوشتن جواب تشویق

آن میخواست  آهن حضرت عبد العظیم ادارهء بلژیکى گاهى که در قیمت بلیط ترامواى و راه!چرا
نتیجه وقت مدیر  بى اى قائل شود،با مکاتبهء با وزارت خارجه و یک سلسله اقدامات باشتلم اضافه

ازبیکارى وقت خود را صرف قانون  مدیر کل تجارت.کل طرق و شوارع صرف این مهم میگشت
در اواخرکه خیلى کارها روبراه شده بود،شوراى عالى .اطاقهاى تجارت و انتخابات آن میکرد

اى یکروز در کلیات کار تجارت مذاکراتى بعمل  تجارتى هم در مرکز تأسیس کرده بودندکه هفته
قى این وزارتخانه و ولادت تر.هم نتیجهء مثبتى بدست نمیامد میآورد ولى اکثر از این موضوع

وزارت راه و بازرگانى وپیشه و هنر،از این ردیف الوزارهء بیکاره،از کارهاى دورهء مرحوم پهلوى 
  .1 هائى که نوشته شد کروکر میکرد عهد کار وزارت فواید عامه تقریبا بهمین پایه است و تا آن



  و اوقاف وزارت معارف

وزارت معارف و اوقاف،با داشتن وزیر و معاون و دو مدیر کل ودوائر مرکزى هم مثل وزارت 
همه ملى بودند،نه وزارتخانه چیزى بآنها میداد و کمکى بآنها  مدارس.فواید عامه کارى نداشت
سى خود میگرفتند «قوش کریم خان مدارس آندوره،مثل.وزارتخانه داشتندمیکردو نه آنها اطاعتى از 

وزارت معارف و .بیش از وزارت فواید عامه نبود بودجهء این وزارتخانه هم»و سى خود میخوردند
مدارس ملى را بنمایندگى معارف و اوقاف آنجا تعیین  اوقاف،در ولایات یکى از رؤساى

کرد،چندان  تى که طبعا رئیس در کار اوقاف محل پیدا مىمداخلا ولى این ریاست بجهت.میکرد
طلبى ریاست معارف و  داوطلب نبوده وحتى گاهى از طرف ادارهء مرکزى هم اشخاصى که جاه بى

  اوقاف ایالت

  ٣٧٣ص

اجازهء طبع کتب  یک کار دیگر وزارت معارف.دار شوند،پیدا میشدند دارى را عهده یا ولایت اوقاف
که مطالعه و اظهار عقیده در آنها را باشخاص بیسوادیا آخوندهاى خشک جدید التألیف بود 

شود،ولى درهرحال براى  اگرچه اینکار نمیتوانست مانع چاپ کتابهاى تازه.واگذار میکرد
تا کابینهء وثوق الدوله و وزارت میرزا  این وزارتخانه.نویسندگان معطلى و دردسر ایجاد میکرد

در این دوره،کمکهایى در بودجه براى .طورها امراروقت میکرد بهمیناحمد خان نصیر الدولهء بدر،
باوجود این،چون .مدارس ملى تعیین کرده و نسبۀآنها را بیشتر تحت اوامر وزارتخانه درآوردند

افزایش .مدارس،آخوندهاى لجوج قدیمى بودند،خیلى مطیع مقررات نشدند اکثر رؤساى این
ستانها و مدارس عالیه و دانشگاه هم از کارهاى دورهء ملى و تأسیس دبستانها و دبیر مدارس
تا قبل از این .مرحوم و بخصوص وزارت جناب آقاى على اصغر حکمت است پهلوى

ها میگشت و بازهم مثل زمانهاى سابق،مردم در این  دوره،کارمعارفى تقریبا بهمین پایه
وزارتخانه لایح است،اثر  بوى آخوندى که امروز هم از این.قسمت،خود،خود را اداره میکردند

دارى عهد مظفر الدین شاه و دورهء مشروطهءقبل از پهلوى  همان اوضاع مکتبدارى قدیم و مدرسه



اى معلمین و رؤساء حتى گاهى از معاون و وزیراین وزارتخانه هم  است که هنوز هم از پاره
 .بمشام میرسد

  وزارت عدلیه

ولى از حیث بودجه و .اصل تفکیک قوا کار زیادداشتوزارت عدلیه از دولت سر قانون اساسى و 
بودجهء سالیانهء این وزارتخانه منتهى بدویست و .اداره،ده نه وزارت فواید عامه ومعارف بود

 .هزار تومان میرسید و این مبلغ براى مواجب محاکم و ادارهء مرکزى آن کافى نبود پنجاه

با مقدارى تمبر بمراکز لازمه بفرستندتا آنها هم بنابراین،مجبور بودند رؤساى عدلیهء ولایات را 
اى  کرده محکمه آورى اى از اهالى محل را براى اعضاى محکمه،منشى و ثبات و غیره جمع عده

تشکیل و وجه تمبرى که دریافت میکنند،بتناسب بین خود تقسیم نمایندقانون موقتى که مشیر 
کرده بود،کلیات طرز جریان  هم آنرا تصویبالدوله،حسن پیرنیا نوشته و بطور غیرمستقیم مجلس 

ولى قوانینى که باید .کفایت میکرد کار و تشریفات محکمه و تنظیمات ادارى کارها را بخوبى
مدرك حکم قاضى باشد،همان قوانین شرع و بنابراین قضات عموما از آخوندها و آخوندمنشها 

زیرا در .و ماده بفارسى تنظیم شود قوانین شرع بطور فصل بودند که حتى راضى نمیشدند که همان
براى خود قائل بوده و میخواستند همیشه دست نخورده بماند  اینصورت آنها از تخصصى که

اى از تدوین قوانین بمیان میآمد،بوسائلى که داشتند،هو  هروقت مذاکره بهمین جهت.محروم میشدند
قانون شرع را در جزائیات کار بدرجات مشکلتر بود،.راه میانداختند و جنجال

پسندیدند و تدوین قانون عرفى هم گرفتار هو و جنجال آخوندها  نمى آزادیخواهان
آقایان قضات ما هرقدر آخوند بودند،هیچوقت در مقابل دزدى بقطع دست و براى  اگرچه.میشد

 بقتل و صلب و قطع دست و پا رأى نمیدادند و مجازات حبس معین میکردند،باوجود محارب
  ٣٧٤ص

ولى .آید ضى نمیشدند که در همین کار که خودشان بآن عمل میکردند،تنظیم و تدوینى بعملاین را
اصل مسلم اجتهاد و عدالت و تقوى که براى قاضى شرع از لوازم است،ازبین رفته و هر بیسواد 

زیرا علماى .عامى بوسیلهء چند ذرع پارچهء سفید و سیاه که بسر میبست،ممکن بودقاضى شود



و کارکنان ادارى عدلیه  1 دوم قاضى شدن در عدلیه را مخالف حیثیات خودمیدانستنددرجه اول و 
اکثر آقایانیکه امروز از .هم چندان مایل نبودند که این دسته از علماء در کارعدلیه مداخله کنند

رؤساى درجهء اول محاکم و مردمان ورزیدهءلایقى شده و قوهء استنباط آنها،چه در قوانین شرع و 
چه در قوانین عرف،شاید از اندازهءاجتهاد هم بالاتر باشد،در آنروزها هیچیک صلاحیت و اهلیت 

اده برخى بواسطهء خانو.طلبى و آزادیخواهى بعضى بواسطهء مشروطه.احکامى را که میدادندنداشتند
اى بتوصیه وارد کار قضا شده و باوجود عدم صلاحیت علمى و اهلیت  و سابقه وبالاخره پاره

 .فتوى،خیر الموجود بوده و از عمائد قضات محاکم مرکز بشمار میآمدند

بحقوق تومان شمار  در ولایات،کار بدرجات خرابتر از مرکز بود زیرا از آقایان مرکزیها کسى که
  طلبى ریاست عدلیهء آنجاها را داشته و جاه تمبرفروشى قناعت کند

  ٣٧٥ص

خیر الموجودها هم جزآخوندهاى .شد و ناچار بودند بخیر الموجود قناعت کنند باشد،پیدا نمى
خوانندهء .کند نبودند حیثیت راضى اى که مشقت زندگى آنها را باین خدمت کم حقوق کم وامانده

جنمى داشته و کار عدلیهء آنجا  اهواز آنروزها چه عزیز میتواند تصور کند که مثلا رئیس عدلیهء
مثلا فلان آخوند کاشى که رئیس  چگونه ادارهء میشده است؟و شیخ خزعل چه بندى باحکام

عدلیهء خوزستان بوده است میبسته و اصل تجزیهء قوى چطورمجرى میشده است؟حکام و نایب 
سابق را هم داشتند و اعتنائى  رهاىها همان رویهء دقیانوسى و حتى همان کند و زنجی الحکومه

چندین بارخواستند لا محاله سر و سامانى باوضاع .بآقاى رئیس عدلیه و مدعى العمومش نمیکردند
موقتا در محاکم را بستند،تشکیلات را هم عوض کردند،ولى وقتیکه بانتخاب .عدلیهء مرکز بدهند

تنها .دسترس خود نداشتند کهنهء قدیمى چیزى در قضات رسیدند،باز هم جز همان مصالح
در اساس کار اصلاحى .اى که تشکیلات جدید حاصل میکردتغییر شغل آقایان بود و بس نتیجه

  .بقم وقزوین و ساوه هم نمیرسید تا چه رسد بولایات دیگر(!)بعمل نیامده و این اصلاحات
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هم که در )دارد میرزا على اکبر خان مدعى العموم که خوانندهء عزیز سابقه بر احوالش(مرحوم داور
اوائل سلطنت پهلوى براى دفعهء آخر دست بالا کرده تشکیلات عدلیه راتغییر داد،با اینکه مقدار 

ت دان از این سر و آن سر پیدا کرد واصلاحات خود را بولایات هم سرای زیادى اشخاص حقوق
سابق را مجددا وارد کار بکند و براى اینکه  داد،باز هم ناچار شد عدهء زیادى از همان آخوندهاى

عدلیه را از ظاهر آخوندمآبانه بیرون آوردلباس خاصى براى قضات در حین محاکمه وضع نمود و 
یث فرنگى هم سر آخوندها گذاشتند و از ح این لباس چندین بار تغییر هم کردتا بالاخره کلاه

هنوز هم .اند روح آخوندى را در عدلیه از بین ببرند ظاهر آنها را متحد الشکل کردندولى نتوانسته
اکثریت قضات ما ازهمان آخوندهاى سابقند که باوجود قوانین حقوقى و جزائى که این سى چهل 

سالهء اخیرمدون شده و تکلیف هر پیشآمدى را معین کرده و مجازات قانونى هم براى قاضى 
ختم  شکنى کنند و دعویهاى تعیین گشته است،باز هم آقایان بدشان نمیآید بآراء خود قانون متخلف

لازم الاجراى  منسوخ کردن حکم.شده و مرده را از سر گرفته،سفید را سیاه و سیاه را سفید نمایند
هء هر سابق محکمه،راجع بانفصال ابد که اخیرا حتى در مجلس هم انعکاس پیداکرده و مایهء خند

از این بالاتربیکى ازین قماش وزیرهاى .عاقلى بود،نتیجهء همین تعبیرات آخوندى آقایان است
قانون ثبت   22 مادهء  عدلیه شکایت شده بود که فلان رئیس محکمه باوجود نص صریح

آقاى .صادر کرده است اسناد،دعواى بر ملک ثبت شده را پذیرفته و قرار تحقیق محلى در آن
 »!!قانون سویس این اجازه را بمحاکم آنکشورداده است«:ته بودندبزرگوار گف

  ٣٧٧ص

پسرهاى خود را  زیرا آقایان.اجمالا،حالاها روح آخوندى دست از سر عدلیهء این کشور برنمیدارد
که اکثر روحیهء پدران در آنها هست،لیسانسیه و دکتر حقوق کرده و دارندجاى پدران را میگیرند 

این کشور زائل شده،مقصود اصلى  طول دارد که این روحیه از دستگاه دادگسترىو البته پنجاه سال 
اجتهادهاى مقابل نص باطل نگردد و مردم  عدلیه که فصل خصومت و ختم دعوى است،باین

 .سرگردان نمانند



براى وفق دادن احکام شرع با محیط و دوره و لوازم معیشت که هر روزه در تغییرو تکامل 
با اجتهاد میتوان  این یکى از خصائص مذهب تشیع است که.رین وسیله میباشداست،اجتهاد بهت

داد که با حوائج و زندگانى  همیشه احکام شرع را با لوازم زمان تطبیق کرده نوى و تازگى بقوانین
مراجعه شود،بداءها و  هر دوره متناسب باشد اگر بسیرهء پیغمبر و امامان سلام اللهّ علیهم

نصوص از آن بزرگواران مشاهده میگردد که جزهمان رعایت لوازم زندگانى و مخالفتهائى با 
چه خوب بودما پیروان مذهب تشیع این اجتهادهاى مقابل .محیط،محلى براى آنها نمیتوان فکر کرد

احکام شرع با زندگى بکار برده و قوانین شرع را با  نص را،در مواقع خود،براى متناسب کردن
مثلا حالا که میخواهیم قطع دست را بحبس تبدیل کنیم،اینقدر  ده بودیم کهاصول زندگى توافق دا

و امروز هم اگر اجتهاد مقابل نصى بخود اجازه میدهیم،براى متناسب  گرفتار وا شریعتاه نشویم
کردن قوانین باحوائج و لوازم زندگى امروز باشد،نه اینکه نصوصى را که براى رفع حوائج 

پنبه  ایم ایم،عمل برخلاف آنرا بخود اجازه دهیم و آنچه خود رشته کردهزمان،خودمان تازه وضع 
من یقین دارم همین جناب شیخى که امروز اعادهء حیثیت را مدرك قرار داده وبمخالفت .کنیم

ها مینویسندو حتى در  کردن با نص حکم محکمه فتوى میدهد و ذینفعها فتواى او را در روزنامه
جناب در وضع  گرى از این اجتهاد مقابل نص دفاع میکند،همینمجلس هم جناب آقا شیخ دی

نمیتواند آنرا تغییر  قانون لازم الاجراء بودن نص حکم محکمه که بجز محکمهء بالاتر هیچ قدرتى
جناب هم  خود آن بدهد،مداخلهء مستقیم داشته و شاید انشاء مادهء مربوط باین امر بقلم

بقانون سویس تمسک جسته ودلش گواهى نمیدهد که همچنین آن جناب آقاى دیگر که .باشد
ثبت شده دعوى پذیرفته است  ملک قانون ثبت اسناد بر  22 قاضى آخوندى را که برخلاف مادهء 

قانون   22 بمحاکمه بطلبد یا لا محاله توبیخى از او کند،خود یکى ازعمائد کمیسیون طرح مادهء 
 .ثبت اسناد بوده است

بنفس چه  هخدا در یکى از چرندپرندهاى صور اسرافیل در مقام خطابرفیق عزیزم على اکبر د
 :خوب سروده است

تو منتظرى رشوه بایران رود از یاد؟آخوند ز قانون و ز عدلیه شود شاد؟اسلام ز جنگیر و ز رمال 
شاید در  باره بگو مرده شود زنده آکبلاىهستى تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلاى شود آزادیک



بدست آورده تشریحات  ام،مجالى ضمن شرح زندگانى خود در اوقاتى که قاضى بودهآینده در 
 .ها بکنم دیگرى هم در این زمینه
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  پست و تلگراف وزارت

ها هم در ادارهء امین  خانه و پست وزارت تلگراف را میدانیم علیقلیخان مخبر الدوله تأسیس کرده
در اوایل دورهءمظفر الدین شاهى،بعد از این دو مؤسس،این دو وزارتخانه توأم ویکى .الدوله بود

رفع حاجت،کوتاهى و کم و کاستى  شده و چون درآمد داشت و داراى تشکیلاتى هم بود،براى
محمولات پستى تا این تاریخ همیشه با .میدادند اش داشت و هر جائى که احتیاج پیدا میشد،توسعهن

ولى در این چند سال اخیر،بواسطهء .گردهء مال و احیانا در بعضى نقاط باجمازه حمل میشد
سابق بخصوص دورهء ناصر الدین شاه نبود و در آینده هم که  نظمى راهها،پست بنظم زمان بى

امنیت دورهء .حمل شود،باز هم بهبودى در وضع پست حاصل نشد د محمولات با چرخمقرر ش
ببعد بواسطهء کم   1320 موجب سرعت کار گشت که آنهم از شهریور  پهلوى و تغییر ارابه باتومبیل

که در محمولات  وآمدها و تفتیشاتى هائى که در رفت بودن وسائط نقلیهء خودروو احیانا جلوگیرى
  .1 ،بازدچار بطؤ گشته است تا کى جنگ تمام شود و حالت طبیعى بخود بگیردبعمل میآید

  وزارت جنگ

قل ژاندارمرى که اگر هم مست.بود تر شده ها بیموضوع وزارت جنگ در این دوره از تمام وزارتخانه
بختیاریهاهم که .قزاق هم اطاعتى از وزارت جنگ نداشت.داخله باشد نبود،میباید تحت امر وزارت

 .شنیدند قوهء جنگى دیگرى بودند،جز از رؤساى خود از هیچکس حرفى نمى

افواج قدیم که پنج شش سال بود احضار نشده و حتى افسرهاى جزء محلى هم سربازهاو 
با لقب و نشان »شمشیربندهاى وزارت جنگ«معهذا بقول مدرس.صاحبان بنیچه را سرداده بودند

خود زینت میدادند و گاهى  سردارى و امیر تومانى،هر روزه محل وزارت جنگ را با قدوقامتهاى
قزاق بجنگ نایب حسین و پسرش  اى که میخواستند مثلا دویست نفرى از بریگاد مرکزیرا با عده



بهیئت وزراء زیاد میشد و شغل شاغلى براى خرید  عالیرتبهوآمد این افسران  بکاشان بفرستند،رفت
 .میآمد آقایان پیش فروشى براى فشنگ از دکانهاى فشنگ

بود،لباس مخصوص  معاون یا وزیر جنگ)جناب آقاى احمد قوام(گاهى هم اگر آقاى قوام السلطنه
روزنامهء شرق کرده و بقول  قواره شهرى قیافه و خوش زیبائى بتن چند نفرى از جوانهاى خوش

یک رژیمان خیلى کوچک ظریف قشنگ فوق العاده شیکى از آنهامیساخت که اقلا در موقع ورود 
    اشخاص بوزارت جنگ،وزارتخانه پراسقاط و قراضه

  ٣٧٩ص

اى نظامى بعنوان گارد احترام در کار باشد،رفع حاجت  مواقع رسمى که باید عدهبنظر نیاید و در 
 .شود

بریگاد مرکزى بهمه جهت از سیصد چهارصد نفر داوطلب که بتوپخانه و سوار وپیاده تقسیم 
منصبان آن بیشتر وابستهء شخص رئیس خود،سردار  میگشت،تشکیل شده بود و صاحب

دند و گاهگاه سروصدائى از مشق خود درسربازخانه بیرون بو)جناب آقاى مظفر اعلم(انتصار
 .انداختند دروازه دولاب و احیانا در میدان مشق راه مى

ولى هیچیک از این بیکارى و بیگاریها مانع آن نبود که چنانکه سابقا اشاره کردم،ادارهء محاسبات 
ق ششماههء محلى حقو وزارت جنگ که جانشین وزارت لشکر سابق شده بود،هر روز از خزانه

یکصد فوج که بالغ بر سى چهل هزار خروار جنس و سیصد چهارصدهزار تومان نقد میشد،مطالبه 
این رؤساى .را بمرکز ایالات نفرستد نکند و براى حلال کردن این نقد و جنس رؤساى قشون

مرکز اى از سربازان محلى را ب مبلغ و مقدار،عده قشون هم در نوبت خود،براى زنده کردن این
ولى در این یکسال اخیر که من متصدى .پلکاندند ولایات میخواستند و دور و ور ادارهءقشونى مى

و تا وقتى که این کار در عهدهء من بود،از این بابت چیزى بوزارت  حوالجات ولایات شده بودم
شکن چیزى عایدشان  جنگ حواله نرفته وهروقت مطالبه میکردند،جز جوابهاى رك و دندان

هاى شخصى را آباد  آقایان از این حرف خرج که ممکن بود با آن خیلى از خانه ولى.شدنمی
اطلاعى مییافتند،مطالبهءخود را  چیهاى بى بردار نبودند و هروقت وزیر همدست و مالیه کرددست



شده بود که  موضوع وزارت جنگ بقدرى بى.داشته و احیانا از این سماجت نتیجه هم میگرفتند
یکى از مسبوق  ه عوض میشد،براى تعیین وزیر جنگ پى نظامیها نمیگشتند بلکههروقت کابین

جناب آقاى ابراهیم (ها و لو حکیم الملک برادرزادهء حکیم الملک مظفر الدینشاهى را الوزاره
 !هم که بود،باین وزارت برقرار میکردند)حکیمى

محتضرانهءخود را ادامه داد و زندگى   1299 این وزارتخانه تا روز قبل از شب کودتاى سوم حوت 
برضا خان ماکزیم و حوادث  رضا خان سرتیپ قزاق معروف»حکم میکنم«بعد از این شب بوسیلهء

بعد از آن از بین رفت و وضع نوین در وزارت جنگ برقرارشد که امروز هم با همان اساس نوین 
 .واهم نوشتتغییر شرح لازم را خ در موقع خود باز هم از چگونگى این.میکند گردش

  وزارت داخله

بنابراین استقلال این .میدانیم که در استبداد،وزارت داخله جزو لاینفک صدارت یاوزارت اعظم بود
و ولایتى و  هاى ایالتى در مجلس اول قانونى براى انجمن.مشروطه است وزارتخانه از مستحدثات

اینکه نسخ شود در  قانون بدونروابط آنها با حکام و وزارت داخله از مجلس گذشت،ولى این 
میگفتندوجود انجمنهاى ایالتى و ولایتى .دورهء تجدید آزادى گرفتار عدم اجراء و فراموشى گردید

با حکومتها سازگار نبوده و اسباب تعطیل اجرائیات آنهاو موجب تولید مشکلات و حتى ایجاد 
 در مرکز،کار وزارت داخله را بچند.نظمى است بى

  ٣٨٠ص

اى ترتیب  قبیل شمال و جنوب و شرق و غرب تقسیم کرده و براى هریک ادارهقسمت از 
این ادارات هریک در قسمت خود کارهاى .انتخابات هم ادارهء خاصى داشت.بودند داده

براى حکام ایالات و ولایات مستقل هم دفتر و اعضائى تعیین .مربوطبخود را اداره میکردند
بماه در محل پرداخت میشد و از این  خود حاکم ماه بودند که مواجب آنها با حقوق کرده
و  هاى شهرهاى جزو ولایات ولى براى نایب الحکومه.اى بخود گرفته بود صورت وزارتخانه حیث

و حاکم  معلوم است نایب الحکومه.حتى مرکزهاى ولایات جزء ایالات،حقوقى برقرار نشده بود



خود پیدا میکرد که  و راههائى براى مصارف زندگى 1 افتخارى این قبیل شهرها بخرج اهالى میچرید
 .شاید امروز هم باوجود مواجب ادارى،همان چراها در کار باشد

اما ولایات جزو .میشد نیز دادهاى هم داشت که حقوقى بآنها  اى از ولایات،نظمیه مرکز ایالات و پاره
 .یک ایالت و همچنین ولایات مستقل کوچکتر،بودجهء نظمیه نداشت

اى ازفراشان  ولى نداشتن بودجه،مانع آن نبود که حاکم اسم یکى را رئیس نظمیه گذاشته،عده
دورهء قبل را لباس آژانى بپوشاند و بجان مردم بیندازد و در آن واحد حقوق نظمیهءشهر تحت 

ومت خود را از وزارت داخله و امین مالیهء محل مطالبه کند و وکیل و نمایندهءآن ناحیه را حک
میافتاد که وزارت داخله  بسا اتفاق.وسیلهء مکاتبه و مطالبه با وزارت داخله و وزارت مالیه قرار دهد
مینمود و  جوئى کرده و چاره با علم بنداشتن بودجه با وزارت مالیه و خزانه در این باب مکاتبه

 .معمولى رادریافت مینمود»بودجه ندارید و پول نداریم«جواب یکنواخت

  و مالیه وزارت خارجه

زیرا از اولى،در ضمن .نویسم اى نمى راجع بوزارت خارجه و وزارت مالیه دیگر شرح علیحده
نوشته و جاهاى خالى دومى را هم در ضمن گزارش  حال گذشتهء خود باندازهء لزوم شرح
ولى اجازه میخواهم قدرى هم ازوزرائى که متصدى این .خود در آینده کامل خواهم کرد نىزندگا

ها میشدند بطور کلى چیزهائى نگاشته،خوانندهء عزیز رابا اشخاصى که در این دوره  وزارتخانه
 .اند،آشنا کنم مأمور گرداندن مهام کارهاى عمومى کشور بوده

 وزراء

بیست سالهء دورهء مشروطه آشنا  یکى وزراى که من او را با یکى خوانندهء عزیز نباید منتظر باشد
اند و از  و از وزارتهاى مختلفى که در این بیست ساله داشته و آنها را باسم و رسم معرفى کرده

بلکه همینقدرکه .اند جزبجزء متذکر شوم هائى که از خود بروز داده کفایتى که انجام یا بى کارهائى
شرب الیهود  دسته کرده تیپ آنها را معرفى کنم،براى روشن شدن اوضاع ستهبطور کلى آنها را د

  .ادارى دوره کافى است
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دنبال پیدا کردن کار  در آنروزها هم،مثل این روزها،براى کار پى آدم نمیگشتند،بلکه بیشتر فکرشان
ایکه  وزارتخانهآنها با  بکار کفایت و کاردانى اشخاص و تناسب بنابراین کارى.براى اشخاص بود

همینقدر که شخصى بیک جهتى ازجهات معروفیت و وجاهتى .بآنها سپرده میشد نداشتند
 .داشت،کافى بود که متصدى هر وزارتیکه پیش میآمد بشود

وزارت  تر یکبار بمقام ها زیاد ولى از همه قوى البته اسباب وجاهت و معروفیت این قابل الوزاره
همینکه این اول قدم برداشته میشد،دیگر کسى کارى .تاده باشندرسیدن بود که در این روال اف

کفایت و کاردانى از خود  باینکه این جناب در مدت چند ماههء وزارتش چه کارى صورت و چه
دوز اکثر بیکار نمیماند و  استاد مهره بروز داده است،نداشت و مثل مهرهء سوراخدار در زیر دست

اشخاصى میتوانستند نخست وزیر شوند که یکبار  بین آنها هم.دهرچندى یکبار بمقام وزارت میرسی
که سبب ترقى این آقاها بمقام ریاست وزراء شده بود،از  باین مقام رسیده باشند ولو اینکه جهاتى

 .بین رفته باشد

گذشته از کفایت و لیاقت و صحت عمل که هیچ در انتخاب وزراء رعایت نمیشد،همفکرى و 
با رئیس الوزراى  اى بسا اتفاق میافتاد که کابینه.راد یک هیئت وزراء نبودشرط اف سلیقگى هم هم

و یکى دو نفر ارتجاعى و  عامى بحت بسیط خود،از یکى دو نفر دمکرات و یکى دو نفر اعتدالى
در آن نمیدید،مردم میگفتند  بالاخره از یکى دو نفر بیطرف تشکیل شده و هیچکس عیبى و نقصى

والا چگونه ممکن است یکنفر  نسبت باشخاص،سبب این وضعیت استها  تمایل سفارتخانه
من نمیتوانم درصحت و سقم این شایعه اظهارنظرى بکنم .ارتجاعى با یکنفر دمکرات همکارى کند

ها هیچ کفایت و کاردانى و  وآمد با خارجه ولى این را مسلم دارم که بعضیها بودند که جزرفت
 .همان مهره سوراخدار بود که اکثر زمین نمیماندند نها مثلسبب وجاهت دیگرى نداشتند و مثل آ

قدرى هم خوانندهء عزیز را باسباب وجاهت و قابل الوزارگى یا بقول جناب على محمدبنى 
  یکى بجهت این وزیر میشد که مردى.کنمبودن اشخاص آشنا   »وزیر آبل«آدم
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اگر قدرى کند و بااحتیاط یابعبارت .صحیح العمل و فهمید و وطنخواه و باتقواى سیاسى بود
دیگرى .میرسید شهامت هم بود،مانع کارش نبود حتى بمقام ریاست وزراء هم تر ترسو و بى ساده

ئى وزیر ورئیس الوزراء میشد ولو »قاآ«منشى و طلبى و بزرگ بجهت سابقهء وطنخواهى و آزادى
سومى چون برادر یا پسرعمویش رئیس الوزراء شده بود،این .کفایت بود بند و بى اینکه بسیار سرهم

جزو لاینفک پوستین است،باید وزیر  آقا هم مثل آستین پوستین که با بیمصرفى و نخالگى
آن بوده است،مثل دندانى که براى  که سابقا عضو اى چهارمى مردى ادارى و براى وزارتخانه.باشد

اى مناسبات  گیرى و ساخته شده باشدمتناسب بود ولى در این هیئت آن وزارتخانه بپاره دهنى قالب
بمناسباتى ناچار بودند از این نمد کلاهى هم سر این مرد  نصیب دیگرى شده بود و بازهم

اى هم  پاره.ت نصیبش میشدبنابراین وزارتخانهءدیگرى که هیچ تخصصى در آن نداش.بگذارند
انداز بوده و  ورمالیدگى و حتى دزدى و خیانت،باز بواسطهء اینکه پشت هم-بودند که باوجود پاچه

زیرا چنانکه سابقا .چندین بار وزیرو رئیس الوزراء شده بودند،بازهم باین مقامات میرسیدند
چیز مهمتر بود و بقدرى در  ام،براى رسیدن بمقام وزارت سابقهء وزارت از همه کرده اشاره هم

کارمداخله داشت که بعضى هم بودند از حیث کفایت و کاردانى و سابقهء آزادیخواهى و خلاصه 
درتمام جهات وجاهت،صفر بودند و باوجود این چون یک مرتبه بغلط وزیر شده بودند،دراین 

و ارتجاعى عضوهیئت اى از جنگى و انقلابى و دمکرات و اعتدالى  جور کابینه بیست ساله در همه
دولت شده و بوزارت مالیه و خارجه و داخله و عدلیه و فرهنگ و پست و تلگراف وفواید عامه 

براى دهن یکنفر  بار رسیده و مثل آنها درست برعکس دندانى که حتى وزارت جنگ هم چندین
دند که شیشهء اماله بو ساخته شده و بسیار ذیقیمت و بدرد دهن دیگرى نمیخورد بوده و مثل

چرا؟بجهت اینکه مرد .میخوردند دهشاهى بیشتر قیمت نداشتند و بهر وزارتى حتى وزیر مشاور هم
کفایت بودند،همان حقوقى که  و بى صحیح العملى قلم رفته بودند،در صورتیکه چون بیکاره

 .میگرفتند در حقیقت ضرر ملت و بلاعوض بود



هاى وزراء و  درپى کابینه ثل امروز تغییر پىیکى از چیزهاى خیلى معمولى،در این بیست ساله م
 مدتى بحران بود که کمتر اتفاق میافتاد که شش هفت ماه یک کابینه ولو با چند
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 .افتاد دفعه وصله پینه دوام بیاورد و بحرانهاى یکماهه هم خیلى در این ضمن اتفاق مى

میکردند و  بر ضد کابینهء سرپا شروعاعضاى کابینهء افتاده،از فرداى همان روز افتادن،عملیات را 
میکردند تا کابینه میافتاد و  آنقدر اقدام.هاى مؤثر وارد کنند چون بیکار بودند،بهتر میتوانستند حمله

و زحمت و مشقت نصیب آنها شده  انداختن و دوندگىمیشدند یعنى فقط وبال  اشرف آهو«گاهى
 .گشتند و اززحمت آنها سایرین استفاده میکردند یا تماما یا بعضا از کابینهء جدید محروم مى

قائله براى  قطعهء ذیل را یکى از رفقاى من که خود شاعر ماهرى است،بعنوان لا ادرى یا لم یسم
 .من خوانده است

ن یکىتا که گرد آورند مال ...ل هست دستهء هاونهر دو روزى رود بهاین مقام ریاست وزراءبمث
ن درستى دگر نخواهد مانداز وضیع و ..بفنگر بدین شیوه بگذرد چندىآشکار و نهان و سرّ و علن

 «حتى من«:با او شوخى داشتم،گفتم چه مانع داشت که بگوئى شریف الاّ من

بقول شیرازیها  تا جنگ برقرار است!عزیزان!این چند کلمه را هم براى جوانها بنویسم آقایان
همینکه جنگ تمام شد و کارها سروسامانى گرفت،شماها باید تیپهاى پاچه .است 1 »اولمبو«کارها

را از کار خارج و خانه راتا ابد زندان آنها قرار  دارهاى خارجى ورمالیده و بیکفایت و پیستون
   اشخاصى را براى هر وزارتخانه روى کار بیاورید که مثل 3. بدهید

__________ 

  ساسی کار  واصطلاح شیرازیستآب لمبه یا آب لمبو کنایه از بی ثباتی و بی ا)1
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دوپولى را  هاى این شیشه اماله.شده است،براى آن متناسب باشند دندانى که براى یک دهن ساخته
که بعنوان صحت عمل خود را سربار جامعه کرده و چون کارى براى جامعه نمیکنندهمان حقوقى 

باشید و هرکس سرسم  بانى مشغول دیدهکه میگیرند یکنوع دزدى است،دور بیندازید و على الدوام 
 .هاش بفرستید»شیشه اماله«اى که هست لاى دست رفت،از هر طبقه

 .سى چهل سال شوخى کافى است،چندى هم جدى باشیم

 !نانى سر خرمن و کم

سرطان و بحبوحهء خرمن ورامین  گفتیم خزانه بضرابخانه منتقل و من شمیران رفته بودم،اوائل
بر آوردندکه در دکانهاى نانوائى ازدحام زیاد شده و اکثر مردم شهر بود،یکروز از شهر خ

چه  بندان نانى؟چیز عجیبى است،پس در زمستان و راه سر خرمن و کم.گیرشان نیامده است نان
 خواهد شد؟

نانى را آنهم درسر خرمن مشاهده  آن روزها مثل این چند سالهء اخیر نبود که مردم عادت کرده،بى
خیلى مردم از او  بخصوص که متصدى کار نان هم مرنار است که میدانیم.بنشینندکنند و ساکت 

از وزارت مالیه بوزارت  تازه)جناب حسن اسفندیارى(حاجى محتشم السلطنه.دلخوشى ندارند
این ظاهر امر بود،اما .داخله منتقل شده بود،بازاریها نزد او و هیئت وزراء رفته هیاهوراه انداختند

بود که دو نفر نانواباشى با رئیس ادارهءخود،متین السلطنه،میخواستند از سر خرمن باطن امر این 
گندم از انبار بگیرند در صورتیکه گندم انبارهمیشه براى آخر سال باید بماند و نان سر خرمن باید 

چون مرنار نمیخواسته است گندمهاى خالصه و .دارها بمیدان میریزندراه بیفتد از گندمى که گندم
نانى مصنوعى را ایجاد کرده بودند که  مصرف کند،نانوا باشیها این کم بابى تهران را باین زودىار

متین السلطنه هم که یا با آنها همدست بود،یا اصلا اهل این حسابها نبود و .زودتر بار خود راببندند
خلاصه بعد از یکى دو سه روز کم نانى و .مرنارهم در این امر از او براّتر نبود

مرنار تن بقضا داد و امر کرد از گندمى که از بلوکات چهارگانهء تهران به انبار  وقال،بالاخره یلق
میآید،روزى سیصد خروار براى نان شهر البته بقیمتى که با قیمت نان متناسب باشد،تحویل دونفر 

  .معلوم است بمجرد صدور این امر بحران رفع و نان فراوان شد.نانواباشى داده شود
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  پیشگوئى من

روزى براى یکى از کارهاى مالیاتى بدفتر مرنار رفته بودم،متین السلطنه مدیر نانوائى کارش را تازه 
تمام کرده بود که من رسیدم،با اینکه مرنار هیچ رسم نداشت که از کار یکى از رؤساء در 

حضوردیگرى حرفى بزند،شاید چون من چند تا تکه ملک در ساوجبلاغ و ساوه داشتم مرا 
امسال  ایم ما تصمیم گرفته«:دار تصور کرده با حضور متین السلطنه خطاب بمن کرد و گفت مگند هم

ام ازحالا گندم نانواهاى  هیچ امر داده«:گفت»چطور؟«:گفتم».دارها را در انبارشان بپوسانیم گندم غله
شهر را از انبار بدهند،وقتى ما از آنها گندم نخریم چه میکنند؟ناچارند گندم خود را 

شما از کجا گندم میآورید که تا سر خرمن دیگرروزى سیصد خروار یعنى یکصد «:گفتم».پوسانندب
تصور میکنید چهار بلوك «:گفتم»!تهران از بلوکات«:گفت»!و هشت هزار خروار گندم بنانواها بدهید

متین السلطنه که ایستاده و یک مشت کاغذ هم  با اشاره بسمت»تهران اینقدر گندم داشته باشد؟
مالیهء بلوکات تهران است که در جواب استعلام من از  هاى امناى اینها راپورت«:دستش بود،گفت

امناى مالیهء (».اندکه سرهم رفته براى نان دو سال شهر کافیست وضعیت حاصل،هریک ارقامى داده
بلوکات تهران را تازگى ازاعضاى گمرك معین کرده بودند و احمد آذرى یکى از آنها 

اند،شما هستید و سى هزار خروار گندم خالصه و چهار  داده اى مسلما گزارش بیمطالعه«:گفتم)بود
اربابى تهران و این گندم براى نان چهار ماه تهران کافى  پنج هزار خروار گندم مالیاتى

یعنى میخواهیدبگوئید شما ندیده از آنها که در محل و همه چیز را «:گفت».نیست
امناى مالیه که تره را از جعفرى و گندم را از جو نمیتوانند  از این«:گفتم»بینند،آگاهترید؟ مى

بعد از این .اطلاعى آنها داشتم اگر من تردیدى در بى.کس بصیرتراست تشخیص بدهند،همه
پرده حرف زدن  چون من رسمم بى.بصیرتى آنها باقى نمانده است گزارشات براى من شکى دربى

سر خرمن شما بنانواها،الان بتمام بلوکات رفته  خبر این گندم دادن است،بشما میگویم
دارها اگرمعمولا یک قفل بدر انبار خود میزدند،حالا در آن را تیغه کرده و کاهگل هم  گندم.است

روى آن خواهندکشید و یک مثقال آنرا بیرون نمیدهند و منتظر اواخر میزان خواهند شد که شما 
بهر قیمتى که دلشان بخواهد بشما دستتان راپیش آنها دراز کنید و آنها هم 



پوسانید و آنها هستند که خزانه را از این راه تهى  هاى آنها را نمى بنابراین،شماگندم.بفروشند
 .«خواهند کرد

 .متین السلطنه در ضمن بیانات من لبخند میزد و گاهى لب خود را بدندان میگرفت

اینکه از تمام شدن این  مرنار هم مثل.بعد کاغذهاى دست خود را روى میز گذاشتم
خوشوقت بود،با یک اشاره،رئیس ادارهء نانوائى را مرخص کرده مشغول امضاى  صحبت
 .من شد کارهاى

أوُلئک کانَ عنهْ  اد کلُُٰتَقْف ما لیَس لَک بهِ علْم إنَِّ اَلسمع و اَلبْصرَ و اَلْفؤُٰ لا،:قرآن کریم میفرماید
عجیب میگویند،در هر کارى  بیروغن سرخ کرده و اغراقات«از این قبیل اشخاص که همیشه» مسؤُلاً

  هستند که اگر رئیس کار مرد خبرهء مطلعى نباشد،گرفتار
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امروز مردم در  من یقین دارم نصف بیشتر گرفتاریهاى.نتایج سوء این قبیل اغراء بجهلها خواهد شد
گوئیهائیست که بعضى عمداو برخى از راه نادانى بذکر  کار نان شهر تهران،بر اثر همین قماش یاوه

روساء میدهند و الا کار نان هفتصد هشتصد هزار نفر سکنهءامروز پایتخت و راه انداختن روزى 
با وسائط نقلیه و وسائلى که امروز در دست  هفتصد هشتصد خروار گندم و جو براى این مصرف

خور و  بندى و این همه تضییق بر نان یچ حاجتى بجیرهه ایست که اولیاى امر هست،کار بسیار ساده
سرنا دست آدم ناشى است و «منتهى چه باید کرد که.مال و وقت ندارد نانوا و مالک و باربر و تلف

خوانندهء عزیز بزودى .و عبث خود و مردم را در زحمت انداخته است «1 از دهن گشاد بادمیکند
اطلاع،چه  خواهددید که از همین گزارش جاهلانهء این چند نفر امین مالیهء گمرکچى بى

ى عاید خزانهء دولت شد و چقدر وقت اولیاى امر در این کار تلف گردید و چقدر سوئ نتایج
 در زحمت افتادند؟ مردم



غلامحسین  جناب آقاى(اختیار بارى تابستان گذشت،اوائل پائیز خزانه بشهر و عمارت صاحب
ده نظر کر از آن صرف منتقل شد،این عمارت که در اینوقت در نزد بانگ شاهى گرو و مالک)غفارى

بود،همان عمارتى است که چندى محل کلوب ایران و فعلاسید ضیاء الدین طباطبائى در آن 
گذشته از عمارت بزرگ امروزه،سه حیاطبزرگ که بمنزلهء حیاط خدمت و اندرونى .مسکن دارد

این حیاطها .حالا آن قطعات از آن مجزى شده است بود،در سمت جنوب و مغرب باغ داشت که
عمارت وسط باغ باتالار آینه و فرش و اثاثیهء آبرومند بسیار عالى،منزل شخصى ادارهء خزانه و 

ها ببلژیک رفته  خانوادهء مرنار تهران نبوده و شاید بمناسبت تحصیل بچه ولى در اینوقت.مرنار شد
 .با این طول و تفصیل در حقیقت تجملى بود نه رفع حاجت بودند و این منزل

  وفاى بوعده

بدین خان مدیر کل وظائف بقول خود وفا کرده،دراین چهار پنج ماهه دفتر وظائف میرزا زین العا
روزهاى اولیهء ورود بشهر دفتر کامل شده را با تشریفات  در همان.را ریخته و کامل کرد

دفتر کار  تشکیل این.دار کل براى مطالعه دفتر را نزد خود نگاهداشت مرنار داد و آقاى خزانه تحویل
چهل پنجاه هزار  آورى خوانندهء عزیز البته توجه دارد که جمع.صورت گرفته بود بزرگى بود که

قلم که اسامى آن از ده بیست تا تجاوز نمیکند و هیچ ممیزى جز آقاو میرزا و خان و بیگ و ملا و 
هاى مختلفه حقوق  ها در چندولایت و بصیغه ها چسبیده و اکثر آن شیخ و سید که سروته آن

و در جاى دیگر بیگ و خان و  بعضى از آنها در یکجا ملا و در جاى دیگر شیخ داشتند و شاید
میرزا و حتى سید هم بودند،بطوریکه هرکس هرچه از نقد وجنس دارد در یکجا و بیک قلم نوشته 

دوم و سوم که اسباب سهولت پیدا کردن  شود،با ترتیب حروف تهجى و رعایت ترتیب حروف
  .اسامى است،کار آسانى نبود

  387ص

دو نفر معاون مدیر کل وظائف هم جوانتر از آن بودند که بتوانند در غیر از قلمروخود کمک 
کشیده و در این  شایانى برئیس خود بکنند و میرزا زین العابدین خان در این کار زحمت زیادى



مرنار  چهار پنج ماهه شب و روز خود را یکى کرده و توانسته بود این دفتر رانظر بقول و قرار با
 .تمام کرده و تحویل بدهد

ام،این جمهورى درابتدا تصور میکرد  اى کرده ها در گمرك ایران اشاره سابقا از جمهورى بلژیکى
اى  که بتواند مالیه را هم مثل گمرك محرمانه اداره کند،بهمین نظررؤساى گمرك ایالات و پاره

بلژیکى بودند،بریاست مالیهء آنجا هم  ولایات را که در آنها ادارهء گمرك داشته و میدانیم همه
هاى  برقرار کردند،گمرك و مالیه یکى شد،ولى بعدملتفت شدند که بواسطهء وجود ایرانى

مطلع،فعلا نمیتوانند آن کوربازیرا که درگمرك نسبت بایرانیها معمول میدارند،در مالیه هم رواج 
 .دهند

در .واگذاشتند یه بى ء مرکزى آنرا به وىبنابراین،گمرك را از مالیه تقریبا جدا کرده،اداره
یه و مرنار فقط در  وى بى جا یکنفر رئیس گمرك بلژیکى هم تعیین کردند که مثل ولایات،همه

کلیات از رئیس مالیهء ایالتى مشورت کند تا اگر مالیه را نتوانندمحرمانه اداره کنند،این رویه در 
ولى با اینکه عجز خود را از  1« را گم نکنند یافتن دم دو گوش«گمرك از دستشان نرود و بخیال

بیرجوع کردن ایرانیها را از سربدر نکرده و تا میتوانستند  اداره کردن مالیه بخوبى میدیدند،خیال
 .آنها را تعقیب میکردند کردن»یسمیرزا بنو«رویهء

خان که اگر این  وقرار مرنار با میرزا زین العابدین دفتر وظائف که ریخته شد،جمهورى باوجود قول
خدمت را انجام کند چنین و چنان خواهد شد،بفکر افتاد که این کاررا که بعد از تشکیل دفتر کار 

میرزا «با ریاست یکنفر بلژیکى و بتوسط اى تصور میکرد،از دست رئیس ایرانى خارج کرده ساده
 .طور محرمانه اداره کند ایرانى به»هاى بنویس

واجب  مرنار بین دو محظور گیر افتاده بود،یکى خلاف قول و قرار و دیگرى مخالفت با فرمان
بنابراین بهتردانست که مطالعهء .سیاست مرنار در این موارد جنبهء منفى داشت.الاذعان جمهورى

ولى .براى این کار جلو بیاورد حلى آمد راه دراز کند و آن را نزد خود نگاهدارد تا پیش دفتر را
ارباب حقوق که منتظر تمام شدن دفتر بوده،امید داشتندکه بقبض و حوالهء حقوق خود خواهند 



بالاتر اثرى راجع بدادن قبص و حوالهء حقوق  رسید،وقتى دیدند یکى دو ماه گذشته و از مقامات
وزیر مالیه .ر نیست،بناى هیاهو را گذاشته،نمایندگانى بوزارت مالیه و هیئت وزراء فرستادنددر کا

از طرف .بود که در کابینهء صمصام السلطنه مجددا وارد کار شده بود در اینوقت معاون الدوله
ا راجع به کى و چه وقت از مرنار شد که جواب همهء آنها بامروز و فرد وزارت مالیه استعلامهائى

 .موکول گشت

رئیس  حتى گاهى که عدهء زیادى از ارباب حقوق در هیئت وزراء ازدحام میکردند،سردار شوکت
  هائى داده میشد که بهیچیک نظمیه هم نزد مرنار میآمد و از طرف مرنار هم وعده
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برخلاف سال دفتر وظائف همچنان در نزد مرنار بعنوان مطالعه توقیف بود،منهم .از آنها وفا نمیکرد
 .قبل،چون این کار مدیر کلى پیدا کرده بود،ابدا حرف وظائف را بامرنار نمیزدم

آمدم،بخیابان لختى آن  یکروز صبح از منزل باداره مى  1330 در اواسط دههء آخر ذیحجهء سال 
بین یکى .برپا شده است عجیبى دیدم ازدحام.روز که البته بوسعت خیابان سعدى امروز نبود رسیدم
هاى خود را  اى ژاندارم دهنهء اسب هم عده دو هزار زن سرتاسر خیابان را گرفته و سروته خیابان

خیابان جلوگیرى میکنند ولى مانع خارج شدن آنها  اند و از ورود زنها به بدست گرفته ایستاده
تر بود رسیدم،دیدم در خزانه  ئینکه قدرى از در باغ امروزه پا وقتى بجلو خان عمارت خزانه.نیستند

هاى عادى زنهاى طبقهء سوم بین آنها در  و خیابان نشسته صحبت بسته و زنها توى جلو خان
اند ولى متعرض کسیکه بخواهد وارد خزانه شود  جریان و طبعا همهمهءزیادى راه انداخته

د حیات و در خزانه هنوز هم در قی(در رسیده آهسته در زدم،یوز باشى عباس من نزدیک.نیستند
رسان خزانه پشت در بود،در را رخنه کرد و من وارد شده یکسر  رئیس فراشان نامه)خدمت میکند

بادارهءخود رفته مشغول کارهاى خود گشتم در صورتیکه صداى همهمهء زنها باوجود اینکه 
 .اى مانع کار بود دفترمن در حیاط دوم واقع بود،بلند و تا اندازه

 دارند؟ ایشىخانمها چه فرم



که همراه مرنار از گمرك بخزانه  یکساعتى گذشت،على بیک پیشخدمت اطاق مرنار مرد ترك زبان
 :آمده بود،از در رسیده گفت

دیگرى در نزد على بیک  مرنار اگر شاه هم میشد جز رئیس اسم(»رئیس شما را میخواهد«
ط رفته،وارد دفتر مرنار گذشته،باغ را پیموده،بعمارت وس من برخاستم،از حیاط اول)نداشت

شدم،گوئى زنها میدانستندکه محل اقامت مرنار این سمت است زیرا سروصداى آنها در اینجا 
ام ولى تصور  من از هیچکس چیزى نپرسیده«:گفتم»چه خبر است؟«:مرنارپرسید.خیلى زیاد بود

میه اینجا آمدندو نمایندگان آنها پریروز با رئیس نظ!بلى«:گفت».صاحب وظیفه باشند میکنم زنهاى
اند وظیفهء  آمده ام امروز بآنها پول بدهم،این است که همگى ازدحام کردند،من بآنها وعده کرده

همچو چیزى غیرممکن «:گفتم»!بلى«:گفت»!پول بگیرند؟«:با کمال تعجب گفتم».خود را بگیرند
گوید،بدفتر چه مشکلى دارد؟کتاب وظیفه که نزدماست،هرکس میآید اسم خود را می«:گفت»!است

اگر زنى امروز حقوق خود را گرفت،فردا باز آمد و «:گفتم».مراجعه میکنیم،وظیفهء او را میدهیم
خود را کرد چگونه تشخیص میدهند که این زن دیروز حقوق خود را  بهمان اسم مطالبهء حقوق

ونه بر گرفته و امروزمجددا مطالبه دارد؟بر فرض اینکه تشخیص دادند که این همان زن است،چگ
اوثابت خواهند کرد که دیروز حقوق خود را گرفته است؟اگر متصدیان امر پول نداده جلواسامى 

بگیرها باوجود گرفتن وجه چنین ادعائى بکنند،بچه وسیله  علامت پرداخت بگذارند یا حقوق
   دیدم»حقیقت را کشف یا خلاف گفتهء آنها را بر آنها مدلل خواهند کرد؟
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 :یعقوب رفت توى فکر،من براى اینکه راه صحبتى براى او باز کنم گفتممؤمن آل 

بفرمائید ببینم از پریروز تا حال چه اقدامى براى همین طرز پرداخت !خوب«
مهلت  از شما میخواستم خواهش کنم با آنها حرف بزنید یکى دو روزى!هیچ«:گفت»اید؟ دستورداده

بمن بفرمائید خیال داریدبآنها حقوق بدهید یا «:گفتم».اى براى پرداخت فکر کنم بدهند که وسیله
اگر اینطور است باقى آن چیزمشکلى نیست،میتوان مهلت «:گفتم»البته میدهم«:گفت»خیر؟

 .از نزد او بیرون آمده یکسره بسمت در مدخل رفتم».خواست



شى بودن پرخا یوز باشى عباس همچنان در خود را بسته داشت،من با یک اشارهء چشم،مصنوعى
است؟تو بامر کى در خانهء  این چه اوضاعى«:را که خیال داشتم باو حالى کرده با صداى بلند گفتم

صداى من که بلند شد،صداى »!ببینم بندى؟در را باز کن دولت و ملجاء مردم را بروى خلق مى
ا خانمه«:من میان آستانهء درکه چندان عریض هم نبود ایستاده گفتم.ها خاموش و در باز شد زن

 »چه فرمایشى دارند؟

از وقتى که گرفتن تعرفه و تصدیق رسم و دفتر خاصى براى اثبات هویت اشخاص دایرشده 
به صرافها  بود،بواسطهء مشکلى صدور تعرفه و حواله و وصول پول از صندوق،کار فروش حقوق

ا کردن صرافهابراى پید.هاى عادى شده بود زیادتر از سابق رواج گرفته و این هم یکى از کسب
براى خرید حقوق از  اى زنهاى صاحب حقوق و تحقیق در هویت آنها،ناگزیر بودند زنهاى واسطه

هفت خطهاى « ها و بقول عوام این زنهاى واسطه از آن ارقه.آنها داشته باشند
آورى عدهء امروز و آوردن آنها در خزانه بوسیلهءزنهاى واسطه که رئیس آنها  جمع.بودند .»پا بزرگ

البته کلانتر و ورکلانترها هم نزدیکتر بدر بودند و در .باسم کلانتر معروف بود انجام شده بود
ایم پول  دار آمده بنا بقول خزانه«:یکى از ورکلانترهاگفت»خانمها چه فرمایشى دارند؟«:جواب
 :گفت»از چه بابت؟«:گفتم».بگیریم

باشید،البته باید  شما اگر مواجب داشته«:گفتم»مواجبمان را میخواهیم،تازه میپرسید از چه بابت؟«
پس «:گفت».بدانید که بدون تعرفه و قبض و تصدیق حاشیهء قبض،پول مواجب رانمیتوان گرفت

مقصودش سردار شوکت رئیس نظمیه بود (پهن است، این مرد،که مثل جرز چهارسو بزرگ دراز و
پریروز چرا بما وعده داد که امروز بیائیم پول )که واقعا مثل جرز چهارسو بزرگ،دراز وپهن بود

   یقینا اشتباه«:گفتم»بما میدهند؟
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قولى که  ور کلانتر میخواست در سر این».شده است زیرا تا قبض نگیرید که پول نمیتوانید بگیرید
زیادى از زنهاى  پریروز بوسیلهء رئیس نظمیه داده شده بود،پا سفت کرده محاجه کند ولى جماعت



ل تا قبض نگیریم نمیتوانیم پو!این آقا درست میگوید«:خالى الذهن که اطراف او بودند،گفتند
خانمها نباید حرفى بزنند که «:که در میان جماعت حرفم پیش افتاد،گفتم من هم همین»!بگیریم

اند آشوب کنند،حرف حساب  خداى نخواسته تصور شود که اصلا حقوقى ندارند وبیهوده آمده
حرف شما «:از تمام جمعیت روبروى من صدا بلند شد یکمرتبه».بزنید و حساب هم جواب بشنوید

ولى میدانید که بواسطهء همین مذاکرهء !بسیار خوب«:گفتم»ایم قبض میخواهیم آمده حسابى است
پول گرفتن که نمیدانم ازکجا بیرون آمده است،کسى بفکر تعرفه و قبض نبوده و هیچ فکرى 

کار  من تصدیق دارم که«:گفتم»!بما چه؟میخواستند فکر کنند«:گفتند»اند؟ نکرده تاکنون براى آن
اى جز چند روز حوصله که تعرفه وقبض چاپ  ه است،ولى براى اصلاح آن چارهاى شد قاعده بى

اینجا ».کنند و بشماها بدهند و بعد رسیدگى کرده و تصدیق صحت حقوق شما رابنمایند نیست
بیخود نباید دادوقال راه !حسابى میزند بابا دارد حرف«:بازهم اکثریت طرفدار من شده و گفتند

شما صحیح میفرمائید،بفرمائید !خیر آقا»است و برات عمل دیوان قبض«:دان از قدیم گفته!انداخت
امروز چهارشنبه است تا دستور از طرف رؤسا براى «:گفتم»ببینیم چند روز مهلت میخواهید؟

که بواسطهء تغییر ادارات سابق ناچار تغییر باید بکند حاضر شده و  صدور تعرفه بدهند و نقشهءآن
صبح شنبه بمطبعه خواهد رفت،ما شاء اللّه .مروز فردا تمام خواهد شدکنند،ا رؤسا آنرا تصویب

یازده  اى براى چاپ آنها لازم است،شنبهء آینده یعنى عدهء شماهم که خیلى زیاد است،اقلا یکهفته
شنبهء یازده روز دیگر هم روز ششم محرم است،تاسیزدهم .روز دیگر تعرفه حاضر خواهد شد

روز دیگر تمام  هستیم،بنابراین روز چهاردهم محرم یعنى هیجده محرم که همه مشغول عزادارى
جریان را خودتان میدانید  وسائل کار حاضر خواهد شد و تعرفه خواهید گرفت و بعد از تعرفه هم

صحیح است ما میرویم ولى اگر آن روز  آنچه گفتند تمام«:گفتند».چگونه باید بشود که بپول برسید
اى بخواهد بمیان  و باز حرف تازه»مالیده«ایم و بگوید آنچه امروزشنیدهباز یک آقاى دیگرى بیاید 

حرف شما جواب ندارد کاملا حق با شماست،ولى اگر من خودم را  این«:گفتم»بیاورد چه باید کرد؟
یکى از آنها »خانمها متقاعد خواهند شد که حرف من واقول ندارد؟ معرفى کنم،انشاء اللهّ

من اسمم عبد اللّه و پسر حاجى میرزا نصر اللهّ مستوفى گرکانى «:گفتم»باشید؟ شما کى«:گفت
خانهءمن در سرچشمه و همان خانهء پدرى است،اگر روز چهاردهم محرم دیدید مطلب .هستم



از  صداى شلیک تحسین».ام،شما حق دارید خانهء مرا مسجد کنید غیر ازاین بود که من قول داده
و خویشهاى  یمیها را بیامرزد،ما خانهء شما و خانهء قومخدا قد«:طرف جماعت بلند شد و گفتند

و بعد ازجلو در از دو طرف ».شما را بلدیم و همین قول شما براى ما بهتر از همه چیز است
پنج دقیقه خیابان بحالت عادى  حرکت و زنهائیرا که در خیابان جلو آنها بودند جارو کرده در ظرف

  .درآمد

  391ص

اید،صداى آنهاافتاده است،بگوئید  از وقتى که شما بدر حیاط رفته«:گفت.برگشتممن بدفتر مرنار 
 :گفت».راهشان انداختم رفتند«:گفتم»ببینم چه کردید؟

روز «:گفتم»رفتند که کى بیایند؟«:گفت».بلى؛دیگر هیچکس در خیابان نیست«:گفتم»!!رفتند؟«
هیجده روز !بلى«:گفتم»!!وز؟هیجده ر«:گفت».چهاردهم محرم که هیجده روز دیگر خواهد شد

اجمال مذاکرات را براى او نقل و اضافه »چگونه توانستید مهلت را اینقدر زیاد کنید؟«:گفت»دیگر
حاجت بذکر نیست که در هر جوابى که از »با منطق بهتر از هر چیز میتوان بمقصودرسید«کردم که

بعد از دریافت .قبل از هرسؤال دیگر برخ من میکشید»مرسى«من میشنید،دو سه تا
توجه شما متشکرم ولى متوجه باشید که اینجا حیثیت  از حسن«:هاى آخرى گفتم»مرسى«کردن

شخصى و خانوادگى من گرو است،کارطورى نشود که روز چهاردهم محرم باز مردم سرگردان 
 مدیر کل«در مقابل این اظهار من،قلم برداشت و شرحى بمیرزا زین العابدین خان با خطاب».باشند

من هم که بدفتر خودم آمدم اجمال ماجرى را .نوشت و دستورچاپ کردن تعرفه را باو داد»وظائف
با تلفن بمیرزازین العابدین خان گفتم و تأکید کردم که مواظب باشد که روز چهاردهم همه چیز 

او هم همانروز نمونهء تعرفه و قبض را ترتیب داده تا بعد از ظهر براى تصویب .حاضربشود
ولى باور بفرمائید که تا روز اول محرم هنوز این نمونه تصویب نشده و .رمرنار فرستادبدفت

تشریح  نظر خودم بالاخره من مجددا نزد مرنار رفته و خامت این تأخیر را از نقطه.برنگشته بود
دارى نمونه را پیدا کرده تصویب نمود وبوسیلهء من  کردم تا فرستاد از لاى کاغذهاى دفتر خزانه

بنابراین بایدگفت این .دیر کل وظائف ابلاغ شد و روز چهاردهم همه چیز حاضر بودبم



و آنى از فکر  جمهورى،با عدم توانائى و کفایت و لیاقت،در نظرات خود بسیار مصر هم بوده
 .که حیثیت خودشان هم در گروبود،غفلت نداشتند گذاشتن چوب جلو چرخ کار ایرانیها با این

منوال و بعد از  ولى کار بدین.توانست بداند ها بود؟کسى نمى یک از بلژیکىاین قدرت دست کدام 
 .این واقعه بود که من بوجود این جمهورى سرى که حدس آنرا میزدم کاملامعتقد شدم

  پیشگوئیهاى من بوقوع پیوستن

کشیده و رساندن روزى سیصد  زیرا خرمنها ته.از اوائل میزان،باز کار نان شهر خراب شده است
رئیس نانوائى دست دو نفر نانواباشى مانده است و جنس  خروار بنانواها مشکل و حوالجات

اند و  هریک از آنها هزار الى هزار و پانصد خرواراز انبار طلبکار شده.نمیرسیدکه بآنها داده شود
درحدود یک ثلث شهر در اکثر .قهرا زبان رئیس ادارهء نان هم در مؤاخذه از بدى نان کند است

اند بآنها جو  زیرا ناچار شده هاى تافتونى اکثر جوین شده است نان میمانند،نان وزها بىر
دزدانى هستند که «کم کار بداخل کردن جو بنان سنگک هم رسیده،نانواها هم که همیشه کم.بدهند

هاى  کنند،بلکه سبوس کهنه نه اینکه فقط آرد جوو گندم نابیخته نان مى»گردند پى بازار آشفته مى
 خود را که سابقا بگاودارها میفروختند

  ٣٩٢ص

مثل  نانهاى سنگک مثل لحاف کلفت و روى آن.بر این آرد گندم و جو نابیخته اضافه مینمایند
 .بامهاى کاهگلى که آب باران گلهاى آن را شسته و برده باشد،پر از کاه است پشت

 .آید همین نان بد هم گیر نمى

خانه را  وزارت غارتى که مرنار در بهار گذشته در مالیه کرده و اینمحتشم السلطنه وزیر داخله و از 
و ادارات تابعهء آن را منحصربکابینهء وزیر کرده بود،بسیار »لشکر سپهسالار بى«بالمره بیرجوع و

صمصام السلطنه رئیس الوزراء هم که ازجوابهاى رد خزانه بتقاضاى بختیاریها که .عصبانى بود
عرض «:نبود و با بیانات فصیح خود که همیشه بجملهء خیلى از مرنار راضى سیرمانى نداشتند،طبعا
 .جا بر ضد او حرف میزد پرده و لرى همه شروع میشد،بى»بو خدمت سرکار تو



و پنج  قیمت گندم از خروارى هفده تومان بسى و پنج تومان رسیده و جو ده تومانى را بیست
چى مطبعهء  ها را بریاست حاجیان،مطبعه از ارمنىاى  مرنار مجبور شده است عده.تومان میخرند
گندم خر،به دهات اطراف بفرستد و بهر زورو قیمتى که هست گندم و  مسلح و نیمه بوسفور،نیمه

مالکین بلوکات تهران که آنها را هم  بالاخره این وسیله هم تمام شد،یعنى.جو براى نان شهر برساند
قیمتها هم حاضر نمیشدند گندم خود را  ته بود،باینتشویش گرفته حساب کار از دستشان در رف

بین بمرنارپیشنهاد کرده بود که حالا که قرار است گندم را در  نمیدانم کدام مرد پیش.واگذار کنند
او هم از ایوزاف .بنانواها بدهید،آرد روسى وارد کنید سى و پنج تومان خریده بهفده تومان

آردهاى روسى که بانبار .اشت،تلگرافا آرد روسى خواستها سروکار د اى که با گمرکچى بادکوبه
فروشها گرانتر میخریدند،بنانوائى تحویل نمایند  نداشتند آن آرد را که شیرینى رسید چون اطمینان

جو  ولى.ناچارشدند گندم و جو را هم آرد کرده مخلوطى از سه جور آرد بسازند و بنانواها بدهند
آرد روسى و یک ربع آرد گندم و نصف آرد جو مخلوطکرده  آنرا زیادتر گرفته بودند،یک ربع

آردیرا که  نانش بسیار بد و غیر ماکول و بواسطهء عدم نظارت،نانواها هم همین.بنانواها میدادند
میگرفتند،سرگلش را علیحده کرده نانهاى بهترى پخته بقیمت عالى میفروختندو از باقى آن نان بد 

 .میدادند کمى بقیمت سى و دو شاهى بمردم

دار و نانواباشى  خزانهء دولت روزى پنج شش هزار تومان ضرر نان را باید بپردازد ولى چون خزانه
براى تقرب بمرنار هریک  اعضاى ایرانى گمرك.یکى است،سروصدائى از این ضرر بلند نیست

م در مرنار ه.میفرستادند مطالعاتى میکردند و در اطراف کار نان پیشنهادهاى الحق نامربوطى
مینوشت و دستوراتى که اکثر  وپهن خود شرحى دار و پت حاشیهء هریک با خط خوانا و پشم

خلاصه .چگونه آنها را با هم وفق بدهد او هم نمیدانست.متضاد هم بود،براى متین السلطنه میفرستاد
آن با روزى پنج شش هزار تومان ضرر  اینکه کار نان بسیار بد بود و هیچ راهى براى اصلاح

 .نمیتوانستند فکر کنند

دارى آمده با  گویا روز هفتم محرم و روز تعطیل بود،مرنار مرا با تلفن از منزل خواست،بخزانه
 کمال تعجب دیدم بمن دستور میدهد که بروم دکانهاى نانوائى را
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اند  چه مقدار گندم بشماداده«:تفتیش کرده عدهء باز و بستهء آن را صورت برداشته از هریک بپرسم
من رفتم تمام دکانها »فردا روز تاسوعا که باید پخت دو روزه بکنند،چه تدارك دارند؟ و براى پس

باو دادم خیلى از اینکه اوقات  را سرکشى کرده گزارشى با جزئیات تنظیم و فردا روز هشتم محرم
 .تعطیل خود را صرف خواهش او کرده بودم،تشکر کردمن بمنزل آمدم

  نانوائى من

ساعت نزدیک پنج و »رئیس شما رامیخواهد«:بعد باز یکروز على بیک بدفتر من آمد کهچندى 
شما از کار «:بدفتر او رفتم،بمن گفت.داشت تاریک میشد موقع تعطیل و در اواخر عقرب هوا هم

متوجه شدم که حالا که دیده است پیشگوئى من درست بوده،میخواهد »اطلاعى دارید؟ نان چه
مناسبت ندیدم که قدرى شوخى کرده او را  من هم بى.حل مشکل نانوائى کند مراوارد کار نان و

خوان میرزا محمد تقى رابراى او نقل  مثال تعزیه.ازگرفتگى که طبعا از اوضاع نان دارد بیرون بیاورم
خوان  مثل برادر آن تعزیه اطلاع منهم از کار نان این است که برادرم که درست«:کرده آخر کار گفتم

یکنفر وزیر در آن دوره میتوانست  سال است مرحوم شده وقتى وزیر تهران بوده بقدرى کهبیست 
خوان دارم و آن این است  مزیت بر آن تعزیه ولى من یک.از کار نان خبردار شود،مطلع بوده است

آورند و در خانه خمیر میکنند و در دکان پخته  مى که نان از خانهء خود میخورم،یعنى آرد از ده
بود،اشخاص پرحرف در پیدا کردن راه براى گرداندن مطلب  مرنار خیلى پرحرف».آورند نه مىبخا

نانى که «:گفتم».من هم میخواهم بدانم یکمن آرد چقدر نان دارد«:فوراگفت.و مقصود زبردستند
براى من میپزند،تافتون دوآتشه است،چون چانهء خمیر را هم در خانه میگیرند و زیر چشم نوکر 

یشود،آرد را براى خمیر قبلا وزن نمیکنند،فقط نان پختهء آن را که خیلى خشک و پخته م
آب  نان سنگک بخصوص غیر دوآتشهء آن.است،آنهم براى تعیین اجرت پخت،وزن میکنند برشته

که دردى دوا  زیاد دارد وکیل آن غیر از تافتون برشته است،پس این دانش من هم چیزى نیست
ه مقصود میخواهید این مقایسه بین آرد و نان رابعمل آورید تا من راهى حالا بگوئید براى چ.کند

اند،یقین دارم  این دو نفر نانوا روزى سیصدخروار از من گندم گرفته«:گفت».براى حل آن فکر کنم
بر فرض اینکه معین شد که مثلا یک «:گفتم»اند نصف آن را احتکار کرده یا باین و آن فروخته

ر و چهل پنجاه من یا زیادتریا کمتر نان دارد،از کجا میشود فهمید و چگونه خروار گندم یک خروا



اى  نکرده و بمردم نداده باشند؟زیرا نفوس شهر احصائیه میشود ثابت کرد که نانواها تمام آنرا نان
هم داشته باشد،حالا بعد از پنج ماه چگونه ممکن است از این بدست  بر فرض اینکه احصائیه.ندارد

با وجود این من میخواهم بدانم یک «:گفت»یزان توفیرنان بر گندم،گناه آنها را ثابت کرد؟آوردن م
اینکه  اگر مقصود همین باشد،تحقیق آن مشکل نیست ولى براى«:گفتم».خروارآرد چقدر نان دارد

گرداند و هر روز مقایسه و  خیلى دقیق بوده و جزئیات آنرا بدانیم،باید یک دکان سنگکى را یکهفته
   بعد از آن نتیجهء هفت روز را رویهم ریخت و بعد تقسیم بهفت
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کرد تا مأخذ بدست آید،من این کار را میتوانم براى شما انجام بدهم 

یک حوالهءچهارده «:گفتم»!بلى«:گفت»البته میخواهید محرمانه باشد؟«:گفتم»میشوم ممنون«:گفت
هم بقیمتى که بنانواها میدهنددریافت خروارى گندم باسم حامل بدهید و بنویسید قیمت را 

یک حوالهء پانصدتومان هم بصندوق خزانه «:گفتم.نوشت و داد)هنوز آرد بنانواها نمیدادند.(دارند
 .آنرا هم نوشت و داد».بدهید که پانزده روزه بآنها رد کنم

باشر فورى یک تلگراف هم بامین مالیهء ساوجبلاغ مخابره کنید که حساب مالیات ده مرابا م«:گفتم
تصفیه کند که مباشرم که مرد بسیار امینى است بتهران بیاید زیرا من بجزاو بکس دیگر اعتماد 

 .من بیرون آمده منزل رفتم.تلگراف را هم نوشت و داد».ندارم

او را بر سر  بعد از دو سه روزى میرزا مهدى اشکورى گیلانى که در اوقات مسافرت برادرم بمکه
را بوسیلهء او از انبار  گندم.اى بود،بتهران آمد رد امین صدیق سادهء امتحان دادهده گماشته بودم و م

گرفته و خود او را همراه بارها بآسیا فرستاده،عین آن را آرد ودکانى در مقابل کوچهء صدراعظم 
چه شد که «:بودم،اگر کسى از تو بپرسد باو دستور داده.در پامنار کرایه کرده،مشغول نانوائى شد

دستور من براى ».قدرى گندم دارم میخواهم کاسبى کنم«بگوید»کنى؟ ت را ترك و نانوائى مىخدم
باو سپرده .آنچه میگفتم با کمال دیانت عمل میکرد.میرزا مهدى مثل امر مجتهدنسبت بمقلد بود

 .ترازودارى میکرد بودم خودش هم

چه پول داشت ازسیاه و سفید و میرزا مهدى هر شب بعد از تعطیل دکان که از راه میرسید،ابتدا آن
مخارج دکان از  بعد آنچه.شد اسکناس از جیب و بغل بیرون میآورد و بادقت شماره و یادداشت مى



چراغ و نفت از این  قبیل کرایهء دکان و مزد عملجات و قیمت سوخت و نمک و صابون و روغن
بعد از .شده بود بدست میآمد پول بمصرف رسیده بود،علاوه میشد و از آنرو میزان نانى که فروخته

تعیین و تخمین شده بر آن افزوده  بر مجانى بعضى از آنها هم خور تمام عملجات و نان این نان
میزان حاصل .از دکان بیرون آمده است فهمیدیم که در آن روز چند من نان رو مى میگشت و از این

خمیر ترشى که از شب قبل داشت نان که بدست میآمد،بمیزان آردى که در روزخمیر شده بعلاوهء 
و میزان خمیرى که براى ترش سحر روزبعد نگاهداشته بود،بدقت وارسى شده میزان آرد مصرفى 

که در این روز چه مقدار آرد پخته شده و مقایسه میکردیم که  دکان هم تعیین و معلوم میگشت
هاى هفت روزه را روى هم  در آخر که دکان را تعطیل کرد،مقایسه.است یکمن آرد چقدر نان داشته

تقسیم و نتیجهء عمل این شد که یک خروار صد منى گندم یکخروار و شصت من و  ریخته،بهفت
 .وغش دارد سى و پنج سیرنان سنگک تازه بسنگ تمام و بدون غل

 .نانواها از ترازودارهاى خود دخل هر یکمن آرد را یکمن نیم نان تحویل میگیرند

ولى یک خروارآرد نانوائى .که بین چهار پنج من میشود،جزو این عمل استبر دکان  خور و نان نان
اند و با  میگویند ریخته یکخروار نیست،زیرا آردها را در کیسهء کرباسى چهار منى که آنها را پستائى

   ها یکى شش هفت سیر وزن این کیسه.کیسه چهار من حساب میکنند
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 .ش از چهار من کم استدارد که اقلا در بیست و چهار کیسه بی

چهار من  این کسر توفیر کیسه،عوض کسر بوجارى است که گندم بطور متوسط باید هر خروارى
 .افت بوجارى داشته باشد،پس همان یکمن،یکمن و نیم آنها درست است

هائیکه برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى دارد،براى این  خلاصه جدولى براى عملیات مختلفه با دقت
دیگر براى من کار نانوائى چیز نهانى نداشت،سى و چند تومان در .ز نانوائى ساخته شدهفت رو

این هفت روزه دخل این دکان شده بود،پول خزانه را پس دادم وجدول عمل را با سى و پنج 



من،سى و چند تومان را بمیرزا  بعد از تشکر فراوان از زحمات.تومان دخل بمرنار تسلیم کردم
 .مهدى انعام داد

 ریاست من درارزاق شهر

کرده بود که من  1  آهوگردانى ماه قوس هم گذشت کار نان شهر روزافزون بدتر شد،مرنار آنچه
یکروز .باب باو بدهم،من نفوذناپذیر مانده بودمدر این  داوطلب اصلاح کار نان شده پیشنهادى

بازمرا بدفتر خود خواند،چیزى را که از دو ماه قبل در نظر گرفته وهمهء این مقدمات براى آن 
الان چهار هزار «:ضمنا گفت.کنده بمن اظهار و خواهش کرد که من ردنکنم بود،صاف و پوست

این خوراك چهل روز .در انبار داریم گندم خروار آرد روسى و سه هزار خروار جو و هزار خروار
تلگراف بعد از پانزده روز اینجا حاضر  شهر است،آرد روسى هرقدر بخواهیم بمجرد یک

حیف است این .ایم،و میرسد جو و گندم هم از عراق و خمسه و قزوین وساوه خواسته.شود مى
امشب فکرهایم «:گفتم».ننمایندو مردم از آن استفاده  غله و آرد بدست این مردمان متقلب تلف شده

البته دیگر از حیث عمل بعد از یکهفته نانوائى تشویشى نداشتم ».میدهم را میکنم،فردا صبح جواب
این یک شب را براى نقشهء عملیات وقت خواسته   «کلاه سرم بگذارد«نمیتواند و میدانستم کسى

 .بودم
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رئیس  در خزانه،میرزا سید حسن خان بقاء الدوله معاون کابینه و میرزا همایون خان سیاح
آقاى فتح اللّه  خور بودند،هر دو را زرنگ و زیرك بجاآورده بودم،برادرم کارگزینى با من دم

مالیه هم  ام رئیس محاکمات على اکبر خان برادرزاده مستوفى رئیس جزو جمع و میرزا
بودند،کمیتهء پنج نفرى باسم کمیتهء نان از این چهار نفر و خودم تشکیل کرده شهرتهران را بچهار 

محلهء دولت رابمناسبت اینکه خانهء .قسمت تقسیم و هر قسمتى را بیکى از این چهار نفر سپردم
قزوین را بهمان مناسبت  سنگلج و دروازه.،باو محول کردممیرزا سید حسن خان در آن واقع بود

میرزا على اکبر خان و محلهء  محلهء عودلاجان نصیب.بادارهء میرزا همایون خان سیاح واگذاشتم



فردا رفقارا برداشته بدفتر مرنار رفتیم،کمیتهء .بازار تحت اداره آقاى فتح اللهّ مستوفى قرار گرفت
ما نباید در «:من بمرنار گفتم.مقدمات کار شدیم نشستیم و مشغول نان را معرفى کرده،شش نفرى

نصف جو و یک ربع «:گفتم»طور است همین«:گفت».کار دادوستد قیمت آرد مداخله داشته باشیم
نمیشود،مخلوط را نصف آرد روسى و نصف گندم و جو  گندم و یکربع آرد روسى نانش خوب

ه باید در داخله تدارك شود،در مضیقه باید منظور کرد که ضمنا در گندم وجو هم ک
 :بازهم گفتم.پیشنهاد مرا پذیرفت».نباشیم

هر شش هفت دکان یکنفر مفتش لازم دارد که در حضور او عملیات نانوائى انجام یابد تا ازتقلب «
ها از جریمهء تخطى نانواها تجاوز نخواهدکرد،بر فرض  نانواها مصون باشیم،مواجب این مفتش

ماهى سیصد تومان خرج این تفتیش را هم بر خزانه تحمیل کنیم،چیز مهمى نخواهد اینکه تمام 
این کار تنظیم کنم و امضاء کنید تا  اى براى اجازه بدهید من نظامنامه«:گفتم.این را هم پذیرفت».بود

بعد ازقدرى صحبت و بادهائى که بآستین من .این جمله را هم پسندید.بر طبق آن عمل کنیم
روز نظامنامه را  همان.تر خواند،ازپیش مرنار بیرون آمدیم مرا از تمام وزراى کشور باکفایت 1  کرده

ریخ صدور و تاریخ مبلغ و مقدار و اسم نانوا و محل و تا تدوین کردم،جوازهاى چاپى که جاى
نانوا خودش با انبار طرف بود،آرد خود را میگرفت و قیمت  مصرف در آنها باز بود چاپ کردیم

هر شش دکان یک مفتش و هریک از چهار قسمت .میداد،ما با پول آرد تماس وحسابى نداشتیم
 .یکنفر سرمفتش داشت

اى قطعهء خود را مفتش باید صادر و وارد انبار آرد و سوخت و نمک و سبوس دکانه
  آرد باید در حضور او بطشتک.حتى کپهء آرد و کتهء دکان را مهر کند.مراقبت داشته باشد تحت
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اقلا هشت  پزى قدغن است،اگر کسى تقاضا کرد باید نان دو آتشه خمیرگیرى ریخته شود،دو آتشه
انبار،راه نینداختن  آب فروشى نان،خمیر بودن آن،بدى آب کم.سیر وزن داشته و واقعا برشته باشد



جمعیت از در دکان،هریک جریمهء خاصى داشت که در صورت تکرار،جریمه بیک سر و نیم و 
 .رقى میکرددو سر ت

تحت امر آنها  سرمفتش هر شعبه،مرکزى در محله داشت و یکى دو نفر آژان هم براى اجرائیات
صاحب دکان که در روى  هر شب باید نمونهء نان از تمام دکانهاى حوزه با ذکر اسم.گذاشته میشد

همهء آنها از این تنظیمات که  کاغذ نوشته و بنان سنجاق شود،براى رئیس شعبه بیاورند و یکمشت
 .بدو صفحه نمیرسید

بعد از امضاى نظامنامه بانبار دستور داده شد که مخلوط را طبق نظامنامهء جدیدحاضر 
آمدند،ولى هیچ  همینکه مخفیانه مقدمات تدارك شد،یک روز همهء نانواها را خبر کردم باداره.کنند

روکارشما با من است،من بعد از این س«:اظهار دانشى از کار نان نکرده،با کمال سادگى گفتم
سفید شما هستم،نانواباشى ندارید،خودتان با انبارطرف میشوید،پول آرد را خودتان  کدخدا و ریش

مخلوط هم نصف آرد .میدهید و با جوازى که این آقایان هر روز به شمامیدهند،آرد خواهید گرفت
فردا صبح که از  پس من نان روى منبر میخواهم،از!ولى آقایان.روسى و نصف گندم و جو است

نانواها از اینکه مخلوط عوض ».خانه بیرون میآیم،همیشه باید منبرهاپر و در دکانها خلوت باشد
شما آرد را همیشه با همین مخلوط بما برسانید و جلو «:شدند و گفتند شده است،خیلى خوشوقت

هء تهران را که دکانها در آن بعد نقش»!و عقب نیندازید اگرازدحام در دکان ما دیدید ما را بدار بزنید
بامدادقرمز تعیین گشته بود آوردند،جزئى پس و پیشى که در حدود محلات واقع شده بود 

البته دو نفرنانواباشى .هاى آرد را گرفته و رفتند شد،هرکس رئیس حوزهء خود را شناخت،حواله رفع
قبض «:گفتم»!بلى«گفتند»رند؟پسر دا«:گفتم»دکانهاى آنها چه میشود؟«:میان آنها نبودند،یکى گفت

 «.آرد آنها را باسم پسرهاشان بنویسید و یکى از شماها برایشان ببرید

 :گفتم»عرض دارم«:سید معمم بیسواد ترکى باسم میر صادق میان آنها بود گفت

سید را  دیدم طمع ترکى گریبان»با این قیمت آرد،این قیمت نان صرف نمیکند«:گفت»بفرمائید»
که خوب میدانم بدون هیچگونه دزدى روزى پنج تومان دخل هردکان است،اما گرفته است،من 

مگر مابر قیمت آرد «:گفتم.حالا سزاوار نیست اظهار اطلاع کرده وارد محاجه بشوم
دارشده بودند،ما براى  مهرى خزانه ولى این دو نفر کدخداى ما طرف بى!خیر«:گفت»ایم؟ افزوده



است ولى نباید حالا محاجه  دیدم حرف خیلى یاوه».دادیمآبرومند کردن آنها تا حال ضرر می
من قلم برداشته »اینرا بنویسید«:گفت».در آینده کیل میگیریم اگر ضرر کرد جبران میکنیم«:گفتم.کنم

و امضاء کرده بدست »شد خسارتى دارند،بدهم بعد از کیل گرفتن اگر معلوم«:تعهدى نوشتم که
 .سید دادم همگى برخاستند و رفتند

 تشویش مرنار

ام این  من شنیده«:فردا صبح که باداره آمدم بلافاصله على بیک آمد،مرنار مراخواسته بود،رفتم،گفت
  دو نفر نانواباشى مشغول

  ٣٩٨ص

 «!نان بماند اند و میخواهند نگذارند کار روبراه شود مبادا فردا صبح شهر بى دسیسه شده

چه عیبى دارد آنها راحبس «:گفت»آسوده باشید چنین امرى واقع نخواهد شد«:گفتم
 :برگشتم،بعد از دو ساعت باز مرا خواست و گفت»حاجتى نیست«:گفتم»کنیم؟

یقینا یا «:گفتم».اند که فردا در شهر یک دکان باز نخواهد بود اشخاص مطمئن بمن گفته«
هاى بسیار عالى  من صددرصد اطمینان دارم که فردا نان.دارند یا از اوضاع بیخبرند غرض
 .کى بود که مرنار را آرام نمیگذاشت»فضول آقاسى«نمیدانم این مخبر یا».منبرها خواهد بود روى

بایداین دو «:تا عصرى سه چهار بار مرا خواست و در این زمینه با من حرف زد و هر دفعه میگفت
ست ها باطل پیشگوئى برعکس من براى اینکه بشما ثابت کنم که تمام این«:گفتم»نفر را حبس کنیم

شما،براى حساب آنها هم باشد  و آزادى این دو نفر هیچ ضررى بحال نان نخواهد داشت،ولو بقول
 .«حبس آنها را در این دو سه روزه جایز نمیدانم

 صلوات بلند

فردا صبح از در خانه بیرون آمدم،باول نانوائى که روبروى کوچهءصدیق الدوله در گذر سرچشمه 
محلگى را بجاآورده یک نان دو ذرعى با یک صلوات بلند که  بود رسیدم،دیدم استاد حق هم

ازسیاه دانه روى آن نوشته بود،مورب روى منبر انداخته،اطراف آن را زرورق زده،روى منبر پر از 
حاجى استاد دکان  خود کربلائى.نان و جز دو سه نفر جلو دکان و توى دکان ازدحامى هم نیست



پزى داده  تکیه بجرز دکان کله باى نائینى درآورده روبروى دکانهم دستهاى حنا بسته را از آستین ع
دکان دیگر و دکان .کرده گذشتم یک تعظیم غرائى مایه گذاشت،من هم از او تحسین.ایستاده است

بلند آن،از این مخلوط،نان بسیار عالى  بشهادت نان دو ذرعى و صلوات.دیگر بهمین کیفیت بود
 .خوبى نخورده بودند ماه بود نان باین بعمل آمده بود که مردم سه چهار

خوب نمیشود،باید  این اعجاز را این یکربع جو کرده بود،زیرا آرد هشتر خانى خالص نان سنگک
 .حکما مقدارى جو داشته باشد تا نان آن خوب شود

مرا میخواهد،رفتم،دیدم مرنار »رئیس«وارد دفتر که شدم دیدم على بیگ حاضر است،بقول خودش
 .اید خیلى مایهء خوشوقتى است که موفق شده«:گفت.خود نمیگنجددر پوست 

افتخار پیشرفت کار راجع «:گفتم»از تمام شهر خبر خوبى نان را با تلفون بمن میدهند
 :گفتم».ولى من میخواهم براى گرفتن حساب،این دو نفر نانواباشى را حبس کنم«:گفت».بشماست

بهبودى  براى اینکه مردم تصور نکنند این«:گفتم»بشما؟براى چه «:گفت»سه روز بمن مهلت بدهید»
حبس نیستند،مگر  ام،اینها لایق هاى آنها را هم بپسرهایشان داده من دکان.نان براى حبس آنهاست

احتکار «:گفتم»اند اینها گندمهاى ما رااحتکار کرده«:گفت»اینکه بدهى پیدا کنند و بحبس بروند
محض خاطر شما تا آخر هفته «:گفت»اند فاوت قیمت را خوردهاند بسایرین شاید فروخته ت نکرده

 ».هم بآنها کارى ندارم
  ٣٩٩ص

 انضباط کار نان شهر

کم واردکار شده و مواد نظامنامه را با  کار نان شهر روزبروز انضباطش بیشتر میشود،مفتشین کم
از بین رفته،هرجا سوءظنى حاصل کنند نان را در ترازو  فروشى کمال دقت اجرا میکنند،کم

میگذارند،اگر کم باشد بقدرى قران نقره روى آن میریزند،تا با سنگ وزنه مطابق 
دار و پر از خمیر که براى آرد پستائى در دکانهاست و هریک در حدود یک  هوصل هاى کیسه.شود

هاى متقالى پنج سیرى بجاى آنها گذاشته میشود که استاد نانوا  دارند،عوض شده کیسه چارك وزن
پزى  فروشى و دوآتشه وسیله از کسر بوجارى از آرد کسر نکند و بهانهء دزدى و کم باین



انبارهاى دکانها که اکثر متعفن و کرم گذاشته عوض شده،سبوس  آب،آب.ودترازودار از بین بر براى
یکمن دو من آرد  هرچه حاصل شود روزانه از دکان خارج میگردد که خلیفه نتواند آنها را بیخته

اش میکنند،با  نانگیرى که نان نپخته از تنوردرآورد جریمه.زبر تحصیل و بچشمهء آرد روزانه بزند
محفوظ باشد،خلیفه باید در پختن آرد  کمال معقولیت رفتار کرده ادب اجتماعىمشتریها باید با 

خیلى دقیق باشد که تمام سبوس را از آرد بگیرد،خمیرگیر باید خمیر را خوب ورز بدهد که نان 
آب صابون براى مالیدن بکف پارو باید همیشه تمیز  خوب از کار دربیاید،سکوى زیر پارو و ظرف

اى بسنگهاى آهنى که تمام تفتیش شده و درست و  و سقط پاره اى رودخانه کرده باشد،سنگهاى
داشت که »یا رزاق«یک مهر چوبى بقدر یک قالب خشت یسجع تمام بود تبدیل میشود،هر مفتشى

هاى آرد با حضور  کنده و با آن کتهء آرد را مهر میکرد و همیشه کیسه شمارهء قطعهء خود را در آن
و براى خمیر سحر هم که غائب بود،وقتى میآمد باید دقتهاى لازم را در میشد  مفتش بآب ریخته

اى  آخر الامر هر شعبه.خمیر موجودبکند که در آرد آن تقلبى از حیث جنس و وزن نشده باشد
خاصى داشت که شخصا رئیس شعبه نظارتهاى خاص در آن بعمل میآورد،نان آن  دکان
خود من هم اکثرروزى .بت انبار در آرد مخلوط معلوم شودبمنزلهء نمونه بود تا اندازهء مراق دکان

 .یک بار بانبار رفته در عملیات مخلوط و بیحتن آرد نظارت میکردم

نظمى میدیدم،فقط  گاهى که از کارهاى مالیاتى خسته میشدم،بدرشکه نشسته دوره میافتادم و اگربى
ات را بگیرد و قبض  ریمهوقتى مفتش آمد،بگوج«:کافى بود که تذکر بدهم و بمرتکب بگویم

نانواها برؤساى خود خیلى .ابلاغ نکند هیچوقت اتفاق نیفتاد مرتکب خودش امر را بمفتش»بدهد
احترام میگذاشتند و پیدا بود که هم آنها رادوست دارند و هم از آنها ملاحظه و احتیاط 

 .ماند زات نمىمجا احترام و دوستى آنها بواسطهء انضباطشدید بود که هیچ عملى بى.میکنند

دریافت میکردم  هائى 1  شمسى و مسافرتم بشیراز،در عبور از کوچه و بازار لام علیکم  1307 تا سال 
اماسندیکه میر صادق براى کیل .نانوائى تهران بودکه نشانهء دوستى و احترام این طبقه از عملهء 

هاى مجالس بعد دانست که من از  گرفتن و پرداخت توفیر از من گرفته بود،بعد از آنکه درصحبت
  .همه چیز نانوائى باخبرم،در جیبش پوسید



 میدانیم این طایفهند و چون عملجات نانوایی اکثر  از دسته مشهدیها بود.لام علیکم مرخم سلام علیکم است)1
 .اکثر به ترخیم کلمات عادت داشته و این عادت را در سلام هم معمول می کردند

  ٤٠٠ص

من دیگر حرفى از آن نشنیدم،حتى بعد از دو سه هفته در قیمت آرد و نان تجدیدنظرکرده طورى 
 .معادله بسته شد که روزى چهار پنج تومان دخل استاد بدو تومان تنزل یافت

د الى دویست تومان سرمایه و زحمت کمى که استاد در این طرز نانوائى داشت،این حقا از ص
براى سرمفتشهاهم،از وجوه .خور بود اندازه دخل عادلانه و از آن بیشترش تعدى نسبت بنان

یکى از .جرائم،هریک،یک اسب خریدارى شده بود که بحوزهء خود بهتر بتوانندرسیدگى کنند
بمفتشها ماهى سى .نشین و براى خودپیائى است وز در عدلیه کرسىمفتشین ساده آن دوره امر

 .تومان بعلاوهء علیق اسب حقوق میدادیم

  طمع شاهزادگى

کابینهء صمصام السلطنه .شد چهار پنج روز بعد از ورود ما بکار نان شهر،هیئت وزراء عوض
نه عین الدوله وزیر داخله و در این کابی.آن برقرار گیرد بختیارى رفت و کابینهء علاء السلطنه بجاى

یک  مستشار الدوله و ممتاز الدوله و دو سه نفر دیگر هم هریک.السلطنه وزیر مالیه بودند قوام
هیئت وزراء «:سه چهار روزى از تشکیل کابینه گذشته بود،مرنار مرا خواست وگفت.وزارتى داشتند

ندارد،بر فرضهم بروم باید شما همراه اى  مرا براى استعلام از کار نان خواسته است،رفتن من فائده
باشید،من از شما بپرسم و بگویم و شما ترجمه کنید،بهتراینست که خود شما بروید و هرچه 

عصر آنروز بهیئت وزراء رفتم،علاء السلطنه تفقدات پدرانهء خود را ».پرسیدند جواب بگوئید
آمدند گفتند نان خوب و فراوان آنروزیکه شما وارد کار نان شده بودید،نوکرها «:بجاآورده گفت

بود،پرسیدم چه شده که کار نان براه افتاده  شده است،نانى هم که سر سفره بود بسیار خوب
گفتم .کى رئیس شده است؟اسم شما را آوردند گفتم.است؟گفتند رئیس کار عوض شده است

از حسن »خواهد بود ها سر کار است،نان شهر بهمین پایه میتوانید امیدوار باشید که تا این رئیس
بعد از این تعارف مقدماتى .الوزراء نسبت بخود تشکر کردم نظر حضرت اشرف آقاى رئیس



هروقت در «:گفتم»شما اطمینان داریدکه کار نان تا سر خرمن بهمین خوبى بگذرد؟«:پرسید
ولى کار نان چیزى نیست که بتوان در آن ق.حس کنم،فورا استعفاء خواهم کرد اى پیشرفت آن وقفه

از  محرك این استعلام».دادزیرا اکثر عملیات آن مربوط بعواملیست که دست اشخاص دیگر است
 .کار نان عین الدوله بود

و سنبه و  در زمان مظفر الدین شاه و حکومت چند سالهء تهران از سوراخ«این شاهزاده که
درانبار حاضر شده باشد هاى دخل این کار باخبر بود،تصور کرده بود که باید غلهء فراوانى  چشمه

کرده دست مرنار را از کار کوتاه  اگر بدى نان گذشته را پیراهن عثمان.که کار نان خوب شده است
جواب من برئیس الوزراء خیلى کلى .نیست اى کنند و حضرت والا سر انبار پر هوار شود،بد لقمه

ه رقم قطعى موجودى انبار بنابراین بهتربود خودش وارد صحبت شد.بود و بدرد شاهزاده نمیخورد
باین نظر رشتهء صحبت را .دار را تعقیب کند و فشار بخزانه را بدست بیاورد و از آنرو کار مذاکره

چهار هزار خروار آرد «:گفتم»چقدر جنس در انبار دارید؟«:پرسید از دست علاء السلطنه گرفته
  روسى،سه هزار

  401ص
 

صادر و وارد این ده روز را .داشتیمخروار جو،هزار خروار گندم در ده روز قبل 
ایم،آردى داشته باشیم،خیلى  چیست؟درهرحال اگر در این ده روزه بقدریکه مصرف کرده نمیدانم

چهل روز شهر بیشتر  اینکه نان!!همین؟«:با کمال تعجب و حتى با پرخاش گفت».ایم خوب جنبیده
ریخته پاى آن بنشینند و روزانه از  نانبار محلى نیست که نان سال شهر را یکجا در آ«:گفتم»نیست؟

براى ناى است،همینقدر که مایه و مقدمات  آن بخورند تا تمام شود،بلکه محل صادر و وارد غله
عیب  روز در انبار باشد،همیشه کار بى تدارك شده و مراقبت شود که همیشه نان چهل

اند انبار را بدست بیاورد تازه که بر فرض اینکه بتو هاى شاهزاده آویزان شد زیرا دانست سبیل»است
دار هم خرش بگل نخوابیده که وقتى کار با او  موجود نیست و خزانه که دم او را ببیند در آن چیزى

 .شاهزاده انبار را همیشه پرنگاهدارد نیست،براى دخل



داشتن منظور  وتا نینداخت و براى پنهان مقصود اصلى از بین رفت ولى شاهزاده خود را از تنگ
چون آرد «:گفتم»روزى چقدر گندم بنانوا میدهید؟«:اسى و اظهار دانش راجع بکار نان پرسیداس

روسى طالب زیاد دارد و نمیشود آنرا بدست نانوا داد،گندم و جورا هم خودمان آرد و با آرد 
آن هم تا ده روز قبل سیصد خروار بود  میزان.روسى مخلوط میکنیم و آرد بآنها میدهیم،نه گندم

چون مردم براى بدى نان در اول سال آردبراى خود تدارك دیده و نان خانه خور در شهر ولى 
وزیاد آن در آینده مربوط  کم.زیاد است،فعلا دویست و شصت هفتادخروار مصرف روزانه داریم

از سیصد خروار بیشتر و از دویست و پنجاه خروار کمتر نخواهد  بحاجت است و درهرحال
زیرا سایرین هم  1 اى نگرفت و دندانش بپشم من گیر نکرد شاهزاده نتیجه از این جمله هم».شد

اند که بدانند دویست و شصت هفتاد خروار حداقل مصرف نان  اینقدرها وزیرداخله بوده
ولى شاهزاده .هیچوقت با این مقدار پخت،نان شهر باین فراوانى نبوده است کهشهر،بل

نانواها خیلى متقلبند شمارا «:مرا باین مفتى ول کند و باین نظر وارد جزئیات شده گفت نمیخواست
از آنها تقلبى  بشهادت نان فراوان و خوبى که در شهر هست،تاکنون من«:گفتم»!خواهند خورد

 .«نخواهم کرد ده هم هروقت تقلبى بکنند،از مجازات آنها کوتاهىام،در آین ندیده

پزى و  شما نمیدانید اینها چه مردمان بدجنسى هستند،در کته و تغار خمیرو دوآتشه!به«:گفت
آنها باخبر شوم،قبلا یکهفته یک  من براى اینکه از دزدیهاى«:گفتم»ترازودارى چه تقلباتى دارند؟

اگر این کار را نکرده بودم،زیر .ام از جزئیات تقلب آنها باخبرشدهدکان نانوائى باز کرده و 
   نمیرفتم»بمنزل رساندن این کاسهء مودار«بار

  402ص

عرض  باعث تصدیع نباید بشوم و جزئیات را بعرض برسانم،اگر مایل باشید بپرسید تا از جوابیکه
این ».مرا نخواهندخوردخواهم کرد بر حضرت والا ثابت شود که اگر من آنها را نخورم،آنها 

ترم و مرعوب این  جواب من رگ دل شاهزاده را پاره کرد و دانست که من از او در این کارخبره
یا خیر؟و اینهم چیزى نیست که  ولى هنوز نمیداند که من اهل بند و بست هم هستم.حرفها نمیشوم



بینم که خوب از  مى...نه«:بنابراین،ازدر آشتى تو آمده گفت.در حضور جماعت از آن استطلاع کند
بیائید تا منهم بعضى چیزها که از تقلبات آنها میدانم،براى شما  همه چیز باخبرید،امشب بمنزل

خیلى متشکرم شرفیاب میشوم و از تجربیات «:گفتم».بگویم تا بهتر بتوانید باآنها مقابله کنید
 .«حضرت والااستفاده خواهم کرد

ینوقت ساکت بود،همینکه شاهزاده موقتا دست ازسر من برداشت قوام السلطنه وزیر مالیه که تا ا
از خمسه و عراق جنسهائى  دار بمن گفته است خزانه«:گفتم»اید؟ براى بعد چه فکر کرده«:پرسید

یک تلگراف بعد از پانزده روز اینجا  خواسته و آرد روسى هم هرقدر حاجت پیدا کنیم با مخابره
ارید که تاآخر سال همیشه خوراك چهل روز را در انبار داشته شما اطمینان د«:گفت».خواهد رسید

در این ده روز .زیرا در شهر وبلوکات هم غله فراوان است و مشترى هیچ ندارد!بلى«:گفتم»باشید؟
اى که بمیدان  ام که هیچ گندم و جو نخرند،روزى بیست سى خروار غله کرده چون نانواها را قدغن

چنانکه قیمت گندم از سى و .و روزافزون از قیمت آن کاسته میشودمیآید ازصبح تا عصر میماند 
 .و جو از بیست و پنج تومان در همین ده روزه به بیست و هفت و بیست تنزل کرده است پنج

ممکن است از  آنوقت.من این رویه را تا چهار پنج تومان تنزل قیمت باز هم تعقیب خواهم کرد
تر نمیخواهید  را پائین ختیار در دست شماست،چرا تنزلاگر ا«:گفت».میدان هم خریدارى کرد

محروم .و عراق بمیدان میریزد آنوقت از گندمى که امروز از راه تجارت از خمسه«:گفتم»بیاورید؟
تر شود،آنها که  ام گندم از بیست و دو و جواز پانزده تومان اگر ارزان من حساب کرده.خواهیم شد

میآوردند،دیگر نخواهند آورد و بمضیقه خواهیم  ت غلهامروز از عراق و خمسه براى تجار
تعیین ضرر واقعى آن احصائیهء دقیق «:گفتم»چقدر است؟ ضرر نان در هر خروارى«:گفت».افتاد

اى  چه مقدار از غلهء آن مال دولت است و همچنین معلوم نیست غله میخواهد زیرا معلوم نیست
میشود،ولى اگر نرخ غلهء امروز تهران را مدرك قرار مبلغ براى دولت تمام  که از خارج میرسد بچه

مخلوط نان شهر نصف آرد روسى و یک ربع آرد گندم و .بدهیم،میتوانیم سنجشى بعمل آوریم
اولى سى و پنج،دومى بیست و نه و سومى بیست و پنج تومان امروز در .ربع آرد جو است یک

بنرخ امروز براى دولت میارزدو ما در  بنابراین آرد مخلوط خروارى سى تومان.شهرخریدار دارد
پس امروزهم هر .هیجده تومان بنانواها میدهیم که آنها نان را در سى و دو شاهى بفروشند



ماهرانه در  خروارى دوازده تومان ضرر نان شهر است و در آینده منتها تنزلى که بواسطهء عملیات
 .تر نخواهد بودمیدان بتوانیم بگندم و جو بدهیم،خروارى پنج تومان بیش

  من خیال دارم خروارى دو سه تومان هم بر قیمت آرد نانواها بیفزایم زیرا در یکهفته
  ٤٠٣ص

این دخل  فرمایند که نانوائى خود بحساب دقیق هریک روزى پنج تومان عایدى دارند و تصدیق مى
زیرا آرد روسى  دهیم بنابراین ضرر دولت را منتهى بتوانیم به خروارى شش تومان تنزل.زیاد است

 .هم که قیمت آن قابل تنزل نیست مگر اینکه دولت امر بدهد برقیمت نان بیفزایند

هیچوقت باین فکر نباشید،چند سال است که دولت بهمین میزانهانان را ارزانتر !خیر«:همگى گفتند
ه قوام السلطن».بمردم خورانده و ضرر آنرا متحمل شده است،خروارى شش تومان چیزمهمى نیست

سه تومان تفاوت دخل نانواها «:گفتم»کى این ضرر از دوازده بشش تومان تنزل خواهدکرد؟«:پرسید
باز علاء ».بنرخ میدان یکى دو هفته وقت لازم دارد را من تا هفته دیگر عملى میکنم،اما راجع

با «:هروقت مرا میدید،معمول میداشت،شروع کرده گفت السلطنه تفقدات پدرانهء خود را که
خواهى و صحت عملى که در شما سراغ داریم و بخصوص  مینانهائى که شما میدهید وبا دولتاط

بیانات روشنى که امروزدر کار نان کردید،من و سایر آقایان وزراء مطمئن شدیم که مردم برخلاف 
من با فرود آوردن سرتشکر »!گذشته دراین ششماههء تا سر خرمن راحت خواهند بود،موفق باشید

ببینم شاهزاده  گزارش مجلس را عینا بمرنار دادم و باو گفتم که سر شب میروم.برخاستمکرده و 
 .«اى دارد که من از آن بیخبرم چه چیز تازه

کرده بود که من  اول شب بمنزل شاهزاده رفتم،کسى نبود،شاید صاحبخانه عمدا مجلس را دو نفرى
بود که من جزئیات آن را  چیزهاى کلىدر صحبت آزاد باشم،صحبتهاى او در کار تقلبات نانواها 

میزدم که بداند اطلاعات من از او خیلى  هائى بهتر از او میدانستم و هرچه میگفت من بر آن حاشیه
سابق کشاله داد ولى از من چیزى که زمینهء  دو سه بار صحبت را بدخلهاى رؤساى.بیشتر است

 .اى دست او بدهد بروز نکرد ومن برخاستم مذاکره



 .صبح کلیات مذاکرات را بمرنار گفتمفردا 

 مداخلهء بیمورد

از فردا دست باقدامات دیگر زده  1 شاهزاده از مذاکرهء این شب دانست که از من آبى گرم نمیشود
و چقدر  داده بود آژان بدردکانها فرستاده راجع بآب آب انبارها و اینکه چقدر آرد گرفتهبنظمیه امر 

یک دست وار نان  پخته و براى فردا چه دارند استنطاقاتى بعمل آورند و آخر شب هم از هر دکانى
کمیته قدرى کمتر،از این  ها بیشتر و رؤساى سر شعبه.بگیرند و براى خوراك سگهاى او بفرستند

بگذارید کارش را بکند بعداز یکهفته خواهید دید که این کار «:من گفتم.یه شکایت کردندرو
 .»نتیجه را خودش سرخواهد داد بى

  ٤٠٤ص

از این اقدام بیشتر  با وصف این،قضیه را بمرنار هم گفتم،دیدم این مسیو حتى از سرمفتشها هم
 :گفتم»چه باید کرد؟«:عصبانى شده و با اضطراب عجیبى پرسید

ولى ».نتیجه را امتداد بدهد تا خسته شده خودش واگذار کند باید گذاشت این اقدام بى!هیچ»
حامى او  نمیدانم مرنار بچه منظور خیلى باین موضوع اهمیت میداد،بخصوص در این وقت که

کسى را که  نایب السلطنه هم غایب و جز بوسیلهء سفارت روس که با شاهزاده بند و بست داشت
درهرحال هروقت مرا میدید،ازشدت و ضعف این اقدامات .ع کند،بدسترس خود نداشتاز او دفا

میخورد که آژانها بامر شاهزاده در کار نان - این بما بر«:بالاخره یک روز گفت.شاهزاده سؤال میکرد
ثمر بودن آن مطمئنم،باکى از این  من چون از بى باید بمن بربخورد که«:گفتم».مداخله کنند

ولى معتقدم !نه«:گفت»حالا میگوئید دراین زمینه با شاهزاده وارد جنگ شویم؟.ندارم کاریها خرده
ما با او در حال جنگ نیستیم که آشتى «:گفتم».که مداخلهء خود را قطع کند که با او آشتى کنیم

او اگر تفتیش هم «:گفت».کنیم ونمیشود بوزیر داخله گفت تو در کار نان تفتیش مکن
اینکه خودش مستقیما وارد تفتیش شده است،خیلى پرمعنى و .ز ما بپرسدبخواهدبکند،باید ا

اقدامات چه  از این»ثم ماذا«باز هم باید بگویم«:گفتم».هاى ما اعتماد ندارد این است که بگفته مثل
مفتش بفرستد،ایراد و  اى خواهد گرفت؟من بقدرى از کار خود مطمئنم که اگر صد نفر هم نتیجه



نتیجهء  دست از این تفتیش بى بالاخره بفرمائید چه کنیم که شاهزاده.نند بکنداى پیدا نتوا خدشه
ما روزى سه چهار هزار تومان ضررنان را میدهیم براى ما مشکل نخواهد بود «:گفت»خود بردارد؟

موضوع  بشاهزاده بدهیم که دست از این سماجت بى که روزانه در هر خروار پنج هزار یا یکتومانى
ندهء عزیز میتواند درجهءتعجب مرا از این حرف،آنهم از طرف یک مستشار اروپائى خوان»!بردارد

منطق و  واقعا بقدرى این حرف بى.اختیار باو داده است،حدس بزند جوزا آنهمه  23 که قانون 
ولى اظهار .میزنند بنظرم غریب آمد،که مثل این بود با زبان چینى با من حرف برخلاف اصل

شاهزاده  اجازه بدهید من امشب بروم«:باو گفتم.دادن برخلاف سیاست بودکردن و نصیحت  تعجب
را ملاقات کنم و قدرى لرى و خودمانى با او وارد صحبت شده نیت او را بفهمم تارویهء اقدامات 

 .«بعد بدست آید

 رنگ تزویرپیش ما نبود

د،من در گوشهء چین زیاد بو-سر شب بمنزل شاهزاده رفتم،منتظر الحکومه و بادنجان دور قاب
چیزى بروى خود نیاورده و در حضور جماعت وارد هیچ  مجلس ساکت نشستم،شاهزاده هم

چند مجلس شرفیابى و  شما در این!حضرت والا«:گفتم.نشد،پا سفت کردم تا دوبدو شدیم صحبت
ه و اید،باید مرا خوب شناخت از تفتیشهائى که در این ده پانزده روزه علنى و سرى در کار نان کرده

اى ندارم،حتى یکقران هم اضافه حقوق  دانسته باشید که من در این کار جز زحمت هیچ استفاده
خدا و بلند کردن سنگ زور که من  در این خدمت مجانى جز رفاه خلق.در این کار بمن نمیرسد

منظور و مقصودى ندارم،از مداخلات  بآن عشق دارم و نمایش دادن توانائى خود بهمه کار هیچ
  ت والا در این یکى دو هفتهء اخیر همچو میفهمم کهحضر

  ٤٠٥ص

بفرمائید من  اگر اینطور است و حدسم مطابق با واقع است،بمن محرمانه.در این کار بینظر نیستند
طمعى مرا  یقین بدانید که هرکس بجاى من بیاید،چون اطلاع و بى.خودم را از اینکار برکنار میکنم

اگر .زیدآنوقت شما بر او و بر مرناربتازید و کار خود را بسا.ندارد قهرا کارش خراب خواهد شد
مداخله چیست؟خودتان خوب میدانید  هم مطلب غیر از این است،بمن بفرمائید که مقصود از این



هستند که پى بازار آشفته میگردند از خدا  و نانواها دزدانى»میخ دوفاق بزمین فرو نمیرود«:که
شاهزاده ده دوازده ثانیه  «1 ماما دو سه تا بشود تا سر طفل نان راکج از تنور دربیاورند«میخواهند

این بود که پى جواب میگردد،بالاخره سر بلند کرده  بعد از این بیانات من ساکت ماند،مثل
زن و پیرزن  که از نان بیوه سر پیرى بفکر این هستم اید که من که شما تصور کرده«:گفت

بینید بدون هیچ نقص گردش منظم خود را دارد  در کاریکه مى پس این مداخلات«:گفتم»!!بخورم؟
ولى بوسیلهء !چرا«:گفتم»نباید از کار نان شهر خبردار باشم؟ من«:گفت»براى چیست؟

امر مستقیم اگر حاضر باشم بهتر از آنها که تحت «:گفتم».شما تحت امرمن نیستید«:گفت»من
حضرت اقدس والا هستندخود را تحت اوامر شما بیاورم چطور؟من حاضرم خود را از طرف شما 

در این کار بدانم،هر یکى دو شب یکبار خدمت برسم،اوامرتان را در کار نان بشنوم و اجراء 
آورند بعد از تفتیشات عین آن را براى حضرت والا  هر شب براى من مى کنم،نمونهء نان

باقى ماندیک موضوع که من خواسته باشم بر شما تعمیه کنم،خانوادهء ما را .تمبفرس
کاریها نبوده و نیستیم،من در این خاصیت خانوادگى از همه آنها  این خرده یک اهل شناسید،هیچ مى

 .کاملا در رگهاى من جریان دارد سرم،خون پدرم

مرا از خود بدانید و با من صاف !حضرت والا رنگ تزویر پیش ما نبودشیر سرخیم و افعى سیهیم
دم و قلیان خبر کرد و در جواب من شروع کرد  چاى تازه شاهزاده»راه بروید ضرر نخواهید کرد

هائى از خانواده وبخصوص از پدرم که من خود از آنها بهتر مسبوق بوده و بعضى از  بنقل قصه
میسپارم دیگر کسى در دکانها  من«:وقتى میخواستم برخیزم،گفت.ام نوشته آنها را در این کتاب

در حقیقت بعد از این امر شفاهى آخرى «:گفتم».دلگرمى مشغول کار خود باشید نرود،با کمال
شاهزاده حظ کرد و ».والا و از این ساعت ببعد است که من رئیس ارزاق این شهرم حضرت
 .عادتش دست محکمى بمن داد و از هم جدا شدیم برخلاف

 :گفتم»دیشب با شاهزاده وزیر داخله چه کردید؟«:گفت.فتمفردا صبح پیش مرنار ر

شاید در این ساعت امرخود را در «:گفتم»مأمورین خود را پس خواهد کشید؟«:گفت»آشتى کردیم«
دماغ فارغ  این زمینه برئیس نظمیه داده باشد و امروز بعد از ظهر مفتشین ما از داشتن موى



آورند،جهت  آخر شب برایم مى هائیکه من باید نان پاره!یچتقریبا ه«:گفتم»بچه شرایط؟«:گفت».باشند
اى یکى دو شب هم درحاشیهء مجلس او نشسته گزارش  تغذیهء سگهاى شاهزاده بفرستم و هفته

   خوب ارزان«:خندید و گفت».شفاهى از کارنان باو بدهم
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شاهزادگیش زدم و از  جزئیاتش زیاد است،اجمالا برگ«:گفتم»جریان مذاکره چه بود؟!اید تمام کرده
گرمى بهم داده از هم جدا  خر شیطان پائینش آوردم،باهم چاى خوردیم و با همین شرایط دست

 «.تفریح نیست براى من بى نشینى مجلس وزیر داخله هم اى دو سه شب حاشیه هفته.شدیم

بمنزلش شاهزاده از من دعوت کرده است فرداشب «:بعد از یکى دو ماه روزى مرنار بمن گفت
اى از او دریافت  نامه فردا عصرى».بروم در کار نان صحبت کند،شما هم بیائید اینجا باهم برویم

فکر کردم شاید شاهزاده بخواهدچیزهائى در امر نان بمن بگوید که با «:داشتم که در آن نوشته بود
این زحمتى بشما با ترجمان الدوله بروم،بنابر حضور شما نتواند آزادانه صحبت کند،صلاح دانستم

ملاقات پرسیدم و نه او چیزى بمن گفت،نمیدانم در  نه من از مرنار چیزى از نتیجهء این».ندارم
وپوزشاهزاده رسید یا خیر؟مرنار و عین الدوله و ترجمان الدوله هر  نتیجهء این جلسه چیزى بچگ

من بدهد تا از موضوع دنیا افتاده است،خدا در روز حساب سر فارغ ب اند و حل معما بآن سه مرده
ها براى پیشرفت کار خود از این  بلژیکى.باخبر شده به راشى ومرتشى هر دو بخندم

 .اند زیاد میگرفته»دوستها در سر جالیز ملت ایران«ها زیاد داشتندو از این پیشگى خیانت

  قرار گرفت کار نان به پشت من تمام سنگینى

از پل میگذشت،جمهورى دیگر  د،وقتى که خرشانوقرار بو ها نقض قول یکى از خصائص بلژیکى
وقرار رئیس خودمرنار نداده دست ایرانیها را در حنا میگذاشتند تا هر طور بتوانندکار  اهمیتى بقول

میدانیم قرار من با مرنار این .داشتند در کار نان هم همین سنت سنیه را معمول.خود را پیش ببرند
ه و عاقلانه بمصرف برسانم،همینقدر که فکر مرنار از ادارهء بود که او جنس تهیه کند ومن عادلان

نان شهر فارغ شد،غیر از آرد روسى دیگر پاپى رساندن گندم و جو بانبار نبوده بمن میگفت شما 



منهم جنسهائیکه بمیدان وارد میشد بوسیلهء اشخاصیکه کسى .خودتان از هرجا میتوانید فکر کنید
 .نبار میفرستادم ولى این جنس کافى نبودآنها رانمیشناخت،میخریدم و با

العمل،او را بجان -سعد السلطان قزوینى را براى خرید غله معرفى کردم،با خروارى یکقران حق
یکى از .انباردارهاى شهرى انداخته پانصد خروار گندم و جو خریدارى و بانبارنقل میشد

نهءجیرهء قزاقها و علیق اسب آنها انباردارهاى شهر،اسکندر خان ارمنى سرتیپ قزاق بود که ببها
ارمنى درشق کمانى هزار لگد بگور  این سرتیپ.داشت»ژو«مقدار زیادى گندم و بقول خودش

 .گردى افراط میکرد یهودیها زده در دندان

رضا قلى  در میان شیعیان على ولى اللّه هم،حاجى صادق علاف سرچشمه و پامنار،برادر حاجى
میدان که در بیست و دو  گندمها را به نرخ.زار،دست کمى از او نداشت هفروش سر چهار راه لال میوه

بها میدادیم،تا یکماه بعد از عید  تومان واداشته بودیم میخریدیم،جوها را هم از قرار پانزده تومان
 :ها میگشت،در اینوقت بمرنار گفتم نوروز کار بهمین پایه

   زیرا شترها بچرا میروند و تجار گندم.من از دو ماه باقیمانده تا سر خرمن ایمن نیستم«
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پیشنهاد »نخواهند توانست مال بجهت تجارت خود پیدا کنند،ته انبارهاى شهرى هم بالا آمده است
با اینکه از »ببندیم پنج شش هزار خروار گندم و جو از عراق و خمسه،قرارداد خرید و حمل«:کردم

منقصت  حاضر بى آموز شده باشد،چون وضع تجربهامتحان پیشگوئى پارسالهء من باید 
 .بود،عذرهائى براى رد این پیشنهاد تراشید

در زحمت  ماه دوم بهار را بخوشى گذراندیم،در ماه سوم باوجود حاصل بسیار خوب آن سال
ورمالیدگى و تقلب -ادراکى ورشوال بلژیکى و نه با پاچه نظمى انبار هم که نه با کم افتادیم،بى

ماه سوم بهار هم بازحمت زیاد  بود تا بالاخره.هیچیک بسامان نمیرسید،مزید بر علت»انسوىفر«بیدو
 .اى از روزها بپایان رسید و حتى اعتراف میکنم کم نانى پاره

دستور دادم هرچه گندم و جو .گندم ورامین بمیدان آمد و از هر حیث راحت شدیم
در ماه .غیرمستقیم براى انبار بخرندآید،اگر تا عصر مشترى پیدا نکرد،بطور  مى بمیدان

سرطان،گذشته از راه بردن نان شهر،ده هزار خروار هم از جنس خریدارى در انبار ذخیره 



کردم،حاجت بآرد روسى تمام شد،قیمت نان هم خیلى پائین آمده بود،قیمت گندم بپانزده و جوبده 
 .تومان یعنى خیلى ارزانتر از بهاى سال قبل و سال قبلتر شد

صحبت  اول که از صدى سى.لى مرنار اصرار داشت که آرد جو ضمیمهء آرد سنگک بکنندو
سنگک،آنهم در  ولى من معتقد بودم که اصلا نان.بود،بالاخره با استدلالات من بصدى ده قانع شد

جوخالصه را بچه مصرف «:بخرجش نمیرفت و میگفت.سال باین فراوانى،نباید جو داشته باشد
س نیمه مطلع براى اداره خیلى زیاد است،مرناردر این یکساله باز هم باید بگویم ضرر رئی»برسانیم؟

ولى هنوز بآن درجه نرسیده بود که همه  اطلاعى بحت بسیط پارسال بیرون آمده زیردست من از بى
چنانکه .کرد این بود که در پیشنهادها سلیقهءخود را مداخله میداد و کار را خراب مى.چیز را بفهمد

وص همین موضوع مخلوطکردن جو بنان سنگک،وقتى که دستش از استدلال کوتاه میشد در خص
 .و یک مشت از این حرفهاى پوچ»نان جو قویتر ازگندم و براى مردم نافعتر است«:میگفت

  است کار من ناراضى بلژیکیها از پیشرفت جمهورى

هائى که براى  ى از پیشرفتبلژیک ها هم بواسطهء این بود که جمهورى شاید قدرى از این گهگیرى
من در کار نان شهر پیدا شده بودو اعتباراتى که در این یکساله در نزد دولت و ملت پیدا کرده 

اى از  آمد با القاآت جاهلانهء خود مرنار رابمداخله و رد پاره عصبانى بودند و بدشان نمى بودم
از گمرك است و اداره کردن میدیدند که مالیه غیر  چون بخوبى.پیشنهادهاى من برانگیزند

معمول خودشان امکان ندارد،باید شر مرا از سر خود بکنند و میرزا بنویسهاى »میرزابنویس«بطور
 .دلسرد کردن من سیاست خوبى براى جمهورى بود.پیدا کنند اى تازه

از طرف دیگر وقتى که کار نان شهر تهران بمنتهى درجهء وخامت رسیده بود،ناچار خبر این فتح 
هاى بلژیک مؤاخذاتى  سیتواین ها ببروکسل رسیده،دولت بلژیک براى حفظ حیثیت نمایان بلژیکى

بلژیک یکنفر مفتش براى رسیدگى بحقیقت امر  کرده و مرنار هم توضیحاتى داده تا بالاخره دولت
  این مفتش یکنفر.بتهران فرستاد
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 .دان باسم بریکتو بود مستشرق فارسى



من وارد کار  رق بایران رسید که روزهاى آخر خرابى و بعد از یکى دو هفتهولى وقتى این مستش
نانواها و شرحى  شده و کارها دفعتا روبخوبى گذاشت بریکتو شرحى از دورهء گذشته بعنوان تقلب

نوشته بروزنامهء  از نظاماتى که من برقرار کرده بودم،بعنوان وضع حاضر با ذکر اسم من
این روزنامه را من ندیدم،مرحوم اسد اللهّ کردستانى مرا .کسل فرستاده بودبلژ چاپ برو اندپاندانس

ذکر کرده و زحمات شما را در  جا اسم شما را با احترام گفت همه از مضمون آن آگاه کرده مى
تیرى بود که بقلب جمهورى  البته این موضوع هم.پیشرفت این کار متذکر شده است

کار نان را الى الابد .قبل را نداشتند هاى هفت هشت ماه همکارىمیخورد،بنابراین دیگر آقایان آن 
اى مطلع میپنداشتندکه حاجتى بوجود کمیتهء نان نداشته  دست خود دانسته و خویش را بدرجه

امسال حاصل بسیار خوب و یک برابر و نیم نان  بخصوص که از بیانات من دانسته بودند که.باشند
حامى مرنار هم که در این یکساله شاید بواسطهء همین  الملکناصر .اهل کشور گندم موجود است

اگر سرسمى هم در کار نان .باروپا رفته بود،عنقریب خواهد آمد اوضاع نان و ظاهرا ببهانهء معالجه
که خاطر خوانندهء عزیز را از روحیه و طرز  براى این.و رجوع خواهد شد بروند،با حمایت او رفع

یها و بخصوص جمهورى آنها که اکثر تصمیمات خود را بر ضد میل هانسبت بایران فکر بلژیکى
 .اهمیتى که دارند متذکر میشوم اجراء میکردند واقف شود،چند واقعه را با بى مرنار هم

  فرانسوى شارلاتان

دار کل در  مثلا چون آقاى خزانه روزى کارت دعوتى بمن رسید که بیدو رئیس انبار باین عنوان که
خواهشمنداست از حضور ..........سرکشى بانبار تشریف میآورند از فلان ساعت براىفلان روز و 

 .خود بر اینجانب منت گذارند

بوده  از همین طرز دعوت،خوانندهء عزیز میتواند تصور کند این مسیو چه شارلاتان شیادى
ادبمحل انبار آب است؟در روز و ساعت مقرر بانبار که دو سه ماهى بود ادارهء آن از خیابان جلیل

بودند،در محلى میز  امروزه نقل شده بود رفتیم،تمام سران خزانه اعم از ایرانى و ارمنى و بلژیکى
هائى گذاشته  آن صندلى بزرگى گذاشته شده آشامیدنى و خوردنى روى آن چیده بودند و اطراف

هاى آرد جو و انبار آرد برد،تل شده بود،بعد از صرف چاى بیدو حضار را براى تماشاى عملیات
اى حمال  عده.اى ترتیب داده و چندین نفر عملهء آرد بیزمشغول بیختن آرد بودند گندم نابیخته



آرد بیخته و حاضر میشد،بلافاصله در گونیها  هریک یک گونى تا کرده روى دست داشتند که آنچه
قه زده ایستاده کشهاى خود حل هریک با پارو و شن کرده بگوشهء دیگر انبار که در آنجا هم جمعى

اینها هم با .ها نه تا آرد گندم و یکى آرد جو خالى میکردند عمله بودند،میبردند و در وسط حلقه،این
کشهاى خودآردها را کاملا مخلوط کرده عدهء دیگرى در گونیها ریخته و بگوشهء  پارو و شن

ى وزن کرده را در و دردوزى میشد نقل کرده و بالاخره عدهء آخرى گونیها دیگر انبار که وزن
  .چیدند محل نزدیکتربدر انبار مى
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اگرچه من در این اواخر خیلى بانبار نمیرفتم،زیرا میدیدم که سرکشى من در انبارتفاوتى در پاك 
عادى انبار هیچوقت بنظم  کردن گندم و بیختن آرد حاصل نمیکند،ولى خوب میدانستم که عملیات

ها را از کار بیکار  بیدو زحمتى کشیده و شاید چندساعتى عملهمعلوم بود .و ترتیب امروزه نیست
از طرز بیختن .از تظاهر شاید مجاز باشد البته براى نمایش ایندرجه.کرده و آنها را تمرین داده است

آرد هم بر من معلوم بود که روزهاى عادى اینقدردقت در گرفتن سبوس آرد نمیشود این 
از طرف مرنار و .نمایش است،قابل عفو میباشد در روزى که براىنمائى و جوفروشى هم البته  گندم

هائى از نظم عمل نسبت  براى آنها تازگى داشت،تحسین تمام سران خزانه که تماشاى این عملیات
 .افتخارات آن عاید بیدو،فرمانفرماى کل انبار،میشد بعمل آمد بفرماندهان درجه دوم که تمام

آب جوهائى که  بلژیکیها که یا از راه عدم اطلاع یا براى حلال کردنبعضى از آقایان،مخصوصا 
آکتورهاى تآتر با لباس  آشامیده بودند،از نرمى و پاکى آرد هم تمجیدهائى کردند و بیدو هم مثل

 خود را تحویل داد، هاى مشکى خود در مقابل این تحسینات،سر فرود آوردن و روانس

دیم،یک ماشین بوجارى در فضاى جلو انبارهاگذاشته سپس براى تماشاى بوجارى بیرون آم
ایرا که لاى  هرزه هاى ریز علفهاى بودند،مقدارى گندم در آن ریخته گردوخاك،کوزل و کلوخ و دانه

ولى ریگهائى که بقدر دانهءگندم است طبعا در آن باقى .گندم اتفاق میافتد،از گندم سوا کرد
کردهء ماشین را در غربال  پاك د،مقدارى از گندمیکنفر بوجار با غربالش ایستاده بو.ماند

ریخت،واقعا با مهارت خاصى که من تا آن روز نظیر آنراندیده بودم،شروع بگرداندن گندم در 



چنان استادانه بغربال حرکت میدادکه مثل اینکه مغناطیس در گوشهء غربال گذاشته .غربال نمود
آنوقت گندم .در این گوشهء غربال جمع میشدجدا شده  یکى از گندم هاى ریک یکى باشند،دانه

هاى ریگرا از سمت چپ خالى کرد،اینعمل واقعا تماشا  و دانه صاف پاك خالص را از سمت راست
تمام حضار تحسین کردند و بسمت میز .داشت و مهارت بوجاررا در کار خود خوب نمایش میداد

 .برگشتند خوراکى

 برنمیگرداند این آرد دخل

هاى سربستهء روز قبل را  ى از نانواها که براى گرفتن آرد روزانه بانبارآمده و گونىدر ضمن راه،یک
که براى نان فردا حاضرکرده بودند گرفته و بر دوچرخهء خود گذاشته بود،مقدارى ازآرد یک 

گونى را براى امتحان جنس آن در جام برنجى جیب خودبا یک مشت آب خمیر کرده و دیده بود 
 .ى کثیفتر از آردهاى روز قبل استکه این آرد خیل

چشمش که بمن افتاد با جامش نزدیک شده چندبارى انگشت خود را در جام فرو برده 
این !آقا«:بخمیررقیق محتوى آن آلوده کرده بیرون میآورد و با اضطراب عجیبى پشت سرهم میگفت

و فردا گرفتار  ار شدهمن میدانستم بیچاره بچهء بلائى دچ»!این آرد سنگک نمیشه!آقا!نون نمیشه
تدارك کرده  تعرض مفتشهاى من خواهد شد و ناچار است مقدارى آرد گندم خوب از خارج

   بچشمهء این آرد کثیف بزند تا لا محاله خمیر این آرد بتنور بند شده و بتواند دخل
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ا صداى ب واقعا مردك چنان مضطرب بود که ادب عادى خود را کنار گذاشته.عادى را حاصل کند

اینقدر «.خود را تکرار میکرد»!این آرد دخل برنمیگردونه!آقا!این نون نمیشه!آقا«بلند پشت سر هم
بود،متوجه اضطراب مردك شده از  مرنار که با بیدو مشغول صحبت»شور بود که خان هم فهمید

چیز مهمى «:گفتم.خوشى نمایش را برهم بزنم من نخواستم»این شخص چه میگوید؟«:من پرسید
بیدو که نزدیک مرنار بوده با هم صحبت میداشتند  در همین لحظه»نیست از عادیات شکایت دارد

عملیات ما هر روزه «:و سؤال مرنار صحبت او را قطع کرده بود،دنبال صحبت خود را گرفته گفت
پاك میکنیم بهمین خوبى و آردهاى ما همیشه بهمین پاکى است که  هائیکه بهمین نظم است،گندم



اگر این حرف شما درست است،پس «:اینجا تاب نیاورده نزدیک آمده گفتم من».اید ظه کردهملاح
داراز  همین بدبختى که الان آقاى خزانه«:گفتم»کى؟«:گفت»این مردك از چه راه است؟ اضطراب

عملیاتیکه امروزشما !سبب اضطراب او سؤال کرد و من جواب گفتم شکوه او از عادیات است
گفتید و بر حسب  دار کل ایکه الان بخزانه ى نمایش البته خوب است،اما از جملهتحویل دادید برا

دقت پاك میکنید و  تصادف شنیدم،همچو برمیاید که میخواهید ادعا کنید همیشه گندم را با این
اید و نظم  مخلوط کرده همیشه آردهاى شما بصافى همین آردهائى است که امروز براى نمایش

 «نظم امروزه است؟عمل شما هر روزه ب

بسطح انبار،جاى  این مرد جاهل شارلاتان که نمیدانست من از زوایاى کار انبار باخبرم و بیک نگاه
مگر شما «:هر چیز را میدانم و در کمال آسانى میتوانم خلاف عملیات امروزى او راثابت کنم،گفت

امروز ما بیک کمدى دعوت  یقین دارم که من تصور نمیکنم بلکه«:گفتم»غیر از این تصور میکنید؟
 «.ایم و عملیات شما در روزهاى عادى غیرامروز است شده

دار از حرکت بسمت انبارسرپوشیده باز ایستاده  ام،خزانه ایکه من وارد صحبت با بیدو شده از لحظه
ما امروز بیک کمدى دعوت « و تمام سران خزانه براى سبب این وقعه نزدیک شده و جمله آخرى

 :بیدو گفت.مه را متوجه صحبت کرده استه»ایم شده

شما کمدى  شما در مقابل حس و عیان هم تردید میکنید؟من کمدى بازى نمیکنم نانواهاى!عجب»
 .«بازى میکنند که آردهاى خوب را از انبار میگیرند و نان بد بخورد مردم میدهند

من الان !ندتوهین نکنیدبنانواهاى من که مردمان شرافتمندى هست!آقاى عزیز مؤدب باشید«:گفتم
حاضرم ثابت کنم که نه آردهاى بیختهء هر روزه شما مثل این آردنمایشى امروز و نه گندمهاى 

بعد بسمت مرنار متوجه ».پاك کردید پاك کردهء شما نظیر این گندمى است که امروز براى نمایش
ا را که تازه از انبار این دوچرخهء نانواست که دم در انباراست و گونیهاى آرد فرد«:شده گفتم

بفرمائیدبرویم سر گونیها را باز کنیم تا مطلب واضح .گرفته در آن گذاشته و موجود است
من چه میدانم؟شاید در آن مواد .شد،من مسؤل آن نیستم آرد که از انبار خارج«:بیدو گفت».شود

اد خارجى آنهم آرد این حرف که خیلى بیهوده است زیرا نانوا مو«:گفتم».خارجى داخل کرده باشند
   ها کرده کرده درجیبش ندارد که در حضور این همه مردم و با حضور پلیس انبار شما داخل کیسه
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از ته انبار  در این ضمن متوجه شدم که».طور سربسته است هاى شما همان گذشته از این کیسه.باشد
پسر همانجا «:باصداى بلند.ردگونى آخرى این دوچرخه را شاگرد نانوا بکول کشیده بسمت درمیآو

با شما همراهى میکنم،این گونى که  ولى من«:او را وسط انبار سرپوشیده متوقف کرده گفتم»بایست
نشده است؟بفرمائید برویم سر این گونى تا بر  دوش این شاگرد نانواست که هنوز از در انبار خارج

م دنبالش،نزدیک شاگرد نانوا مرنارراه افتاد،جماعت ه».باز کیست همه ثابت شود که کمدى
در گونى را شکافتیم،من یک مشت از گونى گرفته با کف  رسیدیم،با چاقوى جیب خود پسرك

دست دیگرم فشارى روى آن واردآوردم،بواسطهء این عمل تمام سبوسهاى درشت آرد جو رو 
 :آمده جلو مرنار گرفته گفتم

بام کاهگل شده کرده است،ذرات  پشتتماشا کنید،گذشته از سبوس که کف دست مرا مثل «
هم دارد که علامت مواد خارجى گندم است،از یکى از آقایان خواهش میکنم زحمت  سیاهى

گویا  نظرم نیست».بکشندیک مشت از آرد امروزى را که در آن گوشه تل است بیاورند مقایسه کنیم
 :رد،بایشان گفتممیرزا سید عبد اللّه خان رئیس مالیهء تهران یک مشت از آن آرد آو

ایشان هم فشارى روى آرد وارد آورده جلو آوردند،نه سبوس و ».عین عمل مرا در آن اجراء کنند«
 .تماشا کردند یکى جلو آمده نه مواد خارجى هیچ نداشت،آرد سفید فرد اعلى بود،همگى یکى

جارى بیشتر بو این از عملیات آردبیزى شما،اما راجع ببوجارى شما اولا شما یک ماشین«:گفتم
اید و نمیتوانید ادعا  ندارید و این ماشین را هم دیروز تعمیر کرده و براى نمایش امروز حاضرنموده

که  بوجارهاى ما چنان«:گفت».کنید که با این ماشین روزى سیصد خروار غله را میتوانیدپاك کنید
البته .بوجارى کردهء باشیدگندمى که براى فردا «:گفتم».همه دیدند،بهتر از ماشین گندم پاك میکنند

قاعده نیست که گندم بوجارى نکرده را در «:گفتم»نداریم«:گفت».ببرید در انبارها دارید،ما را سر آن
بینم که حکما بوجارى کردهء  من الان در گوشهء انبار،تل گندم مى.بریزند این انبارهاى دستى

در این کار !خوب.لمداد میکنیدشماست و شمابراى پنهان داشتن خطاى خود آن را پاك نکرده ق
هم باشما همراهى میکنم،این جوالهائى که چهار ردیفه و سه طبقه در آن گوشهء فضاى انبار 



شده است،چیست؟انشاء اللهّ مدعى نخواهید شد که بارى است تازه وارد انبار شده است  چیده
ا حاضر واعتراف خواهید کرد که بارهاى گندم پاك کرده است که براى بردن بآسی

ولى از پریروز تا حال توى گرد و خاك مانده ناچار قدرى کدر شده !بلى«:گفت»اید؟ کرده
گردوخاك بجوال نخى آسیابان نفوذ !آقاى عزیز«:گفتم»ضامن کار آسیابان نیستم است،من

کنم  نمیکند،ولى من با شما همراهى کرده یکى از جوالهاى طبقهء دوم از ردیف وسط را باز مى
جوالها  مرنار جلو و همگى از عقب بکنار ردیف»بفرمائید سربارها.انهء شما هم مرتفع شوداین به که

رسیدیم،یکى از نانواها را که در فضاى انبار ایستاده بود صدا زدم،آمد،از وسطسه ردیف جوال و از 
طبقهء دوم یکى را بیرون کشید،با چاقو سر جوال را شکافت،من جلوآمده دستم را عمودى بقدر 

چارکى در جوال فرو بردم،از مغز محتویات کفى برداشتم جلوچشم مرنار بردم،این گندم مثل  یک
  این بود که هیچ بوجارى نشده و خاك و مواد خارجى زیاد
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داشت و بعلاوه در همین یک مشت،گذشته از چند کلوخ ریزه دو سه ریک درشت بوزن نیم 
 «.!سنگ هم میانش دارد که قلوه این«:نده بود گفتمرنار که تا این وقت ساکت ما.نخوددر آن بود

بگویم  بعد بمرنار گفتم اینست گندم و آردى که ما بخورد مردم میدهیم،حالاست که میتوانم
آقاى .میدهند نانواهاى من مردم شرافتمندى هستند که از این آرد و بار،باز نان نسبۀ بهترى بمردم

برافروخته و چشمها همه برق  رنگها همه.شناخته باشیدباز را  امیدوارم حالا کمدى!بیدوى عزیز
آنها گرفتار خوردن این کثافتها هستند عصبانى  ایرانیها از اینکه هموطنان.میزد ولى با جهات مختلف

اینقدر جرى و متهور باشد »بومى«استعمارى خودشان یکنفر بودند،ولى بلژیکیها از اینکه باصطلاح
را اگرچه بلژیکى نیست ولى درهرحال اروپائى »آقاى اروپائى«یکنفر که در مقابل جماعت،تقلب

من در این روز این دو برق را که یکى بر له و دیگرى بر علیه من .است واضح وروشن کند
چون دیگر اشتهاى خوراکى براى کسى باقى نمانده بود سرها .در چشمها میدیدم بود،بخوبى

برگشتیم،ولى بیدو همچنان بر سر کار خودباقى و  بزیرافتاده بسمت درشکه آمده نشستیم و بمنزلها
 .آردهاى نانوائى بهمان بدیها بود که بود



نه همانهاست که  ده«:گفتم»آردها بهتر نشده است؟«:دو سه روز بعد که نزد مرنار رفته بودم،پرسید
ندارد و یا بملاحظهء  مفتش شما یا فهم تفتیش«:گفتم»ام من مفتش فرستاده«:گفت».اید دیده

از تفتیش اوست،ولى من  بالاخره مشغول کارهائى میشود که خارج.مقطارى ماست مالى میکنده
میخواهید بگوئیدبعد از اینهمه زحمت و «:گفت»نمیدانم ما را بادارهء نان شهر چکار است؟

بدهید،من رئیس مالیات مستقیم  لا محاله مرا از این کار نجات«:گفتم»!تجربه،این کار را رها کنیم؟
بینى  ،مرا با نانوائى چکار؟یکروز در دفتر شما با حضورمتین السلطنه در ضرابخانه یک پیشهستم

 .بینى من بوقوع پیوست کردم،برحسب تصادف پیش

 .شما هم گرفتار شده بودید،مجبور بودم براى حفظ حیثیت اداره و رفاه عامه فداکارى کنم

اداره که نمونهء آنرا پریروزدیدیم  امسال سال خوبى است،کار نان خودبخود بهتر از این نوع
چه .اید اید و نمایش خود راداده شما هم بآبرومندى سال بدى را ورگذار کرده.خواهد گشت

غیر از شماکسى را «:گفت».حاجت بتعقیب این کار دارید؟درهرحال مرا معاف کنید
ید که از این تفتیش هم با این انبار شما و این آرد و بار،از من چه برمیآید؟خواهیدد«:گفتم».نداریم

 ».نتیجهء معکوس خواهیم گرفت

  پوست خربزه

بیدو سابقا رئیس .مخذول شود جمهورى صلاح ندیده بود که بوسیلهء یکنفر بومى یکنفر اروپائى
او را بیکى از ولایات فرستادند که از جلو نظر آنها که در آنروز  مالیهء قزوین بود،بعد از این تفتیش

او را مشاهده کرده بودند دور و مشغول همین قماش کارهاى خود  و شارلاتانى تقلب
و  ادارهءانبار تحت امر و نظر رئیس مالیات غیرمستقیم بود،این آقا بامر مرنار مفتش فرستاده.باشد

این مفتش محل آب شدن آشغالهائى را که بگندم میزدند یا بهتر بگویم از گندم 
  قبض حوالهء جنس خریدارى جهت انبار را که در خارج نمیکردند،پیدا کرده و چندین فقره خارج

 

  ٤١٣ص

آقاى لکیفر بجاى مؤاخذه از بیدو که قیمت این گندمهابکیسهء او .فروخته شده بود،بدست آورد
بود که این بدبخت  از جمله سعد السلطان قزوینى.هاى اصل معاملهء خرید چسبید رفته بود،بواسطه



چیزى پاگیر او نمیشد،زیرا او  البته.معرفى کرده بودم حبس کردرا بیشتر بجهت اینکه من او را 
جنس را خریده و فته طلب جنسى فروشنده را تحویل انبارکرده بود،ولى حبس او در انظار حبس 

یکنفر بومى را بیکنفر اروپائى تا حدى بیرون  یکى از عمال نانوائى بنظر میآمد و تلافى توهین
 .میآورد

د روز آزاد شده بمن خبر داد که لکیفر که شخصا از اواستنطاق میکرد در سعد السلطان پس از چن
برئیس نانوائى که معرف  شما در خریدهاى خود چه حق العملى«:ضمن سؤالاتش پرسیده بود که

که با فهیم الملک رفیق و بوسیلهء  یکى دو روز بعد دکتر نصر اللهّ خان»اید؟ شما بوده است میداده
چه کارى،در ضرابخانه بدفتر من آمد،باو  فر قرار گرفته بود،نظرم نیست براىاو جزو مترجمین لکی

من کسى هستم که از حالابفکر آنم که روزى که بخواهم شماها را از مالیه «:بلکیفر بگو«:گفتم
همچو شخصى طبعا از نان .زدن پشت گردن شما تدارك ببینم اى براى بیرون کنم،چه پوست خربزه

 .ود نمیخوردزنهاى هموطن خ بیوه

دکتر نصر اللهّ »اى؟ این سؤال یاوه چه بوده است که از سعد السلطان کرده!مردك جاهل
ز جرأت گفتن چنین چیزى راباو من هرگ«:بود یا نه؟دیدم میگوید 1 نمیدانم خودش از خبرکشها خان

بر فرض !خبرکش هم نمیشناسى که از خودت ممنونش کرده این جمله را باو بگوئى؟«:گفتم»ندارم
که لکیفر براى یقین خود از توهم پرسید آنوقت که دیگر خجالتى ندارد خبررا تصدیق و 

نى پوست خربزه مع البته.مخصوصا اضافه کن که فلانى بمن گفت که این جمله را بشما بگویم
وقتى بخواهند کسى را .کنم بپشت گردن زدن را هم میدانى که چیست؟اگر نمیدانى برایت تشریح

نرم به پشت  پوست خربزه را نرم گردنى بدون آزار ولى با توهین از جائى خارج کنند،بجاى پس
گاهى که بخواهند توهین زیادتر  2. گردن او میزنند که زودتر خارج شده هواى مجاور راتمیز کند

بتو اجازه میدهم که بجاى چه .هم آلوده میکنند باشد پوست خربزه را از سمت گوشت آن بپهن
ته چیزى از رد و قبول این پیشنهاد الب»...خربزه را با چه پهنى بگوئى پوست.....اى پوست خربزه

  ولى از وجنات.نگفت

  ٤١٤ص



او دانستم که این جمله را خواه مستقیما خواه بطورى که راهنمائى کرده بودم،بطور 
من دیگر اتفاق نیفتاده است که این دکتر را ببینم .غیرمستقیم،بدست صاحبش خواهد رساند

نمیدانم این دکتر زنده است یا نه که از اوتحقیقى وبپرسم پیغام را رسانده است یا خیر؟حالا هم 
 .کنم

 !را بداریم بگذار صحبتمان

براى دادن گزارش ماجرى نزد  آنروزى که در ابتداى تصدى کار نان بهیئت وزراء رفته بودم،وقتى
چند روزى بود از مسافرت خارج برگشته و بعادت خود  مرنار رفتم،دکرکر هم که تازه

من همانطور .ا برعکس،من بشرف ریاست ایشان نائل شده بودم،نزد مرنار بودبافتخارشاگردى من،ی
رئیس الوزراء را در جاى خود در این  که بدون هیچ قصد اظهار وجود و اهمیتى از خود،اظهارات

خودنمائیها بلکه بیشتر براى فهماندن درجهء  ام،آنروز هم بدون هیچ از این قماش کتاب نوشته
مرنار خیلى اهمیت داشت،از ذکر تحسینات رئیس الوزراء  کار نان که براى رضایت هیئت وزراء از

 .از شخص خودم کوتاه نیامدم

انداخته با  یکمرتبه این مرد خشن نادان نیش خود را بجلو مایل و دندانهاى زشت خود را بیرون
گاه خشمگینى من ن».دارید ما میدانیم که شما نزد هیئت وزراء اعتبار زیادى«:خندهء پرمعنائى گفت

کیست و چیست که در مذاکرهء ما  بسمت او انداختم که معناى آن این بود که این مردك فضول
 :مداخله میکند؟مرنار که متوجه لفظ و معناى رویهءهر دو طرف بود،بسمت دکرکر برگشته گفت

Eh Deker KER laissez-nous causer 
اى جز جا خالى  چاره مثل خوك تیرخوردهدکرکر که »!!دکرکر بگذار صحبت خود را بداریم!!اه

 .کردن نداشت،بچاك زد و هواى اطاق را تمیز کرد

 !سپارم ناشى نمى من کار را بدست آدم

بکار نان قدرى دیرتر باداره  ده بیست روزى از این مقدمه گذشت،یکروز من بجهت سرکشى
اشت،اظهار همچنان سمت معاونت مرا در کار مالیات د آمدم،میر محمد حسین خان که

 :گفت.من بلافاصله بدفتر او رفتم»دکرکرفرستاده بود شما را میخواست«:کرد



و  میخواستم بگویم که تقسیمى در آرشیو ادارهء خودتان بکنید،مثلا جنوب و شمال یا مشرق«
بچه مقصود و براى رسیدن «:گفتم».مغرب که آرشیو اداره دو قسمت داشته باشد

از زیادى کار  من کى«:گفتم».نان مشغولید،میخواهیم کمکى بشما بدهیمشما بکار «:گفت»نتیجه؟ بچه
هاى سه چهار روز  دوسیه ام؟الآن روى میز من صاف و پاك است در صورتیکه میتوانم شکوه کرده

از توى کشوهاى میز شما در  قبل را که نزد شما فرستاده و بجز یک نظر هیچ کارى نداشته است
معاون شما مشغول یک «:گفت»و چه کمکى بحال من خواهدکرد؟و انگاه تقسیم آرشی.بیاورم

رویهء تقسیم و تفوق را میخواهد بکار بیندازد و  دیدم».قسمت میشود و شما سرتان فارغتر میگردد
اینکه بخواهم در هوش و فهم معاونم تردیدى بکنم،باید  بدون«:گفتم.معاون مرا بروى من وادارد

  بینید تمام بشما بگویم اگر مى
  ٤١٥ص

اید که از شخص او مدعى براى من بتراشید،خیلى  پیشنویسها خط او است و از این راه تصور کرده
که سهل است  اگر دستورهاى من پاى کاغذهاى وارده نباشد،از میر محمد حسین خان.در اشتباهید

 .کارترها هم برنمیآید جواب کافى باین مراسلات بدهند از خیلى از او کهنه

میگیرید و  ،من امروز نسبت بتمام کار دستور میدهم،شما نصف دستور دادن را از منگذشته از این
میگذارید؟الحق  جاى آن حمالى پیشنویس نصف دیگر را بر من تحمیل میکنید و اسم آن را کمک

 :دکرکر گفت.از حیث منطق حرف جواب نداشت»!!خوب کمکیست

همچو دستور  دار کل یک بینم چگونه خزانه ىمن الان میروم و م«:گفتم».دار کل است دستور خزانه»
که معاون وزیر )جناب آقاى خلیل فهیمى(در این ضمن فهیم الملک»بیموضوعى را داده است؟

و توصیه در گذراندن  مالیه شده و سابقا عضو گمرك و با اینها سابقه داشته،نمیدانم براى وساطت
ماجرى را .ون آمدم ویکسر بدفتر مرنار رفتممن با ایشان دستى داده از اطاق بیر.چه کارى وارد شد

 :گفت»اید؟ شما چنین امرى داده«:گفته پرسیدم

و  کار او خیلى زیاد است«:دیروز در ضمن رضایت از زحمات شما بدکرکر گفتم!بهیچوجه«
از نفى و  او گفت ممکن است کمکى باو بدهیم ولى من جوابى.زحمتش دو برابر سابق شده است

خواهش میکنم من .است بلى آقاى دکرکر براى مقاصد خود موقع بدست آورده«:مگفت».اثبات ندادم



این جز صحبتى بین من و او نبوده «:گفت».بعد از این اظهار رضایتها لا محاله نزد دکرکر نفرمائید
حالا که شما نمیخواهید از شما «:گفت».خواهش دارم این صحبت راهم پس بگیرید«:گفتم».است

من از مسیو «:نزد دکرکر برگشتم،فهیم الملک هم نشسته بود،گفتم».س میگیرماظهار رضایت کنم پ
گوید چنین امرى نداده است،فقط از کارهاى من نزد شما اظهار رضایت  او مى مرنار تحقیق کردم

اید کمکى بمن بدهید و او  کرده وگفته است زحمت من زیاد شده است،شما پیشنهاد کرده
رئیس و  شما نداده است،شما کیستید که با این تعبیرات غلط خود بینجوابى از نفى و اثبات ب هیچ

چیزى  اینکه دلسردى ندارد،از حقوق شما که«:گفت»مرؤس دلسردى تولید میکنید؟
ماهى دویست تومان  من براى چراندن این!اینقدر اسم حقوق را بمیان نیاورید«:گفتم»اند؟ نکاسته

 :گفتم»دهید؟ ت مىپس براى چه بخود زحم«:گفت».خدمت نمیکنم

خود  براى چیزى که شخص شما خیلى از آن بدورید،براى نفع رساندن بجامعه و براى حیثیت«
امروز .ام بیش ازاینهاست خدمت میکنیم و الا اگر من بکارهاى شخصى خود رسیدگى کنم،استفاده

باز با ».نمهم بقدر همین حقوقى که بنظر شما خیلى مهم میآید،من خرج ادارهءمباشرت دهاتم میک
اگراینطور است خواهش میکنم مرا براى «:ایکه خوانندهء عزیز سابقه دارد،گفت همان خنده

هرگزمن چنین کارى نخواهم کرد و کار خود را !شما را؟«:گفتم»مباشرت خودتان تعیین کنید
وده اى ب من گویا این اولین و آخرین دفعه.او خفه شد البته»!بدست آدم ناشى مثل شما نخواهم داد

است که در را با صداى بلند بر سرصاحب اطاق کوبیده باشم،درهم فنرش تازه و سفت بود،چنان 
فردا دکرکر مأمور ولایات شد و من از  پس.صداى طراق آن بلند شدکه بتمام اطاقهاى مجاور رسید

   همکارى این
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ادارهءمالیات  دیگر هروقت بتهران میآمد،بفکر.ادب جاهل براى همیشه خلاص شدم مردك بى

 .افتاد نمى

 جمهورى بلژیکیها گسترى دام



روزها که من شب و روزم را براى  اى بودند که در همان همچو مردمان پست خیانت پیشه اینها یک
منحصر بمن  این رویه.کاریهاى آنهاصرف میکردم،از این خوابها براى من میدیدند شستن کثافت

باقى از راه ناچارى و بیکسى و بیزبانى تحمل  میداشتند،منتهىنبود و با همه همین رویه را معمول 
عقب نشسته و میرزابنویس یا هرچه بلژیکهیا میخواستند  بقدم کرده بروى خود نمیآوردند و قدم

این بود که مقاومت میکردم و از این .ها و تملقات ابا داشت کوچکى میشدند،ولى طبع من از این
ام را که آنهمه در تشکیل  میرزا زین العابدین خان برادرزاده چنانکه.افتاد مى ها براه صحنه

هم  دفتروظائف زحمت کشیده بود،چنانکه دیدیم میخواستند بلافاصله از کار خارج کنند و بالاخره
یه که کارهاى وظایف را رسیدگى میکرد،با همهء  کار خود را کردند و در آتیه نزدیکى فرى

باین قسمت  براى اینکه دوباره.او را از اداره فراهم کرد نادانیش دامى گسترده اسباب خروج
 :برنگردیم،همینجا تفصیل قضیه را براى خوانندهء عزیز مینویسم

نویس نامه آنرا امضاءکرده  هاى وظائفى که مدیر کل وظائف پیش یه در یکى از دوسیه فرى
وتاب که  ى با چندپیچترتیبى احساس نموده بطور استفتاء و سؤال از عمرو و زید،پرسش بود،بى

دوسیه باشد،ترتیب  قدرى مطلب را از صافى و سادگى خارج کند،ولى اصل مطلب همان مطلب
تاریک کردن موضوع بقضیه  هائى که براى داده نزد میرزا زین العابدین خان فرستاد،بواسطهء پیچ

آقایان این .داده بود،مدیر کل وظائف باشتباه افتادهء بعکس تصمیم خوددر دوسیه رأى میدهد
موضوع را پیراهن عثمان کردند و بالاخره باوجودقول و قرار قبلى بین مرنار و میرزا زین العابدین 

خان،جمهورى بر مرنار غلبه کرد و شایدبرخلاف میل باطنى او بصدور حکم انفصال مدیر کل 
اش کردند و  اندهخان را از وزارت مالیه مانده و از خزانه ر میرزا زین العابدین.وظائف موفق شد

میرزا مصطفى خان را براى اینکه .بقوام حضور محول داشتند کار وظائف را بدون اسم مدیرى
را بخواهند،بادارهء محاسبات فرستاد که با میرزا غلامحسین خان  بیکارش کنند تا بزودى عذرش

نمیدانم  نورائى برادر میرزا محمدحسین خان که در دورهء تجدید آزادى تقریبا بیکار شده و
 .بتوصیهء کى در ادارهءمحاسبات خزانه معطل و سرگردان بود،در بیکارى مسابقه بگذارند

یه را دو سه ماه بعد از انفصال میرزا زین العابدین خان  گسترى فرى من قضیه دام
اینکه  باز هم براى.چنانکه اشاره کردم این واقعات مال پنج شش ماه بعد از این است.کردم کشف



بود،در اینجا متذکر  یه بر ضد من گسترى فرى این موضوع برنگردم،واقعهء دیگرى را که داممجددا ب
نقشه بسمت میرزابنویس  میشوم که خوانندهء عزیز توجه کند که چگونه جمهورى با نظم از روى

 .میکشید کردن ایرانیها پیش میرفت و براى این کار چه طرحهاى عجیب

  ٤١٧ص

سازى بر ضد میرزا زین العابدین خان بود،یکروز  مشغول دوسیه یه در همان روزهائیکه فرى
یادداشتى براى من فرستاده بود که باز بطور استفتاء و پرسش از عمرو و زید،سؤالى با یکى دو تا 
پیچ منتهى راجع بخالصهء انتقالى و اصولى که براى حل بدهى آنهامن خود اتخاذ کرده و موافقت 

سؤال را که خواندم متوجه شدم که این  من.ل کرده بودم،از من کردمرنار را در مورد آن تحصی
که یکماه قبل دوسیهء آنرا رد کرده و خبرى  سؤال از روى دوسیهء یکى از صاحبان خالصه انتقالى

بروى خود نیاورده با ده بیست کلمه جواب سؤال  از برگشتن آن ندارم،ترتیب داده شده است
یکماهى گذشت،باز یادداشت دیگرى بمن رسید که .نوشته ردکردم فرضى یا بقول فقها استفتاء را

من باز هم بدون اینکه تذکر بدهم که این .همان سؤال را با یکى دو تاپیچ بطور دیگر کرده بود
خلاصه در ظرف سه چهار .قبل است،جواب استفتاء را نوشته پس فرستادم همان سؤال یکماه

 :در مرتبهء چهارم تنگ آمدم،زیر استفتاء نوشتم.از من شد وخمهاى مختلف سؤال با پیچ ماه،باز این

افتاده  این سؤال و سه سؤال قبلى تماما از روى فلان دوسیه که چهار پنج ماه است از جریان«
آیا مثل نظرى  تنظیم شده است از همان سؤال اول شما دانستم که مقصود شما امتحان من است که

دو بار دیگر همان .ام راى خواهم داد یا برخلاف آن؟بروى شمانیاوردم که در دوسیه اتخاذ کرده
ترتیب داده بودید،براى من  هاى مختلفى که باید بگویم در نهایت ناشیگرى ؤال را با پیچس

بشما بگویم اگر منطق بجاى .فرستادید و در هر سه پرسش جواب من یکى و با دوسیه متحدبود
یک سؤال بهزار شکل را  چهار شکل هزار شکل داشت و شما هم هوش ترتیب دادن

برخلاف اصول اتخاذ شده  قول متضاد بیابید زیرا من در هیچ کارىتوانستید از من  داشتید،نمى
سى هزار دوسیه از زیردست من  شاید در این دو سه ساله که در خزانه هستم بیست.اقدام نمیکنم

خواهش .ها پیدا نخواهید کرد اصل در آن گذشته باشد،اگر تمام آنها را زیرورو کنید،یک خلاف
بعدها که سبب خارج ».یز خودتان آزادو مردم را سرگردان نکنیددارم دوسیه را زودتر از کشو م



شدن میرزا زین العابدین خان راکشف و با تاریخ اینواقعه تطبیق کردم،دانستم که جمهورى این آقا 
است که عمو و برادرزاده هر دو را نشانه کند،منتهى از جانب من تیرش به  را مأمور کرده بوده
 .سنگ خورده است

همکارى  حیثیتى ت را براى آن مینگارم که خوانندهء عزیز بداند ما با چه مردمان بىاین جزئیا
بود،میخواستند  نه قول،نه قرار،نه صداقت،نه فداکارى،هیچ سرشان نمیشد و بهر قیمتى.میکردیم

 .استعمار مالیه را هم مثل تصرف گمرك عملى کنند

  نام آمده است جوان است و جویاى

العابدین خان از ادارهء وظائف رفته و قوام حضورشخص اول ایرانى،ولى بالمره تازه میرزا زین 
براى اینکه بتواند دل رؤساء را بدست بیاوردکه .اختیار و میرزابنویس ادارهءوظائف شده بود بى

بر او ایرادى .ها میکرد از بلژیکى شاید اسم مدیرى کل وظائف را بسر او بگذارند،تملقات عجیب
گرز سام،بادکنک مجازگوئى را توك چوب کرده  منتهى بجاى.د و جویاى نام آمده بودنبود،جوان بو

  بدوش گرفته بود و با این اسلحه بعقیدهء
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لولوى بلژیکى را مرنار براى معاونت خود ازخراسان .خود مستقیم بسمت مقصود پیش میرفت

و کارگزینى  ى کار محاسباتخواسته کار مالیات و وظائف را از طرف خود باو رجوع کرده و برا
هائى قائل شده  هنسنس را نمیدانم از کدام ایالت خواسته بین خود و بلژیکیها هم فاصله وواسطه

قسمت را بکدامیک از همقطارهاش  دانم این یه را از مداخله در وظائف بازداشته نمى لولو،فرى.بود
 .یم کرده بودمستق ساز را منحصر بکار مالیات رجوع و کار این آقاى دوسیه

یکروز در ساعت تنفس،بعد از نهار دیدم آقاى قوام حضور خود را از آنچه بود جوانتروانمود کرده 
لقمهء چربى که چشم  من حیرت کردم که من چه»!حرومت باشه«:و با لهجهء بچگانه بمن میگوید

چیز حرامم  چه میگوئى؟چه«:ام که حرامم باشد؟گفتم او پى آن بوده است خورده
خر سیاه معاوضه  فرى یه سهل است،من تمام بلژیکیها را با یک«:گفتم»یه مسیو فرى«:گفت»د؟باش

شما بخواهید دم از استقلال  یه عزیز راضى نباشید،آنروزى که اینقدر از این فرى!آقاى من.میکنم



 دارکاشان و در ادارهء وظائف مرد لقب سررشته(اى بکنید امین مالیه بزنید و اظهار جزئى عقیده
اید که  مگرشما اینجا خبرکشى سراغ کرده.را بجاى شما خواهند گماشت)ادعائى بود کش بى زحمت

میکنید؟عیب ندارد،اگر خبرچینى در اینجا  ها را طرح آمد این حیوانات این صحبت براى خوش
من .یه میبرد و البته اجر شما زیادتر خواهد شد هم حرف شما و هم حرف مرا یکجابراى فرى.باشد

این آقا برادر دو وزیر و نوه و ».خواهید رسید خیلى خوشوقتم این بابت که شما باجر شایانىاز 
نبیرهء میرزا محمد و میرزامحمد تقى دو قوام الدوله و دو وزیر دیگر این کشور بود که اینگونه 

 !تملقات غائبانه را ازاین حمال بیسواد فلامان میکرد

 .تن خود در استعمار مالیهء این کشور امیدوار باشند؟آیا بلژیکیها حق نداشتند بتوفیق یاف

از حافظهء  من از این وقایع از بلژیکیها و تملقات ایرانیها زیاد در نظر دارم که باز هم نمیخواهم
برخلاف رسم خود  اگر در کار نان هم.خود سوءاستفاده و خواننده عزیز را معطل این جزئیات کنم

آنستکه کار نان در این  جزئیات شده و مفصلتر نوشتم،براىداخل »شرح زندگى«در نوشتن این
که بعقیدهء من  کشور امروز هم باز دست خارجیهاست و ما باز هم با مستشارهاى خارجى

آمریکائى باشند  صریح مینویسم این آقایان هرقدر هم.چیزهاى زیادى هستند سروکار داریم
هم پیدا کنند که فداکار  بر فرض اینکه چند نفرىدر کار نان .نمیتوانند کار مالیه را بسامان کنند

شده کارى از پیش نخواهد  باشند مثل من و رفقایم گرفتار عناصر ناپاك ایرانى و امریکائى
بمنزلهء حسن طلب است،من یکبار در این  هاى من در امر نان تصور نشود این اظهار اطلاع.رفت

حالا هم مینویسم که من در دو .ام شرحى نوشتهکتاب از اینکه نه وزیر میخواهم بشوم و نه وکیل،
خواهد شد،با اینکه گذشته از برجا بودن قواى مادى  سه ماه دیگر که چهل سال مدت خدمتم تمام

تقاعدم نیست،میخواهم متقاعد شوم و از همهء کارها برکنار  و معنوى از حیث سن هم هنوز موقع
کس بفهمد و بداند  که کارنان را همه.رد جزئیات شدمآن کردم و وا ها را براى این اظهار اطلاع.باشم

هشتصد هزار نفر جمعیت .زحمت،در کمال خوبى،میتوان اینکار را گرداند با صحت عمل و جزئى
  امروز شهر تهران

  ٤١٩ص



نباید مایهء تشویش و مشکلى کار باشد زیرا سیصد هزار نفر جمعیت آنروز تهران با وسائل 
سیاى آبى را اگر با اتومبیل و کامیون و آسیاى بخارى و برقى دوره و الاغ و شتر و آ آن

امروزمقایسه کنیم،خواهیم دید که نان دادن آن سیصد هزار نفر بدرجات از این هشتصد هزارنفر 
مشکلتر بوده است و ما چهار پنج نفر با وجود داشتن کارهاى مخصوص به خود،اینکار رامثل کار 

اگر ».آنقدر که سیاهى پس میدهند،شیطان نیستند«ها بقول فرانسه نانواها هم.گرداندیم تفریحى مى
سیتواینهاى خوبى خواهند  سروکارشان با مردمان امین صحیح العمل باشد،در ظرف مدت کمى

آنها هم بازار را .میخواهند اما امروز چه کنند که براى نفس کشیدن هم از آنها حق الپرچین.شد
شخصى پرسیدقلیه با قاف است یا با غین،شنونده .ه میشوندآشفته دیده مشغول چاپیدن خلق اللّ

اداره و میز و صندلى نباشید،اشخاص امین و  اینقدر دنبال.گفت با هیچکدام،با گوشت است و بس
در آینده،نه چندان دور،اظهارنظر خواهم کرد که  چنانکه.بصیر پیدا کنید و کار را بآنها بسپارید

فعلا قدرى هم خوانندهء عزیز را وارد سرگذشت .اراستحل ک آزادى نان بهترین طرق راه
 .اختصاصى خود بنمایم

  تأسیس خانواده

هر روز این وظیفهء اجتماعى را  مادرم.بعد از عروسى برادرم،دیگر راه عذرى براى من باقى نماند
وسیلگى مادى مانع این کار  کار ادارى و یک قدرى هم کم هاى بیاد من میآورد ولى گرفتارى

بعداز اصلاحى که مرنار در حقوق اعضاى خزانه بعمل آورد،ماهى دویست تومان من و .بود
هاى جعفرآباد  ملک.یکصدو پنجاه تومان برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى عایدى خدمت داشتیم

بهمان خرابى سابق باقى و همیشه محتاج بکمک خارجى بود که بامید آبادى آیندهء آنها،هر  ساوه
که در  از ملک ساوجبلاغ هم بعد از مصارف محلى و مالیات آن.روى آن میگذاشتیمسال مبلغى 

صد و بیست  حدود چهل خروار و واقعا گزاف بود و نانى که براى خانه از آنجا میآوردند،منتهى
 .خروار و بعد از کرایه،قیمت آن منتهى سالى بهزار و پانصد تومان میرسید

تر داشته باشم و وقتى اسم زن متمول رامیشنیدم  خودم پائینطبع منهم اجازه نمیداد همسرى از 
 .حرف آقا غلامحسین اللهء على اصغر بیادم میآمد و از رنگ زردى آن گریزان بودم



زیاد  ام هم در لوازم زندگى نه این بود که پنج شش سال هم در اروپا بسربرده بودم؟ناچار سلیقه
زیرا بتجربه از کار  اخلاقى احتمالى،چندان گیرى نداشتماما از حیث ندیدن همسر و عدم توافق .بود

هاى عالم بعد از یکى دوسال بنظر شوهر عادى خواهد  دیگران در اروپا میدانستم که زیباترین زن
تر  که بجوش خوردن وصلت راغب توافق نظر هم در دو نفر محالست،هریک از طرف ازدواج.آمد

و بعد از ازدواج هر خوئى که جبلى او  نشان داده باشد،رویه و اخلاق خود را با طرف موافق
بهرحال چندى بهار و پائیزکردم تا بالاخره دیدم سى و شش هفت ساله .است،ظاهر خواهد کرد

شده عنقریب سنم بچهل خواهد رسید و از پیرپسرهائى خواهم شد که کسى رغبتى به همسرى 
 .من نکند

 در جستجوى نامزد

ر با اختیا«:یکبار مادرم گفتم در جواب یکى از یادآوریهاى هرچندى  1331 بالاخره در بهار سال 
 ».شماست،هرچه بکنید من مطیعم

  ٤٢٠ص

همین جواب کافى بود که از فردا صاحب خانم ام النساء باجى که نیمه دایهء من بود و 
نپسندیدو ها را او  چند جا رفت،بعضى.خوانندهءعزیز او را خوب میشناسد،درپى نامزد دوره بیفتد

فخر الملک  امروز بخانهء حاجى«:تا روزى از گردش دوره برگشت و گفت.برخى را من رد کردم
رد و قبول من فقط از  معلوم است».جا پیدا کردم محلهء خودمان رفته چیزى را که میخواستم آن هم

خواهرم ».منوط بپسندیدن خانمهاست کفوى کریم است،مابقى«:گفتم.نظر تناسب خانوادگى بود نقطه
مذاکرهء .و ناشناخت رفت و دید و پسندید حاجیه سکینه خانم،عیال موقر الدوله،با لباس مبدل

 .مقدماتى شروع گردید

این رضا قلیخان دخترعباس میرزا را .حاجى ابو الحسن خان فخر الملک پسر رضا قلى خان است
 .گرفته و حاجى فخر الملک از طرف مادر بخانوادهء سلطنت منسوب میشد

رضا قلى خان پسر خسرو خان و او پسر امان اللّه خان اردلان والى کردستان زمان فتحعلى 
هاى  خود این خانواده اسامى دیگرى هم از پدران خود میدانند که همه والى.بود شاه



حاجى فخر الملک با عباسه خانم دختر عز الدوله عبد الصمد میرزا برادر ناصر .اند بوده کردستان
دواج کرده و از درباریان دربار ناصر الدین شاه و مظفر الدینشاه و در دورهء شاه از الدینشاه

اخیربوزارت تجارت و بعد از چندى بحکومت عراق و سپس باز بوزارت تجارت و در دورهء 
هم در زمان محمد على شاه چند ماهى بهمین وزارت رسیده و در دورهء مشروطهء کبیر  مشروطه

از حیث .زد نائل شده و فعلا براى دفعهء دوم بحکومت عراق رفته بودعربستان و ی بحکومتهاى
هاى کشور و از حیث دارائى هم چیز زیادى نداشت که با ده دوازده  ترین خانواده نجیب خانواده

محلگى و  بواسطهء هم.نفراولاد رنک زردى گفتهء اللهء على اصغر را براى من بیاورد
 .رم بود ما بحال خانوادگى همدیگر آشنا بودیمکردستان که با پدرم و براد استیفاى

تازه پدرم مرده بود،اول شب زمستان و برادرم آقا میرزا رضا برحسب عادت خودباطاق کار ما 
ضمن از بیرون در  آمده بنماز ایستاده بود که بعد بمنزل یکى از رفقاى دورهء خود برود،در این

مشق بودیم،با اینکه  فتح اللّه مستوفى مشغولصدائى بلند و شخصى وارد شد،من و برادرم آقاى 
او باز و خودمان حریم براى  وارد را نشناختیم،برسم زمان تواضع کرده در کنار بخارى جا براى

را داده برخاست و در سمت دیگر  احترام او منظور کردیم،در این ضمنها برادرم سلام نمازش
گفت منهم خود را براى آقا کوچکها  بخارى نشست و ما را معرفى کرد،شخص محترم ناشناخت

گاهى که در کوچه و خیابان احیانا بهم  بعد از این معارفه»بنده ابو الحسن کرد«معرفى کنم
بعد از یکسالى برادرم میرزا .برمیخوردیم،سلام و تعارف بین من و فخر الملک ردو بدل میشد

و فخر الملک و آقا میرزا جعفر )م بعدامیر نظا(گوزلو محمود وزیر با عبد اللّه خان سردار اکرم قره
 .و آقا میرزا رضا شامى دور انداخته بودند

قبل از حکومت اخیرعراق .شبى که مهمان آقا میرزا رضا بودند،منهم حاشیهء مجلس نشسته بودم
ایشان در  هم ایشان از من وقت خواستند و ساعتى بمنزل من آمدند که راجع بحقوق حکومتى

و آمد زیاد  ولى برادرم آقا میرزا رضا با او رفت.ر مالیهء آنجا بدهمعراق دستورى بپیشکا
  حتى خانم آقا میرزا رضا با شاهزاده عباسه خانم ملقب بوالیه عیال.داشت

  ٤٢١ص



پس خیلى حاجت بتحقیق از حال همدیگر .حاجى فخر الملک خصوصیت هم داشتند
که بحاجى فخر الملک نوشته  نداشتیم،همینکه مذاکرهء رسمى بمیان آمد،بعد از یک کاغذ

و  سایر موضوعات چیز مهمى نبود،هم من میدانستم که چه باید بکنم.بودند،اوهم تصویب کرده بود
 .هم خانوادهء عروس میدانستند با کى سروکار دارند

  خوران شیرینى

که روز ولادت حضرت سید الشهداءو روز عید بود،براى   1331 روز سوم شعبان سال 
 آن سال بواسطهءگرفتارى کار نان شهر که اکثر کار آن در اوائل شب.خوران تعیین شد شیرینى
در روز عید سوم شعبان مادرم و خواهرهایم و حاشیهء مختصرى با .شمیران نرفته بودم بود،البته

فخر  ر و غیره بعد از ظهر بدزاشوب و بباغ ییلاقى حاجىخوران از قبیل شال و انگشت شیرینى لوازم
 .خوران با تمام تشریفات معموله بعمل آمد الملک رفتند و شیرینى

 .در این روز منهم در فرمانیهء شمیران مهمان محمد ولى میرزا پسر فرمانفرما بودم

ات بدهى خودبا خزانه و براى مالی.فرمانفرما داراى ملک زیاد و اکثر املاك او خالصهء انتقالى بود
را جزو اعضاى  هاى این شاهزاده اقتضا میکرد که پسرش بینى پیش.ادارهء مالیات،کار زیاد داشت

نداشت،ولى با ما همقطار  بنابراین شاهزاده محمد ولى میرزا اگرچه کار معینى در خزانه.خزانه کند
شاهزادهء جوان .رهائى بخوراندسو مردمدارى فرمانفرما هم مستلزم آن بود که باعضاى خزانه.بود

پسر خود را وسیلهء این سور خوراندن قرار داده بودکه دعوت همقطار از همقطاران باشد و در 
البته براى گم کردن ایز،باید همه رؤساى .نیاید ظاهر عنوان سور دادن براى گذراندن کار بمیان

روز سوم شعبان روز عید و .شدادارهء مالیات مستقیم نبا خزانه دعوت شوند و منحصر بکارکنان
نشست،اکثر رؤساى خزانه باید در این سلام حاضر  سلام مى سلطان احمد شاه در صاحبقرانیه

باشند،موقع بهتر از این نمیشدشاهزاده محمد ولى میرزا از همقطارها دعوت کرده بود که بعد از 
نمیآمدند دعوت شده بودند  بصاحبقرانیه است بروند،سایرین هم که بسلام سلام بفرمانیه که وصل

 .که مستقیما ازشهر آمده در این مهمانى شرکت کنند

  زنده شدن شال کلاه



سلام رفتن اعضاى خزانه هم سبب خاصى داشت که خوانندهء عزیزرا باید از آن مسبوق 
هاى سابق مستوفیهاعموما براى سلامها دعوت و اکثریت آنها حاضر هم  میدانیم در دوره.کنم

آبرومندى با سر صفى مستوفى الممالک جوان یا در غیاب او با وزیر دفتر پیر  صفمیشدند و
 .تشکیل میدادند

دعوت  وپار شدند،براى سلام از رؤساى ادارات مالیه در دورهء تجدید آزادى که مستوفیها لت
و جوراب  اما شال کلاه.میشد،ولى فقط رؤساى ادارات هفتگانهء استیفائى در سلام حاضر میشدند

بود و فقط با  قرمز چون قدیمى و در تجدد هرچه قدیمى است محکوم بزوال است،از بین رفته
محاسبات و رئیس  ولى رئیس دیوان.بدوش افکندن جبه،لباس تمام رسمى خود را در برداشتند

چون جبه نداشتند،باین  کابینه و رئیس ادارهء خزانهء مرکزى و همچنین رئیس دفتر محاسبات کل
  چرا بسلام«:هروقت باین آقایان گفته میشد که.آمدند سلامها نمى

  ٤٢٢ص

باوجود این،در شبهاى مهمانى ».بدمان میآید)یعنى جبه(ما از این لباس ترکمنى«:میگفتند»نمآیید؟
میرسید،این لباس ترکمنى  عید ولادت شاه یا گاهى که بوئى از عیدى دادن شاه جوان بمشامشان

 .حاضر میشدند گرفته و با کمال میل پوشیدهمنفور را بعاریه از این و آن 

چون هیچ کارى درمالیه نداشت .میدانیم آقاى قوام السلطنه در کابینهء علاء السلطنه وزیر مالیه شد
با آقاى .برقرار کند و بیکار هم نمیتوانست بنشیند بفکر این افتاد که ترتیبى در سلام و لباس رسمى

ها ریخت و حتى شال و  اى براى لباس سلام ایرانیها وفرنگى نقشهخلیل فهیمى معاون وزارتخانه 
درجات اعضاء را روى رنگ شال .کرد دار سابق را هم زنده کلاه و جوراب قرمز و کفش دستک

دار و معاون وزارتخانه با جبهء ترمه زمردى  وزیر مالیه با جبهء ترمهء سفید وخزانه.جبه تعیین نمود
داشتند ورؤساى درجه اول که در حقیقت با رتبهء مدیر کلى امروز که هر سه شمسهء مرصعى هم 

هاى  تر از آنها با جبهء ترمهء لاکى بودند و جبه و یک رتبه پائین برابر بودند،با جبهء ترمهء پرتقالى
 .شمسه بود این دو دسته بى



و جوراب  کلاهمنتهى با این تفاوت که ایرانیها از وزیر و معاون و رؤساى اول و دوم،همگى شال و 
رتبهء خود و کلاه  دار هم باید داشته باشند،ولى اروپائیها با جبهء ترمهء رنگ قرمز و کفش دستک

 .ایرانى بودند و کفش و جوراب آنها هم معمولى بود

قبل از عید نوروز،نظامنامهء این لباس نوشته شده براى اینکه آقایان بلژیکیهاالتفات کرده بسلام 
هاى  اى نزند،جبه وچانه چک آقاى فهیم الملک که مرنار هم براى مخارج آنحاضر شوند،بوساطت 

بعضى ازگدامنشهاى ایرانى هم که جبه نداشتند،از این .اى هم بخرج دولت براى آنها تهیه شد ترمه
 .آمد استفاده کرده جبهء مفتى دوختند پیش

که وزیر  عکس هم انداختیمروز عید نوروز با این هیئت و با این لباس رسمى همگى بسلام رفتیم،
در .اند و باقى ایستاده دار و معاون و چند نفر از قدیمیهاى بلژیکیها بر صندلى نشسته مالیه و خزانه

 .هاى زمردى و لاکى وپرتقالى و شال کلاه حاضر میشدند اعیاد مذهبى فقط رؤساى ایرانى با جبه

چغندر جزو  خاصى هستند که بسماجتآید،همیشه اش در اینگونه موارد که پاى امتیاز بمیان مى
سلام آمدن باشند،نیز شکر  یا آنها که نباید در روال.مرکبات کرده،خود را یکمرتبه بالاتر میکشند

هاى على ولى اللّه قدرى از این  در این موارد هم سنت سنیهء شیعه.پنیر داخل مویز میکنند
 .ها نمیآورم ردها و مردهها پیش آورد که اسم مرتکبین را باحترام پیرم ترتیبى بى

جنگش کار  سازى معاونت وزارت باید انصاف داد که این کار آقاى قوام السلطنه که مثل رژیمان
اساسى نبود،سبب شد که همرتبه بودن ایرانیهاى درجهء اول و دوم خزانه بابلژیکیها،لا محاله در 

در شبهاى ».از کنیز ندانند هارا آقایان خیلى خودشان را از خانم و بومى«:سلام محرز شود که
اى که رنگ آن رتبهء آنها را  مهمانى جشن ولادت شاه هم،همگى اعم از ایرانى و فرنگى،با جبه

  شال کلاه و یا کلاه عادى تعیین میکرد،منتهى بى
  ٤٢٣ص

هاى  جبه میآمد و آن لا بشرطى رنگ ولى در این شبها یک مشکل دیگرى پیش.حاضر میشدند
هاى سابق هیچیک معمولابه سلام نمیآمدند  ها در دوره از اعضاى سایر وزارتخانهزیرا .سایرین بود

میکردند و خیلى اتفاق  اى عاریه در این شبها از آشنایان قدیمى خود جبه.اى داشته باشند که جبه



میافتاد که مثلا یک شخصى که معلوم نبود از کجا کارت تحصیل وچگونه خود را داخل اعضاى 
 .رنگ جبهء وزیر مالیه بود حاضر میشد ها کرده است،با جبهء سفید که م وزارتخانهدرجه اول و دو

لباس متحد  اگرچه جناب آقاى سید ضیاء الدین طباطبائى،در رسالهء شعائر ملى خود قدرى هم
کارکنان دولت و  الشکل امروز را هو کرده است،ولى درهرحال متحد الشکل شدن لباس رسمى

ف و براى هر مجلس و تشخیص اشخاصیکه بایدبسلام بیایند،نیز یکى از تعیین نوع لباس هر صن
على ولى اللّه از رأفت و  هاى بشرط اینکه شیعه.کارهاى بسیار خوب دورهء دیکتاتورى است

موارد ادب محضر را  حجب شاه جوان استفاده نکرده،حدود را از دست ندهند و در این
شور و  هاى خانه ردن طبق نظامنامه رفتار کنندو پیراهنگ نگاهداشته و در پیراهن و یقه و دستمال

 .آهار را زیر فراك و ژاکت نپوشند هاى دولائى نرم بى یخه

و فکر  ها زیاد دیده ترتیبى من در سلامها و مجالس رسمى بعد از دورهء مرحوم پهلوى،از این بى
بتجدید زردوزى  حاجتمیکنم که شاید همینکه ژاکتها قدرى از رنگ و رو بیفتد یا لباس رسمى 

شاه سابق خیلى باین .شویم جور سابق از همه»  جغوربغور«هاى پیدا کند،باز گرفتار همان لباس
حتى در .سر صف تذکر میداد میدید،در همانترتیبى در لباس  تشریفات اهمیت و از هرکس بى

عمل داشت که حتى اگر گوشهء  تذکرات خود خشونت هم میکرد و بقدرى در این کار شدت
بود،ایراد میگرفت و حقا معتقد بود که  دستمال از جیب کوچک روى قلب،برحسب تصادف،نمایان

ر از آنست که این ت شاه جوان مؤدب.شود در حضور شاه باید ادب محضر از هر حیث رعایت
تذکرات را بدهد ولى باید ما خود احترام وادب محضر را رعایت کرده،کارى نکنیم که باز محتاج 

  .بشاه پرخشونت بشویم

  424ص

 !جوانها بشتابید

تجریش و منزل برادرم آقا  بارى عصرى همینکه مهمانى محمد ولى میرزا ورگذار شد،من بسمت
خانمها .گذشته باغ ظفر السلطنه را اجاره کرده است رفتم سال میرزا رضا که امسال برخلاف دو سه



خوران را ورگذار کرده بودند،بآنجا آمده بودند و گزارش مجلس  مجلس شیرینى هم که
دار  برك اى هاى ترکه محل این احتفال رسمى نامزدى در چادرپوش و ظرفهاى میوه از تفت.رادادند

بخانم علاء السلطنه رئیس الوزراءو خانم حاجى و مهمانهاى خارجى خانوادهء عروس،منحصر 
 .اند بوده هاى جنوبى و شمالى باغ حاجى فخر الملک جمعهء خوئى،همسایه امام

آیندهء خود  من خیلى از سادگى و احترام مجلس خوشوقت شدم و بر این حسن سلیقهء مادر زن
که عروس چقدر  دىاما بیانات خواهرها که کاش خودت هم بودى و میدی.در دل تحسین کردم

زیبائیها دیده بودم که بعد از یکى  زیرا در اروپا خیلى از این.برازنده و زیباست،در من اثرى نداشت
دستورات .مظهر العجائب شده است»نادعلى«دو سال هیچ اثرى از آن نمانده و در نظر شوهر

 .مذهبى ما در باب ازدواج،واقعا بهترین سرمشق است

در انتخاب همسر در پى جمال و مال نباشید که از هر دو «:اند بزرگان دین ما فرموده
خواهید ماند بلکه بقصد احیاء سنت باین کار اقدام کنید تا خدا مال و جمال نصیب شما  محروم

اداى  همتان مصروف«:زبان شرع باید بهمین لهجه باشد،ترجمهء آن بزبان عادى این است که»کند
پسند  پسندپشکل مشکل«:مثل عامیانه».،مال و جمال فرع استوظیفهء اجتماعى و تولید مثل باشد

ایرادگیر،تازیانهء  نیز براى پروراندن همین مقصود معروف شده که براى جوانهاى»خواهد شد
ها یا شبگذرانى با رفقاو آزاد بودن از قید زن و  گذرانى در کافه ولگردى و وقت.اخلاقى باشد

اى دارد ولى یکساعت تونس  و وقت خود،ظاهرفریبنده فرزند و صاحب اختیارى مطلق،در دارائى
هاى آنها چیزى است که اگر خدا در  زبانى با زن و بخصوص با بچهءهاى کوچک و شنیدن شیرین

وعده نداده  «1 ماًٰماً سلاٰقیلاً سلاٰ إِلاّ`تأَْثیماً ٰ ا لَغْواوً لاٰیسمعونَ فیهٰ لا» بهشت موعود هم نظیر آن را به
 .بود،جوى شیر و عسل و شراب و کباب مرغ و میوهءبهشت مادى جز جهنم چیزى نبود

یر شدید،زن سوهان روح وقتى پ.ها بشتابید و در جوانى از این کیف معنوى برخوردار شوید جوان
اولى را زیبا نمیبیند و  تقصیرند،تقصیر از سن زیاد شماست که آنها بى.و فرزند مدعى شماست

بینند و بخوداجازه میدهند شما را بعادات  ها هم سلیقهء شما را با سلیقهء دوره مخالف مى دومى
 .گرى میپندارید زمان مسبوق کنند و شما این تذکرات را مدعى



  دیدار من ازخانوادهء عروساولین 

مایلند من دیدارى از خانواده  خوران،حس کردم که خانوادهء عروس چند روز بعد از شیرینى
چه میتواند باشد؟دیدن مریم خانم فخر السلطنهء عروس؟که  اما بهانهء تشکیل این مجلس.بکنم

  یا عباسه خانم،شاهزاده والیه مادر عروس؟باز.هنوزنامحرم است
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داخله  هاى آنها دو نفرشان در مسافرت برادرهاى عروس هم که بزرگها و رسیده:نامحرم استهم 
باید کرد که  پدر عروس هم که در عراق است،پس چه.و دو نفرشان در بروکسل مشغول تحصیلند

میتوان دیدار آنها را  این مقصود خانمها انجام شود؟اما عروس دو برادر ده دوازده ساله هم دارد که
فرستاده،عصر روز جمعه را که  پیغامى با کمال ادب و احترام خدمت شاهزاده خانم.انه قرار دادبه

قبلا معلوم بود که جواب .و وقت خواستم آقا کوچولوها تعطیل دارند البته براى دیدن آنها تعیین
 .ونرم و مساعد است چرب

کى دوساعت معطلى،بسه اى که از شهر تا دزآشوب،رفتن و برگشتن،با شرط ی روز مقرر درشکه
 .تومان کرایه کرده بودم،مرا دم در باغ حاجى فخر الملک پیاده کرد

ام،بد نیست  نکرده چون خوانندهء عزیز را از تغییراتیکه در لباس این دوره بعمل آمده است مسبوق
ردنکت فاسونى نازك و جلیقه وشلوار هم از همان .لباس خود را در این روز تشریح کنم

بنددار خرمائى پنجه پهن  راه با یخهء سفید و دستمال گردن و کفش راهن پارچهء کتان راهپارچه،پی
خرمائى کار فلاحیهء بسیار نازك  متر و عباى و کلاه ماهوت مشکى به بلندى پانزده شانزده سانتى

دادو این لباس تقریبا لباس عمومى مردمان  که تقریبا حاجب ماوراء نبود،لباس مرا تشکیل مى
 .ومند دوره بودآبر

نائینى یا پالتو میشد و  تر و روپوش،عباى در زمستان،پارچه ردنکت جاندارتر و از حیث رنگ تیره
در .رنگ خرمائى باقى میماند رنگ کفش بمناسبت رنگ ردنکت اگر مشکى بود مشکى و الا بهمان

ولى عبا و  جا صندلى و مبل معمول بود،باکفش وارد اطاق میشدند مجالس چون اکثر بلکه همه
بعضى هم بجاى .کندند پالتو را جز آنها که ملاحظهء سرما خوردن خارج راداشتند،پشت اطاق نمى



ردنکت،کت و جلیقه و شلوار با عبا یاپالتو میپوشیدند ولى بواسطهء کوتاهى،با این لباس هیچوقت 
هم،از خانه بیرون عبا  بیرون بیایند در صورتیکه با ردنکت ممکن بود،بى روپوش نباید از خانه بى

 .برازنده نبود آمد اما خیلى

بمجرد پائین آمدن از درشکه پیرمردى که ظاهر حالش میگفت باغبان است،مرابسمت درى که بعد 
بعدهادانستم که این قسمت،باغ .تر از در معمولى قدیمى باغ بود،هدایت کرد از یک پیچ پائین

است که بعد از )اردلان وزیرپیشه و هنر امروزجناب آقاى امان اللّه (اختصاصى حاجى عز الممالک
وپا  در سه سال قبل براى او روبراه و دست وکالت مجلس که حکومت عربستان حاجى فخر الملک

 .باشد مالیهء کرمانشاهان راضى شده و فعلا غائب مى کرده بود،از بیکارى بتنگ آمده بمعاونت

نه چندان دور از  ا بچادرپوش قلمکارى کهبورود باغ،آقا کوچولوها از من استقبال کردند و مر
 .مدخل باغ و بفرشهاى کردستانى و عراقى عالى مفروش بود بردند

که دست راست  فصل اقتضا نداشت که تجیرهاى پوش افتاده باشد،تجیرها را در سمت باغ اندرون
ون ایجاد اندرون و بیر چادر واقع میشد،بفاصله دو ذرعى زده و دیوارى از قلمکار و کرباس بین

  اى در وسط چادر ولى متمایل بسمت این دیوار پارچه.کرده بودند
  ٤٢٦ص

چند تا صندلى و دو سه تا میز و روى آنها ظرفهاى شیرینى و میوه چیده شده و معلوم 
من هم تکلیف خود را میدانستم،رو بتجیرها .پشت این تجیرها برپا خواهد شد»رصدخانه«بودکه

 .طرفین با حریمى هریک یک صندلى گرفتندنشستم،آقا کوچولوها هم 

اداره کردن مجلس از حیث صحبت البته با من بود و چون در خانوادهء خود با پسرهاو نوه و 
ها باشند خیلى صحبت کرده بودم،طرزتونس با  هاى برادرها و خواهرهایم که باین سن نبیره

ف آورده و ازهر جوابى در بسؤالات خود آقایان را بحر.ها را خوب زیر چاق داشتم پسربچه
کننده  دیگرى از صحبت باز میکردم که صحبتها یکنواخت و براى مترصدین پشت تجیرهم خسته

و حاج )دارکل سابق آقاى عباسقلى اردلان خزانه(اسم این آقا کوچولوها عباسقلى خان.نباشد
باسقلى خان چون ع.بود)آقاى علیقلى اردلان مستشار سفارت کبراى ایران در آنکارا(علیقلى خان

کوچکترهاست رعایت کند،جوابها را  بزرگتر بود و میخواست احترام مرسوم زمانه را که کم حرفى



ولى حاجى علیقلى خان هم .بدست نمیآمد کوتاه و باندازه میداد و خیلى باب تازه براى صحبت
حاج و بنابراین صحبت من با این اشرف ال.جوانتر بود و هم مثل امروزش اهل صحبت وتونس

مخصوصااز سفر مکه که در دورهء استبداد صغیر با پدر و مادر بزیارت .المعتمرین خیلى جور شد
و بقول خودش ازلى لى کردن بین صفاء و مروه و سایر اعمال  مشرف شده بود صحبت بمیان آمده

 .خیلى بامزهء جالب بیان کرد حج و لباس احرامش شرحهاى

 .مجلس ما یکساعتى طول کشید

در »کرباسرا کنارش بین،دختررا برارش بین«:در مثل میگویند.یدار براى من هم لازم بوداین د
مجلس یکساعته که مرا  آنروزها که بواسطهء عادت،دیدن همسر آینده براى مرد میسر نبود،این

اجمالا از این وصلت .نافع بود بجزئیات اخلاقى خانوادگى همسر آیندهء خود آگاه کرد،خیلى
مخصوصا حاجى .شدم زیرا آقا کوچولوها را اهل محبت وانسانیت بجا آوردم خشنود و راضى

میزد و مثل امروزش مجلس را پر از سادگى و  علیقلى خان که چون سنش کمتر بود آزادتر حرف
انسان هم اگر از .باهوش و زیرك و بزرگمنش بودند هر دو برادر خیلى.صفا و محبت و مزه میکرد
مثل معروف است که میدانیم چه بر »پسند مشکل«باشد،همان وقع داشتههمسر خود بیش از اینها ت

 .سرش خواهد آمد

را ذکر  از خوانندهء عزیز عذر میخواهم که در شرح عروسى خود تفصیل قائل شده و جزئیات
البته توجه دارند که تشریح اوضاع ادارى دورهء مشروطه مرا ازذکر اوضاع اجتماعى .کرده و میکنم
نمودن تغییراتیکه در این سى  ه و اگر در اینجا بتشریح آن نپردازم،دیگر محلى براىزمان بازداشت

گاو «.پدید آمده است نخواهم داشت ها یعنى بزرگترین مورد نمایش وضع اجتماعى ساله در عرسى
است و البته من در شرح عروسى خود تواناتر  مثل معروف»براى گاودانه کشتن سرش درد میکند

ام،در این شرح زندگانى،آنچه بسرم گذشته  وعده کرده چنانکه در مقدمه.ى دیگرانماز تشریح عروس
شرح زندگانى «اگر تاکنون.قصر و اشباع بقلم آورده و خواهم آورد اى است از خوب و بد بدون ذره

  اى سانحهء زننده»من
  ٤٢٧ص



تصور  آن قصرى نداشته و سراسر پیشرفت بوده است،از قبیل مناسبات بعد از وقوع نپنداشته در
رسید و ملاحظه  آمیز و محرومیتهاى آن هم خواهم عنقریب بقسمتهاى زننده و حتى توهین.نفرمایند

 .خواهند فرمود که در شرح آنها هم مثل ذکر پیشرفتهاى گذشته دلیرم

خودم در  گو بجا نیاورد و بالاختصاص مواردیکه پاى امیدوارم خوانندهء عزیز مرا خودپسند و گزافه
متناسب  ن است،مرا متظاهر و خودنما نداند زیرا من آنچه برم گذشته است و با موضوعمیا

 .بدانم،بیریا،بدون کوتاهى و بلندى مینویسم

بارى،جهاز عروس البته نواقصى داشت که باید تکمیل کنند،ماه رمضان هم در جلوبود،ماه شوال و 
یست،درخانوادهء ما هم بین عقد و ذیقعده هم در نزد اهل تشیع ماههاى مبارکى براى عروسى ن

ماه دیگر بتاخیر افتاد،ولى با  عروسى فاصله را جایز نمیشمردند،بنابراین هر دو قسمت مهم تا سه
اینکه داماد هنوز عروس را ندیده و آشنائى باهم ندارند،هل و گل فرستادن بین طرفین دوام 

ى و میوه و آجیل با لباس دوخته و در هر عیدیکه در این دو سه ماه اتفاق میافتد،شیرین.دارد
یادبودها مخصوصا باسم سلیقه و خرید  پارچهء ندوخته و جوراب و شیشهء عطر و از این قبیل
که بدست خود براى داماد دوخته است،با  خود داماد براى عروس میرود و عروس هم پیراهنهائى

 .داماد میفرستد کراوات و سنجاق ظریف کراوات براى

کمدى در  ام و چون پردهء آخرى این ز توجه دارد که کار نان شهر را ناتمام گذاشتهخوانندهء عزی
خوران و عروسى اتفاق افتاده است،براى تنوع بد نیست بدواحساب کار نان را  فاصلهء بین شیرینى

در تاریخ و جاى خود ذکر  اى هم تصفیه کرده،بعد بذکر وقایع عروسى بپردازم تا ضمنا هر واقعه
 .دشده باش

 آخرین پردهء کارنان و انزاع آن ازمرنار

چند روز بعد از مذاکرهء اخیر خود راجع باستعفاى از کار نان،بازمرنار را ملاقات کردم و 
اگر شما مرا ازاین کار معاف نکنید،من اقدام خواهم کرد که اصلا کار نان از «:وراست باو گفتم رك

برعکس چون «:گفتم»ید کرد زیرا بصرفهءما نیستشما این کار را نخواه«:گفت».منتزع شود خزانه
براى من اتفاق نیفتاده «:گفتم»چطور بصرفه ماست؟«:گفت».کرد بصرفهء ماست این کار را خواهم

شماها را دیده باشم،شاید شمع پیهى ما که سابقا معمول بوده است چیزى نظیر  است که شاندل



فتیله در موقع سوختن حاجت داشته که  شاندل شماباشد،این شمع پیهى بواسطهء خامى و کلفتى
 .بیست دقیقه یکبار سر فتیله را بزنند و این کار را گلگیرى چراغ میگفتند هر ده

گرفتن گل چراغ با اینکه چیز کم اهمیتى بود،خیلى مهارت لازم داشت زیرا بایدآن را با مقراضى 
شده روى فرش نیفتد و  هء زدهاى بود طورى بگیرند که سر فتیلهء نیم سوخت که در بغل آن محفظه

محل برش یا لرزش دست،ممکن  با فى الجمله عدم مواظبت در اندازه گرفتن.بمحفظه وارد شود
 .بود چراغ خاموش گردد

  در آن دوره کبریت خودسوز شیمیائى هم هنوز بایران نیامده بود،اگر چراغ
  ٤٢٨ص

از طرف آقا  خاموش میشد،دوباره افروختن آن زحمت زیادى داشت،بیچاره نوکر یا خدمتکارى که
یا خانم مأمور گرفتن گل چراغ میشد،اگر این خدمت را خوب انجام میکردکار مهمى نکرده و 
تحسینى نداشت ولى اگر دستش میلرزید و چراغ را خاموش میکرد،گرفتار پرخاش یا لا محاله 

کار نان هم عینا مثل گرفتن .میگردید»اى واى چراغ را خاموش کردى؟«!آمیز سرزنش شنیدن جملهء
و نه از طرف مردم تحسینى ندارد و پناه بر خدا  گل چراغ است،اگر خوب باشد نه از طرف دولت

با اینکه در این شش هفت ماههء تصدى .پیدا خواهد کرد اگر بد بشود،آنوقت آدم یک شهر مدعى
و همیشه خوب بوده است،از خود شما میپرسم جز روز اول کسى  ره نان فراوانکمیتهء نان،هموا

ولى در !اند؟مسلما خیر شهر خوب و متصدیان واقعا زحمت کشیده بشما گفته است که نانهاى
در اواخر ماه سوم بهار کم نانى داشتیم،یقینا عدهء زیادى جهت این کمى  همان یکى دو روزى که

ر این چه کارى است که خوب اداره کردن آن تحسین نداشته،مردم آنرا کار اندآخ را از شما پرسیده
که اکثر مربوط بمدیر آن هم نیست،مستلزم اینقدر هو و جنجال و طعن و  عادى بدانندو بدى آن

آورى عایدات و پرداخت مخارجید،من هم  دار و مأمور جمع از این گذشته،شما خزانه!.باشد؟ لعن
مأمور تنظیم وصول مالیاتهاى نقدى و جنسى هستم،ما را بکارنان چکار؟ما رئیس مالیات مستقیم و 

باید انبار غله را پر کنیم تا هروقت احتیاج عمومى بگندم و جو احساس شدبتوانیم رفع حاجت 
دیگر ما نباید وارد آرد کردن غله و تفتیش آسیا و نان پختن وتقسیم آن بین نانخورها .کنیم

یکى از اصول مسلم ادارهء خوب است؟ماچرا برخلاف این اصل مسلم مگرنه تقسیم کار .بشویم



کاریرا که هیچ مربوط بما نیست تصرف کرده و با اصرارمیخواهیم در کار سایرین مداخله 
تصادف کارى ابتدا بگردن شما و بعد  پارسال برحسب.کنیم؟کار نان با وزارت داخله است نه ما

 .م کردیمبگردن من افتاد،بآبرومندى آن را انجا

امسال هم سال خوب و غله فراوان و آزادى نان بهترین طریق ادارهء آنست،ما انبارخود را با این 
دولتى خواهیم داشت قرص  ایم و چهل هزار خرواریکه از جنس پانزده هزار خرواریکه ذخیره کرده

خودشان  نگاه میداریم،نانواها را سر میدهیم که مثل سنوات عادى وتحت نظارت وزارت داخله
کردیم،در انبار را باز میکنیم و بهمه کس گندم  اگر احساس کمى غله.بخرند و خودشان بفروشند

ایکه ما خواهیم  با پنجاه شصت هزار خروار غله یقین بدانید که هیچ محتکرى.میفروشیم
م آنهم که بگذریم،مردم زیربار نان بدى که ما بآنها میخورانی از این هم.داشت،نمیتواند مقاومت کند

جا از وضع حاضر نان نقادى  همه.در سال باین فراوانى نمیروندو همه مایلند که نان آزاد شود
نیستید که از این حرفها خبر داشته باشید،من میدانم که بازاریها هر روز  میکنند،شما در جامعه

آبرومندتر  یمبهیئت وزراءمیروند و آزادى نان را میخواهند،اگر ما خودمان بدست خودمان تقدیم کن
 .است

 :گفتم»تا ببینیم«:سربرآورده گفت.مثل این بود که بیانات من در او مؤثر شد

 :گفت».من از شما اجازه میخواهم که هرجا زمینه را حاضر دیدم،در این باب اقدام کنم«

   من هم بدون اجازهء شما در این زمینه اقدامى نمیکنم ولى«:گفتم»قدرى فکر لازم دارد«
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گوش طرف  و چون میدانستم که براى اجراى یک مقصود،پرکردن».حال زودتر تصمیم بگیریددرهر
مؤثر است،هروقت زمینه دستم میآمد،مطلب را بگوشش میکشیدم،ولى اوهمواره براى اخذ تصمیم 

مثل این بود که براى اخذ تصمیم پى فشارخارجى میگردد که در این .امروز و فردا میکرد
روزگار خودبخود این مستمسک را ایجاد .مستمسک نباشد مهورى بىنشینى در نزد ج عقب

امروز عصر براى مذاکرهءکار آیندهء نان باید بصاحبقرانیه و هیئت «:کرد،روزى مرا خواست و گفت
در .رفتیم»بهیئت الوزاره«وزراء یا بقول خود مرنار عصرى در ساعت مقرر باهم بهیئت».وزراء برویم



از نفى و ».را مساعد بیابم کار نان را از گردن خودمان خواهم افکند زمینه اگر امروز«:راه باو گفتم
 .نداد و من همین سکوت او را اجازهء تلقى کرده به هیئت وزراء وارد شدیم اثبات جوابى بمن

وزراء همان وزیران سابقند و عین الدوله هم تاحدى دیکتاتور آنهاست،مخصوصاقوام السلطنه 
اى که درکار نان دارد خوب  کاریهاى عین الدوله و نظر سوءاستفاده از خردهوزیر مالیه با اینکه 

دفتر او بوده  مطلع و بیشتر از همه متوجه مقاصد او است،نظر باینکه سابقا منشى و رئیس
معاون وزارت مالیه هم  خلاصه جلسه رسمى شد،آقاى فهیم الملک.است،خیلى از او ملاحظه دارد

زیرا ترجمهء بیانات مرنار .شدم و من خیلى از این پیشآمد خوشوقت بود،او پهلوى مرنار نشست
آنهم در کار نان براى من اهمیتى نداشت،براى من بهتر بودکه آزاد و متوجه وضعیت مجلس باشم 

 .نان بود انجام کنم تا هروقت موقع اقتضا کرد مقصود خود را که آزادى

  علم اقتصاد و قهروزیر داخله چند کلمه از کلیات

ایکه  شده است،زیرا از ذخیره حاجت بذکر نیست که باز هم عین الدوله محرك تشکیل این مجلس
ام باخبرو میداند بین چهل و پنجاه هزار خروار هم غلهء خالصه و  من براى نان شهر کرده

اگر شاهزاده خود .شده است بنابراین زیادتر از نصف نان شهر تأمین.تهران بآن اضافه میشود اربابى
بهر نرخى که میخواهد بنانوا بفروشد،از حق الپرچین همین  اختیار این گندم بکند که ا صاحبر

 .پنجاه شصت هزار خروار حاضرلا اقل دویست هزار تومانى بجیب خواهد زد

سایر وزراء بخصوص قوام السلطنه وزیر مالیه همه متوجه منظور اصلى شاهزاده هستندولى از 
ت ندارند برخلاف عقیدهء او آنهم در امر نان که حقاباید جزو ترس دیکتاتورى شاهزاده جرأ

جناب آقاى صادق سفیر کبیراسبق ایران در (وزارت داخله باشد دم بزنند،معهذا مستشار الدوله
و ممتاز الدوله گاهگاه که شاهزاده خیلى در پروراندن مقصودتندروى میکند،با )دربار ترکیه

قوام السلطنه .میکنند ه را بمتضادگوئى خویش معترفهاى سقراط مآب خود وزیر داخل جمله
 .بمرنار رسید سکوت محض است و حتى جرأت ژکیدن هم ندارد،نوبت سخن

کاریهاى  اى نیاموخته بودکه نازك مرنار با وجود ده سال اقامت در ایران،هنوز فارسى را باندازه
 حتکاربنابراین کلیاتى از تفتیش نانوائى و آسیاها و ا.صحبت را بفهمد

  ٤٣٠ص



بیان کرد که چون با موضوع مذاکره تماسى نداشت،در حقیقت نامربوط بوده مجلس راخنک کرد 
وزیر داخله پیداست  من موقع را مناسب یافته اجازهء نطق خواستم،از وجنات.و از سکه انداخت

وراست  میدانستند که من رك که خیلى از مداخلهء من در صحبت راضى نیست ولى سایرین چون
ترس و باك حقایق را آفتابى خواهم کرد همگى تمایل خودرا به شنیدن بیانات من ظاهر کرده  بى

بیانات شما حلال مشکلات «:همیشه گفت و مخصوصا علاء السلطنه با مهربانى پدرانهء خود مثل
 «.کار نان است،بفرمائید

مسلمابحال عامه نافع وکار عمومى که نانوائى هم یکى از آنهاست، مداخلهء دولت در کسب«:گفتم
یکى از اصول »و کار باشند بگذارید صادر و وارد کنند،بگذارید مشغول کسب«نیست،قاعده کلیهء

کند مگر وقتى که احساس نماید  وکار مردم مداخله مسلم اقتصاد است،پس دولت نباید در کسب
ردم در این بقدر یکسال و نیم خوراك م که عدم مداخله ضررش براى عامه زیادتر است،امسال

تا اینجاى ».کشور گندم موجود و در چنین سالى آزادى نان وغله بهترین طرز ادارهء این کار است
نطق من که با نظریات شاهزاده وزیرداخله موافق بود،بتصدیقات سرى و چشمى ایشان هم مفتخر 

انواها و احتکار ممکن است بفرمایند با تقلب ن«:من دنبالهءنطق خود را گرفته گفتم.و سرافراز میشد
سزاى کمفروش،گرانفروش،بدفروش نخریدن «باید کرد؟جواب تقلب نانواها را محتکرین چه

ونقل نان و گندم تفتیش نداشت و  وقتى کسب نانوائى مجاز و آزاد شد و حمل.میدهد»است
جز !ها هم توانستند نان پخته وارد شهر بکنند،نانواى متقلب چه میتواند بکند؟هیچ حتى دهاتى همه

اى  اینکه براى جلب مشترى نان خود را خوب و قیمت را بقدر مزد و مایه قرار دهدچاره
گذشته از این،آزادى نانوائى مستلزم آن نیست که اگر یکى از نانواهاتعدى کرد مجازات .ندار

باوجوداین دولت .افتد اما احتکار،اولا در سال پرحاصلى مثل امسال کسى بخیال احتکارنمى.نشود
دارها وتجار گندم بحرکت آمده و بخواهند نرخ را  احتیاط را از دست بدهد که اگر طمع غله نباید

پانزده هزار خروار غلهء خریدارى از میدان تهران را در  ما الان.بالاتر ببرند دستش خالى باشد
انبارهاى خود موجود داریم،در حدود چهل و پنج هزار خروار هم محصول خالصه و مالیات 

تهران است که بمروربانبار وارد خواهد شد که زیادتر از چهل هزار خروار این موجودى اربابى 
در مملکتى که احتکار یکى از .گندم خواهد بود،با این غله جواب هر محتکریرا میتوان داد



بنابراین باید باین غله وقتى دست بزنیم .است،دولت باید بزرگترین محتکر باشد هاى عادى کسب
اگر بخواهیم از حالا جوال پاى انبار بگذاریم،گرفتار .سال دیگر مطمئن شده باشیماز محصول  که

ما انبار خود را پر نگاه میداریم،هروقت محتکرین .همان کم نانى و قشقرق پارسال خواهیم شد
محتکرین مجبور شوند با ما  بیمزگى کردند،در آنرا باز میکنیم و بقدرى ارزان خواهیم فروخت که

 .از ما ارزانتر بفروشند رقابت کرده

قسمت اخیر نطق من سبیلهاى شاهزاده را آویزان کرد ولى سایرین همه شکفته شدندو بناى 
  اى در این باب آقاى مستشار الدوله گفت شما خوب است رساله.تحسین را گذاشتند

 
  ٤٣١ص

دقبلا رفقا را زمینهء اکثریت،بلکه اتفاق،دست شاهزاده وزیر داخله آمد در صورتیکه شای.بنویسید
وقتى که کار .کرده بود یکى پخته و در هوار شدن خود سر انبار گندم آنها را با خود همراه هم یکى

علاء السلطنه .چیزى نگفت را اینطور دید،سکوت اختیار نموده عبوس کرده هیچ از رد و تصدیق
ید پیشنهاد من عین بود،همینکه د رئیس الوزراء که اکثر گرفتار فشار بازاریها براى آزادى نان

تقاضاى مردم است و سایر رفقا هم با آن همراه هستند ودرهرحال مرنار هم ساکت است،حظ 
مرنار »از همین ساعت«:عرض کردم»کى میتوانیم این نظر شما راعملى کنیم؟«:کرده و از من پرسید

تقلب  اى براى کارنانوائى باید تدوین کرد که نانواها نتوانند ولى یک نظامنامه«:گفت
این نظامنامه خیلى چیزمختصرى است و مجرى آن هم البته وزارت داخله خواهد «:گفتم».کنند
ایم آنرا تنظیم و  ما از روى تجربیات این یکساله و عملى که کرده ولى هیچ مانعى نیست که.شد

ها  بهتر اینست که قبل از تدوین نظامنامه بنانواها ابلاغ کنید که آن«:گفت علاء السلطنه «1  تقدیم کنیم
مانعى ندارد ولى ما مقدارى آرد در انبار و «:عرض کردم».گندم بفکر خود باشند براى تدارك

منتهى چهار پنج روزشهر را کفایت «:گفتم»است؟چه مقدار «:پرسید».آسیاداریم که باید نانواها ببرند
بسیار «:گفت».فردا صبح بنانواها اخطار میکنم که براى پنج روز دیگر تدارك خودرا ببینند.کند

 :عرض کردم».خوب من این کار را تمام شده از شما میخواهم



 ».اطاعت میکنم«

قوام السلطنه  یرون رفتعین الدوله از فرط غضب نتوانست خوددارى کند،برخاست و از مجلس ب
اى  هاى معمولى خود را بمرنارراجع بپاره موقع مخلائى گیر آورده بوسیله فهیم الملک توصیه

تقریبا مجلس از رسمیت خارج شده بود،وزراءدوبدو با هم صحبت .ها شروع کرد پرداخت
میکردند،یکى از آنها برخاست بیرون رفت که از سبب غیبت دیکتاتورالوزراء مسبوق 

پچ بین افراد وزرا درگرفت،معلوم شد شاهزاده ازتصمیم هیئت راجع بنان  برگشت،پچ.ودش
در این باب اعتراضى  بخصوص ماندن انبار در دست مالیه خیلى عصبانى شده ولى چون

قرار بود با مرنار در این  نمیتوانست بکند،مذاکرهء مواجب سوارهء کاشى را بهانه کرده است که
انددر صورتیکه باید خودش  و هیچیک از وزراء چیزى در این زمینه نگفتهزمینه هم صحبت شود 

قهر بچگانه که سبب آن بر همه  باین.قضیه را مطرح کرده باشد و بر سایرین ایرادى نبوده است
وزراء زیاد بود که من هم که در این کار  پچ آقایان بقدرى خنده و پچ.واضح بود،همه میخندیدند

 حتى یکى از وزراء گویا.یافتموارد نبودم مطلب را 

  ٤٣٢ص

 .»همهء این آتشها از گور شما بلند میشود«:ممتاز الدوله بود که با خنده بمن گفت

  سوارهء کاشى

اما سوارهء کاشى چه بود؟من در رسالهء ابطال الباطل که بر رد قراردادوثوق الدوله و بدون امضاى 
نایب حسین یکى از اشرار کاشان بود که بدبختى دامنگیراو .ام کرده ام،باین موضوع اشاره خود نوشته

در .شده،در زمان محمد علیشاه و دورهء مشروطهء اول،بناى ضدیت را با اوضاع جدیدگذاشت
اهمیتى این  ابتداى امر بجهت سرگرمى دولت و ملت و نزاعهاى موضوعى استبداد ومشروطه و بى

موضوع کسى پاپى او نمیشد،سهل است،در استبداد وطرف دولت محمد علیشاه نوازشهائى هم 
همینکه دورهء تجدید آزادى رسید،بازهم بهمان خیالات دورهء مشروطهء اول .دید و جریتر شد

بهمین جهت با پسرش ما شاء .دوامى نخواهد کرد و تصور میکرد این اوضاع این دفعه همباقى بود 
اى  هروقت عده.اللهّ که خود را خان و سردار هم میخواند،بناى ضدیت را با اوضاع جدید گذاشت



وقمع این پدر وپسر میرفت،کاشان را تخلیه میکردند و بکویرهاى اطراف پناه  براى قلع
که برمیگشت،با عدهء خود برگشته در کاشان بهمان کارهاى سابق خود  لتىنیروى دو.میبردند

کار این نایب حسین و بخصوص پسرش،از ضدیت با مشروطه آنهم فقط در شهر  کم کم.میپرداختند
وحوش،چه در کاشان و چه در اطراف،هم  هاى حول کاشان تجاوزکرده متعرض دارنده

میرفتند و مردم آنجاها را هم سر و کیسه کرده تا اردستان و بلوکات یزد هم  حتى.میشدند
 .برمیگشتند

بسازند  باشى شاهزاده عین الدوله و هیئت دولت وقت صلاح دیدند که از ماشاء اللّه خان قراسوران
قرآن،ماشاء اللّه  وقرار و مهر کردن با قول.و حقوقى بعنوان مستحفظ راه باو داده و مطیعش بکنند

وقرار و مهر خود  در قول ولى.ان آمده چندى در پایتخت اقامت کردخان با سوارهاى خود بتهر
تا .ولیس بدش نمیآمد الباطل،از لفت بقرآن پادار نبود،اکثر نقض عهد میکرد و بقول خودم در ابطال

بار  این.ام،در کابینهء قرارداد او را بتهران خواند وثوق الدوله بشرحى که در همان رساله نوشته
عهدى کرد و پدر و پسررا اعدام نمود و باز بقول خودم در آن رساله خوب رئیس الوزراء بد 

براى آزادى مایهء سرشکستگى بود که یک مشت اشرار دور یک  زیرا این موضوع خیلى.کارى کرد
ده دوازده سال با دولت بجنگند و دولت باوجود قشونکشیهاى متعدد،از  بیسروپا جمع شده مدت

حتى در همین حال آشتى هم آنها .خره مجبور شود با آنها آشتى کندو بالا عهدهء آنها برنیامده
 .کاریهاى زمان قبل خود برنداشته هم از دولت هم از مردم باج سبیل بگیرند دست از خرده

شده،قرار پرداخت  خلاصه،موضوع قهر شاهزاده چیز مهمى نبود و در همان مجلس با مرنار مذاکره
شاهزاده از فرط غضب که تیرش درموضوع هوار شدن سر انبار  حقوق سوارهء کاشى را دادند ولى

بود تا مصلحین خیراندیش میانه افتادند  غله بسنگ خورده بود،تا دو سه روز دیگر بحال قهر باقى
هاى شترى و نازوغمزهء بیمورد،بواسطهء  همه عشوه بعدا که تحقیق کردم،این.و شاهزاده آشتى کرد

روسهاداشته و ترسهاى مرنار هم از او بهمین جهت بوده  بندوبستى بوده که شاهزاده با
  همقطاران او هم که متوجه مطلب.است
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 .بودند،میخواستند از نفوذ او استفاده کرده و او را نرنجانند

  سیاست پوسیدهءاستبدادى

اول شب شاهزاده،وزیر  اى یکى دو شب برحسب قرار جزو حاشیهء مجالس میدانیم من هفته
که مرنار را با ترجمانى ترجمان الدوله ملاقات کرده  گویا در حدود همان اوقاتى.داخله،بودم

شهر را با روزى  یک کسى پیدا شده است تعهد میکند نان«:شب دیدم شاهزاده میگوید بود،یک
دویست خروار آرد در خروارى پنج تومان گرانتر از نرخى که فعلا شمابنانواها میدهید و با همین 

در هر یکمن بیش از یکمن نیم نان  یعنى میخواهد بگوید گندم«:گفتم».خ نان فعلى اداره کندنر
من «:گفت»و پنجاه خروار آرد لازم دارند؟ میدهد و سیصد هزار نفر جمعیت شهر،کمتر از دویست

کس بهتر  حضرت والا از همه«:گفتم».بمن داده است نمیدانم،یک کسى یک پیشنهادى باین کیفیت
من جلو این شخص طاقه شال پهن میکنم معرفیش کنید در  پاست ولى د که این حرف بىمیدانی

بندم زیرا در اینصورت خزانهء  سوسه باشد،من فورا با او این قرارداد را مى صورتیکه اعتبارش بى
بعد با شما در این «:گفت».دو سه هزار تومان ضرر نان فارغ خواهد شد دولت از پرداخت روزى

راجع بداوطلب نان شهر که دیشب مذاکره «:فردا اول شب رفتم،گفتم».خواهم کرد رهزمینه مذاک
فردا شب باز  پس»حالا باشد«:گفت».فرمودید،منتظرم این شخص را معرفى فرمائید

جواب را شنیدم ولى دست از گریبانش برنداشته و تا یکهفته هر شب میرفتم و معرفى  همین.رفتم
ارجى ندارد،از این پیرمرد دمکرات دروغگو،با سماجت مؤمن راکه یقین داشتم وجود خ

 .میخواستم

دو هزار  ام،حداقل روزى یکهفته است که من این مژده را از حضرت والا شنیده«:بالاخره باو گفتم
تومان نفع این معامله است،اگر همان شب اول این شخص را معرفى فرموده بودیدتا حال شانزده 

فرمائید تا خزانه  حالا هم استدعا دارم این شخص را معرفى!بود هزار تومان بدولت نفع رسیده
قبول )؟(این شخص کار را باادارهء مالیات مستقیم«:گفت».دولت را هرچه زودتر باین نفع برسانم

گندم و جو بانبار مطمئن  دارد و میگوید اگر این اداره تحت امر او نباشد از رسیدن
دولت را نمیتوان مقاطعه داد و این  ربوط نیست و مالیاتاگرچه این دو کار بهم م«:گفتم».نیست

دروغگو را تا در «گوئى است،ولى اجازه بدهید جمله همچو میرساند که این شخص مرد یاوه



صد روزه لا محاله دویست هزار تومان  صد روز بسر خرمن داریم،در همین»اش برسانیم خانه
یم الى الابد صرفنظر کنم و این کار را با مستق فائدهء دولت است،من حاضرم از ریاست مالیات

 :شاهزاده گفت».ادارهء مالیات باو واگذارم

شما چه اصرارى !عجب«:گفت»...مذاکره فرمودید؟«:فردا شب باز رفتم و گفتم»با او حرف میزنم«
شخص را بشناسم و بدانم این  اصرارم براى نفع عامه است من میخواهم این!بلى«:گفتم»!دارید؟
ملاکى که سالى بیست سى هزار خروار گندمهایش رابدولت مجانا واگذار میکند کیست و آقاى 

ضرر بین را تحمل کند،از چه محل  اى را که روزى دو هزار تومان املاکش کجاست و سرمایه
هستید،در محضر عمومى موضوعى را مطرح  شما وزیر داخله!حضرت والا!بدست آورده است؟

   ند این حرف یاوهمیفرمائید،مردم که نمیدان
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گوئى را ثابت نکنم،مردم  اساسى این یاوه است،اگر من دروغگو را بدر خانه خود نرسانم و بى

صریح مرا خورد و  شاهزاده این فحشهاى».گمان خواهند برد که من در این کار نفع خصوصى دارم
ا هر شب برایش ر تحلیل برد و من هم از فردا شب مجلس او را ترك گفتم ولى نمونهء نان

 .میفرستادم

  عقدکنان

باید من و مادرم در این حیاط  ساز تعیین شده بود که منزل اختصاصى عروس و داماد بیرونى تازه
البته حیاط وسط براى بیرونى خیلى آبرومند نبود ولى .شود منزل کنیم و اندرون وسط بیرونى

لهء قرینهء آن و این حیاط خیال داشتیم در آتیه حیاط کوچک جنب هشت مدخل و طوی چون
را بهم کوبیده و زمینى بطول چهل پنجاه و عرض بیست متر ایجاد کرده و در سمت شمال  وسطى

چهار اطاق و چهار زیرزمینى بسازیم و باقى را حیاط و باغچه کنیم و این ساختمان وباغچه را  آن
این .بشمار نمیآمد یز مهمىبه بیرونى تخصیص دهیم،اگر بیرونى موقتا هم چندان آبرومند نبود،چ

را بین جاریها محفوظداشته و بیرونى دو برادر که »دورى و دوستى«فکر فکر خوبى بود زیرا اصل



افتاده و حوائج هریک را نسبت  در همه چیز زندگى با هم شریک بودند،بین دو اندرون اتفاق
 .باندرون خود در کمال رفاه برمیآورد

جواب داد هزار تاو از همه بهتر .دارى که از دست سگ فرار کنى از روباهى پرسیدند چند تا حیله
 .آنست که نه من او را ببینم و نه او مرا

احتیاج  وقوع بیرونى بین دو اندرون،طبعا این موضوع را عملى میکرد پس دو حیاط اندرون
درونى داشت ان هائى براى لوازم زندگانى بدستکاریهائى مثلا براى ساختمان آشپزخانه و ایجاد قفسه

وسیعتر و از طرف دیگر  که ناگزیر باید بعمل آید و چون حیاط اندرونى که بمن تخصیص مییافت
اولى را متکفل شده و آن  لازم بود همانطور که مادرم زحمت ادارهء شام و نهار پسر و عروس
،قرار دیگر خود هم انجام دهد عروس را تمرین داده حالا همان وظیفه را نسبت به پسر و عروس

بارى بنائى آمد و دو حیاط .با هم باشد شد که آشپزخانهء برادرم سوا شود و آشپزخانهء من و مادرم
بناى .ضمنا رنگ در و دیوار اطاقها هم تجدید شد.را براى اندرون شدن و آشپزخانه داشتن مهیاکرد

نصیب من انباراز بناى سمت مغرب که سه اطاق و دو راهرو میشد، سمت شمال و اطاق روى آب
مغرب که یکى بزرگ و دیگرى کوچک بود،بمادرم تخصیص یافت و  و دو اطاق دیگر بناى سمت

مشرق بخدمتکارها رسید و زیرزمین سمت شمال،آشپزخانهء بسیار وسیعى  سازى سمت بناى تنکه
 .در این آشپزخانه فر و شیرآب جارى هم تدارك شد.براى اندرونى آماده گردید شده از هر حیث

خویش را در دو  یکى از سه اطاق قسمت خود را بالاختصاص بخودم تخصیص داده،کتابهاىمنهم 
قفسه و لباسهاى خود را در دو قفسهء دیگر آن گذاشته،فرش و مبل و پردهءآبرومند براى آن 

انباررا سهم همسر آیندهء خود  تالار و اطاق روى آب.تدارك دیدم که اطاق مردانهء خوبى باشد
 .بمیل خود فرش و مبل و پرده براى آن بیاوردقرار دادم که 

 مادرم هم رختخواب همه چیز تمامى بر جهاز من اضافه کرد که زندگانى آبرومندانهء
  ٤٣٥ص

 .اى که از زندگانى داخلى داماد بیخبرند محرز باشد داماد قبل از عروسى در نزد خانواده

جدید و  میدانیم عقدکنان و عروسى در خانوادهء ما باید وصل بهم باشد،باوجود اوضاع سیاسى
اعتقاد شدن مردم بچیزهاى ماوراء الطبیعه،رعایت ساعت سعد در عروسى وعقدکنان،چون  بى



در تقویم،صبح امروز رابراى عقد و فردا شب را براى .طرف آن زنها بودند،باز هم از بین نرفته بود
 .باید جهاز عروس را بیاورند پس قبل از عقدکنان.ن عروس ساعت سعد معین کرده بودآورد

فخر الملک بخانهء  موزیکان و نقاره از خانهء حاجى عصر روز قبل از عقدکنان،قافلهء جهاز البته بى
حاجى ملا رضاى شمیرانى که معروف بجاجى آخوند فخرالملکى و در حقیقت پیشکار .ما راه افتاد

هاى اسباب زندگى و  وس بود و کتابچهء صوت جهاز را در بغل داشت،از جلوو خوانچهپدر عر
آلات بطورى که خوانندهءعزیز سابقه دارد،از عقب بخانهء ما  قاطرهاى یخدان و مفرش و مسینه

ها مخمل،پشتیها و  ظروف،چینى و نقره،پرده.جهاز،بسیار مفصل و پرمایه و آبرومندبود.وارد شدند
خلاصه اینکه یک تالار نه ذرع در پنج ذرع و نیم و یک .جور همه یددوز،اسباب چراغمبلها مروار

ذرع و نیم و دو راهرو را از میز و صندلى و مبل و قالى و قالیچه و اسباب  اطاق چهار ذرع در پنج
حاجى زرى،دختر مسنى که .ها بود پرکردند ترین دکان سمسارى آندوره که مزین چراغ مانند دکان

حاجى فخر الملک بمکه هم رفته و بعدها من او را امام سیزدهم خانمهاى خانوادهء عز  همراه
صورت جهیزیه را برادرم آقا میرزا رضا با جملهءانشاء .لقب دادم،مأمور تزیین اطاقها شده بود الدوله

یرون اللهّ مبارك است امضاء کرده،با یک طاقه شال امیرى بته بادامى سفید که مادرم از بقچهءخود ب
گرفته،بعد از صرف  سایر حاملین جهاز هم البته هریک انعامى.آورد،بحاجى آخوند تسلیم کردند

خانواده و ناچار در  شربت و شیرینى رفتند و حاجى زرى مشغول کار شد و چون امام سیزدهم
هاى مبل وپشتیها را معین کرده  همه چیز جهیز از او مشورت شده و او بود که رنگ پارچه

 .د او را هم مأمور آراستن اطاقهاى عروس کرده بودندبود،خو

در این دوره مجلس عقد را از حیث دعوت مفصل میگرفتند و دعوت عروسى را بعد ازهفتهء اول 
در مجلس عقدکنان تمام رفقاو آشنایان خانوادهء .عروسى آنهم منحصر برفقاى جوان داماد میکردند

بغروب مانده تا یکى دوساعت از شب رفته  عروس و داماد دعوت میشدند که از سه ساعت
دسته آمده و در اطاقها و بر صندلیهائیکه تنگ درز دوره چیده و جلوهر دو سه صندلى میز  دسته

و بستنى خورده  کوچکى و در آن شیرینى و میوه گذاشته بودند مینشستند و چاى و شربت
شوند و جا هم براى  ان همه دعوتاین وضع براى آن اتخاذ شده بود که دوستان و آشنای.میرفتند

 .ها تنگ نباشد پذیرائى آن



نور ماند،یکى از  ولى من با اینکه از همهء جوانهاى دوره متجددتر قلم رفته بودم،مثل پاپاژى یه
گذشته .قدیم را ترك نکرد قهرمانهاى میزرابل ویکتور هوگو،معتقد بودم که در عروسى باید رسوم

و میوه،آنهم منحصر بمردمان با تمکن  شیرینى.بسائل و محروم برسداز این،عروسى باید خیرش 
   چه خیرى براى سائل و محروم دارد؟در صورتیکه
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اگر دعوت بشام یا نهار باشد،طبعا صد الى دویست نفرى فقیر و محروم هم از فاضل غذااستفاده 
چهل سال قبل،بقول  ى سىاز طرف دیگر،دوره هم دیگر اقتضا نداشت که مثل دامادها.خواهند کرد

بهمین .مداخله نداشته باشد و میل من در ترتیب مجلس»لا پالون قائم شوم«سراج الملک اصفهانى،
را مفصل و با شام و جمعیت  جهت بود که مجلس عقد را مختصر و محترم و مجلس عروسى

 .زیادتر برپا کردند

یم با اجراءکنندگان صیغه که برحسب ساعت،عقدکنان باید صبح بعمل آید،برادرها و خواهرها
بود،بمنزل عروس رفته در )ملا و مجتهد مشروطه(طرف ایجاب آن آقاى حاجى امام جمعه خوئى

مفصل میگرفتند،رسم شده بود که  در این دوره که مجالس عقدکنان.ساعت مقرر صیغه جارى شد
د از اجراى صیغه داماد با لباس ردنکت مشکى باید در همان نزدیکى وبدسترس حاضر باشد که بع

صندلى بنشیند و براى دفعهء اول در آینهء پاى عقد  بمجلس عقد زنانه برود و پهلوى عروس روى
را بزنند و »بادا بادا مبارك بادا«اند،همسر خود رادیده و مطربها آهنگ که جلو عروس گذاشته

را تنگ میگرفتند و هم چادر نمازهاى خود را بسر افکنده،روى خود  البته خانمهاى مهمان.بخوانند
ملاقات داماد و عروس و یادآورى عروسى و اولین ملاقات خود با  از تماشاى این اولین

ولى چون عقدکنان ما مختصر و عروسى .داماد و عروس،کیف میکشیدند شوهرشان،بحساب این
 بود،خدا بشاهزاده والیه عمر بدهد،مرا از اقتفاى این رسم که فردا شب درهرحال هم فردا شب

 .گرفتارآن بودم نجات داد

باشند،برپا  اى که رفقاى درجه اولم در آن حضور داشته ولى من میخواستم مجلس عقد محترمانه
مدعوین .عقدکنان منعقد شد بنابراین،عصر همانروز در منزل حاجى فخر الملک مجلس رسمى.شود



ئیس مجلس دورهء ها و ر هاى قبل و اجمالا تمام منتظرالوزاره وزراى حاضر و وزراى دوره
و از خانوادهء خودمان هم هفت هشت  و مرنار رئیس خزانه)جناب آقاى مؤتمن الملک(ماقبل

رسم قدیم دلمه،ولى بدون شاخه .چهل نفر نبود عده بیشتر از سى.نفرى از درجه اول دعوت شدند
 .دلمه شدکنندهء  برادرم آقا میرزارضا که رقعهء دعوت هم بامضاى او بود تقسیم.نبات بعمل آمد

  عروسى

حدود هم زنانه وعده  مجلس عروسى یک شب بود،صد و پنجاه نفرى مردانه و در همین
مجلس .کنندهء آقایان،برادرم آقامیرزا رضا و رقعهء دعوت خانمها بمهر مادرم بود دعوت.داشتند

اولین دستهء مردانه،در خانهء برادرم آقا میرزا رضا و مجلس زنانه در خانهء خودمان منعقد شد و 
 .ها دعوت شده بودند مردانه و زنانه براى سرگرم کردن مهمان مطرب

داشت که  این دسته،شخصى بلقب مطربى حاجى لره.دستهء مردانه،دستهء حسن على اکبر بود
آنها بخوبى تقلید  هاى کاشى و اصفهانى و لرى و قزوینى و ترك و کاکاسیاه را با اصطلاحات لهجه

هاى اروپائى راهم وارد مطایبات خود  حتى بعضى از آنکدت.اى بود بامزهمیکرد و الحق مرد 
 .گوئى خود جنبهء ادبى و اخلاقى هم میداد کرده،ببذله

  ٤٣٧ص

در این ضمن،یک نیمساعتى براى رسم دیرین استقبال داماد از عروس رفته مجددابمجلس 
از ورودعروس،شام خود را  همینکه مهمانها سرشام رفتند،بمجلس زنانه که آنها هم بعد.برگشتم

 .خورده بودند آمدم

بدست دادن عروس و داماد متروك نشده بود و این کار باید بتوسطیکنفر مرد  هنوز رسم دست
بعروس نامحرمند،برادرهاى  این مرد کیست؟من که پدر ندارم،برادرهاى من؟که.تمام عیار انجام یابد

دالسلطنه،پسر علینقى میرزاى اعتضاد السلطنه،را بنابراین شاهزاده معتض.بزرگ و پدر عروس؟غایبند
تشریفات بعمل آمد،لباس .که دائى مادر عروس و محرم بود،براى این مهم دعوت کرده بودند

سفید تا پشت پا و براى سربند عروس تورى مانندى ترتیب داده بودند  عروس از پارچهء ابریشمى
من و .مهمانها بتالار بزرگ هجوم آوردند تمام.دو ذرعى روى زمین میکشید که دنبالهء آن یکى



و  من براى شیرین کردن مجلس وراجى میکردم.مستوفى میان جمعیت روى صندلى نشستیم خانم
هاى کوچک طلائى هم  ها دستور و بعد از ختم هر دستورى پول آواز و تصنیف بمطرب

بود،پشت سرما دو  خواهر کوچک عروس هم که براى نگاهداشتن دنبالهء عروس آمده.بآنهامیدادم
 .مادرم نزدیک من آمد،دست او را بتشکر از زحماتش بوسیدم.نفر ایستاده بود

 .او هم روى پسر و عروسش را بوسیده و مجلس بخیروخوشى ورگذار شد

وخویشهاو رفقاى  هاى قوم سر هدیه.فردا صبح دیدن رسمى هم از شاهزاده والیه بعمل آوردم
و زنانه و قالیچه  هاى نابریدهء مردانه هاى شال و قواره طاقه.باز شدنزدیک عروس و داماد بخانهء ما 

هاى قیمتى و اسباب نقرهء ساخته و جارهاى دو سه شاخهء بلور وبراى عروس جواهر از  و ساعت
گل پائیزه مانند شب بود و  هاى قبیل انگشتر و گل یخه و ساعت و از این خردوریزها با شاخه

هاى عروس براى مادر و برادرها و  بعد از چند روز،خلعتى.وردندمیخک و احیانا گل سرخ میآ
البته صاحب خانم هم که .خواهرهاى داماد که براى مادر و برادرانم طاقهء شال بودتقسیم شد

هاى عروس  دایگى داماد،واسطهء اولیهء این وصلت بودسهمى از این خلعتى گذشته از نیمه
بنظرم میآید اتفاق افتاد و همچو  1331 حجهء سال این عروسى قبل از عید اضحى در ذی.داشت

ساعتى باران عقرب هم بارید و اینرا  شب نهم عقرب بود و شب ورود عروس بخانه بعد از دو سه
الا پانزده روز از عمرش گذشته و از  عروس در اینوقت بیست و دو سال.من بفال نیک گرفتم

  .وسال هم با همدیگر متناسب بودیم حیث سن

  ٤٣٨ص

تنگ شده  اندازه دلم براى شاهزاده والیه من بى«:شب عید غدیر شد،خانم مستوفى بمن گفت
ابتدا باور ».را ببینم پاشو چادر کن باهم میرویم،منهم خیلى دلم میخواهد شاهزاده«:گفتم».است

که بیرون آمدیم بازوى خود را  از در خانه.نمیکرد،وقتى دانست جدیست،برخاست و حاضر شد
اگر مردم ببینند چه «:گفت».من حلقه کن ها تاریک است،دستت را ببازوى کوچه«:فتمخم کرده گ

تاریک است کسى ما رانمیشناسد،گذشته از این چه ایرادى باینکار وارد «:گفتم»خواهند گفت؟



هیئت وارد اندرون و یکسر و بیخبر باطاق شاهزاده وارد  بهمین.خانم مستوفى اطاعت کرد»است؟
وقیل زیاد خود را بگردن شاهزاده  دست خود رااز بازوى من جدا کرده،با قال خانم مستوفى.شدیم

پیرایکى حظ  شاهزاده از این صفا و بى.دخترانه را نسبت بمادر بعمل آورد انداخت و لوسبازیهاى
خورى نقرهء بسیار زیباى کار شیراز که تازه  یک قورى و قندان و شیردان چاى کرد،قدرى نشستیم

یک .پیرایگى بمن هدیه کرد اشکال تخت جمشید میساختند،براى همین صفا و بى رسم شده بوداز
قدیمى  هاى هنوز رسم پاگشاى عروس،بخصوص در خانواده.نشستیم،براى شام بمنزل آمدیم ساعتى

بمنزل مادرزن  معمول بود و سابقه نداشت که داماد دست عروس را گرفته اینطور بیخبر و آزادانه
 .بروند

  من حاصل زندگى

نتیجهء این ازدواج و حاصل زندگانى من،دو پسر و سه دختراست که بعرصه رسیده و اسامى آنها 
 .و باقر و هوروش و نیره است بترتیب ولادت،نصر اللّه و مهروش

شمسى   1292 قمرى مطابق با دوم اسد  1332 مضان ر  25 پسر اولى،نصر اللهّ مستوفى تولد در 
لیسانسیهء تاریخ و جغرافیا از دانشسراى عالى،ابتدا در مدارس متوسطه بشغل دبیرى اشتغال داشته 

 .و فعلا مدتى است در وزارت پیشه و هنرشغل بازرس وزارتى و رتبهء هفت ادارى دارد

ن لیسانسیهء زبا 1296 ثور   4 قمرى مطابق   1335 نیا تولد در دوم رجب  دختر اولى،مهروش صفى
چک و اسلواکى و  فرانسه و انگلیسى و متخصص تعلیم و تربیت از دانشسرایعالى و در دبیرستان

نیا  دهد،باآقاى غلامرضاى صفى دبیرستانهاى دیگر سمت دبیرى دارد و چنانکه اسمش گواهى مى
نیا یازده ساله و دیگرى  فرامرزصفى مستشار دیوان کشور ازدواج کرده و داراى دو پسر یکى

 .نیا سه ساله است صفىخسرو 

ششم حمل  قمرى مطابق  1326 پسر دوم،مهندس باقر مستوفى تولد در چهاردهم جمادى الاخرهء 
رفته و  شمسى که با کالورآى خود را از مدارس متوسطهء تهران گرفته و بعد بانگلستان  1297 

  آبادانچندى در .ه بیرمنگام و مدال کادمن استداراى دیپلوم مهندسى از دانشگا
  ٤٣٩ص



مشغول کارهاى نفتى بوده و فعلا در تهران شغل معاونت پروفسور ویندزور را در بنگاه 
  1  دارد و در نقشهء سد لار مداخلهء کامل داشته است آبیارى

مثل خواهرش  که  1298 اسد   17 قمرى مطابق   1338 ذیقعدهء   23 دختر دوم،هوروش مقدم تولد 
اش پایهء دو  رتبه.است وتربیت از دانشسرایعالى لیسانسیه در فرانسه و انگلیسى و تخصص در تعلیم

با آقاى محسن مقدم که  ال گذشتهس.دبیرى و در دبیرستان نوربخش مشغول تعلیم دخترانست
غل تجارت مشغول است ازدواج کرده و یک دختر پنجماهه داردکه خانم مستوفى اسم بش

خودش همینطور راه « خود،مریم را باین نوه داده است و مثل مرحوم میرزا یوسف صدراعظم
 ».میرود

که فعلا در  شمسى  1303 مطابق هفتم حوت   1343 دختر سوم،نیرهء مستوفى تولد اول شعبان 
انشاء اللّه  دانشسرایعالى مشغول تمام کردن سال آخر تحصیلات خود میباشد و در بهار آینده

و تربیت  بگرفتن دیپلم لیسانس در رشتهء زبان انگلیسى و آلمانى و فرانسه با تخصص در تعلیم
  2. موفق خواهد شد

شاهى  خیلى خوشوقت و مفتخرم که با اینکه خود جز یک لیسانس زورکى عهد مظفر الدین
بیشتر توفیق یافتن  انصاف را که.ام سرمایهء دانش و بینشى ندارم،پنج لیسانسیه بجامعه تحویل داده

اداره کردن خانه شوهر و  مستوفى است که حتى زحمتفرزندان در تحصیل اثر جدیتهاى خانم 
نیا را هم تقبل کرد و او را بگرفتن باکالورآولیسانس که اولى در زمان شوهردارى  پسر مهرى صفى

شاید در آینده بازهم موقعى پیدا .دارى بوده وادارنموده است و دومى در دورهء شوهردارى و بچه
 .فرزندان اشاره بکنم تکرده بزحمات خانم مستوفى در راه تربی

البته خوانندهء عزیز منتظر نیست که من تصور اخلاقى فرزندان خود را بکشم و ازدانش و بینش 
قربان دست وپاى بلورینت «:آنها چیزى بقلم آورم و مثل سوسک که به بچهء خود میگفت

هاى بدجنس مردم  بچهاجمالا و باز هم بنظرمن،.مهر پدرى مرا وادار باغراق دربارهء آنها نماید»بروم
   براى آنها و سایر جوانان این کشور که همگى.آزارى نیستند
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و خواهران و  برادرزادگان منند،خیر و سعادت از خدا میطلبم و توصیه میکنم که فرزندان و برادران
خدمت جامعه  هاى خوب و در راه شوهران و زنان و پدران و مادران و از همه بالاتر سیتو این

 .فداکار و زحمتکش و صبور و قانع باشند

بگوشورقفائى خورى،از دائرهء خویش مروو بدانند آنچه نصیب  اندرین دائره،میباش چودف،حلقه
پست نروند تا بزرگوار و  آنهاست مسلما بآنها خواهد رسید و در طلب زندگى دنبال کارهاى

 .بزرگمنش واقعى بشوند

  مرنار یکى ازرجال ایران است

اجارهء تمام خانهء صاحب اختیار با  تابستان،باید خزانه از ضرابخانه بشهر منتقل گردد،ولى بعد از
انگلیس بود و هیچوقت سیاست مالى را فداى سیاست دولتى  بانک شاهنشاهى.بانک سرنگرفت

نمیکردو برعکس بانک رهنى که دولتى و تابع سیاست دولت روس بود،تامجبور نمیشد،ملک و 
پولش جا وامیکرد و مجبور  بر فرض اینکه برحسب تصادف جائى.یقه نمیگرفتخانه از کسى وث

نزدیک کرده اصل و فرع سرمایهء  میشد در عوض پول خانه قبول کند،هرچه زودتر رهینه را بپول
و پر طول و تفصیل بود و یکجا مشترى  خانه صاحب اختیارى خیلى بزرگ.خود را تأمین مینمود

بسر کردن آنراداشت،پس یکجا نمیشد بخزانه اجاره  و دست نداشت،بانک خیال خرد کردن
استفاده نماید و اجاره بودن خانه ممکن بود  زیرا ممکن بود مشترى بخواهد از خود خانه.دهد

این بودکه باغ عمارت کلوب ایران را که مشترى دست بنقدى .باعث جوش نخوردن معامله شود
و سر ادارات خزانه بیکلاه ماند تا بالاخره  خود اجاره کرد نداشت،مرنار براى منزل شخصى

قسمتى در خیابان صنیع الدوله و قسمتى در میدان مخبر الدوله واقع  هاى آقایان هدایت را که خانه
گذشته از اینها با توسعهء .بود،اجاره کردندو خزانه قدرى دیرتر از ییلاق ضرابخانه بآنجا منتقل شد

ول میداشتند،سه حیاط عمارت صاحب اختیارى هم روزافزونى که در ادارات خزانه معم
 .خزانه کافى نمیشد براى



دار کلى بود که -مرنار دیگر آن سیتواین سادهء بروکسل و تنها رئیس گمرك ایران نبود،بلکه خزانه
معین و با فشاردولتین،این اختیار را مالک   1329 جوزاى تنگوزئیل   23 اختیارات او بموجب قانون 

عبث نیست که .مستخدم ایران اداره کند هاى نفع حامیان خود و جمهورى بلژیکىآنرا بشده و باید 
ایرانى میزند،سهل است،میتواند مثل مهتر نیسم عیار  وارد،کوس ریاست بر دو مدیر کل یه تازه فرى

کمند خاك کند و پوست خربزه زیرپاى مدیر کل ایرانى بگذارد و کسى نباشد که از او بازخواست 
 .نماید؟

میآورند باید  ها که هرچه از راه مشروع و غیر مشروع در ایران بدست باوجود سنت سنیهء بلژیکى
زندگى شخصى این سنت  از خرج بخورونمیرى یکسر ببانک بروکسل بفرستند،مرنار که در قسمت

را کاملا رعایت میکرد،در تجمل و شکوه عمارت و اثاثیه،دست ازجان شسته،عمارت و مبل با 
امسال ییلاق او .ترین اشخاص دورهء ناصرى و مظفرى،یعنى صاحب اختیاررا اجاره میکرد سلیقه

هم عمارت و باغ صاحب اختیارى چیذر بود که بوسیلهءیکى دو دست بشعاع السلطنه منتقل شده 
 .وکارش اجاره کرده بود و در غیبت او از کس

  ٤٤١ص

که  همین دوام او در مالیه از طرف دیگر وزراء اکثر عوض میشوند،مرنار دائمى است و
مالى سایر  ترین ادارات است،سبب شده که از او دیکتاتورى بوجود آورد و در کارهاى حساس

 .وزراء هم هیچ راهى براى جلوگیرى از او ندارند.ها مداخله کند وزارتخانه

این وضعیت نه فقط او را صاحب منع و اعطاءکرده .اى هم وجود ندارد مجلسى نیست و بودجه
وضع با سیاست  سازگارى این.است،بلکه بدون اراده او هیچ کارى از هیچ وزیرى متمشى نیست

مرنار هم .بتوضیح ندارد روزها روح سیاست خارجى ایران است،حاجت دو منطقهء نفوذ که در این
 .نماید دلیرانه این سیاست را بدستور سفارتها تعقیب مى

وظیفه را از  ن پرسش از هیئت وزراء حقوق اربابمتنفذین بومى از هر حیث مرجحند،مرنار بدو
بگیرها درتهرانند،این نصفه هم  قرار نصف قابل پرداخت اعلام کرده است،معهذا با اینکه حقوق

مردمان .بعذر نداشتن پول،در محلى که حقوق آنها بخرج آنجا میآید،بثلث و ربع تنزل میکند



و ربع بعذابى مبتلا هستند که نظیر آن در هیچ وسیله براى دریافت همین نصف و ثلث و آبرودار بى
هاى تعرفه و تشخیص هویت که اکثر ده  رقصانى بعد از گربه.اى دیده و شنیده نشده است دوره

انداخت،وقتى حوالهء صندوق را باو  مى بیست روز الى یکماه صاحب حقوق را بعذاب
 .میدادند،وصول بصندوق براى او امکان نداشت

گذاشت مردم بآزادى حقوق خود را  ادارهء صندوق را گرفته نمىزیرا ژاندارم در 
پولى خزانه بود که مثلا روزى شش هفت هزار تومان  بهانهء این رفتار هم کم.کنند دریافت

این مبلغ هم باشخاص توصیه شده تخصیص مییافت و سر .بیشترنمیتوانست پرداخت کند
 .کلاه میماند بى عامه

با مرنار و قدرى تملق،در کمال سهولت میتوانستندحقوق خود را تمام ولى متنفذین با یک ملاقات 
ها ببروکسل  زاده فرستادن بنده هاى عجیب براى اینکار فکر میکردند که از آنجمله وسیله.بگیرند

 .براى تحصیل بود

شده  میدانیم اصول مسلمى براى تصفیهء حسابهاى گذشتهء صاحبان خالصجات انتقالى وضع
همینکه کار به  رسید،ولى مت هم گذشتهائى بر نفع متنفذین بحکم مرنار باجراء مىبود،در این قس

کنند و کار آنها  بیدست و پا میرسید،همان اصول مسلم را هم دربارهء آنها نمیخواستند تبعیت
 .یه و لولو میشد جوئیهاى فرى و صرفه «1 مو از ماست کشیدنها«گرفتار

کار ادارهء  من تا میتوانستم حق و عدالت را در قسمت خود رعایت نمایم،با کمال شوق مشغول
ولى میدیدم اختیار اداره دارد از دستم بیرون میرود وبدون اینکه خود خواسته .مالیات مستقیم بودم

وبا کمال میل حاضرند هرچه رؤساء  3  از آسمان افتاده»   میرزابنویسى«اصى که براىباشم،اشخ
کاریکه با آن همه .اند میخواهند بدون رعایت هیچ اصلى باجراء برسانند،زیردست من گماشته شده

  هاى زیاد در زمان شوستر و اوایل شعبه

  ٤٤٢ص



ثلث  مرنار با من و معاونم و دو سه نفر انجام میگرفت،حالا باوجوداینکه از حیث عده کار یک
 .نیست،باید این یک ثلث بتوسط ده بیست نفر نویسنده و مترجم انجام شود آنوقت هم

یه و لولو  زنگ و زنجیرهائى که بکار بسته شده و بالاختصاص دو رئیس مافوق که فرى
کم من  گیرد و کم اصول بورکراسى جاى فعالیت و عمل را مى.هستند،کارها را عبث معطل میکند

 .شوم ىاراده م دارم ماشین امضاى بى هم

  اراده و عمل است بورکراسى آفت

هرجا راه و پاى این طرزباز شود،استقلال روحى و آزادى .بورکراسى بدترین طرز گردش کار است
ادارى  از ثبات تا مدیر کل همه ماشین امضاء میشوند و مسؤلیت.فکرى،مدیر آن را بدرودمیگوید

دست اشخاص کم تجربه و کم  افسار کارهادر.لوت شده کارهاى عمومى مسؤل شخصى ندارد
دوسیه چیزى درك کرده یا نکرده موضوع  زبان اى میافتد که با فهم ناقص خود از کاغذهاى بى رتبه

غلط و فهم ناقص شخص اولى که انشاءکنندهء  را بمرور جلو میبرند و اکثر اتفاق میافتد که رأى
خود گذشته و بامضاى وزیر  هابا همان نقص و غلط مطلب است از زیر سه چهار امضاى بالادست

هوش،که نمیخواهند بنقص  حافظهء کم بعقیدهء من،این طرزاداره را مردمان بى.به مقصد هم میرود
معترف شده کار را باهلش بسپرند،اختراع کرده و دکانى است که  خلقت خود براى کارهاى عمومى

یرك چیز فهم در دفعهء اول براى یکنفر مدیر ز.کارآمدى براه انداخته است کفایتى در مقابل بى
مشروحه وعرضحال و در دفعات بعد پیشانى ارباب رجوع دوسیه و حافظهء این مدیر،آرشیو عمل 

 .است

در هیچ  ادراکى و کندهوشى مدیران اختراع نشده که دوسیه و کارتن براى کمک بکم فهمى و بى
کار خاتمه یافته  آورى کاغذهاى اى بدون دوسیه نتوان اقدام کرد بلکه این اختراع براى جمع وارده

 .رجوع نمایند است که اگر در آینده بخواهند بدانند این کار چطور ختم شده است،بآن

ایم،از  ها که مع الاسف ما اصول ادارى خود را بیشتر از آنهاگرفته ملل لاتین و بخصوص بلژیکى
مدیر خوبند و آرشیو  پىها که بیشتر در تر و بهمین جهت در عمل از آنگلوساکسون همه بورکرات

که نه با قافست و نه با غین  بازهم اینجا همان موضوع قلیه.را براى تاریخ میخواهند عقب میباشند



ادارهء خوب بآرشیو منظم ودوسیه و کارتن مرتب نیست بلکه .بلکه با گوشت است پیش میآید
 .بوجود مدیر چیزفهم است و لا غیر

و براى جلوگیرى  اگر معطلى دارد،لا محاله از اشتباه مصون بعضى تصور میکنند که طرز بورکراسى
از تفریط و تقلب و تشخیص عامل اشتباه کننده و ناپاك نافع است،در صورتیکه برعکس اشتباه و 

زیرا بواسطهء گذشتن کار از .ندارد اى بهتر از بورکراسى هاى ادارى هیچ وسیله بازى تقلب و حقه
ترنخوانده امضاء میکنند و بالاختصاص  م و باعتماد عضو پائینزیر چندین چشم که همه بامید ه

اشتباه و تقلب و تفریط در این طرز زیادتر  اختیارى امضاءکنندهء آخرى،مسؤلیت لوث و بیم بى
چیز فهم داد و اختیار را از بالا و پائین تا  است بعقیدهء من باید سکان اداره را بمدیران زیرك

خت و او را مختار ومسؤل قرارداد و این مسؤلیت را هم تنها از شخص او جاروب کرده دور ری
  نظر دولت نباید ملاحظه کرد بلکه باید نقطه
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کرد و  فهمى و آراء غلط خود بمردم وارد میکنند،نیز مسؤل مدیرانرا نسبت بضررى که بواسطهء کم

 .ضامن خسارت آنها هم دانست

کشور،از  تنها اشخاصیکه در محاکم قضائى مشغول قضاوتند قاضى نیستند بلکه هیئت عاملهء یک
و کار این  آژان پست کوچه تا پادشاه مملکت،هرکس که صاحب امر و نهى است قاضى است

دعوى بین دو  زیرا در محاکم.تر از قضات دادگسترى میباشد هاى ادارى بدرجات مشکل قاضى
ین دعوى،اعم از اینکه خصوصى باشد یا عمومى،حاضرند و هرجا قاضى طرف طرح شده و طرف

ادارى که بین افراد و دولت باید  هاى بخواهد بخطا برود بنفع خود به او تذکر میدهند ولى قاضى
چیزى در دست ندارند و در حین محاکمه هم  قضاوت کنند،اکثر جز دعوینامهء کتبى افراد بر دولت

طرف خود توضیحاتى داده خاطر قاضى را  ستند که در رد ادعاىهیچیک از طرفین حاضر نی
بالاتر قابل نقض است،در کشور ما به جهت  حکم قاضى عدلیه در محاکم.بحقیقت توجه دهند

اند مراجعه  باز هم بخود آنها که حکم داده نقض تشکیلات،شکایت از حکم قضات ادارى
حدود خویش بسیار بینا و بصیر باشند که پس باید این قضات ادارى هریک در کار خودو .میشود



کلمه در پاى وارده،مطلب را حل و تکلیف  بمجرد خواندن عریضهء شاکى با نوشتن ده پانزده
نه اینکه سابقه را بخواهندو بعد از دیدن آنهم نتوانند از مثبت یا منفى .جواب را معین کنند

وجهین و ملمع خود،کار را براى  هاى ذو اى اتخاذ کرده و مجبور شوند به ایرادجمله عقیده
 .کارگران زیردست خود هم مشکلتر کنند

بکار  من در مدت خدمت چهل سالهء ادارى خود کمتر اتفاق افتاده است که از این قماش ملمعات
خود توضیح  ام رك و راست بقصور خود اعتراف کرده از زیردست اگر چیزیرا نفهمیده.برده باشم

یح شفاهى یا کتبى او،تکلیف جواب را تعیین کرده،سهل است،همیشه خواسته و با دو کلمه توض
هاى خود را هم تربیت  ام که تا ضمنا زیردست باصل مسلمى که حاکم قضیه است نیز اشاره کرده

 .و تمرین داده باشم

ها و اخذهاى بغیر حق و اعطاهاى بغیرمستحق و  اعتدالى بارى این اوضاع خزانه بخصوص بى
وسیله و نفع متفذین که ازصدر تا ذیل این  مسلم و تعبیر آنها بضرر مردمان بى پامال شدن اصول

بلژیکیها در مستعمره کردن اداره و  کاریهاى دستگاه را فراگرفته بود،مرا دلسرد کرده بود،ضمنا خرده
مذاکرهء آمدن چهل نفر بلژیکى دیگر  اى که مرنار بین خود و ماها قائل شده و بالاختصاص فاصله

گیرى از این کار که باسم من ولى من از  کناره گرماگرم مشغول تدارك آن بودند،مرا بخیالکه 
 .بودم انداخت کس در رنج ناگواریهاى آن بیشتر از همه

  خواب عجیب

آنهاکه نمیخواهند زیر بار قضایاى ماوراء .اند در خوابهائیکه انسان میبیند،اقوال مختلفى ذکر کرده
خواب دیدن بر اثر افکار روزانه است که هرچه انسان در روز میکندو الطبیعه بروند،میگویند

خواب  میگوید یا در وقتى از اوقات زندگى خود کرده و گفته و یا شنیده است،بطور تفرقه و درهم
 .البته ایندسته معتقد بتعبیر خواب نیستند و اثرى براى رؤیا قائل نمیباشند.میبیند

  ى ماوراء الطبیعه را پیش کشیده و براى هر خوابىجمعى هم هستند که در هر چیز پا
  ٤٤٤ص



حد وسطى  شرع ما که از روى گفتهء بزرگان دین ما اتخاذ شده است،در این باب هم.تعبیرى قائلند
و قسمت دوم را  قائل شده،بین اضعاف و احلام و رویاى صادقه فرق گذاشته قسمت اول را باطل

مؤثر دانسته ولى درهرحال خواب راحجت قرار نداده با تعبیر و در زندگانى آیندهء شخص 
که اکثر مطابق با واقع بوده  ام ام و تعبیراتى از آنها کرده هائى دیده من در زندگى خود خواب.است
 .است

آقاى رضا  از جمله در زمستان این سال شبى خواب دیدم باغى در بیرون شهر از رضا قلى خان
کرده و براى  ر ادارهء مالیات مشغول خدمت بود،خریدارىقلى قدیمى پسر مشار السلطنه که د

درختهاى کاج رسیده  این باغ بشکل دائرهء هندسى و دورهء دیوار آن.ام تماشاى این باغ رفته
کارى  است که براى صیفى دار کاشته شده و باقى آن قطعاتى هاى آن درختهاى میوه در خیابان.دارد

است در صورتیکه )؟(عمومى ایران آهن کى آن بگار راهیکى از محسنات این باغ نزدی.مهیاست
نظرم نیست که .که گار عمومى داشته باشد آهنى غیر از راه شاه عبد العظیم نداشت اینوقت ایران راه

اى دلالت  پرسیدم آشپزخانهء این باغ کجاست؟مرا بآشپزخانه بنائى در آن دیده باشم،معهذا از باغبان
من براى امتحان از کشش فر،گفتم در آن آتش .عمولى،فرهم داشتم کرد که گذشته از اجاقهاى

اینکه بدقت آنرا امتحان کرده باشم،سرم را خم کرده از سوراخ فر بتماشاى  کردند و براى
مقوائى از پوست  کلاه نرم بى.آتش که بسمت دودکش عقب لوله میشد مشغول گشتم هاى شعله

یک بزمجه بزرگى از میان .ل بود بر سر داشتملوتربسیار عالى که در روسیه زمستانها معمو
در همین حال کلاه من از سرم افتاد و بزمجه .درآمد و خود را از سوراخ بیرون افکند آتش

جولان  من عصاى دست خود را چندین بار در میان آتش.آنرابنوك خود گرفته بمیان آتش برگشت
ن اینکه هیچ اثرسوختگى و حتى گرد و دادم،بزمجه مستأصل شده بیرون آمد درحالیکه کلاه را بدو

من .عصا مجروح شده است هاى دود در آن باشد،بنوك خود دارد و چندین جاى بدنش از ضربه
متقلب مثل اینکه فیزیک خوانده  حیوان.عصا را ببیخ گردن او دم لبهء کلاه گذاشتم که آنرا رها کند
من از این .گردن خود تخفیف دهداست کلاه را با دندانهاى خود میگرداند که فشار عصا راب

سماجت برآشفتم و پاى خود را به پشت آن گذاشته ودست دیگر خود را بکار انداخته کلاه را 



اش جدا شدبکنار افتاد و من کلاه خود را بسر گذاشته از مطبخ  گردن حیوان از تنه.گرفتم و کشیدم
 .خارج شدم

روزهاى  وزه قرض داشتم که از کوتاهىمن از ماه رمضان این سال،بواسطهء یک تب سه روز ر
بود که وقتى براى  در یکى از این سه شب.زمستانى استفاده کرده مشغول اداى قرضم شده بودم

هر مسلمان چندین بار لا  خوردن سحرى از خواب برخاستم،این خوابرا دیده بودم و طبعا مثل
هاى من  د،از سبب و حولبو خانم مستوفى که براى کمک بتدارك سحرى بیدار شده.حول گفتم

اى خواهم کردکه فیروزى نصیب من خواهد شد  ام با کسى منازعه گفتم خوابى دیده.پرسش کرد
 .خودم میدانم که با بلژیکیهاست

کاریرا که  دارى قدرى دیرتر باداره آمدم،میر محمد حسین خان دستور تقسیم صبح بواسطهء روزه
  معاونم دو ماشین اصلاح و امضاء ساختهبین اعضاى درجه سوم قسمت شده و از من و 

  ٤٤٥ص

سر  ام باو گفتم من دیشب خواب دیده.یه و امضاى لولو،نزد من گذاشت بودند،به پیشنهاد فرى
ام،امیدوارم سر این بورکراتها باشد فعلا دستور را اجراء کنید تاببینیم چه پیش  ایرا کنده بزمجه
 .میآید

 .زافزون فکر استعفاء در من قوت میگرفتیکى دو ماههء آخر زمستان گذشت و رو

که مرا باین  فکر میکردم که باید این استعفاء موجه و با استدلال بوده،در نامهء استعفاء،تمام جهاتى
ذکرى برود که لا محاله  ترتیبى اداره و رفتار بلژیکیها هم در آن کار واداشته است ذکر شود و از بى
خود بمنزلهء اعلان جنگ با  زانه نافع واقع شود و اینفداکارى من بحال باقى ایرانیهاى خ

زور آنها آب خارجى میخورد،البته کار  حیثیت قوى که جنگ کردن با این مردمان بى.بلژیکیهاست
گاه من در این جنگ  تکیه.باقى خواهد گذاشت کوچکى نیست و در زندگى ادارى من اثر بزرگى

خواهد شد که جرأت کرده جزئى همراهى با من هیچکس پیدا ن زیرا خوب میدانم که!چیست؟هیچ
که امروز دلشان از دست مرنار خون است حتى قدرت اینکه کارى بمن در  همین وزراء که.بکند

برادرم هم البته باید با من استعفاء کند زیرا ماندن او دراداره .ادارهء خودرجوع کنند نخواهند داشت



وظیفه  ر تومان مواجب دیوانى که تازه باسمما دو نفرى دو هزا.دیگر صورتى نخواهد داشت
 .موسوم شده است،داریم که مثل اشخاص عادى بیش از نصف آنرا بما نخواهند داد

است  پس عایدى دولتى ما در اثر این استعفاء بربع عایدى فعلى که ماهى سیصد و پنجاه تومان
ور ایران است،باید با همین اختیار مالیه و مرنار دیکتات تنزل خواهد کرد و تا بلژیکیها صاحب

سالى هزار تومان  آباد باید کرد،منتهى از ملک هم بعد از وضع کمکى که بعلى.حقوق کم بسازیم
جوئى کنیم،ازچهار هزار تومان کمتر  مخارج امروز ما هر قدر هم صرفه.عایدى داشته باشیم

 .نخواهد شد و نصف این مخارج بلامحل است

آقاى فتح اللهّ مستوفى دوبدو نشستیم،تمام این حسابهارا برادرانه  ماه اول بهار رسید،یک شب با
ایرا بمن تذکر داد که بیش از هر چیز مرابکاریکه در اجراى آن  باهم کردیم،در اینجا برادرم جمله

مابصمد خان شجاع الدوله ایراد «:برادرم گفت.بواسطهء همین مشکلات مردد بودم مصمم کرد
ت قیام کرده و خود را بروسهابسته و بنفع آنها و سیاست دو منطقهء میکنیم که چرا بر ضد ملی

نفوذ خود را در آذربایجان فعال مایشاء کرده وسیاست روس را در این ایالت پیش میبرد،در 
بطور غیرمستقیم،ولى درهرحال براى پیشرفت این سیاست  صورتیکه خدمت ما در خزانه،اگرچه

سوار و تفنگ و فشنگ نداریم،قدرت ما بقلم ما و کارهاى ما قوهءمادى و .بمراتب مؤثرتر است
را در طبق اخلاص گذاشته تقدیم بلژیکیها و بالنتیجه در راه پیشرفت  ادارى ماست که اینقدرت

این ».بین ما و شجاع الدوله چون نیک بنگرى فرقى نیست.سیاست خارجى درایران بکار میبریم
ایشان عرض کردم بزودى حود را از اینکار خلاص بقدرى در من تأثیر کرد که ب بیان برادرم

ضمنا از وضع دارائى موجود خودمان هم تحقیق کردم،دیدم بیش از چهل خروارجو .کرد خواهیم
که بواسطهء پر بودن انبار بر اثر اقدامات بهار گذشتهء خودم خروارى شش تومان 

 .بیشترنمیخرند،چیزى در بساط نیست
  ٤٤٦ص

  هاى ادوارقدیم رشوه



ولى فکر کردم تا یک مجلس با مرنار ملاقات نکرده مطالبرااجمالا باو نگویم،حقا راه اعتراضى 
این بودکه با یقین .بعدها ممکن است بگوید چرا بمن نگفتى که اصلاح کنم براى او باز میگذارم که

 اثرى اینعمل،روزى بملاقات او رفتم و اجمالااز اینکه من جز ماشین امضاء چیزى نیستم بى
هائیکه آنها در اختیارات من  هائى که بین من و اودر کار آمده و باغچه شکایت کرده و از واسطه

اند مذاکره بمیان آورده و ازطرز گردش کار خزانه که بنفع متنفذین و ضرر مردمان بیوسیله  رفته
 .اى کردم پیش میرود اشاره

بکسى بدهد،در دورکردن  مرنار خیلى پرچانه بود،مخصوصا وقتیکه نمیخواست جواب قطعى
در اینمورد هم برویهء خودعمل کرد و در .صحبت از موضوع زبردستى زیادى از خود نشان میداد

این «:گفتم»هست؟ گیرى آیا امروز در خزانه رشوه«:ضمن صحبت،برشوه و ارتشاء رسید و گفت
البته جواب من هستم، سؤال از من که عضو خزانه هستم نتیجه ندارد زیرا اگر من خودم اینکاره

 .منفى خواهد بود و اگر اینکاره نباشم از رشوه و ارتشاء بیخبرم

میدهند  نگیر را تشخیص گیر و رشوه مردم کشور ما بقدرى باهوشند که با یک مجلس ملاقات،رشوه
افتاده است که  خیلى کم اتفاق.و با کسى که اینکاره نباشد اصلا صحبت آنرا هم بمیان نمیاورند

روزها رشوه بقدر  این در اینکه«:گفت».حرف رشوه بزند،پس منهم مثل شما بیخبرمکسى با من 
اساسا معلوم «:گفتم».قدیم مرسوم نیست،شک و تردیدى نیست و خیلى این عادت کمترشده است

بیک وارد شد و ظرف نقرهء خیلى  باینجا رسیده بودم که على»نیست مقصود از رشوه چیست
بود،روى میز گذاشت و گفت فلان  پرتقال درشت شاداب در آن ساختى که چهار پنج دانه خوش

 .این معترضه قهرا صحبت ما را قطع کرد.آدم فرستاده است

بچه چیزها باید  معلوم نیست!بلى«:بعد از رفتن على بیک،من دنبالهء صحبت را از دست نداده گفتم
در .کار خود مطبوع باشد اسم رشوه داد؟کسى که با کسى کارى دارد،البته میخواهد در نظر مرجع

کوچه باو برمیخورد،ناگزیر احترام بیشترى نسبت باو منظورمیدارد که اگر کارى با او 
شما «:ولعاب نمیداد این را میشودرشوه اسم گذاشت؟گفت ،مسلما اینقدر در تعارف لفتنداشت

میخواهید یک درشکهء «:گفتم».است خیلى دور میروید،این رشوه نیست و رشوه راجع بمادیات
رجوعهاى  نزدیک میآید میبینید یکى از ارباب اى بگیرید،یک درشکه هم بیشتر نیست،وقتى کرایه



این یکى .است،میخواهید برگردید،این شخص باصرار از حق خود صرفنظر میکندشما آنرا گرفته 
این هم جنبهء مادیش هیچ است و البته رشوه «:گفت»چطور؟رشوه هست یا نیست؟

که براى شما این شخص هدیه کرده است رشوه است یا نه؟اگر  این چند دانه پرتقال«:گفتم».نیست
ه پرتقال چیز کمیابى است این هدیه براى شما دار کل نبودید،در این فصل ک شما خزانه

شخص با شما کار هم دارد و خوب میدانم که مشغول مذاکره خریدارى  نمیآمد،گذشته از این،این
اگرچه او میگوید این جنس را براى حاکم استراباد میخواهد تسعیر کند .جنس استرآباد ازشماست

وسوسه  هاى مشروع قضیه ظاهرا بى د و جنبهآنجا هم این غله را براى نان شهر میخواه و حاکم
خویش اوست  است،ولى از شما میپرسم اگر این شخص براى خود و حاگم استراباد که قوم

  اى فائده
  ٤٤٧ص

وآمد میداد؟و  تصور نمیکرد،براى بهم بستن این معامله هیچ بخود زحمت دوندگى و رفت
اى شما میفرستاد؟مسلما هاى شاداب را در این موقع سال بر مخصوصا این پرتقال

باوجود این مقدمات که شما بیان کردید و تمام آنها را هم تصدیق دارم،این «:گفت»!خیر
 «.چیزهاناقابلتر از آنست که بآن اسم رشوه بدهند

کنم،پیشکار  پس اجازه بدهید تا چیزهائیکه براى خودم اتفاق افتاده است براى شما نقل«:گفتم
و دفعهء اول است که بملاقات من باداره آمده است،من مشغول کارم،و مالیهء خمسه تازه بتهران 

میخواهم  در یکى از پاکنویسهائیکه مشغول مطالعهء آنها هستم نقطهء زیادى است
بتراشم،پیشخدمت کار ابراز این تراش را که تازه برده است پاك کند هنوز سرجایش نقل نکرده 

بیرون آورد تیغه آنرا  مسهء دسته نقرهء بسیار ظریفىاست،آقاى پیشکار از جیب خود چاقوى کار خ
باز و براى رفع حاجت بمن میدهد،من رفع حاجت کرده با تشکرپس میدهم،آقاى پیشکار از 

 .گرفتن آن امتناع میکند،چاقو الان روى میز من است پس

رجوع،آنها  ام،از ارباب میدانید که من تازه عروسى کرده«:گفتم»!خیر«:گفت»این رشوه است یا خیر؟
اى براى من  هدیه که کارشان در جریان بود چون اخلاق مرا میدانستند البته جرأت نکردند که

بدون گربه رقصانى و معطلى  بفرستند،ولى بعضى که کارشان ختم شده بود،چون دیده بودند که من



و آنها بود کار آنها را تمام کرده و خود را از این راه مدیون میدانستند ورفاقتى هم بین من 
اند که از یکطرف اگر من کارى براى  فرستاده هائى از قبیل قالیچه و خردوریز دیگر براى من هدیه

آنها انجام نداده بودم البته نمیفرستادندو از طرف دیگر اگر هدیهء آنها را پس میدادم،باید با آنها 
دارید،البته این هدیهء  شما میگوئید باهم رفاقت«:گفت»است یا خیر؟ این رشوه.قطع رفاقت کنم
حاجى سیف الدوله،برادر عین الدوله،رفیق خودمان در ملایر املاك «:گفتم».رشوه عروسى است نه

خالصهءانتقالى دارد،عمل چند سالهء آن تصفیه نشده است،بوسیلهء شیخ سیف الدین بمن 
وچانهء  چکام باو گفته و پس از  کرده است،منهم اصول مسلمى را که خود وضع کرده مراجعه

شما  زیادراضى شده است کارش برطبق همان اصول تصفیه شود،من حکم آنرا نوشته براى امضاى
سیف الدوله  ام،یکروز صبح باداره آمدم،در ضمن کارهاى امضا شده یکى هم کار حاجى فرستاده

ید آن نوشته بود بود،ولى در همین وقت على بیک وارد شد،پاکتى از طرف شما بدستم داد که پشت
دیدم کاغذى است که .کنید ببینید چیست؟کارش را تمام.عین الدوله راجع بکار برادرش داده است

در جهنم عقربیست که از «:حاجى سیف الدوله بعین الدوله نوشته و در آن بآقا داداش خودمیگوید
قیم بتنگ میرزا عبد اللّه خان رئیس مالیات مست من از امروز و فردا کردن».آن باید بمار پناه برد

مراجعه کند که من زودتر خلاص شده به )؟(ام،از مرنار خواهش کنید کار مرابترجمان الدوله آمده
عین الدوله کاغذرا خوانده یا نخوانده در هیئت وزرا بشما داده شما مستقیما براى من ».ملایر بروم

روى میزم خارج کرده  هاى اید،من فورا دوسیهء تمام شدهء کار شاهزاده را از میان دوسیه فرستاده
بکشو میزخود منتقل نمودم و گوشى تلفن را برداشته از شاهزاده شیخ سیف الدین خواهش کردم 

  مرد با پاى ناتوان آمد،اول حکم امضاء شده و تمام را نشانش دادم،دید و خیلى.بیاید باداره
  ٤٤٨ص

ش دادم،خواند،خیلى اظهار خوشوقتى کرد،بعد کاغذ حاجى سیف الدوله بآقا داداشش را بدست
ضمیمه »خیلى بد کرده است«را با»بینى ما بین اللهّ«خلقش تنگ شد و چندین بار جملهء عادى خود

سیف الدین گفتم  من دوسیه را بجاى خود یعنى در کشو میز گذاشته بشیخ.کرده تحویل من داد
بینى ما «:تکرار کردباز .میکنم نشناسى من این دوسیه را یکماه در میز خود توقیف بتلافى این حق

 «.شما هرچه بکنید حق دارید»بین اللّه



ناشناسى را  اول شب بمنزل آمدم،کاغذى از شاهزاده روى میز من بود،شاهزاده اسم این حق
چند طاقه شال )دامادش(شوخى قلمى گذاشته بعد از عذرخواهى زیاد نوشته بود شیخ خزعل

آورنده رفته .داشته است ین شوخى براى من ارسالبرایش فرستاده یکى از آنها را بعنوان جریمهء ا
 .بود که جوابى بدهم،فردا صبح موضوع را با شما مذاکره کردم

نیست و جریمهء  اینکه مسلما رشوه«:گفت»!اش را آزاد کن اش را قبول و دوسیه جریمه«:شما گفتید
چرا .قماش بوده استها میگرفتند،از همین  اید قدیمى چیزهائى که شنیده«:گفتم».ناشناسى است حق

 .آنها یک چیزهاى دیگرى هم داشتند که اسم آن رسوم بود

حق  نویسى و استصوابى ضابط اسناد خرج که در حقیقت مثل تومانى یک عباسى حاشیهء قبض
آخرین ملاقات  این».العمل و مثل وجهى است که اصحاب دعوى اینروزها بوکیل مرافعه میدهند

 .دمن با مرنار یکساعتى طول کشی

  استعفاى من ازخدمت در خزانه

 .چند روزى صبر کردم،معلوم بود تغییرى در اوضاع حاصل نشد

این قبیل .مرنار فرستادیم من و برادرم آقاى فتح اللهّ مستوفى استعفاءنامهء خود را نوشته براى
ولى برحسب .پوسد کاغذها چیزى نیست که سواد آنرا ضبطکنند،چندى در جیب و بغل مانده مى

من یکماه قبل میان کاغذهاى کهنه،دوسیهء منظم این مکاتبه را دیده بدسترس گذاشتم  تصادف
 .در اینجا عینا رونویس میکنم که

 . 1332 ئیل  حمل بارس  18 تهران 

  دار کل آقاى خزانه

دارکل سابق و  خود شما بهتر از همه کس مسبوقید که بنده برحسب خواهش مستر شوستر خزانه
دارى کل شده ادارهءمالیات مستقیم را که قبل  الیه،اول کسى بودم که وارد ادارهء خزانهامر وزارت م

سه سال است که با اختیاراتى  از این تاریخ ابدا وجود نداشت،تأسیس نمودم و تا امروز قریب
وکم،محدود یا نامحدود،ششماه در ریاست مسترشوستر و دو سال و نیم با شما مشغول  بیش

اداره بودم،ولى تا تابستان گذشته کارمن تنها اداره کردن مالیات نبود بلکه چون گردانیدن این 
و محاسبات بعضى هنوز تأسیس نشده و برخى  ادارات ممیزى و وظائف و پرسنل و خالصجات



هنوز بوظائف خود آشنائى نداشتند فقط باچهار نفر اعضاء،گذشته از کارهاى مالیاتى تمام کارهاى 
 .میکردم ت را هم بندهراجعه باین ادارا

هرگاه تنزیه نفس نباشد و حمل بر رعونت نشود،میتوانم بگویم با اینکه تا این اواخرهیچگونه 
 منبعى براى تحصیل اطلاعات در خزانه موجود نبود،کار بدرجات بهتر از امروز

  ٤٤٩ص

و  دولتاداره شده و در کارهائى که بمشورت من میگذشت،هیچوقت حکمى که مخالف صرفهء 
آنها رأى  دارى کل است که در تمام هاى خزانه شاهد حال،دوسیه.منافى با عدالت باشد صادر نمیشد

مأمور ایرانى و بلژیکى  ام،امروز بهترین اشخاصى را که براى ولایات پیشنهاد کرده.ام خود را نوشته
 .اید نظیر آنها را باداره جلب کنید شما هستند و دیگر نتوانسته

بهترین  ام که اگر بعد از این خراب نشوند،همیشه د چندین مستخدم قابل تربیت کردهزیردست خو
 .مستخدم ادارهء خزانه خواهند بود

مملکتى از جملهء  اطلاع بودند،بلکه در مالیهء هیچ هموطنان شما را که نه فقط از مالیهء ایران بى
بامضاى شما براى آنها  د کهمتخصصین محسوب نمیشدند،در ولایات بواسطهء دستور العملهاى خو

و در حقیقت مرئوس شاگردها و  میفرستادم و در مرکز بمشورتهاى خود بجریان امور مسبوق کرده
راست را بآنها نموده و مخزن اطلاعات  ام و همیشه با اطلاعات خود راه استاد رؤساى خود بوده

ر نان شهر تهران که بواسطهء خبط در کا.ام بوده دارى کل متحرکى براى کلیهء ادارات مختلفهء خزانه
اندازه در اضطراب و راه جلو  خالى شده و افکار عامه بى درپى،انبار دولت بالمره و خطاهاى پى

رفتن و عقب نشستن هر دو بر شمامسدود بود،شما را از مخمصهء بزرگى نجات داده،ششماه تمام 
این امر صرف و نان شهر پایتخت ساعات بیکارى و تفریح خودرا مجانا و بلاعوض در راه تنظیم 

حل مسأله  نموده،مجال تعرض و شکایت بر احدى باقى نگذاشتم،سهل است،راه را بآن خوبى اداره
 .پایتخت را براى بعد هم بشما نمودم نان

را فقط براى  واضح است همینقدر که انسان فى الجمله حس و شرف داشته باشد،این همه زحمت
پس آیابراى رسیدن بچه .دویست تومان مقررى تحمل نمیکند چرانیدن ماهى صد و شصت یا

 :مقصود من اینقدر زحمت میکشیدم؟براى سه مقصود



را مستشارانى  وخاك و وطن و مملکت و دولت خود که چون شما و هموطنانتان خدمت بآب- اولا
 .نائل شومباین مقصود  خیرخواه ایران فرض نموده بودم،تصور میکردم با بیغرضى شما بهتر میتوانم

 .معرفى خود بهموطنانم که تصور میکردم باوجود بیطرفى شماها زودتربمطلوب میرسم- ثانیا

مملکت ما  کسب معلومات تازه که خیال میکردم شما چیزهائى در مالیه میدانید که اهالى-ثالثا
ا نمیدانند و زیردست شما چیز یاد میگیرم و خود را براى خدمت دولت و ملت خودبیش از اینه

 .حاضر میکنم

ولى متأسفانه بعد از دو سال و نیم تجربه مشاهده میکنم که بهیچیک از مقاصد خودنخواهم رسید 
 .ام و در تمام تصورات خود در اشتباه بوده

آنها را که  در موضوع اول مقاصد شما با مقاصد من سازگارى ندارد،پلتیک شما عاجزکشى است
تعدى مأمورین خود قرار میدهید و هرقدر شکایت کنند گونه  دسترس بجائى ندارند موضوع همه

 مطالب آنها را رسیدگى نمینمائید،اما با آنها که از قدرت و بستگى و
  ٤٥٠ص

معرفى  اعتدالى ما هم در انظار آلت این بى.چینى آنها وحشت دارید،بمداهنه میگذرانید توطئه
 .میشویم

بعد از .میکنند بینند،با ما مشورت ناچار مىدر موضوع ثانى از یکطرف هموطنان شما چون خود را 
شد،کردهء شماست و اگر  اگر خوب.آنکه سلیقهء آنها رأى ما را بالمره تغییر داد،تصمیمى میگیرند

امور،بد هم میشود،شخص شما  بد شد چنانکه غالبا بواسطهء کجى سلیقه و عدم آشنائى بجریان
مجبور میشوید تصمیم خود را تغییر  مواقف رسمىنسبت آنرا بما داده وقتى که بعد از فشار مردم ب
 ..!بدهید،میگوئید چه باید کرد؟بما بدحالى میکنند

و سلیقهء  ها رجوع شود،ثابت خواهد شد که رأى ما مطابق عدالت بوده در صورتیکه هرگاه بدوسیه
کس  از طرف دیگر خود شما در مواقف رسمى وپیش همه.هموطنان شما آنرا خراب کرده است

از این مقدمات براى  ایکه ت بعموم ایرانیهاى اعضاى خزانه اظهار عدم اعتماد میکنید،نتیجهنسب
رؤساى ایرانى خزانه حاصل میشود این است که نزد هیئت دولت ومتنفذین مملکت بد نفس و 



نادان و متقلب قلم میروند و در نزد عامه بدخواه معروف میشوندو شما بمقصود خود که انزجار 
 .شوید است نائل مى دسته بلژیکى از هموطنان آنها و وارد کردن دسته ایرانیها

اولا هیچیک از شماها در فن مالیه متخصص نیستید که چیزى - در موضوع سوم
که متخصص  ثانیا بر فرض این.اید بمابیاموزید،برعکس تاکنون همواره از ما چیز آموخته

شاهد .میگرفتیم،ما را از ادارهء خود دورمیکردیدبودید،چیزى یاد نمیدادید و اگر هم ما خود یاد  هم
اید،یکنفر که  بوده حال ادارهء گمرك است که در پانزده سال باوجوداینکه همهء شما گمرکچى

ها هم  ایدتربیت بکنید و بعضى ترین محل را اداره کند نخواسته بتواند ریاست مستقل گمرك پست
مقام کنند،بهر وسیله که بوده  ش را لایق ایناند خوی که بواسطهء جربزهء شخصى خود توانسته

 .اید است از اداره خارجشان کردیده

حیثیت علمى  بنابراین باید گفت یگانه مقصود شما این است که از این چند نفر ایرانى که در خزانه
بنمائید و از طرف  و عملى و خانوادگى دارند از یکطرف بقدر قوه استفاده علمى و عملى و حیثیتى

هریک نفر آنها چند نفر  ر آنها را در انظار خراب و بمجرد رفع احتیاج از کار دور و بجاىدیگ
ماهانه داشته باشد در اداره  بلژیکى بگمارید و بعد از آنکه ایرانى که بیش از پنجاه شصت تومان

رمانه باقى نماند،حمالى اداره را بباقیماندهء بومیها رجوع و مالیهءایران را هم مثل گمرك آن مح
بخواهند شما و هموطنانتان را خارج  اداره کنید و تصور میکنید با این ترتیب هرگاه روزى

ها  مختلفهء مالیه این مملکت برآید در میان ایرانى نمایند،کسیکه بتواند از عهدهء اداره کردن شعب
 .یافت نمیشود

در موقع لزوم  مایلم کهبنده چون بیش از این نمیخواهم آلت اجراى مقاصد شما بشوم و مخصوصا 
تاکنون در ضمن  که شاید بعقیدهء شما و بعضى از هموطنانتان خیلى دور نباشد،بر آن مقدار که

ناگزیر براى دور شدن من  ام بعضى خصوصیات که عموم ایرانیهاى خزانه بدنفس و نادان قلم رفته
  از کار لازم خواهد شد افزوده نشود،بموجب این مشروحه

  ٤٥١ص



دارى کل داده هم خاطر شما را ازجانب  خود را از ریاست مالیات و خدمت در خزانه استعفاى
اى آسوده مینمایم تا دیگرمورد کینهء  خود و هم وجدان خود را از خدمت کردن در چنین اداره

 .اى جز طرز رفتار شماندارد واقع نشوم هموطنان خود و موضوع سوءظن مصادر امور که ریشه

  عبد االله

 رنارجواب م

من انتظار جوابى از این استعفاءنامهء موجه خود نداشتم ولى باکمال تعجب با عنوان رئیس اداره 
اند ایرانیها از آن مسبوق شوند،بفرانسه  چون نمیخواسته جوابى که(!)دارى کل در خزانه

 .بودند،دریافت داشتم نوشته

 :اینک ترجمهء متن جراب

  1261 نمره - 1914 آوریل   9 تهران 

  دارى کل میرزا عبد اللهّ خان رئیس اداره در خزانه

 .کاغذ شما که در آن استعفاى بیسابقه و قطعى خود را پیشنهاد کرده بودید بمن رسید

تراین بود  صحیحتر و عاقلانه.من افسوس دارم که تصمیم شما اینطور بیسابقه و قطعى بوده است
خاطر نشان  ى عالیه و ادعاهاى خود را بمنها که قبلا شکایات خود را بمن اطلاع داده،لیاقت

سختى که بر ضد  مینمودید،هرگاه از رسیدگى باظهارات شما امتناع میکردم،آنوقت جملات
اید،نه اینکه تعدیل میشد،ولى سبب آن شاید تشریح  دار و مأمورین بلژیکى وارد آورده خزانه

 .میگردید

نگاران عادى  اید تا در جرگهءروزنامه ارج شدهبا این طرز رفتار،شما از زمرهء مستخدمین دولتى خ
شما دنبال میکنند جاى  که اخیرا مشاجرهء بیمغرى را برضد اروپائیهاى حافظ منافع مملکت

نامحدودى که در این مملکت جانشین  اید از خود سرى بعبارة اخرى،شما هم،خواسته.بگیرید
 .قوانین اولیه است،استفاده کنید

خود را براى  ها کارهاى سابق روپائى بعد از مقالات رعد و سایر روزنامههمانطور که مستخدمین ا
انتشار نوشته شده  اند،بعد از این نقادى شما هم که بنظر میرسد براى خیر ایران دنبال کرده

 .است،مشاغل خود را مثل سابق تعقیب خواهند کرد



 .التفات فرموده سلام مشتاقانهء مرا بپذیرید

 مرنار.دار کل خزانه

 بجواب مرنار جواب من

بنابراین .گذاشته و تحلیل ببرم جواب خوانندهء عزیز توجه دارد که این جوابرا من نمیتوانستم بى
 .شرح ذیل را بفارسى باو نوشتم

  1332 ئیل  حمل بارس  22 تهران 

  دار کل مسیو مرنار خزانه

خود شما  چنانکه.شما هم بمن رسید  1261 آوریل جارى نمرهء   9 کاغذ جوابیه،مورخهء 
  اید،استعفاى من بقدرى قطعى بود که ابدا منتظر جواب شما آنهم با خطاب نوشته

  452ص

دارى کل نبودم و هرگاه در این کاغذ،وارد بعضى عنوانات  رئیس در ادارهء خزانه
 .بودید،جواب هم بشما نمیدادم نشده

اینکه مینویسید  از اظهار تأسفى که از استعفاى قطعى و بدون سابقهء من کرده بودید،متشکرم ولى
میدانم مذاکرات مکرر خود  لازم...مناسبتر این بود که قبلا شما را از شکایات خود مسبوق میکردم

که را در موضوع انتشارات رسمى و غیررسمى و مستقیم شما باخودتان و بعضى از هموطنانتان 
حمل جارى   9 اند،بخاطر شما بیاورم و مخصوصاصحبتى را که روز دوشنبهء  یقینا بشما اظهار کرده

در این روز من طرز رفتار بعضى از .شما بنمایم ایم،خاطر نشان در منزل خود شما،باهم داشته
وز ام و تصور میکنم ده ر هموطنان شما را که با من کار میکردندبخوبى براى شما تشریح کرده

 .در اظهارات من دقت کرده تصمیمى بگیرید وقت بخوبى کفایت میکرد که

ام،در  نکرده هاى عالیهء خود که شما از آنها درشکید شما را مسبوق پرسید چرا از لیاقت از من مى
از نزدیک با  صورتى که بعد از دو سال و نیم خدمت نتوانسته باشید لیاقت مرا که همیشه خیلى

دو ساعت طول  ام بفهمید،یقینا صحبتى که منتهى یکى زانه مشغول کار بودهشما در ادارهء خ
 .افزود کشید،چیزى بر ادراکات شما نمى مى



خواهید بمن  شما از ادعاهاى من،با قصد اینکه مرا خودپسند بشمارید،مذاکره مینمائید ومى
بهء دیگر،کاغذ اگر زحمت نباشد،یک مرت.بفهمانید که تقاضاهاى من زیادتر از لیاقت من است

سابق مرا با دقت بخوانید جواب خود را در آنجا خواهید یافت وبر شما مسلم خواهد شد که من 
 .ام خودپسند نبوده تقاضاى شخصى نداشته

ام تا درجرگهء  بمن میگوئید با این طرز رفتار،من از زمرهء مستخدمین دولتى خارج شده
مملکت من دنبال  زیرا بر ضد اروپائیهاى حافظ منافعمغ نگاران عادى که اخیرا مشاجرهء بى روزنامه

اجازه بدهید عرض کنم قسمت اول این جملهء کاغذشما توضیح واضح .میکنند جاى بگیرم
اى استعفاء داد،البته خود را از زمرهء  است،زیرا بدیهى است همینکه کسى از خدمت اداره

اید،همچو مستفاد میشود که  بسته ملهولى از ذیلى که باین ج.مستخدمین آن اداره خارج مینماید
مانعۀ الجمع میدانید در صورتیکه من یکنفر را  نگارى را با داشتن شغل ادارى شما نقادى و روزنامه

میشناسم که در تحت امر و خیلى نزدیک بخود،روزنامه و مطبعهء مخصوص داشته،لوایح و 
د و در آنها از ملت و دولتى که نان آنرا ها در دفاع از خود مینویسد وو منتشر میکن مقالات و رساله

میکند و باوجوداین یکى از مستخدمین بزرگ صدیق با وفاى همان  میخورد نقادى،نه،بلکه مذمت
 !بشمار میرود ملت و دولت هم

کل را  دارى اید تنقیدکنندگان از خزانه یک نکتهء دیگر هم در این تذییل هست که شما خواسته
از این زله قلم بر شما خرده نمیگیرم زیرامیدانم شما بدریافت این .نمائیدنگاران منحصر  بروزنامه

 .پریشان میکند قبیل کاغذها عادت نداشتید و چیز غیر معتاد هم حواس را قدرى
  ٤٥٣ص

و حقیر نمیدانم  نگاریرا مثل شما عادى درهرحال براى اطمینان شما مینویسم با اینکه شغل روزنامه
میشمارم،ابدا خیال ندارم این شغل را پیشه خود قراربدهم تا وسیلهء آن با کسى و کارى محترم 

 .مشاجرهء بیمغز یا با مغز کنم

حکم فرماست،اگر  اید در این مملکت جاى قوانین اولیه در موضوع خودسرى نامحدودى که نوشته
ظم ادارى رفتار و مخالف ن اید بفهمانید که در نوشتن کاغذ سابق خود من هم اشتباه نکنم خواسته

در صورتى که من در تمام مدت خدمت خود،خواه در خزانه و خواه در سایر .ام خودسرى کرده



اوامر رؤساى مستقیم خود را بلا اجراء  ها،همواره مطیع نظم ادارى بود هیچوقت وزارتخانه
ف زیر ام و چون شما را مخالف این مسلک دیده،مشاهده کردم که تمام خیالات شما صر نگذاشته

و بعبارة اخرى خودسرى است،از کار کناره گرفتم تا  پاگذاشتن قوانین مرضوعه و احکام دولتى
 .آلت اجراى مقاصد خودسرانه نباشم

را گرفته است؛اگر  من یقین دارم که در این مملکت خودسرى جاى قانون!دار کل آقاى خزانه!بلى
هاى  مملکت است،بسلیقه یات در اینچنین نبود،قوانین بودجه سال قویئیل که اساس اخذ مال

اگر .بار گران نمیکردند شخصى تعبیر و غالبا دستخوش تغییر نمیشد و مردم را دچار تحمل
که شما یکى از مستخدمین باوفاى آن  خودسرى نامحدود در این مملکت رواج نداشت،امر دولتى

گر خودسرى نامحدود ا.مخصوصى اجرء نمیگردید هستید،در پرداخت وظائف در هر ولایتى بشکل
ممکن بود بپرسند وصول یازده کرور تومان مالیات،چند نفر مستخدم  در ایران موجود نبود،لا محاله

خارجى لازم داردو خرج ادارهء اینکار چقدر باید بشود و بسیارى چیزهاى دیگر که امروز 
 .مانده استیا خوشبختانه براى شما بواسطهء همان خودسرى نامحدود،مسکوت عنه  متأسفانه

در این صورت اجازه بدهید بپرسم کیست که از خودسرى نامحدود استفاده میکند؟،من خوب 
ایدو بسیارى دیگر از این  میدانم که بعد از ذکر ادلهء استعفاى خود که شما آنرا تنقید تصور کرده

آنها چنانکه که کارهاى  در این قبیل،مستخدمین بلژیکى که کارهاى خود را تعقیب خواهند کرد ولى
اید کارهاى خود  هرگاه چنانکه خودتان نوشته شما ادعا میکنید براى خیر ایران باشد،شک دارم بلکه

 .را مانند سابق تعقیب کنند،اعمال آنها برضرر ایران خواهد بود نه نفع آن

 .در خاتمهء کاغذ خود لازم میدانم از شما تشکر کنم که یک وظیفه را بیاد من آوردید

اید براى انتشار نوشته نشده بود و من هم  اغذ اولیهء من چنانکه شما تصور کردهاگرچه ک
بعضى از مستخدمین بزرگ دولتى روزنامه و مطبعهء مخصوص ندارم،ولى براى اینکه  مثل
استعفاى مرا بعضى از هموطنانم که هنوز بصداقت شما معتقدند بد تعبیر نکنند،تمام  این

در این موضوع مبادله شده است منتشر کرده محاکمهء آن را بافکار  را که فیما بین ما مراسلاتى
 .که بعقیدهء شما در این مملکت وجود ندارد وامیگذارم عمومى

 .التفات نموده سلام مشتاقانهء مرا بپذیرید



  عبد االله
  ٤٥٤ص

  جنگ مطبوعاتى

امه فرستادم و همچو انتشار بروزن اى که باو داده بودم،هر سه فقره مکاتبه را براى برحسب وعده
رسد،همهء شهر از  که ترجمهء جواب من بدست او مى انگاره گرفتم که در همان وقتى

 .باخبر باشند ماجرى

و علت  انتشار خبر استعفا و بخصوص جواب من بکاغذ اخیر مرنار که بیشتر حقایق را روشن
راندیده و  مردمانى که هیچ آنها.استعفاى مرا واضح مینمود،وجاهت زیادى پیدا کرد

باظهارات خویش  امضائى براى من میرسید که نمیشناختم،بملاقات من میآمدند و مراسلات بى
حسین علاء بود که بیریا  تشویقم میکردند و از اشخاص متعین آنچه در نظر دارم یکى جناب آقاى

 .با تلفن بمن تبریک گفت

  خوب کارى است اماما نمیکنیم

من اقتضاء میکرد در این موقع  و خصوصیت او با خانواده و شخص دارى شاهزاده فرمانفرما مردم
شاهزاده بااینکه در کارهاى دولتى هیچ معتقد بقهر و استعفاء نبود،از .از من دیدارى بکند

میکنید،چرا خودتان در زندگانى  باو گفتم شما که اینقدر از اینرویه تحسین.اینکارخیلى تحسین کرد
محمد ولى میرزا را باستخدام خزانه فرستادید،خیلى  آن روزیکه شاهزاده.داینرویه را اتخاذ نمینمائی

بدون احتیاج نوکرى از طرف او و احتیاج ادارى از طرف خزانه و  بمن برخورد که شاهزادهء ایرانى
داران آن  اى شود که سکان کار معین فقط قربۀ الى اللهّ وارد خدمت اداره بالاختصاص بدون داشتن

در جواب اینحرف من،شرح بسیار مضحکى از یکى از وقایع دورهء .باشند خارجىاین حمالهاى 
کنم اظهار داشت  مظفر الدینشاه که چون از عفت قلمى دور است از نقل آن خوددارى مى ولیعهدى

هاى  زیرا با اینکه تمام خالصه.توانم مثل شما باشم وخود را شاهد مثال قرار داده گفت من نمى
ندارید که  وآن داده شده شما یک کف خالصه انتقالى ور بقلم خانوادهء شما باینانتقالى در کل کش



حکومتى و هزار  روید که مواجب سوارهاى شما بحکومت نمى.گرفتار تسعیر و تخفیف آن باشید
 .اى ندارم رویه چاره حرف خرج دیگر داشته باشید،من بدبخت جز این

  شهامت وزیر بى

بودند،مدتى باهم در باغچهء  لطنه رفتم،ایشان کماکان وزیر مالیهروزى بملاقات آقاى قوام الس
من تا بحال عضو «:ساخته بود گردش کردیم،بایشان گفتم ایکه تازه در خیابان قوام السلطنه خانه

بودم،البته خلاف حیثیت ادارى من بود که از ناهنجاریهاى این ماشین ظلم و استبدادنقادى  خزانه
میخواهم این قدرت  ره فقط براى اینکه شریک این تظلم نباشم نیست بلکهکنم،استعفاى من از ادا

عظیم را که بلژیکیها بدست آورده و برخلاف مصالح مملکت بر ضدایرانیها بکار میبرند،از دست 
سینهء من پر از معلوماتى است که صددرصد آنهارا محکوم میکند،شما وزیر مالیهء .آنها بگیرم

خدمت خود را بکشور در اینموضوع بشما  ام اینکار مناسبترید،من آمدهکس براى  کشور و از همه
با اظهار قدردانى و تحسین از ».پیشنهاد کنم،با من همراهى کنید ریشهء این فسادرا از کشور بکنیم

 :این فداکارى و تشکر از پیشنهاد من گفت
  ٤٥٥ص

کارها  مؤمن بقدرى از ایندیدم ».هروقت موقع رسید،من از معلومات شما استفاده خواهم کرد«
شود و مطلب  خواهد و لو بشنیدن هم باشد،وارد جزئیات بدور و یا از نتیجه مأیوس است که نمى

 !دهد را دربست بموقع مناسب احاله مى

دو سه ساله  اما وزراى بیکار بخصوص آنها که در این.سایر وزراء هم تماسى با این کار نداشتند
من هم از بیانات آنهابراى آینده که بمقام .از من تشویق میکردند وزیر مالیه شده بودند،خیلى

 .وزارت ناچار میرسیدند اتخاذ سند میکردم

 عدو شود سبب خیراگر خدا بخواهد

و بعقیدهء من بر ضرر ایران  ولى اینها بمرنار و بلژیکیها کارى نمیکرد و آنها بقول مرنار بر نفع
ولى خود مرنار وسیلهء .کم کهنه میشد و از بین میرفت کم مشغول کار خود بودند و مطلب داشت

کشور راجع باستقراض  بدست داد و آن پیشنهادى بود که براى پرکردن چالهء کسر بودجه اى تازه



چه کارى است؟مگر میخواهند  این!!پناه بر خدا!استقراض؟.یک میلیون لیره بهیئت وزراء کرد
هاى نتیجهء استقراض یک میلیون  ومرج نوز از هرجه!دومرتبه محمد علیشاه را بایران بیاورند؟

حاجت باستقراض داریم؟اگر درآمدهاى خود را  گذشته از این،ما چه!!ایم لیرهء سابق خلاص نشده
 .ما خواهد کرد ومیل جمع کنیم کاملا وفا بخرج حیف بى

رند و ولى بکى میشود این حرفها را زد؟بوزراء؟که شاید هریک مبلغى طلب سوخته ازخزانه دا
که یکماهى بیشتر  ؟یا بنایب السلطنه 1 امیدوارند که از وجه این استقراض طلب را تنخواه کنند

از این،مگر همین والا  گذشتهبموعد کبیر شدن سلطان احمد شاه و ختم اختیاراتش باقى نیست؟
حضرت اقدس دامت عظمته نبود که استعفاء و طرفیت مرا با بلژیکیهاملامت کرده بود؟پس چه 

 باید کرد که از این کار خطرناك جلوگیرى شود؟

افتادن کلاه از سر  اینوقت خوابى که زمستانى دیده بودم نظرم آمد،دیدم قسمت اول خواب یعنى
عملى شده است ولى هنوز  ام میان آتشى که خودم روشن کرده ردن آنمن و ربودن بزمجه و ب

ام،عصاى من هم قلم است،باید آنرا بکارانداخت و مردم یعنى ملت را خبردار  عصائى بکار نبرده
خواهد کرد؟اگر سیاست دولتین بدادن این استقراض  بر فرض ملت خبردار شد،چه!خوب.کرد

پیشنهاد را نمیکرد،من یکنفر هم کوچکتر از آنم که بتوانم با  مند نبود حکما مرناراین جدید علاقه
 کنم،پس عملى شدن قسمت دوم خواب چگونه باید صورت بگیرد؟ سیاست دولتین جنگ

قوهء ماوراء  من در اینوقت ساعاتى از زندگانى خود را میگذراندم که حسابى در کارم نبود و بیک
لاخره فیروزى نصیب من خواهد شد وبهمین جهت براى اى معتقد بودم و یقین داشتم که با الطبیعه

بهرصورت بانتشار .نبود جهات منفى قضیه توجیهاتى میکردم که شاید خیلى هم از روى منطق
 .مصمم شدم»بودجهء ما کسر ندار«اى تحت عنوان مقاله

 یکى بقلم آورده،رقم کل درآمد را در این مقاله من تمام عایدات دولت را یکى

  ٤٥٦ص



داده،سپس مخارج را هم جزءبجزء تعیین و از تفریق دو رقم،تفاضل درآمد برمصارف را بدست 
بروزنامه  ثابت کرده،در آخر شرحى هم با استدلال از مضار این استقراض بقلم آورده

نوشته نشده بود و  اى براى جمع و خرج دولت میدانیم در دورهء آزادى تا اینوقت بودجه.فرستادم
 .دولتى مطلع میکرد کلیات بودجه بود،عامه را از عایدات و مصارف ادارات این مقاله که حاوى

انتشار این مقاله با وجاهت زیادى که پیدا کرد،سبب شد که دو سه نفرى هم که درهیئت وزراء 
 .بار بسنگ خورد وپیشنهادش رد شد طرفدار استقراض بودند،غلاف رفتند و تیر مرنار این

  اخرى هو زاد فى الطنبورنغم

ژاندارمرى در .بژاندارمرى بود ولى مرنار آرام نگرفت و نغمهء دیگرى کوك کرد و آن ندادن حقوق
کرده در حدود پانزده هزار نفرى افراد منظم و افسران  این دو سال و نیمه،ترقى زیادى

و پستها و پادگانهاى مرتب داشته نظم داخلى را در قسمتى ازکشور برقرار کرده  شناس وظیفه
کلنل یالمارسن سوئدى که برتبهء ژنرالى هم سرافراز شده بود،با چند نفر از هموطنانش در .بود

هستهء مرکزى قوهء منظم مطیع در  کم داشت تربیت افراد و تعلیم افسران جهد بلیغ میکردند و کم
سوئدیها هم بدون هیچ دخالت درسیاست خارجى،وظیفهء سربازى خود را .یافت ایران وجود مى

ها و  گربه رقصانى منظم ملى بشمار میآمد که بى لا رعایت کرده و اجمالا ژاندارمرى تنها نیروىکام
 .بازیهاى قزاقخانه نظم داخلى رابرقرار مینمود سیاست

را بتشویش  نرساندن روغن باین ماشین که در حقیقت ام الاسباب نظم داخله بود،البته مردم
رد که خود بمرنار تکلیف تجدیدپیشنهاد استقراض را میانداخت و بالاخره دولت را مجبور میک

شده بودند که اگر واقعا پول براى  سروصداى این نرساندن حقوق که بلند شد،همه متوحش.بنماید
خزانهء ما «اى تحت عنوان اللهّ قلم برداشته مقاله ژاندارمرى موجود نباشد،چکنیم؟بازهم متوکلا على

 .وتمام نوشته و بروزنامه فرستادم تام لاتالبته با استدلا»اینقدرها تهى نیست

این مقاله اگرچه مختصرتر از مقالهء سابق بود ولى چون رقمهاى قطعى با نام ونشان از درآمدها و 
براى .مصارف فعلى نشان داده ثابت میکرد که پول در خزانه موجود است،وجاهت زیادى پیدا کرد

رد کردن .را تکذیب ورد کند،یا بژاندارمرى پول بدهدمرنار یکى از دو کار باقى ماند که یا مقاله 



نبود،مجبور شد حقوق ژاندارمرى را حواله بدهد و رفع  مقاله با دلیلهائیکه همراه داشت ممکن
 .نگرانى عمومى بشود

اى که مکاتبات مرا با مرنار و مقالات بعدى مرا منتشر میکرد،روزنامهءارشاد و یکى از  روزنامه
ولى بواسطهء درج همین مقالات خوانندهءزیاد پیدا کرده اهمیتى .ط پایتخت بودهاى متوس روزنامه

ها هم که قضیه را دانستند،بخیال پیداکردن خواننده،بفکر نوشتن مقالاتى بر  سایر روزنامه.یافته بود
 .ضد مرنار و بلژیکیها افتادند

  ٤٥٧ص

نگارى شد،مرنارکه تا اینوقت جز  دارى یکى از عایدات روزنامه نویسى بر ضد مرنار و خزانه مقاله
گاهگاه از طرف جناب آقاى سید ضیاء الدین طباطبائى وکیل امروزهءمجلس شوراى ملى و مدیر 
آنروز روزنامهء رعد آن هم براى مصلحتهاى خصوصى کسى سربسرش نمیگذاشت بلکه خود او 

دولت منتشر میکرد و  ها ومقالاتى برضد هیئت بوسیلهء حاجیان ارمنى مدیر مطبعهء بسفور رساله
بکند،کارش بجائى رسید که هدف حملهء تمام  هیچکس جرأت نداشت از تهمتهاى او تکذیبى

 .ها گردید روزنامه

از موضوعى .ادب خیلى اتفاق میافتاد که در عبور از خیابان میدیدم کسى نزدیک من آمده،با کمال
وزیاد باو میگفتم،فردا میدیدم  کم حقایق را بىالبته .دارى سؤالى میکند راجع بمرنار و عملیات خزانه

اى درآمده است که نتیجهء  اطلاع برده باشد،مقاله اینکه اسمى از منبع این ها بى در یکى از روزنامه
 .همان چند دقیقه مذاکره با من است

بسا اتفاق میافتاد که شخصى مقالهء ساخته و پرداختهء خود را نزد من میآورد و از من 
مقاله  فردا عین.صحیح آن را میکرد،منهم غلطهاى فنى که در آن مییافتم شفاها باو میگفتمت خواهش

روزنامهء خود  گاهى مدیر ارشاد از رقابت سایرین و سکوت.ها منتشر شده بود در یکى از روزنامه
میداد که از سایرین عقب  اى ترتیب شکایت میکرد،موضوعیرا شفاها نقریر میکردم و او خود مقاله

 .نماند

  سلطان احمد شاه تاجگذارى رسمى



مطابق روز ولادت سلطان احمدشاه و سال هیجدهم ولادت او   1332 بیست و هشتم شعبان سال 
آباد،در دربار و مجلس  گذشته از جشن معمولى سلطنت.بود و بنابراین روز تاجگذارى رسمى

ر تمام این مجالس د مرا هم با اینکه هیچ سمت رسمى نداشتم.هائى برپا شد ملى هم جشن شوراى
بدماغ پیش  برخورد ما دو نفرکه ناگزیر دماغ.ودجا ب مرنار هم البته همه.دعوت کرده بودند
سایر بلژیکیها که .من همیشه صورتم را از مواجههء با اومیگرداندم و میگذشتم.میآمد،مضحک بود

 .جلو میآمدند،انسانیتى ولى خیلى خشک ردوبدل میشد

ى از بقدر ها میشود ولى مردم آمدهاى جشنى سبب تغییر موضوع در روزنامه معمولا اینطور پیش
تاجگذارى  مرنار عصبانى بودند که بعد از سه روز جشن و چراغانى و اشتغال بتماشاى تشریفات

 .دارى رادنبال نمودند شاه جوان تجدید مطلع کردند و با شدت بیشترى ضدیت با خزانه

 تکلیف آشتى ازطرف مرنار

او بروم،بدزاشوب دارد بدیدار  یکروز حاجى فخر الملک از من خواهش کرد براى کاریکه با من
آبادکرمان خالصهء انتقالى که در روزهاى آخر عمر خود مظفر الدین  از کار شاه«:رفتم،بمن گفت

 :گفتم»اند،خبر دارى؟ بمن بخشیده و تاکنون بتصرف من نداده شاه

من براى اصلاح این کار از مرنار وقت خواسته بودم،بمن وقت دادنزد او «:گفت»بلى«
 .قت تمام شنید،این شرح را بادارهء مربوط دستور دادرفتم،حرفهاى مرا با د

  ٤٥٨ص

این دامادشما چرا با من «:گفت».منهم بشما کارى دارم«:من تشکر کردم،خواستم برخیزم،گفت
اینطور رفتار میکند؟میانهء ما چیزى اتفاق نیفتاده است که مستلزم اینقدرضدیت باشد،من الان هم 

دارى کل  زیادى بادارهء خزانه بینم او را دوست دارم،او خدمات بقلب خود که رجوع میکنم مى
خودبخود اتفاق میافتد،این وقعه را هم  ها گاهى ده است که قابل فراموشى نیست،این سوء تفاهمکر

نزدیکترین اشخاص باو هستید میگویم من  حالا من بشما که.باید از همانها دانست و رفع کرد
میتوانم نسبت باو همان شخص سابق باشم،شماوسیلهء این التیام بشوید،براى طرفین سودمند 

ام جواب شما را باو  حالاشما چه میگوئید؟من باو وعده کرده».منتظر جواب شما هستم من.است



باو بگوئیداین جوانها حرف از کسى نمیشنوند و اگر لازم باشد که قدرى از من «:گفتم.برسانم
این چه حرفى !اى بابا«:گفت».نیائید و بر نادانى من نزد او تأسف بخورید مذمت کنید هیچ کوتاه

آباد بمن داده است؟من چطور باو اینطور  این مرد این حکم را نسبت بشاهاست؟آخر 
اینکه عرض کردم از من مذمت کنید و بر نادانى من تأسف بخورید،بجهت «:گفتم»بدهم؟ جواب

مستقیم  حلال کردن همین حکمى است که بشما داده است و یقین بدانید اگر من رئیس مالیات
ارم،کار را باینخوبى که او دستور داده است بنفع شماتمام بودم با کمال ارادتى که بشما د

از اینحکم استفاده کنید و !هیچ«:گفتم»پس من در مقابل این انسانیت او چکار کنم؟«:گفت».نمیکردم
ولى حاجى فخر الملک از »برکۀ البرامکه هذا ایضا من»«.این استفاده را از برکت وجود من بدانید

قسمتى از ورثهء آنمرحوم با دولت،هنوز هم ختم نشده  دعواى.نکرد این حکم چرب مرنار استفاده
 .آباد در تصرف دولت است و شاه

 استعفاى مرنار

یا باید .بخدمت خود ادامه بدهد مرنار با پیشامدى دچار شده بود که با شرایط حاضر نمیتوانست
حل موضوع وبا  راه استعفاى او بهترین.قدرت از دست رفتهء او تجدیدشود یا از کار کناره کند
 .منافع جمهورى بلژیکى و سفارت روس هم سازگار بود

کرده جلو  یا هیئت وزراء جرأت پذیرفتن استعفاى او را نمیکرد،در اینصورت باید از او تقویت
تهورى بخرج داده  یا برعکس.ها را بگیرد و حتى پیشنهاد استقراض او را هم عملى کند روزنامه

ت،در اینصورت سفارت روس حاضر بود مفاداولتیماتوم دو سال و نیم قبل استعفاى او را میپذیرف
هامثلا لولو را جلو کشیده و دولت را  دارى یکى دیگر از بلژیکى را بخاطر دولت آورد و خزانه

باین استعفاء با رضایت جمهورى و  بپذیرفتن آن وادار بنماید و بنظر همچو میرسید که تصمیم
در هرحال در اوائل ماه رمضان استعفاءنامهء .وى حساب بوده استمشورت سفارت روس و از ر

 .مرنار بهیئت دولت رسید

 .تر از آن بود که دولت بتواند بلافاصله در رد و قبول آن تصمیم بگیرد مطلب غامض

تغییرى  گذشته از این شاه جوان هم تازه داراى اقتدارات قانونى خود شده شاید در کابینه هم
 .تکلیف کابینه معین نشود،طبعا موضوع مسکوت خواهد ماند پس تا.حاصل شود



آن  ها خیلى از این استعفاى ظاهرى خوشوقت شده و همگى هیئت وزراء را بقبول ولى روزنامه
  .تشویق میکردند

  459ص
 

اینکه  بر فرض.اما من خوب میدانستم که این استعفاء تظاهر صرف و براى دو قرص کردنست
دو منطقهء  آورد و استعمار مالیهء ایران و پیشرفت سیاست کار فرقى نمى مرنار هم برود،در اساس

عصاى من بزمجه را  هاى درست است که ضربه.نفوذ کماکان بسیاهکاریهاى خود ادامه خواهد داد
کلاه مانده و مقصود  بى مجروح کرده است،ولى هنوز مقصود اساسى من حاصل نشده و سر من

 .ام مالیه است هنوز بجائى نرسیده استوتم اساسى من که استقلال تام

  فرج بعد از شدت

در گرفت،قشون آلمان در ظرف  الملل اول جنگ بین  1332 در این ضمنها در چهاردهم رمضان 
این دولت  بلژیک را مسخر کرده،ماه رمضان خاتمه نیافته بود که قشونیکى دو هفته لوکزانبورك و

موقتا پیشرفت  انگلیس بجانب جنگ معطوف شدهحواس دولتین روس و .نزدیک پاریس رسید
دادن سیاست دو منطقهء نفوذ در درجهء چهارم و پنجم افتاد و حمایت از مرنارو بلژیکیها 

کوچکتر از آن شد که سفارتهاى روس و انگلیس خود را مشغول آن کنند وایرانیها را عبث با خود 
 .دشمن نمایند

استعفاءنامهء ملعون  ضر است هستى خود را بدهد و اینمرنار از استعفاى خود پشیمان شده و حا
 چه باید کرد؟ پس!را پس بگیرد ولى کجا؟تیر از شست رفته دیگر برگشت ندارد

هاى زیردست خود،با سید ضیاء الدین مدیر رعد که در نامهءخود بمن با  بوسیلهء بعضى از ایرانى
 .ود آشتى کردآن تحقیر و تبختر دشمنى او را با خویش بچیزى نشمرده ب

مجلس ملاقاتى با  رونق شده صورت پوستى،مرد حق و خریدار بازار بى سید هم مثل امروز و کلاه
این مجلس ملاقات براى نفع  البته ظاهر امر این بود که.دار کل در روزنامهء رعد منتشر نمود خزانه

ى بود که سؤالات آن ا عامه از طرف مدیر رعد از مرنار خواسته شده است ولى درحقیقت دفاعنامه
بجانب  شده و جوابهاى مرنار با لحن حق شاید بسفارش خود مرنار از طرف مدیر روزنامه تنظیم



هاى جانب ملى را در اداره  گونه رعایت آتیه هم همه رویهء گذشته را تاحدى تعدیل میکرد و براى
 .کردن خزانه وعده میداد

اى بدست  تازه اهر در آن بخوبى پیدا بود،موقعانتشار این صورت مجلس ملاقات که ساختگى و تظ
بمرنار نه بروزنامه،دادم که  شکنى،البته من داده باز در همان روزنامهء ارشاد جوابهاى فنى و دندان

منتظر تعیین سرنوشت خود از طرف  ها را براى همیشه ترك گفته مثل بچهء آدم این قبیل نغمه
 .دولت بشود

سید هم .کردند ها هم قدرى بآقا سید ضیاء الدین در عالم همکارى حمله غیر از ارشاد،سایر روزنامه
 .هاى رفقا را تحلیل برد که نتیجهء خود را گرفته بود،غلاف رفت و فحش

جانشین علاء  مستوفى الممالک.کابینه تغییر کرد  1332 بینى میشد،در اواخر رمضان  چنانکه پیش
اول .این کابینه شد هء اسبق مالیه بازهم وزیر مالیهالسلطنه و حاجى محتشم السلطنه وزیر دلسوخت

فراهم کردن  مشغول بعد گرماگرم.کاریکه کابینهء جدید صورت داد،قبول استعفاى مرنار بود
 .تشکیل گردید 1333 مقدمات بازکردن مجلس سوم شدند و مجلس جدید در اوائل 

  ٤٦٠ص

یک ادارهء کل  لیه نوشته و در این لایحهمن در ایام بیکارى،لایحهء قانونى براى تشکیلات جدید ما
بینى کرده بودم  پیش عایدات و یک ادارهء خزانه و یک ادارهء کل محاسبات و یک دیوان محاکمات

در .مالیهء کشور را اداره کند که با دیوان محاسباتى که قانون آن از مجلس سابق گذشته بود،کارهاى
بودم که بلژیکى یا ایرانى هرکس رئیس آن  مالیه کردهدار را بالمره مطیع وزارت  این قانون خزانه

شود،بالمره تحت امر وزارت مالیه باشد ودر حقیقت از این اداره چیزى نظیر صندوق صادر و 
 .این لایحهءقانونى ساخته و پرداخته و همه چیزش حاضر بود.وارد مالیه ساخته بودم

  قانون تشکیلات مالیه

قانون بوسیلهء وزیر مالیه بمجلس  جوزا منسوخ شود،لایحهء نسخ این  23 ولى قبلا لازم بود قانون 
 .قانون نسخ شد رفت و تقریبا باتفاق آراء این



هاتعیین کرد که موقتا کارها را  آقاى حاجى محتشم السلطنه کمیسیونهائى از ایرانیها و بلژیکى
بآقاى وزیر مالیه  البته منهم در یکى از این کمیسیونهاعضو شدم و.رسیدگى و جریان بدهند

پیشنهاد کردم که قانون تشکیلاتى براى مالیه بمجلس بدهند وقانون ساخته و پرداختهء خود را 
ایشان هم بعد از مطالعه تغییرات جزئى درمقدمهء قانون داده،عین آنرا بمجلس .بایشان دادم

یکى جا  سوس یکىآینده دستشان آمد،با کمال اف بلژیکیهاى مالیه هم که زمینهء تشکیلات.بردند
 .خالى کرده بسمت کشور خود رفتند

 .دار آتیه شود پا سفت کرد دارى بود بامید اینکه خزانه فقط لولو که فعلا هم کفیل خزانه

مرنار پذیرفته  در آن روزها که تازه استعفاى.تر بود پیشه تر و خیانت ها پست اینمرد از همهء بلژیکى
خواهش کرد بملاقات او  خود را نزد من فرستاد و از من 1  شده بود،روزى یکى از رفقاى ایرانى

میدهد و ضمنا اظهار میکند  هائى دیدم بمن وعده.منهم مانعى ندیده و دیدارى از او کردم.بروم
ام همراهم،بیائید باهم کمک کنیم،چرخ مالیهء این  ها خوانده عقاید شما که در روزنامهمن با «:که

عقیدهء من بر استقلال وزارت مالیه و یک «:باو گفتم کنده من صاف و پوست».کشور را براه بیندازیم
ت یا امر وزیر مالیه باشد،نمیدانم این مرام من با فکر شما جور اس دارى است که بالمره تحت خزانه

جوزا را نسخ کرد و قانون تشکیلات مالیه را از مجلس گذراند و بعد بر   23  نه؟فعلا باید قانون
 .«تدنبال اشخاص گش طبق آن قانون

 کاغذپرانى مرنار

او نزد من آمد،سواد کاغذیکه  سه چهار شب بعد از قبول استعفاى مرنار و کفالت لولو همان رفیق
بلژیکیهابهموطنان خود نوشته بود براى من آورد،بمضمون کاغذ مرنار مانند رئیس هیئت 

کرده  اقداماتى«در این نامه ببلژیکیها دلگرمى میداد که.کرده دیدم انشاء خود مرنار است مراجعه
و ».برگردد است که قبول استعفاى او بدماغ وزیرى که جرأت کرده این استعفاء را پذیرفته است

  اند پیش بروند،عنقریب ور که شروع کردهاگر اینط«ضمنا بآنها میگوید

  ٤٦١ص



 :برفیق ایرانى خود گفتم.و یکمشت از این تحریکات»حقوقهاى شما را نخواهند داد

من نذر میبندم که این کاغذ را لولو بشما داده باشد که بمن بدهید که من بر ضد رفیق وهموطنش «
بلژیکیها را بیشترثابت میکند،با کمال میل منهم چون این انتشار خیانت کارى .مرنار آنرا منتشر کنم

ولى این لولوى عزیزخیلى در اشتباه است،کسى دیگر .و حتى با شرح مؤثرى منتشر خواهم کرد
کاغذپرانى «دو روز بعددر روزنامهء ارشاد در تحت عنوان»  .اى خرد نخواهد کرد بریش پهن او چله

یقین دارم همه .هاى آن نقادى شده بود،بیرون آمد ترجمهء نامهء او با تشریحاتى که ازجمله»مرنار
اند که این نامهء محرمانه چگونه بدست من رسیده است و  کرده ا البته غیر از لولو تعجببلژیکیه

دارى کل فعلى و رئیس جمهورى آیندهء بلژیکیهاى مستخدم  خزانه هیچیک باور نمیکردند کفیل
 .ایران،ایندسته گل راآب داده باشد

 قیافهء مجلس جدید

بار دمکراتها نغمهء دیگرى  هم مواجه شدند،ایندر مجلس جدید بازهم اعتدالیها و دمکراتها با 
کوك کرده و معتقد بودند که بایدمثل ترکها برله آلمان و بر ضد دولتین روس و انگلیس وارد 

در  شد و براى حصول این نتیجه از هیچگونه ابرام فروگذار نمیکردند و با اینکه دولت ایران جنگ
هاى هیئتهاى وزراءکه  تمام مرامها و برنامه طلوع جنگ بیطرفى اختیار کرده و این جمله در

بمجلس میآمد یکى از فصول برجسته بود،معهذا اینها بخصوص لیدر آنها سلیمان میرزااز هیچگونه 
ولى اعتدالیها معتقد بودند که باید مشغلهءدولتین را غنیمت شمرده .اقدام مخالف کوتاه نمیآمدند

 .خارجى درآورد تحت نفوذهاى مثل واقعهء مرنار عملا و بمرور،خود را از

  و فرق جمعهم اللهم شتت شملهم

از دولتین همسایه رنجش  اندازه الملل بى بدون هیچ انکار و تردید،مردم در دورهء جنگ بین
زیر ساعت صحن حضرت عبد العظیم جمعیت هزار  شبهاى جمعه در مسجد زیرزمین.داشتند

دالى و دمکرات بیخبر بودند و احیامیگرفتند با ناله از استبداد و مشروطه و اعت نفرى از مقدسین که
سحرها که قرآن سرمیگرفتند،خطیب جماعت .و ندبه نسبت بدولتین لعن و نفرین میفرستادند



نظیر  هزار صدا با حدت بى.کرد دست بدعا برمیداشت،از درگاه خداوند خذلان دولتین رااستدعا مى
رت رضا سلام اللهّ علیه را بمباران کرده حض آمین میگفت و مخصوصا نسبت بروسها که حرم

من خودم .ها راچون با آنها همکار بودند،دشمن میداشتند اندازه بود و انگلیس بودند،عداوت بى
هاى عربى و فارسى تلفیق و بدولتین در  ها جمله خوان روضه ام که خیلى از مجالس روضه دیده

   کردند،حتى منبرها نفرین مى
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شملهم  اموالهم و اشدد على قلوبهم اللهم انزل علیهم بأسک و نقمتک اللهم شتتربنا اطمس على 
 .و از این قبیل مضامین،دعاى عادى آنها بود»و فرق جمعهم

بمرام و برنامهء  ولى هیچیک از این حقایق نباید بوکلاء حق بدهد که علنا بر ضد سیاست دولتى که
مال یکسال دیگر است و درآینده شاید بمناسبت،موقعى البته این وضعیت .اند قیام کنند آن راى داده

تذکراین مبحث در اینجا براى آنست که .بدستم بیاید که قدرى بیشتر در این زمینه بنویسم
حواسشان مصروف پیشرفت دادن این  اى خوانندهء عزیز توجه کند که مجلسى که در آن عده
هاى وزراء هم بر  زارى ندارد و هیئتقانونگ بیطرفى و عدهء دیگر مخالف با آنست،خیلى حواس

کامل با سیاست دارد،تندتند عوض میشوند و بهمین  اثر این دو دستگى و نتایج این افکار که تماس
چنانکه .مجلس زیاد است که همه بلا اقدام مانده است جهت پیشنهادهاى قانونى در کمیسیونهاى

یشنهاد کرده بود،افتاد و کابینهء مشیر تشکیلات مالیه را پ کابینهء مستوفى الممالک که قانون
وزیر مالیه بود،بعد از تذکر )قدیمى(در این کابینه مشار السلطنه.شد جانشین آن)حسن پیرنیا(الدوله

بگذراندن قانون تشکیلات مالیه،وکلاء تازه یادشان آمد که چنین قانونى هم  مشیر الدوله راجع
ى هم هستند که با لولو بندوبست کرده هست،بعضى رندهاى مجلس مثل سردار معظم خراسان

بنابراین میخواهند شورقانون قدرى .دار مستقل نظیر شوستر و مرنار بسازند ومیخواهند از او خزانه
اینهاپیشنهاد کردند خوب است .عقب بیفتد که افکار ضد بلژیکى که هنوز تروتازه است،کهنه شود

حرف از این .نسبت بآن تعیین شود هیئت همپیشنهاد سابق بهیئت وزراى تازه برود تا نظر این 
تر نبود،پیشنهاد را براى رئیس الوزراى جدیدفرستادند،اما مرحوم مشیر الدوله در ظرف  حسابى



دار را قدرى بیشتر از لایحهء انشائى من قدرت  خزانه یکهفته نظرى بقانون افکنده طرح جدیدیکه
ى تا رفتند مقدمات مطرح شدن آنرا فراهم ول.میداد،نوشته و هر دو را خیلى زودبمجلس فرستاد

 .کنند،این کابینه هم رفت

 .کابینهء عین الدوله روى کار آمد،وزیر مالیهء این کابینه عبد اللّه خان امیر نظام قره گوزلو بود

بود،اطلاع  امیر نظام جز اینکه املاك زیادى از همه رقم در همدان داشت و مالیات بده بزرگى
 .داشتدیگرى از مالیه ن

ام،میرزامحمد علیخان  کمیسیونى که در کابینهء مشیر الدوله در وزارت مالیه مرکب از برادرزاده
کلیهء حوالجاتیکه  مستوفى سابق فارس،و برادرم آقا میرزا رضا و عز الملک اردلان براى تصویب

ام و  ادهخان برادرز-بخزانه میرفت و همچنین کمیسیون دیگرى که از من و میرزا زین العابدین
میکرد یا باصطلاح  دکتر مصدق براى تصویب سایر مکاتباتى که در جمع و خرج توفیرى حاصل

دار و بنابراین ممکن  را عهده مالى جدید براى تصویب اعتبارات تعیین شده بود،کارهاى فنى مالیه
ده بود،از مگرحکیم الملک که چند بار وزیر مالیه ش.بود از امیر نظام هم،وزیر مالیه ساخته شود

 .امیر نظام در کار کابینه خبیرتر وبصیرتر بود؟

  تر و از افتتاح من هنوز اطلاعاتم از وضع حاضر مالیه از همه زیادتر و تروتازه
  ٤٦٣ص

هرکس وزیر مالیه باشد منبع اطلاعى به از من ازاوضاع .مجلس ببعد وجودم بسیار بکار است
زیادتر از سابق  ویتم در کمیسیونهاى فوق العاده همحاضر مالیه ندارد و طبعا مراجعات بمن و عض

 .است

مانده و ممکن  مواظب و سرپرست در مجلس یکروز متوجه شدم لایحهء قانونى تشکیلات مالیه بى
مطلب را با وزیرمذاکره کردم،ولى خود وزیر .اى از زیر چرخ قانون بیرون بیاید است چیز نتراشیده
اینکاره میتوانستیم باشیم رسمیتى نداشتیم  ها هم یکى دو نفرى کهها نبود،از ما که اهل این مدافعه

 .که بمجلس رفته بنام دولت از قانون دفاع کنیم



باخبرم،عیب کاردر اینجاست )تیمورتاش وزیر دربار پهلوى(منهم از بندوبست لولو با سردار معظم
هم دائرنیست که هر شب نظرى باهم پیدا کرده دو دسته شده کلوب آنها  که اعتدالیها هم اختلاف

 .بآنجا رفته یکى از آنها را تعلیم داده براى سرپرستى لایحهء دولت بگماریم

  دو پهلوان گیرى کشتى

طلبى خوب  او را در راه جاه سردار معظم خراسانى را خوب میشناختم،درجهء تهور و بیباکى
هدر برود و بهمت این غفلت ممکن است زحمات یکسالهء من  میدانستم و میفهمیدم که با جزئى

را از غربت و بیکسى خلاص  پس چکنم که این قانون.جوان،از لولو،مرنار ثانى تراشیده شود وکیل
کار را سراغ نداشتم که دل بکار  پشت کنم؟از فکلبهاى مجلس مأیوس بودم زیرا در آنها آن درجه

بقه اعتماد زیاد داده و با دقت خود نکات باریک قانون را در نظربگیرند،وانگاه باین ط
این دسته کافى بود که مرا نسبت بهمه ظنین  بوجود آمدن شخصى مثل سردار معظم در میان.نداشتم

نظر انداخته آقاى شیخ اسد اللهّ محلاتى را بنظر  در میان غیر فکلیهاى اعتدالیهاى مجلس.کند
کردم و آقاى شیخ را تاحدى از آنها باخبر هم بود،خوب حالى  نزد مدرس رفته مطالب را که.آوردم

محلاتى براى دفاع قانون و نظرات من از طرف چهارده نفر هیئت علمیه که از  آقاى.از او خواستم
حظ  الحق من از حدت ذهن آقاى محلاتى در نکات قانون مالیه.سوا شده بودند مأمور شد اعتدالیون

انون انشاءمن و قانون گویا سردار معظم هم از تحشید قواى ما باخبر شده و از روى ق.میکردم
انشاء مشیر الدوله یک طرح سومى ترتیب داده پانزده بز اخفش یا همدست ازوکلا پیدا کرده 

 .پیشنهاد کرد بامضاى آنها رساند و طرح سومى مقابل دو فقره لایحهء دولتهاى قبل

منسوخ را که  جوزاى  23 سردار معظم در این طرح خود زبردستى عجیبى بخرج داده،روح قانون 
ادى خود گنجانده ودر جائى که باید ناگزیر دارى کل بود،در طرح پیشنه وتمام خزانه استقلال تام

نوشته بود که در آینده و بمرور بتوان  براى وزارت مالیه اختیاراتى قائل شود،مطلب را ذو وجهین
سردار معظم مخبر کمیسیون مهمتر اینکه خود  و از همه.دارى تفسیر و ترجمه نمود بنفع خزانه

 .قوانین مالیه هم بود

آقاى فتح اللّه  آقا شیخ اسد اللهّ همسایه ما بود،هر شب منزل ما میآمد،اگر من هم نبودم برادرم
  مستوفى حاضر بود،آقا شیخ درس خود را حاضر میکرد و فردا بمجلس میرفت



  ٤٦٤ص

م پاپى اسامى نباشند،اسامى رااز قانون مشیر من بایشان گفته بود.و از قانون انشاء من دفاع مینمود
سردار .الدوله بگیرید ولى روح قانون انشاء من که اقتدار وزارت مالیه است بایدمحفوظ باشد

با .معظم با آقا شیخ اسد اللّه مواجه شد،این دو حریف هریک طبق نظریهءخود باهم میجنگیدند
سیاست مشغول بود،در اکثر موارد نظر  ت با ایناینکه سر وکلا بکارهاى همراهى با آلمان و یا ضدی

بدون مدافع از طرف دولت،بنفع وزارت مالیه از  باین ترتیب بود که این قانون.من تأمین میشد
 .مجلس گذشت

 ...من هم میگفتم...اگر میگفت

باید بگویم  اى بنظرم میرسید،حاجى شیخ را در تنفس گیر آورده آنچه من گاهى وسط جلسه نکته
نشان میکردم،همه میدانستند حاجى شیخ اسد اللّه نمایندهء من است وسردار معظم نمایندهء خاطر 

و آقاى شیخ توجه کرده و تغییر  اى گنجانده یکروز سردار معظم یک نکتهء باریک فنى در ماده.لولو
عصبانى شد و بطوریکه سه چهار نفر  اندازه وکیل جوان بى.عبارت ماده را پیشنهاد کرد

ام او با این  من میرزا عبد اللّه خان را دیده خوب است پاشم بگویم«:ش هم شنیدند گفتوحو حول
رفقا بشیخ اسد اللّه خبر دادند،پیرمرد در نهایت ».ماده بطوریکه پیشنهاد شده است راضى است

من منکر نیستم که این نکات .من هم در نوبت خود میگفتم اگر میگفت!بیخود نگفت«:سادگى گفت
عبد اللّه خان بمن میاموزدولى شما هم خوبست اعتراف کنید که مدرس شما هم لولو  را میرزا

 «.است

این قانون با اینهمه بلائى که بر سر مالیهء این کشور آمده است هنوز هم کلا نسخ شده،قانون 
که بعضى  اگر در فصول و مواد آن دقت کنند بخوبى پیداست.منحصر زندهء تشکیلات مالیه است

هاى این پیرو جوان است ولى  این ابهامها بر اثر همین کشمکش.یک ابهامهاى خفى دارد مواد آن
وقتى این قانون از کار درآمد که بلافاصله کابینهء عین الدوله افتاد و پس ازیکماه بحران،کابینهء 

 در این کابینه،وثوق الدوله وزیرمالیه شد و بقول خودم در ابطال.مستوفى الممالک روى کار آمد
 «.مع الاسف بازهم قرعهء تشکیلات مالیه براى دفعهءدوم باسم ایشان درآمد«الباطل



  مهاجرت

باوجوداین اگر مجلس سوم جوانمرگ نمیشد،ممکن بود ازتشکیلات این قانون جدید چیز نسبۀ 
سیاست  ولى اقدامات دموکراتها در پیشرفت دادن.متناسبى که با وضعیت سازگارباشد بیرون بیاید

 و بالاختصاص تحشید قواى داوطلب براى همراهى آلمان که بوسیلهء لیدرآلمان 
  ٤٦٥ص

اى که روسها درسرتاسر  از قوه.دموکراتها بعمل آمد،توجه دولتین انگلیس و روس را جلب کرد
نمیدانم بچه مقصد  اى را بنزدیک پایتخت خواسته و سفیرکبیر عثمانى را که شمال ایران داشتند عده

شهر تهران مورد تهدید واقع شدو کابینهء مستوفى الممالک .شده بود اسیر کردنداز تهران خارج 
 .تصمیم گرفت پایتخت را باصفهان منتقل کند

منتقل نماید،بوکلاء هم  بکلنل ادوال،قائم مقام ژنرال یالمارسن،امر داده شد مرکز خود را باصفهان
وانتقال شروع گردید،من در این  نقل عملیات این  1334 گفته شد باصفهان بروند،روز هفتم محرم 

اطلاعم و چون جز حافظهء خود منبع  بىسیاست وارد نبوده و از جزئیات مسألهء مهاجرت 
خواهم داشته باشم،ناگزیر از کسى چیزى در این  نمى»شرح زندگانى خود«دیگرى براى نوشتن این

الملل،در  آنها که در مدت جنگ بینتمام وکلا و تمام  پرسم و اجمالا مینویسم موضوع نمى
سیاست،هیزم ترى بانگلیسها وروسها فروخته و آنها که در تحشید قواى داوطلب براى آلمانها 

 .دوندگى کرده بودند یاجزو این قوه بشمار میآمدند،تهران را ترك گفتند

پیدا کنند و  در این ضمن بعضى هم بودند که تظاهر بخرج داده و میخواستند در نزد جامعه اهمیتى
 .جات کرده با سایرین براه افتادند از راه لزوم مالایلزم،پیاز جزء میوه

دوستى و  ها هم بودند که مسلما طرف تعرض نبودند ولى واقعا از راه عقیدهء ایران بعضى
 .خواهى تحمل اینوضع بر آنها گران بود و نمیخواستند بیش از این گرفتار این اوضاع باشند وطن



همگى بسمت قم حرکت کردند و بعدها هریک از آنها بجانبى متفرق شدند وبعضى بهرصورت 
وقرارها و وعد ووعیدها از  ولى باقدامات سفارتین و قول.بخاك عثمانى و حتى ببرلن هم رفتند

 .حرکت شاه و هیئت دولت باصفهان جلوگیرى بعمل آمد

  تشکیلات جدیدمالیه

ون جدید،با کمى پس وپیش،در همین اوقات بعمل تشکیلات آقاى وثوق الدوله و اجراى قان
مشار الملک معاون،عمید الحکماءکه عمید السلطنه شده بود،رئیس تشخیص عایدات،منتخب .آمد

ناپذیر،در  و نیکمردى خدشه رئیس محاسبات و جناب آقاى دکتر ولى اللهّ نصر که با پاکدامنى الدوله
رئیس دیوان محاکمات  1  اتٰیذْهبنَ الَسیئ اتٰالَْحسنإنَِّ  قوانین مالیه عامى بحت بسیط بود،بحکم

اما کمیسیون تطبیق حوالجات که درقانون جدید قائم مقام دیوان محاسبات شده بود،چون .شدند
پیشنهاد وزارت مالیه و انتخاب مجلس منوط و این پیشنهاد و انتخاب  انتخاب آن برحسب قانون به

میرزامحمد على خان برادرزاده و آقا میرزا رضا برادرم و عز الملک که قبل از این .بعمل آمده بود
دهء دیگرم میرزا زین العابدین خان برادرزا.مشغول این کار بودند،قابل تغییر نبودند تشکیلات هم

اى ازکارکنان  این آقایان هم هریک در ادارهء خود عده.مدعى العموم دیوان محاکمات تعیین شد هم
ماندهء  آورى کردند و دوائر زیردست خود را بین آنها تقسیم نمودندته خزانه را بتناسب جمع

 لولو که شاید.بلژیکیهاى مالیه بعضى بگمرك رفتند و برخى ایران را ترك گفتند

  ٤٦٦ص

پیشگى او در کار مرنار واقف شده و از طرف دیگر در  ها بخیانت جمهورى بلژیکى
تشکیلات هم شکست خورده نتوانسته بود خزانهء ذى قدرتى در قانون بگنجاند،ایران راترك  قانون

 .دارى کل بفهیم الملک رسید گفت و بالاخره خزانه

 عاقبت مرنار

میخواهم قدرى از سلسلهء حوادث  مرنار کجا رفت؟براى اینکه مجددا باین قسمت برنگردم،اجازه
آذرى  دارى خود،میرزا احمد خان مرنار بعد از استعفاءبراى دادن حساب دورهء خزانه.جلو بیفتم

ولى .اطلاع را بکمک خود طلبیده مشغول ترتیب محاسبات خودگردید گوى بى مرد متظاهر قلمبه



گرفت و در گوشهء کدام  نمیدانم چه مرضى  1334 از اینکه کارش را تمام کند،در بهار سال قبل 
 .مهمانخانه در سن متوسط بدرود زندگى گفت و این حساب هم بامرگ او خاتمه پذیرفت

  ضرابخانه نمیشوم من رئیس محاسبات

داده نشد؟آقاى اینجا یک سؤال پیش میآید که چرا بمن در مقابل این زحمات،اجرى و کارى 
برقرار شد،من از ایشان در باغ معتضد الملکى در تجریش که  وثوق الدوله وقتى بوزارت مالیه

را از مجلس نگرفته و از آن  ایشان هنوز قانون تشکیلات.حالامتعلق بآقاى تدین است،دیدنى کردم
راتیکه در آن نقشهء اصلى خود و تغیی من.خبرى نداشتند،چگونگى این قانون را از من پرسیدند

شده و باید بآن عمل شود،بعرضشان  بعمل آمده و بالاخره آنچه از دستگاه قانونگذارى خارج
گفتم این قانون با کشمکشهائى که در آن  رساندم و طرز جریان آیندهء آنرا اجمالا تشریح کرده

مشکلات اى  چندان مشکلى ندارد و اگر در عمل بپاره منقصت نیست ولى اجراى آن شده است،بى
ایشان خیلى از .بگذرانید،اصلاح آن کار آسانى است بربخورد،با چند تبصره که از مجلس
 :توضیحات من خوشوقت شده گفتند

 »با کمک شما همه را اصلاح خواهیم کرد«

مجلس بهم  اى نمیکردم زیرا بزودى ایشان از من کمکى نخواستند و من هم البته بایشان مراجعه
داشتند و بعد از برهم  باوجود مجلس و حکم فرمائى قانون،بوجود من احتیاجخورد و البته ایشان 

خوردن مجلس با مشار الملک و عمید السلطنه و سایرین مطلق العنانترو بهتر میتوانستند مقاصد 
را بمن (!)پس از مدتى،بتوسط برادرم آقا میرزا رضاریاست محاسبات ضرابخانه.خود را انجام کنند

 .لبته اینهم کارى نبود که مرامشغول کندا.پیشنهاد کردند

پائیز گذشت،یک پنجاه روزى هم بعد از مهاجرت،کابینهء فرمانفرما بر سر کار بود،بر اثر هجوم 
عصبانیت بدون هیچ  اى از بقایاى ژاندارمرى که در رباطکریم اجتماع کرده و از راه روسها بر عده

رحمانهء آنهاکه از طرف قشون روس  ار بىکمک و مددى چماق نشان دولت روس میدادند و کشت
 .روى کار آمد)خلعتبرى(بدان اقدام شد،این کابینه هم افتاده و کابینهء سپهسالار

 وزارت مالیهء این کابینه بحاجى یمین الملک،میرزا على خان معز السلطان سابق،
  ٤٦٧ص



آقاى فتح  در دیگرمآقا میرزا رضا برادرم رئیس تشخیص عایدات شد و برا.رسید)ها پدر حسابى(
سپرى شد،در عید  زمستان.اللهّ مستوفى بریاست ممیزى در ادارهء تشخیص عایدات برقرار گردید

آقاى سپهسالار که .بودم نوروز من بدیدار رئیس الوزراء رفته و چون در منزل نبود،کارت گذاشته
احوال مرا پرسیده گفته  نظرم نیست از کدامیک ازنزدیکان من.البته وقت بازرسى کارتها را نداشتند

خبر بمن .با او کار هم دارم،میخواهم او را ببینم بودند در این عید از من دیدن نکرده است،من
 .آباد بدیدار ایشان نائل شدم حوضخانهء عمارت ولى اى در اطاق جنب رسید صبح جمعه

  ایالت تهران اشتغال من بممیزى

داشت،روى کار آوردن  ء ما سابقهء دوستى اجدادىمحضر بود و با خانواده سپهسالار بسیار خوش
برادرهایم هم از همین رهگذر بود،ازاطلاعات من راجع بمالیه بیخبر نبود و از زحماتى که من در 

 .ها از مالیه کشور کشیده بودم کاملا مطلع بود کردن دست بلژیکى کوتاه

زحمات  اده،دیدم دولت حقمن دیشب بفکر شما افت«:بعد از ردوبدل شدن تعارفات معموله گفت
ام کارپرمشقتى است،ولى  شما را اداء نکرده است،اگرچه کارى هم که حالا براى شما فکر کرده
نتیجهء آن را باید در نظر  براى شخص فعالى مثل شما زحمت کار را نباید بحساب آورد بلکه

انگارى است و  سهلاند که اکثر آنها غلط و پراز اغراق یا  هائى کرده در تهران ممیزى.گرفت
اند که بجائى برسانندو بتوانند از روى این ممیزیها جزو جمع  هیچوقت یک بلوك را دنبال نکرده

براى سرمشق ممیزى کل کشور این کار را در  میخواستم از شما خواهش کنم.جدیدى بسازند
،شما را خواهد دید ام بحاجى یمین الملک وزیرمالیه که الان اینجا بود دستور داده.تهران عملى کنید

 «.البته از ورامین هم شروع خواهید کرد.و ترتیب مسافرت خود راخواهید داد

 .معلوم است با این طرز بیان مؤدبانهء رئیس الوزراء پیشنهاد ایشان قابل رد نبود

 .گذشته از این منهم از بیکارى خسته شده بودم،در مواجب هم که کسرونقصى در کار نمیآمد

 .عمل راغب بودم سازگار بود هم خالى از تفریح نبود و با طبع من که بآزادىکار صحرائى 

 .با تشکر از این یادبود ایشان،از هم جدا شدیم

نفر ممیز،یک نفر منشى،هفت هشت سر  من براى این خدمت،دو دسته مهندس،یکنفر مقنى،یک
جلودارو مهتر و اسب سوارى و هفت سر قاطر براى حمل بنه و آشپز و آبدار و ناظر خرج و 



را تصویب  بدون کسر یک قلم،تمام.قاطرچى و لوازم آشپزى و آبدارى و فرش پیشنهاد کردم
 .شمسى هیئت ممیزیرابورامین بردم  1295 کرد،اعضا و لوازم تدارك شد و در اواسط ثور سال 

 و جدید ممیزیهاى قدیم

که اطلاعات زراعتى داشتند را  ممیزیهاى عهد قاجاریه از روى اصول علمى نبوده است،اشخاصى
وکار و  براى این کار تعیین میکردند،آنها هم بدهات رفته با ملاحظهء آب و ملک و کشت

که یک ولایت یا یک بلوك تمام  همین.حرفهءاهالى،مالیاتى از نقد و جنس،براى آنها معین میکردند
   از روى تشخیص این ممیزى،جزو جمع براى ولایت.میشد
  468ص

 
اکثر دقت زیادى هم در عایدى یک ده نکرده و مثل عموم .ترتیب میدادندیا بلوك 
آورى دقیق تمام عایدات طرف  استبدادى،بیسروصدا ورگذار شدن کار،بیشتر از جمع کارهاى
عوائدرا .اگر احیانا ممیزى مثل میرزا حبیب اللّه عموى ما خیلى دقیق میشد و میخواست.بود رعایت

تعیین  مالیات را نقدى و جنسى.لتیان هم از ممیزى او ناراضى میشدندکاملا استقصاء کند،حتى دو
بیندازند،گذشته  میکردند زیرا نمیخواستند رعیت را در نقد کردن جنس براى اداى مالیات بزحمت

از این،اگر در تسعیر هم ترقى و تنزلى پیدا میشد،استفادهء یک طرف بر ضررطرف دیگر بمیان 
داشتند،مالیات را نقدى و در  ل یزد و کاشان،اهالى خودشان بغله حاجتدر ولایاتى که مث.آمد نمى

ها  همهء این ممیزى.تسعیر هم اسفل القیم را در نظر میگرفتند که رعیت از عهدهءاداى آن برآید
جمعهائى که میرزا محمود  بر اثر اضافه مال دورهء ناصر الدینشاه بود فقط در دورهء مظفر الدینشاه

اعتدالى حکام در  از سنگینى مالیات و بى کرده و بعضى از جاها مثلا مثل قوچانقره بر خراسان 
میرزا ابو القاسم مستوفى کاشان،براى تعدیل  تقسیم اضافات شکوه داشتند،هیئت ممیزى بریاست

چند ساله را بین دهات با رعایت مالیات سابق تعدیل  جمعهاى این مالیات آنجا مأمور شده اضافه
 .کرده بود



یکى از منابع تکثیرعایدات دولت .دانیم در صدارت امین الدوله،ناصر الملک وزیر مالیه شدمی
هاى عهد محمد شاه و  ممیزى ممیزى جدید تصور میشد،حقا فکر میکردند که مالیات فعلى از روى

انگاریهاى  که گذشته از سهل بخصوص عهد صدارت امیر نظام فراهانى و تسعیرات آنروزهاست
پس .جا بر نفع رعیت بوده است،تفاوت تسعیرامروز با آن روزها چندین برابر است همهممیزین که 

هاى اواخر ناصر الدین شاه را هم بحساب  جمع اگر ممیزى جدید بشود،بر فرض که اضافه
 .بیاورند،بازهم فائدهء دولت زیاد خواهد بود

تقسیم  مساوات بر دهات جمعهاى دورهء ناصرى و مظفرى هم که اکثر بطور گذشته از این،اضافه
 .نشده است،تعدیل خواهد شد

 .هاى عایدى یک مالک بخوبى باخبر بود ناصر الملک خود مردى ملاك و از چشمه

اروپاهم  1 بواسطهء اقامت در اروپا و مطالعهء کتب مختلفهء فنى،از اصول ممیزى علمى کاداستر
خبرى  ها که از این اصول ولى بوسیلهء کى این اصول را اجرا کند؟مستوفى.اطلاع نبود بى

هائى که اطلاعى از امر  نداشتند،بنابراین کلیاتى را در نظر آورده و با مستوفى
صورت سؤالهائى که براى بدست .نمودهاى عملى تنظیم  داشتند،مذاکراتى کرد و نقشه زراعت
عایدى باید از مالک یا نمایندهء او بشود ترتیب داد ولى بلافاصله چنانکه دیدیم  آوردن

در دورهء .اى از این اقدامات مقدماتى گرفته نشد امین الدوله برهم خورد و نتیجه صدارت
کمیل عملیات سابق کرد عین الدوله که مجددا بوزارت مالیه رسید،نیز کارهائى براى ت صدارت

 .آنها هم بواسطهء پیشآمدهاى صدارت عین الدوله بمقام اجراء و عمل نرسید که

در دورهء مشروطهء اول و استبداد صغیر هم،البته موقع این قبیل کارها نبود،مشروطهءکبیر 
 آمد،صنیع الدوله وزیر مالیه شد،خزانهء مرکزى هم تأسیس شده بود،گشتند پیش

  ٤٦٩ص

هاى کار ناصر الملک را بدست آورده فکر و نقشهء او را دنبال و صورت  صورت و نقشه
چاپ کردند که در مقابل هر سؤال دو ستون داشت،یکى راجع بجوابى بود که مالک  سؤالهائى



ولى این عمل منحصر بدهاتى بود که مالک،از .میدادو دیگرى شامل تحقیقات ممیز بود
باقى  کارهاى دیگرى که در مالیه داشتند،مجالى براى ممیزى عمومى.دمالیات آن شکوه میکر زیادى

 .نمیگذاشت

و  باوجوداین،گاهگاه بدهات دیگر هم مأمور ممیزى میفرستادند و با همین طرز سؤال
دهى را خیلى کم تصورمیکردند و  جواب،صورتهائى تنظیم میشد و اینهم در مواردى بود که مالیات

با اینکه این .داشت کى بود که از زیادى مالیات یکى از املاکش شکایتیا مربوط بباقى دهات مال
زیرا کسر کردن و اضافه .بودند ممیزیها منحصر ببلوکات تهران بود،هیچ نتیجهء عملى از آنها نگرفته

در این زمینه انجام نشده بود که بتوانند  نمودن مالیات،هر دو منوط بامر مجلس بود و کار شایانى
 .مجلس برسانند برده جزو جمع جدیدى بتصویبیکجا بمجلس 

آلات و .کرد دارى خود هوسن مهندس مساح بلژیکى را براى ممیزى استخدام مرنار در خزانه
ولوازم این کار »تئودولید«و»تخته پلانشت«و»امتر تاکه«بردارى از قبیل ادوات نقشه

و جعبه پرگار و غیره وارد  دسىحتى چتر مهن»متر و بلانى«کشى و کاغذهاى نقشه»میر«و»ژالون«مانند
اى از شاگردان دار الفنون را که چندمقاله هندسه خوانده  این مهندس مساح عده.کرد

عایدى ملکى طرف احتیاج  هائى بانها داد و گاهگاه که دانستن آورى کرده و تمرین بودند،جمع
هاى  و همان سؤال و جواب برمیداشتند هائى هم بردارى لزوم پیدا میکرد،نقشه میشد و بالنتیجه نقشه

عمومیت نداشته بطور تفرقه از هر بلوکى چند  ولى بازهم عمل.سابق را هم با نقشه توأم میکردند
 .بردارى شده بود بود،باین طریق نقشه قریه که آنها هم اکثر راجع بخالصجات

دائره،ممیزى  بینى کرده بودم که این من در ادارهء عایدات قانون انشائى خود،دائرهء ممیزى پیش
مرحوم مشیر الدوله هم عین آنرا در لایحهءخود با فى الجمله تغییر .عمومى را در کشور شروع کند

دارى نبود،از  مالیه و خزانه چون کار هم فنى و چندان مربوط به اختیار وزرات.پیشنهاد کرد
در بدو تأسیس خود بکارى  ولى دایرهء جوان ممیزى.هاى مجلس مصون ماند کشمکش

و درهرحال این دائره بیشتر حالت  کشى کرده پرداخته،شاید در هر بلوك چند فقره ممیزى و نقشهن
 .تجمل ادارى را داشت و کار شایانى نکرده بود



مدیرى برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى در دائرهء ممیزى و ریاست برادر دیگرم آقامیرزا رضا در 
داده بود که هر  ئیس الوزراء باین کار بمن قدرتىادارهء کل تشخیص عایدات و توجه سپهسالار ر

 .اى تغییرپذیرفته میشد پیشنهادى راجع بممیزى ایالت تهران میکردم،بدون ذره

فقط کارى که کرداین بود که .یمین الملک میخواست قدرى بیمزگى کند ولى کارى از پیش نبرد
  کلاهىاز این نمد «ده پانزده روز ما را عبث معطل کرد و وقتى دانست

  ٤٧٠ص

 .را کنار گذاشته مثل بچهء آدم شد و ما به سمت ورامین رهسپار شدیم»گیرى گه»«ندارد

  در ورامین عملیات ممیزى

منهم چون .بکهریزك مندکان برویم من هیچ بورامین نرفته بودم،ممیزى که همراه بود صلاح دید که
بده مزبور رسیدیم و درمنزل  عصرى.نابلد بحت بسیط بودم،درمقابل این پیشنهاد چیزى نگفتم

آباد بود  مزبور و ده مجاور آن خلیفه کدخدا سلطان محمد بوربور که نیمه مالک و نیمه مستأجر ده
اى براى مالها و دو  زحمت مابشما فقط این است که طویله«:کدخدا جلو آمد،باو گفتم.پائین آمدیم

شما خوب باخبرم،ولى خواهش میکنم نوازى ایلاتى  سه اطاق براى منزل بما بدهید،من ازمهمان
مهماندارى از هر وارد و بخصوص نوکر دولت است،با من همراهى  برخلاف رسم خودتان که

دیدم کدخدا با وحشت ».کرده تعارف را کناربگذارید و ما را بگذارید تا بکارهاى خودمان برسیم
ء ما از خود خرج پذیر نیست که ما مهمان را بگذاریم در خانه امکان«:گفت عجیبى جواب

 :گفتم».کند

مهمان یکشب یا دو شب بیش نباید باشد،من میخواهم خانهء شما را مرکز عملیات خودقرار »
هیئت حتى  گذشته از این،دولت همه چیز این.بدهم،شاید یکماه در این ده بخواهم توقف کنم

ممکن نیست  مبینى کرده و داده است در اینصورت براى منه نمک و زعفران مصرف آن را پیش
وقتى ».مهمان شما شوم و اگر باین شرط که خرج ما با خودمان باشد ما را نپذیریدبده دیگر میرویم

کار من «:گفتم»چه خواهند گفت؟ آخر مردم بمن«:این جملهء اخیر را شنید قدرى نرم شد و گفت
ممیزى  و سایر بلوکات تهران را وحوش نیست،من باید تمام ورامین منحصر باین ده و حول



ندارند بشما بگویند و مخصوصا بشما  کنم،وقتى با سایرین هم همین معامله را کردم،مردم چیزى
این هیئت از آقا و نوکر .یک ازهمراهان من بدهید میسپارم که حتى یک لقمهء نان هم نباید بهیچ

رده فقط از شما خواهش میکنم این زحمت را قبول ک همگى شام و نهار منظم خواهند داشت،من
نابلد باشد،شما محلهائى که از آنجا آذوقه میتوان بدست  در مواردى که نوکر و ناظر خرج هیئت

آورد باو معرفى کنید و اگر درخود ده حاضر است دستور بدهید بقیمت عادلانه بما 
در حضور او از قیمت عمومى اشیاء از کدخدا تحقیقاتى  سپس ناظر خرج را خواسته».بفروشند

 .برداشته باو دادمکرده،صورتى 

و  براى پانزده مال و بیست مرد روزانه میزانى نان و گوشت و برنج و روغن و سایر لوازم کاه
 .یونجه و جو برآورد و کار خانگى هیئت را مرتب نموده شامى خوردیم و خوابیدیم

این خبر در این مذاکره با کدخدا بسیار لازم بود زیرا من از رسم دهاتى خبر داشتم که تا فرداعصر 
از ترس خرج  تمام ورامین منتشر شده و کار آیندهء ما را پیش خواهد برد که هرجا برسیم

هم بدانند براى کار  از طرف دیگر اعضاى هیئت.مهماندارى ما را ببهانهء نداشتن منزل رد نکنند
تعدى روا رویه را دانسته بکسى  اند،وقت خود را بسورچرانى تلف ننمایند و نوکر و قاطرچى آمده

حاجتى بتذکر و قسر و فشار در  ندارند و همگى بدانند که رویهء سابق متروك است تا در آینده
احترامى وتطاول واقع نشده و نمایندگان آنها هم  ها مورد بى کار نباشد و خانه و دارائى دهاتى

  بدانند که رشوه و تقاضائى ولو بپذیرائى مرسوم
  ٤٧١ص

ملک  ز آوردن توصیه و سفارش مأیوس شده بگذارند عادلانه بدهىهم باشد،در کار نیست تا ا
 .ها تعیین شود آن

نظر .پرداختیم فردا صبح آقایان مهندسین و ممیز را باطاق خود دعوت کرده،در طرز عمل بمشاوره
آقایان این بود که مثل سابق نظرى بآب و خاك بیندازند و سؤالاتى ازنمایندهء مالک بکنند و 

باید این کشور ممیزى علمى  بالاخره«:گفتم.هاى سابق اضافه نمایند تنظیم و بر دوسیههائى  دوسیه
بهتر از اینکه این خدمت بدست  در این صورت چه.بشود و از ایالت تهران هم باید شروع کرد

دیدم »بردارى نقشه«:گفتم»علمى چیست؟ مقصود از ممیزى«:یکى از آنها گفت».آقایان انجام شود



میکنند و چیزى جواب نمیگویند و یکى از آنها که  آقایان بهم نگاه!ام چینى حرف زدهمثل اینستکه 
پس شما دو دسته مهندس که چهار نفرید «:گفتم»!بردارى وقت زیادمیبرد نقشه«:تر بود گفت مسن

را مقنى و جنس زمین را که چه عملى دارد ممیز تشخیص  در این هیئت چکار باید بکنید؟آب
 :وانها گفتیکى از ج».میدهد

مقصود از عجله چیست؟البته «:گفتم».بردارى هم میتوان کرد البته اگر عجله نداشته باشید نقشه«
بردارى نکنیم سر ما را ببرندولى تأنى  کارد روى حلق ما نیست که اگر روزى دو ده را مثلا نقشه

بسته «:گفت»کنند؟بعقیدهء شما این دو دسته مهندس روزى چقدر میتوانند کار .هم اندازه دارد
سرهم روزى یک ده را میتوان «:گفتم».بعرض و طول دهات است

کشى هم هست چطور ممکن است  بردارى نقشه هرگز،گذشته از نقشه«:گفت»کرد؟ بردارى نقشه
 «دودسته مهندس روزى یک ده را از کار درآورند؟

بردارى  ا طرزنقشهدر مدرسهء سیاسى،آقاى مهندس بغایرى،در ضمن درس هیئت و مقدمهء جغرافی
را بما نشان داده  بردارى و استعمال ادوات مهندسى را بما درس گفته و آلات و کار ابزارهاى نقشه

که من باین رشته خیلى علاقه  ام در جاى خود نوشته.و چگونگى ترسیم نقشه را هم بما آموخته بود
ى این دانش بدرد من هیچ تصورنمیکردم که روز.داشته و آنچه معلم میگفت خوب ضبط میکردم

حالى کردم که اینقدر هم که آنها میخواهند کار را  بخورد،بنابراین وارد طرز عمل شده و بآقایان
آنروزتا عصر کار ما بمشاوره یا بهتر بگویم بمحاجه گذشت و .مشکل قلمداد کنند مشکل نیست

مجاور هم برخواهد اگر کار راپشت هم بیندازیم،نصف کار یک ده،بده «:بالاخره بآقایان گفتم
ده را گرفتید،فردا که ده دیگر را میخواهید بگیرید،قدر اقل،نصف  وقتى که شما محیط یک.خورد

بنابراین کار شما منحصر بنصف محیط یک ده میشود،این نصف .اید کار امروز را دیروزانجام کرده
گیرى کار  اویهبطور متوسطهیچوقت زیادتر از صد و پنجاه شکستگى و بنابراین صد و پنجاه ز

 .ندارد و صد وپنجاه زاویه را در یک روز میتوان گرفت

بگیرید مرا  درهرحال مقاطعهء شما نیست،شما دو دسته هریک روزى صد و پنجاه زاویه براى من
اى  کردیم،هر دسته از فردا صبح بهمین طرز عمل را شروع.حرف من جواب نداشت».کافى است



اگر یک ده بزرگتر .میدادند ز دیگر آنرا رسم کرده نقشه ترتیببردارى و رو روزى یک ده را نقشه
  برد،در مقابل دهات کوچکترى بود که بیش از یک روز وقت مى

  ٤٧٢ص

ده  بطوریکه از حاصل کار این دو دسته مهندس روزى یک.هم بود که کمتر از یک روز کار داشت
 .از کار درمیآمد

پسر بناى قمى و جوان زحمتکش و چیزفهمى  از یکى از مهندسین که اسمش غلامحسین خان و
زاویه گرفت  بود،خواهش کردم با زنجیر فاصلهء دو نقطهء ثابت را پیموده و بنقطهء ثابت دیگرى

بمرکزى مانند گنبد  هر روز با گرفتن یکى دو زاویه.اى براى مثلثات بعدى داشته باشیم که قاعده
بردارى بجزو تقریب و  در عملیات نقشه امامزاده که در دهات زیاد است،پیش برود تا اگر

آمد کرده باشد،بوسیلهء این عمل مطمئن اصلاح وتصحیح شود که در نتیجه  اى پیش مسامحه
 .نقشهء جغرافیائى صحیحى هم بتوان از ایالت تهران ترتیب داد

ب مقنى آ.میگشت نقشهء یک ده که از کار درمیآمد،بعد از مساحت با پلانى متر سطح اراضى تعیین
را سنگ کرده،ممیز هم استعداد جنس زمین را تشخیص میداد و ازآنرو استعداد آب و خاك معین 

البته با تسامح عادلانه برآورد  هاى معمولى محل هم باندازهء آب در هر ده صیفى.میگشت
 .میتوانست در آنها اظهار عقیده کند شده،سؤالات از مالک هم بعمل آمده و ممیز از روى بصیرت

دسته از  مهء ثور تا اول سرطان چهل و پنج روز در ورامین ماندیم،خودم هر روز با یکاز نی
شده بود،شغل  هاى برداشته مهندسین بیرون میرفتم،گاهى که یکى از دو نفر مشغول ترسیم نقشه

در این چهل و پنج روزه سه دفعه مرکزعملیات را عوض .گرد را کفالت میکردم مهندسى دوره
آباد و آفرین و  آباد کمانکش و شور قاضى وابراهیم آباد و یوسف ندکان و خلیفهکهریزك م.کردیم

از اینجابمحمودآباد نو رفتیم،آنجا مرکز دومى .چندین ده دیگر را در مرکز کهریزك تمام کردیم
از یک طرف کار را بکارهائى که درکهریزك کرده بودیم وصل کرده و از طرف .عملیات ما شد

در .زاده جعفرکه مرکز سوم عملیات ما گردید،کار را پیش بردیم آباد جنب امام حدیگر تا نزدیکى فت
بردارى کرده از یک  آباد را نقشه جعفر و دو ردیف دهات دور فتح این مرکز سوم،باغات امامزاده

 .نموده و از دو طرف دیگر هم مقدارى پیش رفتیم طرف بکارهاى سابق وصل



ارى و ممیزى برد که بتهران برگشتیم،چهل و پنج قریه پشت سرهم نقشه  1294 شب اول سرطان 
شده و حاصل این ممیزى بده هزار تومان نقد و در حدود دویست خروارجنس فائدهء سالیانهء 

توانستند بر این طرزعمل بکنند زیرا رعایت سن  مالکین هم هیچیک اعتراض نمى.دولت شده بود
 .میان است بعمل آمده بودخوارگى هم که تقریبا یکسال در 

بواسطه گرماى هوا  روزى که بهیئت وزرا براى گزارش شفاهى رفتم،برئیس الوزراء گفتم در ورامین
دیگر نمیشود کار کنیم،اجازه بدهید تابستان را در دماوند برویم،تصویب کرد،چند روزى براى 

ماوند بردم و آنجا مشغول کار قصبهء د استراحت در تهران مانده هیئت را بدماوند بده اوره بالاى
 .شدیم

 در دماوند عملیات ممیزى

عمل فقط مساحت زمین و زمین  در دماوند کار دقیقتر بود زیرا در اینجا دیگر آب فراوان و ملاك
  بردارى و میزان باغ قیسى بود که هر قطعه را باید علیحده نقشه هم بعضى اراضى مزروع و برخى

  ٤٧٣ص

گذشته .زراعت هم بین شتوى و اسپرس و لوبیاکارى تقسیم میشد.کردعایدى آنرا تعین 
خلاصه .نمود ازاین،دماوند اکثر خرده مالک بوده و بدهى باغ و زمین هریک را باید علیحده معین

اوره را مرکز قرار داده عملیات را از مشا شروع کرده و تمام دهات درهءدماوند را یکى بعد از 
نموده رو بقصبهء پائین آمدیم  یم و مساحت و بدهى هر مالک را معینبردارى و ترس دیگرى نقشه

در اینجا هم سه مرتبه .جلو رفتیم بردارى کرده و مرتب وحوش را هم نقشه و ضمنا مزارع حول
  1 مرکز عملیات عوض شد

 تار

مالکین تار از زیادى مالیات خود شکایت کرده بودند،از مرکزحکم شده بود این ده بطور استثناء 
 .زودتر تکلیفش معین شود

راه این ده .افزا بود،با یکنفر مهندس و یکنفرممیز مسافرتى بتار کردم وقتیکه مرکز عملیات در روح
بسیار صعب بود،دنبالهء تار رود را گرفته بر ضدجریان رودخانه بعد از طى سه چهار ساعت راه 



دارد و از این ده قدیم خیلى آبادبوده و دو آسیا داشته است ولى فعلا هیچ سکنه ن.باین ده رسیدیم
اى رعیت  راه و در دامنهء آفتاب روى کوه ابره شیوه واقع است،عده سربندان که تا این ده دو فرسخ

آورى  آمده زراعتى در اینجامیکنند و زمستان میروند و بهار براى آبیارى و تابستان براى جمع
 .مجددا میآیند

بندان دراین محل  سط این برج یخکشت آینده هم باید تا اول عقرب تمام شود زیرا اکثرا در اوا
 .شروع میگردد

بقدر هزار قدم بالاى این ده بهمنى روى تار رود افتاده پل طبیعى از برف و یخ برروى رود بسته 
عمدهء .را بوجود میآورد اى روى آن افتاده بدل مایتحلل تابستان گذشته است که هر ساله بهمن تازه

چند هزار سر گوسفند .دریافت میدارد که از گوسفندداران درآمد مالک این ده از حق المرتعى است
بردارى و ممیزى این ده در  عملیات نقشه.وحوش این ده در چراهستند و سایر مواشى در حول
 .ظرف یک روز تمام شد

  مومج

براى اینکه کار این دره را بالمره تمام کرده باشیم،بسمت چهارمحلهء مومج حرکت کرده با 
این .ریان رودخانه سربالارفتیم،بعد از طى یکفرسخ بدریاچهء مومج رسیدیمهمراهان بر ضد ج

راه  اى که کوره را خراب کرده و جلو رودخانه را گرفته در ته دره ایجاد شده بواسطهء زلزله دریاچه
سرازیرى میرود  بعد از دریاچه بقدر نیم فرسخى که.آن بسیار صعب و سمت دریاچه پرتگاه است

آب میجوشد  رسد که در وسط این فلات از یک چشمه بقدر بیست سى سنگبفلات مسطحى می
میرود،اول بمزرعهء  این آب که بسمت چهار محلهء مومج.که منبع آن همان دریاچهء مومج است

بعد از یک پیچ .اند زراعت کرده اند مقدارى چمندا میرسد در اینجا با نهرى که از این آب جدا کرده
باز .کوه و رودخانه از وسط میگذرد شود که سمت شمال و جنوب آناى می رودخانه وارد دره

دو شب .اسم این ده هویر است.اند نهرهائى از رودخانه جدا کرده طرفین رودخانه رازراعت کرده
  بردارى اینجا را در اینجا مانده،نقشه
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دوشب .رفتیمتمام کرده،بعد از طى یک ربع فرسخى بدره و ده دیگرى که بده نار معروف است 
تر از ده  پائین بردارى و ممیزى این ده را هم تمام کرده به مومج که نیم فرسخى هم اینجا مانده،نقشه

دو شب هم آنجا .اینجا هم عملیات را تمام کرده،بعد از طى نیم فرسخ به یهررفتیم.نار بود رفتیم
از آرو و سیدآباد سردرآورده،از  توقف کرده،بعد از اتمام کار آنجا از گردنهء بسیار صعبى بالا رفته

شیوه بجانب دماوند رهسپار شده،از جاوان و سربندان گذشته بدماوند و از  سمت دیگر کوه ابره
 .افزا مرکز عملیات برگشتیم آنجا بروح

از این چهار  وحوش دماوند است،در هریک آب و هواى حول مومج یکى از جاهاى بسیار خوش
روف است،اقلا سه چهار هزار کندوى عسل وپنج شش هزار قریه که بچهار محلهء مومج مع

عسل است،زمستان  زراعت آن چندان لایق نیست،عمدهء دخل از احشام و کندوى.گوسفند دارند
در این چهار محله  جز عدهء کمى از سکنه که مواظب خوراك دادن گوسفندان هستند،کسى

میشوند و ماه دوم بهار  وزندگى مشغولنمیماند،همه بمازندران میروند و در آنجا ببافندگى و د
اهالى،بخصوص در یهر،قاطر زیادى دارندکه از مازندران برنج بدهات برده .مجددا برمیگردند

درخت میوه جز در یهر که .هاى آب را دارند بهترین شیر و عسل و سردترین چشمه.کسب میکنند
ها منحصر به بید  و درختهاى آن محلهء دیگر وجود ندارد تر است،در سه تر و هواى آن ملایم پست

من بجوانها توصیه میکنم .فقطدر یهر گردو و آلوبالو و آلوچهء کمى دارند.و یکنوع تبریزى است
وهواو یخ طبیعى هویر و ده نار و مومج نگذرند و تابستان مسافرتى باینجاها  که از آب

 .یکندآهن شمال هم شاید از دو سه فرسخى یهر عبور م که راه بخصوص.بکنند

چون مسافرید البته « اى سیدى ایستاده بود،بمن گفت سفر من بمومج در ماه رمضان بود،دم در خانه
تصور کردم :دیدم بقدر هفت هشت سنگ آب ازنهرى جارى است»روزه نیستید،از این آب بخورید

 سید روزه و تشنه است که مرا بخوردن آب از این نهرتوصیه میکند باوجوداین،ادب حضور مانع
نظیر  دستم را وارد آب کردم،واقعا از سردى بى.از آن بود که ولو یک کف هم باشد از نهربخورم



زیادى و باین سردى از کجا میآید،ده بیست قدم سربالا رفتم،از  بود،حیرت کردم که آب به این
 .میآمد،از این رقم آبها در سه محلهء بالاى مومج زیاد است ریشهء کوه این آب بیرون

ر کوههاى این چهار محله میروید که اهالى بآن کوزل میگویند و بقدرى معطراست که علفى د
عطر آن در شیر و ماست و حتى کره و روغن گوسفندیکه از آن چریده باشد اثر میکند،خلاصه 

هاى دور شدر  اینکه این چهار محله هم از آنجاهاست که ارزش دارد براى تماشاى طبیعت از راه
 .در هویر وقتى سر سفره نشستم دیدم یخ نیست.بروندحال کرده بآنجا 

که بنهار نخواهد  من پیش خود فکر کردم که.گفتند الآن میفرستم میآورند:اند گفتم چرا یخ نگذاشته
یخ چقدر راه  مگر تا معدن«:پرسیدم.کاره بود که یخ آوردند هنوز غذا نصفه.رسید

بعد ازنهار که از منزل بیرون »اند اند و آورده همینقدر که بعد از خواستن شما رفته«:گفتند»است؟
 .نیمهء اسد بود آمدم،دویست سیصد قدم دورتر از خانه کوه پر از یخ و فصل هم

  ٤٧٥ص

شاه میر خان  بارى تا اول میزان در دماوند ماندم،چون باز از مرکز امر شده بود یکى از دهات
ئا جلو بیندازیم،درمراجعت ابتدا بده شاه دماوندى و کرك حاجى میرزا علیمحمد اصفهانى را استثنا

از درهء ساران و کیلان دماوند سر  بردارى و ممیزى کرده از آنجا عصرى میر خان رفته آنجا را نقشه
کرك .شب را در دهى گذرانده فردا صبح از درهءساران سرازیر شده بسمت کرك آمدیم.بدرآوردیم

مت کرده کرك و ذرك و احمدآباد نصیر آنجا اقا چند روزى.یکى از مراکز عملیات ما شد
بردارى و ممیزى  کیف را نقشه و پنبه لق و سایردهات دنبالهء رودخانه ایوان)پدر آقاى بدر(الدوله

کیف مانده،تمام بلوك  بازهم هواى ورامین گرم بود دو هفته در ایوان چون.کرده بایوان کیف آمدیم
کیف بسمت ورامین حرکت کردیم و  تمام و از ایوانبردارى وممیزى و آخر میزان کار آنجا  را نقشه

در بهار از  آباد بود که آباد وصل بآفرین و ابراهیم کریم.آباد خالصه را مرکز عملیات قرار دادیم کریم
آباد  کار و بنه را در کریم ولى چون پنجم محرم بود اسباب.بردارى کرده بودیم مرکز کهریزك نقشه

 .یام تعطیل را در تهران باشیمگذاشته به تهران آمدیم که ا



وزراء نصیب  بار براى دفعهء اول مقام ریاست در چهار پنج ماههء غیبت ما،کابینه باز تغییر کرده این
آقاى وثوق الدوله شده،برادرم آقا میرزا رضا از ادارهء تشخیص عایدات کناررفته،مجددا آقاى عمید 

 .وزارت مالیه شده بود و کفیلالسلطنه این مقام را حائز و مشار الملک معاون 

میبردند و ناچار  دار اینها را همراه اى میرفتند،مثل ستارهء دنباله آقاى وثوق الدوله بهر وزارتخانه
آباد رفتیم و عملیات  بکریم نیمهء محرم مجددا عده را برداشته.بودند براى این آقایان جا خالى کنند

بهنام سوخته و مقدارى از بهنام میان  وض کرده تمامرا تعقیب کردیم و تا اول جدى دو سه مرکز ع
آخرین مرکز ما در قوینک جده ملکى معاون .کردیم بردارى و ممیزى بده،پشت سرهم نقشه راه ده

 .بشهر ورامین رسیده بود الدوله و عملیات ما بده شریفا وصل

بتهران آمدیم که  بواسطهء رسیدن فصل زمستان،باحتمال بارندگى،عملیات صحرائى را تعطیل کرده
زیرا در .برسانیم هائى که برداشته شده و هنوز رسم نکرده بودیم زمستان را صرف ترسیم نقشه

یادداشت از استعداد زمین و  کارهاى تابستان و پائیز کار خود را منحصر ببرداشتن نقشه و گرفتن
هاى ممیزى  یم دوسیهنقشه و تنظ میزان آب قرار داده بودیم که سه ماههء زمستان را صرف ترسیم

 .بنمائیم تا هیئت در تمام فصول کار داشته باشد

در صورتیکه غیر ازدو سه ساعت .دو سه شب بعد از ورود بتهران یکشب هشت ساعتى باران آمد
همینقدر شد .نداشت در روزهاى اول عقرب دیگر هیچ باران نباریده و این باران هم چندان پشتى

 .لوئى تر کردندهاى تشنه باصطلاح گ که حاصل

 سوقات سفر

ممیزى در خدمت آنها  هر روز مهندسین و ممیز و مقنى بمنزل ما میآمدند،نوکر و عملجات
من هم گذشته از سرکشى .ها بودند بوده،نهار را هم آنجا میخوردند و تا عصرمشغول ترسیم نقشه

  بودم که تبى آنها،مشغول اداى قرض روزه رمضان شدم،چهار پنج روزى روزه گرفته بعملیات
  ٤٧٦ص

بعدازظهر  در ده شاه میرخان با اینکه من فقط براى نهار خوردن از اسب پیاده شده حتى.عارض شد
نر ورم کرده و  هم دراز نکشیده بودم،کنهء گوسفندى مرا زده و جاى آن بقدر پشت ناخن انگشت



هم سرباز کرده خون و  در اینوقت که تب آمد این محل کنه زده.سیاه شده بهمان حالت مانده بود
بعد از .موضوع هم توجه دادم البته دکتر لقمان الدوله طبیب معالج را باین.افشاند جراحت مى

ران،همان سمتى که کنه زده بود،احساس سوزشى در رباطهاى مفصل ران  یکشبانه روز در کش
دکتر آمد .یافتماى بقدر مغز فندق دروسط آن رباط که مرکز سوزش بود  پس از امتحان گلوله.کردم

براى جلوگیرى از .زدگى است گلوله و تمام اینها از اثر کنه و معاینه کرد و گفت این تب از اثر این
بعضى عملیات و تزریقات بعمل آمد ولى گلوله فندقى در ظرف دو سه  زدگى زیاد شدن اثر سم کنه

و نه و چهل  ران آماس بزرگى کرده درجهء حرارت بسى روز بدرشتى یک خیارشد و در کش
جوشى که پشت سرهم روى موضع  چهل درجه باقى بود و ضمادهاى آب پنج شش روز تب.رسید

بالاخره دکتر .در عمق دو سه سانتیمترى فساد را برساند که زخم سرباز کند انداختند،نمیتوانست مى
بزنند و قرار شد فردا نیشتر .لقمان الملک ودکتر نلیگان طبیب سفارت انگلیس را هم خبر کردند

قطع  فردا صبح که براى عمل آمدند،من احساس کردم که تبم.سرزخم را با عمل جراحى باز کنند
شده است،بدکترها اظهار کردم،همینکه روى دمل را باز کردند بقدر یک گردو فسادمنجمد از دمل 

ماه تمام گذاشت،یک بیرون آمده بود و با انبر که آنرا بیرون آوردند بقدر یک گردو هم گودى بجاى
هر روز یکبار باید این زخم را شستشو کرده فتیله بگذارند تا از نوگوشت رسانده هموار شود و 

حتى یکبار که در گذاشتن فتیله قدرى مسامحه کرده بودند،درد و سوزش موضع مجددا شروع شد 
ح و معاینه گودى را پاره کنند که بمرور اصلا و تب آمد که مجبور شدند دوباره میل بیندازند و ته

 .شود

  خدمت دفاع سن

مرا بکمیسیونى در تشخیص  اواخر بهمن بود،یکروز کاغذى از وزارت مالیه دریافت کردم که
عمید السلطنه رئیس تشخیص عایدات سر کوچه ما بود،باو  منزل.عایدات دعوت کرده بودند

ازحال شما «:جواب داد»؟از این نامهء شما همچو دانستم که خبر ندارید من بچه حالم«دادم که پیغام
باید  خبر دارم و باوجوداین وجود شما بامر دولت در کمیسیون لازم است،بهر شکل هست

عایدات  در ساعت مقرر در حقیقت جنازهء مرا بدرشکه بار کردند و باطاق رئیس تشخیص».بیائید
رى هم کمیسیون براى دفع آفت سن بود،نشستیم،چند نف.که محل انعقاد کمیسیون بود بردند



اطلاع اودر این موضوع بد .بودند،از جمله میرزا جمشید فارسى رئیس رودخانهء جاجرود بود
 :اطلاع بحت بسیط بودند،یکساعتى مذاکره شد،گفتند نبود،سایرین بى

مسلما هردانه سنى که «:گفتم».ها در کوه قره آقاج است بهترین طریق دفاع،گرفتن سن از پاى بوته»
ته و تلف شود،بیست سى دانه از نتایج این حیوان را کسرخواهد کرد ولى قلع از کوه قره آقاج گرف

براى سن معین کرده خریدارى  درهرحال اگر طرز دفاع همین باشد،باید قیمتى.ماده نخواهد شد
  جاى شود وارد و بازارى که نان و لوازم را ارزانتر از همه

  ٤٧٧ص

مردم بخیال گذران و زندگى ارزان،باین محل  وحوش بفروشد،باید همراه خریداران باشد که حول
در این اردو بازار چادرهائى هم براى مسکن واردین برپا شود که روزهابروند سن بگیرند و .بیایند

کرده و اعاشه کنند و در این  بیاورند و بفروشند و از پول آن از اردوبازار لوازم زندگانى خریدارى
 .چادرها شب را بروز آورند

کمیسیون  ا پسندیدند،صورت مجلس کردند،عمید السلطنه با توصیهء ماندن اعضاىاین رأى ر
 :بعد از نیمساعت مراجعت کرده گفت.برخاست و با گزارش بهیئت وزراء رفت

این «:گفت».حال من اقتضاء ندارد«:گفتم».دولت از شما خواهش دارد این خدمت را انجام کنید«
ندارد که عملیات را  ت جز بشما بکس دیگرى اطمینانکار سى چهل هزار تومان خرج دارد و دول

پس من باید از دکترهاى خود بپرسم،اگر آنهاخطرى در این مسافرت «:گفتم».باو بسپارد
 «!نبینند،حاضرم این خدمت را انجام بدهم منتظر جواب من باشید

اگفتم،زخم را که منزل که آمدم دکتر لقمان الملک دکتر معالج و لقمان الدوله آمدند،مطلب را بآنه
پانسمان بتواند بکند میتوانید باین  با یک شاگرد جراح که:در شرف التیام بود معاینه کردند و گفتند

موارد میگذارند دفعهء دوم دنبال آنها  من مثل اشخاص عادى که در این.مسافرت بروید
کار را بنظر رفتار نکرده بعد از رفتن دکترها نقشهءاعضاء و اجزاء و طرز جریان .بفرستند

قبول خود را با پیشنهاد لوازم کار تهیه کرده  آورده،فردا صبح منشى ادارهء ممیزى را خواسته
 .فرستادم



دوچادرپوش یکى براى .آورى لوازم اردو شد پیشنهاد من عینا پذیرفته شده،از فردا شروع بجمع
محل خرید سن و  براى اى چادر دوسرى و قلندرى نشین و عده رئیس و یکى براى اعضاى کرسى

آمدند ودو قطار شتر براى حمل آذوقه و  منزل نوکر و اعضاء واردین که براى جمع کردن سن مى
اى ترازودار براى وزن کردن سن و اردو وبازارچى و ناظر خرج و همه جور اسباب  لوازم و عده

وزهء مجلس که ناصر قلى اردلان وکیل امر کار را در ظرف سه چهار روز تهیه دیده خودم با آقاى
محل .آباد در کوه قره آقاج رفتیم بپاچالک محاذى شریف رئیس صندوق تعیین شده بود،با درشکه

 .اردو را تعیین کردم و از فرداصبح باقى لوازم اردو هم رسید،چادرها برپا و اردو قائم شد

بپیشرفت این  خیلىبیابانگردى هشت نه ماههء من در ورامین و دماوند و اطلاع بر اخلاق دهاتیها 
بکنند،همراه برده  از تهران هم کاسبهائى که بقالى و نانوائى و آشپزى و قصابى.کار کمک کرد

دو تنور براى نان تافتون دائر شد و دو نفر شاطر و یک استادنانوا که آرد را بقیمت ارزان .بودیم
زدکار و سوخت بفروشد براه گندم و م بگیرد و نانرا از قرار یکسر و نیم با رعایت ارزانترى قیمت

حاضر و نرخ اشیاء خام و پخته معین و  در دکان بقالى همه چیز حتى سبزى خام همیشه.افتاد
خلاصه اردوبازارى تدارك دیده شدکه براى پذیرائى هزار نفر جمعیت حاضر .اعلان شده بود

ه از آنجا گندم آورده میآوردند،همچنین شترها بخوار رفت قاطرهاى ممیزى بشهر میرفتند لوازم.باشد
این اشیاء تحویل اردو بازارچى میشد .کیف در سرراه آرد و باردو حمل میکردند در آسیاهاى ایوان

و او در نوبت خودببقال و آشپز و نانوا تحویل داده وجه آنرا دریافت میداشت و تحویل صندوق 
   میکرد و این

  478ص
ها میگشت که آنها تا عصر خرج کنندو گیر پولها فردا صبح در مقابل قیمت سن،تحویل سن

ناحیه دیگر  هاى این یکماه در پاچالک ماندیم،بعد از آنکه در بوته.عصرى مجددا بصندوق برگردد
گیرى کرده  آنجاهم یکماه سن.سنى باقى نماند،اردو را بعد از نوروز از پاچالک کنده به بهبر بردیم

 .اول اردیبهشت بتهران برگشتیم

از حدود این  هاى شیرین دارم که اگر بخواهم همهء آنها را ذکر کنم ت خاطرهمن از این مسافر
 :در اینجا ذکر میکنم معهذا بعضى از آنها را که شامل طرز جریان کار است.کتاب خارج خواهد شد



بریگاد  دو سه روزى بود که اردو قائم شده بود،یکروز عصرى آقاى سردار انتصار رئیس
معلوم شد ایشان را با سیصد نفر از عدهءخود مأمور گرفتن .ارد شدندو)جناب مظفر اعلم(مرکزى

یعنى بنصف قیمتى که از عموم  اند سن را از افراد ایشان از قرار منى یکتومان سن کرده و امر داده
از ایشان .میخریم،خریدارى کنیم و در مقابل روزى نیم من نان و دوقران نقد بهریک از آنها بدهیم

هر وقت شما بتوانید «:گفت»کى میآید؟«:گفتم»آباد درشریف«:گفت»ا کجا هستند؟عده شم«:پرسیدم
 :گفتم».بآنها نان بدهید

این  قدرى.ولى عدهء ایشان فردا پیش از ظهر آمدند».فردا شب من میتوانم از آنها پذیرائى کنم«
 .مهمانهاى غیرمترقب کارها را درهم کرد ولى بفاصلهء یکى دو روز کار بجریان افتاد

روز بدیدار  اى یک هفته.آباد منزل داشت آقاى سردار انتصار در اردوى نظامى نمیماند،در شریف
 .افراد خود به پاچالک یا بهبر میامد

  سلام در پاچالک

تاریخ،تاریخ سال هجرى شمسى  مطابق بود و از این  1335 با اواخر جمادى الاولى   1296 نوروز 
 .ود را با این تاریخ خواهم نگاشتمنبعد بقیهء شرح زندگانى خ(جانشین هجرى قمرى گردید،

و اردیبهشت  مینویسم تا بفروردین...حمل و ثور...منتهى برسم زمان بجاى فروردین و اردیبهشت
بیابان که جز یک  نتصار قرار گذاشتیم در اینخلاصه عید نوروز میرسید،با آقاى سردار ا)برسیم

چشمهء آب و چند خانهء قشلاقى چیزى ندارد و وسیلهء تفریحى نیست،براى عید نوروز سلامى 
بتهران نوشتم عکس شاه و شیرینى و ظرف و لوازم وشاهى سفید و پنجهزارى و دو .فراهم کنیم

سردار انتصار هم دستوراتى براى .بفرستند هزارى طلا براى عیدى افراد و کارکنان ادارى و افسران
رسید،چادرپوشى که مخصوص خودم بود محل  رژه افراد بافسران داد و روز قبل از عید لوازم

هاى طبیعى آرایش شده بود عکس شاه را  و گل سلام مقرر شد،در روى میزى که با سبزه
خوان اردو  مؤذن و روضه اى کشیدند،خطبهءسلامى تنظیم کرده بشیخ على گذاشتند،روى آن پارچه

 .آورده بودم دادم که از تهران براى اینکار همراه



با سردار انتصار  تحویل بعدازظهر و بنابراین روز سلام فردا صبح باید باشد،بعد از ساعت تحویل
و دو هزارى عیدى  دیدوبازدید بعمل آمد و بهمهء افسران و صاحبمنصبان ادارى پنج هزارى

  منصبان قلمى طرفین عکس شاه ایستادیم،شیخ علىفردا صبح صاحب.دادم
 

  ٤٧٩ص

بریگاد از سوار  صفوف.خطبهء سلام را خواند،بعد از خطبه و جواب از طرف من،رژه شروع گردید
شش شاهى سفید عیدى  بعد بهر سربازى.و پیاده و توپخانه و آخر همه صحیهء اردو،رژه رفتند

ند که خالى اززیبائى نبود و شب بعد هم تآترى شب قبل و آن شب افراد مشق فانوسى کرد.دادم
من خود قبل از عید بآنجا .کنده به بهبر بردیم دو روز بعد از عید اردو را از پاچالک.تربیت دادند

اینجا از حیث آب خیلى بهتر از پاچالک .کرده بودم رفته،محل اردوى رعیتى و نظامى را معین
 .است

اللهّ مستوفى لوازم عید را فرستاده بود،خبربرهم خوردن روز قبل از عید که برادرم آقاى فتح 
بکمونیسم منجر  سلطنت روسیه و استعفاى نیکلاى اول و تشکیل حکومت موقتى را که بالاخره

هاى ورزشى چه از  بازى روز سیزدهم.شد،نوشته بود و رسیدن این خبر عید ما را واقعا مبارك کرد
منصبان قلمى،با تمام  و صاحب افراد اردوى رعیتى طرف افراد نظامى و افسران و چه از طرف

 .تشریفات بعمل آمد

نیامده،در چهارچهار  ایکه در اول چله آمده است،دیگر باران حسابى بعد از باران هفت هشت ساعته
تگرگ و باران و بادى  زمستان یک پوش برف و در روز نیمهء اسفند عصرى بقدر دو ساعت

روزهاى اول ورودبپاچالک،غلامحسین خان مهندس را از  در همان.ستآمد،دیگر هیچ باران نیامده ا
بردارى و نقاط  کیف با مثلثات و میراژ نقشه آمد و از کوههاى پاچالک تا حدودایوان.تهران خواستم

دار را در نقشه نمودار کرد وضمنا مثلثات ورامین را بدماوند که هریک را علیحده گرفته بود  سن
قطعه،بعد از پرشدن دهات،براى نقشهء جغرافیائى ایالت تهران هم حاضر متصل نمود که این دو

خان براى تمام کردن این عمل،دو سه شب مجبور شد در شکاف کوهى بسر برد  باشد غلامحسین
 .شد زندگى با قاطر براى او فرستاده مى ولى لوازم



 .دهندبهبر حمام داشت،من میزانى براى حمام معین کردم که اهل اردو بحمامى ب

و دو ثلث  کدخدا را گماشتم که حساب آن را برداشته،آنچه حاصل میشود،یک ثلث مال حمامى
آخر کار حاصل عمل را از کدخدا قبض گرفته برعیتهااطلاع دادم که .بمصرف تعمیر حمام برسد

که حمام نداشتیم،بعد  در پاچالک.در تعمیر حمام نظارت کنند و اگر تعمیر نشد،بمن اطلاع بدهند
رفتیم،استحمام کرده  ز ظهرهاى جمعه سوار شده بنزدیکترین ده ورامین که حمام تمیزداشت مىا

 .برمیگشتیم

 .هاى درآمد این عمل را هم من در این اردو زیر چاق کردم عمل قصابى و چشمه

در اوائل ورود،تصور میکردم هداوندهاى پاچالک خودشان گوسفند و گوشت باردو بیاورندبعد 
دو نفر را بورامین  یکى.خواهند گوشت را یک برابر و نیم قیمت تهران بفروشند ایان مىدیدم این آق

دو سه تا کشتار  هر روز بقدر لازم یکى.فرستاده صد سر گوسفند گوشتى خرید و آورد
پاچه علیحده وگوشت را علیحده بمزد و  میکردند،پوست و روده و پیه شکم و دل و جگر و کله

 .ول گوسفند استهلاك شودفروختند که پ مایه مى

در صندوق و انبار سن و در طرز جریان تحویل گرفتن سن و پرداخت وجه بآورندهءآن نظمى 
  روزى بآقایان.برقرار شده بود که دینار و مثقالى اختلاف پیدا نمیکرد

  ٤٨٠ص

 .صاحبمنصبان قلمى گفتم من بهرکس که بتواند در این تنظیمات دزدى کند،جایزه میدهم

من جز  از جوانها داوطلب شدند،بعد از دو روز بعجز خود اعتراف کردند در صورتیکهبعضى 
سنها .شد کردم و تمام عملیات بدست آنهااجرا مى بازرسى در صندوق و انبار سن،کار دیگرى نمى

خودشان تلف کنند که هیچ راهى  را هم هر روز بار قاطرها کرده بتهران میفرستادم که وزن کرده
یکمن سن .خروار سن گرفته بتهران فرستادیم در این دو ماهه،دوازده.در کار نباشد براى سوءظن

دار میرفتم و بادقت در زندگى  اکثرروزها سوار میشدم بکوههاى سن.بیست و هفت هزار دانه بود
 .حیوان مطالعه میکردم و طرزهاى دفاع این

  سن ورامین



د آن درمزارع گندم و جو،در ورامین،در بهار دورهء زندگانى این حشره در حدود بیست ماه و تولی
 .آقاج است سال بعد در کوه قره و موت آن در زمستان

که در جنوب این  آقاج بلند میشوند و بورامین پدر و مادرها در فصل بهار بهیئت اجتماع از کوه قره
از نوروز تا  آنها از سیزده روز قبل موقع حرکت.کوه واقع است،در مزارع گندم و جو پائین میآیند

ها  سن.و گرمى هوا جلو و عقب میافتد آخر سیزدهء دوم بعد از نوروز است که برحسب سردى
یعنى نیش خود .تخریب زراعت را شروع میکنند بمجرد فرود آمدن در مزارع گندم و جو،عملیات

نرا تازه سر کشیده و نى بیرون زده است فرو برده،شیرهء آ هاى گندم و جو که را به بند ساقه
هاى جوان زراعت را سر میکند،نتیجهء سوء دیگرى ندارد و اینهم  نى این عمل جز اینکه.میمکند
مثل .پذیر و شایدبراى نمو زراعت هم مفید باشد زیرا بمنزلهء سرچر مختصرى بیش نیست جبران

شود  حیوان تا از شیرهء ساقهء گندم و جو تغذیه نکند،قوت تولید مثل در او ایجاد نمى اینکه این
زیرادر روز بعد،نر و مادهء این حیوان با هم جفتگیرى میکنند و تا یکى دو روز باهم جفتندبعد از 

موازى و بعدد  ریزى کرده در پشت برگهاى گندم و جو در سه ردیف یکى دو روز شروع بتخم
تخمهاى آنها در روزهاى اولیه سفید و شفاف وباندازهء نصف دانهء .ریزى میکنند طاق تخم

 .خاش استخش

اند،ولى رفتنشان برخلاف  البته رفته.مادر و پدرها بعد از این عملیات،دیگر در مزارع دیده نمیشوند
آنها کسى خبر نمیشود،فقط  سازى ندارد بطوریکه از رفتن موقع آمدن تشریفات و تجمع و دسته

ام  تحقیقى نکرده من در این باب.میروند اهالى میگویند بعلفزارهاى مسیله.دیگر در مزارع نیستند
وقتى سن میآید .ام ورامین با دقت مشاهده کرده ولى عملیات مذکور را در بهار گذشته در مزارع

اى از آنها بزراعت میریزند و باقى میگذرند که بمزارع  تابش آفتاب بزمین قدرى تیره میشود،عده
 .نها بمسیله میروندمیگویند تمام سن بمزارع نمیریزد و بیشتر آ جلوتر بروند باز هم اهالى

رودى که از  در موقع گذشتن سنها،اگر نزدیک بزمین باشند صداى بال آنها مثل صداى جریان
باد است  خیلى دور بگوش برسد استماع میشود و اکثر بعد از ظهرها در مواقعیکه هواآرام و بى

  آقاج در این سه سیزده سن البته هر سال از کوه قره.حرکت میکنند
  ٤٨١ص



حرکت  میکند و سالهائیکه سن بورامین نمیریزد،همان سالهاست که باد و نسیمى در حینحرکت 
نمیریزد و این  نیست که در این سالها از بالاى آسمان ورامین میگذرند و از آنها چیزى بورامین

 .ام قسمت اخیر هم قول اهالى است که در این باب من تحقیقى نکرده

 پدر و مادرها بعد از رفتن

کم از شفافى افتاده رنگ آنهاتیره میشود و بعد از چند روز  ا بعد از رفتن پدر و مادر کمه تخم
میگردد که از بوى علف گندم و جو و احیانا از شبنم روى  هاى بسیار ریزى مبدل بجوجه

هائى که پدر و  هاى گندم و جو که بعداز افتادن شاه نى ضمنا از پاى بوته.غله،تغذیه مینمایند برگ
هاى زیادى زده و باصطلاح نچ میکنند و از  اند،شاخه ها ساقهء آنها را مکیده و آنها را سر کردهمادر

بوجود آمده و از یک ریشه شاید پنج شش و بیشتر و کمتر  هاى فرعى هم نى هریک از این ساقه
 .یک سنبل داردپیدا میشوند نى که هر یک

چهار ساعت  دو ساعت بظهر مانده تا سهها شبها که هوا خنک است و همچنین از یکى  جوجه سن
پنهان میشوند که از  هاى گندم بعد از ظهر که تابش آفتاب زیادتر است،پشت برگهاى پائین شاخه

نشینند  سنبلهاى گندم و جو مى عصرها و صبحها که هوا ملایم است،روى.سرما و گرما ایمن باشند
بال و پرى ندارند،رنگ آنها نخودى تیره  موقعو بقدرى زیادند که روى سنبلها را میپوشانند در این 

و از حیث قطر و قواره بقدر ماش و دراواخر بقدر لپه و بزرگتر از لپه میشوند،ولى هیچ خسارت 
تر میشوند،اینها هم بزرگتر  هر قدر سنبلها برومند و درشت.هاوارد نمیآورند و زحمتى بسنبلها و دانه

بندى میکند،اینوقت است که نیش یا خرطوم آنهابلند  دانهمیشوند،تا موقعى که گندم و جو شروع ب
میشوند و در ظرف یکى دو سه ساعت باخرطومهاى خود )خورنده(ها خوراکى شده و بقول محلى

 .ها را مکیده پوستى از آن باقى میگذارند شیرهء دانه

میشوند و این در  ها دیرتر خوراکى ها دیرتر از گندمها میرسند یا بقول ورامینى بعضى از سالها سن
مواقعى است که پدر و مادرها در سیزدهء دوم و سوم بمزارع ریخته باشند،در این سالها دندانشان 

 .بجو بند نمیشود زیرا این غله زودتر میرسد و فقط گندم موردچراى آنها واقع میشود

آنرا مایع ها با خرطومهاى خود رطوبتى بر دانهء گندم وارد کرده،آرد  در این سالها جوجه سن
بعض از سالها که در سیزدهء سوم آمده باشند،فقطسر دانهء گندمها را بقدر .میکنند و بعد میمکند



جهت است که میگویند اگر سن  از این.یک ربع یا یک ثلث خالى میکنند و مابقى سالم میماند
د بیاید دو ثلث سیزدهء قبل از عید بیاید،تمام حاصل را فاسد میکندو اگر در سیزدهء اول بعد از عی

 .و اگر در سیزدهء دوم بعد از عید بیاید فقطیک ثلث حاصل را فاسد خواهد کرد

میشوند،برمیگردند و با »خوراکى«ها باز هم اهالى میگویند که مادرها و پدرها هم در موقعیکه بچه
 ها را ها در خوردن شیرهء گندم و جو شرکت میکنند و بچه بچه
  ٤٨٢ص

اصل هم  شایداین گفته بى.ج برمیگردند و این کار در اوایل تابستان واقع میشودآقا برداشته بکوه قره
نباشد زیرا بعضى از سالها اتفاق افتاده است که تا اول تابستان ابداسن در مزارع نبوده و در اینوقت 

سنى که از مسیله برمیگشته،بحاصل ریخته و باتزریق خود ربع یا دو خمس از حاصل را زده 
آقاج برمیگردند و باقى سال را در این کوه  حاصل،بکوه قره ها بعد از چراندن رت سنبهرصو.است

هوا که .که در این کوه زیاد است تغذیه میکنند)درمنه(هاى درمان بوته بسر میبرند و از علف
ها میخزند و برگهاى این بوته که طبعا زمستان میریزد،بالاپوشى براى  سردمیشود،زیر همین بوته

اى میمانند تا بهار  و تغذیه ها زیر این بالاپوش بحال مرگ و بدون هیچ حرکت سن.اد میکندآنها ایج
سازى و بحالت اجتماع حرکت  بندى و فوج و هوا گرم شود و بیرون بیایند و مثل سال قبل دسته

ها  پدر و مادرهائى که بهارقبل بمزارع ورامین رفته و با بچه.کنند و بمزارع ورامین بروند
مرگ آنهاهم باین صورت واقع میشود که در وسط دم و کمر .اند،در این زمستان میمیرند هبرگشت

ها جان میگیرند،اینها بواسطهء همین سوراخ  بهار که بچه آنها سوراخى ایجاد میگردد که در وقت
هاى سال قبل هستند که در اینسال مجددا بورامین  فقط بچه.میپوسند پشت کمر دیگر زنده نشده

 .خود برگشته تولیدمثل میکنند حل ولادتیعنى م

در قسمتى که با  کیف این آفت در تهران منحصر ببلوك ورامین است،ندرة بغار و فشافویه و ایوان
معاف است،اصفهان و قم و  سایر بلوکات تهران از آن.خاك هستند،نیز سرایت میکند ورامین هم

در اصفهان و قم و ساوه از  استمیرود و از قرارى که معروف  بعضى بلوکات ساوه هم سن
هاى هندس را محل زمستانى این  در قم و ساوه کوه.کوههاى آفتاب روى همان حدود میآیند

 .کرده باشند ام حشره میدانند ولى تحقیقى از این قسمت نشنیده



  زندگانى سن مجهولات

را از قول معمرین که اى از آنها  اینها چیزهائى بود که بعضى از آنها را خود مشاهده کرده وپاره
هنوز من در  ولى خیلى چیزها در زندگانى این حشره هست که.ام،دراینجا نوشتم بطور شیاع شنیده

از جمله .ام اى تاکنون نشنیده کننده جواب قانع ام ام بکنم و آنچه هم پرسیده آنها تحقیقى نتوانسته
سه (حکما در مواقع معینه نمیریزد و از قرارى میگویند هائیکه سن بورامین اینکه در سال

وحوش  در حول:حشره کجا میرود؟در مزارع دیگرى غیر از ورامین؟گفتم کند،این حرکت مى)سیزده
قم و ساوه و اصفهان؟میدانیم که .تهران جزورامین جاى دیگرى آفت سن اصلا وجود ندارد

درهیچیک گذشته از این،سالهائى هم هست که .اینجاهامحل خاصى براى قشلاق سن وجود دارد
آنها در این سالها  از این سه محل آفت سن نیست،در این سالها کجا میروند؟و توالد و تناسل

پیدا میکنند که از آن خورده خود را  اى چگونه انجام مییابد؟در این سالها پدر و مادرها چه ماده
 ها چه مایهء براى جفتگیرى حاضر میکنند؟و بچه

  ٤٨٣ص

دگى خود بدست میآورند؟آیا چنانکه اهالى میگویند،پدر و مادرها حیاتى براى اولین ماههاى زن
هاى خود بمزارع  ریزى در مزارع بمسیله میروند؟و آیا واقعا مجددا بسروقت بچه واقعا بعد از تخم

هاى کمر سوراخ  آقاچ درحدود صدى ده سن برمیگردند؟در اینکه در میان سنهاى خواب کوه قره
بهمین .هاى عادى فرق داشته وپیداست مادر و پدرند،حرفى نیستکه قطر و قوارهء آنها با سن

هاى خود  پس ناچار اینها همراه بچه.ماه نوشتم جهت هم دورهء زندگانى این حشره را بیست
 .اند مجددا باین محل قشلاقى خود برگشته

اند به ییلاق  هنتوانست اند که سال قبل،از پیرى هاى مسنى بوده ولى میتوان احتمال هم داد که اینها سن
مدتى که براى مدت زندگانى  دراینصورت.اند بروند و مانند بنه پاهاى ایلات در قشلاق خود مانده

که در اول زندگى اینقدر باسلیقه است که  دیگر اینکه این حشره.آنها معین کردم،باطل خواهد بود
میسازد و در بهار دیگر جز از شیرهء گندم چیز دیگرى نمیخورد،چگونه باقى عمر را بعلف بیابان 

گیرى،آن هم تنها بشیرهء ساق گندم و جو قانع است  جفت فقط براى حاضر شدن جهت



ها را  هاى خود در همان مزارع مانده بچه سرکشى بتخمها و جوجه درصورتیکه ممکن بود براى
یبت و اصلا این غ.کرده و طریق ارتزاق از شیرهء گندم را بآنها بیاموزند بقول محلیها خوراکى

ریزى از مزارع میروند و در اوائل  دارد؟و براى چه مقصود بعد از تخم حضور چه معنى
در اصفهان .ها است معارض گذاشتن بچه برمیگردند؟شاید مقصود از این غیبت،بى)تیرماه(سرطان

در این  وقم و ساوه هم زندگى و ییلاق و قشلاق آنها بهمین طرز است،یا اختلافى دارد؟تاکنون
در آنجاها  ام که کسى در زندگى این حیوان فاعى از این حشره نکرده یا اقلا من نشنیدهمحل د

گیرى،ولوبقول اهالى هم  تحقیقاتى کرده باشد و اسم محل رفتن پدر و مادر را بعد از تخم
 .ام باشد،هیچ نشنیده

میگذرند کجا سر  همچنین در سالهائیکه سن بورامین میآید،آنها که بمزارع نمیریزند و از بالاى
تولیدمثل حاضر نیستند و  اى از جوانهاى این دوره براى میروند؟چگونه است که آنها مثل پاره

گیرى و تولیدمثل  تغذیه و جفت مایلند بلا عقب و یالقوز باشند؟یا در مسیله وسیلهء دیگرى براى
د،براى وزش باد و در دارند که عدهء اساسى و اصلى آنها بدنبال آن میروند و آنهاکه بمزارع میریزن

و تفرقهء خانوار است زندگى و تولیدمثل اساسى آنها  هاى ایل در عرض راه حقیقت مانند جامانده
 روش دیگرى دارد؟

 .این آفت در ورامین تا سه سال پشت سرهم باشدت و ضعف هست و سه سال نیست

و سردى هوا و  د؟گرمىناپذیر است،چه عامل مؤثرى دار آیا این طرز آمدوشد مرتب که اکثر تخلف
ازحیث سن سال وسط از سالهاى   1323 مثلا امسال .بارانى و پربارانى مسلما اثرى در آن ندارد کم

بهار هم که موعد آمدن این حشرهء  در زمستان و بهار بارندگى خیلى کم و ماه اول.خوب بود
 .بود موذى است،هوا البته گرمتر از سالهاى عادى

و  پس این کمى و زیادى که گاهى بلوکهاى غار و فشافویه.ین نیامدباوجوداین سن در ورام
  آمدى یا نیامدن سن بر اثر چه پیش.کیف را هم میگیرد،چه عامل مؤثرى دارد؟ ایوان
  ٤٨٤ص

است که  است؟بازهم اهالى میگویند در سالهائیکه سن زیاد است،در کوه هم زیادتر از سالهائى
کردیم،نصف حاصل  ى که در بالا از بودونبود این آفتدرهرحال بحساب.اصلا این آفت نیست



صد هزار خروار گندم دارد که باید  آفت ورامین در سالهاى بى.شتوى ورامین بخور این حیوان است
این مقدار غله ارزش .آفت هبا و هدر دانست بروى هم سالى پنجاه هزار خروار آن را در اثر این

 .نداختن آن بکنندبرا آنرا دارد که بذل جهد حسابى براى

  سن طریقهء دفع آفت

هاى  حشره را بطوریکه برجسته اولا لازم است که نقاط مجهول زندگى و ییلاق و قشلاق رفتن این
آقاج ورامین بفرستندو  مثلا هیئت بازجوئى بمسیله و کوه قره.کنند آنرا در اینجا اشاره کردم کشف

هاى اهالى  دقیق نموده،معین کنند که آیا گفتهاز چیزهائیکه در نزد اهالى معروفست بازجوئى 
ها باید یکدوره شش ساله  میباشد؟این هیئت اصل مقرون بحقیقت است و یا از جمله شیاعهاى بى
در این سه محل میرود،تمام ایام مواظبت و مراقبت  در فصولى که احتمال وجود آنها در آن فصول

با قید تاریخ روز و ساعت ثبت کنند و هریک بمرکز آنها را  نمایند و مواقع ورود و اقامت و رفتن
مثلا براى تحقیق اینکه آیا پدر .تشکیل خواهد شد،منظما گزارش بدهند عملیات که البته در ورامین

ریزى بمسیله میروند یا خیر؟ممکن است بال این حشره را در موقع  و مادرها بعداز تخم
ند تا هیئتى که در میسله مشغول مطالعات ریزى که فرّار نیستند،رنگ بزن و تخم گیرى جفت
ها بعد از  و براى تحقیق اینکه آیا سن.وسقم این قسمت را بدست بیاورد صحت است

را در  آقاج برمیگردند یا خیر،نیز ممکن است همین عمل رنگ کارى حاصل مجددا بکوه قره چراندن
رنگ اول و دوم که  گذاشتن بینبا تفاوت .آخر کار و موقع حرکت آنها از ورامین هم معمول دارند

ها همان مادر و پدرهاى  هر دو باید در مزارع ورامین زده شود،معلوم خواهد شد که کمرسوراخ
اند که در این زمستان میمیرند،یا آنهاهمان بنه پاهائى هستند که از ضعف پیرى  پارسال بدنیا آمده

 .اند با جماعت حرکت کنند نتوانسته

که میتوان جنگ  وآمد و زندگانى آنهاست تى و اطلاع کامل بر چگونگى رفتبعد از تحقیقات مقدما
مثلا اگر قول .مطمئن بود با این حشره را در کمال سهولت شروع کرد و صددرصد بحصول نتیجه

آقاج بسر میبرد وبهار در مزارع ورامین ریخته و بعد از  اهالى که این حشره زمستان را در کوه قره
جتماع،باین کوه برمیگرددمسلم شد،چنانکه ظاهرا هم همینطور باید چرا مجددا بحالت ا

هائى است که این حشره زمستان را زیر  باشد،بعقیدهء من سهلترین وسیلهء دفع آن،سوزاندن بوته



زیر )درمنه(خوشبختانه این حیوان جز زیر بوته درمان.شاخه و زیر لحاف برگهاى آنهابسر میبرد
آقاج گذشته از درمان دو قسم دیگر بیش نیست که آنها  هاى کوه قره بوتهء دیگرى نمیخوابدبوته

و کاروانکش است که اولى بواسطهء ملحق بودن بزمین و دومى بواسطهء داشتن  عبارت از گون
  گذشته از این برگى ندارد که ریخته.ساقهء بلندهیچیک قابل اینکه پاى آن پناهگاهى باشد نیست

  ٤٨٥ص

زیاد و  بوتهء درمان هم طورى است که مرتب و بدون فاصله.ترتیب دهد و براى این حیوان لحافى
همینقدرکه .زد سرهم میروید بطوریکه با یک کبریت میتوان در زمستان یک صحرا را آتش پشت

گذشته از این .اى برخورد کرد آتش را بآتش برسانند،کافى است مواظب باشند که اگر بفاصله
خشک است و خوب میسوزدو بیخ بوته هم حالت قو دارد که  هاى این بوته هم در زمستان ساقه

 .تمام بوته تبدیل به خاکستر میشود آتش را بخود جذب کرده و تا سطح زمین و مجاور خاك

هاى درمان این کوه را در ظرف مدت از آذر تااواسط فروردین  ولى شرطش اینست که تمام بوته
آنها چیزى باقى نماندکه بورامین برود و  که دورهء خواب این حیوان است،بسوزانند که از

چنانکه گرفتن سن .اى نمیرسند نتیجه اگر غیر از این بکنند،بهیچ.ریزى کرده در تابستان برگردد تخم
ها بوسیله خریدارى میسر نیست ثانیا  اى ندارد،زیرا اولا پاك کردن سن ازبوته هم هیچ نتیجه

ها  بعا وقت خود را صرف دقت و جستن بوتهگیرى میکند،ط کسیکه براى بدست آوردن وزن سن
برفرض اینکه بروز مزد هم عمله .نماید و همینکه در یک بوته سن کم شد،ببوتهءدیگر میپردازد نمى

گذشته از .ها نمیکند اى وفا بپاك کردن بوته براى جمع کردن آن بگمارند،حوصلهءهیچ عمله
من خود کرارا یک .نماند،ممکن نیست بطوریکه هیچ در آن سن باقى ها هم این،پاك کردن بوته

آورى کرده و یقینم شده است که دیگر در  دقت گشته و آنچه سن داشته است جمع بوته را با کمال
ام و بعد از خمود آتش روى خاکسترهاى  بعد آن بوته را آتش زده.سن وجود ندارد این بوته

زیرا نمیدانم درسوزاندن .ام ه کردهاى که گرفته بودم سن سوخته شمار بوته بقدر یک ثلث عده همان
خاکستر بوته میآید  هاى سوخته و خاکستر شدهء سن روى سطح بوته چه اثرى است که تمام جنازه

 .که بخوبى میتوان شمرد



زنى را  آتش جوئى و بوته بعد از آنکه چند روز در نقاط مختلفهء کوه گردش و چندین بار سن
 .بآن مشغولیم نتیجهء مهمى ندارد تکرار کردم،یقینم شد که عملیکه فعلا

دراین .کنیم منتهى در هر خروار سنى که میگیریم دو میلیون و هفتصد هزار دانهء آنرا معدوم مى
بنابراین طرز .کوهها آنقدر بوته درمان پر از سن وجود دارد که این میزان عشرى از آن نخواهدشد

آینده ازروى بصیرت اقدام و عمل  دفاع سوزاندن را علاج منحصر دانستم و براى اینکه در
شود،عدهء بیست نفرى از بریگاد مرکزى را بدون اینکه بآنهاتوصیه و تأکیدى راجع بزیاد کار 

بعد بوسیلهء .سه روز رفتند و سوزاندند دار را در ظرف کردن کنم مأمور کردم یک ناحیهء درمان
صل عمل بنفرات و روز و مساحت شده و حا بردارى غلامحسین خان مهندس،آن قطعه نقشه
آقاج برداشته بودیم،بدست آوردم که چقدر  از کوه قره اى که تقسیم و از آنرو از روى مساحت نقشه

 .عمله در ظرف چه مدت میتواندتمام کوه را آتش زند

ترتیب داده و  هاى ممیزى که باین زحمت ها و دوسیه ها با تمام نقشه ع الاسف تمام این نقشهم
  رستادم،در حریق مالیه که یکى دو سال بعد اتفاق افتادبوزارت مالیه ف
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که در  اى ولى در مقاله.سوخت و امروز چیزى از آنها در دست نیست که رقم قطعى بدست بدهم
در روزنامهء خورشیدمنتشر )بعد از ریاست وزراء(پائیز همان سال بخواهش آقاى وثوق الدوله

مانده است بطور  مقاله هم دسترس ندارم ولى آنچه در نظرم فعلا باین.کردم،تمام جزئیات را نوشتم
است و لازم دانسته  خلاصه اینستکه معتقد شده بودم سوزاندن کوه بوسیلهء عمله مزدور غیرعملى

بودم که پنج فوج هزار نفرى در مدت چهار ماه و نیم از آذر تا نیمهءفروردین تمام این کوهها را 
 .میتوانند بسوزانند تا نزدیکى ایوانکیفاز ساحل چپ رودخانهء جاجرود 

آقاج باشد،مأمورین  هاى من سوخت ولى دستور مرا که سوزاندن کوه قره گزارشها و نقشه
شهرى را با پاتابهء  هاى هر سال یک پنجاه شصت نفرى از بچه.مالیه فراموش نکردند)؟(دولتخواه

و یک مشعل نفتى بدست )؟(پاشى پاش براى نفت پیچیده و گیوه آژدار سنیجانى که هریک یک آب
آقاج کردند و رئیس  دیگر روانه کوه قره و مصارف)؟(داشتند،براى تظاهر و حلال کردن قیمت نفت



ها و این این آبپاش و مشعلها دفع  بچه خالصجات هم دلش خوش بود که آفت سن با این
آتش زدن تمام کوه  کنند،شاید تاکنون دو مقابل اگر بحسابهاى سالیانهء گذشته رسیدگى.میشود

   اینکه یکشاهى از این عمل نتیجه بگیرند بدون.خرج این عمل لغو کرده باشند

  ده و امتحاناتام آقاى دکتر افشار طرز دیگرى براى دفع این آفت بنظر آور شنیده

  ٤٨٧ص

مسرى در  دقیق در طرز خود نموده و از نتیجه دادن آن صددرصد مطمئن هستند و آن تولید مرض
اجمالا میدانم که این  اطلاعم ولى من از جزئیات طرز ایشان بى.این حیوان بوسیلهء سمپاشى است

آقاج چند  وه قرهکه مثلا در ک حیوان خیلى اهل تونس باهم جنس خود نیست و خیلى مشکل است
هاى آنها  در مزارع که جوجه!چرا.هزار ناخوش آنها بتوانند باقى را هم بمرض خود مبتلانمایند

نشینند،خیلى باهم تماس دارند،و ممکن است این عمل در این مزارع نتیجهء  روى سنبلها مى
آورى پنج فوج و  ورامین است،بدون جمع خوبى بدهد و مقصود اصلى که نجات زراعت

 .آقاج صورت بگیرد مانند قره آبى گاهدارى آنها در مدت پنج ماه در کوه بىن

  حاجى میرزا آقاسى داروى کک

اند اینست که میگویند  ساخته باورى و گولى حاجى میرزا آقاسى یکى از متلکهائى که براى خوش
محل .استاین روزها نبود،کک هم البته خیلى زیاد بوده  ها بتروتمیزى در آنروزها که زندگى

پتوى آبى علامت  حاجى میرزا آقاسى هم نمد مسندى کلفت همدانى بود که روى آن جلوس
 .ها ساخته بودند وحسابى براى کک صدارت را گسترده و لانهء درست

ساقهء جوراب جناب صدارت پناهى هم همینقدر بود که چهارانگشتى از ساقهء پاى او 
تنبان قصب حاجى هم بقدرى گشاد بوده است که در موقع نشستن تا کندهء زانوحکما .رابپوشاند

با نمد و پتو تماس پیدا میکرده و نتیجه این میشده است که همینقدر که حاجى برمسند صدارت 
البته خاراندن بدن .میبردند رجوع از طرف دیگر به پیرمرد حمله یکطرف و ارباب نشست،ککها از مى

هاى این  داشت و حاجى از رقاصى هم در حضور جماعت با متانتى که لازمهء صدارت بود،منافات



حیوانات که بلامعارض در سطح بدن او مشغول چرابودند،بسیار رنج میبرد و هیچ وسیلهء دفاعى 
 .در دست نداشت

یکى ازشارلاتانهاى دوره .تر شد حاجى از ظلم ککها شکایت آغاز کرد زى وقتى مجلس خلوترو
 :بدست آورده گفت که براى پیدا کردن شکار،اکثر در حاشیهء مجلس صدور بودند،موقعى

ککها را میفرمائید؟داروئى دارد که در کمال سهولت جناب صدارت پناهى را ازشر این حیوان «
من نسخهء این دارو را از کتابى که یکى ازدراویش هندى داشت استنساخ .دموذى نجات خواهد دا

این شهر پیدا شود،مثل آبست و آتش و  وغریب دارد،اگر نزد عطارهاى دواهاى عجیب.ام کرده
علاج .واقعا چه خوب بود که فرمودید!جاى دنیایافت نمیشود نسخهء باین خوبى در هیچ.بادوپشه

خیلى مایهء تأسف !شدو جنابعالى رنج ببرید؟آنهم از دست کک؟باین خوبى حاضر و موجود با
بر من لازم شد که !که هیچ هم اظهار نمیفرمائید!و باین متانت و وقار ما شا اللّه باین حوصله!است

هرجاى دنیاباشد،ادویهء این نسخه را فراهم کرده داروى آنرا براى جنابعالى فراهم کنم که از 
بود  اى درویش صاحب نسخه،مرد مرتاض وارسته.ر در عذاب نباشیداین حیوان خبیث اینقد دست

  شناسان هند جمع میگفت تمام اطباء و گیاه.و از اثر این نسخه چیزها نقل میکرد
  ٤٨٨ص

وارستهء  من یقین دارم که مرد مرتاض.اند شده و این نسخه را براى پادشاه هندوستان ترتیب داده
کجا و مقام  دارت پناهى بآن محتاج خواهد شد و الا منهندى میدانسته است که روزى جناب ص

را او بمن بدهد که  شامخ درویش مرتاض کجا؟خدا خواسته است که من با او آشنا شوم و این
روسیاه چه لیاقت دارم که  امروز براى جنابعالى علاج این جانور ملعون حاضر باشد و الا من سگ

 .براى وجود مبارك نافع واقع شوم

ها زیاد دارد،کوهى را بکاهى میبندد و عالمى را بموئى،بهرجا که خواسته باشد  خدا از این اسباب
دیگر شما بعد از این !ملعون هاى اى کک.ها را فراهم میآورد خداست که این اسباب!میکشاند

من اینجا هستم و شیشهء عمر .نخواهید توانست جناب مستطاب صدارت پناهى را آزاربدهید
یش من است،بیک اشاره و امر ایشان اگرلوازم و عقاقیر این نسخه زیر سنگ هم باشد پیدا شماها پ

تعالى ریشهء شما را خواهم کند که دیگر باعث زحمت  میکنم و بعون اللّه و توفیق و یارى بارى



شخص بزرگى که سلامت و رفاه او مایهءآسایش صد هزار کرور خلق است نشوید و حد و 
وپاى کثیف  بدن جناب مستطاب صدارت مآب را با دست انسته محل پاکى مثلاندازهء خود را د

کن خواهد کرد که من بعد تمام  این دارو چنان آنها را ریشه!وتاز قرارندهید خود میدان تاخت
هاى عالم اگرقصد جسارت کرده و بخواهند بحریم خوابگاه و مسند جنابعالى نزدیک  کک

اند،فورا متوقف  گونه اسلاف آنها در این راه جان تسلیم کردهبخاطر بیاورند که چ شوند،همینکه
 !!جرأت نخواهند کرد قدم فراتر نهند و جابجا خشک شده بروى هم خواهند ریخت شده

را عذاب میدهد  مرتاض هندى میگفت بوى این دارو با اینکه براى انسان مفرح است،بقدرى کک
ید خدا خواسته باشدوجود جنابعالى را که سبب شا.که ککها از ده فرسخى نمیتوانند جلو بیایند

مردم این شهر و حتى تمام  آسایش دو هزار کرور خلق است،از این جهت هم نافع کرده
از دولت سر یک «ملعون خلاص کرده و وحوش،سهل است،تمام ایران را از شر این حیوان حول

 .برفاه و راحت برسند»گندم،چندین هزار کرور تلخه هم آب خورده

بدست مؤمن داده  جى میرزا آقاسى یا واقعا باین حرفها فریفته شد،یا دید که حرفى زده و میدانىحا
درهرحال ناظر را احضار و امر .وپوزش نرسد،جلو لاطائلاتش بسته نخواهد شد و تا چیزى بچک

 .کرد پنجاه تومان براى تدارك داروى کک تسلیم او نمایند

راى اینکه بازهم راهى جهت اخذ باز گذاشته مقصود شارلاتان حاصل شده بود ولى ب
آورى عقاقیراین دارو  چاکر از همین ساعت که از خدمت مرخص میشوم،دنبال جمع«:باشدگفت

میروم و اگر لازم باشد بهندوستان هم مسافرت میکنم که نسخه،کامل العیار واثر آن قطعى 
ااز در خارج شده پول را از حاجى چیزى نگفت،او هم از این سکوت اتخاذ سند کرده،فور.باشد

 .صندوقدار گرفته دنبال خیال خود رفت

مدتى گذشت و از داروساز خبرى نرسید،تا چندى حاجى بفکر این بود که یقیناتدارك نسخه 
  بعدا که غیبت داروساز از حد طبیعى.مشکل بوده و تأخیر از این راه است

  ٤٨٩ص

ى بردند،فراشى دنبال داروسازرفت،مؤمن گذشت و روزى که باز ککها هجوم بیشترى ببدن حاج
ادویه را بپسرم محول  من دنبال ادویه و عقاقیر نسخه میرفتم و ترکیب«:آمد،جهت تأخیر را گفت



پسرك بعضى عقاقیررا زیادتر از عقاقیر نایاب مخلوط .تجربه کرده بودم،چه باید کرد؟جوانند و کم
 .بودکرده و اندازه و مقدار ادویه از تناسب خارج شده 

را حضور  باید آنرا متناسب کنم،پنجاه تومان هم تمام شده بود،میترسیدم اگر همین ترکیب ناقص
اصلاح میشد،دیگر  اگر بیست سى تومان دیگر بود که این نقص.مبارك بیاورم اثر خود را نبخشد

جوانها عینا همان مثل معروف  کار این.کشیدم شرفیاب شوم معطلى نداشت ولى من خجالت مى
من شب و .نمیتوانند آنرا بیرون بیاورند یک جاهل سنگى بچاه میاندازد و صد تا عاقل«:ست کها

منتهى بهر درى زدم پول گیر .روز بفکر آزارى که از این حیوان خبیث بوجودمبارك میرسد بودم
ام و ربطى بجناب صدارت پناهى نداشته  آن خودم بوده نیاوردم که این نقص را که در واقع سبب

اى جز راستى و عرض صدق مطلب ندارم،این است که  فراش که آمددیدم چاره.رفع کنم است
شرفیاب شده سبب تأخیررا بعرض رساندم،حالا هم یکى از دوستان من وعده کرده است این سى 

از جائى فکر کند،تا دو روز دیگر حاضر خواهد شد،کسرى دواها را تکمیل کرده  تومان را براى من
 .حاجى ناظر را احضار کرده،امر داد سى تومان دیگر باو بدهند».هم آوردبحضورمبارك خوا

 .داروساز پول را گرفت و باز هم دنبال خیال خود رفت

انداخت،حالا دیگر سى  ها و پنجاه تومان اکثر حاجى را بیاد داروساز مى اگر تا اینوقت هجوم کک
قعادر نتیجه گرفتن از این هشتاد تومان هم بر پنجاه تومان افزوده گشته و جناب حاجى هم وا

فصل پائیز هم شروع شده و دورهء دوم  بخصوص که.تومان پولى که مایه رفته بیحوصله شده است
گشاد حاجى بدرون لباس میروند و بیداد  زندگى کک رسیده و آنها هم هر روز از پاچهء تنبان

دارو محرك میشد و آن  پناهى را بزودتر رسیدن یک فکر دیگر هم خاطر جناب صدارت.میکنند
ها طبعا از بین میروند یا لا محاله کم میشوند و  این بود که عنقریب زمستان خواهد آمدو کک

بهرحال یک ده بیست روزى هم دندان روى جگر .خواهد شد امتحان دارو بسال دیگر محول
ساز عنقریب ککها را بامید برانداختن ریشهء آنها که بنابرقول دارو گذاشت و تطاول و تعدیات

بالاخره مجددا فراش دیگرى سروقت داروساز رفت و جواب آورد که .کرد صورت میگرفت تحمل
 .دو روزدیگر با دارو شرفیاب خواهد شد



روز مقرر داروساز در جلو و حمالى که صندوق بسیار بزرگى بر دوش داشت،ازدنبال وارد منزل 
مده و چند نفرپیشخدمت اطراف صندوق حاجى شدند و بکمک فراشها بار از دوش حمال پائین آ

را زمین گذاشته کارها را تعطیل کرد تا  جناب حاجى قلم.را گرفته،با دواساز بمحضر حاجى بردند
صندوق را میان اطاق،زمین .توصیف و طریقهء استعمال این داروى معجزآسا رادرست فراگیرد

بسته بود گشود و از میاى آن  را که با قفل بزرگى گذاشتند،شارلاتان ما جلو آمده در صندوق
  صندوق دیگرى که با قفلى قدرى

  ٤٩٠ص

در آنرا باز کرده صندوق کوچکتر و کوچکتر دیگرو همینطور تا .کوچکتر قفل شده بود بیرون آورد
درآنرا گشوده از وسط .بصندوقچهء کوچکى که در آن قوطى مقوائى بسیار کوچکى بود رسید

اق را پر کرده بود راهى پیداکرده نزدیک مسند آمد و دو ها که سطح اط صندوقها و صندوقچه
 .زانوى ادب بزمین زده قوطى را جلو حاجى گذاشت

 .محتویات این قوطى بیش از دو سه سیر نبوده عطرى از آن بلند شد که فضاى اطاق رامعطر کرد

 .که حاجى از او سؤال کرد،مقدار و طرز استعمال دارو بود بدیهى است اول چیزى

هائى که  این دارو چهل مثقال تمام است،گذشته از وقت و زحمت ودوندگى!قربان«:شارلاتان گفت
اجزاء این دارو .ادویهء آنست براى پیدا کردن عقاقیر آن بکار رفته است،هر مثقالى دو تومان قیمت

شاید گاهى باید یکسال معطل .شود جا و نزد هر عطارى یافت از دواهاى معمولى نیست که همه
 .شد یا یکى دو تا از نایابهاى آنها را از هندوستان خواست

باید  نثار تصور میکنم تا ممکن است در اینصورت جان.معلوم نیست خوبش باشد.وقتى هم برسد
دارو با یک  طرز استعمال آنهم اینستکه باید مقدارى از این.جوئى کرد در مقدار استعمال صرفه

که همینکه کک را  ین بهترین رویهء استعمال آن این استبنابرا.موضع حساس کک تماس پیدا کند
دیدید،فورا نوك انگشت سبابه را بزبان مبارك آشنا کرده،رطوبتى درآن ایجاد فرمایند و بلا تأمل 

جانور موذى را میان دو انگشت  روى کک بگذارند و انگشت نر را بانگشت سبابه نزدیک برده
بعد با یک .نوك انگشتان جنابعالى باشد ند که سرش بسمتبگیرید و طورى آنرا از سطح بدن بربای

گرفته و دقت بفرمائید درست بچشم حیوان  سنجاق مقدار بسیار کمى از این داروى قیمتى



وخیز کرده جنابعالى را  را کور میکند و دیگر نمیتواند جست اثر معجزآساى دارو فورا حیوان.بریزید
بنقطهء حساس بدن جانور اصابت کرده است،بعد از یکى از این،چون دارو  گذشته.بزحمت بیندازد

زندگى را بدرود میگوید و الى الا بد از شر او جنابعالى و هم سایر خلق خدا  دو ساعت
 «.خواهند شد فارغ

که با همان دو  اگر کک را بتوانم میان دو انگشت خود بگیرم«:حاجى قدرى فکرى کرده گفت
 :شارلاتان گفت»ن دارو دارم؟انگشت آن را له میکنم،چه حاجت بای

خوب  البته اینهم یکى از راههاى دفع این حیوان موذى و طریقهء اختراعى جنابعالى هم خیلى«
 ».طرزى است

کک حاجى  پاشى،مثل داروى متوجه باشیم که دفع سن بوسیلهء تولید ناخوشى در حیوان با سم
و وسائلى که امروز  اى آن با اسبابمیرزا آقاسى نشود که بعد از خرج و زحمت زیاد،طریقهء اجر

نباشد و طرز سوزاندن تمام  در دسترس است،بمشکلات برخورد کرده و بالاخره هم اثر آن قطعى
 .هاى محل زمستانى آنها بر این طرز ترجیح پیدا کند بوته

است که  ام،سالى پنجاه هزار خروار غله ضرر این آفت بهرصورت چنانکه در بالا هم اشاره کرده
  من با وسائل.اى براى دفع آن فکر کرد ید بهر قیمت و زحمتى که هست چارهبا

  ٤٩١ص

سى سال قبل،سوزاندن تمام کوه قره آقاج یعنى خراب کردن لانهء زمستانى را بسر آنهابطوریکه نه 
حالا با وسائل .دادم خانه دیگر اثرى باقى نماند،طریقهء منحصربفرد تشخیص از خانه و نه از صاحب

آن اینست که طرز اجراء  مروز البته راههاى دیگرى هم میتوان فکر کرد ولى شرط اساسىعلمى ا
کشور وجود ندارد والا همانطور که  آن مستلزم کارهاى غیرممکن و چیزهائى نباشد که فعلا در این

ایم،در آینده هم سالها باید بامید  برنداشته سى سال است وقت را گذرانده و قدمى در این مشروع
هزار خروار نان و قوت اهالى کشور را فداى  ارك مقدمات دفاع علمى نشسته و سالى پنجاهتد

هم مثل داروى کک حاجى میرزا آقاسى بشود و  مسامحه و تهیهء وسائل مقدمات نمائیم و نتیجه
 .تر باشد سوزاندن،از آن عملى



  در سال دوم عملیات ممیزى

قبلابوزارت مالیه پیشنهاد کرده .غفلت نداشتممن در اردوى سن هم که بودم از کار ممیزى 
از طرف وزارت .کنند که هیئت را بعد از عید بورامین ببرد بودم،یکنفر معاون براى من تعیین

را براى معاونت )دیوان محاسبات آقاى ابو الحسن مستوفى مستشار فعلى(میرزا ابو الحسن خان مالیه
ئت رابرداشته بقوینک برد که دنبالهء کارهاى هیئت ممیزى تعیین کردند که در اواسط حمل هی

 .پائیز را بگیرند

و بدستورات  بردارى قره آقاج به قوینک فرستادم غلامحسین خان مهندس را هم بعد از اتمام نقشه
 .کتبى خود کفیل هیئت را با دنبال کردن خطمشى پائیز گذشته آشنا کردم

حاصل شد،اردو را  ها یقین و نبودن آن در بوته در اواخر حمل،بعد از آنکه بپرواز باقیماندهء سن
اردوى .آباد آمدم بشریف بهم زده اعضاء و کارکنان جزء را مستقیما بتهران روانه کردم و خودم

نظامى هم براى رفتن بتهران تازه رسیده بود،با آقاى سردارانتصار وداع کرده براى تودیع با سربازان 
افراد و افسران اظهار امتنان کردم و در میان  رى و زحماتبا هم بسر صف نظامیان رفته از همکا

یک دو شب آنجا .بقوینک مرکز ممیزى آمدم هاى رشید سوار شده فریاد هوراى این جوان
و دستور کار روزهاى بعد را داده،عصر روز آخر حمل  کارهاى چند روز قبل را اجمالا دیده.مانده

اسبه و تحویل لوازم اردو شد،از رئیس الوزراء صرف دادن مح دو سه روزى هم.وارد تهران شد
مشار الملک و عمید .شفاهى کارها و امتحانات خود را راجع بسن دادم دیدارى کرده گزارشهاى

نتوانسته بودند با هم کنار بیایند،وثوق الدوله آنچه سعى کرده بود میان این دو نفر  السلطنه بازهم
 .وزارت مالیه را بمنتخب الدوله واگذاشته بودراآشتى بدهد،میسرش نشده بالاخره کفالت 

کرده و این اول و  من خواستم دیدارى از سردار انتصار بکنم،در خانهء برادرش محل ملاقات تعیین
در امتحانات راجع بسن و  ضمنا گزارش کتبى هم.آخر دفعه بود که من منزل منتخب الدوله رفتم

 .ود دادمآقاج ب عقیدهء خود که سوزاندن تمام کوه قره

ادارهء تشخیص عایدات در مقابل انجام این خدمت،پیشنهادى بوزارت مالیه فرستادکه هزار تومان 
  من اهل مطالبه نبودم،وزارت.بعنوان فوق العاده در حق من اعطاء گردد

  ٤٩٢ص



هر اثرى از آن ظا مالیه هم اهل این قبیل قدردانیها نبود،نمیدانم این پیشنهاد کجا رفت که بعدها هیچ
 .نشد

زدگى پائیز گذشته،بدن من بخصوص نزدیک مفصلها بثوراتى بیرون میزدبدکترها مراجعه  بر اثر کنه
نمیتوانستم در ورامین بمانم و  باین جهت.کردم،گفتند باید چندى در شهر بمانى و معالجه کنى

من هرچندى یکبار سرى .باوجود آقاى ابو الحسن مستوفى،حاجت زیادى هم بوجودمن نبود
ولى از معالجهء .زده کارهاى گذشته را بازرسى میکردم و دستورخطمشى براى بعد میدادم بهیئت

اى حاصل نشد حتى ماه رمضان راهم نگذاشتند روزه بگیرم و باوجوداین کارى پیش  اطباء فائده
بالاخره دکتر اسکات دکترانگلیسى استحمام آب گرم لاریجان را معالجهء منحصر دانست،تا .نبردند

 .آنجا برسیمب

  کمیتهء مجازات

و استنکاف برادرش گراندوك میشل  دولت روس بعد از استعفاى نیکلاى دوم از امپراطورى روسیه
با  حکومت موقتى و صلح با آلمان،البته با دولت انگلیس که بازهم از قبول امپراطورى و تشکیل

ت دو منطقهء نفوذ،بالتبع از پس سیاس.اى نمیتوانست داشته باشد آلمان در جنگ بود،دیگر رابطه
که براى عملى کردن دو منطقهء نفوذ،بعضویت )تیمور تاش(بین رفته و سردار معظم خراسانى

روس بفرماندهى  قشون.کمیسیون مختلط،از طرف وثوق الدوله تعیین شده بود،بیکار گشته است
خرجى و  هاى خود بىژنرال باراتف که سرتاسر شمال ایران را اشغال کرده بود،در محلهاو پادگان

لشکرند و بهیچ اقدامى مبادرت  ها نگهدارى میشوند ولى سیاهى مهمات مانده بوسیلهء انگلیس
امرى از آنها متمشى نیست و کسى هم  اند که ها هم فهمیده نمیکنند و بهمین جهت حتى دهاتى

 .سنگى در ترازوى آنها نمیگذارد

گرفته و گرماگرم  شمال ایران از کابینهء وثوق الدولهخوشتاریا تبعهء روس که امتیازاتى در سرتاسر 
مشغول عملى کردن دو منطقهء نفوذ از راه تجارت و صنعت شده بود،دیگراثرى از کارهایش پیدا 

 .جا جمع کرده است نیست بلکه دست و پاى خود را در همه

بردن خورده  راى تحلیلها همه از نفوذ افتاده،بفکر وسیلهء دیگرى ب عبد السلامها،سلمانخانها،پناهى
مردم این .هاى سابق خود هستند،زیرا از طرف مأمورین روس دیگر تقویتى ازآنها نمیشود برده



اى که روسها  استقلال شکنانه اوضاع را میبینند و همه منتظرند که دولت اقداماتى براى امتیازات
م دست از کارچاقى برعکس بازه اند بعمل آورد و چون ملاحظه میکنند که دولت بزور گرفته

ماندهء قدرت روسها برنمیدارد و مثل اینست که مانندانگلیسها از شکسته شدن این چماق  ته
مردهء تزارى دوباره جان بگیرد و همان  المللى نارضامندى داشته و امیدوار است که حکومت بین

وثوق الدوله .هستند بنوائى برساند،طبعا برضد آن ها را هم هاى سابق را امتداد دهد و آن بیرویگى
هم احساس کرده است که یک پاى اوشل شده و پاى دیگر او هم تقریبا از قوت افتاده است و 

گذشته از این چون همه .مشغول کرده منتظر روز بهترى است باین جهت خود را بکارهاى عادى
اقدامات خود  بخارجى است،بهمین جهت اعمال او را نپسندیده و با میدانستند که این کابینه متکى

 .با آن ضدیت میکردند
  ٤٩٣ص

کمیتهء مجازات  آمدن وقایع روسیه،در تهران کمیتهء سرى باسم که یکى دو ماه قبل از پیش چنان
ها را بترك  فرستاد و آن مى هائى بخط سرخ تأسیس شده بود و براى هواخواهان وثوق الدوله نامه
الاجل میکردکه اگر تا فلان روز دست از این هوادارى از وثوق الدوله نصیحت و تهدید و ضرب 

 .رویه برندارند،گرفتار انتقام ملت خواهند شد

انگلیس مربوط و  میرزا اسمعیل خان رئیس انبار غله که با سفارت  1295 عصر روز آخر دلو سال 
و تعیین ضرب الاجل،بعد  کنهاى وثوق الدوله بود،البته بعد از دریافت نامه خونین یکى از کارچاق

رى امروز میآمد که دنبال خیال خود  نبار بیرون آمده بسمت خیاباناز ختم کار روزانه،با درشکه از ا
بین انبار و خیابان رى گرفتارحمله چند نفر شده او را از پا درآوردند و نظمیه  در وسط راه.برود

بعد از دو ماهى نوبت بمیرزا محسن برادر صدر العلماء .بکند با همهء تجسس خود نتوانست کشفى
او .وحسابى وثوق الدوله کرده بود رسید کن درست و خود را کارچاق که یکى از مبرزین اهل علم

ط بازارنزدیک منزلش از پا درآوردند و بازهم نظمیه نتوانست اثرى از این کمیته را هم در وس
 .بدست بیاورد

بادارهء  بازهم،البته بعد از دریافت نامه و ضرب الاجل،دو سه نفرى  1296 در اواخر جوزاى 
صر جدید رفتند و متین السلطنه مدیر روزنامه را که در مقالات روزنامهءخود از روزنامه ع



بود،بدو نفر  لیسها هواخواهى کرده و در حقیقت براى این قسمت ارگان دولت وثوق الدولهانگ
اى جز استعفاء از مقام ریاست وزراءنداشت و علاء السلطنه  وثوق الدوله چاره.سابق ملحق ساختند

باوجوداین،کمیته دست ازعملیات خود برنداشته،در اوائل اسد .مجددا بریاست وزراء برقرار شد
وثوق الدوله و برادر داماد او را هدف تیر  منتخب الدوله یکى از کارکنان ادارى  1296 

عمید السلطنه و چند نفردیگر از پارتیهاى وثوق الدوله مجبور شدند از .هاى خود کرد تروریست
ولى کابینهء علاء السلطنه که مشیر الدوله .بیغولهء اطراف شهرمتوارى شوند کار خارج و در دهات

فى الممالک و ممتاز الدوله وحاجى محتشم السلطنه عضو آن بودند،بعد از ده پانزده روز و مستو
توانست این کمیتهء سرى راکشف کرده افراد آنها را براى استنطاق و ثبوت جرم بمحبس بفرستد 

کشف این کمیته هم .و باقى کارکنان وهواخواهان وثوق الدوله هم توانستند نفس راحتى بکشند
یر السلطنه پسر حاجى محتشم السلطنه بود که آقاى وثوق الدوله همین موضوع را بوسیلهءنص

هاى کابینهء بعدى خود میخواست وانمود کند که مثلا اعضاى  عثمان کرده و در بیانیه پیراهن
 .اند کابینهءعلاء السلطنه با تروریستها همدست بوده

  1296 قحطى سال 

بهمه جهت ده   1295 بارانى سال  چنانکه در مواقع خود اشاره شده است،در ششماه آخر و فصول
در تمام مدت فصل بهار هم تا بیست و هشتم ماه دوم بهار،نم .بود دوازده ساعت بیشتر باران نیامده

براى  ساعت باران پرپشت قطره درشتى آمد ولىازآسمان پائین نیامده و در این وقت شش هفت 
هاى  زراعت بود زیرا اکثر زارعین»نوشداروى پس از مرگ سهراب«زراعت بلوکات گرمسیر تهران

این باران فقط بدرد بلوکات نسبۀ سردسیرتهران مثل ساوجبلاغ .خشک شده خود را چرانده بودند
 .و شهریار که اکثر از قنات مشروب میشدند،افاقهء جزئى داشت

  ٤٩٤ص

درورامین آفت .آب شده بود ها خشک و قناتها هم کم د،رودخانهحال تمام ایران بهمین منوال بو
خوارگى هم مزید بر علت شده،آنچه از قحطى و خشکى نجات یافته بود،گرفتار این آفت  سن
و خروارى بیست تومان قیمت داشته و درپائیز این سال به بیست   1295 گندم که در بهار سال .شد



و هرچه نزدیکتر بخرمن میشد،گرانتر  بسى تومان بالغ شده  1296 پنج تومان رسیده بود،در بهار 
دولت،سهام الدولهء جلیلوند را که مردبا تقواى متنسک ولى حاجى عمو قلى بود بریاست .میگشت

آنچه  آورى غله و راه بردن نان شهر نانوائى تهران تعیین کرده و او هم بااصول قدیم در کار جمع
 .میتوانست میکرد

تعیین شدند که  تجار درجه اول کشور هم باسم کمیسیون ارزاق از طرف دولت هفت هشت نفر از
تشکیل شده و در این  کمک کار سهام الدوله باشند و این کمیسیون هم هر روزه در عمارت گالرى

بسیصد هزار نفر جمعیت تهران،با  ولى کار روزى دادن.مشروع با رئیس ارزاق معاونتهائى میکرد
از جمله خرید آرد .آن در دست دولت نبود ت دیگرى لازم داشت که وسائلاین قحط سال،اقداما

از روسیه یا خواستن گندم از کراچى که معمولادر سنوات کم گندمى در ایران از این دو ممر رفع 
الملل و بخصوص انقلاب روسیه،آنها خودشان  در این سال بواسطهءجنگهاى بین.حاجت میکردند

این کمیسیون براى ترفیه حال فقرا رأى داده بود که نان را از قرار .شتنددا هم احتیاج بگندم خارجى
یک من دوقران و دو عباسى بمردم بفروشند درصورتیکه گندم خروارى سى و دو سه تومان و 

 .مبلغى ضرر دولت بود روزانه

  لاریجان مسافرت آب گرم

سه سال بود بمرض دو )جناب آقاى خلیل فهمیى وزیر مشاور کابینهء فعلى(فهیم الملک
اطباء آب گرم لاریجان را براى افاقه تجویز .مبتلا و گرفتار بستر وبالین بود)عرق النساء(سیاتیک

روزى من .باین محل میرفت بودند و هر سال در فصل تابستان ده بیست روزى براى استحمام کرده
قرار گذاشتیم با هم با ایشان .دارند بعیادت ایشان رفتم،در ضمن صحبت گفتند قصد سفر آب گرم

قاطرها را با چندسر اسب از دماوند که هیئت ممیزى در تابستان .اى برویم باین مسافرت معالجه
ماه رمضان بدماوند رفته یک شب در آنجا گذرانده  بآنجا رفته بود،خواسته،بعد از احیاهاى

میرزا صادق خان .رفتیماعتلاء الدوله را همراه برداشتیم و بآب گرم  ام میرزا صادقخان خواهرزاده
دفتر ریاست وزراء کابینهء سابق و یکى از اشخاصى بود که از ترس کمیتهء  اعتلاء الدوله رئیس

 .مجازات بعد ازکابینهء وثوق الدوله نمیخواست در تهران باشد



دماوند بیرون  گرم لاریجان از دامنهء سمت مشرق کوه بیست روز تمام در آب گرم ماندیم،آب
آب بقدر دو سه سنگ و  این.هاى عمیق برود هراز میریزد ز طى یک نیم فرسخى از درهآمده،بعد ا

مرغ را در ظرف چند دقیقه -حرارت آن در وقتى که از چشمه بیرون میآید،بقدرى است که تخم
 .میپزد و مرغ کشته را که در آن بزنند،قابل پرکندن میشود

 .دن و طبخ موجود استدر مجاور آن،چشمهء آب سرد گوارائى هم براى آشامی
  ٤٩٥ص

اند که مقدارکمى از این  از زمان قدیم،شاید از دورهء صفویه،حمام عمومى پائین این چشمه ساخته
ولى این حمام در .است آب را از نهر اصلى جدا کرده،بخزانهء این حمام میاندازند که همیشه جارى

ها از آن استفاده  بعضى اش خراب شده و باوجوداین این وقت یک قسمت از اطاق گرمخانه
 .میکردند

چشمه و حمام  اهالى ده موسوم بگرمسر که با این چشمه یک کیلومتر فاصله دارد،در نزدیکى این
اندکه واردین از آنها  عمومى ساخته خصوصى و نیمه حمامهاى نیمه.عمومى،هریک در اراضى خود

کرده و بمهمانداران خود دستور  عیکنوع حمامهاى مخصوصى هم اهل سلیقه اخترا.استفاده مینمایند
بود از چالهء مدورى که دورهء آنرا سنگ  تر و آن عبارت داده بودند که از همه تمیزتر و مطمئن

بست کرده بودند که با انداختن یک الوارچوبى در گوشهء دائره،در کمال خوبى قابل استفاده 
زده و از هر حیث قابل استفاده  مهمان،چادرى هم باشد که روى آن منتهى باید در دستگاه.میشد
لوازم .و یورت هرکس وارد میشدند،صاحب یورت از آنها پذیرائى میکرد واردین بزمین.شود

آنها میآورد و در آخر کار هم انعامى براى پذیرائى در یورت و استفاده از حمام باو  معیشت براى
اندار فهیم الملک بوده صاحب یورت ما موسوم بمشهدى تقى و در سنوات قبل مهم.میشد داده

 .ومرد زرنگ نان پیدا کن و در آن واحد بسیار ساده و نجیب است

سرخى که  در نزدیکى این آب گرم چشمهء دیگرى هم هست که بآب آهن معروف و از رسوب
راست رود هراز،بفاصلهء  در ساحل.در اطراف آن نهر دیده میشود،پیداست که آهن فراوانى دارد

دیگرى است که باسم این ده آب  ،ده اسک واقع و نزدیکى آن آب گرمیکفرسخ بسمت تهران
در سر این چشمه هم .در آن است زاج میباشد اسک موسوم و حرارت آن کم و اکثریت موادى که



اند که در آن هم مردم استحمام  عمقى از زمانهاى قدیم زیرطاق آسمان ساخته استخر کم
آب اسک تقریبا .اى میخورد ر این استخر هم غوطهمیکنند،هرکس بآب گرم میرود،در مراجعت د

 .رامسر است مانند آب حمامهاى

اختصاصى خودمان که  در این بیست روزه،من و آقاى فهیمى،هر روز دو بار صبح و عصر در حمام
قرمزى زده شده بود،استحمام  بسعى مشهدى تقى ایجاد شده و روى آن چادر قلندرى آسترشله

براى شستشو میخواست حمام برود،از همین  چون حاجتى نداشت،هر وقت اعتلاء الدوله.میکردیم
خاصى براى این حمام از سرچشمه باز کرده بودند که بعد از  یک نهر کوچک.حمام استفاده میکرد

بعد از ظهر براى اینکه آب خزانه .استحمام صبح،تا ظهرجارى و آب حمام بالمره عوض میشد
بعد از استحمام عصر،مجددا آب بآن .بستند حمام را مىاستفاده شود آب  ملایمتر و قابل

ها  بعضى.بستند که حمام براى فردا صبح معتدل و حاضر شود میانداختندو در آخر شب مى
 .بودند که قدرى آب سرد ضمیمه میکردند و در حقیقت از اثر آب گرم میکاستند هم
  ٤٩٦ص

این اردوى کوچک است،هریک از ما سه  آقاى فهیم الملک بمناسبت سابقهء دو سه ساله،اختیاردار
یک چادر آشپزخانه و  خواب ما در آنست نفر یک چادر اختصاصى داریم که لوازم شخصى و تخت

است،لوازم از قبیل هیزم و کاه  یک چادر هم براى مستخدمین هست،لهجهء اهالى لهجهء مازندرانى
ه سبزى یافت نمیشود،یکى از مرغ و مرغ را مشهدى تقى میآوردو گاهى ک و جو و سبزى و تخم

اقوام خود موسوم بشهاب الدین را بیکى دوفرسخى فرستاده لوازم مهمانان خود را تدارك 
میگفتند حتى این جوانک مهر اسم خود را شاه بدین کنده  باین شهاب الدین اهالى شاه بدین.میکند

 .بود

  مشهدى تقى خروس

اى  مسافرت فردا،بگرمسر رفت،عده آوردن لوازمروزى بفکر رفتن اسک افتادیم،مشهدى تقى براى 
وحوش ما میچرید،خروس این مرغهابسیار کولى و  مرغ و خروس هم ازمال مشهدى تقى در حول

پر سروصدا و بعد از ظهرها مانع خواب بود،بتحریک اعتلاء الدوله بنوکرها گفته شد شر این 



براى اینکه ببینیم مشهدى تقى .بریدند خروس را بکنند،آنها هم خروس راگرفته براى نهار فردا سر
مشهدى تقى .گمشدن خروس چه میکند،سپرده شد باو چیزى نگویند چه میگوید و براى

چون «:آمد،خروس راندید،نیمساعتى گشت،بالاخره از نوکرها سؤال کرد،آشپز باو میگفت
آنرادیده و راست هم میگفت اما در دیگ ».ام من پیش از پاى تو او را دیده!مشهدى تقى!تو

و باو گفتیم  بالاخره مشهدى تقى را خواستیم بر گمشدن خروس اسف و افسوس زیاد خوردیم.بود
تومان بتو انعام داده  گفته شد یک.این خروس چند میارزید؟گفت سه چهار قرانى قیمت داشت

واهى من باو گفتم اگر بخ.را گرفت اخم مشهدى از هم باز شد،یکتومان.میشود که تلافى آن دربیاید
آدم بیکار،در آب گرم،وسیلهء .هاى سربار بزن بدیگ وداع آخر را با خروس وفادار بکنى،سرى

 .کاریهاندارد تفریحى جز این قبیل خرده

پنج روز بآخر دورهء استحمام مانده بود،اعتلاء الدوله بدندان درد سختى گرفتارشد که با اسب و 
که بیست روز بسرآمد،یکشب در پلور و یک شب ما هم همین.نوکر بدماوند و از آنجا بتهران رفت

آلا در پلور  در بین راه از ماهى قزل.آمدیم در هیئت ممیزى که در مراء دماوند بود،مانده بتهران
دماوند و آب گرم ساختهء صفویه است که طول مدت و  اصل راه بین.استفادهء کاملى بعمل آمد

از پلور بآب گرم .اند راه دیگرى ایجاد کردهعدم مواظبت آنرا خراب کرده ودر بعضى از قطعات،
در بعضى از نقاط .جا از بغله و رود هراز از ته دره با صداى زیاد میگذرد راه بسیار سخت وهمه

همین  ریزش کوه هم گاهى.مانند طناب سفیدى از ته دره پیدا و پرتگاه بسیار مهیب است رودخانه
نزدیکترین راه حمل برنج ومرکبات از مازندران .دجادهء باریک را پر کرده،عبور را مشکلتر میکن

یکى دو کاروانسراى سنگى که آنها  در بین راه.بتهران همین راه است که تهران را بآمل وصل میکند
 .هم از عهد صفویه است دارد

  ٤٩٧ص

  اشتغال من بکارریاست ارزاق تهران

گویا اوائل میزان بود یکروز با تلفن مرا بهیئت وزراء احضارو کار ریاست ارزاق تهران را بمن 
رئیس الوزراء عرض کردم امسال وضع غله غیر از پنج سال  بعلاء السلطنه.تکلیف نمودند



کارکنان نان و ممکن بود با حسن  آن سال،تنگى و غلاء،مصنوعى و بر اثر خبط و خطاى.است قبل
وحسابى است،نباید  ومیل اصلاح شوداما امسال قحطى درست جلوگیرى از تقلب و حیف تدبیر و

از حالا تا رسیدن خرمن آتیه،نه ماه است .کار نمایانى بکند منتظر باشند که اشتغال من باین خدمت
من اطلاع دارم که در .و در حدود هشتاد هزارخروار گندم یا لا محاله گندم و جو لازم دارد

ولى .در ولایات هم گندمى نیست که بپایتخت بیاورند.غله هم موجود نیست ر اینبلوکات عش
مازندران امسال خوب شده است،برنج گرده که در سابق بروسیه حمل میشد،بواسطهءاختلال  برنج

پیشنهاد .ندارد آن کشور با همهء احتیاجى که اهالى روسیه بآن دارند،دست رعیت مانده و مشترى
کنیم که مردم شهر لامحاله  است،سى چهل هزار خروار برنج در تهران ذخیره میکنم تا هوا خوب

بسیار خوب پیشنهادى است،مقدمات آنرا در کمیسیون ارزاق بسنجید و «:گفت.گرسنه نمانند
فعلا ما بهرزحمتى هست،روزى سیصد خروار گندم و جو فراهم .پیشنهاد کتبى بدهید تا اقدام شود

میخواهیم شما این زحمت را براى .این،وضع ادارهء نان خوب نیستمیکنیم و میدهیم و باوجود
عرض کردم نان در شهر یکمن دو قران و دو عباسى است در صورتیکه در ».رفاه عامه قبول کنید

بنابراین بردن نان از شهر بخارج،قطع نظر ازاینکه .یکمن سه چهار قران قیمت دارد بیرون دروازه
دارهاى شهرى هم  خانه از طرف.نان نداشته باشند،خود تجارتى استها هم اکثر  شاید بیرون شهرى

که میپزد،مشترى بیرون بر،مجال  طالب آرد زیاد است،پس نانوا تا میتواند کم میپزد و آنچه هم
ها میتوان از کم پختن  البته باتعیین مفتش براى نانوائى.بمردمان ناتوان آبرودار شهرى نمیدهد

هستند اگر روزى ششصد خروار هم بپزند،حاضرند براى  رها کماکانب جلوگیرى کرد ولى بیرون
اى جیره برقرار  بفرستند سرشمارى هم نداریم که براى هر خانواده فروش بخارج بخرند و بیرون

 .کنیم و بلیط بآنها بدهیم

ه من امر را اطاعت کرده آنچه در قوه دارم کوشش میکنم ولى نباید انتظار داشته باشیدکه ورود بند
ممتاز .مردم مرفه شوند در کار نان شهر مثل دورهء گذشته باشد و فورا ازدحام در دکانها تمام شده

دولت بخوبى توجه باین نکات  تمام این بیانات شما صحیح و هیئت«:الدوله وزیر مالیه گفت
ز شما همانطور که وعده کردید،کوشش خود را بکنیدکه وضع بهتر شود،ما هم منتظر اعجاز ا.دارد



حضرت اشرف آقاى رئیس الوزراء فرمودند،پیشنهاد کنید  راجع ببرنج هم همانطور که.شما نیستیم
 ».تصویب شود

  ٤٩٨ص

  مردم تهران تدارك سى هزارخروار برنج براى

الکساندر خان .را مطرح کردم از هیئت وزرا یکسر بکمیسیون ارزاق رفتم،موضوع حمل برنج
این تجارتخانه .تجارتخانهءطومانیانس در ایران هم عضو کمیسیون بودطومانیانس مدیرعامل 

عمال داشت،خرید و حمل  درآمل و بار فروش و سارى و خلاصه در تمام نقاط مهم مازندران
دار شد که عمال او بطور تجارتى بخرند و حمل کنند  برنج گرده را تا حدود سى هزار خروارعهده

پیشنهاد آن کتبا بهیئت وزراء تقدیم گردیده .ضرورت بکار آید عو تحویل خود او باشد تا در موق
تا اوائل .هر هفته صورت برنجهاى حمل شده را بکمیسیون ارزاق میآورد طومانیانس.تصویب شد

بندان سى هزار خروار برنج در انبار شهر موجود شد و خطر گرسنه ماندن  راه زمستان و فصل
 .شهرمرتفع گردید

  نان تهران کار تشکیلات تفتیشى

رئیس ادارهء انگلیس و خانهء او  در کار نان شهر هم،من از آقاى على منصور که در وزارتخارجه
السلطنه،بود خواهش کردم قسمت محلهء چاله میدان را -در خیابان سربازخانه،نایب

بود،بخواهش من کار  همچنین آقاى دهخدا که منزل ایشان در خیابان صفى علیشاه.گیرند بعهده
تازه از ریاست ممیزى برکنار  آقاى فتح اللّه مستوفى هم که.دار شد مت محلهء دولت را عهدهقس

همانطرز چهار سرمفتش و .گرفت شده بود،کار دو قسمت محلهء بازار و دروازهء قزوین را بعهده
آرد که در دورهء قبل میدادند،این سفر گندم  منتهى بجاى.هر شش دکان یکنفر مفتش برقرار گردید

گندم یا جوى که نانواها گرفته بودند،آرد گندم و جو  نانواها داده میشد و مفتشین هر روزه بمیزانب
 .تحویل میگرفتند و در موقع خمیرحاضر میشدند

گرانى روزافزون  ولى.این عملیات البته از کم پختن نانواها جلوگیرى کرده وضع قدرى بهتر شد
و براى جلوگیرى این کار،هیچ  دکانهاى نانوائى بودهبرها ب غله،در خارج شهر،موجب هجوم بیرون



ها مراقبتى در جلوگیرى از خروج نان  دروازه که مأمورین زیرا گذشته از این.اى در دست نبود وسیله
زیادى داشت که حتى شتر با بارش ممکن بود از آنها  از شهر نمیکردند،خندق شهر هم راههاى

 .بگذرد

ى نانوا پرصرفه نیست زیرا اولا نانى که از تنوربیرون آمده و فورا هیچ چیز بقدر ازدحام دکان برا
ثانیااکثر مردم بواسطهء معطلى که .بترازو برود،هر منى در حدود یکسیر تفاوت وزن پیدا میکند

اند،همینقدر که نان بدستشان رسید،دیگر حوصلهءوزن کردن آنرا ندارند و نکشیده و از  کشیده
هم البته متوجه ازدحام هست،همینکه جمعیت  انصاف شاطر بى.رندروى دانهءاى یک چارك میب

گیر هم نان را نپخته از تنور  نان.و هشت سیرى میپزد دکان را زیاد دید،نانهاى چارکى را هفت
البته مفتشین ادارهء نانوائى تا میتوانستند .اقلا یکخمس زیاد میشود میکند و با این کیفیت دخل دکان

یکنفر مفتش و شش دکان باوجود ازدحام زیاد مشتریها چگونه میتواند  جلوگیرى میکردند،ولى
  وظیفهء خود را انجام

  ٤٩٩ص

 .او میشدند برها که از کثرت معطلى عصبانى بودند،مانع اداى وظیفهء تفتیشى دهد؟اکثر همان نان

ت بواسطهء مواظب خلاصه اینکه باوجود روزى سیصد خروار پخت،ازدحام دکانها زیاد بود،ولى
 .وغش نداشت ومرغوب بود مفتشین جنس نانها خوب و گندم یا جوهر چه بود،غل

معمول بوده  اى از اشخاص هم که همیشه در ادارات ایرانى در این ضمنها تقاضا و توصیهء پاره
کرایه،دکان نانوائى  مثلا شخصى که بطمع روزى چهار پنج قران.است،قدرى باعث زحمت میشد

نانوائى که او هم هیچوقت دکان  دکانش خالى افتاده بوده است،به تحریکساخته و تقریبا همیشه 
مرتبى نداشته است بخیال دائر کردن دکان خود افتاده،توصیه از این و آن میآورد که براى دکان 

بهانهء این تقاضاها هم زیادى جمعیت .گندم بدهند ملکى او هم پختى تعیین شده باین نانوا هم
دیگرى .تصور میکردنداگر عدهء دکانها زیادتر شود،از ازدحام کاسته خواهد شدسایر دکانها بود که 
داشت،نانواى مستأجر دکان باو وعده میداد که اگر روزى پنجاه من بر میزان  دکان نانوائى دائرى

این آقا هم .بیفزایند،کرایهء دکان روزى پنجهزاریرا بیک تومان ترقى میدهد پخت من
 .انهء این اقدام همان کم شدن ازدحام بود که بهمهء اهل نان برسدمیآورد،باز هم به توصیه



ها چیزى نبودو ممکن  خواستند که نانواى محل آنها را معطل نکند،این بعضیها هم سایهء دست مى
داشتم که باین  نفس بود با استدلال این قبیل تقاضاهاى شخصى را رد کرد و منهم آن اندازه قوت

 .نروم و خط مستقیم را از دست ندهمها از راه در  توصیه

 ریاست وزراء رسیدن بمقام نردبان تازه براى

زیاد وسیله قرار داده و دادوقال راه  ولى عدهء زیادى زن،در دکانها میآیند و معطلى خود را با اغراق
بمن  این گزارش،تقریبا از تمام سرمفتشین.مقصودشان اغتشاش است میاندازند و پیداست که

خودم بطور ناشناخت بدکانها رفته و مثل یکى ازافراد که منتظر نان هستند،مدتى در رسید،من 
و حتى با بعضى از این خانمها بطور نصیحت وارد صحبت هم شدم  داخلهء چند دکان توقف کرده

بعد از این مقدمه،بمفتشین .و یقین کردم که اینهامحرکى دارند که عمدا دکانها را مغشوش کنند
اى از چادر او با گچ تحریر یک  ه هروقت زنى خیلى شلافگى کرد در فلان گوشهک دستور دادم

خطکوتاهى بکشند و اگر خطى در همانگوشهء چادر زنى دیدند،بدانند که این کار یکى 
ازهمقطارهاى آنهاست،مواظب او باشند که اگر بازهم داد و قال براه انداخت یک خطبر خط 

بنظمیه هم .بنظمیه بفرستند خطها بپنج رسید،او را بوسیلهء آژان همینکه عدهء.همقطار خود بیفزایند
 محرك این زنها کیست؟ دستور داده شد که ریشهء کار را درآورده معلوم نماید که

بعد از یکى دو روز که هفت هشت نفر از این زنها بنظمیه فرستاده شدند،معلوم شدحضرت والا 
 .راء شود اینکار را وسیله قرارداده استشاهزاده عین الدوله چون میخواهد رئیس الوز

  ٥٠٠ص

میکند،ولى  بیند که خیلى هتاکى یکروز مفتشى زنى را در دکان نانوائى تکیهء رضا قلى خان مى
بادقت زیادترى ریش و سبیل این زنرااز زیر پیچه مشاهده .حرکات و جوهر صداى او بزن نمیماند

خبر .متوجه میشوند که مرد است زده مردم همگى آژان خبر کرده نقاب را از صورت او بالا.میکند
محرك این آقاى .منتها با روى باز بنظمیه ببرند بمن رسید،گفتم مؤمن را همانطور با چادر و پیچه

 !اى هم عین الدوله بود چادر پیچه



که تازه  روزى صبح،على الرسم بهیئت وزراء میرفتم که از وضع نان شهر و انبارهاى محتکرین
ها داده شود،گزارشات خود را  م و باید گشوده بین نانواها تقسیم و قیمت بصاحب آنیافته بود

همینکه از خیابان باب همایون گذشته میخواستم وارد ارك شوم،در گوشهء سمت چپ .بدهم
اشاره بسمت در باغ عمارت  ایشان با دست.معبر،آقاى سید محمد اسلامبولچى را زیارت کردم

 :واقع بود کرده با صداى بلند فرمودندگالرى که در میدان ارك 

رزاز  این سید هم مثل میرزا عبد الحسین خرازى و حاجى محمد حسین»!متوجه جلوتان هم باشید«
بازاریها  هاى و حاجى نبى قناد و حاجى محمد تقى بنکدار و مشهدى کرمعلى کفاش از سردسته

استمداد هم میکردندو من خوب بوده و کاندیداهاى زورکى ریاست وزراء از این بازاریها 
این جمله از طرف  بعد از اداى.وجلا براى عین الدوله است دانستم که این سید مشغول جفت مى

وقیل معمولى  اند و قال او،سر بلند کرده دیدم سیصد چهارصد نفر زن جلو در هیئت وزراءایستاده
کرده و براى هیاهو باینجا آورده و  آورى ها راجمع دانستم که سید آن.زنهاى عوام از آنها بلند است

توجه دادن بمن هم براى این است که مثلامن مرعوب شده جاخالى کنم و میدان براى عملیات 
بیرون آمده،پیاده براه افتادم و از وسط جمعیت زنها گذشته  فورا از درشکه.زنها هموارتر شود

 «ها چه میفرمایند؟ خانم«:ها ایستاده گفتم بدرگاه در باغ که رسیدم،برگشته و رو بزن

اینجاکه نانوائى «:گفتم».ایم نان میخواهیم آمده«:ها که نزدیک من بود گفت یکى از سردسته
هاتلفن میکنم خانمها را  نیست،اگر نان میخواهید بروید در دکانها،من هم الان میروم و بتمام شعبه

و خویشهاى خود میدهند،از تلفن شما  هائیرا که میپزند،بقوم نانواها نان«:گفت».زودتر راه بیندازند
ایم که تکلیف کار خود را براى همیشه معین  هم کارى براى ما صورت نمیگیرد،ما امروز اینجاآمده

کنند امر میدهند گندم میآورند،من هم شب و روزم وقف رفاه  هیئت وزراء هرجا سراع«:گفتم».کنیم
ن متصدى نان خریدن باشید،باید همه مرا شماهاست،اگر شماها واقعااز اشخاصى باشید که خودتا

هروقت بهر دکانى میرسم،مردها را کنار کرده ابتدا شما خانمها را راه  بشناسید که من
ما !خدا بشما عمر بدهد!ما حالا که گفتید شما را شناختیم«:جماعت زیادى گفتند دیدم».میاندازم

د ما رسیده ما را از معطلى ازالتفاتهاى شما ممنونیم،همینطور که گفتید شما خیلى بدا
هارا  من بعد از نیمساعت گردش دکان«:گفتم»!اید،حالا هم این التفات را بفرمائید کرده خلاص



که شما  ها دستور میدهم شروع میکنم و الساعه هم همینقدر که دستم بتلفن برسد،فورا بتمام شعبه
  ».را زودتر راه بیندازند
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ها در نگاهدارى آنهاسعى بیهوده  بلند شد،راه افتادند و سردستهصداى دعا و ثنا از جمعیت 
باقى نمانده بآنها  بعد از دو سه دقیقه جز هفت هشت نفر از کلانترها کسى جلو باغ.میکردند

چند نفر آژان را که .کنند دیدم میخواهند شلافگى».اگر نروید من بوظیفهء خود عمل میکنم«:گفتم
این خانمها را بنظمیه «:گفتم وحوش جمع شده بودند،طلبیده ولبواسطهء جمعیت زنها در آن ح

اى بچهرهء او  ترشده بود گشته نگاه فاتحانه بعد متوجه سید اسلامبولچى که قدرى نزدیک».ببرید
نظمیه بهیئت وزراء معلوم گردید که حدس من کاملا  بعدها از گزارش.انداخته،بهیئت وزراء رفتم

و بوسیلهء این هفت هشت نفر زن،این جمعیت را راه انداخته  دولهصائب بوده و سید بامر عین ال
 .بوده است

  من سنگر خود رااز دست نمیدهم

شاهزاده بوسیلهء محرم خود .کردم روز چهارم محرم،پیغامى از طرف شاهزاده عین الدوله دریافت
یایم شمارا من از سایرین براى شما بدتر باشم،اگر من بر سر کار ب معلوم نیست«:گفت بمن مى

رفاه عامه باین کار مشغول  بشاهزاده عرض کنید من براى«:جواب گفتم»مستقلتر میکنم
 .آورد ام،هرکس رئیس الوزراء باشد،بحال من فرقى نمى شده

بدیگران  اند،از دست نمیدهم و نمیدانم شاهزاده چگونه بکسى که ولى سنگریرا هم که بمن سپرده
 «.بفروشد اعتماد خواهد کرد خیانت کرده و سنگر خود را بحریف

از .انگیز بود،ولى نان هم خوب ازتنور بیرون میآمد روز تاسوعا تا ظهر واقعا ازدحام مردم وحشت
فروشهاى  هاى نان از طبق کم جمعیت رو بکمى گذاشت و مقارن غروب گذشته بعد از ظهر کم
گل «واها بدور افتاده،فریادهاى فراوانى دردوش شاگرد نان هاى سنگک هم مثل سال سابق الذکر،نان

 .جاى شهر بلند بود در همه»نون گرمه



عین الدوله مأیوس شده غلاف رفت و دیگر متعرض کار من نشد و براى حصول مقصود 
خودبفکر راه دیگرى افتاد که در اینوقت بواسطهء اینکه کار او با من تماسى نداشت،از 

   . اطلاع بودم آنهابى

وقتى بخانه آمدم،دیدم میگویند ما .خانهء من فقط در شب عاشورا از نان سنگک بازار استفاده کرد
خدا  گفتم شکر.ایم و براى فردانان نداریم ایم فقط براى امروز آرد خمیر کرده و پخته غفلت کرده

بفرستید از دکان نان .و مشترى ندارد اید که نان در شهر فراوان است نان مانده را که شبى شما بى
من در عالم وجدان سربار کردن خود رابر مردم بیچارهء شهر تهران خلاف مروت میدانستم .بخرند

ادى شش در سالهاى ع.خانه،در دکانهاى نانوائى نرود کس از نانخورهاى و سپرده بودم که هیچ
  خروار آرد مصرف خانهء من

  ٥٠٢ص

امسال چون میدانستیم کار نان در شهرسخت .و برادرم بود که هر سال اول میزان از ده میآوردند
در اول میزان این دوازده خروارذخیره شده بود .خواهد شد،سپرده بودیم دوازده خروار بیاورند

سپرده بودم هر روزدو برابر روزهاى عادى آرد من .هاى نانوائى نداشتیم بنابراین حاجتى بدکان
قرار داده )اطاق خودم(جنب مدخل خانه خمیر میکردند،نهار و شام و صبحانه را مخصوصا در اطاق

سفره را که .تا سر سفره بودیم،هر فقیرى دم در صدامیکرد،از سفره براى او نان و غذا میدادیم.بودم
من خیلى کم تصور میکنم که در .ا یا غیر ما بخورندجمع میکردند،تا نوبت دیگرچیزى نبود که م

مردمان توانا از مردم دستگیرى میکردند و تلفات مردم .این سال کسى ازگرسنگى تلف شده باشد
تا .بیشتراز مرض محرقه و حصبه بود که در اواخر زمستان و فصل بهار واقعا بیداد کرد

 .ز را از آنها مسبوق کنمبآنجابرسیم،مطالب دیگرى است که باید خوانندهء عزی

و مصارف  امسال علاقهء ساوجبلاغ ما محصول متوسط خود را داشت،بعد از وضع بذر و مساعده
که گندم امسال  ما خوب میدانستیم.محلى و خانگى،در حدود صد خروار گندم فروشى داشتیم

اد گندم چیزى قیمت زی بیکصد و پنجاه تومان ترقى خواهد کرد و خیلى اکراه داشتیم که از این
البته حرص بشرى هم مانع آن بودکه مثلا گندم را ارزانتر از نرخ .داخل مال و مکنت ما بشود



با برادرم در قبل از میزان و تصدى خوددر کار نانوائى مشورت کردم و همچو .عادى بفروشیم
سر ب سى چهل تومان قیمت داشت دست صلاح دیدیم که گندمها را در همین پائیزى که خروارى

ارباب کیخسرو شاهرخ از طرف دولت .ولى موضوع دیگرى هم بود که نباید بمحتکرفروخت.کنیم
میخرید و بانبار میفرستاد،گندمها را در خروارى سى و شش  بنرخ عادى براى نانوائى شهر گندم

 .تومان بارباب فروختیم

آبادو قندى شاه و  اسمفریبى شده است،از گندم ق عین الدوله دست از سر من برداشته مشغول عوام
جنب خانهء خود نان  عسطلک ملکى سابق و چالتر خان که تازه خریدارى کرده است،در دکان

ها میرود که نوکرش  بدر خانه میپزد و شبها بدر خانهء فقرا میفرستد و احیانا خود هم همراه نان
د خانه و اثاثیهء در خور هاى دورهء استبدا این شاهزاده ازمداخله.تقلب نکند یا اجرش زیادتر باشد

انداز و چالتر خان  هم از مداخلهاى کار،مبلغى پس وزارت و صدارت را تهیه و در دورهء مشروطه
خرید جدید،مبلغى مقروض شده بود که خانه و عسطلک و  ولى در مقابل این.را خریدارى نمود
د را در عوض گرو داده و تر کلیهء دارائى خو و یا بعبارت ساده آباد قندیشاه چالتر خان و قاسم

بواسطهء سن خوارگى ورامین،چالتر خان هم در این دو سه .خوب نبود بنابراین کار دارائى او خیلى
و شاهزاده مجبور بود که هر شش ماه یکبار فرع قرض خود را بر اصل اضافه  ساله عملى نداده

هر سعى و کوششى که پس براى شاهزاده لازم بود ب.کرده و اسنادبیع شرطى را تجدید نماید
حاصلخیزى بدست آورد تا شاید بتواند از حاصل آن،چالهء قروض را هموار کند و  هست،مقام

نخورده حاضر است که اگر رئیس الوزراء شود،تماما  میداندسى هزار خروار برنج هم در انبار دست
  خروارى ده تومان هم که از آن استفاده کند،گذشته.در اختیار او خواهد افتاد

  ٥٠٣ص

 .از اداى قروض،در هریک از املاك خود قصرى هم خواهد ساخت

میدانیم وزارتها و ریاست وزراى سابق شاهزاده بواسطهء حمایت روسها بود و دراینوقت روسى 
داخلى پیدا کند و  در کار نبود که کارى باین کارها داشته باشد و براى شاهزاده لازم بود وجاهت

ا و هاى بازاریه این بودکه از سردسته.ضمنا رشتهء قدیمى بندوبست با دمکراتها را محکمتر نماید
السلام تأسى جسته،شبها نان و خرما  اشخاص متنفذ آنها تملق میگفت و بامیر المؤمنین على علیه



شده بود،دیگر سنگى در ترازوى او  خارجى او تمام ولى دمکراتها هم چون قدرت.ها میبرد بدر خانه
جناب آقاى مهدیقلى (او را بآقا حاجى مخبر السلطنه چنانکه در اینوقت.نمیگذاشتند

فروختند و کابینهء وزراءکه میخواست با ورود یکى از دمکراتها در هیئت وزراء رضامندى )ایتهد
بیاورد،آقاى هدایت را بسمت وزارت ارزاق وارد کابینه کرده باز سر شاهزاده  اقلیت را هم بدست

 کلاه ماند بى

  وزارت ارزاق

 .ئل محرم بودورود آقاى حاجى مخبر السلطنه بکابینه،بسمت وزارت ارزاق،در اوا

اطلاعى از هر چیزاظهار وقوف و اطلاع  دمکراتها بموجب سنت سنیهء خود که با کمال بى
هاى همراهى زیاد در  و بهمه کس تهمت میزدند،و عده»با مشک خالى پرهیز آب گفته«میکردند و

بق کار نان شهر بایشان داده و ایشان را بر ضد کارکنان ارزاق،البته بیشتر بر ضد من که سوا
اى که  زمینه وارد کار شدند،ولى بعد از یکهفته ایشان با این.کشتى با آنها داشتم،برانگیخته بودند گل

کرده و دانستند که من فداکار جدى و تقریبا مجانى عامه  با تمام قواى خود تفتیشات و تحقیقات
یگفتند،آمده اندازه بمن اعتمادپیدا کرده و بقول خودشان که بعدها در ضمن صحبت م هستم،بى

من با ایشان ».متقلبى را از سر عامه بکنند،رفیق امین طرف اطمینان پیدا کردند شر بد نفس«بودند
تمام شد  پزى را گرفته،قیمت آنرا در یکمن سى و دو شاهى بستیم که بعد از آنکه گندم پخت دم کیل

ى حاضرباشد و ضمنا پز پخت و دیگر نتوانستند با نان مردم شهر را اسیر کنند،مقدمات کار دم
از تجار و کسبه دائر  پخت کنند،بسعى بعضى هائى که بتوانند روزى دو سه خروار برنج دم کارخانه

 .و اسباب کار از هر حیث آماده شد

طورها گذراندیم،ولى گندم و جو بانبار میرسید و اکثرحوالجاتى که براى  ماه عقرب را هم بهمین
یدهیم،دست آنها میماند و آنها ازذخیرهء چهار پنج روزهء خود،دکان دریافت گندم از انبار بنانواها م

خود را میگردانند و احیانا دکانهاى آنها بسته میماندو ازدحام سایر دکانها زیادتر و مردم 
پزى براه میافتاد ولى مردم  پخت کسر میشود،دم هر قدر از عدهء دکانهاى نانوائى.نارضامندتر میشوند

بخورند و نان رابا همهء زحمتى که تحصیل آن دارد،بر این غذاى برنجى پخت  نمیخواهند دم
 .ترجیح میدهند



  کابینهءعین الدوله

هاى بازاریها را بوعدهءاینکه اگر رئیس الوزراء شود نان  عین الدوله موقع را مناسب دیده،سردسته
مبرز  از علماى.داد کردندرا فراوان خواهد کرد،با خودهمراه کرده آنها بدوره افتاده و از علما استم

  آبادى شهر کسى با آنها همراه نشد،رفتند سید مصطفى قنات
  ٥٠٤ص

این سید با اهالى محلهء خود و جمعى از بازاریها یکروز عصر بهیئت وزراءریخته،از .را پیدا کردند
کرد،عین استعفا  علاء السلطنه.کم نانى شکایت و ضمنا مقصود اصلى از این تجمع را حالى کردند

الدوله رئیس الوزراء شد،ولى تقریبا همان وزراى سابق بر سر کار ماندندحتى علاء السلطنه هم در 
مبرز سبب گشایش در کارها  این کابینه شرکت کرد زیرا تصور میکردند که اجتماع این مردمان

 .بشود

قهء شاهزاده علا جناب آقاى هدایت هم با همان وزارت ارزاق،در این کابینه ماندند ولى چون
بدماغ  بار من دماغ کم طناب خود را از زیر بارکشیده،این رئیس الوزراء را بامر ارزاق حس کردند،کم

با شاهزاده مواجه شدم،شاهزاده روزهاى اول بمداستبداد در حضور جماعت از کفایت و درایت 
مداخله میکند که من در کار نان تحسین فراوان میکرد و در خفابمن میگفت عمدا در کار ارزاق 

در جواب این جمله،بایشان عرض .استقلال بدهد شر مخبر السلطنه را از سر من بکند و بمن
اگر فکرى دارید براى تهیهءگندم و جو بفرمائید،استقلال یا زیردست بودن من فرقى در «:کردم

و جز زحمت از این کار ندارم که استقلال من موجب مزید آن شود  اى اساس کار نمیآورد،استفاده
زیرا گذشته از تمام روز که .اى براى من ندارد عامه میکشم،اینکار فائده که آنرا هم براى رفاه

ام بروم که در نقل و تحویل  هاى شب هم باید بانبارهاى خصوصى که پیدا کرده گرفتارم،نصفه
ودولت نسبت بصاحب انبار که مخصوصا جاخالى میکند،تلف و تفریطى نشود و آبروى اداره  آن

جا  هم در همه آقاى حاجى مخبر السلطنه.محفوظ باشد و سروصداى صاحب گندمها بیرون نیاید
پیشرفت ادارى هم که باشد  ام که براى کار و مدافع من هستند،من کارشکنى از ایشان ندیده کمک

ى ها مطلبى بود که شاهزاده عشوه بعد از ده بیست روز نمیدانم در سر چه».طالب استقلال باشم



تمام .منهم تعرض کرده رفتم ویک روزى در کار مداخله نکردم.شترى میخواست تحویل بدهد
باحترام خواهش آنها باز وارد کار .وزراء حتى علاء السلطنه از من خواستند که کار راوانگذارم

شدم ولى بخوبى احساس میکردم که مقصودشاهزاده پرکردن چاله صد الى دویست هزار تومان 
 .است و مرا بزرگترین مانع کار خود میداند نان این شهر بدبخت قرض خود از

ببندیم و روزى  هاى عین الدوله بمردم،مجبور شدیم دکانها را یک در میان کم برخلاف وعده کم
هر روز .تنزل بدهیم سیصد خروار پخت را بصد و پنجاه و حتى بعضى از روزها بصد خروار هم

هائیرا که بایدفردا باز باشد،با خود شاهزاده  ار،عده و محل دکانبعد از میزان توانائى پرداخت انب
من هم از روى .حوالجات مرا میداد تعیین میکردیم و شاهزاده با تلفن بانبار دستور پرداخت

میدادم ولى روزافزون توانائى پرداخت انبار  همانصورتیکه باهم تنظیم کرده بودیم،حواله
 .ردکمتر،وعدهء دکانهاى باز تنزل میک

گشایش آنها  پزیهائیکه با آقاى حاجى مخبر السلطنه ترتیب مقدماتى پخت معلوم است در مقابل،دم
 .معتاد میشدند نخواهى باین غذاى برنجى را داده بودیم،باز میشد و مردم خواهى

  ٥٠٥ص

على الرسم با  یکروز انبار از پرداخت گندم حوالجات من استنکاف کرد،در صورتى که روز قبل
نانواها بشکایت نزد من آمدند،از انبار که تحقیق کردم .اده همه چیز آنرا تمام کرده بودیمشاهز

نکول بانبار زده است و این کار  معلوم شد شاهزاده دو ساعت بعد از تلفن پرداخت،مجددا تلفن
زیرا ذخیرهء نانواها تمام .موجب میشد که دکانهاى دائر هم بسته شده و نان در شهرهیچ نباشد

آرد میماندند و مجبور میشدند  ه بود و اگر یک روز بآنها گندم نمیرسید،فردایا پس فرداى آن بىشد
نان میماند،گرم کردن مجدد تنور سرد شده هم  از اینکه شهر بى گذشته.دکانهاى خود را لنگ کنند

من همانطور که از تعدى نانوا به نانخور جلوگیرى .مبلغى براى نانواهاخسارت داشت
،وظیفهء خودمیدانستم که از تعدى دولت بنانواها هم جلوگیرى کنم که بهانهء تعدى بمردم میکردم

 .رانداشته باشند

  دلى یادق داغ دل



پدر آقایان (معین التجار بوشهرى صبح بعمارت هیئت وزراء رفتم،شاهزاده تازه آمده بود،حاجى
یک سمت و من دریک سمت بود،وارد شدم،شاهزاده و حاجى معین در  هم نزد شاهزاده)بوشهرى

روى آن گسترده بودند،روبروى شاهزاده  دیگر میز دراز هیئت وزراء که رومیزى ماهوت سبزى
 :گفتم».من سپرده بودم ندهند«:گفت».انباردیروز حوالجات نانواها را نپرداخته است«:نشسته گفتم

نفرموده و امر  والا معینمگر قبلا قرار عدهء دکانهائى که باید دیروز باز باشد،خود حضرت اقدس «
من گندم را براى این میدهم که  ولى!چرا«:گفت»نداده بودند که انبار پخت روزانهء آنها را بدهد؟

البته مقصود دیروز نیست زیرا امر نکول «:گفتم».ومیل کنند نان کنند و بمردم بدهند نه اینکه حیف
و مخصوصا !بلى«:گفت».استحواله پریشب داده شده و مقصود ازاین فرمایش روزهاى قبل 

پریروز وروزهاى قبل و حتى از ساعتى که بنده متصدى امر نان شهر هستم،هیچ «:گفتم».پریروز
که نانوائى براى روزى گندم بگیرد و دکانش بسته باشد یا از میزان مقرر کمتر  اتفاق نیفتاده است

 .بپزد

و مفتشین و سرمفتشها مخصوصا روزهاى آخر که عدهء دکانها بنصف و ثلث تنزل کرده 
مخصوصا همین .بواسطهءکم شدن کارها بهتر میتوانند دکانهاى باز را تحت مراقبت داشته باشند

جا مفتشین و  ام و همه پریروزکه حضرت والا فرمودید من بتمام دکانها سرکشى کرده
این  راه اصلاحشگذشته از این،اگر در کار عیبى ملاحظه بفرمایند،.ام نظمیه را مراقب دیده هاى آژان

پس «:گفت».نان بماند نیست که امر فرمایند حوالجات نانواها را نپردازند تا در نتیجه یکروز شهر بى
دهنده مسلما  اید؟راپورت تفتیس نکرده خودتان که«:گفتم».میخواهید بگوئید من دروغ میگویم

 «!ه کنم،بزن توى سرشام با تو محاج من اینجا نیامده...!اه«با تغیر گفت».خلاف عرض کرده است

مرتبه دیدم دستى  یک.من معنى این جملهء اخیر را نفهمیدم زیرا کسى نبود که من توى سرش بزنم
  بپشت گردن من اصابت کرد،برگشتم دیدم تلفونچى هیئت وزراست که
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براى رساندن پیغام تلفنى توى اطاق آمده و پشت سر من روبروى شاهزاده ایستاده بود واین امر 
تو دیگر در !مردکه!برو گم شو«:من نهیبى بسمت او رفته گفتم.باو بوده و او هم اجراء کرده است

 .من برخاستم بیرون آمدم.رفت از نهیب من او جا خالى کرد و از در بیرون»!!این میان کیستى؟

  الا من ظلم لا یحب االله الجهربالسوء من القول

اطاق آمدم نشسته و ارباب  ى که من از آن بایندر اطاق جلو آقاى علاء السلطنه روبروى در
من جلو علاء السلطنه روى زمین نشستم،دامن .کیخسرو شاهرخ هم در گوشهء دیگراطاق بود

شما رئیس الوزراء شدید،پى من فرستادیدمرا مأمور سرپرستى کار نان شهر «:او را گرفته گفتم کت
اینمردکهء کهنه جلودار طالب مقام )شسته بودکه عین الدوله در آن ن با اشاره بسمت اطاقى(کردید،

شما بود،ازهرزگیهاى او در دکانهاى نانوائى که بوسیلهء من کشف و جلوگیرى میشد خودتان بهتر 
یکروز یکمشت بازارى با یک سید پیشنماز بیسوادرا .ازمن مسبوقید،بالاخره حریف من نشد

 .و دزد رئیس الوزراء شدتحریک کرد باینجا آمدند،شما کنار رفتید و این کهنه ج

همگى از من  از کار کناره کردم،شما و رفقاتان.من میدانستم که این مرد که بفکر تلافى با من است
که بود و ریاست این  مجددا وارد کار شدم،زیرا فکر میکردم که کابینه همانست.خواهش کردید

طناب خود را از زیر بار ارزاق  آقاى حاجى مخبر السلطنه.براى مصلحت روزگار است 1 بخوبر
زنها قرضهاى خود را بدهد مواجه  بیوه کشید و مرا با اینمرد طماع که میخواهد با دزدى نان

داد توسرى به من بزنند در صورتى که حرفهاى شرف امروزامر  نتیجه این شد که اینمرد بى.کرد
بود و هیچ چیزى که سبب این توهین باشد،از من سرنزده  من تمام منطقى و از روى کمال ادب

 .«هاى من است الان هم آنجا و شاهد گفته است،حاجى معین بوشهرى

ود بسته بودن ها را با صداى بلند اداء میکردم که صداى من باوج من چنان میلرزیدم و این جمله
دیدم حال علاء السلطنه بعد  یکبار متوجه شدم.درها توى باغ هم میرفت تا چه رسد باطاق مجاور

گچ سفید شده و لرزه بر اندامش  از شنیدن نتیجهء شکایت من از من بدتر شده پیرمرد رنگش مثل



اق عین الدوله پیرمرد برخاست و باط.شدم دامنش را رها کرده ساکت.افتاده نزدیک است سکته کند
 .رفت و من از عمارت هیئت وزراء خارج شدم

  ٥٠٧ص

  فرشتهء مروت

شما «:مرا مشاهده کرد،جلو آمد،گفت او از دور حال.آید بوسط باغ که رسیدم دیدم مخبر السلطنه مى
 :گفتم»را چه میشود؟

اینمرد بیشرف رفاقت نیمه راه شما در کار ارزاق سبب شد که دست مرا در حناگذاشتید و امروز »
سگ بمن پریده توهین کرده  هاى بازار رئیس الوزراء شده است،مثل که بوسیلهء هوچى

بهانهء «:گفت».بیند که میخواهددزدى کند،مرا مانع کارش مى براى این«:گفتم»براى چه؟«:گفت».است
 :گفتم»این اقدام چه بوده است؟

دست  خواستم حرکت کنم».بپرسیدبروید از خودش و حاجى معین التجار که حاضر بوده است «
 «.من میخواهم شرح سؤال و جواب را از خود شما بشنوم«:مرا گرفت و گفت

واقعه را  من تا از شما شرح«:گفت».حال من خیلى بد است،شاید تب کرده باشم«:گفتم
اینجا خوب «:گفت»کنم جا براى شما نقل میفرمائید همین«:گفتم».نشنوم،دست از شما برنمیدارم

چیز سرکار است،من پا  همه تااین مردکهء بى«:گفتم».خواهش میکنم باهم بهیئت وزراء برویم.نیست
نشینیم،شما موضوع و  میرویم،در اطاق علیحده مى باهم«:گفت».باین عمارت نخواهم گذاشت

من واقعا حاجى مخبر ».میکنید،آنوقت هرجا خواستید میروید چگونگى مذاکرات را براى من نقل
و بیش از این مقاومت را در مقابل امر ایشان سزاوار ندانسته باهم به  دوست میداشتمالسلطنه را 

  عمارت برگشتیم

شدند،من  کم وارد تحقیقات اى رفته دوبدو نشستیم،سیگارى بمن دادند و کم باطاق دورافتاده
واقعهء سابقهء طرز جریان کار را از روزیکه ایشان مداخلهء خود را قطع کرده بودندعرض کردم و 

جلسهء دو نفرى ما نیم ساعتى  این.یکساعت قبل را بطوریکه خوانندهء عزیز سابقه دارد،نقل نمودم
امر فرمائید اطاعت «:گفتم»بدهید یک قول بمن«:طول کشید،ایشان برخاستند،بمن فرمودند



 برمیگردم بشما«:گفت»مقصود چیست؟«:گفتم».نروید تا من برنگردم،از اینجا جائى«:گفت».میکنم
 .و از در خارج شد».میگویم

نمیدانم چقدر وقت گذشت،من ازخود .من هم بگوشهء نیمکت افتاده در دریاى فکر فرو رفتم
نگذرانده  در تمام مدت عمرم ساعت باین بدى.کشیدم خبر بودم،حتى سیگار هم نمى بى

کجا «:گفتم».برخیزید بامن بیائید«:بمن گفت.بودم،بالاخره آقاى حاجى مخبر السلطنه برگشت
مرا بلند ».که مخالف حیثیت شما باشد کنم آسوده باشید من کارى نمى«:گفت»میخواهید مرا ببرید؟

خانهء هیئت وزراء وارد شدیم،همگى  کرد،باهم بیرون آمدیم،بعد از یکى دو پیچ درراهروها بسفره
 .وزراء دور میز نشسته بودند،فقطدو تا جا خالى بود،ایشان نشستند،مرا هم نشاندند

صحبتهاى عادى سر سفره که تا حدى موجب تفریح و رفع خستگى دو سه ساعت کاراست در 
از .تربنظر میآید همه سربزیر افکنده و متفکرند و خود رئیس الوزراء از سایرین گرفته.کار نیست

و از قضیه خبردار  وضع مجلس دانستم که ابتدا علاء السلطنه و بعد سایرین هریک که رسیده
را سخت ملامت کرده و بعد از یکى دو ساعت هنوز هم ازحال تعرض خارج اند،او  شده
 .گوئى از خجالت این رفتار رئیس خود،سر نمیتوانند برآورد.اند نشده
  ٥٠٨ص

مخصوصا مشیر الدوله که گذشته از دو سال شاگردى من از او،سه چهار سال هم با یکدیگردر زیر 
گرفته و مهموم بنظر  اندازه اخلاق من مسبوق است،بىیک بام منزل داشته و از جزئیات روش و 

 .میآید

سوبها را کشیده در بشقابها حاضر بود،مشغول شدند،من تا آخر سفره لب بغذانزدم،در این کار 
پهلوى من نشسته بود،یکى  وزیرى که.تعمد و تظاهرى نداشتم بلکه واقعا نمیتوانستم چیزى بخورم

ماند در غذاهاى بعد ایشان هم  نخورده شید و همینطور دستدو غذاى اول را در بشقاب من هم ک
کدام یک از وزراء شاید آقاى مخبر  در اواخر غذا نظرم نیست.این کار بیفائده را ترك گفتند

مثل این بود که .کار نان شهر را طرح کرد السلطنه بود که براى خارج کردن مجلس از این وضعیت
آسا بیرون  عى پیداکرده مجلس را از این سکوت مرگسایرین هم همه منتظر بودند که موضو



گفتند،در آنجاها که مثلا باید رئیس ارزاق شهر کارى بکند  هریک در اطراف قضیه چیزهائى.بیاورند
آوردند و ازاین جمله میخواستند بفهمانند که من باید دنبالهء کارهاى خود را داشته  اسم مرا مى

ائى میزدند که در واقع قدردانى و اظهار رضایت از کارهاى از آنها بمناسبت حرفه باشم و هریک
 .ولى من تا آخر ساکت ماندم و هیچ حرف نزدم.من بود سابق

دیدارزن و فرزندان مایهء .وزراء برخاستند و باطاق جلسه رفتند،منهم بیرون آمده یکسر بمنزل رفتم
یرزا احمد خان از خواب که برخاستم،از م.تسلیت شد،غذا خورده دو ساعتى خوابیدم

زاده،آقاى احمد مشاور وکیل فعلى مجلس شوراى ملى،باتلفن خواهش کردم ملاقاتى از  شریعت
شعر ارسال المثل بهیئت وزراء مسوده  کاغذى بدست گرفته استعفانامهء خود را با یک.من بکنند

اده را بجرمى وکالت دادم که در دیوان عالى تمیز شاهز زاده اول شب آمد،بایشان آقاى شریعت.کردم
 .که مرتکب شده است،تعقیب نماید

بدو  فردا صبح عریضهء وکیل من بدیوان عالى تمیز و استعفاى من بهیئت وزراء در یکوقت پس
 .مقصد رسید

  کابینهءمستوفى الممالک

من آنچه واقع .جانشین آن شد دو روز بعد کابینهء عین الدوله ساقط و کابینهء مستوفى الممالک
خواهم ادعا کنم که افتادن کابینهء عین الدوله مربوط باین  است،بقلم میآورم و نمىشده 
درهرحال این .بوده است بوده،ولى باید بگویم که اگر هم تصادف باشد،تصادف عجیبى وقایع

تا میتوانست و املاك .آخرین وزارت عین الدوله بود و دورهء نکبت او از همین روزشروع شد
  همینکه کفگیر بته دیگ خورد.کنار میآمد هاى جدید یکطورى با وامخوهان راضآزاد داشت،با استق

 و صداى آن بلند شد،طلبکارها که اگر 

  ٥٠٩ص

میخواستند تمام اصل و فرع وام خود را استنقاذ کنند،چیزى هم دستى طلبکار میشدنداملاك و 
مرگ .یکنفر افتاد قطعه شده و هر پارچهء آن بدست خانهء او قطعه.خانهء او را از دستش گرفتند



میان جانش رسید و با کمال اسف و افسوس و حسرت دار فانى راوداع گفت و شاید اگر 
 .هاى خود را در عدلیه بپردازد،کفن هم ازخود نداشت میتمیخواست محکو

از سلسلهء  براى اینکه دوباره باین موضوع برنگردم،از خوانندهء عزیز اجازه میخواهم قدرى
عین الدوله شاید مقارن افتادن از ریاست وزراء،احضاریهءدیوان عالى تمیز را .حوادث جلو بیفتم

ل براى نسبت دادن حیف ومیل بمن،این طرف آن طرف چندى بفکر پیدا کردن دلی.دریافت کرد
پاى خود که عنقریب رئیس  هاى بى و بوعده هاى سابق متوسل شده حتى بنانوا باشیهاى دوره.گشت

خواهد کرد،آنها را بدوندگى واداشت و بیهوده وقت خود را  الوزراء شده دربارهء آنها چنین و چنان
چیزى دستش نیامد و مجبور شد بوسیلهء منشى و میلى در کار نبود، چون حیف.صرف نمود

هاى من هم مثل آقا  ولایتى بود،در خانهء قوم و خویش خود،نصیر دفتر،قریب،که اصلا با ما هم
هاى سخت باو  ها جواب البته آن.خان و آقا میرزا رضا بفرستد و گدائى صلح کند میرزا محمد على

 .دادند

صادر  شاهزاده رفت و متعاقب آن ناگزیر حکم غیابى ها احضاریهء دوم و سوم براى در این ضمن
الممالک -بالاخره مجبور شد برفیق سابق دمکراسى و رقیب دیروزى خود مستوفى.گشت مى

 .متوسل شود

 شما جوانید بایدگذشت داشته باشید

اختیار،جناب آقاى غلامحسین غفارى،رفته بودم،مستوفى الممالک رئیس  شبى من بمنزل صاحب
اختیارمیآمد و  مستوفى الممالک هروقت از کار خسته میشد،بخانهء صاحب رد شد،مرحومالوزراء وا

اکثر شام را هم آنجا خورده و شاید در .میگذراند وحوش بود،وقت با تونس با او و هرکس در حول
از هر در،در گرفت،همینکه قدرى از شب گذشت و من  بارى صحبت.همانجا هم میخوابید

در کار «:نشستم،مجلس که خلوت شد،بمن گفت».ن با شماکارى داشتمم«:خواستم برخیزم گفت
تا صدور حکم از طرف دیوان «:گفتم»عین الدوله میخواهید تا کجا پیش بروید؟ محاکمهء با شاهزاده

مگر کسى هم هست که «:گفت».ام عالى تمیزکه مردم بدانند من بیگناه گرفتار این توهین شده
عمل و راستى و کاردانى شما تردیدى داشته  یا در صحتنداندشاهزاده کار بدى کرده و 

دنبال شخص  سرائى انسان دشمن زیاد دارد،آنها مثل دوستان فکر نمیکنند،هزار یاوه«:گفتم»باشد؟



را میگیرد؟حیثیت شما  سرائى دشمنان تصور میکنید حکم دیوان عالى تمیز جلو یاوه«:گفت».میکنند
در «:گفتم».باینوسیله جبران شود اید که زى از دست ندادهدر نزد اشخاص همانست که بود،شما چی

در این کشور حکم محکومیت شخص .میشود اروپا این وقایع اکثر به دوئل ختم و اعادهء حیثیت
 :گفت».متجاوز،لامحاله مایهء تشفى است

  محکومیت این شاهزادهء پیرى که شهرت همین کار زشت بزرگترین مجازات اوست،چه«

  ٥١٠ص

شما گذشت  ها داشته باشید،لازمهء جوانمردى دارد؟شما جوانید،نباید اعتنا باین قبیل تشفىتشفى 
 ».است

هارا  آخر سایرین هم باید بدانند که نمیتوان با اشخاص باحیثیت این معامله«:گفتم
اندکه دیگر  مقصود شما حاصل شده است و با همین اندازه اقدام شما همه فهمیده«:گفت».کرد

کس جرأت این  یقین بدانید که بعد از این اقدام شما،دیگرهیچ.خص عبث توهین کردنمیشود بش
جنتلمن کشور ما هستید،پدران  شما اول«:گفتم».قبیل اقدامات را بر علیه کسى نخواهد داشت

هرطور شما صلاح بدانید،همانطور رفتار  همدیگر را خوب میشناسیم،من اختیار را بشما وامیگذارم
رخاست،حس کردم میخواهدنزدیک من بیاید،مجال نداده جلو ایشان رفتم،با تشکر از جا ب».میکنم

 .داد،بمنزل آمدم فراوان دست محکمى بمن

عصر جمعه شما مهمان دارید،خواستم شما را خبرکنم که در منزل «:دو روز بعد با تلفن بمن گفت
خانهء بزرگترها ها رادر  رسم خانوادگى ما این است که این قبیل احتفال«:گفتم».باشید

من بایشان تلفن «:گفت».بیاورند میکنیم،مهمانها باید خانهء برادر بزرگتر من آقا میرزا رضا تشریف
 «.دهم من ببرادرم اطلاع مى!خیر«:گفتم»کنم؟

اول  عصر جمعه منزل آقا میرزا رضا رفتم،آقاى فتح اللّه مستوفى هم بود،مستوفى الممالک
صحبت  بعدتر آمد،بغل گشود،مرا بوسید،نشستیم،مقدارىآمد،نشست،شاهزاده عین الدوله 

 .کردیم،برخاستند رفتند،من فردا صبح ترك دعوا بدیوان عالى تمیز فرستادم



بالشویکها بجاى  ینوقت در روسیهبرقرار شد،در ا  1296 کابینهء مستوفى الممالک اوائل زمستان 
روس در ایران هم سرایت  کى بقشونکم انتشارات بالشوی کم.منشویکها تازه زمامدار شده بودند

پاشیدند،نتوانست جلو تفرقهء آنها را  کرده،هیچ چیز ولو پولى که انگلیسها میان افسران آنهامى
از  1  افراد اسب و تفنگ خود را اکثر بایک خوشهء انگور یا دو سه سیر کشمش معاوضه کرده.بگیرد

 .سرحد ایران بوطن خود رفتند

روسها در شرفخانه،ساحل دریاچهء ارومیه،اسلحه و مهمات و آذوقه و لوازم یک صدهزار قشون 
آورى کرده و میخواستند اینجا را ستاد لشکر خود نموده و بعدها ازآن مرکز بسمت بغداد و  جمع

  در این وقت حتى این محل مهم هم بى.عراق حمله ببرند

  ٥١١ص

هاى ارونق و انزاب و تبریز تمام آن لوازم و مهمات را  سرپرست مانده،عمواغلى
 .اى پنج شش قران میفروختند پتوهاى پشمى آن را بعد از یکى دو دست،دانه.کردند تصاحب

مهمات خود را برئیس مدرسهءامریکائى پادگان ارومیهء روسها تمام لوازم و تفنگ و توپ و 
دید مقامات جنگى آمریکاو انگلیس،با این  آقاى رئیس مدرسه،البته با صلاح.فروخت و رفت

قواى انگلیسها ببغداد برود  اى را مسلح کرده میخواست بکمک هاى ارومیه عده اسلحه از آسورى
 .ولى در بین مراغه و خاك افشار بمرض غیرمعلومى درگذشت

قلعه -ها بردند و قسمت مهم آن گیر افشارهاى صائین و مهمات این اردو را بعضى آسورى اسلحه
این تفرقهء قواى روس که در پائیز شروع شده بود در زمستان بحدکمال .و تیکان تپه آمد

 .رسیده،سرتاسر شمال و مغرب ایران بالمره از قشون روس پاك شد

حاله راه بین بغداد و قزوین و گیلان رادر دست داشته لازمهء دوراندیشى انگلیسى این بود که لا م
بپردازند و فعلا هم از قوت  باشد که در موارد لزوم،بتوانند در خاك روسیه باقدامات ضد کمونیسم

 .گرفتن عثمانیها در قسمت کردستان جلوگیرى بعمل آورند

بیم و  ت که طرفهمدان مرکز این عملیات شد معلوم است دولت ایران در اینوقت قشونى نداش
ها همان ژاندارمها بودند که دو سال قبل بامهاجرین بسمت  امیدى باشد،قشون منظم و مسلح آن



بدست روسها قلیه و  عثمانیها رفته و متفرق و قسمتى از آن در رباطکریم شش فرسخى تهران
آذوقه و بینى  معهذا همراهى وزراء و حکام و بخصوص رئیس الوزراءبراى پیش.قورمه شده بودند

البته مستوفى الممالک .خواربار و سایر کارهاى برقرارى این پادگانها در این خطراه خیلى مؤثر بود
رئیس الوزراء بود که بر اثر فشار روس و انگلیس و نزدیک  مرد بندوبست با خارجه نبود،این همان

ید زحمت شدن قواى روس بتهران،میخواست پایتخت را باصفهان ببرد و سبب مهاجرت و تول
بنابراین باید فکر پیدا کردن شخص .براى دولتین شده بود،پس امروز هم از او امیدى نداشتند

در  وثوق الدوله.دیگرى باشندکه در اینکار و کارهائى که شاید در آتیه پیش بیاید،با آنها همراه باشد
را بنفع  سیدهء روسریاست وزراء سابقش بد امتحان نداده و تا توانسته بود دولت تسارى مردهء پو

هفت ماه بعد را که  ها سرپا وانمود کرده بود من تصور میکنم از همین روزها نقشهء شش انگلیس
وزراء او را داده و زمینه را حاضر  شد کشیده،قرارمدار و شرط ریاست هاى اقدام روشنتر مى زمینه

هاى  هنگ که در یکى از کابینهاز وزارت فر کرده باشند و الا هیچ دلیلى براى استعفاى وثوق الدوله
همچو بنظرمیآمد که چون موقع قحطى و سختى بود،عمدا از کار خارج .اخیر داشت،بنظر نمیرسید
 .نخورده و تروتازه باشد دست شد که براى بعد از قحطى

  وضع ارزاق در کابینهءمستوفى الممالک

منحصرو قیمت نان را بچهار هزار و کابینهء مستوفى الممالک دکانهاى نانوائى شهر را بچهار باب 
پخت را از قرار سى و دو شاهى بدسترس مردم  دم ششصد دینار ترقى داد و بجاى نان

  پختها قدرى چون کارکنان ارزاق مواظبت و دقت نمیکردند،دم ولى.گذاشت
  ٥١٢ص

معهذا غذا بود و مردمى که دسترس .روان و هر منى چهار پنج شاهى آب داشت
وجود  پخت فروشى ازدحامى هم در دکانهاى دم.میخریدند و بجاى نان صرف میکردندنداشتند، بنان

برنج پلوئى هم  قیمت.هیچ معطلى مردم میتوانستند از این غذاى برنجى استفاده کنند نداشت و بى
و آنهم بیشترش از راه گرانى  چندان زیاد نبوده،منتهى بدو سه برابر قیمت سالهاى عادى ترقى کرده

و بطور قطع و بضرس قاطع میتوان  قیمت گوشت و روغن هم بهمین میزان ترقى کرده.ودکرایه ب



گفت در این قحطى در تهران کسى از گرسنگى نمردبلکه تلفات مردم از حصبه و محرقه و 
بقدرى این دو مرض زیاد بود که خیلى اتفاق میافتادکه تمام اهل یک خانه از بزرگ و کوچک 

اى که ثبت و ضبط شود نداشت،ولى  اگرچه احصائیه عدهء اموات تهران.باین مرض مبتلا میشدند
مسلما بروزى صد الى دویست نفرمیرسید و این وضع از اواسط زمستان تا اواخر بهار و سرخرمن 

 .دوام داشت

هیئت ممیزى ایالت تهران،بعد از تابستان گذشته از دماوند بورامین آمده دنبالهءکار سابق را گرفت 
باوجود قحطى و ناخوشى موقع  البته  1297 در بهار سال .مستان على الرسم بتهران آمدو اوائل ز

در ایام .مالیه منتظر رسیدن خرمن گردید این عملیات نبود و براى تعقیب کار با تصویب وزارت
از اول بهار .خارج آشپزخانه نداشتند ولى درهرحال علیق مالها را من منظما میدادمتعطیل البته م

که قیمت ارزاق و کاه ویونجه و جو گران شده بود،هیئت هر ماهه مبلغى تفاوت مخارج   1296 
در این .را همه ماه میپرداختم و صورت تفاوت را بوزارت مالیه میفرستادم من این مخارج.داشت

مخارج منحصر بعلیق مال شده بود،این تفاوت گاهى بماهى پانصد ششصد  اینکهبهار باوجود 
من .درپى کابینه،تصمیمى در پرداخت آن نگرفته بودند شد که بواسطهء تغییرات پى غتومان هم بال

 .مجبوربودم این تفاوتها را که از اصل خرج هیئت هم تجاوز میکرد،هر ماهه قرض کنم و بپردازم

  کابینهءصمصام السلطنه

اقدامى  پخت و بى مبیشتر دوام نکرد،مردم بواسطهء د  1297 کابینهء مستوفى الممالک تا عید نوروز 
- دربار هم با صمصام.از راه بیچارگى بود،از آن ناراضى بودند دولت در کار نان که در حقیقت

ین کار با ا.روى کار آمد السلطنه بهم بست و مستوفى الممالک استعفاء کرد و صمصام السلطنه
و سه ماهى تا زیرا د.نداشت نقشهء انگلیسها راجع بروى کار آوردن وثوق الدوله هم منافاتى

سرخرمن و فصل فراوانى وقت بود و صمصام السلطنه دراین دو سه ماهه ناگزیر کارهائى صورت 
 .میداد که بیشتر مایهء روسفیدى کابینهء بعدى بشود

معهذا حق احتیاط مشار الملک را هم بسمت وزیر مالیه در این کابینهء لرى چپاندندکه بیشتر 
 .را بیشتر آماده نماید من که میخواهند کار را شروع کنند،وسائلاسباب خرابى آنرا فراهم و سرخر



دوازده خروار آردى که دو برابر سالهاى عادى ذخیره کرده بودیم،تا شب عید بیشتردوام 
تومان خریدارى کرد  میرزا مهدى را بده فرستادیم،دو خروار آرد در خروارى یکصد و بیست.نکرد

  اى که میکردیم،دو ماه صرفه این آرد با کمال.و براى ما فرستاد
  ٥١٣ص

بالاخره مجبور شدیم وقتى جو خوشهء ورامین در اوائل جوزا بشهررسید و .بیشتر دم ما بند نشد
قیمت آن از صد و بیست سى تومان بشصت هفتاد تومان تنزل کرد،یک خروار جوخریده آرد 

 .ترکوب ده،آرد آوردند از گندمکردیم و ماه رمضان را با نان جو گذراندیم،تا اول سرطان رسید و 

بارندگى بد نبود و سال  هم  1297 در بهار .از حیث بارندگى خوب بود  1296 پائیز و زمستان سال 
هم دورهء نیامدنش که سن ورامین  بخصوص.از حیث حاصل از سالهاى خوب بشمار میآمد  1297 

بیست و پنج تومان تنزل کرد و و جو به  شروع شده بود و در ظرف ماه سرطان گندم به سى و پنج
 .غلا و تنگى بسر آمد و مردم مرفه شدند

 بنائى بیرونى جدید

نمیکرد،و بهمین نظر ما بفکر افتادیم  مزد عمله و بنا در این بهار خیلى ارزان بود،زیرا کسى بنائى
بیرونى کوچک و طویله و حیاط وسط و ساختن بیرونى  نقشهء سابق راجع به کوبیدن

آبرومندتر را عملى کنیم،همینکه نان جو در شهر یکمن سه قران شد شروع بعمل  وسیع
مصالح،آجر و سنگ و چوب ساختمان جدید .ران و عمله سى شاهى بودمزدبنا شش ق.کردیم

ازبناهاى کهنهء سه حیاط بدست آمد و در سمت شمال،وصل باندرون مسکونى من،یک 
عبد -راهروعریض در وسط،چهار اطاق طرفین آن زیرورو و در سمت کوچهء مسجد حاجى شیخ

تمام  کارى آن تا آخر میزان تریزى و سف النبى هم یک مدخل و چهار اطاق طرفین آن طرح
کارى از هزار و ششصد هفتصد تومان تجاوز نکرد و ضمنا ازراهرو تالار  مخارج این سفت.شد

به این بیرونى بزرگ  آینهء بیرونى قدیم که اندرون مسکونى برادرم آقاى فتح اللّه مستوفى بود،درى
ومند خارج و داخل که بمنزلهء آبر کارى عمارت جدید،اطاق باز شد که تا موقع تمام شدن نازك

و یک زیرزمین بناى جدید را در همین پائیزى  فقط یک اطاق.خانه باشد،داشته باشیم سفره



کارى  حیاطسازى و نازك.کارى کردیم که زیر آن آبدارخانه وروى آن اطاق پذیرائى ما بود نازك
محل براى مخارج بیشتر  که بمرور انجام شود زیرا در این سال باقى بنا را ببعد موکول کردیم

 .نداشتیم

  عالى تجارت تأسیس شوراى

جناب آقاى حسین علاءوزیر دربار (در کابینهء صمصام السلطنه آقاى معین الوزاره
و تجارت و فلاحت جزو هیئت دولت  براى دفعهء اول بسمت وزارت فوائد عامه)شاهنشاهى

ادارهء  که رئیس)ارت پیشه و هنرجناب آقاى اویسى معاون وز(اویسى میرزا على محمد خان.شد
تجارت نوشت و  اى براى تشکیل شوراى عالى تجارت و فلاحت بود،موقعى بدست آورده نظامنامه

خود آنها و شش نفر از  بموجب این نظامنامه شش نفر از وجوه تجار،بانتخاب.باجراء گذاشته شد
ى عضویت شوراى عالى برا طرف دولت بموجب پیشنهاد وزارت فوائد و صدور فرمان همایونى
مرا یکى از شش نفر دولتیها در .تجارت باید معین شده و در کارهاى اقتصادى کشور اظهارنظرکنند

انتخاب اعضاى شوراى عالى تجارت،حاجى معین  بحکم.نظر گرفته براى این خدمت معین کردند
  اى التجار رئیس این شورى تعیین و هفته

  ٥١٤ص

  .افتخارى مشغول شدم یکروز دو سه ساعتى باین خدمت

  ماموریت به معاونین سفارت ایران

و بحبوحه قحطی از طرف بلشویکهاکه تازه استقرار پیدا ومنشویکها را بیرون  1296در زمستان 
کرده بودند براوین کنسول سابق سابق روس در خوي مامور شد که با دولت ایران وارد مذاکره 

قرار دادي با ایران ببندد ولی چون هنوز بلشویکها نتوانسته بودند دنید کن و کالچرا را که  شده 
یکی در کن و دیگري در مشرق روسیه عده اي را دور خود جمع کرده و از انگلیسیها هم به آنها 
کمک می شد قلع و قمع و دولت خود را بلامعارض کنند حقا دولت وقت صلاح ندید که با او 

  .بی نیل مرام به روسیه برگشت 1297مذاکره شود واین مامور در بهار وارد 



  الغاي لرانه ي کاپیتولاسیون

کابینه صمصام بطرز لري خود بدون هیچ مقدمه و البته بدون هیچ نتیجه فقط بدین مستند که 
دولتی که اساس کاپیتولاسیون بموجب قراردادي بوده است که با او بسته شده بوده واو دیگر 

ربین نیست که ادعایی بر این طرز غیر عادلانه داشته باشد با اعلان خود که به سفارتخانه ها د
 در صورتیکه محاکمات وزارتخارجه در مرکز و کارگزاریها . فرستاد کاپیتولاسیون را الغاء کرد 

ولایات کماکان مشغول قطع و فصل اتباع وزارتخارجه بودند و این اعلان جز روي کاغذ اثر در
خارجی پیدا نکرد ولی وقتی کمپانی راه آهن حضرت عبدالعظیم بگرانیکاه و جو ولوازم دیگر 

مستمسک شده خواست بر قیمت بلیط ترامواي اسبی شهر و راه آهن حضرت عبدالعظیم بدون 
هیچ مستندیکه در پیمان نامه ذکر شده باشد بیفزاید ججناب اقاي حسین علاء وزیر فواید عامه 

ا جوابهاي منطقی این تقاضا را رد کرد و چون روسها که در حقیقت تا اندازه اي مالک این کابینه ب
  .اصلی این را آهن شده بودند فشاري نداشتند این حرف حسابی پیش رفت

  )جلد دوم انتهاي(

  ٥١٥ص
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